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 به نورچشمی:
 امیرعلی

 
 

 گفتارپیش
این  ،در گردآوری و تنظیم دیوان شاعران و استشعری  قوالب ۀپایبندی قدما از شعر، برترین تقسیمرایج

ای مستقل منظومه صورتبهها اگر بلند و ، مثنویقوالب مختلف میاناست. از مدنظر بوده  تقریبا   اساس
های دیرین شعر فارسی است. سرایی از سنتسنت منظومه. استگرفتهان قرارمیخارج از دیو معمولا  بوده، 
گر این سنت دیرین است. میانه است، نشان ۀادبیات پارتی در دور از هدرخت آسوریک که بازماند ۀمنظوم

های موزون گسترش یافت. شاعران به با رواج شعر عروضی، میل و رغبت مردم به داستان ،بعد از اسلام
های م داستان، به نظتضای میل و رغبت شخصی یا جامعه یا به سفارش پادشاهان و امرای شعردوستاق

ناپذیر ادبیات . به مرور این شیوه، جزو جداییندمنثور و سرایش منظومه با موضوعات متنوع همت گماشت
های دیگر، قالبفارسی شد و بخش عظیمی از شاهکارهای ادبی فارسی را نه در دیوان غزلیات و قصاید و 

 . است شده سروده ای مستقلصورت منظومهبلکه در قالب مثنوی باید جست که بیشتر به
گاهیم، سرود و پس از او  فارسی دری را ۀاز زمانی که مسعودی مروزی، نخستین منظوم که از آن آ

سرایی را مستحکم ساخت، آثار فراوانی در موضوعات مختلفی های خود، جایگاه مثنویرودکی در منظومه
یک کتاب خواهد بود. نظر به این محدودیت و  ۀآنها خارج از محدود ۀسروده شده است که بررسی هم

سی تا قرن هشتم مورد بررسی واقع شده است. از سویی های فارهدف این پژوهش، در این اثر سیر منظومه
های هایی که در منظومهاعتلای خود فاصله گرفته و بیشتر جریان ۀدیگر، پس از این عهد، شعر فارسی از دور

 آمده، تا عهد مورد نظر تجربه شده است. وجود هفارسی از حیث ساختار و محتوا ب
تواند میآنها گیری مستقل هر یک از پیشک و بیاست شعر فارسی در قوالب متنوعی عرضه شده 

ب مثنوی در قالدر این کتاب شعر فارسی داشته باشد. فراز و فرود کمک قابل توجهی در شناخت مسیر و 
دادن ضمن نشان بر این بوده است کهو سعی شده بررسی از قوالب پربسامد و مهم شعر فارسی یکی جایگاه 
سرایی، این آثار از منظرهای مختلف، از حیث ساختار و محتوا به حد وسع نگارنده بررسی مثنوی ۀتاریخچ

آن در ادبیات فارسی  و اهمیت جایگاهخاستگاه آن، ر فصل نخست، مباحثی چون مثنوی و منظومه، د شود.
چون آستانه،  هاییبخش ،ساختاری مبحثر د آمده است.های فارسی تذکره انعکاس آن در و و عرب

گذاری منظومه مورد بحث قرار گرفته است. های نامخاتمه، موسیقی عروضی و ردیف، حجم مثنوی و شیوه
مشتمل غنایی)، حماسی :بندی شده استهای از حیث محتوایی در چهار نوع دستهدر نهایت همۀ منظومه

 سفرنامه،کارنامه،  مکاتبات  منظوم،روایی، شامل ه)نعاشقاهای منظومهعارفانه و های منظومهبر دو دستۀ 
در بخش  نوع های هرخصوصیات و ویژگی. و تاریخی تعلیمی)اخلاقی و آموزشی( ،((های کوتاهمثنوی

 .است شدهذکر مربوط به آن 
سرایی های منظومهو برخی از جریان ای ورود یافتهن برجستههای مورد بحث، محققادر برخی از زمینه

اند. راقم سطور، خود معترف است که چون های غنایی مورد بحث قرار دادهسرایی و منظومهچون حماسه
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. با وجود این، ملخی بیش نیستپای ای فرو نگذارند و سخن ما در حضرت ایشان، آنان سخن بگویند، نکته
تردید نواقصی در این اثر خواهد یافت که در اندک وسع خود، بدان وارد شده است. چشم خوانندگان، بیبه ق

 رفع آن بکوشد.  دررود به اغماض ننگرند و به هر طریق به نویسنده رسانند تا امید می
عدت کتاب حاضر برگرفته از طرحی تحقیقاتی است که در دانشگاه جیرفت انجام گرفته و با مسا 

از مسئولین امور پژوهشی آن دانشگاه،  سپاسگزاریچاپ رسیده است. ضمن  ۀانتشارات آن دانشگاه به مرحل
، اندبوده جانبگر اینیاری های خود،با نظریات و توصیه که دلسوزانه دوستانی ۀهم از جای آن است که

مکارانم در گروه زبان و و ه الله خادمیجناب آقای دکتر روحدوست دیرین و متواضع و فاضلم، بویژه 
 قدردانی کنم. ،ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

 مزد نیستگـر ز دستـت برنیاید با زبانت قدر دان        لطف و نیکی نزد درویش و غنی بی
 مهدی دهرامی

  1041-گراش
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 سرایی در ادب فارسی / مثنوی 4

 
 
 
 مقدمه-4

فارسی آن دو دو یا  ۀمعادل ترجم کهدانند ین میاثنآن را معدول از اثنین وثنی است مثنوی منسوب به م  
شته ت اهمیت زیادی دابلاغ قدیم علمایاست که میان قافیه وضع  وجه تسمیه آن برحسب 1یی است.دوتا

از این نظر که  3،آمدهشده و قرین ز نظر لغوی به معنای باهم جفتکه ا 6نیز گویندمزدوج آن را . است
و شمس قیس مستعمل است عربی زبان این اصطلاح در   0«.ع کرده استشاعر در یک بیت، دو قافیه جم»

ی عجم آن را مثنوی اشعری است که بنای آن بر ابیات مستقل مصرع باشد و شعر»گوید: در معرفی آن 
کار رفته هبقصیده در معنای مثنوی  در برخی آثار، 7.«خوانند از بهر آنکه هر بیت را دو قافیت لازم است

مسعودی  طاهرالمقدسی از مثنوی تألیف )آفرینش و تاریخ(والتاریخ که در کتاب البدءانچنآناست، 
 7.«القصیدته المحبره بالفارسیه...و قد قال المسعودی فی» 2:مروزی با عنوان قصیده یاد شده است

 و الوزن فی ةمتفق أبیات»در تعریف اصطلاحی مثنوی آورده است:  الفنوناصطلاحات صاحب کشاف
الوزن است و هر بیت قافیه مستقل دارد و با ابیات متفقدر این قالب،  9.«ةخاص ةمستقل   ةقافی منها بیت لکل  

قافیه یکسان  ،چند بیتدر قوافی ابیات دیگر متفاوت است و در کمتر مواردی است که بر حسب اتفاق، 
  8باشد.

                                                           
(غیاث اللغات. به کوشش منصور ثروت، چاپ دوم، تهران: 1377رامپوری، غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین). ر.ک:  1

 امیر کبیر.
 1077، صالفنون و العلوم. بیروت: لبنان ناشرون( کشاف اصطلاحات1882تهانوی، محمدعلی.).  6
( منتهی الارب فی لغة العرب. ترجمه حسن فوادیان و علیرضا حاجیان نژاد، تهران: 1399صفی پور شیرازی، عبدالرحیم بن عبدالکریم). 3

 .دانشگاه تهران
 .76ع الافکار. ویراستۀ میرجلال الدین کزازی، تهران: مرکز، ص( بدای1328.واعظ کاشفی، میزراحسین) 0
 .349( المعجم فی معاییر اشعارالعجم. تصحیح محمد قزوینی، تهران: مطبعه مجلس، ص1310قیس رازی، شمس الدین محمد) . 7

اند و برخی دیگر ی شعر را اراده کردهالبته واژه مثنوی در شعر همواره به معنای مصطلح آن نیست و برخی شاعران در مقام مجاز، معنا . 2
 که شبستری گوید:های دیگری به جز مثنوی. چناننیز قالب

 ساخت       به نظم مثنـوی هرگـز نپرداخـتبه نثر ارچه کتب بسیار می  
 ی نسروده است.که مثنوی در مقابل نثر قرار گرفته و بیشتر مقصود شاعر آن است که پیش از این شعر نگفته نه آنکه تنها مثنو

 .118( آفرینش و تاریخ. ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص1308مقدسی، مطهر بن طاهر) .7
 .1077.تهانوی، همان:  9
 . البته گاهی حروف قوافی به هم نزدیک است؛ مانند این ابیات از عیوقی: 8

 وصـل دو دلبنــد بشـتافتـنـد چـو از حــال ایشان خبـر یافتنــد     بــه     
 دل و جــان از انــدوه بپرداختنـد     به هـر گوشـه ای بـزم برساختنـد      
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که قالب شعری خود را چه  ته شوددانسقدر اشعار باقی نمانده که آن ی نخستین،سرامثنوی شعرایاز 
جایی که  نخسترسد می نظربه. دیگر یاند یا مزدوج یا اصطلاحکار بردهو آیا اصطلاح مثنوی را به نامیده

 از نشان ،به ویژگی این قالب شاعر ۀشارکه ا باشد دیوان فرخی سیستانی ،رفتهکار به در آن اصطلاح مثنوی
 مضمونی مدحی ساخته است: آن ویژگی، ازشاعر  و  داردمعنای مصطلح آن 

 4شعر درازتر ز قفا نبک پیش او      کوته شود چو قافیه شعر مثنوی
 (1311:046، )فرخی سیستانی

 ۀهایی که رودکی در دورجز مثنویکه بهگر رواج این اصطلاح در عهد غزنوی است، چرااین خود نشان
پیری وی  وداشته هایی در این قالب ومهظنیز عنصری مندر دوران غزنوی  ،سامانیان سروده و مشهور بوده

 های عنصریبا مثنوی نبوده ییبا شاهنامه آشنارا  فرخیاگر  و مسلما   6مصادف با دوران جوانی فرخی بوده
 بوده است. 

 منظومه-2
شده و یدهکشرشتهاند. نظم در  لغت به معنای بهمنثور و منظوم تقسیم کرده ۀپیشینیان سخن را به دو دست

ن یکی از صفات ساختمنظوم ازآنجاکهدر مقابل نثر به معنای پراکنده.  ،شده و مرتب و آراسته استمنظم
 سازی مجازا  وزن آمده باشد، در مقام تصویر ۀشود، سخنی را که به رشتکشیده میرشتهمروارید است که به

به همان معنای منظوم یعنی سخن  تقریبا  ر لفظی  نیث منظوم است و از نظأمنظومه با آنکه ت 3.دانندمنظوم می
و به  0تری دارداز نظر اصطلاحی معنای متفاوت، شده و شعر و سخن موزون استدر وزن و ترتیب کشیده

: اندبرشمرده بودنوایی، بلند و در قالب مثنویهای رویژگی برای آن، شود کهنوعی خاص از شعر اطلاق می
شاعران نیز گاه همین معنا را از  7.«بلند که در قالب مثنوی به نظم آورده باشند هایها و افسانهداستان»

که نظامی خسرو و شیرین خود را که روایی، بلند و در قالب مثنوی است، چناناند، آنمنظومه در نظر داشته
 خواند:منظومه می

                                                                                                                                                     
 بنـی شیـبـه یکســـر بیــاراستنـد     کجـا سـور کـردن همی خواستنـد     
 بـه هـر جایگـه آتش افـروختنــد     بـر او عـود و عنبر همی سوختنـد     
 (8: 1303ادی همی گـردن افراشتنـد     کجــا نعــره از چــرخ بگذاشتنـد)عیوقی،بـه شـ     
رسد فرخی اولین شاعری است که از ویژگی مثنوی، مضمون ساخته است. وی به کوتاهی فاصله میان قافیه و استمرار نداشتن نظر میبه . 1

ساوی و برابری و پیوستگی دو مصراع و مجزا بودن آنها با دیگر ابیات توجه قافیه در این قالب توجه داشته است. بعد از او رشید وطواط به ت
 داشته و از آن نیز مضمونی مدحی ایجاد کرده است:

 (097: 1338هستند از طریق مساوات نزد عقل      جاه تو و فلک چو دو مصراع مثنوی)رشیدوطواط،    
 (36:  1326رادویانی،و جوانی برفت زود). گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد     پیری بماند دیر  6
 (177: 1320. عبارت تو چرا شد چو گوهر منظوم     کتابت تو چـرا شد چو لؤلؤ منثـور)انوری، 3
 :اندالبته گاه شاعران از آن، شعر را اراده کرده . 0
 (0: 1320رغانی،کنـم       باشد که نافع آیدم این نظم دلپذیر)سیف فمنظومـه ثنـای تـو تالیـف می    
 ، ذیل منظومه.نامه. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران(. لغت1377اکبر. )دهخدا، علی .7
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 نظامی نیز کاین منظومه خوانی          حضورش در سخن یابی عیانی
(007)یک(:1313می،)نظا  

 ،دانیمها صدق ندارد. بسیاری از اشعاری که امروزه منظومه میها در مورد همه منظومهاین صفات و ویژگی
الصبیان که آموزشی نامه از ابوشکور که اثری غیرروایی و حکمی است یا نصابمانند آفرین ؛روایی نیست

طولانی و بلند بودن منظومه نیز همواره  دیگر. ها اثرلشن راز شبستری و دهاست و جام جم اوحدی و گ
های بودن منظومه نیز مثل ویژگیاند. ویژگی در قالب مثنویها بسیار کوتاهشود و برخی منظومهرعایت نمی

از نظر  موش و گربه از عبید زاکانی است که ۀمعروف آن منظوم ۀدیگر شرط اصلی منظومه نیست که نمون
در  ،ها وجود دارداگرچه در بسیاری از منظومه مذکورهای . بنابراین ویژگیستا قصیدهدر قالب  ظاهری

. عریفی دشوار و شاید غیرممکن باشدجامع و مانع نیست و رسیدن به چنین تآنها نیست و تعاریف قبل  ۀهم
ستقلال شود که اتوان گفت منظومه در اصطلاح به اشعار بلند روایی یا گاه غیرروایی گفته میمی حال،بااین

روده قوالب دیگر سدر بیشتر در قالب مثنوی و بندرت است و  و وحدت موضوعی دارد و دارای طرح قبلی
داشتن منظومه به این معناست که این نوع شعر قابلیت انتشار مستقل دارد و نیاز نیست شود. استقلالمی

و در کنار اشعار دیگر در یک  دای از اشعار و قطعات مستقل باشمانند جنگ و دیوان مشتمل بر مجموعه
داشتن آن است. این ویژگی ترین وجه تمایز منطومه با اشعار دیگر خصوصیت طرح. مهممجموعه قرار گیرد

سراینده از پیش، طرح و چارچوب آن را در ذهن دارد. این طرح برخی  معمولا  منظومه ناظر بر این است که 
های حماسی و غنایی مختلف یا روایتی است مانند منظومه ،تموجود اساوقات برگرفته از روایات از پیش

شاعر آن را  است، از قبل وجود داشته موجود با آنکه طرح روایتدر اشعار روایی از قبلسازد. که شاعر می
کارگیری و بهکند و حسن ترتیب و تلفیق میان رویدادها و ساخت زمینه و نتیجه خام دریافت می صورتبه

در اشعار گیرد و از یک نظر اهمیت کار او در همین موضوع است. را بر عهده میاعرانه های شظرافت
پردازد. اساس آن به نظم میسیر آن را در ذهن خود دارد و بر غیرروایی نیز شاعر موضوع و طرح کلی اثر و

های و بابگیرد و در فصول های مختلفی را برای بحث و تبیین موضوع در نظر میسراینده از قبل بخش
های پرسش ۀبستری که شاعر، اثر خود را برپایپردازد. مانند گلشن راز شیخ محمود شمختلف به آنها می

ها مثل بوستان سعدی نیز شاعر در دیگر. در بسیاری از منظومه ۀها نموناندازد و دهامیرحسینی طرح می
 لااقل چارچوب اصلی آن را درنظرداشته فتتوان گمی یابرده نام های آن را بخش ،های آغازین منظومهبخش
  است.

 مثنوی در ادبیات عرب-0
مثنوی همچو رباعی و غزل از »نویسد: هفت آسمان می ۀمولوی آقااحمد علی احمد، صاحب تذکر

اند و مزدوجه نام کرده کما قال صاحب مخترعات عجم است و پیشینیان عرب از ایشان فراگرفته
لمتقدمین من العرب الا القطعات و القصاید و المتاخرون اخذوا سایر انواع الوافی ولم تکن لالمیزان
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است با اینکه تصریح شده  1.«الابیات من العجم کالرباعی المشتهر بالدبیت و المزدوجه المعروفه بالمثنوی
بیش دهد قدمت مثنوی در شعر عربی نگاهی به ادبیات عرب نشان می ،عرب این قالب را از عجم آموخته

در شعر  ،زمایی شودآو پیش از آنکه در ادبیات فارسی طبعاست های فارسی تر از نمونهقبل و نیم قرن از یک
 عرب وجود داشته است. 

عبدالوهاب عزام ضمن اشاره به اینکه مثنوی در شعر عرب قبل از فارسی وجود داشته، معتقد است 
وجود دو مصرع بههر از رجز مشطور با تغییر قافیه در تقلید از مطالع قصاید و  به تقلیداین قالب احتمالا  

شاعران و علمای بلاغت اهمیت بیشتری برای قصیده قائل میان قصیده و رجز،  ۀدر مقایس 6آمده باشد.
، لا سیل الرجز إن»کند: باقلانی آورده که برخی رجز را اصلا  شعر محسوب نمیاند. بوده ما یس بشعر أصلا 

در رجز مشطور و منهوک بخشی از دانند. سراینده رجز را نه شاعر، که راجز می 3.«منهوکا إذا کان مشطورا  أو
نه بیت،  در حکم مصرع است حاصل آن و 0دارد(تفعیل منهوک دو  سه تفعیل و )مشطورافتداجزای بیت می

دانسته و   عمسجکه خلیل ابن احمد آن را چناناند، آنو چون بیت ایجاد نشده، برخی شعر محسوب نکرده
 در مشطور و منهوک از زبان پیامبر)ص( آورده است:را تی اعبار

م ق  یسب یوف... ت  یهل أنت  إلا  إصبع  د 
)مشطور(یل الله ما ل   ت 

بـأن بــــلا ک   یــا النَّ ب)منهوک(ـــأنا ابنُ عب... ذ  ل 
 د  المُطَّ

ما »است: و افزوده که بر زبان ایشان شعر جاری نبوده زیرا خداوند فرموده  عْر  و  مْناهُ الشِّ لَّ ما ع  غ  یو   ینْب 
هُ  شود ولی در پایان هر شطر، الزاما  قافیه رعایت می از این رو، آن را مسجعه نامیده است. 7(28یس/ «)ل 

از حیث تغییرات زحافات در مصاریع شعر عرب محدودیت ندارد، گاهی آنقدر دو پاره سخن  ازآنجاکه
منهوک و در شعر فارسی رجز  تر است.شد که حاصل آن به نثر مسجع نزدیکبا هم متفاوت خواهد عروض 

بودن وزناما در زبان فارسی محدودیت در تغییر زحاف، به هم 2،است و مثلث مشطور همان بیت مربع
 .و تغییرات وزنی میان دو مصرع بسیار اندک است رساندمصرع آسیب چندانی نمی

آواز( و مفاخرات استفاده  در جنگ و حداء)راندن شتران به سرود وصاحب الاغانی آورده عرب از رجز  
)وفات الاغلب عجلی ،به گفته ابن رشیقو  و دو سه مصرع داشته رجز در ابتدا کوتاه بوده 7.کرده استمی

                                                           
 .0، ص( تذکره هفت آسمان. کلکته: مشن پریس1893آقااحمد علی) .1

 .171القاهره، صکلیه الاداب لجامعه « اوزان الشعر و قوافیه فی العربیه و الفارسییه و الترکیه( »1833عزام، عبدالوهاب) . 6
 .70، ص1باقلانی، محمدبن طبیب، اعجازالقرآن، محقق عمادالدین احمد حیدر، ج. 3

 البته گاهی تنها یک تفعیل دارد که ابن رشیق ابداع آن را به یحیی بن یا علی بن یحیی منجم منسوب و این سروده از او را ذکر کرده است:.0 
 (190ابن رشیق، العمده، ص...«)جاد بفم و ملتزم/ فیه هضم إذا یضم /بذی سلم/ بعد العتم یطوی الأکم ألم طیف»

 .22-27، ص2خلیل ابن احمد، العین، ج. 7
 شمس قیس این مثال را برای نمونه ذکر کرده است: . 2

 (.171:  1399ای بهتر از هر داوری      بگشای کارم را دری )قیس رازی، 
 .63بیروت: دار احیاء التراث العربی، ص  ،61( الاغانی. ج1880ابوالفرج الاصفهانی). 7
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مانند قصیده  آن را و هکه بر طول رجز افزوداند بودهانی نخستین کس هـ( 84و العجاج)وفات  هـ( 61
 1.دانسته است در رجز مانند امروءالقیس و مهلل در قصیدهرا جایگاه آنها  وی. اندهساخت

ای است که قوافی آن بعد از هر دو قالب مثنوی ارجوزهو شود تکرار میدر پایان هرپاره از رجز، قافیه 
ای هگیری مثنوی در ادبیات فارسی، نمونهتا پیش از شکلکند. بدون درنظرداشتن رجز، پاره، تغییر می

هر ها اشاره کرده و نگارنده ابیات وار بدانفهرست 6زیادی از مثنوی در شعر عرب وجود داشته که گرونباوم
 است: را نیز بر آن افزودهشاعر 

یک مثنوی در مورد فیل سروده و جاحظ در الحیوان  هـ( 84)وفات سال القناصبن صفوان خالد -1
 بیتی از آن را ذکر کرده است:

 0لیال زندبیو هو من الأف       لیطو  رهمشف یالذ ذاك
ثبت  82 ابی سعد که دو بیت از مثنوی او در تاریخ طبری در ذکر حوادث سال ابومطرف وکیع ابن-6

 شده است:
 قدر  ومی در أمــقیوم لم یأ      أفر الموت من ومیی یأ یف

 0لم أرع ولم أرع ومی یأ یف     رعـاد القیأحزم ج یف ریلا خ
که  مذکور استشعری در قالب مثنوی دارد که در الاغانی ابوالفرج  هـ( 162)وفات بن یزیدولید -3

 :اند بر منبر خوانده استگونه که گفتهوار است و آنخطبه
ـــــد ـــــی الحم ـــــه ول ــــــد للی  الحم

ـــــذی فی  ـــــتعینو هوال  الکـــــرب أس

 أشـــهد فـــی الـــدنیا و مـــا ســــواها

 

ی   مــــا ـن لــــــه فــــی خلقــــه شــــر

ــــن أ ین دی ــــدی ــــهد أن ال ـــــدأش  حم

ــــــرش ـــــــول ربی الع ــــــه رسـ  و أنی

ـــــذیرا ــــــه ن ـــــی خلقـ ــــــه ف  أرسلـ

 

ـــــد  ـــــرنا و الجه ـــــی یس ـــــده ف  أحم

ین ــــر ــــه ق ــــی  ل ــــذی ل ـــــو ال  و هـ
 أن لا ـلـــــــــه غیــــــــــره ـلهــــــــا 

 
 

ـــــوك ـــــه المل ـــــعت لملک ـــــد خض  ق

ـــــدی ــــــه بمهت ـــــن خالف ـــــی  م  فل

ـــــبطش ـــــدید ال ـــــرد الش ـــــادر الف  الق

3و بالکتــــــــاب واعظــــــا بشــــــیرا   
 

 

         
هایی داشته که البته چیزی از آنها باقی نمانده ( مثنوی129تا  177های فات میان سالحماد عجرد)و -0
 است.

                                                           
 .198، ص1ابن رشیق، العمده فی محاسن الشعر و آدابه، ج. 1

6 . Gustave E. von Grunebaum(1880) "On the Origin and Early Development of Arabic Muzdawij Poetry". 
Journal of Near Eastern Studies.Vol. 3, No. 1 (Jan., 1800), pp. 8-13 

 .147، ص7. جاحظ، الحیوان، ج 3
 .696، ص7. طبری، جریر، تاریخ الامم والملوك ، ج 0
 .03، ص7، جابوالفرج، الاغانی.اصفهانی،  7
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به گفته  -شودکه البته این ادعا رد می-دانندبرخی او را مبدع مزدوج می . بشار بن برد تخارستانی که7
 1سروده است.هایی ابن رشیق مثنوی

برد که مزدوج گویی نام میندیم نیز از شاعران تازیابن، که گرونباوم آورده است این  فهرستبرعلاوه
زمان حیات آنها نیز پیش از شاعرانی  کهدرحالیاند، سروده و برخی از آنها در این قالب تخصص داشتهمی

 ۀ( که به گفت614آنهاست بشر بن معتمر)متوفی  ۀهمچون مسعودی مروزی و رودکی است؛ از جمل
  3است. 6بر مسمط و مزدوج صاحب الفهرست بیشتر اشعارش

مزدوج وی  ۀسرایان مشهور و بزرگ عرب است. از ارجوزهـ( نیز از دیگر مثنوی 611ابوالعتاهیه)وفات 
را نزد جاحظ  آنکه روزی است آورده ابوالفرج بیت باقی مانده است.  364الامثال نزدیک به مشهور به ذات

 خواندند و چون به این بیت رسیدند:
ــــباب یــــ صــــابا للشی  یالمــــرت التی

 

ـــــ  ـــــباب یفـــــ ۀروائـــــن الجنی  الشی

 

توانند آن ها نمیها قادر به درک آن هستند و زبانجاحظ گفت: معنایی مانند معنای شادی دارد که فقط قلب
تر از توصیف زبان آن را را ترجمه کنند مگر پس تفکر طولانی. بهترین معانی آن است که قلب سریع

دانند. از این منظومه ای حکیمانه است که آن را از شاهکارهای ابوالعتاهیه میمهالامثال منظوذات 0بپذیرد.
 است:

ــــا تبت  ــــب  ممی ــــحس ــــوتی  ه الق
ــــر ف ـــــاوز یالفق ــــا ج ــــا م  الکفاف

ـــه ـــل عقل ـــرل بمث ـــء الم ـــا انتف  م
ـــــ ت ه الصی  ـنی الفســـــاد اـــــدی

ــــــباب و الفــــــرا ـنی   والجــــــدالشی
 

 موتیلمـن   ر القوتـما أکث 
ه رجـم قی اللی  و خـافا ـاـن اتی

 ر ذخرالمرل حسن فعلهیو خ
ه المـ  ـزاتــو ربی جــدی جری

 مفسده یرل أــمفسـده للم

 

 (690: 0، ج1880؛ الاصفهانی، 002: 1882)ابوالعتاهیه، 

از مداحان آل  هـ( 644)وفات از شاعران دیگر عرب که در این زمینه تخصص داشته ابان اللاحقی
و از چیزهایی  های منثور به شعر مزدوج تخصص داشتهدر نقل کتاب»گوید: برمک است که ابن ندیم می

                                                           
 شود اما مزدوج وجود ندارد.در دیوان بشار بن برد رجزهای بلندی دیده می. 196، ص 1.ر.ک: ابن رشیق، العمده، ج 1
عبارت ابن ندیم در ذیل مدخل بشربن معتمر آمده اما به جای اصطلاح مزدوج، واژه مدرج ذکر شده است.  نامه دهخدا نیز این.در لغت 6

ج باشد آن نیز به گفتۀ صاحب کشاف، داخل که بخشی از کلمۀ پایان مصرع، در مصرع بعد می است مدرج صنعتی ادبی آید و اگر مدر 
وی، درجات حروف را نگاه دارند، مثلا  اگر قافیه بر الف و نون باشد، در چند بیت اعنات است و چنان بود که در چند بیت، پیش از حرف ر

( 1882حرف میم را درجه سازند، چون زمان و همان و دمان و در چند بیت حرف واو را لازم گیرند چون توان و جوان و روان.)ر.ک: تهانوی)
است چراکه در  یا کتابتی رسد اشتباه مطبعینظر میبه (.1746ون، ص، بیروت: مکتبة لبنان ناشر6کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج

 ای دیگر.کنار قالب مسمط آمده نه آرایه
 .674، ص1، ج( الفهرست. ترجمه رضا تجدد، تهران: اساطیر1391ابن ندیم، محمد ابن اسحاق) .3

 .693، ص0الاصفهانی، ابوالفرج، الاغانی، ج. 0
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 6«.است 1دمنه، کتاب سیره اردشیر، کتاب سیره انوشیروان، کتاب بلوهر و بوداسفوکه نقل کرده کلیله
را دارای چهارده هزار بیت دانسته است اما این  3ابان اللاحقی ودمنهکلیلهصولی در کتاب الاوراق منظومه 

نیز سرنوشتی چون نظم کلیله رودکی یافته و تنها هفتاد و هفت بیت از آن باقی مانده که صولی آن را منظومه 
 آورده است؛ از جمله این ابیات:

 والذی یدعی کلیل و دمنهـو ه  هـذا کتـاب کذب و محنـه       
 ـدـفیــه دلالات و فیــه رشــد        و هــو کتاب واعتـه الهنـ

 0حکایت عن ألســن البهــائم   عالم        کـلفوصفــوا آداب 
« الجنشکوی»و « باسم الاله»های با نامدر قالب مثنوی دو ارجوزه نیز ه.ق(  608-682عبدالله ابن معتز)

 :بیت است 766و دیگری  160دارد که مورد نخست دارای 
 عـادا  الصبــوت ثـمفـی ترکی    وزادا        لی صاحـب قدلامتنی، 

 ــار         و فی ایال الفجــر و الاسحارــرب بالنــهـــال: لاتشـق
 ن          و ذکـر الطائر شجـو، فصـدتــاذا وشی باللیـل فافتـضــ

 وارد          والفجـر فـی اثـرالظ م طـاردال روبحوضفیوالنجم
 (073تا: )ابن معتز، بی

هاست و برگرفته از ساختار قافیه در این نوع ارجوزهتوان احتمال داد مثنوی در ادبیات فارسی می
های علمی فراوانی توان آنها را جدا دانست؛ بویژه اینکه مثنویبرحسب اینکه نام و وزن متفاوت است، نمی

 های علمی وجود دارد.در ادبیات فارسی با محتوای ارجوزه
در این ادبیات رواج نیافته  ،داشته هاییحتی پیش از شعر فارسی نمونه ،مثنوی در شعر عرببا آنکه 

توان آن را نمی که از نظر اهمیت و ارزش، معادل مثنوی در ادبیات فارسی های فراوانی ازوجود نمونهاست. 
اگر بگوییم ایران خود موجد مثنوی »رساند که در ادبیات عرب جست، مخاطب را به این سخن شبلی می

زیرا در عرب تا امروز یک  ،تقلید از اجتهاد هم بالاتر باید دانستاین  ،نبوده و تقلید از رجز کرده است
مثنوی از قوالبی است که اگرچه پیش از ادبیات فارسی در ادبیات  نظرازاین 7.«مثنوی بسیطی هم دیده نشده

                                                           
ای حکیمانه و تعلیمی است که روایتگر سرگذشت بوداست که با راهنمایی مایهبه عقیده برخی مانوی و درون. داستانی با منشایی هندی و  1

( 1399روایات مختلفی از این داستان وجود دارد. برای آشنایی با آنها ر.ک: شیخ صدوق) کند.پیری به نام بلوهر، سلوک خود را آغاز می
( بلوهر و بیوذسف. ترجمه محمد 1396؛ تبریزی، محمد نظام)017، چاپ ششم، ص 6ان، جکمال الدین و النعمه، ترجمه منصور پهلو

 ها.وگوی تمدنروشن، تهران: گفت
 182.همان، ص 6
 (.706، ص6اند)ابن ندیم، همان، جبرد که این اثر را به نظم در آوردهبن داود نیز نام می. ابن ندیم به جز او از بشر بن معتمده و علی 3
 .07-02ولی، الاوراق قسم اخبارالشعرا، ص. الص 0
 .170-173، ( شعرالعجم. ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی. تهران: مطبعه مجلس1310شبلی نعمانی) . 7
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وجود آمده، میان شاعران عرب رواج و گسترش نیافته و از حیث رواج و اهمیت، از اختصاصات عرب به
 ی و از ممیزات آن با ادبیات عرب است.شعر فارس
ی و حت از جمله موسیقایی و محتوایی تواند دلایل زیادیمثنوی در ادبیات عرب می نشدنموفق

مسعودی مروزی( آغاز شده و در  ۀکارنامداشته باشد. در شعر فارسی مثنوی با اشعار حماسی)متنی برون
 کهدرحالی داشته که برای جامعه ایرانی مهم بوده،ود های با اهمیتی وجواقع موضوعات مناسب و داستان

نیاز مبرمی به قالب مثنوی که متناسب با روی، ازهمین ،نبودهفراوانی های ملی میهنی عرب دارای داستان
بندرت به سمت  گوبرخی شاعران تازی کههنگامی 1شده است.بلند است، احساس نمیبسیار های داستان

ابن ندیم  ،که پیش از این گفتیمچنانآنند. اهبرداند، از قالب مثنوی نیز بهره میرفتهمیهای بلند نظم داستان
اسف، سندباد نامه، سیره اردشیر و سیره ذهایی مانند بلوهر و بون لاحقی مثنویاکند که اباشاره می

 .شودمحسوب می هایی بلنداست که داستان انوشیروان داشته
ای بوده که قوالب قصیده و قطعه قوالبی گونهعرب به و نوع زندگیاعی طبیعت، آداب و رسوم اجتم

در قالب قصیده  ،اندیافتهو کافی برای بیان آنها بوده و اگر هم تمایل و احتیاجی به اشعار بلند می مناسب
و  تا صدنهایت الخیال تآنظر در شعر فارسی ابیات قصیده به تعبیر صاحب مرهمیناز ،اندکردهمطرح می

قافیه در شعر عرب به  6.اندکه تا هفتصد بیت هم گفتهچنان ،بیست است و نزد عرب ابیات آن معین نیست
کردن حروف حداقلی نیاز دارد و دایره قوافی بسیار گسترده است و این امکان، ظرفیت مناسبی برای طولانی

 است. هساختاز آنها را رفع میکرده و قصاید بلند نیز نیقصیده ایجاد می
های تاریخی و ملی در ادبیات عرب، در اشعار حکمی و اخلاقیات نیز این قوم علاوه بر نبود داستان

ای از گسترده ۀهای اخلاقی فارسی که دایرهای موفقی از منظومهنمونه معادل .منظومه نیستنددارای 
 ۀدلیل تاریخ طولانی و گسترد توان بهاخلاقیات را در بر دارد، در ادبیات عرب وجود ندارد و این را می

های اخلاقی و تعلیمی فراوانی نیز کتاب آن اخلاقیات میان ایرانیان دانست که نه تنها بعد از اسلام که قبل از
اندرز اوشنر دانا، اندرز آذرباد مارسپند، اندرز خسرو پورقباد، پندنامه زرتشت)پسر  یادگار بزرگمهر، چون

به استمرار  ،داشته است و بعد از اسلام که ایرانیان با این شیوه آشنایی داشتند آذرباد مارسپند( و غیره وجود
ابوشکور  ، شاعرانی همچوندر همان دوران نخست شعر فارسی کهایگونهبه ،آن در قالب منظومه پرداختند

 های اخلاقی برخاستند.و بدایعی بلخی به سرودن منظومه

                                                           
های تاریخی در ادبیات عرب به دلیل رواج نداشتن قالب مثنوی .برخی نیز از منظر دیگری به این موضوع نگریسته، معتقدند نبود منظومه 1

شود که یکی هم در عربی نیست و جهتش هم این است که وقایع و مطالب تاریخی را های تاریخی به کثرت یافت میدر فارسی نظم: »است
شمار توان به غیر از مثنوی ادا نمود و حرف اینجاست که در عربی مثنوی یا هیچ نیست یا اگر باشد برای نام و انگشتنمی

 (177: 1310شبلی،«)است.
 87الخیال. به اهتمام حمید حسنی با همکاری بهروز صفرزاده، تهران: روزنه، ص( مرآت1377شیرعلی خان لودی) ر.ک: . 6
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های فارسی، سفارشی است. که اکثر منظومهچنان ،اعتناست رواج مثنوی از دیدگاه سیاسی نیز قابل
سرایی از عهد سامانیان آغاز شد و این خاندان به نظم و نثر فارسی نظری خاص تشویق دربار به مثنوی

شوق شاعران بودند. ابوالفضل بلعمی بنا به ، مداشتند و امیران، وزیران و بزرگان درباری در این نهضت
را به نظم آورد و از  ودمنهکلیلهمنصوری به دستور امیر نصربن احمد، رودکی را فرمود تا مقدمه شاهنامه ابو

 1.«اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بدین زنده گشت و این نامه از او یادگار بماند ودمنهکلیله» این طریق
ی برمکی هنگامی های بلند عربی نیز در واقع سفارشی بوده است. یحیجالب آنکه محدود مثنوی

ابن معتز ابتدا از ابونواس خواست آن را به نظم آورد، هرچند  ۀرا حفظ کند، به گفت ودمنهکلیلهخواست می
هایی استمرار دیگر، اگر چنین سفارشسخنبه 6دادن این کار همت گماشت.در نهایت ابان لاحقی به انجام

 کند که مزدوجکه ابن معتز نیز اشاره میت، چراوی داشی در رواج بیشتر مثنمؤثریافت چه بسا نقش می
ارتباط به توان بینمیها را های امیران سامانی به نظم منظومه. سفارشداشته استمیان مردم رواج  لاحقی

یعنی همان تفکری  ،شئونات ادبی، فرهنگی و سیاسی دانست ۀمیل و رغبت این سلسله به استقلال در هم
هایی در میان امیران عرب وجود عقوب لیث صفاری آغاز شده بود. چنین تشویقیکه پیش از آنها از زمان ی

 نداشته و به تبع آن مثنوی اهمیتی نیافته است. 
آنها این قالب از نگاه  کهاعران عرب نسبت به قصیده دانست توان توجه بیش از حد شعامل دیگر را می

 شفیعی کدکنی اشاره کرده است کهناچن ،دادن قدرت و مهارت شاعر بوده استای برای نشانعرصه
قصیده  ۀدر عرصرا از ناتوانی شاعر  های دیگری مثل مسمطمنتقدان عرب روی آوردن شاعر به  قالب

توان در ادبیات عرب تا بدان حد است که می اهمیت و جایگاه قصیده و پیش از این گفتیم. 3انددانستهمی
 ه راه را بر قوالب دیگر تنگ ساخته است.را اساس و بنیاد شعر عربی دانست ک آن

استقلال ابیات یکی از معیارهای بلاغت  ،چه ایرانیان ،در بوطیقای شعر سنتی چه در میان قوم عرب
باید که هر بیت به اند که شعر چنان میرفته است. شمس قیس معتقد است: استادان صنعت گفتهشمارمیبه

عانی و تنسیق سخن به یکدیگر محتاج نباشد... پس هرچند نفس خویش مستقل باشد و جز در ترتیب م
منتقدان عرب نیز شعری را که تمام اجزای آن به یکدیگر  0تر باشد.این احتیاج و تعلق بیشتر بود بیت معیب

حال آنکه خاصیت  7.انددورترین انواع شعر از عمود بلاغت محسوب کرده، اتصال معنوی داشته باشد
پیوستگی و تناسب معنوی میان ابیات است که داستان یا فکری  ،های داستانینویخصوص در مثمثنوی به

به مثنوی دانست اما علمای  نیافتنشاید بتوان این نوع نگاه را نیز عاملی برای گرایش بخشد.میرا استمرار 
اتصال  آن قلدارند و از ضرورت ن و امثله حسابی جدا تاند که حکایابلاغت به این نکته نیز واقف بوده

                                                           
 .33، تهران: ابن سینا، ص6( بیست مقاله. ج1336قزوینی، محمد) .1

 .604ابن معتز، طبقات الشعرا، المحقق عبدالستار احمد فراج، القاهره: دارالمعارف، ص . 6
گاه، ص1392کدکنی، محمدرضا )ر.ک: شفیعی  .3  .174( موسیقی شعر. چاپ دهم، تهران: آ

 .619.قیس رازی، پیشین، ص 0
 .177.ر.ک: شفیعی کدکنی، پیشین، ص 7
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 ،به مثنوی را مربوط به استقلال ابیات دانستعرب نداشتن توان گرایشتنها نمیالبته  معنایی ابیات است.
 که با همه این مقدمات باز مثنوینشاید علت ای اند.چراکه منتقدان فارسی نیز معتقد به استقلال ابیات بوده

های منظوم باشد عرب به شنیدن داستان نداشتنرغبتناشی از میل و  ،مورد اقبال شاعران واقع نشده باشد
 اند:های منظوم داشتهرغبت زیادی به شنیدن داستان بسیاری از شاعران ۀایرانیان به گفت کهدرحالی

ـــ ـــخن را چ ـــوافیـس ـــود وزن و ق  ون ب
ین ــیر ــز و ش ــد ن  ــه باش ــر چ ــانه گ  فس

 

 نکـوتر زانکه پیمودن گزافی 
 به وزن و قافیه گردد نو آیین 

 
 

 ( 69: 1308)گرگانی، 
 داستـان دم پر از ـیکی نامه دیــ

 و جامی گهر بود و منثور  بودـچ
 

ــــــرمنش راســــــتانآهای ســــــخن   ن ب
 وند او دور بـــــــودــــــــطبــــــایء ز پیــ

 

 (132:  2،ج1827ی،)فردوس       
به نظم به نثر،  ۀجای ترجمهای عرب را نیز بهو برحسب همین طبایع، شاعران فارسی بسیاری از داستان

دهند: نیافتن مثنوی در شعر عرب را به مسائل موسیقایی قافیه نسبت میبرخی محققان توفیقاند. آورده
ها ها در قالب مثنوی برای عربقی قافیهیفلسفه این عدم توجه به مثنوی در ادب عرب از اینجاست که موس»

تواند خود توالی قوافی مقید است، نمیآهنگی  کلمات و به حد اشباع و کفایت نیست و طبع عرب که به هم
گذارد و شنونده ها نمیماندن موسیقی قافیهها دوتا دوتا، مجالی برای باقیشدن قافیهرا بدان قانع کند. عوض

توان به میزان بیند و از همین موضوع میبرد در این قالب نمیهای قصیده میلذتی را که از توالی قافیه
های مثنوی کافی است زیرا برای یک ایرانی قافیه ،قافیه در شعر دو زبان توجه کرداختلاف و درجه اهمیت 

وقتی تغییر قوافی در کنار تغییرات فراوان  1.«که موسیقی کاملی ایجاد کند اما برای عرب گویا چنین نیست
شود ع میشود و حاصل آن در نهایت متنی مسجزحافات قرار گیرد، نظم موسیقایی شعر به کلی دگرگون می

های وزنی در دیگر قالباگرچه جوازات »توان شعر محسوب کرد. از همین نظر برخی معتقدند: که گاه نمی
رفته ان تمامی ابیات قصیده، انسجام ازدستشعر همچون قصیده نیز وجود دارد، ولی همانندی قافیه در پای

 6«.پوشاندگرداند و سستی وزن را میرا بازمی
به این قالب و نبودن اشعار موفق در این عرصه است. عرب شاعران بزرگ  نداشتنتوجه ،عامل دیگر

رودکی، و بزرگانی چون  این قالب است دربرخلاف شعر فارسی که بخش مهمی از شاهکارهای فارسی 
شاعران بزرگ روی خوش  ،در ادبیات عرب ،اندنظامی، فردوسی، سعدی و امثالهم در این قالب شعر گفته

وقتی . وجود نیامده استشاهکارهایی در این قالب بهو  اندآزمایی نکردهطبع نداده و در آن بدان نشان
شود که دیگران نیز از آن این خود جواز و حتی مشوقی می ،شاعرانی بزرگ در قالب یا سبکی شعر بگویند

 .و به تکامل و تعالی برسانند را ادامه دهند آنهاتقلید کنند و راه 
                                                           

 .612-617.شفیعی کدکنی، پیشین، ص 1
جله انجمن ایرانی زبان م«. علل موفقیت قالب مثنوی در ادبیات فارسی و ناکامی آن در ادبیات عربی( »1398اصغر)قهرمانی مقبل، علی. 6

 .161، ص12و ادبیات عربی، شماره 
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 سرایان فارسیینخستین مثنو-7
که او را -قواعد و ضوابط شعر عربی بنا نهاده شد و محمدبن وصیف سیستانی ۀاگرچه شعر فارسی برپای

 به عربی شعر ،پیش از آنکه قصیده معروف فارسی  خود را بسراید -دانندگو مینخستین شاعر پارسیبرخی 
یقی در شعر ایجاد کردند و نوعی استقلال در زمان بسیار کوتاهی شاعران فارسی تغییرات عم ،است گفتهمی

تعلق خاطر به برخی  قالب یا چه از حیث ایجاد ،را چه از نظر کاربرد برخی اوزان و دوری از اوزان دیگر
که چناناگرچه آنجای تقلید محض از شعر عربی مسیری مجزا را پیش گرفتند. وجود آوردند و بهها بهقالب

ر از رجز در ادبیات عرب است، رواج و گستردگی آن در ادب فارسی و مثنوی نیز متأثقالب گفتیم، 
از همان دوران  1.شده استشعر فارسی و عربی  تتمایزایکی از نکردن به آن در ادبیات عرب، موجب توجه

ایرانیان به سنت  جدی گر توجههایی وجود داشته که نشان، منظومهو حتی پیش از آن شعر فارسی ۀاولی
ادبیات پارتی در  ۀکه بازماند و ایاتکار زریران درخت آسوریک ۀاست. منظوم سراییو منظومه ازیپردداستان

این سنت است. بعد از اسلام با رواج شعر عروضی، میل و رغبت مردم به قدمت گر میانه است، نشان ۀدور
و پیش از این است ن اشاره کرده که صاحب ویس و رامین به آهای موزون گسترش یافت؛ چنانداستان
گیرد و شاعران طبع خود را در درج موضوعات شود و نضج میوی آغاز مینمثچهارم سرایش قرن از  گفتیم.

 ،شوددو قرن بعد وارد مثنوی میعرفان که د و جز موضوعات اندکی چون آزماینمیمختلفی در این قالب 
  گردد.اکثر موضوعات در این قالب عرضه می

اول شعر فارسی ابیات  ۀهای شعر فارسی کمی دشوار است. از شاعران دورویبحث از نخستین مثن 
های لغت لای فرهنگپراکنده است. این ابیات نیز اکثر در لابه صورتبهبسیار اندکی باقی مانده که آن هم 

أخر ها متبیشتر این فرهنگ 6.شده استآمده و همین موارد محدود نیز گاه به چند شاعر مختلف نسبت داده 
های متقدمی همچون لغت فرس شاهد فاصله دارد و به فرهنگابیات و چندین قرن با زمان سرایندگان  است

                                                           
های رایج در ایران نیز شود. ابن اسفندیار در معرفی شاعران رواج مثنوی در شعر فارسی باعث شد تا در مدت کوتاهی، وارد زبان. 1

( بوده است. شعری که از او 376الدوله)وفات گوید که مدتی در دربار عضدمرد سخن میوز یا مستهطبرستان، از شاعری طبری به نام دیواره
 آورد، در قالب مثنوی است:می

 مـردم خــرم ای خور ایرونه  بومی     زنش به مـن چون کیه کنون شومی
 دنمه اسن ای کسمونس     بدای شمسی دلآین بیم یکی شومست هوبی

 بزینــدون ن مـرا بــردن ازوــها گت  ی  دو نا  دون   ـناگا بمـن او گتن یک
 (   179، ص1)ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، ج

 باشند. سروری در مجمع الفرس این بیت را: آید در انتساب اشتباه کردهنظر می. گاهی نیز به 6
 سلیسون  شــه فرخ اختــرش بود       فلقــراط شـه را برادرش بود

آنکه برحسب اسامی مندرج در بیت، به احتمال زیاد از منظومه متقارب وامق و عذرای عنصری  به استاد دقیقی نسبت داده است؛ حال
 باشد.گاهی نیز یک بیت به چندا شاعر نسبت داده شده است، از جمله این بیت:

 جوان بودم و پنبه فخمیـدمی         چـو فخمیدمی پنبه برچیـدمی
( و خجسته سرخسی)مجمع الفرس، ذیل فخمید( نسبت داده شده 172: 1373ودکی،که به طیان)لغت فرس، ذیل فخمید( رودکی)ر.ک: ر

 است.
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توان در مورد ابیات پراکنده است، نمی ازآنجاکهاسدی طوسی نیز ملحقات زیادی افزوده شده است. 
فته باشد، باز هم تعیین اگر در انتساب ابیات نیز خطایی صورت نگر موضوع آنها با یقین اظهار نظر کرد.

 مقفی شعرو  1فردیا  ، بیت ردالمطلعابیات مثنوی کمی دشوار است، زیرا ممکن است از مطلع غزل، قصیده
عنوان به های رایج مثنوی، وجود ابیات مقفی زیاد در آن وزندیگری اخذ شده باشد. البته توجه به وزن

 گر قرارگیری آن در بطن شعر باشد،که نشان بیتخصوص محتوای ههای شاعر و ب، شناخت منظومهشاهد
قدر از سویی دیگر، ابیات کهن نیز آن 6توان اظهار نظر کرد.تواند راهگشا باشد، اما باز به قطعیت نمیمی

دستخوش تغییرات شده که گاه تبدیل به بیتی مقفی و همانند مثنوی شده است و اگر توجه نشود شاید به 
بسیاری از محققان همچون سعید نفیسی، ژیلبر لازار، هرحال، به 3محسوب گردد. اشتباه از مقوله مثنوی

در مقالات یا ها، این ابیات را گردآوری و میان فرهنگبا تفحص  غیرهدبیر سیاقی، محمود مدبری و 
ز نیاما باز ضروری است به اصل منابع  ،انده را برای دیگران هموار کردههایی منتشر ساخته و رامجموعه

رسد تا نظر میالحال آنها در متون مختلف، بهمانده از شاعران و وصفبرحسب ابیات باقی مراجعه کرد.
 .باشداوایل قرن پنجم، حداقل پنجاه مثنوی یا منظومه در قالب مثنوی سروده شده 

 ، به درستی مشخص نیست ودریشعر  ۀاولی ۀباید توجه داشت تاریخ دقیق زندگی و مرگ شاعران دور 
شعر دری را چه کسی سروده است. با وجود  ۀ، نتوان با یقین گفت نخستین منظومشودمیهمین امر موجب 

مسعودی مروزی، شاعر اواخر  ،داستانی سروده ۀتوان گفت نخستین کسی که منظوماین، با کمی تردید، می
تی از آن در کتاب البدء ابیا ازآنجاکه قرن سوم و اوایل قرن چهارم است که به نظم روایات ملی پرداخت.

نظر ازاین ق( آمده، این منظومه را پیش از آن سروده بوده است.377در  تألیفوالتاریخ مقدسی)
های ملی در ایران آغاز شده است. این خود ساختن داستانسرایی از نظر موضوعی، با منظوممنظومه

 معمولا   ،آن عهددر  ر از دیوان داشته کهتر و بلندتسرایی اهدافی متعالیآن است که منظومه ۀدهندنشان

                                                           
 ( 07-02، ص6الالباب، جکه عوفی در ذکر پرورده بلخی اورده که او را یک یک بیت فرد است)ر.ک: عوفی، لبابچنانآن. 1
 ا، ذیل روستایی آمده است:. برای مثال، با توجه به همین معیارها این بیت از دقیقی که در لغت نامه دهخد 6

 روستایی زمین چو کرد شیار      گشت عاجز که بود بس ناهار
توان از مقوله مثنوی محسوب کرد. حال آنکه در لغت فرس اسدی، ذیل سیار، بیت دوم آن نیز آمده و مشخص از حیث وزن و محتوا می

 شود، مثنوی نبوده است:می
 چند و کاسه ای دو سیاربرد حالی زنش ز خانه به دوش    گرده 

 آمده است:« میز»الفرس سروری ذیل مثال، در مجمع .برای 3
 گر کند هیچگاه قصـد گــریز     خیز و ناگه به ریشش اندر میز

 الفرس هندوشاه آمده:وذیل همین واژه در صحاح
 گـــر کند هیچ گاه قصد گریز     خیز و ناگـه به گوشش اندر میز

 تر است، آمده:د مثنوی است، حال آنکه ذیل همین واژه در لغت فرس اسدی که متقدمدهکه قراین نشان می
 هــرکه را بخت یارمند بود      گــو بشو مرده را ز گور انگیز
 یا به کـــردار ببر اندر شیر      چیره گرد و بـ... نش اندر میز

 تغییراتی در آن ایجاد شده است. ای بوده کهدهد مثنوی نبوده و در اصل، بیتی از قطعهکه نشان می
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ها مشتمل بر ذکر نامهبه اعتبار اینکه مانند خدایاو را  ۀ. امروزه منظومبوده استمشتمل بر قصاید مدحی 
 در اصلاما  ،نامندشاهنامه می، است شاهان است و چنین آثاری بعد از اسلام به شاهنامه تغییر نام یافته

که در فصول بعد خواهیم گفت احتمال دارد عنوان آن چنانآن است. بودهمعنون به چه مشخص نیست 
های روایی مدیون فرهنگ عامه و شفاهی، تاریخ و آثار منثور دیگر است و کمتر مثنوی .کارنامه بوده باشد

 دهد هدف شاعراین نشان میابداعی باشد.  روایت آن سراسراست که  قابل اعتنایی ایروایی مثنوی
مردم است که داستان  ۀساختن آن با ذوق عاممتناسب پرداخت و ارتقاء و تعالی داستان وساختن، منظوم

قدر اهمیت داشته است که این عمل در نگاه شاعر و مردم آن دادناند و انجامپسندیدهمنظوم را بیشتر می
 وجود آورد. جایگاه بلندی برای شاعر به

الفرس سروری و دن مثنوی گرایش داشته است. در مجمعرسد شهید بلخی نیز به سرونظر میبه
شهید بلخی گوید در صفت »تالاب و گوی بزرگ( آمده: «)برم»فرهنگ جهانگیری در شاهد مثال واژه 

 افزا:عشق ۀچشم
 چون تن خود به برم پاک بشست        از مســامش تمـام لؤلؤ  رست

 ز آنچـه بود افزون شدـد        مهـرش اـش رون ـنرمــک ز برم بیــنرم
نظر . سرعت شعر چنان زیاد است که بهاز حیث محتوایی شعری تصویری و کامل استدر نگاه نخست، 

 سازند.تر میای روایی باشد که معمولا  در این موارد با توصیفات، شعر را طولانیرسد جزیی از منظومهنمی
های رسد این شعر از مقوله مثنوینظر میاست و به ای به شهید بلخی منسوب نشدهمنظومهنیز ها در تذکره

 .«افزاعشق ۀدر صفت چشم» :اندهای مذکور اشاره کرده، بویژه اینکه صاحبان فرهنگباشدتوصیفی کوتاه 
 :؛ از جملهرود از همان شعر باشدکه احتمال می بدو منسوب استبیت دیگر نیز در همین وزن دو اما 

یه خ یه خواستکـرد از بهر ماست تیر  واست       زانکه درویش بود عار
 4چون برون کرد زو هماره  وهنگ       در زمان درکشیــد محکـم تنگ

                                                           
ترین شعرای فارسی زبان. تهران: ( اشعار پراکنده قدیمی1326ر.ک: لغت فرس اسدی طوسی، ذیل تیریه و وهنگ؛ نیز لازار، ژیلبر). 1

 . لازار بیتی دیگر نیز ذکر کرده:39شناسی، ص ایران
 ه ببرتنـش از نـازکــی ز بـار نظــر       کســوت خـون کشد چو لال

( مثنوی کوتاهی در چهار بیت آمده که 776-744الانس از اخستان دهلوی)رسد این بیت از شهید بلخی باشد. در کتاب بساتیننظر نمیبه
 خورد و آن ابیات این است:هیچ به زبان قرن چهار و پنج نمی« می عشق»بیت مذکور نیز در آن است و زبان آن و بخصوص ترکیب 

 زلف او سنبـل       خجل از روی چون بهارش گل تافتـــــه از دو
 از دهانش بــه گــاه  خندیدن        گل به خــروارها تــوان چیدن

 پرستاز می عشق او خرد  سرمست        دیــده از رویش آفتـاب
 برتنش از نــازکـــی ز بار   نظـر       کسوت خون کشد چو لاله به

 (117الانس. تصحیح نذیر احمد، دهلی نو، ص( بساتین1398)اخستان دهلوی)

www.takbook.com



  17کلیات/ 

ای دیگری نیز داشته دهد منظومهنشان مینیز در بحر متقارب از او باقی مانده که  یبیت دیگر ،علاوه بر آن
 1.است

وی لااقل دو مثنوی یکی به بحر متقارب و دیگری  شودفرالاوی نیز دانسته می ۀمانداز میان اشعار باقی
تی در قالب مثنوی بدو کر بخاری نیز از متقدمینی است که ابیااش 6بحر خفیف داشته که روایی بوده است.

داشته  مختلف منسوب است و برحسب آنها که در سه بحر متقارب، رمل و هزج است، لااقل سه مثنوی
 3است.

 پرکاری قرار دارد که احتمالا  چندین مثنوی سروده ۀی، شاعر و نویسنددر همین قرن ابوالمؤید بلخ
بحر در قالب دو در  0بیتچهار ها گردآورده، در مجموع . برحسب آنچه سعید نفیسی از میان فرهنگباشد

توان براساس آنها به و هزج است و نمیست. این ابیات در بحرهای متقارب مثنوی از او باقی مانده ا
دانند که یوسف و زلیخا را به نظم در آورده است و اگر ها پی برد. او را نخستین کسی مینظومهمحتوای م

                                                           
 (68و 36دیوان. کرمان: پانوس، ص( شاعران بی1374مدبری، محمود). زمانه از این هر دوان  بگـذرد         تو بگوال چیزی کز آن بگذرد) 1
 کفشگـر دید مــرد داور تفت        لیـف در ...  او نهـــاد و بـرفت. 6
( در فرهنگ جهانگیری اشاره شده بیت اخیر در 07ی از پتو       شب و روز بودی به موی و برو)لازار، پیشین، صابه تن بر یکی ژنده    

 صفت جوان صوفی است)ر.ک: فرهنگ جهانگیری، ذیل پتو(
 . از رمل:  3

 هرکه او در ره رود سرمست و شوخ        افتد اندر خاک خواری از شکوخ
 ـما        سخـــــره فرمــــان دو اهـرمناانــد و سـکــان ســاورمــزدی

 متقارب:
یی گرد وی  انجمن   همه عشق وی انجمن گرد من      همه نیکو

 هزج:
 در او افراشته درهای   سیمیـن      جواهـرها نشـــانده در بلندین

 پژوهی داشت گربز      به چردیدن نگشته هیچ  عاجزیکی دانش
گنیــده   منم در کشور عشقت  خنیـده     دلی از مهــر رویت  آ

 (74-07)ر.ک: مدبری، پیشین، صز اندروایی ار خواهی نجـاتی      تــو را باید ز جـــود او براتی
 متقارب: . 0

 به بـزم اندرون ابــر بخشنـده بود       به رزم اندرون شیـــر غــرنده بود      
 بینـــی ز دولـت دگــــر کاشتـنببینیش اگــــر گـــاه زر کاشتــن       ن     
 دلیـــری که ترســد ز پیکار شیـر       زن زاج خوانــش مخــوانش دلیـر     

 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: 
، 3( بوالموید بلخی. مجله شرق، شماره1348فروش است)نفیسی، سعید)کوش است      پرخاشخر است و جانهشیار و دلیر و سخت    

 بودن آن دشوار است؛ به همین دلیل در نظر گرفته نشد:های رایج مثنوی از او باقی مانده که البته تعیین مثنوییت دیگر نیز وزن( دو ب137ص
 سریع:

 گـــرای ره انصـــاف باشهای درون صـاف باش       راسـتروز کجی    
 خفیف مسدس مخبون محذوف:

 ـــر عیش او نگــــون باشـددل ناداشـــت پر ز خــون باشد        ساغ   
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و نیز کتاب او، قصص دینی نیز راه به قالب مثنوی یافت اما در انتساب این منظومه  ۀچنین باشد، با منظوم
نامه اسدی رشاسبهای بعد)ذیل گبخش در به ابوالمؤید باید تردیدی جدی داشت کهالبلدان عجایب

 طوسی و یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی( خواهیم گفت.
از شاعران دیگر دربار سامانی بوالمثل بخارایی است که او نیز به مثنوی توجهی جدی داشته است. با 

 1مانده از وی، حداقل صاحب چهار مثنوی در بحور متقارب، رمل، هزج و خفیف بودهتوجه به ابیات باقی
 به رودکی نیز منسوب است. ابیات این ه برخی ازکه البت

هایی که در عهد رودکی سروده شده، بلوهر و بوداسف است که پیش از این در ذیل ابان از دیگر مثنوی
، از این منظومه در تورفان واقع در ترکستان استبیت که همگی ناقص  67لاحقی اشاره به داستان آن شد. 

گر یافت شده است. زبان این ابیات فارسی دری و خط آن مانوی است. هایی دیچین، همراه با نوشته
در با این دلیل که ای از رودکی باشد، هنینگ که نخستین بار آن را معرفی کرد، ابتدا احتمال داد که منظومه

 و سندبادنامه او یعنی رمل مسدس محذوف است و علاوه بر آن، احتمالا  رودکی نیز مانند ودمنهکلیلهبحر 
ای دیگر، نظر به اما در مقاله 6و بلوهر و بوداسف داشته است. ودمنهکلیلهگانه سندبادنامه، ابان لاحقی سه

کار رفته و یک شاعر توانا چنین نخواهد کرد، احتمال های زینت بهاینکه در سه بیت از چهار بیت آن، الف
 3.ه استودکی منسوب ساختعصر رو آن را به یکی از شاعران مقلد و هم هنخست را پس گرفت

                                                           
 متقارب: . 1

 کاسه و دون و پرخوار بـود       شتـروار دائــم به نشخـوار بودسیه
 به حیله چـو روبه فریبنده بـود       به کینه چــو شیـر ستیهنده بود

ییدنش شد دل سنگ خونز نالیدنش کوه شــد بی  ستـون      ز مو
 بباید همی کافت آن سـر ز تیغ    سپاهی که دارد سر از شه دریغ  

 هزج:
 بیشتر تنگبه فرهنجیدنش بستم کمر تنگ      تو دل را زو مکن زین

 ـود در زمانه     رطب را استــه باشــد در میـانهـکسی بی عیب نبـ
 رمل:

 رفت در دریا به تنگی آبخوست    راه دور از نـزد مــردم دوردست
 خفیف:

 (29-22هم     آنچه بایست توست ســاز دهـم)مدبری، پیشین، صگفت مــن پاســخ تو باز د
 .8مجله دانشکده زبان و ادبیات فارسی، سال پنجم، ص«. ترین نسخه شعر فارسیقدیمی( »1337هنینگ). 6
آن را  . از این منظومه است که هنینگ13، ص62مجله فرهنگ ایران زمین، شماره « مخطوطات شعری از زمان رودکی( »1327هنینگ). 3

 به الفبای امروزی بازگردانی کرده:
 تا نباشد روشن اندر.................      چون دلت شد بی گمان............ 

 ار کنی چونین که گفتی مر مـرا     جای گیرد خود سخون دلت اندرا
 بیخ و ریشه دانش اندر دل بکار     پس بروید نرد و شاخ و برگ و بار
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اگر است. ، شاعر دربار سامانیان رودکی سمرقندی ،شاعر پرکار دیگری که به نظم مثنوی پرداخت
او و  ۀو شاعران دیگر در میان مروزی بدانیم ی، مسعوداست نخستین شاعری را که به مثنوی شعر سروده

ی که هویت مستقل و خاصی به این قالب ، کسسرایی مسعودی قرار دهیممسیر مثنوی ۀدهندرودکی و ادامه
یا کارنامه  ۀنظر از منظومصرفشک رودکی است. شعری داده و موجب ترقی و تعالی این قالب شده، بی

های او اطلاعاتی در دست است، رودکی است. مسعودی، نخستین شاعری که لااقل از نام منظومهشاهنامه 
دی وی در نگاه شاعران دیگر از یکسو و توجه خاصی که وی به استا مقام جایگاه بلند این شاعر و اهمیت و

فراهم آورده در ادبیات فارسی ای را برای رواج این قالب مهم این قالب داشته از سویی دیگر، به نوعی زمینه
 قالبدر  )هند( نیز با رویکردی تعلیمیدیگر های مللحکایات و افسانه ،ودمنهکلیلهبا نظم وی است. 
ودمنه النفایس، سندبادنامه و کلیلهدوران آفتاب، عرایسهمچون مثنوی را  نفیسی هشت ساخت.د وارمثنوی 

ها مثنویاز این شاید برخی از آنها یکی باشد. داده است، احتمال  هرچند 1،به رودکی منتسب ساختهرا 
 بردکاربهشاعر  توجه ۀدهندباقی مانده اما همین مقدار نیز نشانبیت  664ح محقق مذکور یبراساس تصح

  است. رویکرد تعلیمی در مثنوی
شاعر مشهور  6از رابعه بنت کعب، شاعر قرن چهارم نیز بیتی در قالب مثنوی در بحر رمل آمده است.

مانده بیت باقی 003که از او  ابوشکور بلخی شاعر قرن چهارم است ،دیگری که به نظم مثنوی مبادرت کرده
زیادی به این قالب  ۀعلاقابوشکور نیز همانند رودکی دارد.  زیادی اهمیت سراییدر مثنوینیز . وی است

نامه آفرینترین آنها شود چندین مثنوی داشته است که مهممانده از او دانسته مینشان داده و از ابیات باقی
ابل ق که بخش ابداعی و غیرروایی سروده است یهایکه مثنویدانست نخستین کسی  توانمی را است. او

و در سی و سه  333سال  بهرا نامه آفرینآمیز تعلیمی و حکمتمثنوی وشکور ب .از آن موجود است توجهی
 ۀبه عقیداو مشخص نیست دارای چند بیت بوده اما  ۀمنظومبه نظم آورده است. در بحر متقارب  ،سالگی
ز کتابی آرند دلیل بزرگی یا ها انامهاگر تنوع مطالب و کثرت و قلت شواهد و امثالی که در لغت»برخی 

 3.«کوچکی آن کتاب تواند بود، این داستان دست کم به مقدار دو سوم شاهنامه فردوسی بوده است
ها گردآورده لای کتب لغت و تواریخ و تذکرهمانده از این مثنوی را از لابهبیت باقی صدسیبیش از دبیرسیاقی 

 منتشر کرده است: گنج بازیافتهو در 
 رواستکه بر خاص و بر عام فرمان      ند گوید خرد پادشاست   ردمـــخ
 ر استـچاک وت و آرزو ــهمه شه     رست    ـــن آدمی لشکـرد را تــخ

 روزدتـبراف  ردیــرده گــژمـپ وـچ     وزدت    ـــبیام  ون ندانیــخرد چ
 ا خدایبداند که هست این جهان ر        مای   ـــرهنبی  میانجی وخرد بی

 ایی استـزون ز دانـــایی افـه بینـن     خرد بهتر از چشم و بینایی است     

                                                           
 .032-036( محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی. تهران: کتابخانه ابن سینا، ص1301د)ر.ک: نفیسی، سعی .1

 .عاشق و رنجور بود و بی درم      آن شخوده رخ، شخانیده ز زم)لسان العجم شعوری، ذیل شخشیدن؛ نیز جهانگیری ذیل زم( 6
 دهخدا، پیشین، ذیل ابوشکور.. 3
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 (1330:13به نقل از دبیرسیاقی،ابوشکور، )

بیت دیگر در بحور خفیف و هزج  هفدهاوست،  ۀنامجز ابیاتی در بحر متقارب که احتمالا  از آفرینبه
ید آداشته که از محتوای آنها بر می ی دیگری نیزهارود منظومهو احتمال می 1نیز بدو منسوب است

 باشد. بوده هایی تعلیمی و اخلاقیمنظومه
اول قرن چهارم  ۀبیت در بحر هزج از بوطاهر خسروانی شاعر نیمدر مجموع سه های لغت، در فرهنگ

ابوالعباس  از 6به احتمال، وی نیز صاحب مثنوی بوده است. ورسد می نظربهمثنوی  در قالبکه است آمده 
و او نیز صاحب  3مانده که در بحور متقارب و خفیف استربنجبی، شاعر قرن چهارم نیز هفت بیت باقی

هایی بوده رسد معروفی بلخی، شاعر اواسط قرن چهارم نیز صاحب مثنوینظر میبه هایی بوده است.مثنوی
در میان  0لغت ثبت شده است. هایو از او نیز پنج بیت در بحرهای خفیف، متقارب و هزج در فرهنگ

                                                           
 . از جمله خفیف: 1
 را به فسوس      تو خوری بر زیان من  افسـوسدیو بگرفته مر تو   
 هـر که باشد سپوزکار به دهر      نوش در کام او شود  چون  زهر  
 چند بردار این هریره خروش      نشــود باده بـر سمـاعش نوش  

 از جمله هزج:
 ببایـــد فیلســوفـی سخت شیـوا       کـه باشــد در سخن گفتن توانا  
 ن شــوی زالفختن مال       شــوی در زیر پای خاک  پامالاگـــر قارو 
 جز اورندیدنش  کار دگـر نیست  ز روز واپسین آن کش خبر  نیست     

-8( گنج بازیافته، تهران: اشرفی، ص 1377هـــر آن شمعی که ایزد  برفـروزد     هر آنکس پف کند سبلت بسوزد)ر.ک: دبیرسیاقی، محمد)
00) 
 نین است:.آن سه بیت چ 6

 یقین از خلق یابد محنت کوس     کسی کو گرددی گرد سپر لوس
 به خواب ناز شـه با ترک نوشاد      ز هنــدوی یتاقی کی کنـد  یاد

 (117-112و 113یکی ببر دزآلود است در جنگ      که دارد از مصاف شیر نر ننگ)ر.ک: مدبری، پیشین، ص 
 .متقارب: 3

ید  نیوشیدهیکی مـــرد وی را ببایـد ن  ها را درستخست     که گـو
 به جانم که آزش همان نیز هست     ز هر سو بیارای و ببساو  دست

 بیلفغـده باید کنون چاره چیست       بیلفنجم و چاره من یکی است
 خفیف:

 زآرزوی جمــاع چـــون  بالید        شیــر نر از نهیب آن کالیـــد
گشتــه را ربـــود کلیـــد    بوالحسن روز خوش بر من دید     در آ

 آب جــو برد سـوی  آب خوره        چــو گست آب بر نمانـد خره
 (169زنــدگانیت بــاد الف سنــــه      چشــم دشمنت برکنــــاد کنه)مدبری، پیشین، ص

 .خفیف: 0
 حاکم آمد یکی به غیض شبشت      ریشکی گنده و پلیدک و زشت

 ـری رخ  زیبان      خـوب گفتار و  مهتـــر خوبانآن نگـــــار  پـــ
 متقارب:
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توان گفت وی نیز که می 1شودشده خجسته سرخسی، هفت بیت در بحر متقارب دیده میابیات گردآوری
 حکایاتی بوده است.  ای در این بحر بوده که احتمالا  مشتمل برصاحب منظومه

 ۀلالباب آمده که بنا به گفتاآمیز در لبابامیر ابوطاهر فضل چغانی نیز بیتی زیبا و اغراق در شرح حال
، در نهایت نبودهو فرد بیت و اگر تک ودهای داشته برسد منظومهنظر نمیعوفی در وصف اسب اوست و به

 6.بوده است سروده در وصف اسب خود کوتاهی مثنویتوان گفت می
ار بیت در بحر نیز یک بیت در بحر خفیف و چه ، شاعر قرن چهارممانده از آغاجیمیان اشعار باقی در

ای گر آن است که منظومهاگر ابیات متقارب از یک شعر باشد، محتوای آن نشان 3شود.دیده میمتقارب 

                                                                                                                                                     
 بیاراست آن را بـه مــه پیکـــران       مر این را به تندیســه بی کـران

 هزج:
 ز پا اورنجـــن آن ســـرو نوشاد       به گل درمانـده پای  سـرو آزاد
 (103)همان: پی فرهختــن این تنــد توســن       بر ابروی غضب چیمی برافکن

 . از جمله: 1
 ایای      گرفته به چنــگ اندرون  کازهصد خشــم در کازه نشسته به

 گریزبرد و و کفش گوشت ربود از در آمـد یکی خــاد چنگال تیـز       
 برین شش ره آمد جهان را گــذر      چنین دان که گفتــم  تو ا ای کذر

 (126-121به پی گـــر بپختی تویـی روسپی)همان:   مــرا غــرمج آبی بپختـی بـه پی    
 و گویند او را اسبی بود سیاه تازی که با باد بازی کردی . 6

 چـو سب بود و هرگه که بشتافتی      به تگ روز بگــذشتــه دریافتـی
 (69الاباب، صاین دو بیت در صفت نرگس خود گفته...)عوفی،  لباب

توان این را نیز برداشت کرد که شعر از بوطاهر نیست و عوفی برای آراستن سخن خود که است که می هرچند که فحوای سخن عوفی چنان
گفته...، همو گفته، هم او »در وصف اسب اوست، آورده باشد. در چند بیت دیگری که از وی آورده، همواره اشاره به گوینده کرده است: 

 است. و در بیت مذکور چنین نکرده ...« راست در غزل و 
 متقارب: . 3

 در آن کوی پیـری روانخواه بود       که دستش ز هر کام کوتاه بود
 هـــوازی برآمـــد برم آن نگار      مـــرا تنگ بگـرفت اندر کنار

 اشاش      کـه  آتش زبانه زد از سینهچنان شـد غراشیـده از کینه
 خاک راه چو از سرکشی کرد هر سو نگاه      شکـوخید و افتاد بر

 خفیف:
 (180-186فعـل جملـه نستـوهند      کربسو شکل جمله مکروهند)مدبری، پیشین، صکرگــدن
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و سه بیت خفیف و یک  1خفیف از منطقی رازی در بیت در بحر متقارب و یک بیت دو روایی داشته است.
 ت. در قالب مثنوی در منابع ذکر شده اس 6بیت هزج نیز از منجیک ترمذی
سرا دقیقی طوسی، شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم هجری است که مثنوی او از دیگر شاعران مهم مثنوی

نامه شهرت یافته، در پناه شاهنامه فردوسی باقی مانده است. جایگاه او در مثنوی فروتر از که به گشتاسب
 در اثر ،که خود گفتهچنانیا آن دقیقی آهنگیرغم اینکه به پاس پیشسی علیاشعار دیگر اوست و فردو

باز  ،داندزبان و دارای طبع روان میو وی را گشادهکند او را در اثر خود درج می ۀ، منظومبیندخوابی که می
های از منظومه او در بخش منظومهشمارد. را ناتندرست می اشمثنوی گیرد و ابیاتبر وی خرده می

 حماسی بحث خواهد شد.
شهرت آنها مرهون قوالب  ۀعمد ،اندمثنوی شعر سرودهدقیقی با آنکه در قالب  شاعرانی چون رودکی و

آن را قالب نخست انتخابی خود قرار داده بر مثنوی داشته و  تأکیدی که انشاعرنخستین جمله از دیگر است. 
همچون  غیردرباری یاعرزمان با شهم این قالب کسب کرده، فردوسی است. را ازشهرت خود  ۀهمو 

قرار  که با آنکه از هر حیث مورد حمایت سلطان غزنوی بود دیگری سرایمثنوی ،وسی، در دربار محمودفرد
جز ابیاتی پراکنده الحیات و شادبهر های او یعنی خنگ بت و سرخ بت، وامق و عذرا و عینمثنویاز  ،داشت

ری خاص، موجب دهد تنها حمایت یک دربار از اثو این موضوع نشان می است بجا نماندهچیزی 
با  کنندهکه یکی غنایی و سرگرمهای عنصری و فردوسی موضوعی مثنوی ۀمقایس ماندگاری نخواهد شد.

چه تفکراتی وجود  آن، بیرونگواه است که در درون دربار و خود است و دیگری ملی، منشأیی غیرایرانی 
 اهد شد.های غنایی سخن گفته خواز منظومه عنصری در بخش منظومه .داشته است

مانده از آنها اند که برحسب ابیات باقیبه غیر از این شاعرانی که گفته شد، شاعران دیگری نیز بوده
اند. نفیسی حدس زده شاعری با لقب شهره آفاق که هایی بودهمنظومه یاشود صاحب مثنوی دانسته می

از منظومه  توانهرچند می 3؛ته استاحتمالا  از شاعران قرن پنجم باشد، دو منظومه به بحر رمل و هزج داش
                                                           

 . متقارب: 1
 سبک باش تـا کـار فــرمایمت      سبک وار هرجای بستمایمت
 چو کرد او گلیزه پر از آب جوی     به آب گلیـزه فرو شست روی

 خفیف:
 (660-644بر شجاعت او پیل را ذلیل انگار)مدبری، پیشین، ص   بر سخاوت او نیل را بخیل شمار  

 خفیف:. 6
 خنداخندزمان بهتشنه چــون بود سنگــدل دلبند    خواست آب آن

 داد در  دست او  مــرنـــده آب    خــورد آب از مــرنده او بشتاب
 زن پاراو چـــون بیابـــد بــوق    ســر ز شادی کشـد سوی عیوق

 هزج:
 (602-618گوشش بود ماننــد دو نعلین   دهانش چون شکیشی پر ز سرگین)همان:  دو
 بر او سیمگون چــون طلعت یار       فژ او مشکبو چون زلف دلدار . 3
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از ابوالخطیر گوزگانی در بحر هزج مسدس محذوف، هزج مسدس اخرب مقبوض  1کرد. نظرصرفرمل او 
استعمال کم که وزن اخیر در مثنوی 6محذوف و رمل مسدس مخبون محذوف هر کدام یک بیت باقی مانده

بیت در  چهارطیان مرغزی نیز  به 3شود.دیده میاست. از شاعری به نام خطیری نیز بیتی در بحر متقارب 
 ها نسبت داده شده است. هرکدام دو بیت در فرهنگ 0هزج و متقاربفیف، خاز بحور  رمل و بحر

 های فارسی مثنوی و منظومه در تذکره-3
ود؛ ها بباید مدیون نویسندگانی همچون صاحبان فرهنگرا ها ها و مثنویماندن ابیات برخی منظومهباقی
های دیگر کمتر بوده و همین موضوع توجه برخی از صاحبان تذکره به مثنوی و منظومه نسبت به قالبزیرا 

توجه بیش از همه عوفی به این نوع شعر کم ،نویساناز میان تذکره است.بوده سرایان اجحافی در حق مثنوی
رزش محسوب شود، بلکه بارها از اآن نیست که در دید او منظومه کم بوده است. البته این به معنای

ذکر ابیات آن به شدت امساک کرده است. برخورد عوفی با صاحبان مثنوی  درهایی تمجید کرده اما منظومه
گیرد. بسیاری از شعرا با آنکه صاحب منظومه بوده و بخش اعظم اهمیت آنها و منظومه در چند دسته قرار می

این شاعران معمولا  شاعرانی هستند  دی از آثار آنها نکرده است.های آنهاست، عوفی هیچ یادر گرو مثنوی

                                                                                                                                                     
 (778مجله شرق، سال دهم، ص« شهره آفاق( »1314به گاه نغمه سنجی چون سکنجی       کنــد ناهید ترک نغمه سنجی)نفیسی، سعید)    
 نفیسی برحسب این بیت رمل:  . 1

 هـــر کـــه پرواسیده آن اندام را        دو کف خود دیده سیم خام را    
 رسد این بیت مطلع شعری بوده و بهتر است از مقوله مثنوی محسوب نگردد.  نظر میای در بحر رمل بوده است. بهحدس زده او را منظومه

 به ترتیب: . 6
 ـه تــر     چو آرد گوش گردون را کند کـردمـــاغ خشک او انـوش  
 بهـــرام که هست ترک خونریز     نارد کــه نگـــه کنـد در او  تیز  
 (621فـــرج  گنـــد جهنـــم دهنش     محشـر رشگ و شپش پیرهنش)مدبری، پیشین، ص  

 (686زار)همان: پراکند با مشکــدم  سنگخوار     خروشان به هم شارک و لاله. 3
 خفیف:. 0
 اش جملگــی دروغ بود    او سخن چین چو آسمــوغ بودگفتــه   
 باز کـــردم در او شـدم  به کده    در کلیدان نبـــود سخت کـده   

 رمل:
 تا نکــردی خــاک را با   آب تر    چــون نهی فلغنــــد بر دیوار بر   
 کـردار  مغــاک زد کلوخی بر هباک آن فـــزاک     شـد هباک او به   
 کف کردش گزینمرد را نهمار خشم آمــد از این     غاوشنگی را به   
 بند او     شیــردوشی زو به  روزی دو ستوچون یکی جغبوت پستان   

 هزج مسدس محذوف:
 خــورد سیلی، زند بسیار طنبور     دهـد تیزی به بازی همچو تندور   
 رابه     زنـی را بشکنـــد میــــخ کلابهاندر   ق اگــر بیند به خـواب   

 متقارب:
 شـــده گــه دماغ از بخار دهان    رخش زیر آژیـخ چشمش نهــان   
 (319-310ازین تاختن گــوز و ریدن به راه    نه دانگ و نه عــز و نه نام و نه گاه)همان:    

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی / مثنوی 14

در ذکر وی است.  پرداختهها قالبو عوفی به آن  که اشعار دیگری در قوالب دیگر از آنها باقی و مشهور بوده
یادی از  های عطار نبرده است.های او نداشته است. هیچ نامی از منظومهای به منظومهسنایی هیچ اشاره

 است. های رودکی نکردهظومهمن
آورده و اشعار بسیار اندکی دستسرایی بهاهمیت خود را از منظومه ۀدیگر شاعرانی هستند که هم ۀدست

. در این دسته نیز عوفی برای اینکه ابیاتی از هاستمنسوب بدان نیز بیشتر اند که آندر قوالب دیگر داشته
 ا را ذکر کرده است. در این موارد،بودن اشعار در قوالب دیگر، آنهرغم اندکمنظومه نیاورد، کوشیده و علی

اشاراتی به منظومه نیز داشته اما بدون ذکر ابیات آن. از جمله در ذکر فخرالدین اسعد گرگانی نامی از ویس 
ر از اشعار او جز ویس و رامین دیگ»و رامین آورده و آن را ستوده است اما بدون ذکر بیت و اشاره کرده: 

از او شعر کمتر  است های نظامی یاد کرده و آن هم اشاره کردهاز منظومه 1«.مطالعه نیفتاد جز این قطعه...
شاهنامه را ستوده اما هیچ بیتی  ،توجهی عوفی بدان حد است که در شرح حال فردوسیبی 6اند.روایت کرده

ده که امروزه صحت انتساب آن به فردوسی از این منظومه نیاورده و از فردوسی به آوردن دو قصیده اکتفا کر
شود. در شرح حال ابوشکور های غیرروایی نیز دیده میمحل تردید است. این نوع برخورد نسبت به منظومه

آنکه بیتی از آن ثبت کند. در این موارد عوفی تنها به ذکر عنوان منظومه نامه او اشاره کرده بیبلخی به آفرین
 شود. برخورد نسبت به بسیاری از صاحبان منظومه دیده میبسنده کرده است و این 

 ثبتالالباب مذکور است که البته بیشتر برای اهدافی به جز ، باز ابیاتی از مثنوی در لبابحالبااین
العراقین داشته و بیتی از آن آورده اما برای های به تحفابیات بوده است. در شرح حال خاقانی اشارهنمونه 

ای العجم داشته است. با این نوع نگاه، آیا احتمال ندارد که شاعری منظومهکه وی لقب حساناثبات این
؟ برحسب آنچه در ذیل نخستین است داشته و چه بسا عوفی آن را دیده اما هیچ یادی از آن نکرده

ب صاحهمچون لبیبی سرایان ادبیات فارسی آمد، به احتمال قریب به یقین، بسیاری از آنها مثنوی
های آنها نرفته الالباب نیز آمده اما ذکری از منظومهاند و با آنکه شرح حال آنها در لبابهایی بودهمنظومه
توانست بسیار در تحقیقات ادبی راهگشا باشد و لااقل می شد،ر حتی بیتی از یک منظومه ذکر میاگاست. 

لغات، بسیاری از دیگری چون فرهنگ آن با ابیات مذکور در منابع ۀمایه و مقایسبرحسب وزن و درون
  3ابهامات را رفع کرد.

                                                           
 .604، ص6الالباب، جعوفی، لباب. 1
 387همو، . 6

ر شرح حال نظامی عروضی، منظومه ویسه و رامین را به اشتباه به نظامی عروضی منسوب کرده و بیتی را از آن آورده و آن هم به . دولتشاه د 3
 وزن ابیات آن نسخه معلوم باشد:»دلیل اینکه 

 «از آن گویند آرش را کمانگیر      کــه از آمل به مـرو انداخت او تیر
 «24تا، صبیدولتشاه سمرقندی، )

 الدین اسعد گرگانی آمده است)البته با کمی تغییر(:چون این بیت در ویس و رامین فرخ و
 گیر    که از ساری به مرو انداخت یک تیرز آن خوانند آرش را کمان
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، باز حق منظومه و مثنوی را ادا عوفی به مثنوی توجه بیشتری داشته در مقایسه بادولتشاه نیز اگرچه 
رودکی،  ۀودمنکلیلهومه را ذکر کرده، بدون آوردن ابیاتی از آن؛ همچو ذکر ظنکرده است. گاه عنوان من

های خواجو و جم اوحدی، منظومهجامهای عطار، منظومهنظامی،  ۀدی طوسی، خمساس ۀنامگرشاسب
ها یک یا چند بیت را با اهداف مختلفی ثبت کرده ، برای برخی منظومهحالبااین امثالهم بدون ثبت ابیات.

ویه کردن وزن منظومه یا ابیاتی از هجاست. از جمله بیتی از دستورنامه نزاری قهستانی به قصد مشخص
با وجود این، حکایتی چهار بیتی از  1هایی در مورد او.ها و داستانمنسوب به فردوسی برای پرداخت افسانه

بیت از مثنوی مولوی در معرفت روح، دو حکایت کوتاه از بوستان در ده بیت را  62الحقیقه سنایی، حدیقه
مانند قوالب دیگر، مثنوی را نیز ذکر و این موارد جزو نخستین مواردی است که دولتشاه ه ثبت کرده است

 کرده است.
از »الشعرا یافت: توان در این سخن صاحب ریاضها را مینشدن مثنوی در تذکرهبخشی از دلایل درج

جنس شعر در این تذکره به انتخاب غزل و قصیده و قطعه و رباعی اکتفا نموده و متوجه به انتخاب مثنویات 
اهنامه فردوسی و خمسه شیخ نظامی و سبعه مولوی جامی و مثنوی حضرت مشهور نگردیده چه اگر از ش

افزوده و از کرد، قریب بیست هزار بیت بر این تذکره میو غیر ذلک انتخابی می -قدس سرهم-مولوی روم
شد و اگر چند بیت از هر مثنوی به رعایت اختصار کمتر کسی را رغبت به خواندن و نوشتن می لفرط تطوی

ند در این مثنوی همین قدر بوده؛ لرفت که شاید به اعتقاد مؤلف اشعار ب، بیننده را توهم این مینگاشتمی
پس اولی و انسب همین دید که اصلا  تعرض به ذکر مثنویات ننماید مگر بر سبیل تحفگی از مثنوی 

به ذکر ابیات  واله داغستانی ۀاشار 6«.گرددغیرمشهوره. هرچند این معنی نقض در جامعیت این نسخه می
ها شهرت آن بوده و دهد یکی از دلایل نیاوردن ابیات منظومه در تذکرههای غیرمشهور، نشان میمثنوی

پیوستگی دارد همابیات مثنوی معمولا  بهدیده است ابیاتی از آن ذکر کند. از سویی دیگر، نویسنده لازم نمی
شود و بنفسه تمام تقلال معنایی آنها حفظ میاسو برخلاف ابیات در قوالبی همچون غزل و قصیده که 

های روایی از مجموع چندین بیت، معنا و مقصود شاعر تکمیل خصوص مثنویهاست، ابیات مثنوی ب
تذکره  انشود و صاحبهای بلند نیز حکایات و تمثیلات کوتاه دیده میباز در مثنویحال، بااین گردد.می
که دولتشاه تمثیلی چهاربیتی از حدیقه برگزیده و دو حکایت کوتاه از چنانآند، نآنها را نقل کن اندتوانستهمی

های غیرروایی این مشکل را نداشته و قابلیت آن را است. مثنویاما این شیوه عمومیت نیافته بوستان آورده 
  داشته که بخشی از آن را ذکر کنند اما باز از ذکر ابیات آن خودداری شده است.

                                                                                                                                                     
 (379: 1308)اسعد گرگانی، 

ای به نام ویس می عروضی نیز منظومهرنگ، این تردید وجود داشت که شاید نظابازد و الا هرچند کمانتساب آن به نظامی عروضی رنگ می
ای که تیر پرتابی او طی داشتن یا نداشتن فاصلهتوضیحاتی که دولتشاه ذیل این بیت آورده در مورد معرفی آرش و واقعیت و رامین داشته است.

کرده د که داستان آرش را روایت میشود که شاید بیتی از شعری باشکننده است و باعث این تصور میکرده، نه تنها مفید نبوده بلکه گمراه
 کند.است، حال آنکه بیت مذکور در منظومه گرگانی، مضمونی غنایی دارد و قدرت تیر مژگان معشوق را وصف می

 .76و  636دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعرا، ص. 1
 .74-28الشعرا. تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر، ص( ریاض1390واله داغستانی). 6
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النفایس بیشتر بیت نخست اشعار را ذکر کرده و شعری را کامل)در قوالب نوایی در مجالسشیر امیرعلی
غزل و قصیده( نیاورده است. وقتی بحث از مثنوی و منظومه کرده، گاه یک بیت را از آن که از نظر وی خوب 

حفه سامی است. هایی که در آن به ذکر ابیات مثنوی توجه شده، تاز تذکره 1نقل کرده است. ،آمدهو نیک 
( در ذکر اشعار از قوالب مختلف به گزینش ابیاتی از آنها مبادرت کرده و خود را 870-863سام میرزا)

یا بخش عمده ابیات نساخته و مطالع اشعار یا ابیات دلنشین آنها را برگزیده است. همین ه ملزم به ثبت هم
ند بخش مختلف آن ابیاتی را انتخاب کرده است. کار گرفته و از یک مثنوی گاه از چشیوه در مثنوی نیز به

ابیاتی را نیز بیاورد. این ابیات گاه یک بیت است و گاه به  است ای ذکر کرده، تلاش داشتهاگر نام منظومه
رسد. محتوای ابیات بیشتر وجهی توصیفی یا حکیمانه دارد و معنایی کامل از آنها حاصل دوازده بیت می

 6شود.می
محدودیتی در روی، ازهمینصورت تخصصی به قالب مثنوی پرداخته، ها بهتذکرهبرخی صاحبان 

( 1469در  تألیفآن، تذکره میخانه فخرالزمانی قزوینی) ۀاز نخستین نمون اند.آوردن ابیات مثنوی نداشته
این اشعار در قالب مثنوی است،  هانامهساقی اکثرتقریبا   ازآنجاکهها اختصاص دارد. نامهاست که به ساقی

ین اثر مشتمل های مختلف گردآوری شده است. الای منظومهاز لابه اکثرهمین قالب و  از بیشترنیز تذکره 
درج این حجم از  3.گیردنامه قرار میاشعاری از آنهاست که در نوع ادبی ساقی و بر شرح حال نود شاعر

 شود.مثنوی تا پیش از این تذکره دیده نمی
سرایی نگاشته علی ابراهیم خلیل خان ستین کسی که اثری مستقل در زمینه مثنویرسد نخنظر میبه

سرا و تلخیصی از خود را به زندگی تقریبا  هفتاد و هفت شاعر مثنوی الکلامۀخلاص ۀبنارسی است که تذکر
انجام گرفته،  1189یکصد و هشتاد و هشت مثنوی اختصاص داده است. وی در نگارش آن که به سال 

الافکار، مآثر رحیمی، ۀالاشعار و زبدۀدولتشاه سمرقندی، خلاص ۀهایی مانند تذکرکه گفته از تذکرهچنانآن
الشعرا، گل و رعنا و غیره بهره برده، اما علاوه بر آنها به آثار شاعران نیز النفائس، ریاضنصرآبادی، مجمع

علی ابراهیم خان  ظیر و قابل توجه است.نرجوع کرده و به دقت خوانده است. این تذکره در نوع خود بی
چه از جنس های غریب یکی آنکه افسانه»داند: ها متمایز میتذکرۀ خود را در چند وجه از دیگر تذکره

                                                           
النفایس(، ترجمه فخری سلطان محمد بن امیری، لاهور: اورینل کالج، ص نامه)ترجمه مجالس( لطایف1831شیر نوایی)ر.ک: امیرعلی. 1

60 ،26. 
( از سبحه الابرار جامی این دو 67، -62، 84، 98: ص1310های جامی یا قاسمی گنابادی)سام میرزا، برای مثال رجوع کنید به منظومه. 6
 ت ذکر کرده است:بی

 ابــر باید که به صحــرا بارد     زان چه حاصل که به دریا بارد
 رو دریـا راکنـــد آبلـــــهدهد سبزه و گل صحرا را     میمی

 نامه در فصل ادبیات غنایی خواهد آمد.بحث در مورد ساقی. 3
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وجه دیگر آن  1«.مدح و ذمایم اشیای کونیه از هر نوع در آن آمده است ،قصص عشقیهقضایای رزمیه و چه 
های که در تذکرهچنانهاست. آوردن شعر از قوالب دیگر آنمثنوی لخیصکه بسیار خلاقه انجام گرفته، ت

شعر و  کوتاهی ،شود، به دشواری مثنوی نیست، چرا که در قوالب دیگر به دلیل نبود روایتدیگر دیده می
آنکه شعر ناقص تواند هر میزان که نیاز باشد از شعر نقل کند، بینویس می، تذکرهنبودن ابیاتپیوستههمبه
، توجه داشته اندجه بودهان مودر ذکر مثنوی با آ نویسانخان به مانعی که دیگر تذکرهعلی ابراهیمآید.  نظربه

پیوستگی ابیات مثنوی را نویسنده محور عمودی و به همو خواسته است آن را رفع کند، از همین روی، 
نامه ات مبسوطه مثل گرشاسبدر حال انتخاب مثنوی: »است رعایت کرده و در اهمیت کار خود نوشته

رفته که ابیات سنجیده از کاربهلعجب صنعتی وا، بغیرهاسدی طوسی و شاهنامه فردوسی و حمله حیدری و 
افسانه، روی  ۀکه ربط معنوی ابیات و سلسل آورده شدم نحوی فراهبه عنه های منتخبسایر داستان

که گفته چنانآن 6«.ل ابیات داستانی به داستان استگسیختگی و درهمی ندید، بالجمله مدار ارتباط بر انتقا
و سالی چند این سرگردان دبستان دانایی شب از روز »مدت زیادی صرف این انتخاب کرده است: 

از آغاز های منتخب عنه را بازنداشت تا این صنعت لزوم مالایلزم صرف شیوۀ انتخاب گردید. هرکس نسخه
های این مؤلف ، قدر این منتخب را بهتر خواهد شناخت و به درد تلاشامعان دیده باشد نظربهتا انجام 

ای تازه پیش گرفته است. تأکید وی بر این خلاقیت، بیجا نبوده است و الحق که شیوه 3«.حقیر خواهد رسید
از آنجا که در بخش حذفیات، ابیات بلندی  ها را به هم آمیخته وهای فرعی را حذف کرده و داستانداستان

نامه که جای داده است. برای مثال از نسخۀ گرشاسب های دیگربخشدر دل  وبرگزیده جود داشته، آنها را و
و در مورد آن آورده است  بیت برگزیده 986در اختیار داشته و مشتمل سیزده هزار و سیصد بیت بوده، تنها 

دادن سلاطین گوشان در هزیمتهای بوقلمون از قبیل کشتن و بستن دیوان و درازافسانه»که اسدی طوسی 
کشد و حال اینکه ها به طوالت میو دیدن عجایب بلدان در آن ایراد نموده و چون انتخاب افسانهزمان آن

ها واقع بود، بنابراین راقم اوراق طریق اختصار را بهتر از این نمقدار در تحت بعضی از داستااشعار گران
س که باشد، چیده و انتخاب نموده و مجموع آن در دو سه داستان قرار ندید که ابیات برگزیده را از هر جن

 0«.دهد... و اشعار صفت حسن و جمال و نصایح و غیره را نیز بر این منوال به مقام مناسب آنها پیوند نموده
آسمان به انجام رسانده که زندگی و هفت ۀتحقیق دیگر را مولوی آقااحمد علی احمد، صاحب تذکر 

میلادی)برابر با  1928ش از نود نفر از صاحبان مثنوی را ثبت کرده است. این اثر که در سال آثار بی
و منطبق با اصول علمی است. پژوهی ترین آثار مثنویجزو مهم هجری قمری( در هند نگاشته شده،1697

                                                           
. این میکروفیلم از روی نسخۀ کتابخانه 6تابخانه دانشگاه تهران، ص ک 840علی ابراهیم خان بنارسی، خلاصة الکلام. میکروفیلم شماره . 1

 تهیه شده است. MS ELLIOTT 193بادلیان  با مشخصات 
 .3خان، پیشین، صابراهیمعلی .6 

 .3همو، ص .3
 .0.همو، ص 0
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شته، این تذکره را مؤلف این اثر بعد از تصحیح و نشر اسکندرنامه نظامی بنا به درخواستی که ناشر از او دا
و چون »اوزان مثنوی تنظیم شده است:  ۀنام و ساختار این اثر برپای 1سرایی نگاشته است.در موضوع مثنوی

باشد و این رساله بالاصاله در بیان آن است، این را هفت آسمان نام نزد محققان فن اوزان مثنوی هفت می
در  ش، به پایان رسانده و مرگ ناگهانی او مانع پروازمؤلف تنها آسمان اول که در بحر سریع است 6«.کردم

 های دیگر شده است. آسمان
 مثنوی در ادبیات فارسیاهمیت -6

ی وجود داشته، تکامل و تعالی آن در ادب فارسی انجام گرفته سعرب پیش از فار یاتمثنوی اگرچه در ادب
محدودیت در قوافی و محور عمودی،  نداشتن های آن از جملهاست و ایرانیان توانستند با استفاده از ویژگی

شود که ترین قوالب محسوب میبلندی بسرایند. این قالب از کاملهای حماسی و غنایی و تعلیمی داستان
و وصف را در حکمت مدح، تغزل و تشبیب،  ، چونهای دیگر وجود دارداکثر آنچه در قالباست توانسته 

اگر . رددادن مطلب ندابسط قوالب دیگر را در تبیین و تشریح و افزون بر آنکه محدودیت ،خود جای دهد
یک ویژگی مهم شاعر را رعایت تناسب میان موضوع و قالب و به اصطلاح برگزیدن فرم و شکل مناسب 
برای پرداخت معانی و موضوع بدانیم، مثنوی حاصل درک هنری شاعر در نظم داستان و بسط موضوع است 

که چنانآن ؛های بلند را در خود جای دهدکه داستان نیستظرفیت این را یگری و جز این قالب، قالب د
 ،این نوع شعر در قصص و اخبار و حکایات و تواریخ استعمال کنند»گوید: الافکار میصاحب بدایع

چون شاهنامه و مانند  ،جهت که نظم وقایع و مطولات احوال بر یک قافیه از قبیل مستحیلات استازآن
 3.«آن

گاهی فروتر از قوالب دیگر جای برخلاف ادبیات عرب، ،در ادب فارسی از حیث اهمیت قالب مثنوی
در هیچ قالب دیگر نیست. اگر مثنوی را تنها  ،دهدای که مثنوی پیش روی شاعر قرار میگسترهندارد. 

فرهنگ و رفتار  ،ثنویم قامتباز قالب دیگری نیست که بتواند به  ،محدود به اشعار روایی و داستانی بدانیم
. های مختلف نشان دهدطور کلی زندگی انسان را در موقعیتو افکار و آداب و رسوم و تاریخ و تمدن و به

پیدایش  ۀزمین -دهدکه دورنمایی از فرهنگ و زندگی آنها را نشان می-های رایج میان مردمداستاناز آنجاکه 
مردم عادی و آمال و تمایلات از زندگی تر واضحتوان نمایی جز در این قالب نمی ،هاستمنظومهاز بسیاری 

اهمیت دیگر مثنوی آن است که زیرساخت و پشتوانه بسیاری از تمهیدات سخنوری و  آورد.دسترا به
درنطرنگرفتن مثنوی موجب سستی و  کهایگونهبه ،های دیگر وجود داردهایی است که در قالباندیشه

ود. شاهنامه، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین و امثالهم منشاء شهای دیگر میضعف قالب
ها، درک و فهم مخاطب از این بسیاری از تلمیحات فارسی واقع شده است و در صورت نبود این مثنوی

                                                           
 .1آقااحمدعلی، پیشین، ص. 1
 .6همو، ص. 6
( 1301؛ نیز ر.ک: تاج الحلاوی)76الدین کزازی، تهران: مرکز، صسته میرجلالالافکار. ویرا( بدایع1328الدین حسین)کاشفی، کمال .3

 .97دقایق الشعر. تصحیح سیدمحمد کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران، ص

www.takbook.com



  68کلیات/ 

گونه را که رواج اینچ ،رو خواهد شدمیحی غیرآشنا روبهشود یا لااقل مخاطب با تلتلمیحات، دشوار می
های دیگر شعر که نه تنها این قالب در تعالی قالب .برای تلمیح فراهم آورده است بستری ی آشنا،هایمثنو

سنت ترسیم تصاویر در منظومه از  در هنرهای دیگری چون نمایشنامه، نقاشی و نگارگری نیز اهمیت دارد.
. مقدسی در کتاب مسعودی مروزی وجود داشته است کارنامههمان نخستین منظومه شعر فارسی، یعنی 

ایرانیان این ابیات و »نویسد: بعد از نقل دو بیت از مثنوی مسعودی، می آفرینش و تاریخ)البدء و التاریخ(
های منظومه دراین سنت  6.«شمارندو تاریخ خویش می 1کنندشمارند و مصور میاین قصیده را بزرگ می

بوده است و این  نظوم رودکی نیز مزین به تصویرم ودمنهکلیلهکه چنانآن ،دیگر نیز وجود داشته است
تا هرکسی را » که نقاشان چینی تصاویری بر آن افزودنداست آمده  موضوع در مقدمه شاهنامه ابومنصوری

منظومه ورقه و گلشاه نیز که تنها یک نسخه از آن باقی مانده، مصور است  3.«خوش آید دیدن و خواندن آن
دهد، اهمیت خاصی در عهد سلجوقی و پیش از حمله مغول را نشان میو تصاویر آن که سبک نقاشی 

های روایی بستر مناسبی برای تصویرگری نیز فراهم آورده و منظومه بویژهمنظومه  ،به تعبیریتاریخ هنر دارد. 
 سرایی است.این نیز از اهمیت منطومه

اختیاراتی که این قالب در اختیار  البته نظر شعرا به اهمیت مثنوی و گرایش به آن یکسان نبوده است.
و تخیل او را برای گسترش بدون محدودیت  دارد غیرقابل انکار مفید و اگرچه مزیتی ،گذاردشاعر می

و این عده گرایش شاعر را به است در نگاه دشوارپسندان عیب و نقص محسوب شده  ،گذاردموضوع آزاد می
این ایرادها برگرفته از دیدگاه شاعران عرب به مزدوج نبوده زیرا تا  ؛اندوسوی مثنوی را از ناتوانی دانستهسمت

سرایی فارسی، شاعران در آغاز مثنویهای منفی به مثنوی وجود نداشته است. پیش از سده نهم، دیدگاه
 های دیگر استاند و عمده شهرت آنها از قالبکردههای دیگری نیز استفاده میهمزمان با مثنوی از قالب

و نظری مساعد به این  سرایی نیز پرداختهبه مثنوییا درخواست ممدوح،  به اقتضای موضوع همزمان،اما 
 ،ها ثبت نشدهمسعودی مروزی، در تذکره ، چونانداند. اگرچه نام برخی از آنها که مثنوی داشتهقالب داشته

اند، به رواج و شهرت آنها اشاره داشتهای بدانها گونهو آثاری که به این قالب نبودهاهمیتی معنای بیاین به 
اه مستحکمی و امثالهم مثنوی جایگ هور شاعرانی چون رودکی، فردوسیبا ظ .اندمیان مردم نیز اشاره کرده

 . در ادب فارسی یافت

                                                           
خوانده، « یصورونها»دارند. اقبال در حاشیه بیست مقاله قزوینی که او نیز آمده است یعنی محفوظ می« یصونوها». در برخی نسخ  1

آید نسخ شاهنامه مقارن ایام فردوسی مصور بوده و نقش صحیح یصورونهاست زیراکه از بعضی اشارات دیگر نیز چنین بر می»گوید: می
 گوید:داشته است. موید این نکته قطعه ذیل منسوب به ابوالحسن منجیک ترمذی از شعرای معاصر دقیقی است که می

 شاهنامه به میــدان رود به جنــگ فراز به شاهنامه بر ار هیبت تو نقش کنند      ز
 (17: 6، حاشیه بیست مقاله قزوینی، ج1336اقبال،«)ز هیبت تو عدو نقش شاهنامه شود      کزو نه مرد به کار آید و نه اسب و نه ساز

 .118مقدسی، مطهر بن طاهر، پیشین، ص . 6
 .33قزوینی، پیشین، ص. 3
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آلایش و یباز میان قوالب شعری، دوبیتی جزو قوالبی است که شاعران به دلیل زبان و موضوعات 
اند و اگرچه رباعی در دیوان اکثر های اختصاصی آن است، کمتر به آن گرایش داشتهگیآن که جزو ویژ ۀساد

ارزشی و شود، دوبیتی نزد آنها مهجور مانده است. مثنوی خوشبختانه چنین سرنوشتی نیافته شعرا دیده می
که جامی چنانآن ،اندکردهبرابر با قوالب دیگر داشته است و شاعران آن را برابر با قوالب دیگر محسوب می

اه با دیوان به یکسان نام عراقی نیز از مثنوی همرو  1کندشعری خود تمجید میقوالب  ۀدر هفت اورنگ از هم
برخی ، نگاه نهم ما در پایان قرنا 3ستاید.های خود را همانند قوالب دیگر میو ابن یمین نیز مثنوی 6بردمی

چون  لب متناسب با میل و رغبت شاعران به برخی از موضوعاتاین قایابد. تغییر میاین قالب شاعران به 
است. در برخی دوران شعر فارسی نیز بسیاری از شاعران به اقتضای جریان شعری عصر به  سراییقصه

کند که جریان شعر عصر او، اشاره میدر بهارستان اند. جامی سمت یک قالب خاص گرایش بیشتری داشته
شعر به چند قسم است: چون قصیده و غزل و مثنوی و رباعی. »گرایش داده است: شاعران را به غزل بیشتر 

اند و بعضی از آن اند که بر جمیع این اقسام شعر گفتهاند: بعضی متفننینو شعرا در ممارست اینها متفاوت
به قصاید بوده چون متقدمان که اهتمام ایشان  ،اند که میل ایشان به بعضی از این اقسام بیشتر بوده استقبیل

خران که سخنان ایشان اکثر بر أاست در مدایح و مواعظ و غیر آن و اهتمام بعضی به مثنوی به خلاف مت
را به سمت ترجیح آنها که است خاص موضوعات  شاعران یک دوره به . گرایش«طریق غزل واقع شده است

. اندگرفتهندر نظر را قالب های گیویژتناسب موضوع و  اما برخی ،است سوق دادهدیگر قوالب  یک قالب بر
خود و شاعری دیگر را در ترجیح غزل و  ۀمعارض شاه و درویشدر مثنوی شاعر قرن نهم  ،هلالی جغتایی

و چنین سرایی است تر از غزلسرایی به مراتب آسانو معتقد است مثنویکند مثنوی بر یکدیگر ذکر می
 رواج داشته است:در این دوره ها گویا بحث

 ردندـر من کــین شعـردند         همه تحسـون سخن کـعر چــدر فن ش
 ون سخن به خود مغرورـــور        در فنـنوی مشهـصی به مثـخـود شـب

 ردیدهــانه گــرد فســه گــده        همــورزیــن  زلـــن غـــلیک ف
                                                           

 عشــق با طـرفـه غزالان بازی       پـردازی     . گـه کنـی میـل غــزل 1
 گـــه پی مثنــوی آری زیــور            بر یکی وزن  هــزاران  گـوهـر     
 گـه ز ترجیـع شـوی بندگشای           عقل و دین را فکنی بند به  پای     
 گـاهـی از بهـر دل   غمخـواره            ســازی از نظـم رباعـی چاره    
 ه با هـم دهــی از طبـع بلند            قطعه قطعه ز جـواهـر  پیـوندگا    
 گـه به یک بیت ز غم فرد شوی           مــرهم دیــده پـر درد شــوی    
 نامی کامیگــه کنی گــم به معمــا نامـی          خــواهی از گمشده    
 (1:286، ج1379ژه خــون دمـادم بــاری)جامی،گــاهی از مرثیــه ماتــم داری           وز مــ    
 ( 684تا:ای؟ دیوانی؟)عراقی، بیای؟ مثنـوی. همه در بزم ملوکـت خـواننـد            قصـه 6

 گوید:و در عشاق نامه می
 (333غــــزلیـــات و مثنـــــویـاتـش       چـون حکایات او به غایت خوش)همان:     
 (763تا: )ابن یمین، بیبعم روان شده        خواهی قصیده خواه غزل خواه مثنوینظمی چو آب زآتش ط. 3
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 تسا وه شعر او همین غزلـــشی ست       ا  بدلبی  هـرچــگفت آری اگ
 ریـــروی اثـــا ز پیــری        در ره مــخب وی ـنـثـت او را ز مـنیس

 دــبایج میــنـات پــه ز ابیــد        نـایـبیم  جــنـنج گـخن پـدر س
 زل پنداشتــنوی را به از غــر نداشت         مثــشع  ون مذاقـمدعی چ

 ستا عر من غزلست         شکر باری که شا زلـسخن غ  نهـیـجـنـنقد گ
 تـو در تواند سفــوی را چـت         مثنـگف واند ـزل تـــظم غـکه نآن
 ز از کلام فصیح؟ـود عاجـمسیح         کی شچو  که جان بخشد از سخن  آن
 ردد غرق؟ــی ز سیل بهار گــون برق         کــذرد چـر بگـکه از بحآن
 ری گر به وی رسد چه ضرر؟و شرر         شرـد چـن کنـش وطـکه آتآن
 تمـــود بســان خـل میـم         به تامــتــسـان جــن میآل از ـتامبی

 ردمـوی کـر مثنــکـروی در ف     ردم    ـــوی کـــر را قــبازوی فک
 (662: 1329)هلالی جغتایی،

به هدف  استقبال از آثار  کننده نیز به پنج گنج اشاره کرده است، بسیاری از شاعرانکه آن تعریضچنانآن
که چنانسرا بوده، آناند. در همین قرن، سلیمی جرونی که شاعر غزلنظامی به سمت مثنوی گرایش یافته

آورد و خمسه سرایی روی میالدین، به مثنویخود گفته است، بعد از آشنایی با شخصی به نام مولانا همام
 :دهدنظامی را پاسخ می

 مـبرو برخی ادا کـن مثنوی  ه     و  محکم     بگفتا در غزل جلــدی
 زو روت نظامی گشت روشنـک      بگفتم یک دو بیت از وزن مخزن   

 (11: 1396)سلیمی جرونی، 

قرارگرفتن در سرایی و ضرورت انتخاب آن برای بیان برخی موضوعات از یکسو و پرهیز از میل به مثنوی 
کناری نهاده و با رعایت را به 1شد برخی شاعران سادگی مثنویگیران از سویی دیگر موجب معرض خرده

شاعران این اشعار را بیشتر  هر دو مقصود را حاصل کنند. ،سراییو مصنوع های متنوعلزوم مالایلزم و آرایه
و معیاری بود که بتوانند  سرودندپردازی و دعوی استادی میدادن قدرت و مهارت در سخنبه دلیل نشان

لااقل ضرورتی بوده  و اینکه میل و رغبتی به آن نداشته باشند،ول ؛مرتبت خود را در شعر نشان دهندمقام و 
اما در قرن  6شعربسته برآیند. البته توجه به تصنع از عهد سلجوقی قابل پیگیری استکه از پس التزامات به

                                                           
 آذری طوسی در مثنوی غرایب الدنیا، سادگی را ترجیح می نهد: . 1

 شعـر مصنوع بهر تحسین است       و آن مثال کدوی نقشین است 
 بی تکلف حدیث گو چو گهــر       همچو صندوق شاه پر جوهـر 

السلام را نظم کرده است که در دو بحر توان قصه یوسف علیه»چه دولتشاه در مورد عمعق آورده، مبنی بر اینکه وی .اگر آن 6
 ( صحیح بدانیم، وی از نخستین شاعرانی است که تصنع را وارد مثنوی کرده است. 20: 1396دولتشاه،«)خواند
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دولتشاه در مورد  ی پسندیده است.آن را م نیز و ذوق عصرشده وارد مثنوی نیز در و نهم رواج بیشتری یافته 
در سخنوری در زمان خود نظیر نداشته و صنایع شعر را از استادان کم کسی »گوید: الله نیشابوری میلطف

 الجواب است:کند که به اعتقاد وی ممتنعسپس یک رباعی از او نقل می 1.«چون او رعایت نموده
 لعل لاله بر خاک افتادگل داد پریر درع فیروزه به باد       دی جوشن 

 نان آتش نیلوفر دادــوت ســیاق    داد آب چمن خنجر مینا امروز    
... که چهار روز و چهار سلاح و چهار رنگ و چهار جوهر و چهار عنصر و چهار گل رعایت نموده. گویند 

 6.جواب گوید مولانا نسیمی را بدین رباعی امتحان کردند مدت یکسال در این تفکر کرد و نتوانست که
این نظمی است ساده و از صنایع و بدایع و متانت »نویسد: می« بوی جوی مولیان» ۀهمو در نقد قصید

عاری، چه اگر در این روزگار سخنوری مثل این سخن در مجلس سلاطین و امرا عرض کند مستوجب انکار 
ی آن را ناشی از موسیقی و آواز دانسته گذاری آن بیابد، اثرگذارتأثیربرای اینکه توجیهی برای  3.«همگان شود

شاید که چون استاد را در اوتار و موسیقی وقوفی تمام بوده قولی و تصنیفی ساخته باشد و به می: »است
قبل از سال  304 تقریبا  حال آنکه  0.«این شعر را عرض کرده و در محل قبول افتاده باشدآهنگ اغانی و ساز 

ستاید و هفت صنعت را در این ن ششم، بلاغت و صنایع این قصیده را میقر ۀنظامی عروضی در میاناو، 
 یهاثر از جریانأاین نشان از تمایل و جریان عصر دارد و شعرا نیز در بیشتر مواقع مت 7.شمردقصیده بر می

 اند.بوده هزمان
ولتشاه، سلطان د ۀاند؛ به گفتنبوده تأثیربیممدوحان نیز در رواج و گسترش تصنع و تکلف در شعر  

ای دشوار الدین اسماعیل را با ردیف نرگس که قصیدهکمال ۀبایسنغر میرزا از کاتبی خواست که قصید
خصوص قصیده رواج زیادی داشته بهدر قوالب مختلف، تصنع در شعر  2.شود، جواب دهدمحسوب می

های معروف آن نمونهاز  اییو هلالی جغت و کاتبی نیشابوری ابن حسام ۀشتر گربه در قصید تزاماست. ال
میل و . اندشدههای تنگی وارد میدهد شاعران برای اثبات برتری خود، در چه میدانکه نشان می است

و این قالب که  نیز راه جویدتصنع و تکلف از قوالب دیگر به مثنوی رغبت شاعران به التزامات موجب شد 
آن را بستر مناسبی برای بسط و گسترش شعر ساخته  های قوالب دیگر،سادگی بیان و دوری از محدودیت

های . از مثنویسازدتبدیل نمایی و اظهار قدرت و مهارت در دشوارگویی ای برای فاضلبود، به صحنه
سحر حلال از اهلی شیرازی  نویالبحرین و ده باب تجنیسات از کاتبی و اوج آن مثمصنوع این دوره مجمع

                                                           
 .317ون، لیدن: بریل، صالشعرا. تصحیح ادوراد برا( تذکره1396دولتشاه سمرقندی) . 1
 .318همو، ص. 6
 .36همو، ص. 3
 .36همو، ص. 0
(چهار مقاله. تصحیح محمد قزوینی به اهتمام محمد معین، چاپ دوازدهم، تهران: 1394نظامی عروضی، احمد بن عمر بن علی.) . 7

 .70، صجامی
 .396دولتشاه، پیشین، ص. 2
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 بردهکار وقافیتین و جناس بهابیات آن صنعت ذوبحرین، ذ ۀهمدر  سروده وکه در جواب اثر کاتبی  است
؛ های بلند ساخته بود تغییر دادمثنوی را که آن را متناسب برای داستان ۀاین التزامات بستر ساد 1است.

های گنج روان و مثنوی های دیگر بر این طریق،چندان این شیوه ادامه نیافت. از جمله مثنوی هرچند
گیر نیست و آنها چشم دها، تعداکه در میان حجم وسیعی از منظومه نامه از شاه داعی شیرازی استقعش

 ها بگذرد و راه خود را ادامه دهد.مثنوی توانست از میان این ناهمواری
 

                                                           
 .از این مثنوی است: 1

 وز تف دل، دجله خون در کف است ف است    ساقی از الطاف تو می بر ک
 ورهاـم این شـــه شیرین کنـــتا هم ورها     ــش  م ده و بینــــرۀ تاکـــشی

 ر گلیمـــه یکســعاقبت ای دل هم  م و ما در گلیم     ــه در ابریشــخواج
ازی، به نقل از علی ابراهیم خان بنارسی، خلاصه وی جان در پی این خر چراست)اهلی شیرــآه   جا در چراست   خر همهتو چون نفس

 (24الکلام، پیشین، ص 
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 4های فارسیآستانه و مقدمه منظومه-4

ری ادبی وجود دارد که مصنف بلافاصله بعد از عنوان، موضوع اصلی را شروع کند و کمتر منظومه و حتی اث
شده، یکی از خصوصیات مهم آنها داشتن به عنوان آثاری مستقل منتشر می معمولا  ها منظومه ازآنجاکه

 های ابتداییمنظور از آستانۀ منظومه بخش است. بوده برای ورود به اصل موضوع مناسب مقدمه و بستر
این بخش در  .آن اثر استورود به متن اصلی  ۀحکم دروازکه در برخی آثار، قبل از شروع تنۀ اصلی است 

ها، چه روایی چه غیرروایی، اجزای تقریبا  یکسانی مانند تحمیدیه، مدح ممدوح، سبب بسیاری منظومه
گانۀ آغاز، ن بخشی از سهدارد. بدیهی است منظور ما از آستانه، آغاز داستان به عنواسرایش و امثالهم 

های اولیه گر بخشمقدمه نشانآستانه و  با آنکه عنوانهای روایی نیست. کشمکش و تعادل در داستان
شود. بخش مقدمه مجزا از دهد بعد از سرایش متن اصلی سروده میمحتوای آن نشان می ،منظومه است

و اطلاعات  کندمتن کمک می تأویلم و تفسیر و که در فه را در بر دارد متن اصلی است اما اطلاعات مهمی
 . ن مندرج استسرایش اثر در آ ۀو عقاید او و دوربسیار ارزشمندی از زندگی شاعر 

گفتار، کند: دیباچه، پیشهای آغاز را در دوران باستان به چهار دسته تقسیم میتور جانسون شیوه
 معمولا  در آن کرد و لف سبب تصنیف اثر را بیان میؤمای بود که دیباچه مقدمه»مجازی.   ۀسرآغاز و دیباچ

به درخواست چه کسی بنا کردند؛ اشاره به اینکه اثر را : آن را به فردی تقدیم میشدبه چهار نکته اشاره می
خواسته چنین کار دشواری را بر عهده بگیرد و ذکر این اشاره به اینکه مصنف نمیتعارف و اند؛ تدوین کرده

ای بود که اثر را گفتار زمینهرغم مشکلات، مصنف تسلیم درخواست متقاضی شده است. پیشعلینکته که 
ای عبارت و جملهداد. سرآغاز فضای اثر قرار میکرد و خوانندگان را در حال و برای شروع نهایی آماده می
بزرگ زمانه...، چنین  دانای»هایی نظیر ؛ عبارتشدکرد و متن با آن شروع میبود که متنی را معرفی می

مجازی مصنف بدون توضیحات رسمی درباره سبب نگارش مستقیم متن را با  دیباچۀ در گوید...،
 6.«کردگفتار که در واقع جز خود متن است شروع میپیش

ژرار ژنت است. وی فرامتنیت را به پنج دسته  ،متن توجه خاصی داشته ۀیکی از افرادی که به آستان
بلکه دارای  ،شودخام عرضه نمی تکه یکی از آنها پیرامتنیت است. از نظر ژنت متن به صورکند تقسیم می

 -متن را احاطه کرده است یاصل ۀکه بدن-رامتنشیک متن است با پیان یپیرامتنیت ارتباط م»پیرامتن است. 
ح پشت جلد و یتوضر، یها، تصاوسینوریر و تشکر، زیمات، تقدیوحه، تقدباچه، سرلیتر، دیمثل عنوان، سر ت

 :شودیم میمتن تقسمتن و بروندرون یکل ۀپیرامتن در نظر ژنت بسیار گسترده است و به دو دست 3.«رهیغ

                                                           
در نشریه « بررسی ساختار و محتوای آستانه سرایی در منظومه های فارسی تا قرن ششم».این بخش با حذف و اضافاتی با عنوان  1

 منتشر شده است. 1387، سال 31پژوهشنامه ادب غنایی، شماره 
 .633-631ستور زبان داستان. اصفهان: فردا، صص ( د1371اخوت، احمد). 6
 .687-682، ص(. مبانی نشانه شناسی. ترجمه مهدی پارسا. چاپ دوم. تهران: سوره مهر1397چندلر، دانیل. ) .3

www.takbook.com



  03مباحث ساختاری قالب مثنوی/ 

(، ی)عنوان فرععنوانریاند از: عنوان، عنوان دوم، زعبارت یک اثر کتابیوسته در یا پی یدرون یهارامتنیپ»
و  1«نوشتینامه، شناسنامه، مقدمه، پشکشیوعه، پجلد، مجم یکتاب، طرح رو ۀ، اندازیانیم یهاعنوان

ا نقد متن را فراهم یغ یشتر از آن تبلیم هستند که امکان ارتباط و بیرمستقیغ ییهاآستانه یبرون یهارامتنیپ»
خطاب  یهاهیمنتقدان و جواب ی، نقد و نظرهایغاتیتبل یها، آگهرون متن مانند مصاحبهیکنند. عناصر بیم

این  6.«ردیگیاثر را دربرم ۀکنندا مدونی مؤلفگر موضوعات مربوط به یو د یخصوص یهامهنا ،به آنها
دارند و با دگرگونی آنها متن ممکن است  های دلالت معنایی متن هستند و در معنا نقشموارد در حکم زمینه

 معنایی دیگر یابد. 
چاپ رونق گرفته، امروزه در مورد  با صنعت ذکر کرده و ژنت ای کههای پیرامتنیهمؤلفبسیاری از 

ها در نامه و گاه فهرستاما برخی از آنها همچون تقدیم ،های کهن، دیگر در اختیار مصنف نیستمنظومه
 نظرصرفگذشته جزیی از متن بوده و به مرور تغییر جایگاه داده و در خارج از متن مصنف واقع شده است. 

ها منظومه ۀبرخی از آنها در ساختار مقدم ،تنی که ژنت برشمردههای امروزی پیرامهمؤلفاز بسیاری از 
آسمان بخش آغازین منظومه را تمهید  هفت مؤلفاند. نیز به آن اشاره داشته برخیو است مندرج بوده 

بدان که هریک داستان مثنوی را »لازم دانسته است:  ،چه کوتاه چه بلند ،اینامیده و آن را برای هر منظومه
مثنوی را چند چیز لازم  ۀربط کلام واجب و دیباچ ۀلیل باشد خواه کثیر تمهید شرط است و سلسلخواه ق

و تصنیف  تألیفاست: توحید، مناجات، نعت، مدح سلطان زمان، تعریف سخن و سخنوران، سبب 
ربط کلام و به  ۀکه صاحب هفت آسمان گفته یکی از شرایط تمهید و دیباچه سلسلچنانآن 3.«کتاب
های اند بخشفردوسی و نظامی با مهارت توانسته ،لاح انسجام میان اجزاست. از حیث پیوند میان اجزااصط

تر از منسجم و محسوس ،ذهنی فردوسی در مقدمه ۀمختلف مقدمه را به هم مرتبط سازند. هندس
 موجب شدهها وی در پیوند میان داستان ۀپردازی و تجربهای دیگر است. مهارت وی در داستانمنظومه

بلکه سعی کند با ابیاتی همچون لولا میان آنها  ،های مقدمه را نه تنها مجزا و مستقل بسرایدبخش است
بدون شکست محتوایی، یک موضوع به موضوع دیگر  و ای طبیعیگونهطوری که بهبه ،ارتباط برقرار کند

ونه به مدح محمود)بیت دوم و سوم( گ)بیت نخست( را اینتألیفکه بخش سبب گونه . آنه استخوردپیوند 
 دهد:پیوند می

 گرت گفته آید به شاهان سپار    ریار   ــن نامه شهـمرا گفت کی
 رازــفردنـشاه گـبه نام شهن    بدین نامه من دست بردم فراز    

 جهاندار و بیدار و پیروز بخت    داوند تخت   ـخداوند تاج و خ
 (12-17: 1، ج1322)خالقی،

 گردد:پایان همین بخش، با بیتی به نامه شهریار خود باز میو در 
                                                           

 .81ها و کاربردها(، تهران: سخن، ص( درآمدی بر بینامتنیت )نظریه1384نامور مطلق، بهمن) . 1
  .174، صصیت. ترجمه پیام یزدانجو، چاپ دوم، تهران: نشرمرکز( بینامتن1397آلن،گراهام) .6

 .06.آقااحمدعلی، پیشین، ص 3
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یارـــه شهـور نامــوی نامـــس      ار     ـاز کـردم به آغــــون بازگــکن  ر
 (19)همان: 

وقتی این دو  1.کارگرفته استخصوص لیلی و مجنون به، بههای خودهمین ویژگی نیز نظامی در منظومه
بیشتر  ،نامه، ویس و رامین و ورقه و گلشاه مقایسه شودری همچون روشناییهای دیگبا منظومهمنظومه 

های نظامی و فردوسی پی برد. صاحبان منظومه توجه خاص و دقیقی به مقدمه توان به انسجام مقدمهمی
 اطلاعات و بستر لازم را برای ورود به اصل ،انداند و به اقتضای شیوه انتشار زمان خود، سعی کردهداشته

 تر در اختیار مخاطب قرار دهند.داستان و فهم بهتر و دقیق
 های فارسیهای منظومهسیر و تحول مقدمه

 ،دانندترین بخش اوستا میها که آن را قدیمیسنت دیباچه و مقدمه در متون ایرانی قدمتی دیرین دارد. گاهان
هخامنشی برحسب دو قدرت اصلی های خطاب به اهورامزدا و وصف او آغاز شده است. در کتیبه عموما  

به)همچون کتیبه آریارمنه و یعنی شاه و اهورامزدا، مقدمه دارای دو نوع ساختار است: معرفی صاحب کتی
شود که متن با های داریوش دیده میبار در کتیبهستایش اهورامزدا. نوع دوم نخست و تحمیدیه یا 6(آرشام

به معرفی  وارو تخلص خلاقانه و منسجم صورتبهپس س ،های او شروع شدهوصف اهورامزدا و آفریده
خدای بزرگ اهورامزدا که زمین را آفرید، که آسمان را »صاحب کتیبه و وصف اعمال او پیوند خورده است: 

این بخش آغازین با همین  ازآنجاکهو  3«آفرید که مردم را آفرید که شادی آفرید که داریوش را شاه کرد...
شده دهد تحمیدیه سنتی ادبی و رایج محسوب مینشان می ،است های دیگر نیز آمدهتوصیفات در کتیبه

سرایی استمرار یافته است. گاه منظومه با تحمیدیه و مختصری مقدمه ۀهای پهلوی نیز شیواست. در منظومه
 ،هاو گاه نیز با معرفی شخصیت 0همچون یادگار زریران است، در مورد عنوان و موضوع کتاب آمده

درختی رسته است سراسر کشور آسورستان. بنش خشک »شود: که در درخت آسوریک دیده میچنانآن
است و سرش هست تر، برگش نی ماند برش انگور شیرین بار آورد مردمان را. من همان درخت بلندم که با 

 7.«بز هم نبردید
نی بر شروع کارها با نام خداوند و های دینی مبسرایی در ادبیات بعد از اسلام بنا بر توصیهسنت مقدمه

های ادبیات دری ای یافته است. برخی در مورد منظومهنویسی یا سرایی رواج گستردهسنت دیرین مقدمه
: هفت آسمان آورده ۀکه صاحب تذکرچنانآن ،معتقدند نظامی مقدمه و دیباچه را به تکامل رسانده است

فقط مثنوی از قصه آغاز  ،جوی است و قبل از او نبودهجمیع مدارج دیباچه مثنوی موجد نظامی گن»

                                                           
 . تا کس نبرد به سوی او راه       الا نظـــــر مبــــارک شـــاه 1

 (34دو: 1313ســرخیـل سپـاه تاجداران       سرجمله جمله شهریاران)نظامی    
 .62و  63و  36های شاهنشاهان هخامنشی. چاپ سوم، تهران: پازینه، ص ن( فرما1399ر.ک: نارمن شارپ، رلف) . 6
 کند.شیوه تخلص در قصاید را تداعی می. این 97.همو، ص 3
 .08( متون پهلوی. گردآورنده و  گزارش سعید عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، ص1371ر.ک: جاماسب جی دستور) . 0
 .102.همو، ص 7
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زیرا پیش از او  ؛نیست دقیقسخنی  ،البته اینکه نظامی را موجد همه این موضوعات دانست 1.«کردندمی
منظومه سامان  ۀاند که ساختاری برای تمهید و مقدمکه گفته خواهد شد، شاعران دیگری بودهچنانآن

 اند. دیده
توان پی برد آیا مقدمه و آستانه و نمی است های اولیه باقی ماندهای از مثنویپراکندهابیات اندک و 

رودکی را  ودمنهکلیلهاند و در صورت داشتن مقدمه چگونه بوده است. برخی نخستین بیت منظومه داشته
 دانند:این بیت می

 «چ آموزگارــوزد ز هیــچ نامـهر که نامخت از گذشت روزگار     هی»
 (031: 1301نفیسی، )

ای تعلیمی بوده و نسبت به ای قابل توجه داشته و شروع آن با گزارهاگر چنین باشد منظومه وی مقدمه
های قرون دیگر که مشتمل بر تحمیدیه و نعت است، تفاوت چشمگیری داشته است. اما های منظومهمقدمه
باشد نه شروع منظومه.  هاوع یکی از بخشیا شر رسد این بیت شروع بخش اصلی منظومهمی نظربهبیشتر 

، ذیل پندهایی که در گنج شاپور یافتند، آمده از انوشیروان است و در خردنامهسخنی مضمون بیت در اصل 
نبودن های مسعودی مروزی، دقیقی و بوشکور بلخی به سبب کاملهای منظومهدر مورد مقدمه 6.است

نامه بوشکور نیز شروعی چون منظومه د بتوان گفت آفرینجز آنکه شای ،توان نظری دادمنظومه نمی
 زیرا همان معنا را بوشکور نیز دارد و صاحب المعجم آن را از مقوله سلخ دانسته ،داشته است ودمنهکلیله
در سه دسته جای داد:  های آنها راتوان مقدمهمیمانده، های باقیمنظومه براساس ،هرحالبه 3.است

 های تخصصی و فاقد مقدمه. ی، مقدمههای عموممقدمه
 فاقد مقدمه-4-4

ناگهانی وارد بخش  صورتبهها ها مقدمه ندارند. شاعر در این منظومهاهمیت مقدمه، برخی منظومه ۀبا هم
تواند بودن میمقدمهای عمومی برای آن درنظربگیرد. بیچینی کند یا مقدمهبدون آنکه زمینه ،شوداصلی می

شود؛ از همین منظر اگر شاعر مقدمه بعد از سرایش منظومه تنظیم می معمولا  داشته باشد.  دلایل مختلفی
نیز داشتن  تفننی یا آموزشی ۀبودن منظومه و جنبهد بود. کوتاهمنظومه را به پایان نبرده باشد، فاقد مقدمه خوا

ای مستقل منظومه صورتبهرا نشدن مقدمه نقش داشته باشد. زیرا شاعر قصد نداشته آن تواند در سرودهمی
، مباحثی غیر از اصل موضوع بر آن بیفزاید. است های آموزشی نخواستهبر جنبه تأکیدعرضه کند یا به دلیل 

آورد. در اختتام آن می ،شودها در مقدمه ذکر میالبته گاه شاعر برخی مباحثی که در برخی منظومه
الغرائب منسوب به خاقانی فاقد مقدمه است. نخستین تمخسرو و خنامه ناصرهایی مانند سعادتظومهمن

ناگهانی متن اصلی و باب نخست یعنی  صورتبهنامه ناصرخسرو است که منظومه با این ساختار سعادت

                                                           
 .06علی، پیشین، ص.آقااحمد 1
 (73.هر مردی که او را آموزش روزگار دانا نکند، هیچ دانا را به آموختن وی رنج نباید بردن)خردنامه، تصحیح منصور ثروت، ص  6
 .303.ر.ک: شمس قیس، پیشین، ص 3
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آموزشی بر اهداف ادبی و آراستگی منظومه و  های آموزشی، اهدافدر منظومه 1آغاز شده است.« در تسلیم»
به اقتضای موضوع صرف تعلیمی و مخاطبان  است یافته است. شاعر نخواسته رعایت ساختار مرسوم غلبه

های خاصی خلاقیت ،هاییمرور برخی شاعران چنین منظومهبیاورد. البته بهخاص خود، مباحثی غیرضرور 
؛ یعنی مقدمه و متن تعلیمی اثر کاسته نشود ۀهم از جنب ،اند که هم ساختار مرسوم رعایت شودکار گرفتهبه

بسیار کوتاه است که در  ،ها اگر هم دارای مقدمه باشند. این نوع منظومهاصلی با هم تلفیق شده است
 بحث خواهد شد.  از آن های بعدبخش

 های تخصصیمقدمه-4-2
چینی و تمهید آغاز در این نوع مقدمه، شاعر اثر خود را براساس موضوع و محتوای کتاب با نوعی زمینه

ای موارد از نظر ادبی ها بسیار ارزشمندند و در پارهه اصل موضوع وارد شود. این نوع مقدمهکند تا بتواند بمی
موضوع اصلی زیرا شاعر مقدمه را متناسب با  ،های عمومی دارندجایگاه بلندی حتی نسبت به مقدمه

ه بلاغت و فهم حذف مقدمه ب کهایگونهبه ،کندسراید و مخاطب را برای ورود به آن آماده میمنظومه می
کارنامه بلخ سنایی است. مقدمه  ،های مهمی که به این شیوه سروده شدهرساند. از منظومهمتن آسیب می

های منظومه است. این بخش خطاب به باد آغاز شده ترین مقدمهاین منظومه قابل توجه و از هنرمندانه
تناسب ادبی کاملی دارد. باد در سنت ادبی ای منظوم به اهالی غزنین است، است و با موضوع کتاب که نامه

 شود و شاعر به آن توجه داشته است:بر محسوب میحامل پیغام و نامه
 هـنامان بیـــد رایگــقاص        خامه ویحک ای نقشبند بی

 اوت خود ره دهد به علیین    غزنین      ویـبرو از بلخ تا س
 (344-688: 1330)سنایی،  

نامه منظوم خود و مدح پادشاه، شاهزادگان و ارباب دیوان و وزیرا و امرا و لشکریان و یبهشاعر همه متن مطا
هجو گروهی از مردم را خطاب به باد سروده و از این طریق نوعی انسجام ایجاد کرده است. اگرچه انوری 

 نیز در قصیده معروف خود با مطلع:
 راسان به بر خاقان برــنامه اهل خ      به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر 

 (147:  1320)انوری،

این خطاب استمرار نیافته و مخاطب تغییر یافته اما سنایی خطاب نخستین را  ،خطاب به باد آغاز کرده
کیفیت عاطفی خاصی به اثر  ،لای منظومه مخاطب خود را یاد آورده و از این طریقفراموش نکرده و در لابه

خطاب به  ،کارنامه بلخ ۀا این نوع تمهید، سیرالعباد است که آن نیز به شیوبخشیده است. منظومه دیگری ب
نیافتن داشتن و سکونای خاص و متفاوت یافته است. خصوصیت باد تحرکباد آغاز شده اما باد وجهه

                                                           
 بیات و سال سرایش اشاره کرده است:این منظومه سی باب دارد که البته شاعر در خاتمه اثر به موضوعاتی چون عنوان منظومه و تعداد ا . 1

 بگفتم بیت سیصد از دل پاک      همه دوشیزگان طبع و ادراک
 (721-724:  1347طبیعت داده آرایش تمــامش     خــرد کـرده سعادتنامه نامش)ر.ک: ناصرخسرو،
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چرخد و سیاح کوه و جیحون و های بوالعجبان میشود، گرد هنگامهگذرد و تر نمیاست. باد از دریاها می
 شود:شود اما دیده نمیشود و صفت روح دارد که حس میگر مظاهر جهان مادی است اما آلوده نمیدی

 ک  نبیند تو را و هستی تو   روت را مانی ار چه پستی تو     
 (3: 1312)سنایی،

با  ،این نوع وصف از باد متناسب با موضوع اثر است. سیرالعباد اولین منظومه رمزی ادبیات فارسی است
ضوع سفری روحانی به مبدا و معاد. اساس این اثر تبیین حرکت انسان و سالک و سیر صعودی او و گذر مو

 از مراتب آفرینش و صفات ذمیمه است و گذر نیز از خصوصیت باد است:
 ها باشیاش رویـند نقــچ      ها باشی  ویـراش کـند فـچ
 بوالعجبان هایرد هنگامهــگ     ادبیان   ند گردی بسان بیــچ

یشته  ویشتن را ز آب و از آتشـخ     وش   برهان یک ره ای فر
 (7-0:  1312)سنایی،

اگرچه سنایی بعد از این مقدمه، مباحثی در آفرینش هستی و ترتیب و ترکیب جماد و نبات و حیوان و 
از متن  این مباحث در این اثر جزیی ،شود(های عمومی محسوب میانسان آورده)که جزیی از مقدمه

 ۀمنظومکه چنانآناصلی و سیر نزولی آفرینش است که سالک باید در قوس صعودی به مبدا بازگردد. 
، حجم زیادی استموضوعی حکمی دارای  ازآنجاکه -ای عمومی داردکه مقدمه-نامه ناصرخسروروشنایی

 دمه.از آن در وصف آفرینش و مراتب آن است اما در بخش موضوع اصلی واقع شده نه مق
 نوع از ،های عمومی را داراستهای منظومهالتحقیق نیز اگرچه برخی از ویژگیمقدمه رحیق

سیر مقدمه را منسجم به پیش ببرد. این اثر از  است رود و شاعر توانستهشمارمیهای اختصاصی بهمقدمه
های عد از منظومهفخرالدین مبارک شاه مرورودی شاعر قرن ششم و اولین منظومه عرفانی به بحر خفیف ب

ثر و ؤاثر به م ۀعرفانی سنایی است. موضوع منظومه رسیدن به معرفت و شناخت خداوند از طریق شیو
نامه آغاز کرده و شاه منظومه خود را با ساقینمادین بیان شده است. مبارک صورتبهمعلول به علت است که 

رشته سخن را به وصف آفرینش پیوند داده و با  های دیگر،بودن آن بر آفریدهبا وصف عشق و برتری و سابق
گونه، به صفات خداوند شدن او در جمال الهی سخن گفته و با این تخلصرسیدن به آفرینش انسان از غرق

چینی و آوردن چند حکایت، با این زمینه 1ا یاور انسان در سلوک دانسته است.پرداخته است. شاعر عشق ر
قام تمثیل، به اصل منظومه وارد شده است. از آثار دیگری که با این شیوه برای تبیین معنای سلوک در م

ای مذهبی دارد و ( است. این منظومه با آنکه صبغه096نامه)سروده شده در سال شروع شده، منظومه علی
ترین منظومه حماسی دینی است، فاقد تحمیدیه است. شاعر برای ورود به شرح ولایت حضرت کهن

بیت آغاز کرده و به  77ت با او، منظومه را با احوال خلافت بعد از حضرت رسول)ص( در علی)ع( و بیع
ها چون عمر عاص و مروان اشاره کرده اجمال به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و معرفی برخی شخصیت

 است:
                                                           

 (26-21: 1391مرد کاینجا رسید جای نماند    عشق پر گرددش چو پای نماند)مبارکشاه، .1
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 ارـار و به نزد کبـزد صغــبه ن    اگر چند هست این سخن آشکار   
 در این قصه در نظم گفتن نفس     یچ کس  و من بر نزد هـولیکن چ

 رتضیـز شهبت که بد کرد با م     ز پس مصطفی  ـتو بشنو کنون ک
 (1: 1399)ربیع،

گاهی مخاطب هدف شاعر گویی ایجاد نوعی تمهید زیرا بعد از این  ،هبود و بیان اطلاعات اولیه برای آ
داده  قرارکردن با حضرت علی)ع( مجلس را بیعتاثر خود پرداخته و بعد از آن اولین  تألیفبخش، به سبب 

 است.که آغاز بخش اصلی 
 عمومی یهامقدمه-4-0

ها در بیشتر منظومه ،جایی اجزا و حذف و اضافاتشود و با کمی جابهها محسوب میترین نوع مقدمهرایج
جهان و  های عمومی شامل تحمیدیه، نعت رسول)ص( و صحابه، آفرینششود. اجزای مقدمهدیده می

کتاب، مدح ممدوح و بستر نهایی  تألیفبر مشرب فلاسفه قدیم(، بخش وصفی، سبب  معمولا  مراتب آن)
اند در پایان این بخش در جدول ذکر شده است. هایی که دارای مقدمه عمومیمنظومه برخی است. اسامی

نظر ترتیب اجزا وجود ندارد. ها از و خسرو و شیرین نظامی، شباهتی میان ساختار منظومه پیکرهفتجز در 
شاهنامه فردوسی است و او را باید نخستین شاعری دانست که  ،رسیدهدستبه ای که کاملنخستین منظومه

که -های آثار بعد از اواین مقدمه با مقدمه ۀای کامل و جامع برای اثر خود تدارک دیده است. مقایسمقدمه
 تقریبا  شاهنامه گر مهارت و خلاقیت فردوسی است. مقدمه اننش -در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد

نامه، الانسان، گرشاسبهای راحههای منظومههای عمومی را داراست. بعد از آن مقدمههمه اجزای مقدمه
 های عمومی است. ویس و رامین و دانشنامه میسری نیز دارای ساختار مقدمه

روی داده که یکی از آنها گسترش و بسط آن است. مقدمه بعد از فردوسی البته تغییراتی در مقدمه 
 302نامه گرشاسپدر که چنانآن شده،تر ها مبسوطبیت است اما به مرور مقدمه 648فردوسی دارای 

بیت در مقدمه آمده است. در لیلی و مجنون که  728بیت و خسرو و شیرین  082بیت، ویس و رامین 
رسد به می نظربهبیت را به مقدمه اختصاص داده و  968 ،سرودن آن نداشته که گفته تمایلی بهچنانشاعر آن

 تر بوده است.گسترش مقدمه راغب
های منثور به منظومه است. اولین منظومه با این ویژگی شدن مقدمهودهافز ،از تغییرات دیگر 
العراقین از و خاقانی در تحفهالانسان از بدایعی بلخی است و بعد از او سنایی نیز در حدیقه الحقیقه راحه

که شامل تحمیدیه و  وردهآای منظوم در شش بیت اند. بدایعی بعد از مقدمه منثور، مقدمهاین شیوه بهره برده
 ،وصف اثر است. یکی از موارد که در قرن ششم به مقدمه)در بخش نعت رسول)ص(( افزوده شد

و اسکندرنامه نیز  پیکرهفتالاسرار آورد و در نامه است که نظامی نخست بار در مقدمه مخزنمعراج
 استمرار بخشید و پس از او شاعران دیگر همچون امیرخسرو نیز شیوه او را ادامه دادند. 
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 تحمیدیه-4-0-4
دعا و نیایش از موضوعات رایج و پربسامد شعر فارسی است که در آن هنرمند با زبان و لحنی خاضعانه به 

طبق سنت ادبی و های آثار ادبی بریاری از دیباچهپردازد. بسگو با او میور و راز و نیاز و گفتستایش پروردگا
های مذهبی مبنی بر آغاز کار با نام خداوند، با حمد و سپاس و نام خداوند آغاز شده است. این توصیه
یت ادبی والایی گذاری و کیفتأثیراز  ،های ادبی استترین بخشترین و غناییها که جز لطیفبخش

ریزی شده است: شروع با نام ها در دو ساختار پیشروع بیشتر تحمیدیه ،طور کلیبرخوردار است. به
خوذ از سوره أمبتوان خداوند که هر دو را شاید  تایشو شروع با س« به نام...»خداوند و با عبارت 

لاقانه در خ صورتبهسرانجام نظامی نامه از نوع نخست است و الکتاب دانست. شاهنامه و روشناییفاتحه

                                                           
چنان که گفتیم این بخش را گویا .بخش تحمیدیه ورقه و گلشاه پریشان است و تحمیدیه و نعت رسول)ص( در هم آمیخته شده است و آن 1

 کاتبی براساس ابیاتی از همای و همایون تدارک دیده و بدان افزوده است.
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نامه، های گرشاسپدر منظومه کار گرفت. نوع دومرا به« الله الرحمن الرحیمبسم»الاسرار آیه مخزن
 صورتبهخداوند  ،های اولیههای منظومهشود. در شروع تحمیدیهو ویس و رامین دیده می الانسانراحة

ار سنایی تحمیدیه را با خطاب مستقیم به خداوند آغاز کرده و این مستقیم مورد خطاب واقع نشده و اولین ب
موضوع به احتمال زیاد به دلیل رویکرد عرفانی است که سالک در مقام عاشق، با معشوق حقیقی به 

که در چنانآن ،دهد. بعد از او این شیوه رواج یافته استنشیند و او را مورد خطاب قرار میگو میوگفت
الاسرار با سوم شخص شود و اگرچه مخزنلیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی نیز دیده میهای منظومه

ها در مفصل خطاب به حضرت حق آمده است. این تحمیدیه تقریبا   ۀنامدر ادامه دو مناجات ،شروع شده
بیت،  17بیت داشته است)تحمیدیه فردوسی در  64ابتدا بسیار موجز و خلاصه بوده و کمتر از 

 12نعت حضرت رسول)ص( در  ورقه و گلشاه با احتسابتحمیدیه الحاقی بیت،  12نامه در گرشاسپ
بیت  08الحقیقه تر شده و گاه به بیش از صد بیت رسیده است)در حدیقهاما به مرور تحمیدیه مطنب ،(بیت

 بیت(. 147بیت و لیلی و مجنون  117الاسرار و در مخزن
به صفات آن در  که از آن فردوسی است ،مه که امروزه در دست استنخستین درج تحمیدیه در منظو

های هستی، رویت خداوند از دیدگاه اعتزالی پدیده ۀانسان، آفرینند ۀبودن از اندیش رخداوند همچون فرات
بیت را به  پنجنامه سراینده، ناتوانی انسان از ستایش خداوند اشاره شده است. ناصرخسرو در روشنایی

زیرا در بخشی دیگر از  ،اختصاص داده است. گویا شاعر این تحمیدیه را از باب تبرک آورده استتحمیدیه 
بیت آورده که به تحمیدیه آغازین  67 تر درصورت مبسوطبه« توحید باری سبحانه و تعالی»منظومه در 

 1.تر استمنظومه شبیه
و شده آمیختهدرهمبیت(  12ی)شاه تحمیدیه و نعت رسول)ص( با همه کوتاهدر منظومه ورقه و گل

و علاوه بر ستایش خداوند و شفیع قراردادن حضرت رسول)ص( در ابیات پایانی خطاب پریشان است 
 6:تغییر یافته و شاعر آن را به دعا اختصاص داده است

 اش هست شد هرچه هست   از هستیکه      ت  ــد بالا و پســداونـــام خـه نـب
 آورم     ءـــیـفــش ی را ــفـطــروم مص      رم  ــس  ری ــیاک بر نگــر از خــگ

 وــت ه ــب ه دارم ـــدی کــــرآور اومیـــب      و  ـت  هــدوارم بــو امیــــی چــاله
 دم و ــای تــــه دم در راـــم دم بــــزن      دم  ـق ر ــم آور که در هـــرهی پیش

 گارـی رستـــزم کنــــخیـه در رستــــک      ار   ردگـــک  ین دارم ایــء همــتوق
 (1: 1303)عیوقی،

                                                           
 به نـام کــردگــار پاک داور      که هست از وهم و عقل و فکر برتر  . 1
 (717: 1347همو اول همــو آخـر ز مبدا       نـه اول بــوده و نــی آخـــر او را )ناصرخسرو،   
گاه، این ابیات آن چنان که گفتیم .  6 انتساب ابیات اولیه این منظومه به عیوقی رد شده، اما این پریشانی تحمیدیه نیز گواهی است که کاتبی آ

 را نیفزوده است.
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شکر و سپاس آفریدگار »بدایعی در بخش منثور در دو سطر حمد خداوند و نعت پیامبر آورده است: 
های باران و به عدد هر برگ درختان و درود بر رسولش هر دو جهان را به اضعاف ریگ بیابان و قطره

ای منظوم در چهار بیت آمده که کوتاهی آن بعد از مقدمه منثور، تحمیدیه 1.«السلام بادیهالانبیا علخاتم
همان صفاتی  ،گر آن است بیشتر از باب تبرک و سنت آورده است. صفاتی که در این بخش ذکر شدهنشان

های بزرگ پدیدهیعنی آفرینندگی خداوند)آفرینش  شود،دیده میهای قبل و بعد از آن نیز است که در مقدمه
چون سپهر و خورشید و ماه( و در حیز عقل و اندیشه و سخن انسان درنیامدن ذات خداوند که فردوسی 
بیش از هر شاعری در مقدمه به موضوع اخیر پرداخته است. اسدی طوسی علاوه بر صفات پیشین، در 

ودن خداوند نیز ذکر کرده ببودن و ابدی و ازلیشریکبیتی خود صفات بیشتری همچون بی 19تحمیدیه 
مراتب  مبحثآمیخته است و نظر به اینکه است. صاحب ویس و رامین تحمیدیه را با مراتب آفرینش درهم

در تحمیدیه نیز خداوند را از دیدگاه حکما  ،شوداز دیدگاه حکما و فلاسفه پرداخته می معمولا  آفرینش 
 ستایش کرده و از استدلال غافل نمانده است:

یباست   به وص  که چندی را مقادیر است و احصاست     فش چند گفتن هم نه ز
 دــایـــبـر بـــــآخ  او را اول و   ــپ     د   ـفش آیـدر وصـر کی بودن انـــوگ

ین جـرتـزد بــه نــب      ان   ـرمــد به فــد آمـزمان از وی پدی  انـر ز کیهـــوهـر
 ( 6-1:  1308)گرگانی،

 اد وصفیبخش آز -4-0-2
های عمومی بخش آزاد وصفی است که شاعر برحسب اندیشه و عقاید یا با اشاره به یکی از اجزای مقدمه

به توصیف موضوعی پرداخته است که ممکن است شاعر دیگری اثر  ۀماییا به اقتضای درونزندگی خود 
ه تقلید از آثار پیشین موضوعات این بخش متنوع است؛ هرچند برخی شاعران ببدان توجه نداشته باشد. 

های دیگر فردوسی است که بخش پیشرو این بخش نیز مانند بخش اند.موضوعات واحدی را مطرح کرده
آزاد وصفی مقدمه را به توصیف خرد و اهمیت آن اختصاص داده است. وی خرد را بهترین نعمت خداوند 

در انسان و معین او در دو سرای است.  چراکه از نظر مشرب حکمی او این خرد است که راهنمای ،داندمی
های شود که نشانگر اندیشههای اولیه وصف خرد و دانش بخش مهمی از مقدمه اثر محسوب میمنظومه

بر دانش و  تأکیدست. ناصرخسرو نیز بینی آنهاو جایگاه بلند خرد در جهانحکمی و فلسفی سرایندگان 
 خودشناسی دارد:

 انیــدگـزن  یــابـی نیـــادانـز ن نی         اوداــج  ده مانیـش زنـز دان
 تو توفیق رفان حق یابی ـم از عـه        ه تحقیق  ـاگر بشناختی خود را ب

 ولی پوشیده گشت از چشم اغیار       رار    ـم اســدا بر اهل علـود پیـب
 (716:  1347)ناصرخسرو،

                                                           
مقدمه منثور این . 196ص، 10تصحیح سعید نفیسی. مجله مهر. شماره«. الانسانپندنامه انوشیروان یا راحه(. »1313بدایعی بلخی. ) . 1

شکر و سپاس فراوان به عدد ستاره آسمان و قطره باران و برگ »اثر، از حیث لفظی و تصویری بسیار نزدیک به مقدمه کیمیای سعادت است: 
 (3: 1394غزالی، ...«)و آسمان مر آن خدای را... و درود بر مصطفی که سید پیامبران است  های زمیندرختان و ریگ بیابان و ذره
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 شیوه فردوسی را در وصف خرد پیش گرفته است. اثر، ۀهای حکیمانالانسان نیز بنا بر جنیهةصاحب راح
بیشتر رویکردی  ،بخش آزاد وصفی خرد موضوعی است که صاحب جام جم نیز بدان توجه داشته است.

گرا دارد. اسدی طوسی به مباحث مختلفی چون ستایش دین، نکوهیدن جهان و صفت و اخلاق تعلیمی
موضوع دیگری که شاعران بیش از هر قی و تعلیمی است. های اخلاجان و تن توجه داشته که مملو از گزاره

یوقی نخستین شاعری است که به آن اند ستایش سخن است. عموضوع دیگری، در این بخش بدان پرداخته
و گنجی است. سخن است که سر مرد را  توجه کرده است. سخن در نگاه شاعر برتر از هر نعمت و خواسته

ای بر تن هر انسانی است. شاعر با این توصیفات، منظومه خود را سخنی کشد و پیرایهبه گردون بر می
الاسرار و به تبعیت وی، جامی در عیوقی، نظامی در مخزن ۀشیرین محسوب کرده است. به شیو

الانوار وصف سخن را برای این الابرار و خردنامه اسکندری و امیرخسرو در مطلعالاحرار و سبحهتحفه
مشهود است. نظامی در مقدمه خسرو و از نظامی  تأثیردر موارد اخیر، بیشتر  اند کهفتهبخش مقدمه درنظرگر

شیرین بنا به موضوع اثر، به وصف عشق پرداخته که مورد تقلید مقلدان وی، همچون امیرخسرو در شیرین 
تر متنوعتر و اثری که در آن مفصلدهد. و خسرو نیز واقع شده است. این بخش آزادی خاصی به شاعر می

هایی از زندگی از آثار دیگر به این بخش پرداخته شده، لیلی و مجنون است که نظامی آن را به وصف گوشه
فرزند شروانشاه، شکایت از حسودان، در نصیحت به فرزند  خود نزدو از سپردن فرزند  اختصاص داده خود

پند و اندرز ثی مفصل آورده است. خود و یادکرد بعضی از درگذشتگان خود همچون پدر و مادر و خال بح
محمد که  فرزندش ۀشاید نظر به اهمیت آیند است.شده کار گرفته بار در لیلی و مجنون بهبه فرزند نخستین

ساختن این منظومه داشته، پند ی که وی در کسب موافقت پدر برای منظوممؤثریادگار آفاق بوده و البته نقش 
فرزند نظامی هنگام سرایش این منظومه جوان و چهارده مه بیان داشته است. و اندرزهای خود را به او در مقد

او را داشته است. با لحنی صمیمانه او را به کسب هنر و علم فراخوانده و از  ۀآیند ۀساله بوده و نظامی دغدغ
فقیه او خواسته است به نسب اکتفا نکند. فرزند را از شعر برحذر داشته و دوست داشته است طبییب یا 

و به پند فرزند  ورد نیز از او الگو برداشتهمقلدان نظامی نیز مانند موارد بسیار دیگر، در این مگردد. 
  اند.پرداخته

 نامه در نعت رسول)ص(افزایش معراج-4-0-0
شده بر چارچوبی که فردوسی در ساختار مقدمه عمومی ارائه داده، وصف معراج یکی از موارد اضافه

 پیکرهفتنخستین بار نظامی در مقدمه نخستین منظومه خود وارد کرده و در را ت. این بخش پیامبر)ص( اس
نمایی شگفت نظامی در توصیف معراج و بستری که این و اسکندرنامه ادامه داده است. نظر به مهارت و هنر

بخش به عنوان  این دادن مهارت شاعری قرار داده،روحانی و جسمانی در اختیار شاعران برای نشان ۀحادث
. این ه استهای پس از او اعم از مقلدان و غیرمقلدان قرار گرفتهای منظومهثابت در مقدمه تقریبا  جزوی 

توجه به معراج تا حدی است که با آنکه نظامی در خسرو و شیرین بخشی مجزا برای آن در نظر نگرفته، 
 اند.ر مقدمه گنجاندهآن را د ،برخی مقلدان وی همچون امیرخسرو در شیرین و خسرو

www.takbook.com



  43مباحث ساختاری قالب مثنوی/ 

 لیفأتسبب -4-0-7
 کتاب است که حاوی اطلاعات ارزشمند و تألیفهای عمومی، ذکر سبب های مقدمهترین بخشاز مهم

ای فاقد آن باشد، ابهامات که اگر منظومه؛ تا آنجاسرایش است ۀقابل توجهی در مورد شاعر و اثر و انگیز
 تری است:های کوچکین بخش خود مشتمل بر بخشا فراوانی پیرامون آن ایجاد خواهد شد.

 انگیزه و هدف سرایش-4-0-7-4
های درونی و بیرونی تقسیم انگیزه ۀگر اهداف غایی اثر است و به طور کلی به دو دستاین بخش نشان

خودمحوری، دگر محوری و  ۀهای درونی برپایشود که البته گاه هر دو انگیزه با هم است. انگیزهمی
شاهنامه فردوسی است. وی  ،اشاره شده تألیفای که مقدمه آن به سبب وری است. نخستین منظومهمحقوم

 های کهن دانسته است:ساختن داستانمحور داشته و هدف را به یادگار نهادن و جاودانای ملی و قومانگیزه
یار              بمانم به گیتی یکی یادگار  از این نامور نامه شهر

 (11: 1، ج1322)فردوسی،

ای تعلیمی اشاره کرده و هدف خود را راحتی و بدایعی بلخی در مقدمه منثور منظومه خود به انگیزه
چون پندهای شاه عادل انوشروان بشنید و این : »است قرار داده محوریسعادت مخاطب یعنی مخاطب

آوردن که طبع را میل به منظخود لازم ساخت آن را به بر ،های عجیب و الفاظ بدیع و غریب بدیدحکمت
سخن منظوم بیش باشد... تا هرکه این کتاب را بخواند و معانیش را بداند پیوسته تنش اندر راحت بود و 

هایی با این سبک و از دیگر منظومه 1.«جانش در سعادت و به همه مرادها برسد و عادت وی ستوده بود
های آموزشی آن است که بیشتر به دلیل جنبه ،تصر آنمنثور و بسیار مخ ۀاست. مقدم الصبیاننصاب ،سیاق
ها هستند. این بخش منثور دارای ترین مقدمههای آموزشی دارای کوتاهبه اثر نبندد. منظومه دارای دامنپیرایه

و هدف  خود را معرفی کرده و دلیل سرایش اثر را بازگفته است که انگیزه ،تحمیدیه نیست و فراهی در آغاز
افتد به همی گوید ابونصر فراهی.... که صبیان را پیش از تعلم لغت عرب رغبت می»ور دارد: دیگر مح

تکلف یادگیرند و چند بیتی که ضابط بود مر هر چیزی اشعار فارسی... قدری از وی به نظم یاد کردیم تا بی
بخش منظوم  6.«را رغبت افتدها در آوردیم تا به نوشتن و خواندن این نسخه همه را از علوم به میان این قطعه

زیرا جز بیت نخست که شاعر برحسب شیوه مرسوم با معرفی وزن  ،آن با خلاقیت خاصی همراه است
 ،تحمیدیه و آموزش را با هم تلفیق کرده و این شیوه بسیار خلاقانه و قابل توجه است ،عروضی آغاز کرده

 است: شدهکاربردی دوگانه از آن اراده  زیرا از یکسو ساختار منظومه رعایت شده و از سویی دیگر
 رهنمای  وــت هادی تو گـدلیل اس      دای   ــن خــت الله و رحمـاله اس
 دایــت وی را خـرآن ثنا گفـــبه ق       وار   ــاست  نـوده امیــد ستــمحم

 پایکه اس م و دین شد از ایشان به       بیت   صحابه است یاران و آل اهل
 (7: 1370ی،)فراه

                                                           
 .196.بدایعی بلخی، پیشین، ص 1
 .0الصبیان. تصحیح حسن زاده آملی، تهران: انتشارات اسلامیه، صهـ .ق.( نصاب 1370فراهی، ابونصر) . 6
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: هم ستایش و نعت شاعر ساختار تحمیدیه و نعت رسول)ص( و صحابه را با دو کاربرد آورده است
. این شیوه البته مورد تقلید ، هم معانی لغات را آموزش داده استاراده کردهرسول)ص( و صحابه را 

 1.امیرخسرو در منظومه خالق باری نیز واقع شده است
خود را  ۀنامه ذکر کرده و انگیزودمحور از سرایش گرشاسپاسدی طوسی هدفی فردی و خ

 شدن خود و به یادگار ماندن نام نیک برشمرده است:بلندآوازه
 تم همی ارجمند      که نامم شود زو به گیتی بلندـیکی کار جس

 د هرکسی یاد منـبه رفتن بود خوش دل شاد من      به نیکی کن
 (13: 1370)اسدی،

که در برخی نسخ شاهنامه بیتی  استهای رایج سرودن بوده و شاید نظر به رواج آن از انگیزهاین انگیزه یکی 
 :شده است الحاقی آمده و هدفی چون اسدی طوسی برای آن برشمرده

 که هر ک  که اندر سخن داد داد     ز من جز به نیکی نگیرند یاد
 (11)پانوشت(: 1،ج1322)فردوسی،

صورت که یاران و دوستان شاعر یا بزرگانی از شاعر اینبه ،ی بیرونی دارداانگیزه دیگر سرودن، جنبه
های سفارشی است. بدیهی آن سرودن منظومه ۀای را به نظم درآورد و نتیجکنند که منظومهدرخواست می

الا  هایی است که شاعر در مقدمه به این امر اشاره کرده واست مورد بحث این مقاله آن دسته از منظومه
های فارسی اعم از تعلیمی و غنایی و عرفانی و حتی شاهکارهای بزرگ ادبی همچون بسیاری از منظومه

های عنصری و منظومه رودکی ودمنهکلیلهشود. اگرچه منظومه مثنوی معنوی سفارشی محسوب می
رامین است مانده با این نوع مقدمه، ویس و باقی نخستین منظومه ،شودهایی سفارشی محسوب میمنظومه

 که شاعر به سفارش خواجه ابوالفتح حاکم اصفهان به نظم آورده است: 
 چه گویی در حدیث وی  و رامین    ه دین  ـــت آن قبلـرا یک روز گفــم

 تان راــسان بوسـو نیـارا همچــبی    ز من درخواست او کاین داستان را   
 (69-68: 1308)گرگانی،

ای سفارشی محسوب توان منظومهس آنچه شاعر در مقدمه منثور ذکر کرده، میالحقیقه را نیز براساحدیقه
ای را بسراید با کسی که شاعر منظومه خود را به او تقدیم کرده، کرد. البته کسی که از شاعر خواسته منظومه

قدیم داشته شاه غزنوی تاثر خود را به بهرام ،همواره یک نفر نیست. سنایی براساس آنچه در باب هشتم آورده
آوردن امکاناتی برای اما در مقدمه منثور گفته بعد از بازگشت به غزنه، خواجه احمد مسعود تیشه با فراهم

های سفارشی خسرو و شیرین، لیلی خود را سامان دهد. از دیگر منظومه ۀمنظوم است شاعر، از او خواسته
 نظامی است. پیکرهفتو مجنون و 

                                                           
 .1، صناخسروی. به اهتمام محمد مقتدی خان. دهلی: بی (. لآلی عمان موسوم به جواهر1332امیرخسرو. ).ر.ک: 1
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 نام اثر-4-0-7-2
 های آن در جایی دیگر خواهد آمد.ویژگیمعیارها و گذاری اثر و ورد نامبحث در م

 سرایش و نقد آنها( ۀکتابشناسی)منبء و پیشین-4-0-7-0
های ها اشاره به منبع، پیشینه و نقد آنهاست. برحسب منظومههای مهم، تحقیقی و انتقادی مقدمهاز بخش

منظومه دیگری به دقت در  ،های نظامیبرخی منظومهمانده فردوسی پیشرو این بخش است و جز در باقی
آوری شاهنامه است. فردوسی در مقدمه اشاراتی دارد به چگونگی جمع نشده شاهنامه به این بخش پرداخته

وی ماندن اثر او به علت مرگ نابهنگام پیشینه به پیشگامی دقیقی و ناقص سپس در مقام ،ابومنصوری
ترین اطلاعات در اما جزو موثق ،کندچه امروزه بدیهی و عادی جلوه میها اگرپرداخته است. این بخش

 ،گر مهارت فردوسی در پرداخت مقدمه استشود. از سویی دیگر نشانمورد شاهنامه محسوب می
و از دوست از بخش قدردانی نیز غافل نبوده  کهتاجاییای که براساس موازین امروزی پیرامتن است گونهبه

 1.شاهنامه ابومنصوری را در اختیار او نهاده و او را حمایت کرده، یاد کرده و او را ستوده استکه مهربانی 
های روایی نظامی و حکایات و امثالهم بسیاری از شاهکارهای ادبی فارسی همچون شاهنامه، منظومه

داستان و  آوردننظمآثاری است که براساس متون منثور پیشین سروده شده است. اهمیت مهارت در به
یکی از نقدهای رایجی که در مورد  ،رویازهمین ،پرداخت هنرمندانه آن، کمتر از ساخت داستان نیست

 ها وجود دارد، منثور بودن متون قبلی است:پیشینه و منبع در منظومه
 زافیـوتر زانکه پیمودن گــسخن را چون بود وزن و قوافی     نک

 (69:  1308)گرگانی،

پرداخته و منبع خود را اخبار تازی و کتب جریر معرفی کرده و اشاره داشته کسی  تألیفبب قی نیز به سعیو
:  1303ر.ک: عیوقی،«)شک از نظم رنگین شودسخن بی»و  است پیش از او این داستان را منظوم نساخته

ید بلخی( بوده )شاهنامه ابوالمؤ( اسدی طوسی نیز به پیشینه و منبع توجه داشته و منبع وی کتابی منثور0-7
 دانسته است: آنای تکمیل گونهنظم به شاهنامه فردوسی اشاره کرده و اثر خود را به ۀدر پیشن وی 6است.

 زگوی     که از پیش گویندگان برد کویـبه شهنامه فردوسی ن 
 بود تان یاد ناورده ـاز این داس    بود    ردهـبسی یاد رزم ی ن ک

 (64: 1370)اسدی،
 :بوده استشاهنامه نقد  شمقصودرسد می نظربهبیشتر پردازد، قد، اگرچه به نقد رستم مینا وی در مقام

                                                           
 .جـوان بــود و از گــوهــر پهـــلـــوان        خردمند و بیــدار و  روشــن روان 1
 مـرا گفـت کـــز مـــن چه بایــد همی        که جانت سخـن بـرگـراید همــی   
 از بــاد نامـد به مـن بر نهیـبهمی داشــتم چـون یکــی  تازه سیــب        کـه    
 بـه کـیــوان  رســیـدم ز خــاک نـژنــد        از آن نیـک دل نامـــدار ارجمــند   
 (17: 1، ج1322)ر.ک: فردوسی،به چشمش همان خاک و هــم سیم و زر        کـــریـمی بدو یافـته زیـب و فــر   
 (18: 1370یکــی نامـــه بد یادگـار مهــــان)اسدی طوسی،     ز کــــردار گشتاسب انــدر جهـــــان    .6
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 ز رستم سخن چند خواهی شنود     گمانی که چون او به مردی نبود
 آوری  تم به بادــه رزم رســیادآوری     هم رشاسب ـــر رزم گــاگ

 (18: 1370)اسدی،
که در ادامه و در  شودگاهی موجب سردرگمی و ابهام میمتفاوت چند منبع های مختلف شاعر به اشاره

 . بخش بستر نهایی بیشتر بحث خواهد شد
 کار دادنهای انجامدشواری-4-0-7-7

با آن یافتن منبع  از جملههایی است که شاعر در سرودن اثر اشاره به دشواری ،تألیفاز دیگر مباحث سبب 
آوردن متن شاهنامه ابومنصوری متقبل دستهایی که در بهی به مشقتردوسفکه چنانآنرو شده است. بهرو

 اشاره کرده است: ،شده
 به پیوند گفتار خویش آورم     که این نامه را دست پیش آورم   

 یدم از گردش روزگارــبترس    ار   ـشمرکسی بیـیدم از هـبپرس
 (13: 1، ج1322)فردوسی،

ها سخن، شاعر خون دلی یافتن مضمون و پرداخت و آراستگی شاعری امری سهل و آسان نیست و برا
 آراستن متناند، به آن اشاره کرده صاحبان منظومههایی که بیشتر یکی از دشواری ،نظرنیهمخورد. ازمی

 است:
 بار و پژمرده سختشده خشک و بی      نهالی بد این رسته هم زان درخت   

ین شــم      ار آورم   ـم بهــون ز طبعــمن اکن  ه بار آورمـــو را بـاخ نــــر
 (64: 1370، ی)اسد

نظامی در لیلی و مجنون است. سرودن  ،های خود در سرودن اشاره کردهشاعری که بیش از همه به مشقت
زیرا داستان و مکان وقوع برای  ،شاه نداشتهشروان ۀقبول خواستآن به حدی دشوار بوده که وی در ابتدا قصد 

ولی  است کسی به سمت نظم آن نرفتهسراینده  ۀبه عقید روی،ازهمین ،نظامی مناسب نبودهخیل تجولان 
 گیرد خواسته شاه را برآورده کند:تصمیم می هابا همه دشواری

یاری   ــــزم شهــنه با  و نه ب  اریــنه رود و نه می نه کامک   ر
یگ و سختی کوه      تا چن  وهن رود در اندـد سخـبر خشکی ر

 رد نگشتش از م لتـک  گ     ز ابتدای حالت  ــود کـن بـای
 (67دو: 1313)نظامی،

 محتوا و فهرست اثر-4-0-7-3
خصوص هها بکند. در ابتدا و در بیشتر منظومهها شاعر به محتوای اثر خود نیز اشاره میدر برخی مقدمه

فردوسی ضمن اشاره به محتوای شاهنامه  کلی یا غیرمستقیم است. صورتبههای روایی این اشاره منظومه
 غیرمستقیم به محتوای اثر خود نیز اشاره کرده است: ،ابومنصوری

 تانـداس  درونـراوان بدو انــف     ه باستان   ــــه بد از گـیکی نام
 که ایدون به ما خوار بگذاشتند     داشتند    که گیتی به آغاز چون 
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یش       چگونه سرآمد به نیک اختری    دآوریـان بر آن روز کنــبر
 (16: 1، ج1322)فردوسی،

بسیاری از شاعران دیگر نیز اشاراتی به موضوع منظومه  بدایعی بلخی، اسدی طوسی، ابونصر فراهی و
 صورتبهوجود آمد که شاعر به محتوای اثر توجه خاصی داشته و هاند. به مرور برخی آثار بداشته

ترین اثری که تری اشاره کرده است. قدیمیواضح صورتبها و موضوعات اثر هواری منظوم به بابفهرست
 الحقیقه است:ةحدیق ،در آن از این شیوه بهره گرفته شده

 هـپنج د و ــن به از صـت باطـهس    ت ظاهر ده    ـباب او گرچه هس
 محض تنزیه و صرف توحید است      د است  ـمیـان تحـباب اول بی

 بولـق  تهـار گشـار یـر چـــوان به     ول    ــت رســنعی و ـانـباب ث
 (78:  1368)سنایی،

 نام برده است. ،و ابواب آن را به نظماستفاده کرده در قرن هفتم سعدی نیز از این شیوه در بوستان 
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 چند منظومه تألیفاجزای سبب 
وجه نام اثر و  انگیزه سرایش عنوان منطومه

 تسمیه
 دادننجامادشواری  کتابشناسی

 کار
 محتوای اثر

درونی و قوم محور)زنده نگه  شاهنامه
 های کهن(داشتن داستان

وجه +)بدون ذکر 
 (تسمیه

+ + + 

درونی، دگرمحور)پند و ارشاد  نامهروشنایی
مخاطب و نشان دادن راه 

 راست و توشه به او(

+ _ _ + 

+)ذکر منبع، اشاره به عدم پیشینه  _ _ ورقه و گلشاه
 (منظوم

_ _ 

درونی، دگر محور)سعادت و  راحه الانسان
 راحتی مخاطب(

 + _ +)اشاره به منبع( +

هم درونی، هم بیرونی،  نامهگرشاسب
خودمحور)درخوسات ممدوم 

 و باقی ماندن نام شاعر(

وجه  +)بدون ذکر
 (تسمیه

+)اشاره به منبع و پیشینه اثر، نقد 
 آن(

_ + 

از اشعار  ور)توبهدرونی، خودمح یوسف و زلیخا
 ن(گذشته و جبران آ

+)اشاره به منبع و در برخی نسخ  _
اشاره به دو پیشینه منظوم 

 داستان(

_ + 

درونی، دگر محور و  الاسرارمخزن
خودمحور)آزاد کردن شعر از 

 مصطبه، ماندگار شدن شاعر(

+)اشاره به حدیقه الحقیقه در  +
 عین حال تازگی شیوه خود(

 _ + 

ی)تقاضای ممدوح(، بیرون خسرو و شرین
دگرمحور)تمایل مردم زمانه به 

 نامه(هوس

ذکر وجه +)بدون 
 (تسمیه

 + _ ن(+)اشاره به فردوسی و نقد آ

بیرونی)تقاضای ممدوح و  لیلی و مجنون
 درخواست فرزند(

ذکر وجه بدون )+
 (تسمیه

+)اشاره به پیشینه که تاکنون 
 منظوم نشده(

+)محدود بودن 
 ،فضای توصیفی

ی داستان انگیزغم
 و...(

+ 

 _ _ +)اشاره به منابع مختلف( _ بیرونی)تقاضای ممدوح( پیکرهفت
دانشنامه 
 میسری

درونی، دگرمحور)فایده رساندن 
 به مخاطب(

+ _ _ + 

 

 بستر نهایی-4-0-3
توان بستر نهایی شروع منظومه نام نهاد که در آن سراینده با ها میآخرین بخش مقدمه را در برخی منظومه

در برخی از کتب منثور، این بخش شامل عباراتی چون شود. د اصل داستان میاشاره به منبع خود، وار
ر در که بیشت هااز منظومه شده در این بخشمنبع اشارهو امثالهم است. « اند...، و اما بعد...آورده»

در یک مصرع یا بیت و گاه باشد. بستر نهایی شفاهی یا مکتوب تواند می ،شوددیده میروایی  هایمنظومه
ها استفاده شده است. های مختلفی برای این منظور در منظومهشود. شیوهبندرت در چند بیت آورده می

های ملی آغاز کرده، برای برانگیختن ترین شخصیت داستانفردوسی نظر به اینکه داستان را با زندگی دیرینه
 :رده استکتوجه و کنجکاوی مخاطب، آن را با پرسش آغاز 

 گوی دهقان چه گوید نخست     که تاج بزرگی به گیتی که جستسخن
 اران به یادـ  آن روزگـندارد ک   ر نهاد   ـــیم بر سـه دیهـک ه بود آنـک
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 (61:  1، ج1322)فردوسی،

بل از ای خبری آغاز شده است. بدیعی بلخی نیز که نظر به متون قهای دیگر با گزارهغیر از شاهنامه، منظومه
 :است اسلام دارد، با استناد به دهقان، اصل منظومه را آغاز کرده

 که کسری چو تاج شهی بر نهاد رد یاد     ــجهان دیده دهقان چنین ک
 (193: 1313)بدایعی،

 اند:اصل داستان را به کتاب ارجاع دادهنیز برخی 
یرـب جـار تازی و کتـز اخب  ه دلپذیر     ـــدم این قصـچنین خوان  ر

 (7: 1303)عیوقی،
 رهاـدر خبـان انـت راویـز گف    رها    ـــمـدر ســم انـــته یافتـنوش

 (36: 1308)گرگانی،

های لغزان منظومه است که گاهی سخن خود شاعر است و گاهی برگرفته از این بخش یکی از بخش
به اصل داستان یا منظومه که در  شگردی است برای ورود ،منبع مورد استفاده. این شیوه استناد به منبع سخن

گاهی این بخش متفاوت با منبعی است که شاعر در  ،نظرهمیناز .ای مواقع برگرفته از منبع اصلی استپاره
بستر کند که از منبعی مکتوب و منثور بهره گرفته و در جایی دیگر بدان اشاره کرده است. در محلی اشاره می

کند که این اشارات، اضافه می ۀده و از کسی شنیده است. گاه نیز با همگوید منبع او شفاهی بومی نهایی
اثر، بستر نهایی و گاهی  ۀهای مختلفی همچون بخش پیشینمحل خود آن را ساخته است. این اشارات در

در اصل  ،ای مواردشود. در پارهاین اختلاف به دلایلی مختلفی واقع می .منظومه پراکنده شده است ۀخاتم
ان و منبعی که شاعر در دست داشته، اشاره به منبع شفاهی وجود داشته و شاعر نظر به رعایت امانت داست

ساختن، این گزاره نیز به نظم آورده است. اشاره به منبع شفاهی در بیشتر اوقات در بستر نهایی در منظوم
ن، براساس گزاره آغاز منبع، آن را دهد احتمالا  شاعر هنگام ورود به اصل داستاگیرد و این نشان میانجام می

کند، در بستر نهایی آن اسدی طوسی با آنکه به منبع خود که کتابی منثور بوده اشاره میبه نظم آورده است. 
 دهد که احتمالا  این گزاره در متن اصلی مندرج بوده است: را به گوینده نسبت می

 ن کرد یادز گفت دگر موبدا       دهقان موبدنژاد    سراینده
 (61: 1370)اسدی طوسی، 

توان آن را همواره برگرفته شده و نمیو سنت ادبی مایه اندک تبدیل به یک بنالبته اشاره به منبع شفاهی اندک
یابد و شاعر گوینده را بلبل و خصوص اینکه گاهی منبع شفاهی کیفیتی ادبی میه، باز اصل داستان دانست
و  گیردمیای مواقع نیز شاعر از منابع مختلف مکتوب و شفاهی بهره ر پاره. دکندگل و امثالهم ذکر می

. گاهی شودمیو همین موجب اختلاف در ذکر منبع  بخشدمی براساس مجموع آنها روایت خود را سامان
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با آنکه در جایی دیگر اشاره  1،کند که داستان از خود اوستاشاره می ،منظومه ۀنیز شاعر معمولا  در خاتم
رسد شاعر به کلیت اثر و درج ایضاحات و تصاویر و می نظربه. در این موارد شته استبه منبع شفاهی دا

نظر داشته که  خوار مضامین دیگران نبودن، اصالت اثر و ریزههای سرایشهای هنری خود و مشقتخلاقیت
تن اثر در نگاه شاعر کمتر از ساخپیرایه نظم پوشانده است. دشواری منظوم ،با مدد طبع خلاق خوداثری را 

منظومه اشاره  ۀبه این دشواری در مقدمه و آستان گاهی که گفتیم شاعرانچناناصل روایت نیست و آن
 کههنگامیپذیری، منبع مکتوب ارجحیت دارد؛ یعنی با توجه به همه این موارد، از نظر حقیقتاند. کرده

خود یا به نقل از  ۀاده کرده است، اگر جایی دیگر اثر را سرودشاعر در جایی اشاره کند از منبع مکتوبی استف
سنت ادبی، وجود آن برخاسته از توان تر است و موارد دیگر را میمنبع شفاهی بداند، منبع مکتوب صحیح

 نکردن مضامین دیگران دانست.های ادبی شاعر و سرقتخلاقیت ناظر بهدر منبع اصلی یا 

                                                           
 که جلال طبیب در پایان منظومه خود گفته:چنانآن. 1

 من این رمز لطیف از خویش گفتـم         برآوردم در از دریــا و سفتم
 (22:  6441من این طــرح از نهاد خـود نهـادم         بر اهـل دل در معنی گشـادم)جلال طبیب،
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 4سرایی در منظومهخاتمه -2
ات دری نیست. در بسیاری از متون پهلوی این دیرین دارد و محدود به آثار ادبیسرایی قدمتی سنت خاتمه

 ۀشود که عموما  به دعای نیک اختصاص یافته است؛ برای مثال، هفت بند پایانی منظومویژگی دیده می
های اصلی داستان خصیتش ۀاز همین مقوله است. این بندها مشتمل بر دعای نیک دربار یادگار زریران

میهن و فردی که کاتب،  ۀهمچون گشتاسب و لهراسب و اسفندیار و شاهزادگان دیگر، دعای نیک دربار
شگفتی و ارزشمندی برآن، متون دیگری همچون  علاوه 6نسخه را برای او نوشته و نیز خود کاتب است.

ازآنجاکه دعای نیک  است. عا اختتام یافتهدیگر نیز با د ۀو چندین منظوم خسرو قبادان و ریدک وی، سیستان
برداری شده نیز ذکر شده، احتمالا  بسیاری از این دعاها را وی نسخه ۀکاتب و فردی که اثر به خواست در حق

ت یکی از دلایل کاربرد خاتمه است کاتب افزوده ف نیست. این سن   در رود کهشمارمیسرایی بهو به قلم مصن 
ویژه بیت یا ابیات پایانی، به دعا به ،هامنظومه اکثر از بخشی و یافته استمرار نیز دری فارسی هایمنظومه

 اختصاص یافته است. 
 در منظومه، نیاز متن به پیرامتن باشد. یکی« اختتام»و « آستانه»ترین عامل درج مواردی چون شاید مهم

ه شاعر به اقتضای آن، در پایان منظومه، است ک« نامهتقدیم»سرایی شده، رواج اختتامیه موجب که عواملی از
بستری ایجاد کرده تا ممدوح را بستاید. نظر به جایگاه قصاید مدحی و تجربه و مهارت بسیاری از شاعران 

گونه در منظومه نیز استفاده شد و بدین ۀمرور ساختار این قصاید در خاتمسرا در سرایش آنها، بهمنظومه
ص، ل، تخل  نظر از که مخاطب صرفیشد؛ تاحداصلی و شریطه و دعا گنجانده  ۀتن برخی از آنها تغز 

سعی  ویس و رامینشود؛ برای مثال، صاحب رو میمباحث صوری، ازحیث محتوایی گویی با قصیده روبه
وار در کرده است که ساختار قصاید مدحی را رعایت کند؛ به همین دلیل، خاتمه را با هجده بیت تغزل

وار به مدح وارد شده و مدح را در قریب به صد بیت ادامه کرده و پس از آن با بیتی تخلص توصیف بهار آغاز
برآن، عنوان منظومه و چگونگی علاوه 3داده و پایان منظومه را نیز با شریطه و دعای ممدوح بسته است.

در پایان  عمولا  مشود، قبیل نیز که پیرامتن محسوب میانتخاب آن، تاریخ و مدت سرایش و مباحثی ازاین
 شود. منظومه بیان می

 از داستانی براساس یعنی شاعر دارند؛ شدهتعیینپیش از طرحی فارسی، هایمنظومه که داشت هتوج باید
 رو،ازهمین، سروده را آن پیوستههمدر ساختاری به داشته، مدنظر که محتوایی چارچوبی یا موجود پیش

اثر، این فضا را  ۀث جانبی در اختیار داشته است؛ لیکن آستانه و خاتمبه مباح پرداختن برای کمتری فضاهای
 عقاید خود یا موضوعاتی دیگر بحث کند. ۀدهد که درباردر اختیار شاعر قرار می

                                                           
در فصلنامه ادب « سنت خاتمه سرایی در منظومه های فارسی و ساختار و محتوای آن تا قرن هفتم».این بخش با حذف و اضافاتی با عنوان  1

 منتشر شده است. 1389، سال 63فارسی، شماره 
 .23-26.ر.ک: جاماسب آسانا، پیشین، ص 6
 .704-732ص ( ویس و رامین،1308ر.ک: فخرالدین اسعد گرگانی) . 3
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ترین از مهم، نظرازاین است. اثر ستایش بر شاعر تأکید منظومه، اختتام در پربسامد موضوعات از یکی
کند با تمجید یافتن آن است. شاعر سعی میاثر و مقبولیت ۀجایگاه و رتب ۀدرباراهداف درج خاتمه، سراییدن 

آمیز منظومه یا قدرت شاعری خود، رتبه و منزلت خود و اثرش را در نزد مخاطب افزایش مفاخره و تحسین
 ینا به هنگامی مخاطب زیرا یابد؛نمی منظومه پایان از ترمناسب دهد و برای این منظور، هیچ محلی

اثر را به پایان رسانده است و تمجیدها از اثر، به وی در شناخت جایگاه آن  ۀرسد که مطالعها میستایش
 ماند. آن بیشتر در ذهن او باقی می ۀرساند و مرتبیاری می

ادب  ه شاعران در انواع ادبی، مضامین اخلاقی و پند و اندرز است. گسترشاز موضوعات موردتوج
ات است و بسیاری از شاعران نیز نشانگر نفوذ حکمت در شعر و ادبی زیادیاعران تاحد تعلیمی در آثار ش

ا د، امیگویاز هزاران شاعر سخن م ات با آنکهیخ ادبیاند. تارحکمی زمان بوده حکیم یا مسلط بر موضوعات
از همین منظر، اند؛ داشته یافته و شاهکار محسوب شده است که پشتوانۀ فکریان مردم رواج یآثار کسانی م

کند در شود و شاعر سعی مییشاعران محسوب م یترازبند یهااریاز مع یکیو حکمی شعر،  یار فلسفیمع
های تعلیمی و اخلاقی در آورد، بدان بپردازد. برخی از شاعران که انگیزهمیدستهای مختلفی که بهموقعیت

ی پند و اندرز خود را خطاب به پادشاه نیز بیان حت د دارند، در خاتمه نیز به آن توجه دارند وسرایش اثر خو
منوچهر نیز دریغ بن پند و اندرز خود را از شروانشاه اخستان  لیلی و مجنونکه نظامی در چنانکنند؛ می

نامی و پرهیز از تعجیل در کشتن و داری، کسب نیکاثر، او را در اموری چون حکومت ۀدارد و در خاتمنمی
 یدهد که بسیاری از شاعران، رویکردنشان می این بخش، نگاهی به جدول پایان .کندغیره موعظه می

 اند. های محتوایی اثر خود افزودهتعلیمی را در پایان منظومه رعایت کرده و از این طریق به جنبه
 پیوند خاتمه و محتوای ابواب منظومه -2-4

ه داشت که ارتباط  اصلی میان موضوعات مندرج در خاتمه با محتوای در این بحث باید به این نکته توج 
که این و عمیق با ابواب اصلی دارد  آشکار پیوندی موضوعات، و لاعاتاط از بخشی نیست. یکسان کتاب

جمله است که  این هنری و محتوایی است؛ موضوعاتی چون معرفی اثر از های خاصموارد دارای ارزش
های رمزی فی، اشاره به جنبهاین معرد را بیان کند. یکی از وجوه کند جوانب مختلف اثر خوشاعر سعی می

ها بودن آن افسانهخواهد به نقل هفت افسانه بپردازد، به رمزی، آنجاکه میپیکرهفتنظامی در اثر است؛ 
 کند:اشاره می

ـــز ـــش ن ــ ـــان برون ـــش بیــرونیـ  پی
      هرچــه در نظــم او ز نیــک و بــد اســت

 ـان را م ـــــزوز درونـــــــش درونیـــــ 
ـــه رمـــز و اشـــارت خـــرد اســـت  هم

 

 (323: 1317نظامی، )                                                                                                 
های رمزی آن کند که ورای مباحث ظاهری و سطحی، به جنبههایی مخاطب را هدایت میچنین گزاره

وی به  ۀدارد. باز از همین نوع است اشار تأثیراشد و این موضوع بالتبع، در خوانش متن ه داشته بنیز توج
های اولیه دخل و تصرف کرده و آنها را کوتاه و بلند ساخته است و از این طریق به مخاطب اینکه در داستان
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قایسه کند، بلکه با اثری نعل مبههای خود را با آن نعلهای تاریخی و شنیدهکند که نباید داستانگوشزد می
 :که خلاقیت شاعر نیز در آن دخیل است روستتازه روبه

ــدش ــد جس ــه ش ــاه جام ــه کوت  آنچ
ــیش ــد ب ــودش درازی از ح ــه ب       وآنچ

 کــــردم از نظــــم خــــود دراز قــــدش 
ــویش ــنعت خ ــه ص ــش ب ــوتهی دادم  ک

 

 (323: )همان                                                                                                        
 است؛ آنرتباط با محتوای اصلی اثر و مفسر پند و اندرزهای پایانی منظومه نیز در بیشتر مواقع در ا

اندیشی است و مناسبتی دارد با پایان مرگ ۀدربار نظامی شیرین و خسرو اخلاقی تعالیم اعظم  بخش کهچنان
 :دانجاممیه به مرگ آنها سرنوشت قهرمان داستان ک

 وگــــر خــــود علــــم جــــالینو  دانــــی
ــــت مــــرد  چــــو عــــاجزوار بایــــد عاقب
یم                    همــان بــه کــاین نصــیحت یــاد گیــر

 چـــو مــــرگ آمـد بــه جالینو  مانی 
 چــه اف طــون یـونانــی چـه آن کــرد
یم  کـــه پیش از مــرگ یک نوبت بمیــر

 

 (003یک: 1313)نظامی،                                                                                             
 است. های اخلاقی پایان اثر با محتوای ابواب اصلی آشکارترحکیم میسری، پیوند آموزه ۀنامدانشدر 

 درمان است:و بیماری و  درد ۀدربار آن، پزشکی موضوع همانند اثر این اخلاقی هایگزاره
ـــــدانم  ـــــاره ن ـــــرگ را چ ـــــیکن م  ول
ــــان جهــــان هرگــــز نمــــردی   حکیم

               بــــه هرجــــایی طبیبــــان را نگـــــه دار 

 بــه جـــای مـــرگ بیچــــاره بمانــم 
 نـه پاکیـــزه تـــن انــدر خاک بردی   
 مـر ایشان را تـــو هـــرگـــــز میـازار

 

 ( 629: 1373)میسری،                                                                                         
اصلی کتاب  دیگر، مباحثی است که اگرچه ارتباطی عمیق و پیوندی آشکار میان آنها و محتوای ۀدست

لاعاتی است که در شناخت بیشتر اثر، نقش دارد؛ این مطالب شامل مواردی چون وجود ندارد، متضمن اط
لاعات تاریخی، اعم از ذکر نام ناخواه هر اطث تاریخی، ممدوح، عقاید شاعر و مفاخرات است. خواهمباح

 و آن منزلت و جایگاه و اثر شناخت در گیرد،می قرار متن ۀحاشی در آنکه ممدوح، تاریخ سرایش و مانند آن، با
است  نوع از همین باز 1.هتر بازشناختآن گاه متن را نیز ب ۀتوان برپایت دارد و میسیر اندیشگانی شاعر اهمی

اند تا بر جایگاه و منزلت اثر خود خود آورده ۀها و مفاخراتی که برخی شاعران در پایان منظومستایش
 کنند.  تأکیدبودن آن بیفزایند و بر بدیع

                                                           
 خود آورده است: نامۀ دانشبرای مثال، میسری در پایان  . 1

 مـــــن ایـــــن را گفـــــتم انـــــدر مـــــاه شـــــوال
        

ـــال  ـــده س ـــت آم ـــد و هف ـــت و سیص ـــه شص  ب
 

 (7:  1373)میسری،                                                                                                      
(، ذکر 787-780: 1371دانند)ر.ک: متینی،و اثر را متعلق به قرن هفتم می« شصد»در این مصراع را « سیصد»نظر از اینکه برخی رفص

ترین اثر در زمینۀ ترین منظومۀ علمی و کهنتوان این اثر را قدیمیاین تاریخ نقش مؤثری در جایگاه و منزلت آن دارد که براساس آن، می
ی پیش از  پزشکی به زبان  .دهدینگاشته شده است و از این نظر، اهمیت خاصی به اثر م المتعلمینهدایۀفارسی دانست که حت 
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 لاعات مفیدی برایبی آشکار با متن اصلی ندارد و اطدیگری از موضوعات در نگاه نخست، تناس ۀدست
دیگری در همان وزن جایگزین سازند، تفاوتی میان آنها  ۀمنظوم ۀدهد و اگر آن را با خاتمشناخت اثر نمی

های نامهجمله است برخی از ادعیه و مناجاتگذارد؛ ازآنی نمیتأثیرکند و در معنای اثر چندان ایجاد نمی
طلب عفو و بخشایش از خداوند،  ها که سبک مشترک و یکسانی دارند و موضوعاتی چونپایانی منظومه

 نظرازاینآثار  ۀه باز هم، همشود؛ البتوبیش در آنها دیده میهای او و امثال آن کمسپاسگزاری از نعمت
که اند؛ چنانهای پایانی از اشاره به اثر خود غافل نبودهنامهیکسان نیستند و برخی شاعران در مناجات

 آن اختصاص داده است: ۀخود را به دعاهایی دربار ۀنظومپایانی م ۀناماوحدی سراسر مناجات
 بــــــر دل اهــــــــل ذو  راهـــــــش ده

        ای ده ز رونـــــق و نــــــورش جلــــــوه

 وز قبـــــول نفـــــــو  جـــــاهش ده 

ـــــه در دســـــتگاه دســـــتورش  خاصی
 

 (271: 1304اوحدی، )
 ه وی داده است:خدای را سپاس گفته که توفیق سرایش چنین اثری ب نامهروشنایینیز ناصرخسرو در پایان 

 خداونـــــــدا مــــــــرا توفیـــــــــق دادی
         ســـــپا  و شـــــکر از دارای ذوالمـــــن

 رگشــادیدر معنـی بــه رویــم ب 
 که بکری تـازه پیـدا کـردی از من

 

 (706: 1347ناصرخسرو، )                                                                                                

 ،آورددستشاعر است که دوست دارد حاصل طبع او جایگاه خود را به ۀدغدغ ۀدهندچنین دعاهایی نشان
 ارتباط با محتوای اصلی اثر دانست.توان آنها را بیلذا نمی

 منظومه ۀارتباط خاتمه و آستان -2-2
اجزای منظومه گفتیم  ۀز آستانکه در بحث اچنانآناند. آثار در برخی از مباحث مشترک ۀخاتمه و آستان

های فارسی شامل تحمیدیه و مناجات، نعت رسول)ص( و صحابه، آفرینش های منظومهبسیاری از مقدمه
بر مشرب فلاسفه قدیم(، بخش وصفی)پند و اندرز، شکایت از حسودان، وصف  معمولا  جهان و مراتب آن)

اثر، محتوا و  ۀرایش، نام اثر، منبع و پیشینکتاب)انگیزه و هدف س تألیفحال شاعر و مانند آن(، سبب 
داده  که در ادامه نشانچنان(، مدح ممدوح و بستر نهایی است. غیره فهرست اثر، مدت زمان سرایش و

خواهد شد، خاتمه نیز شامل موضوعاتی چون مباحث تاریخی)تاریخ سرایش و مدت زمان سرایش(، 
تعداد ابیات(، موضوعات اجتماعی)پند و اندرز، گلایه و وصف اثر)ستایش اثر، نام اثر، غرض سرایش و 

ها، میان آستانه و خاتمه شکایت و مانند آن( مدح، مناجات و حسن مقطع است. در برخی منظومه
عات، میان رسد شاعران در جایگاه ذکر برخی موضومی نظربه ،حیثموضوعات مشترکی وجود دارد؛ ازاین

اند دانستهوده و این دو جایگاه را بستری برای طرح مباحث جانبی و پیرامتن میمه و مؤخره تفاوتی قائل نبمقد
کیدیا آنکه برای   اند.مبحثی را در هر دو بخش آوردهبر موضوعی یا برحسب محتوای اثر و عقاید خود،  تأ
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مه و مؤخره  مباحث تکرار شده در مقدی

 مباحث تکرار شده نام اثر
 )ص(ر، درود بر پیامبرمنبع اث ورقه و گلشاه

ماندن نام نیک و دعای خیر خواننده در حق مدح، غرض سرایش )باقی نامهگرشاسپ
 سراینده(، ستایش اثر

 مدح پیکرهفتو  ویس و رامین
 پند و اندرز، مدح نظامی خسرو و شیرین

 پند و اندرز، مدح، مناجات لیلی و مجنون
 توصیف اثر مخزن الاسرار

 نامهدانشامیرخسرو و  خاندولرانی و خضر
 پند و اندرز بوستانمیسری و 

امیر  مجنون و لیلیو  شیرین و خسرو
 مناجات اوحدی منطق العشاقخسرو و 

 مدح، مناجات اوحدی جام جم
ای است که شاعران برای والا طبق جدول فوق، بیشترین تکرار موضوع، به مدح اختصاص دارد و این شیوه

اند. پند و اندرز نیز از مباحث تکرارشونده است. شدن اثر از سوی وی برگزیدهذیرفتهدادن ممدوح و پنشان
ه شاعر به ایراد تعالیم اخلاقی و م حکیمانه و گرایش ۀاین موضوع علاوه بر آنکه برخاسته از روحی وعظه و توج 

بعدی تا اثر را از تکهای محتوایی آن بخشی بیشتر به اثر و افزایش جنبهتدارد، عنصری است برای عمومی
 از طبقات مختلف به سوی خود جلب کند.  را رهایی بخشد و مخاطبانی

 انواع منظومه از نظر خاتمه -2-0
های کوتاه و اختتامیه، اختتام بدونشوند: های فارسی از منظر خاتمه، به سه دسته تقسیم میمنظومه
هایی ها شامل منظومهارند. این دسته از منظومههای فاقد خاتمه بسامد کمی دهای مبسوط. منظومهاختتام

نی یا آموزشی همچون منظوم فراهی است که  الصبیاننصابرشید وطواط در عروض و قافیه و  ۀکوتاه یا تفن 
نکردن به ممدوح و فردی خاص و های صرف آموزشی، کوتاهی اثر، تقدیمشاعران آنها به دلیل انگیزه

اند به مباحث جانبی و تدارک خاتمه ای مستقل، ضرورتی ندیدهن اثر و منظومهعنواخودداری از انتشار آن به
نیافتن ها، پایاندر برخی منظومه برآن، یکی دیگر از عوامل نبود  اختتامو اجزای دیگر بپردازند. علاوه

ین موارد که ا .رساندپایانرا بهنیافت تا آنبرخی مولوی مهلت  ۀکه به عقید مثنوی معنویآنهاست؛ همچون 
آنکه بابی مستقل برای آن های کوتاه، شاعر بی. در اختتامگیردمورد بحث قرارنمیبسامد اندکی دارد، 

ها هرچند در خاتمه نوع این آورد.می را خاتمه منظومه، باب پایانی ۀدرنظربگیرد، در چند بیت  محدود در ادام
 ۀها آمده است؛ از این نوع است منظومای منظومهسرایی در انتهخاتمه سنت رعایت قصد ابیات اندک، به

 :)ص(با اختتامی در دو بیت، مشتمل بر ذکر منبع اثر و ثنای پیامبر اسلام ورقه و گلشاه
ـــ ـــن قصی ـــود ای ـــین ب ـــب ۀچن ـــر عج  پ

ــــام ــــان خــــاصی و ع ت ــــوقی و امی      ز عی

 ز اخبــــار تــــازی و کتــــب عــــرب 
ـــــد علیه ـــــر محم ـــــا ب ـــــ مثن  الس

 

 (166: 1303)عیوقی،                                                                                   
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ت ر آن بیشتر نشانگر رعایت ناقص سناثر نیز آمده و تکرا ۀمبیت نخست با کمی تغییر، در مقد
ه توان بخطی در این مورد نمی ۀالبته به دلیل وجود یک نسخو چه بسا الحاقی باشد.  سرایی استاختتامیه

اما نظر به بسامد اندک این نوع اختتامیه و تکرار مفهوم یک بیت در ابتدا و انتهای  ،قطعیت سخن گفت
بیشتر بدان صورت مبسوط است که ها، بهنوع دیگر از اختتامیه. وجود داردبودن آن منظومه، احتمال الحاقی

 توجه داریم. 
 های مبسوط و محتوای آنخاتمه -2-7

 ۀماندهای باقیبیند. از میان منظومهمبسوط تدارک می کمابیشها، شاعر بابی مستقل و یهدر این نوع اختتام
ات دور اسدی طوسی  ۀنامپگرشاسای که دارای باب مستقل خاتمه است، دری، نخستین منظومه ۀادبی 

داخته شده شود: در برخی از آنها به موضوعات مختلفی پرها به دو دسته تقسیم میاست. این نوع اختتامیه
ندرز سعدی تنها به مناجات و پند و ا بوستانها یکسان است؛ برخی نیز همچون که در بسیاری از منظومه

)تاریخ های جامع و مبسوط، ازحیث محتوایی، شامل مباحث تاریخیهرحال خاتمهبهاختصاص یافته است. 
فی اثرو مدت سرایش( )پند و موضوعات اجتماعی یر منظومه و مانند آن(کار و تفس ۀ)توصیف اثر، تعداد ابیات، شیو، معر 

 شود.، مدح و حسن ختام است که تنها به برخی موارد پرداخته میموعظه و نکوهش و اعتراض(
یخی -2-7-4  مباحث تار
   زمان سرایش4

در نگاه شاعران تی، حوادث به زمانی خاص و مشخص تعلق ندارند و ها و حکایات سنبسیاری از داستاندر 
ر از مباحث تاریخی و زمانی تهای اخلاقی مهمداستانی یا گزارههای ت حوادث و کنشویسندگان اهمیو ن

ی کند و به زمان تقویممنظومه، بیشتر در فضایی حقیقی سیر می ۀحقیقی است. برخلاف آن، شاعر در خاتم
شود، تاریخ منظومه ذکر می ۀرین مباحثی که در خاتمتکند. یکی از مهمگردد و بدان توجه میو واقعی بازمی

تاریخ سرودن اثر است و پژوهشگران برای تعیین  ۀترین سند درباریش آن است که در بیشتر مواقع مهمسرا
کنند. ذکر تاریخ به طرق مختلفی همچون ذکر سال سرایش، ترتیب آثار و موارد دیگر، بسیار بدان رجوع می

صورت مستقیم و ترین شیوه، ذکر آن بهه مرسومگیرد که البتمی ین تاریخی انجامعددی، ابجدی و اشاره به قرا
 عددی است:

ـــــال ـــــرفتم ف یخ برگ ـــــار ـــــون ز ت         چ

ــال  ــه س ــی و س ــود و س ــه ب ــد رفت  هفتص

 

 (276: 1304)اوحدی،                                                                                     
ــه ــپهری ک ــر س ــرو ب ــرت ب ــت ز هج       گش

ــت  ــاه و هش ــال و پنج ــد س ــده چارص  ش
 

 (072: 1370)اسدی،                                                                                              
        از ســال هجــرت« ذال»و « واو»بــه ســال 

ــال اــجرت  ــن در ح ــردم ای ــان ب ــه پای  ب
 

 (078: 1304)اوحدی،                                                                                     
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  1.انداره کردهبرخی شاعران علاوه بر ذکر تاریخ، به قراین دیگری نیز اش
 ت زمان سرایش  مد2

سرودن منظومه زمانی است که برای  تاند، مدکه شاعران در خاتمه بدان توجه داشتهاز موضوعات دیگری 
ت زمان سرایش ، در موارد مختلف به مدشاهنامههای بلند، همچون ه در برخی منظومهاند؛ البتکردهصرف 

ا مقصود در اینجا، اشاره ر آغاز منظومه آورده شده است، امنظامی د لیلی و مجنوناشاره شده یا گاه همچون 
دادن مچون ثبت تاریخ، نشانتواند دلایل مختلفی همنظومه است. اشاره به این موضوع می ۀبه آن در خاتم

آورده  دولرانی و خضرخانباشد. امیرخسرو در  امثالهمو  قدرت شاعر در سرودن شعر و اتمام سریع منظومه
 است:

ـــــد روزی ـــــاه و چن ـــــدر چارم ـــــه ق         ب

ـــروزی  ـــی ف ـــین گیت ـــد چن ـــروزان ش  ف
 

 ( 347: 1812امیرخسرو، )                                                                                                 

روزانه  ، شاعرطور میانگینبیت است که به 718هزارو0تعداد ابیات منظومه طبق آنچه شاعر گفته 
در  ،بیت است 1464خود را که مشتمل بر  التحقیقرحیقشاه بیت سروده است. مبارک 04تا  37نزدیک به 

 کمتر از یک ماه سروده است:
        ن رســـالت بـــه کمتـــر از یـــک مـــاهایـــ

 شـــاهگفـــت از فضـــل حـــق مبـــارک 

 

 (147: 1391مبارکشاه، ) 

بیت سروده است. نظامی نیز براساس آنچه  37هر روز نزدیک به  تقریبا  توان گفت او به استناد این بیت، می
از چهار ماه و با  هزاروهفتصد بیت در کمترچهارآورده است، این منظومه را با  لیلی و مجنون ۀدر مقدم

هفتصدبیتی خود را در دو هفته و روزانه  ۀنامعشاقمیانگین روزانه نزدیک به چهل بیت سروده است. عبید 
توان گفت اکثر آنها اند، میقریب به پنجاه بیت سروده است. براساس اشاراتی که شاعران در خاتمه داشته

ود های خخی شاعران سرعت بیشتری در سرودن منظومهه براند؛ البتسرودهاز پنجاه بیت میروزانه کمتر 

                                                           
توان آن را سندی قطعی محسوب کرد؛ از آن جمله است اند که نمیباوجوداین، گاه نساخان در تاریخ سرایش دخل و تصرفاتی کرده . 1

 ناصرخسرو: نامۀروشناییمنظومۀ 
ـــال چا ـــه س ـــرب ـــر س ـــت ب ـــه بیس ـــد س  رص

 رســـــیده جـــــرم خـــــور در بـــــرج مـــــاهی
 مــــــــــه شــــــــــوال از روز نخســــــــــتین

 

 کــــــه هجــــــرت کــــــرد آن روح مطهــــــر 
ـــــــاهی ـــــــه پادش ـــــــل م ـــــــه در حم  گرفت
ــــــرج شــــــاهین ــــــدر ب ــــــاده ان  قــــــران افت

 
 (701 :1347)ناصرخسرو،                                                                                                

توان ها مختلف است و دچار تحریف شده که تاریخ دقیق آن محل تردید است و براساس قراین فلکی نیز نمیقدر در نسخهبیت نخست آن
نامه، تصحیح نامه و سعادت(، دیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصرخسرو به ضمیمه روشنایی1347آن را بازیافت)ر.ک: ناصرخسرو، )

 ترین سند تاریخ سرایش، آن است که خود شاعر بدان اشاره داشته است.باوجوداین، باز مهم ، مقدمه/ص نز(.طبعه مجلسزاده، تهران، متقی
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)هر روز بیت، یک هفته  ذکر کرده است  786را با  نامهروشناییت سرایش اند؛ مثلا  ناصرخسرو مدداشته
 :بیت( 97 تقریبا  

 

ـــه آخـــر ـــه رســـانیدم ب ـــک هفت ـــه ی         ی

ــــــر  ــــــدی  را سراس ــــــالات مق  مق

 

 (701: 1347ناصرخسرو، )                                                                                          

که  بیت( 78طور میانگین روزانه )بهچهل روز سروده بیت، طی 179هزارو3در را  العراقینۀتحفخاقانی 
 :شود بعد از سفر سروده نه در حین سفرمشخص می

 مــن ایــن همــه گــوهر از ســر کلــک
 

ــبات در   ــل ص ــه چه ــدم ب ــلکران  س
 

 (608: 1333خاقانی، )                                                                                        

ی، این دسته از شاعران بهبه   1اند.سرودهبیت در روز می 97تا  94صورت میانگین طورکل 
 فی اثرمعر  -2-7-2
   وصف اثر4

توصیفاتی است که شاعر از اثر خود و محتوای آن دارد. این بخش های دیگر پربسامد خاتمه، از بخش
دادن به خود و تیشود. یکی از دلایل شاعر برای سرودن آن، اهمبیشترین حجم خاتمه را شامل می معمولا  

شود، شاعر از این طریق قصد ها به فردی تقدیم میاکثر منظومه معمولا  سراید؛ و ازآنجاکه اثری است که می
ای ادبی دارد و . توصیفات برخی شاعران از آثار خود، جنبهایجاد کندجایگاهی بلند برای خود یا اثر  دارد

محتوای اثر نیست. از پربسامدترین  تأویلهای هنری آن است و بیانگر شرح و تفسیر و ناظر به ظرافت
و بستری برای ساخت توصیفات، تشبیه اثر به باغ و بوستان است که ناظر به طراوت و تازگی آن است 

 های مختلف اثر به اجزای باغ و بوستان مانند شود:تا ویژگی کندمرتبط و متناسب دیگری ایجاد می تصاویر
 بـــه فرمانــــــت بگفتــــــم داستـــــانی

      هــــا درو چــــون میــــوه از حکمــــت مثل

 ز خـــوبی چـــون شـــکفته بوســـتانی 
ــوش غزل ــان بهــاری خ یح ــاچــو ر  ه

 

 (704: 1308)گرگانی،                                                                                   
ــــر ـــا  امیـــ ــــت ز ب ــــوه دادمـ  میــ

        او ۀذو  انجـیـــــــــر داده دانــــــــــــ

ین چــو انگبــین در شــیر   چــرب و شــیر

 او ۀم ــــــــز بــــادام در میــانــــــــــ

 

 (323: 1317)نظامی،                                                                                     

                                                           
یی میرزا در برخی از نسخ تحفه سامی در شیوه تزریقسرایی چون سیمایی مشهدی جداست که به گفتۀ سامالبته حساب شاعران مهمل. 1 گو

میرزا، نسخه خطی تحفه ( بلکه هزار بیت)سام139: 1310ه که بر خود مقرر کرده صد بیت)سام میرزا، معناسرایی چنان مهارت داشتو بی
 «.( در یک ساعت بگوید111: 17440سامی، کتابخانه مجلس، شماره 
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ـــکبهشتی ـــافور خش ـــومش ز ک ـــت ب  اس
      همـــه پـــر گـــل و ســـبزه و میـــــوه دار   

 گیـــاهش ز عنبـــر درختـــانش مشـــک 
ـــار ـــی ز ب ــــد چین ـــم ار چن ـــردد ک  نگ

 

 (079: 1370)اسدی طوسی،                                                                              

گیرایی و تازگی خود را از دست کم کماز فرط تکرار، ، کندمی، توصیفاتی منسجم ایجاد اگرچه این شیوه
ه خاصی داشته و توصیفات او بیانگر مباحث مندرج سری در وصف اثر خود به محتوا توج. حکیم میدهدمی

ای آموزشی و علمی اثر است که به شاعر مجال و موقعیت هدر اثر است؛ این موضوع بیشتر به دلیل جنبه
 های هنری و توصیفات داده است:کمتری برای پرداختن به جنبه

ـــتم ـــام دل بگف ـــه ک ـــه ب ـــن نام ـــن ای  م

 نشــــان دردهــــای گــــــونه گونـــــه
 عـــــ ج دردمنـــــدان نیـــــز گفتـــــــم
ــــــء دارو  ــــــم طب ــــــام دارو و ه           و ن

ـــتم  ـــه نهف ین نام ـــدر ــــم ان ـــی علـ  بس

ـــن ـــتم م ـــه بگف ـــون و چگون ـــو را چ  ت

ـــتم ـــد جس ـــی چن ـــر دردی ع ج ـــه ه  ب

ــــر دو    ــــم هــ ـــن نامــــه بگفتیــ  در ای
 

 (627: 1373)میسری،                                                                                     

تا  ر خویش دانستن استطبع و فک ۀزاییداند، کاربردهاثر خود به ۀاز صفات مرسومی که شاعران دربار
 کنند: تأکیدترتیب، بر تازگی اثر خود بدین

ــت ــر اس ــاوه بک ــن نوب ــه ای ــد ک ــدا دان       خ

ــت  ــر اس ــه فک ــت  او را دای ــن زاد اس  ز م
 

 (701: 1347)ناصرخسرو،                                                                                   
ـــــر ـــــد یکسـ ــــر شگــرفانن ــــالب و بک         ب

 بــــه تاییــــــــد الهــــــی زاده از فکــــــر 
 

 (078:  1304)اوحدی،                                                                                          
ـــــرد ـــــر فســ ــــم از خاطــ       خــــود ۀدل

ــرد  ــه خ ــد ب ــند ش ــه خرس ــون ک ــود ۀچ  خ

 

 (276)همان:                                                                                                       
        بکـــر معانیـــــم کـــه همتـــاش نیســـت

ـــداز   ـــه ان ــــه ب ــــت ۀجامـ ـــالاش نیسـ  ب
 

 (178 :1392)نظامی،                                                                                           

نسبت به  دادن قدرت سخنوری خوداز موضوعات این بخش، ستایش شاعر از خویش و اثر و برتر نشان
-پردازد؛ این موضوع نیز بهاش میآمیز به تمجید خود و جایگاه شاعریدیگران است. شاعر با لحنی مفاخره

کند که به ممدوح نیز گوشزد میتلویحا   وای نشانگر سعی شاعر در فرابردن جایگاه و منزلت اثر است گونه
 آن را قدر بشناسد: ۀکرده است و سرایند کشکه به وی پیش را جایگاه اثری

ــولان ــه ج ــم ب ــخن آی ــب س ــر اس  چــو ب
ـــری ــو شع ــن چ ــود روش ــن ب ــان م         بی

 مـرا باشــد مجــــره جای و کیــوان 
 به نکتــه چـون ز گوهــر تاج کسری

 

 (701: 1308)گرگانی،                                                                                     
ـــر ــــد فخ ـــرا رسـ ـــخن م ـــک س         در مل

ــــر  ــــم ولافخــ ـــخن منــ ـــلطان س  س
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 (1333:674)خاقانی،                                                                                        
ـــدگانی  ـــتز گوین ـــت جف ـــان نیس      کش

ــت  ــ  نگف ــتان ک ــین داس ــی چن ــه خوش  ب
 

 (077: 1370)اسدی طوسی،                                                                                

 نآاشاره به تعداد ابیات و دلایل  -2
ابیات، جلوگیری از دقیق به  ۀشود. یکی از اهداف اشارتعداد ابیات گاهی بادقت و گاهی تقریبی تعیین می

کردند. دستبرد تنها از روی سهو، که گاه تعمدا  تغییراتی در متن ایجاد میاخان است که نهدخل و تصرف نس
اقان میان مصححان و محقدر متن و تحریفات و تغ  1رود.شمارمیقان نکوهیده و ناپسند بهییرات کاتبان و ور 

 نامهگرشاسپبار صاحب رسد نخستیننظرمیاند. بهاتبان نشان ندادهشعرا نیز گاه روی خوشی به تغییرات ک
 اخان داده است:ز ذکر تعداد ابیات، هشداری به نسبدین نکته اشاره کرده و بعد ا

ــزار ــه ه ــر ن ــه س ــر ب ــن س ــت م ــود بی         ب

ین کـــار شـــد روزگـــار   ســـه ســـال انـــدر

 

ین         مبــــــاد آن نویســــــنده را آفــــــر

ـــر نویســـد  ـــک بیـــت کمت ـــن کـــه ی ی  از

 

 (079: 1370اسدی طوسی،)                                                                                                     
انصاف و نگار و بیخوان خام، کاتب ناقصکند: غزلامیرخسرو از سه دشمن شعر خود شکایت می

ف می ۀجو. او دربارعیب  گوید:کاتبان محرِّ

ــــی از او ــــه روان ــــری ب ــــو تی ــــه چ  خام
ــای ــرده ج ــش ک ــه خط ــان ب ــخنی ک ــر س         ه

 کـــــور شـــــده عـــــین معـــــانی از او 
ــی ــده زان تیرگ ــم ش ــایاگ ــت و پ  ش دس

 

 (302: 1877امیرخسرو، ) 

کم مخاطب را از کم یا زیادشدن آن کند دستخود، سعی می ۀبا درج تعداد دقیق ابیات منظوم ،رویازهمین
گاه کند. از میان  ی به درج شمار دقیق ابیات داشته و در بیشتر خاص تأکیدشاعران، امیرخسرو دهلوی آ

 شود:های خود بدان اشاره کرده است. چنین وسواسی در کمتر شاعری دیده میمنظومه
ــت ــد اس ــت چن ــد بی ــده پرس ــر دانن  وگ
یـــر و زبـــر گردنـــــد همــــــره              اگـــر ز

ین نامه که از عشق ارجمند است      در
 ار الف است و پانصد با نه و دهچه

 

 (347: 1812)امیرخسرو،  

ا نگرانی امیرخسرو بیشتر اند، امافزودههم گاهی بر آن می ،کاستهاقان هم از شمار ابیات مینساخان و ور
تک ابیات در نگاه شاعر است. در ت تکاهمی ۀدهندابیات است و این نشانشدن کاستهدر مورد 

 خواهد چیزی را از آن کم نکنند:اخان میز همین شیوه را پی گرفته و از نسنی الانوارعمطل والسعدین قران

                                                           
میان مردم یافته و از  ارزش محسوب کرد، زیرا گاه این تحریفات اشتهار بیشتریهای نساخان را بیتوان همه تغییرات و دستکاریالبته نمی . 1

، تصحیح و تحریفات ذوقی، 1387زاده، اکبری ، مهدی و محسنهای بلاغی و ادبی بیشتری برخوردار شده است)ر.ک: دهرامیارزش
 (.24های ادبی، شمارهخوانشی فعال، نشریه پژوهش
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 ور ز جمــــــل بازکشــــــانی شــــــمار
ــــه ــــواهمش از خام ــــزینخ ــــان گ  زن

ـــــید ـــــه خراش ـــــود  ۀزانک ـــــردم ب                م

 نـه صــد و چار و چهـل و سه هزار 
 آنکــه نگــردد رقمــی کـم از این

 بودآه کســی کــش خلفش گــم 
 

 (78: 1826امیرخسرو، )                                                                                            

در  .بیت است 167کند که هرکدام دارای به ابیات هر خزینه و مقالت نیز اشاره می الانوارمطلعدر 
 ۀخواهد که بعد از کتابت، آن را با نسخفته و از کاتبان میاز این نیز فراتر ر شیرین و خسروو  مجنون و لیلی

، از نیروی نفرین تأکیداصلی مقابله کنند و عمدا  هیچ بیتی را کم نکنند و برای رسیدن به این مقصود  مورد
 جوید:مدد می

ـــــت  ــــتی هسـ ــــمار راس ــــتش بش  بی
ــــل ـــء قاب ـــه طب ـــد ب ــــو نکن  هـــر کــ

ــــم ـــد ک ـــدد کن ـــن ع ـــی از ای ـــا بیت         ی

 له دو هزار و ششصد و شصتجم 
 از بـعـــد نبشتنــش مقـــابـــل
   کــم باد گهی خ صش از غـــم

 (697: 1820امیرخسرو، )                                                                                             
ــت ــدد چیس ــتش را ع ــه بی ــی ک ــر پرس  وگ

ــو  ــراب آن ک ــت معز خ ــدین بی ــورچن             م

 چهار الف و چهارست و صد و بیست 
 جـای خویشتـــن دورز کنـد بیتی 

 

 (324: 1821امیرخسرو،)                                                                                                 
 حسن مقطء -0

ای آن را گونهشاعر به معمولا  اثر است که  ۀتامیمنظور از حسن مقطع، آخرین بیت یا ابیات پایانی اخت
ها این بخش به دعا خود، حسن ختامی بر اثر باشد. در بیشتر منظومه ۀدادن دغدغسراید تا علاوه بر نشانمی

را با  العراقینۀتحفت ادبی و مذهبی است. خاقانی ه بیش از هرچیز به دلیل رعایت سناختصاص دارد ک
 ی از قصاید مدحی اوست:تأثیررسانده که گویا  دعای ممدوح به پایان

 نورالانـــــــوار رهبـــــــــرش بــــــاد
ـــل ـــاه تهلی ــــه گ ـــوت را ب ـــن دع             ای

 ربی الاربــاب یـــاورش بــــاد 
ییل  آمیـن آمیـــن کنـــاد جبـر

 

 (674: 1333خاقانی،)                                                                                     

هایی که مدح ممدوح در خاتمه با اطناب بیان شده، حسن مقطع نیز دعای ممدوح است. در منظومه
، ساختار قصاید مدحی را رعایت کرده، حسن ویس و رامین ۀفخرالدین اسعد گرگانی نیز که در اختتامی

 مقطع را به دعای ممدوح اختصاص داده است:
ــاه خن ــت و گ ــه دس ــت ب ــی کلک ــرگه  ج

            آییــــنو چنــین بــادا کــه گفــتم رســم 

 گهــی زلف بیات و گــاه ساغــر 
 مـن بنـــده دعا وز بخت آمیــنز 

 

 ( 706: 1308گرگانی،)                                                                                           
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از پربسامدترین آنها، طلب آمرزش  و است سراینده خود ۀردربا مقطع، حسن در دعایی جملات یشترین
دهد که همان طلب از سرودن نشان می را است. این موضوع، غیرمستقیم بازتاب یکی از اغراض شاعر

 دعای خیر از خواننده است:
ـــهوکاری ـــت از س ـــه رف ـــدایا هرچ  خ
ــــامی ــــت شادک ـــاد جفــ ـــش ب                روان

 بیامـرز از کــرم کامرزگاری 
 که گوید باد رحمت بر نظامی

 

 (078: 1313)نظامی،                                                                                           
ــــدگانی ـــر خســـرو ســـرآید زن         چـــو ب

 گنـــاهش عفـــو کـــن بـــاقی تـــو دانـــی 
 

 (321: 1821)امیرخسرو،                                                                              
ــــد ـــــاوردم الا امی ـــــت نیــ         بضاعــ

ــــد  ـــــن ناامی ـــــوم مکـ ــــدایا ز عفـ  خ
 

 (640: 1397)سعدی،                                                                                  

-دعا جزیی از ساختار خاتمه قرارگیرد؛ تاحدیتواتر و بسامد اختتام سخن با دعا، موجب شده است که 

که  نامهگرشاسپافزودند؛ مانند آخرین بیت رسید، دیگران بر آن میای با دعا به پایان نمیکه اگر منظومه
ح احتمال داده است  الحاقی باشد:  ،مصح 

ـــــ م ـــــزاران س ـــــزاران درود و ه         ه

 الســـــ مز مـــــا بـــــر محمـــــد علیه 
 

 (1370:094)اسدی طوسی،                                                                          

خود اختصاص داده است که در میان  ۀمنظوم ۀرا به دعایی دربار مجنون و لیلیامیرخسرو حسن مقطع 
های ا منظومهگیران آثار او را بداند خردهکه می نظرازاینشود. شاید های دیگر  موردبررسی دیده نمیمنظومه

شدن با نظامی هایی از مؤخره اشاره کرده، مقایسهکه در بخشچناناو  ۀنظامی مقایسه خواهند کرد. دغدغ
 از همین نظر دعای او در پایان منظومه این است که اثرش جایگاه خود را پیدا کند: 1است.

ین نامـــه ســـزای ایـــن          بـــادآفـــر

ــــادان   ــــین ب ــــه همچن ــــالالله ک  ش
 

 ( 692: 1820امیرخسرو، )                                                                                    
 

                                                           
ــس . 1 ــد خ ــه حاس ــین ک ــه یق ــم ب  دان

ــــامی  نبــــود چـــــــو فســــانۀ تــــــو ن
 

 ـــر اطلس...پشمینه رقــم کنـــد ب 
 بیهـــوده چـه لافــی از نظامـــی

 

 (677: 1820)امیرخسرو،                                                                                               
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های مورد بررسی  مواوعات مندرج در خاتمه منظومه  

 اثر

ش
 تاریخ سرای

ش اثر
 ستای

ش
ض سرای

 غر

 پند و اندرز
ت

 تعداد ابیا
 مدت

ش
ت یا بخ

مناجا
ت 

 مستقل مناجا

 نام اثر

 حسن مقطء

ت زمان 
مد

ش
 سرای

نامهگرشاسپ  _ صلوات بر پیامبر)ص( - _ + + + + + + 
 - دعای ممدوح + - + - - - + _ ویس و رامین

نامهروشنای طلب رهایی از نفس و  + + - - - - + + 
 یک هفته شیاطین

نامهسعادت ص شاعر + - - + - - + -   _ تخل 
نظامی خسرو و شیرین شطلب آمرز - - + - + - - +   _ 

 _ طلب عاقبت به خیری - + + - + - - - لیلی و مجنون
 - ذکر تاریخ سرایش + - - - - - + + مخزن الاسرار

پیکرهفت  - دعای ممدوح - - +  - - + + 

 کم از یک تاریخ سرایش + + - - - - - + رحیق التحقیق
 ماه

 چهار ماه  طلب مشیت خداوند - - - + + - + + دولرانی و خضرخان
امیرخسرو شیرین و خسرو  - طلب عفو از خداوند + + - + - + + + 

 - طلب توفیق الهی + + - - - - + + منطق العشاق
نامه میسریدانش  + + - + - - + - - - 

 یک سال طلب سعادت - + + - - - +  جام جم اوحدی
 - طلب عفو و آمرزش - + - - + - - - بوستان

العراقین ۀتحف چهل  دعای ممدوح - - + - - - + - 
 صباح

امیرخسرو مجنون لیلی یافتن اثرجایگاه + + - + - - + +   - 
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 موسیقی عروای مثنوی-0

شده است و گذشتگان یکی از خصوصیات شعر را الایام وزن از عناصر اصلی شعر محسوب میاز قدیم
آن است که شعر  ،نداآن تأخران برآنچه جمهور م» :اندبه آن اشاره کرده موزون بودن دانسته و در تعاریف

تواند یسیار گسترده و متنوع است و شاعر مب ینظام عروض 1.«کلامی باشد مخیل موزون ومع القصد
 برخی اوزان رایج و مشهور شده ،اما براساس طبع و ذوق و تجربیات مختلف ،ای ایجاد کندهای تازهنظام

وزن و  270شده را تعداد اوزان بالفعل و بالقوه شناخته ،اندای که انجام داده. برخی محققان در بررسیاست
ان در آنها شعر یعروض انا  یکه اح یرا که تاکنون در آنها شعر سروده شده است)نه اوزان یتعداد اوزان

 68درصد آنها در  89اند شاعر نشان داده 06برخی نیز با بررسی شعر  6اند.وزن برشمرده 347اند( سروده
تنوع وزن در مثنوی بسیار کمتر از این تعداد است. اوزان بلند در مثنوی کارکردی  3.شده است وزن سروده

 مثل ۀالکبیر الأبحر فی یالمثنو الشعر ینظمون لا الشعراء أن   یعلم الاستقراء نویسد: منندارد. تهانوی می
جز بحر مل و التام الر  ین دلیل که شاعر همچون قوالب دیگر شاید به ا 0.أمثالها و التام، الهزج و ،التام الر 

تواند سخن را بسط و گسترش دهد و معنا را محدودیتی برای پرداخت سخن در محور عمودی ندارد و می
در بوطیقای شعر سنتی سعی بر آن است که هر  ،که پش از این گفته شدچناندر چند بیت استمرار دهد. آن

تر از نظر بلاغت معیوب ،ق ابیات به یکدیگر بیشتر باشدبیت استقلال خود را داشته باشد و هرچه تعل
اما  ،آوردههای بلند فضای بیشتری برای درج کامل معنا فراهم میاز همین منظر وزن ،شده استشناخته می

برآن، برد اوزان بلند نبوده است. علاوهشده، پس ضرورتی برای کارتعلق ابیات در مثنوی عیب محسوب نمی
کرده است. شاعر با مثنوی محدودیتی در قوافی یکسان نداشته، فضای اندک کفایت می لا  معمو ازآنجاکه

بگنجاند. براین موارد باید این را نیز افزود  بیتیک موضوع مبسوط را در چند  است توانستهآزادی بیشتر می
ن بلند گرایش های دیگر محدود نیست و اگر شاعر به سمت اوزاکه تعداد ابیات در مثنوی برخلاف قالب

 چه بسا اطناب ایجاد شود و از سرعت مثنوی بکاهد.  ،یابد
آنها گرایش  ۀکه اوزان کوتاه نیز بسیار است و شاعران به همدرحالی ،این در مورد اوزان بلند بوده 
که از یکسو است اند. ذوق شعرا با توجه به موضوع و فضای منظومه به اوزان خاصی گرایش یافته نیافته
. به مرور برخی اوزان خاص م طبع و از سویی متناسب موضوع باشد و بتواند میان مردم مقبولیت یابدملای

 . گذاشت تأثیرهای پیشینیان نیز بر رواج آن اوزان در مثنوی رایج شد و استقبال شاعران از منظومه

                                                           
 .28الدین کزازی، تهران: مرکز، صالافکار. ویراسته میرجلال( بدایع1328الدین حسین)کاشفی، کمال . 1
در جایی دیگر تعداد اوزانی را   .682( زبان چگونه شعر می شود. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1393وحیدیان کامیار، تقی).ر.ک:  6

 ( 01: 1394وزن دانسته است.)رک: وحیدیان کامیار، تقی، 674اند که شاعران به کار گرفته
 .06، صرسی. تهران: نشر دانشگاهی( وزن و قافیه شعر فا1394وحیدیان کامیار، تقی) .3

 .1077.تهانوی، پیشین، ص 0
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 رد که شاعران براساسشمار آوآزمایی بهموسیقی باید دوران طبعسرایی را از منظر دوران اولیه مثنوی
اند که گاه مورد قبول خاطر شاعران بعد واقع شده و کار گرفته، اوزان مختلفی بههای خودموضوعات منظومه

که بحر هزج که مسعودی چنانبه کلی مطرود شده است؛ آنبرای آن موضوع گاه نیز استقبالی از آن نشده و 
 نیافت. رواج ش این نوع اشعار برای سرای ،کار گرفتمروزی برای حماسه خود به

ها و انواع ادبی که در مثنوی ثرات ادبی نیز توجه داشت. جریانأو ت تأثیردر رواج برخی اوزان باید به 
برخی آثار و شاهکارهای یک نوع ادبی سروده شده، موجب  تأثیرشکل گرفته و بسیاری از آثار به تقلید و 

سی از با تأ ،یوند بخورند و شاعران دیگر نیز در همان موضوعبرخی اوزان با نوع ادبی خاصی پاست شده 
تا حدی که  ،وجود آیدهدر وزن نیز با اثر قبل موافقت کنند و اوزانی قراردادی ب ،صورت و شکل اثر پیشین

 کنند. ذکر میرا آن وزن  درجای نام بردن از وزن و بحر عروضی، نام اثر مهم هامروزه گاه ب
 ،ها اوزان آنها بوده است و این موضوع تا حدی قابل قبول استبندی مثنویقسیمیکی از معیارهای ت

گر اوزان مثنوی تا حدی نشان ،اندکه اگرچه گذشتگان به معیارهای ظاهری توجه بیشتری داشته نظرازاین
ت الجمال این هفدانند. صاحب صنایعموضوع آنها نیز هست. مشهورترین اوزان مثنوی را هفت مورد می

های آن، شامل این موارد دانسته است: سریع مطوی وزن را با ذکر برخی از مشهورترین منظومه
ن السعدین امیر خسرو(، هزج مسدس اخرب الانوار و قراالاسرار نظامی،  مطلعموقوف]مکشوف[)مخزن

درنامه العراقین و لیلی و مجنون(، متقارب مثمن محذوف)شاهنامه فردوسی، اسکنمقبوض محذوف)تحفه
نظامی و هما و همایون خواجو(، رمل مسدس محذوف)مثنوی مولوی(، خفیف مقطوع)حدیقه سنایی، باغ 

نظامی، هشت بهشت امیرخسرو(، هزج مسدس محذوف)خسرو و شیرین نظامی و  پیکرهفتارم ثنایی، 
ی واقع شده شیرین و خسرو امیرخسرو( و رمل مسدس مخبون که البته اشاره کرده در مورد اخیر کم مثنو

مولانا آقااحمد علی احمد که تذکره خود را براساس هفت وزن مشهور مثنوی  1مگر امیرخسرو در نه سپهر.
وی قصد داشته هفت وزن را در هفت 6کند وزن مذکور کم مستعمل است.نیز اشاره می است پی ریخته

 ،خرانکشوف شده است. از میان متأمطوی م آسمان بیاورد اما تنها موفق به اتمام اولین آسمان در بحر سریع
گفتن ا کنون دوازده وزن را برای مثنویمحمدعلی تربیت معتقد است سخنوران ایران از اول اسلام ت

اند: هزج مسدس محذوف، متقارب)مثمن سالم و مسدس محذوف(، رمل)در سه زحاف آن(، بحر برگزیده
ع و مجتث که دو مورد اخیر به گفته این خفیف مسدس مخبون، سریع مطوی، متدارک مثمن مقطوع، مضار

است استعمال اندکی داشته  ،که گفته شدچنانبرخی از این اوزان آن 3محقق مطلوب عموم واقع نشده است.
سرایی محسوب کرد. شش بحر مشهور و رایج مثنوی شامل این توان آن را جزو اوزان رایج مثنویو نمی

فاعیلن فعولن(، متقارب مثمن محذوف)فعولن فعولن فعولن موارد است: هزج مسدس محذوف)مفاعیلن م
                                                           

یی، نظام .1  ، 10373، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی، شماره الجمالصنایع الدین احمد بن صالح الصدیقی،الحسینی جیو
 .19ص
 .7.ر.ک: آقااحمدعلی، پیشین، ص 6
 .634-667.تربیت، پیشین، ص 3
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فعل(، رمل مسدس محذوف)فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(، هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)مفعول 
مفاعلن فعولن(، سریع مطوی مکشوف)مفتعلن مفتعلن فاعلن(، خفیف مخبون محذوف)فاعلاتن مفاعلن 

 فعلن(
فته شده، هزج مسدس محذوف است که مسعودی مروزی گرکاربهسرایی اولین وزنی که در مثنوی

این کاربرد قابل توجه است زیرا این وزن، وزن مخصوص دوبیتی و  است. شاهنامه خود را به آن وزن سروده
این وزن  ازآنجاکهاست. کار گرفته و مسعودی مروزی، وزنی رایج بهترانه است که میان مردم عامه رایج بوده 

سازی این نوع ادبی متناسب نیست، در سرودن های رزمی و فضات صحنهو شدت و حدبا حماسه 
بعد از او شاعرانی مانند شاکر و کار برده نشد و جای خود را به بحر متقارب داد. های دیگر بهحماسه

شاعر دیگری که در این وزن مثنوی سروده، رودکی اند. آزمایی کردهبوالمثل بخارایی نیز در این وزن طبع
سرایی دانست و از هفت وزنی که وی در سرودن گیری اوزان مختلف در مثنویکاربهوی را باید استاد است. 
های خود استفاده کرده، شش مورد از اوزان مشهور مثنوی است؛ یعنی رمل مسدس محذوف، سریع مثنوی

مطوی مکشوف، هزج مسدس اخرب، خفیف مخبون محذوف، متقارب مثمن محذوف، هزج مسدس 
رحال رودکی دومین شاعری هسرایی رواج نیافته است. بهو بحر مضارع که مورد اخیر در مثنوی محذوف

مسعودی مروزی استفاده کرده و براساس ابیاتی که در دیوان وی به تصحیح سعید  کارنامهاست که از وزن 
لف است و بیت در این وزن از او باقی مانده است. موضوعات این ابیات مخت 13 ،نفیسی مندرج است

کارگیری هتوان حکم کرد بیشتر در چه موضوعی از آن استفاده کرده است. فخرالدین اسعد گرگانی با بنمی
های غنایی این وزن در سرودن ویس و رامین، جهت خاصی به آن بخشید و آن را یکی از اوزان رایج منظومه

 ساخت. 
نخست  ۀاز اوزان اولیه و پربسامد در دور ،سرایی پیوند خوردهوزن متقارب مثمن محذوف که با حماسه

مانده، در این وزن نیز های مثنوی از آنها باقیهای فارسی است و اکثر شاعرانی که بیتها و مثنویمنظومه
اند. از جمله شهید بلخی، فرالاوی، شاکر بخارایی، ابوالموید بلخی و بوالمثل بخارایی که پیش مثنوی داشته

بیت از ابیات مثنوی رودکی در این  03از آن در سرایش مثنوی استفاده کرده است. نیز ی رودک از این گفتیم.
لحن فردوسی  مشابهوزن است و براساس این تعداد، برخی از آنها حال و هوایی کامل حماسی دارد و 

 ای حماسی نداشته است:منظومه احتمالا   اگرچه رودکی ،است
 تاخت  ر نر آبـه از هیبتش شیـک       چنان سوی دشمن بتاخت   ب آنـز قل

 ردــک  در آغازـر تنــتو گفتی مگ          رد ــم آواز کـــر از خشـمن بــبه دش
 ورــان مشـایی نیابی بدین سـره         ور  ـــو گــان تــم نیامد به ســبه دام

 اکچزبان گشته از تشنگی چاک        تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک    
 (176-170: 1372)رودکی،

نیز سرایی بوده است. ابوشکور بلخی این وزن از اوزان رایج در دوره نخست شعر فارسی در مثنوی
از آن در بیان موضوعات تعلیمی و اخلاقی استفاده  وینامه خود را در همین وزن طرح انداخته است. آفرین
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نامه دقیقی رفته است. استعمال این وزن در گشتاسبکارگکرده و در قرون بعد سعدی نیز همین شیوه را به
نبوده است.  تأثیرسرایی نیز بیرواج آن در مثنویشناسی او نبوده بلکه حس موسیقی تنها برخاسته از

های عنصری و مانده از مثنویموضوعات غنایی نیز در این وزن آزموده شده است. براساس ابیات باقی
عیوقی نیز از همین  1بت در بحر متقارب بوده است.بت و خنگو عذار و سرخاسامی مندرج در آنها، وامق 

گیری دقیق دقیقی از این وزن در موضوعات حماسی و بهرهوزن در موضوعی غنایی بهره گرفته است. 
استمرار آن در شاهنامه فردوسی در کنار خصوصیات پرتنش آوایی متناسب با موضوعات حماسی، آن را 

زهد و »حماسه قرار داد؛ اگرچه استفاده ابوشکور در آفرین نامه و سعدی از آن در  ن اصلیوزبرای همیشه 
لحن تحکمی و صلابت خاص این وزن در  که و موضوعات تعلیمی و اخلاقی نشان داد« طامات و پند

 کاربههای اخلاقی در ذهن مخاطب نیز مناسب است اما در موضوعات غنایی کمتر گیر ساختن آموزهجای
 .رفت

و  ودمنهکلیلهرودکی در سرایش منظومه دیگر مثنوی، رمل مسدس محذوف است.  از اوزان مشهور
 برایاز آن  شاعر که 6بیت است 134از آن استفاده کرد. مجموع ابیات آن در دیوان رودکی  سندبادنامه

  3.ه استگرفت سرایی و تعلیم و اخلاق بهرهپرداخت حکایات و داستان
آسمان اولین شخصی را که در  هفت مؤلفهاست. ی مکشوف نیز از اوزان رایج مثنویبحر سریع مطو

پیش از »: الاسرار آوردهداند و به نقل از یکی از شارحان مخزننظامی می است، این بحر منظومه سروده
ده کرده و اما پیش از نظامی، رودکی از آن در مثنوی استفا 0.«الاسرار کتابی در این بحر تصنیف نشدهمخزن

انگیز است و سازگاری موسیقی این وزن پرنشاط و طرب .ت از رودکی به همین وزن باقی استلااقل سه بی
 7ای موارد رعایت این تناسب نشده است.با موضوعات وعظ و پند و اندرز و مرثیه ندارد اما در پاره

                                                           
 به جنگ     نه روی گریز و نه جای درنگ.ابا ویژگان ماند وامق  1

 (378-379: 1323بر آن راهـداران جوینده کـام     یکی مهتـری بــد دیانوش نام)عنصری،   
 دیانوش نام دزد دریایی است در قصه وامق و عذرا و بعضی گویند نام شخصی است که عذرا را بفروخت)دهخدا، ذیل دیانوش(

چند بیت از جمله یک بیت دیگر « اشعار تازه رودکی»بیت ضبط شده و علی اشرف صادقی در مقاله  168 .البته در تصحیح سعید نفیسی 6
 رسد از ابیات مثنوی رودکی باشد:نظر میدر همین بحر یافته و منتشر ساخته که به

 (630: 1376بر سـر شـاخ چنـار استــاده زاغ       بانگ بر برده ز هر سو کاغ کاغ)صادقی، 
 یاری از این ابیات بعد از گذشت بیش از هزار سال همچنان تازگی و طراوت دارد:. بس 3

 هیچ شادی نیست اندر این جهان      برتر از دیدار روی دوستان
 (172: 1372تر      از فـراق دوسـتـان پـرهنـر)رودکی،هیـچ تلخی نیست بر دل تلـخ

 .73.آقااحمدعلی، پیشین، ص 0
 در این بحر سروده است که فضای موسیقایی با موضوع سخن متناسب نیست: ای را. رودکی مرثیه 7

 (72: 1372است خرد)رودکی،کاریخواجه نهمـرد مـرادی نـه همانا کـه مـرد     مرگ چنان
میان اهل خانقاه،  الاسرار را که در زهد و اخلاقیات است در این وزن پرنشاط سروده و شاید یکی از دلایل رواج نیافتن آننظامی نیز مخزن

 های موسیقایی آن باشد.جنبه
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و آن وزن نیز در ابیات  موسیقی ملایمی دارد و در نظم موضوعات مختلفی استفاده شده خفیف بحر
 شود؛ از جمله در اشعار بوالمثل و شهید بلخی.شعر فارسی بسیار دیده می ۀمثنوی از شاعران اولی ۀپراکند

از آن در موضوعی عاشقانه و غنایی استفاده کرد.  1الحیاهپس از رودکی، عنصری در منظومه شادبهر و عین
التحقیق را در این الحقیقه، سیرالعباد و طریقه حدیقهسنایی است ک ،شاعری که تشخص خاصی به آن داد

شاه منظومه خود را های عرفانی تبدیل ساخت. بعد از او مبارکبحر سرود و آن را به یکی از اوزان منظومه
های سنایی از حیث محتوا مسیر اگرچه منظومه .التحقیق در موضوعی عرفانی در این وزن سرودیعنی رحیق

ثران از أمقلدان و مت ،سرایی ایجاد کرد و بسیاری از شاعران در همان مسیر حرکت کردندویای در مثنتازه
های خود به این وزن گرایش نیافتند بند این وزن نماندند. عطار و مولانا در مثنوینظر موسیقایی چندان پای

الحقیقه( مه سنایی)حدیقهناای در محتوای الهیدهد منظومهالدین چلپی به مولوی پیشنهاد میو حتی حسام
الطیر عطار یعنی رمل مسدس محذوف. نظامی نیز با آنکه در نامه و منطقبسراید اما بر وزن مصیبت

نظر داشته اما وزنی دیگر را برگزیده است. نظامی چون عنصری از بحر  هالحقیقهلاسرار به حدیقامخزن
صورت این وزن در هر دو موضوع عرفانی و  ره بهره برده است. به پیکرهفتخفیف در منظومه غنایی 

نامه و شاعرانی چون عراقی در عشاق ،غنایی مستعمل است و اگرچه عطار و مولانا به آن توجه نداشتند
 نامه، اوحدی در جام جم از آن در زهد و عرفان استفاده کردند.   خواجو در کمال

در ابیات پراکنده ابوالموید  ول بارکاربرد بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف در مثنوی نیز ا
شود. این بحر با ظهور نظامی و پیروان و مقلدان او به یکی از بحور اصلی دیوان رودکی مشاهده می بلخی و
 های غنایی تبدیل شد. منظومه

                                                           
 ، و نیز حاشیه دیوان.372: 1323.ر.ک: عنصری، 1
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 1ردیف در مثنوی-7
ردیف دیده نیز روزی مسعودی م ةکارنامیعنی ابیات  ،ترین مثنوی موجودقدیم مانده ازمحدود ابیات باقی در

 شود:می
 چو سی سالی به گیتی پادشا بوذ      کی فرمانش به هرجایی روا بوذ

 (118: 1308)مقدسی، 

قدر که ردیف . هماندانندنمیکارگیری ردیف دادن هنرمندی شاعر در بهای برای نشانعرصهرا اما مثنوی 
که شاعران است و یکی از میادینی بوده  شودعنصر موسیقایی مهمی در قوالب غزل و قصیده محسوب می

ای دیگر مرسوم مثنوی شیوهدر  ،انددادههای بلند و دشوار نشان میقدرت و تسلط خود را با انتخاب ردیف
آسمان به نقل از مولانا قاسم اند. صاحب تذکره هفتبوده است و سخنوران توجه چندانی به آن نداشته

 6.«اند در غزل ردیف زیب است و در مثنوی عکس آنشعرا گفته»د: نویسقوافی می ۀصاحب رسال ،کاهی
در نگاه نخست چنین  ،آسمان مبنی بر زیب نبودن ردیف در مثنوی مدنظر قرار گیردهفت مؤلفاگر سخن 

گیری ردیف نباشد و شاعران کاربهدادن هنرمندی شاعر در ای برای نشانرسد شاید مثنوی عرصهمی نظربه
توان دلایلی مطرح کرد.  . برای این موضوع نیز میاندنبودهبه استفاده از ردیف در مثنوی  چندان متمایل

که گفته شد چانرسد یکی از دلایل کاربرد اندک ردیف در مثنوی کوتاهی اوزان این قالب است. آنمی نظربه
ی اندکی برای انتقال فضا ،در مثنوی اوزان بلند کمتر مستعمل است و اگر بخشی از بیت با ردیف پر شود

توان سهولت درک موسیقی قافیه در مثنوی دلیل دیگر نیز می 3.قرار خواهد گرفتمعنا در اختیار شاعر 
نیازمند موسیقی ردیف نیست. فاصله دو قافیه در مثنوی به اندازه یک مصرع کوتاه است  کهایگونهبهدانست 
موسیقی  ،تر باشدبدیهی است هرچه تکرار نزدیک در قوالب دیگر این فاصله یک بیت است و کهدرحالی

در اوزان بلند سروده  کههنگامیتر است. از همین منظر در قوالبی چون قصیده و غزل بخصوص محسوس
حال آنکه در مثنوی قوافی آنقدر نزدیک به یکدیگرند که  ،ردیف است وجودبهشده باشد، احتیاج بیشتری 

طور کامل غافل از موسیقی ردیف در مثنوی هبا وجود این، شاعران ب ند.کگوش به خوبی موسیقی را درک می

                                                           
در فصنامه مطالعات زبانی و بلاغی، شماره « سیر تطور ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ادبی». این بخش با حذف و اضافاتی در مقاله  1

 منتشر شده است. 1389، سال64
 .3ین، ص.آقااحمدعلی، پیش 6
ای در مقام ردیف است اما شاعر از آن به عنوان قافیه استفاده کرده است؛ از جمله در کند واژهافتد که مخاطب حس می. بسیار اتفاق می 3

 ابیات زیر از مثنوی معنوی:
 آن اثر هــم روزها باقی بـود       مایه کبــر و خـــداع جان شـود

 زندگـه  موحــد را صــور ره  می کنـد     گـه مشبه را موحـد  می
 جهل آید پیش او دانش  شود      جهل شد علمی که در منکر رود
 یا محبت در درون شعله زند       زفت گــردد وز اثـر فــارغ کنـد

 کند:پوشی میتواند ردیف استفاده کند، از آن چشمتوجهی به ردیف تا حدی است که گاه شاعر با آنکه میاین بی
 که تن بشکست جان سر بر زندن شکوفه ریخت میوه سر کند        چونچو
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های مختلف شعر فارسی و عواملی چون نوع ادبی، توجه شاعران مختلف به ردیف، دوره 1اند.نبوده
 یا روایی منظومه در میزان استفاده از این عنصر ممکن است نقش داشته باشد.  یهای توصیفبخش

در  ،که گفتیمچنانزو طبیعت شعر فارسی و در همه قوالب رایج است. آنواضح است که ردیف ج
مسعودی مروزی با آنکه دو بیت از آن باقی است، باز ردیف  کارنامهترین مثنوی موجود یعنی ابیات قدیم

 12تقریبا  بیت مردف است) 37بیت باقی مانده  664 تقریبا  های رودکی که شود. از مجموع مثنویدیده می
ها درج بوده و شاید نتوان در فرهنگ لغت معمولا  د(. البته باید توجه داشت که این ابیات گزینشی و درص

ها کوتاه و در کل بسامد ردیف براساس این ابیات را بر کل منظومه تعمیم داد. در این ابیات ردیف آمار ردیف
 10مد ردیف در آن زیاد نیست و تنها نامه ابوشکور با آنکه روایی نیست باز بسامنظومه آفرین اندک است.

وامق  مثنوی ۀماندسرای دیگر عنصری است که از ابیات باقیدرصد ابیات آن مردف است. از شاعران مثنوی
یل یکی از این شاعران که نسبت به شاعران دیگر به دل درصد مردف است. 1627 تقریبا  او  و عذرای

دقیقی است. از  ،نظر داد شهای شعرتوان در مورد ردیفاو بهتر می ۀوابستهمماندن ابیات متوالی و بهباقی
درصد ابیات دارای ردیف است و آمار کاربرد ردیف  13 ،هزار بیت دقیقی که در شاهنامه مندرج است تقریبا  

 به همین میزان دانست.  تقریبا  توان های اولیه فارسی نیز میدر منظومه
 ر فارسیآمار ردیف در چندمنظومه اولیه شع
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 4 2 17 77 7 10 4 17 67 04 12 664 رودکی
 4 6 09 02 0 13 0 11 17 74 10 323 شکورابو

 4 13 18 29 2 9 6 69 64 31 16 710 عنصری
 1 7 60 22 11 67 6 12 17 13 13 898 دقیقی

میان اشعار توصیفی و روایی در این دوره از منظر کاربرد ردیف تفاوت چندانی  ،دهداین جدول نشان می
نامه ندارد. نکته تفاوت زیادی با آفرین ،اسر روایت استنامه دقیقی که سروجود ندارد. ردیف در گشتاسب

کارگیری آنها تصنع و های زیباشناختی ردیف نیست و در بهرسد هدف شاعر جنبهمی نظربهدیگر آنکه 
نماها، شود بلکه بیشتر برخاسته از طبیعت زبان فارسی همچون وجود نقشنمایی دیده نمیتکلف و قدرت

فعال اسنادی در این زبان است که فضا را برای کاربرد ردیف مهیا کرده است، همکرد افعال مرکب و ا
های بلند کاربردی های دقیقی حضور دارد و ردیفدرصد ردیف 67در « را»نمای مفعولی که نقشچنانآن

                                                           
اند از موزیک کلام برای تأثیر در عواطف  احساسات در مثنوی شاعران استاد و بزرگ جایی که خواسته»نویسد: . شفیعی کدکنی می 1

 (168: 1392شفیعی کدکنی، «)اندجسته اند و از آن سودهاخواننده استفاده کنند نقش عجیب و مؤثر ردیف را نادیده نگرفته
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توان آن را از شود که البته میبسیار اندک دارد. کمترین کاربرد ردیف نیز در منظومه دقیقی دیده می
خصوصیات حماسه دانست که شاعر در آن در پی تصنع و تکلف و آراستگی ظاهری سخن نیست. 

 1درصد دانسته است. 16بیت از شاهنامه بسامد ردیف در این اثر را  7744که محسنی با بررسی چنانآن
ین نکته شاید این آمار در نگاه نخست نشان دهد در مثنوی ردیف چندان اهمیت نداشته است اما باید به ا

توجه کرد این موضوع تا حدی زیادی به ویژگی اشعار دوره نیز ارتباط دارد زیرا در دیوان شاعران دیگر این 
 610که از چنانآن ،سرای مورد بحث نیز بسامد ردیف اندک استعهد و حتی قوالب دیگر از شاعران مثنوی

ف است) 04قصیده فرخی سیستانی  تر آن است که بسامد کم بنابراین صحیح .درصد( 18 تقریبا  قصیده مرد 
های زبانی نماییتصنع و تکلف و قدرت دوری از گر گرایش نداشتن شاعران و میل زمانه بهردیف را نشان

 دانست نه ویژگی قالب خاص مثنوی.
 ردیف در نوع ادبی عرفانی-7-4

درصد(.  30)استبیت مردف  338حدیقه نزدیک به ده هزار بیت دارد. از هزار بیت آغازین این منظومه 
 صورتبهنکته قابل توجه آن است که هرجا شاعر به مناجات یا بیان احساسات پرداخته ناگهان کاربرد ردیف 

گاه از ردیف برای افزایش موسیقی و محسوس و چشم گیری افزایش یافته است. در این موارد، شاعر ناخودآ
بیت آن مردف  62بیتی،  07مثال در یک مناجات  رایب ؛گرفته است بهرهثرتر عاطفه و احساس ؤانتقال م

 درصد(: 79 تقریبا  است)
 دانــــش آرزومنـــآرزوبخ      ومندان   ــه تنــــای روان هم

 من تر ز من تویی بر ربانــمه        و در من  ـتو کنی فعل من نک
 نیست دا ــنعمتت را میانه پی        نیست   رحمتت را کرانه پیدا 

ینی دهــبا را      ده       نچه بدهی به بنده دینیآ   ای خویش قر
 رـام دستم گیدهــمن بلخشی      ر     ــمن نیم هوشیار مستم گی

 (108:  1368)سنایی،

 ،گویدهای دیگر نیز وقتی سنایی با خداوند و معبود خود سخن میتنها در این مورد نیست بلکه در بخش
یابد. در مناجات هفده بیتی یابد که لحن کلام او نیز تغییر و تلطیف میفزایش میای اگونهبسامد ردیف به

 درصد(: 79دیگری، ده بیت دارای ردیف است)
 چون تو هستی بهشت را چه کنم   بر درت خوب و زشت را چه کنم     

ینـده گــخن یه خندنــگ   ان از تو     ــد عاشقــر  ان از توـــارفـد عــر
 ویشـروم نی به پای بر سر خمی      ش  ـفرستی از در خوی گر به دوزخ

 ومــش ر ــوا دلیــطـلا تقنه ه بـن   وم      ــش ر ـن از تو سیــمـه ب  تأن
 (173)همان: 

                                                           
 .176( ردیف و موسیقی شعر. مشهد: دانشگاه فردوسی، 1396محسنی، احمد)..ر.ک:  1
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شود. به سخن دیگر توزیع های روایی گاه در سی بیت متوالی هیچ ردیفی دیده نمیحال آنکه در بخش
کار گرفت. از ای تازه در مثنوی بهاز نظر استفاده از ردیف نظامی شیوه نیست.یکسان این منظومه ردیف در 

درصد و این میزان بسیار قابل توجه  70 تقریبا  یعنی  ؛بیت مردف است 738الاسرار هزار بیت نخست مخزن
د( درص 67 تقریبا  بیت)برابر با  676شاه مرورودی در مجموع التحقیق اثر فخرالدین مبارکرحیق است.

دارای ردیف است. شاید مدت زمان کوتاه سرایش، مانع توجه زیاد او به آراستگی سخن شده است. در کل 
بخش اعظم آن روایی است این بسامد  ازآنجاکهالحقیقه کمتر است ولی بسامد ردیف این منظومه از حدیقه

که در بخش قبل به آن اشاره  های روایی و غیررواییزیرا درصد ابیات مردف آن از منظومه ،قابل توجه است
سطح گر افزایش استفاده از ردیف در مثنوی حتی نزد شاعرانی است که در نشان ایگونهبهشد، بیشتر است و 

الاسرار سیزده سال بعد از مخزن تقریبا  ای اند. اگرچه این منظومه با فاصلهراز اول فارسی نبودهشاعران ت
الحقیقه و به از نظر زبان و موسیقی به حدیقه شاعر ند نظامی نیست ودشوارپس ۀثر از شیوأسروده شده، مت

 طور کلی شعر حوزه خراسان نظر داشته است نه آذربایجان.
 آمار ردیف در چند منظومه عرفانی

 منظومه
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 6 19 117 640 77 16 91 26 167 338 1444 الحقیقهحدیقه
 7 22 190 696 147 12 77 197 176 738 1444 الاسرارمخزن
 7 17 164 149 31 17 32 28 88 676 1444 التحقیقرحیق

می نسبت به شعرای دیگر به فعل تام توجه بیشتری داشته است. کاربرد فعل برحسب جدول فوق، نظا
تواند اسنادی از طبیعت زبان فارسی است و در مقام ردیف پویایی و تحرک کمتری دارد اما فعل تام بیشتر می

ده است. توجه شاعر را به استفاده از ردیف نشان دهد. در اشعار روایی نیز نظامی از عهده کاربرد ردیف برآم
درصد( مردف  73بیت)برابر با  681بیت است. از این میزان،  776حکایت در  61الاسرار دارای مخزن
دهد نظامی تنها دغدغه برابر با اشعار غیرروایی این منظومه. این موضوع نشان می تقریبا  یعنی  ؛است

نیز همواره منظور داشته است. بلکه آراستگی و دشوارگویی  ،نداشته را ساختن آنمحتوای حکایت و منظوم
دیگر  ۀتر از دو منظومغنی ،انگیزی وزن، موسیقی ردیف از نظر بلندی آن نیز در این منظومهعلاوه بر طرب

 است.
 ردیف در نوع ادبی غنایی-7-2

 از هزار بیت .ورقه و گلشاه از عیوقی است ،کامل به دست رسیده تقریبا  عاشقانه که  هایترین منظومهکهناز 
 ۀدرصد(. شاعر شگردهای خاصی در عرص 62 تقریبا  بیت مردف است) 679نخست این منظومه، 

موسیقایی قافیه و ردیف داشته است. یکی از این موارد استمرار یک ردیف در چندین بیت متوالی است که 
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د شاعر در شانزده بیت مردف متوالی، هفت مور ،مثال ؛ برایموسیقی را به شدت افزایش داده است
 :را ردیف قرار داده است« نیست»، سه مورد «او»، چهار مورد «اوست»

 جهانی همه فضل و فرهنگ اوست   همه مملکت همت و سنگ اوست    
 تـاوس ر ــــن به تدبیــولایت معی   ت    ــاوس  رــــتأثیزین به ــانه مـزم

ین بسته چهـــسپه  4اوست ه رغبت مهرـان را همــجه     اوست    رـــر بر
 (6:  1303)عیوقی،

برده و گویا شاعر از وصف ممدوح به وجد  کاربهمتوالی  صورتبهرا « است»در جایی دیگر چهار بار ردیف 
 آمده و عناصر مختلفی را به ممدوح اسناد داده است:

یــــه علــگ   ش است    ـون ابر با بخشـود چــگه ج  ش استـردانـای پــم در
 ر استــــر فضل و فرهنگ را افســس  ر است     ـــس ی را ـود و آزادگـــتن ج

 ی آدم استــر بنــــخـم فــر علــم است        بهـــعال ش ـل آرایــه فضـــگ
 استکه با گنج و مال است و با هیبت       مت است  ـرم و با حشـگه جود با ش

 (  3)همان: 
( و در ویس و رامین نیز دیده 18و  8:)ر.ک: هماناست هرفت کاربهاین شیوه در قوافی این منظومه نیز 

شود. از ده غزل مندرج در این منظومه، چهار مورد مردف است)چهل درصد غزلیات( که سه مورد ردیف می
گرفته شده است. این نوع نوع ردیف فضای شخصی و عاطفی خاصی  کاربه« منم»و یک مورد ردیف « من»

ردیف که چناننشود؛ آدیده میبه اقتضای قالب، دیف در غزلیات او نیز ر کاربردبه غزل بخشیده است. 
 تقویت کرده است: شعر را مضمون خودستاییدر یکی از غزلیات، « منم»

 مــداران منـــرور دل نامـــس      ت شاه سواران منم ـهمی گف
 گه صلن خورشید رخشان منم   م    ـان پر دل منـگ ثعبـگه جن

 منم دان ــالار میــه رزم ســگ اب مجل  منم      ـزم مهتـگه ب
 (64:  1303)عیوقی،

های این دوره هایی از این منظومه به حدی چشمگیر است که نسبت به منظومهکاربرد ردیف در بخش
هایی که شاعر در پی یی این منظومه یا بخشوگوگفتهای رسد. این کاربرد در بخشمی نظربهعجیب 

هایی است که راوی در مقام سوم شخص، حوادث داستان ساس و عاطفه بوده، بیشتر از بخشانتقال بهتر اح
از یازده بیت، نه  ،کندورقه از هجران گلشاه نزد مادر او زاری می کههنگامی برای مثال،را به پیش برده است. 
 بیت آن مردف است:

 تو ند رز ــر فــدم بسته مهــش       که بر جان من سخت شد بند تو   
 تان نباید همی؟ایچو من بنده     م ناید همی؟    ــبه من بر تو را رح

یاد خواه        کنون من ز عم داد خواهم همی    م همیـز تو خاله فر
                                                           

آخر بیت را همانند  البته باید توجه داشت شرط وجود ردیف، رعایت قافیه است که در اینجا مدنظر نگارنده نیست و همان تکرار واژۀ . 1
 ردیف محسوب کرده است.
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 من جان   که گلشاه دارد دل و        من   امان ـد ســک دانیـا نیـشم
 (71: 1303)عیوقی،

این منظومه  ۀمقدمامین است. نه محفوظ مانده، ویس و رعاشقانه دیگری که از آسیب زما ۀمنظوم
های طولانی و قریب به پانصد بیت است و قابلیت مقایسه کردن با بخش ،برخلاف منظومه ورقه و گلشاه

های درصد(. این آمار با بخش 6123بیت مردف است) 142روایی آن دارد. در مجموع پانصد بیت اولیه، 
 نظرازایندرصد( دارای ردیف است.  6622بیت) 113زیرا از پانصد بیت روایی  ،ستبرابر ا تقریبا  روایی نیز 

در  کههنگامیهای روایی کاربرد ردیف میان این دو بخش تفاوت چندانی وجود ندارد. گرگانی نیز در بخش
هره گرفته ای بگونههای متوالی یکسان بهوقی از ردیفتر عاطفه و احساسات است، همانند عیپی انتقال عمیق

را در هشت » است»ل که در وصف زیبایی ویس، شاعر فعچنانکه به بلاغت سخن نیز افزوده است؛ آن
تر برجسته ،ردیف قرار داده و با این کار هریک از توصیفات معشوق را با این استقلال تصویربیت متوالی 

 ساخته است:
 دار استــای آبـــههـی لاله در وــک    ار است    ــا  بهـن بـه ایـی کـی گفتـگه

ین  چو   مکان است     ـ  چشـف و نرگـبنفشه زل  عارض و لاله رخان است  نسر
 رگان استــهای مهوهـمی ه در وی ــک  است      زان ــخ  ی که این با ـی گفتــگه
 خ سیب و دو پستانش دو نار استــزن   ار است    ـب  هـور بـــش انگـنـه زلفیــسی

 است  انـهـای جــآرزوه ه در وی ــک    ان است   ـج شهـاین گن  هـی کـفتگهی گ
یـح ش ـا و اندامـش دیبــرخ  ر استــو عبیــه گیسـغالی  شـدو زلف   ر است    ـر

 اب استـوشــان دندان او در خـــهم     است   لب یاقوت ناب  و است تنش سیم
 رشت استـه یزدانش ز نور خود ســک      ت است  ـه این با  بهشــی گفتی کـگه

 ( 03:  1308)گرگانی،
بیشترین بسامد تکرار ردیف متوالی در یک مثنوی است. شاعری که  ،داندنگارنده می کهتاجاییاین مورد 

نظامی گنجوی است.  ،ههای غنایی و عاشقانه را به تکامل و تعالی رسانددیگر منظومه یبیش از شعرا
کار گرفته است. ردیف کمتر به ۀهای غنایی قدرت خود را در عرص، نظامی در منظومهالاسراربرخلاف مخزن

درصد(.  34 تقریبا  )مردف استبیت  171 ،بیت اولیه که غیرروایی است 744در منظومه لیلی و مجنون از 
 68بیت مردف است) 107مشابه است و از پانصد بیت روایی  تقریبا  های روایی نیز این آمار با بخش

این خود گواهی دیگری است که ابیاتی روایی و غیرروایی تفاوت زیادی در کاربرد ردیف ندارد. با  .درصد(
های عاشقانه مورد بحث نسبت به منظومه ،الاسرار استآنکه بسامد ردیف در این منظومه کمتر از مخزن

بیت مقدمه و  744بررسی) تر است. از هزار بیت موردبیشتر است. البته خسرو شیرین از نظر ردیف غنی
درصد(.  شاید یکی از دلایل  3627بیت مردف است) 367بیت روایی آغاز داستان(  744غیرروایی و 

نداشتن شاعر به سرودن آن و مهیا نبودن بستری برای توصیفات و بسامد کمتر ردیف در لیلی و مجنون تمایل
گوید در کمتر از چهارماه است. اگرچه شاعر میتری باشد که به سرودن آن اختصاص داده مدت زمان کوتاه
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و  1رساندهای مختلفی داشته و الا در چهارده روز به اتمام میکند مشغلهاشاره می ،است به اتمام رسانده
 رداختن زیاد به اثر بازداشته است.های مختلف او را از پبدیهی است این زمان کم و مشغله
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 6 7 24 181 66 14 84 24 89 679 1444 ورقه و گلشاه
 4 7 02 129 2 1 76 69 116 618 1444 ویس و رامین

 4 63 97 199 36 11 22 77 116 682 1444 لیلی و مجنون

  
پویایی و  نظرازاینرفته است و  کاربهبا وجود این، باز افعال تام در لیلی و مجنون بیشتر از دو منظومه دیگر 

تر از دی ردیف غنیهم از حیث تعداد ابیات مردف هم از نظر بلن ،تحرک بیشتری دارد. موسیقی ردیف نیز
 های دیگر است. منظومه

این عنصر در نوع غنایی و زهد و  ۀهایی با هم دارد. از مقایستفاوتنوع ردیف در انواع مختلف ادبی 
ضمایر و افعال  اول شخص بیشتر  صورتبههایی در نوع نخست از ردیف ، شاعرانشودعرفان دانسته می

ها استعمال گونه ردیفمورد این 38و در نوع دوم  77خست در مجموع های نوع ناند. در منظومهبهره برده
از  .تر و تناسب بیشتری با مضامین عاشقانه دارندهای اول شخص مفرد، شخصیشده است. ضمیر و فعل

های عاشقانه حول محور اول شخص است و به تبع آن این نوع همین منظر شاید بتوان گفت منظومه
هایی با موضوع زهد و اخلاق رویکردی تعلیمی و منظومه کهدرحالی ،شودگرفته می کارها بیشتر بهردیف

های غنایی بسامد این نوع دیگر محور دارد. افعال امر و نهی نیز در این دو نوع متفاوت است. در منظومه
 رسد.مورد می 04های مورد بررسی نوع دوم به مورد است ولی در منظومه 16ضمایر اندک و تنها 

که تنها چنانآن ،یابدبسامد این افعال به شدت افزایش می ،رو باشیمبهتعلیمی رو با اثری کاملا   کههنگامی
 بار از این افعال استفاده شده است. 118در باب هفتم بوستان)در عالم تربیت( 

 سروده شدهن چهارم، پنجم و ششم های مورد بررسی بدون درنظرگرفتن نوع ادبی آنها، در سه قرمنظومه
ابیات  ،. بسامد کاربرد ردیف در طی این سه قرن در حال افزایش بوده است. اگر میانگین گرفته شوداست

                                                           
 ای نمـایدمیــدان سخــن فــراخ بایـد        تا طبـع ســواری . 1

 نــه باغ و نــه بزم  شهـریاری        نه رود و نه می نه کامکاری    
 بر خشکی ریگ و سختی کوه        تا چند رود سخن  در اندوه...    
 این چــار هــزار بیـت اکثــر        شد گفته به  چـار ماه کمتـر   
 (68: 1313گـر شغل دگــر حــرام بودی         در چارده شب تمــام بودی)نظامی،    
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های اند. منظومهدرصد مردف 1323( غیره های رودکی، ابوشکور، دقیقی وهای اولیه فارسی)منظومهمنظومه
درصد  37در قرن ششم این میزان به  اند ودرصد مردف 6327قرن پنجم)ویس و رامین و ورقه و گلشاه( 

خصوص نهم که میل و رغبت شاعران به هرسیده و سرودن مثنوی دشوارتر شده است. در قرون بعد ب
ها به تکلف ردیف نیز به تبع آن در برخی مثنوی ،التزامات موجب شد تصنع و تکلف در مثنوی راه یابد

 اربرد قافیه و ردیف است.هایی در کیتانجامید. ده باب کاتبی مملو از خلاق
های قرن های غنایی است. حتی اگر از منظومهبسامد ردیف در نوع ادبی زهد و عرفان بیشتر از منظومه 

باز  ،های یک قرن مد نظر قرار گیردو تنها منظومه -که زمان کمتر دخیل شده باشد-پوشی شودپنجم چشم
الاسرار التحقیق و حدیقه و مخزنمیانگین ردیف در رحیقمیانگین کاربرد ردیف در نوع زاهدانه بیشتر است. 

در  ،بیشتر از لیلی و مجنون و خسرو و شیرین است. حتی شاعری مثل نظامی که در هر دو نوع شعر سروده
های غنایی به خودی خود گیراست زهد و تحقیق بیشتر از ردیف بهره برده است. شاید به این دلیل که منظومه

ولی برای تلطیف خشکی پند و موعظه شاعر از عنصر موسیقایی ردیف بیشتر  ،گی کمتری داردو نیاز به آراست
 انگیزتر برگزیده است.   الاسرار را نیز طرببهره برده است. شاید به همین دلیل بوده که نظامی وزن مخزن

 حجم مثنوی-3
قافیه و ردیف و محدودنبودن تعداد  دلیل آزادی درمعمولا  از قالب مثنوی بهکه پیش از این آمد، چنانآن

مثنوی حاصل درک هنری شاعر در . شودابیات، در سرودن اشعار بلند روایی و مباحث مبسوط استفاده می
های بلند را نظم داستان و بسط موضوع است و جز این قالب، قالب دیگری ظرفیت آن را ندارد که داستان

های بسیار کوتاهی دیده جود این، در ادبیات فارسی مثنویمحدودیتی در خود جای دهد. با و بدون هیچ
رسد و شاعران چندان توجهی به اختصاص این قالب به شود که عدد ابیات آن حتی به ده نیز نمیمی

گذار از سبک  ۀقرن دورهای کوتاه نیز رواج یافت. این م مثنویاند. از قرن ششموضوعات بلند نداشته
برخی شاعران نوعی تجربه  دیوان های کوتاه یا غزلیات اندک درمثنویوجود خراسانی به عراقی است و 

از هایی چون مثنوی. قصاید و قطعات و وارد ساختن آن مضامین در قالب ۀمنظور خروج از سیطراست، به
 :گنجانده( 774/771در  تألیفچهارمقاله)نظامی عروضی سروده و در های کوتاه را ترین مثنویکهن

 همی با مه مرا کرد  ه از رفعتــکه محمـودش بنا کرد      ک بسا جایی
 نبینی زآن همه یک خشت بر پای      ثنال عنصری مانده ست بر جای

 (02)نظامی عروضی:  

شعری از ابوسعید منصور محمد عاصمی  ۀاین دو بیت شعر نظامی عروضی ترجمعوفی اشاره کرده که 
قالب مثنوی ترجمه کرده است. شعر عاصمی در قالب قطعه  است و نظامی عروضی آن را به فارسی در

گر توجه نظامی به این قالب و از سویی دیگر اما نظامی آن را به مثنوی برگردانده و این از یکسو نشان 1است،
                                                           

 . نصحتکـم یا ملوک الارض لاتدعوا       کسب المکارم بالاحسان و الجود 1
 رف      لاینتهی بالاختلاف البیض و السودـوانفقوا البیض فی مجد و فی ش   
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رفته است. در همین قرن، کار میجای قوالب دیگر نیز بهکم بهرواج مثنوی کوتاه در قرن ششم است که کم
 های کوتاه یافت. توان مثنویمیظهیر فاریابی نیز  در دیوان

های موفقی از های کوتاه، پدید آمدن نمونههای مؤثر در گرایش شاعران به مثنوییکی از انگیزه
شاعرانی که در پی سرودن  کهایگونهبهنوی در انواع مختلف ادبی است، های بلند فارسی در قالب مثمنظومه
آثار موفق و رایجی در قالب مثنوی، برای سرایش اشعار کوتاه نیز به  وجودبهاند، نظر های بلند نبودهمنظومه

های ای متأثر از منظومهها، بگونهنامههای کوتاه همچون ساقیبویژه آنکه برخی از مثنوی ؛اندسمت آن رفته
و در وزن های کوتاه این یمین در موعظه یا برخی مثنوی ،بلندی چون اسکندرنامه نظامی است

 الحقیقه سنایی و متأثر از آن است.  ۀحدیق
پردازی های کوتاه مؤثر بوده است. مثنوی مناسب روایتخصوصیات قالب مثنوی نیز در رواج مثنوی

روایتی کوتاه است که شاعر در آن  ۀدربردارند -که در فصل بعد خواهد آمد-است. بسیاری از این مثنوی ها
ترین قالب برای نظم حکایت، مثنوی است و بسیاری از مشهورترین ت. مناسببه نظم حکایتی پرداخته اس

ای بلند آنکه بخواهد منظومههای فارسی نیز مشتمل بر حکایت است. از همین نظر وقتی شاعری بیمنظومه
ساختن یک حکایت الاسرار بسراید، اگر قصد منظومچون بوستان و مخزنو مشتمل بر حکایات مختلف هم

 ها، باز از این قالب استفاده کرده است. داشته، متأثر از آن منظومهکوتاه 
ها برخلاف قصیده و قطعه معمولا  ساده و به دور از طمطراق است. همین خصوصیت نیز زبان مثنوی

در گرایش شاعران نقش داشته است. برخی شاعران در قالب مثنوی تقاضاهای خود را خطاب به ممدوح 
شد. این موضوع را ضوعی که پیش از آن معمولا  در قصاید و بیشتر در قطعات مطرح میاند؛ موبیان کرده

هاست، این نامه ۀثنوی دانست و این خصوصیت که لازمتوان برخاسته از صمیمیت و سادگی زبان ممی
 شاعر را به انتخاب قالب مثنوی رهنمون شده است. این سادگی از این منظر بیشتر اهمیت دارد که برخی

اند اند، اشعار آموزشی کوتاه را نیز در این قالب بیان کردهخود که نوآموز بوده انشاعران، متناسب با مخاطب
ها را با سهولت بیشتری بیاموزد. از علل دیگر این گرایش، وجود تجربیات کوتاه شاعر تا مخاطب گزاره

نه در  ،عی و دو بیتی و فرد گنجانده شودای کوتاه است که در قالب ربااست. گاه تجربه شاعر نه به اندازه
حدی گسترده که بتوان در قصیده بیان کرد. این موضوع موجب شده شاعر به سمت قالب مثنوی گرایش یابد 

 که از نظر کمیت محدودیتی ندارد. 
ها در موضوعات مختلفی سروده شده است. تنوع قالب در شعر از حیث محتوایی نیز این نوع مثنوی

مایه و مقاصد سخن خویش، با رعایت تناسب میان محتوا شاعران برحسب دروناست جب شده فارسی مو
ها را برگزینند و به مرور برخی از آنها، متناسب موضوعاتی خاص قرار گیرد اما برخی و قالب، برخی قالب

ا قوالب چون مثنوی ظرفیت آن را داشته که موضوعات مختلفی را در خود جای دهد. از حیث محتو

                                                                                                                                                     
 (10ـود)عوفی، لباب الالباب، صـو لا انتهاب نا فی ذکــر محمـ انتهبت       هذی خــزائن محمــود قد   
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های کوتاه مشتمل بر موضوعات مختلفی چون تعلیمی و آموزشی، اشعار مناسبتی، مدح، حکایت و مثنوی
هایی از هر یک الحال و تجربیات مختلف است که نمونهنگاری و بیان وصفهای کوتاه، عرفان، نامهقصه

 های بعد در بخش متناسب با آن خواهد آمد.در فصل
توان در مورد که از گزند روزگار محفوظ نمانده و نمی هاییها و مثنویهبدون درنظرگرفتن برخی منظوم

اند و شمار ابیات آنها میان مانده از نظر حجم بسیار متنوعهای باقیشمار ابیات آنها به قطعیت گفت، مثنوی
ایی مثل هدر دسته ،بندی کنیمنها را دستهبخواهیم آدو بیت تا هفتاد و پنج هزار بیت متغیر است. اگر 

های بسیار کوتاه)نزدیک به صد بیت(، کوتاه)تا قریب به هزار بیت(، متوسط)تا تقریبا  پنج هزار بیت(، مثنوی
گیرند. بلندترین منظومه ادب بلند)تا بیست هزار بیت( و بسیار بلند)بالاتر از بیست هزار بیت( جای می

نیز با دو  هاترین مثنویر بیت دارد و کوچکهزا 77فارسی ظفرنامه از حمدالله مستوفی است که قریب به 
 بیت در دیوان شاعرانی مثل سعدی و حسن دهلوی مندرج است. 
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 ها از نظر حجم و تعداد ابیاتبندی مثنویتقسیم

 شمار ابیات نام منظومه یا سراینده آن از نظر حجم
 

 بسیار بلند
 هزار  77تقریبا   ظفرنامه مستوفی

 هزار 24تقریبا   نامه زجاجیهمایون
 هزار 77تقریبا   القلوب آنویانیس

 براساس تصحیح خالقی مطلق 08744 شاهنامه فردوسی
 هزار 62تقریبا   مثنوی معنوی

 
 
 
 

 بلند

  11664 نامه ربیععلی
 14944 ازهر و مزهر نزاری

  14709 قانعی ودمنهکلیله
  14044 نامهبهمن
   14144 نامهکوش

   8467 ویس و رامین
   9900 نامهگرشاسپ

   9320 گل و هرمز منسوب عطار
   7244 فرامرزنامه)اول و دوم با هم(

(، 2444(، یوسف و زلیخا)2344(، جهانگیرنامه)2744(، خسرو و شیرین)2744نامه)الهی(، 7044نامه)مصیبت
 (، 7134)پیکرهفت(، 7177شهریارنامه)

 
 
 
 

 متوسط

 0744 الطیرمنطق
 0724 جام جم اوحدی

 0091 دانشنامه حکیم میسری
 0037 همای و همایون

 0644 بوستان، سندبادنامه و دولرانی و خضرخان
 0160 شیرین و خسرو

و  (، جمشید3179(، تحفه العراقین)3344(، اسرارنامه)3314الانوار امیرخسرو)(، مطلع3047هشت بهشت)
نامه و سفرنامه (، ادب6624الاسرار)(، مخزن6224(، مجنون و لیلی)6944نامه عمادفقیه)(، طریقت6844خورشید)

 (و ...6432الانوار خواجو)(، مطلع6644نزاری)
 
 

 کوتاه

 886 کنزالرموز امیرحسینی
 944 نامه عمادفقیهده

 724 المحبینروضه
 744 سیرالعباد

(، 744(، کارنامه بلخ)710العشاق اوحدی)(، منطق777(، دستورنامه)786نامه)(، روشنایی242ی)نامه حسن دهلوعشق
 (،  و...370(، کارنامه مسعود سعد)012(، راحه الانسان)074تحفه العشاق)

 
 

 بسیار کوتاه

های (؛ مثنوی01هیر)(، ظ167الدین اسماعیل)(؛ هجویه: کمال17(، از ظهیر)31(، از عبید)94های منظوم: از قطران)نامه
بیت(؛ تعلیمی و آموزشی: پندنامه  14های مناسبتی: از حسن دهلوی)در کمتر از (؛ مثنوی20مدحی: از حسن دهلوی)

(، پنج 8و ...(، گهریال منسوب به امیرخسرو) 3، 6مثنوی در ابیات  09های تعلیمی سعدی)(، مثنوی 0انوشیروان ابن یمین)
 ( و...32(، آهوی وحشی حافظ)79نامه حافظ)بیت(؛ غنایی: ساقی 17مجموعمثنوی آموزشی حسن دهلوی)در 

، القلوبنامه و انیس، یعنی ظفرنامه، همایونهای فارسیبرحسب جدول فوق، بلندترین منظومه
تاریخ از یک منظر در مقام . علل مختلفی در این موضوع نقش دارد. شودمحسوب میتاریخی  یهایمنظومه

اگرچه است و اقتضای حوادث مختلف و متنوع در آن، گستردگی و طول و تفصیل آن است.  یک داستان بلند
در این دهد. ظاهر مستقل وجود دارد، رشتۀ زمان آنها را در امتداد یکدیگر قرار میای از حوادث بهمجموعه
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ل و اندیشۀ خود در ها، مواد خام و داستان اولیه از قبل موجود است و شاعر نیاز نیست از قدرت تخیمنظومه
تر پیش روی دارد و نظم و ترتیب و ترکیب حوادث یا پروراندن موضوعی تازه بهره گیرد و کاری به مراتب ساده

 . یابدمیبه سخن دیگر، نظم بر شعر اولویت  است. موجودپیشو از نظم متنی منثور اوهدف 
ای با او رقابت گونهاند بهو خواسته کرده های تاریخی، خود را با فردوسی مقایسهمنظومهبیشترسرایندگان 

ای حجیم اند تا توانایی خود را نشان دهند و منظومهکنند؛ از همین روی از حیث حجم نیز به آن چشم داشته
اند آثارشان بتواند جایگزین متون تاریخی این شاعران توقع داشته کنند. خلقو قابل عرضه در برابر شاهنامه 

به ای را رها نکنند که بر آن نیز مطالبی بیفزایند. اند نه تنها حادثهر به این هدف، سعی کردهمنثور گردد و نظ
نظر به جایگاه شعر میان مردم ممدوحان و صاحبان قدرتی که شرح حال خاندان آنها به نظم آمده، احتمال، 

از  پنداشتهت خاندان خود میگر عظمو عظمت اثر را نشان توجه به جامعیت اثر نبودهو جنبۀ تبلیغی آن بی
 . اند نه تنها حکومت آنها که تاریخ اجداد آنها را نیز در نظم خود بیاورندخواستهشاعران می
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 آن و معیارهای گزینش های فارسیعنوان منظومه-6

در  ، عنوان نقش مؤثریرویازهمینگیرد، اولین برخورد مخاطب با اثر، از طریق عنوان آن انجام می معمولا  
آن دارد. این بخش از هر  ۀدادن دورنمایی از محتوای اثر و ترغیب مخاطب به مطالعجذب مخاطب و نشان

نگاهی به ادبیات فارسی نشان » را دارد. آن ۀکتاب حکم شناسنام ورود به آن است. عنوان ۀاثری، مانند درواز
دلیل انتخاب خود را شرح  معمولا  ها، پیشینیان دقت خاصی داشته و گذاری کتابدهد در ناممی
ای برای مایهزدایی است، عنوان نیز دستباید توجه داشت در آثار ادبی که مملو از آشنایی 1.«انددادهمی

خیال صاحب اثر ایجاد شده  ۀهای غیرمنتظره قرار گرفته و گاه صرفا  تصویری است که برپایایجاد حالت
اند دیگران عنوانی را برای اثری انتخاب کرده نظر، گاهید. ازهمیناست و چندان تناسبی معقول با محتوا ندار

 و همین امر موجب رواج چندعنوان برای یک اثر و مشکلاتی در شناخت آثار شاعر شده است. 
جای مانده است. های اندکی بهت شعر فارسی منظومهکه پیش از این گفته شد، از دوران نخسچنانآن

که از برخی از -گیرند. اسامی برخی آثارداستانی و غیرداستانی جای می ۀدو دست طور کلی دراین آثار به
از رودکی، یوسف و زلیخا منسوب به  ودمنهکلیلههمچون نظم است) آنها تنها نام یا ابیات محدودی مانده

د دهنشان می (الحیوه از عنصریشادبهر و عین و وامق و عذرا، ،بتبت و خنگید بلخی، سرخؤابوالم
های در این آثار، شخصیتهای اصلی آن بوده است. شخصیت ۀهای داستانی بیشتر برپایعنوان منظومه

کنند. شگرد نظر به اهمیت خود، عنوان را نیز تصاحب می اصلی که حضور پررنگی در داستان دارند،
مستقیم و آشکاری شود و میان عنوان و موضوع داستان، ارتباط خاصی در ساخت عنوان این آثار دیده نمی

در برخی از این آثار که روی، وجود دارد و جایگاه مؤلف در برگزیدن عنوان، بسیار ناچیز است.  ازهمین
اما نام  ،، شاعر به نام کتاب و چگونگی انتخاب آن اشاره نکرده استهمچون ورقه و گلشاه ،باقی مانده
نام، بشناسند و شاعر ضرورتی برای ذکر آن و های اصلی معیاری بوده که دیگران اثر را به همان شخصیت

 .دیده استبیان دلایل منطقی یا ادبی وجه تسمیه منظومه ن
چراکه محوریت خاصی چون شخصیت اصلی  ؛های غیرروایی به طریق دیگری استعنوان منظومه 

حضور مؤلف  اند.انتخاب عنوان و ذکر وجه تسمیه آن داشته رخاصی ب تأکیدشاعران روی، ازهمین، رداند
 تر است و بیشتر شود و رابطۀ میان محتوا و عنوان، پیچیدهبیشتر احساس می هادر گزینش عنوان این منظومه

های البته باید توجه داشت، از دورهشود. کند و موجب کنجکاوی وی میبه خود جلب میمخاطب را توجه 
نامه و نام بسیاری از آنها همچون آفرین جای ماندههای غیرروایی هم اندک بهنخست شعر فارسی منظومه

و مشخص  است ها باقی ماندهلغت ها و فرهنگای همچون تذکرهمنابع ثانویه براساسابوشکور بلخی 

                                                           
فصلنامه «. گذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و کارکردهای زیباشناختی آنبررسی چگونگی نام(. »1380دهرامی، مهدی. ) .1

 .64شعر پژوهی)بوستان ادب(. سال هفتم، شماره سوم، ص
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 ،حالبااین 1خود آن نام را برگزیده و چه دلایلی برای تعیین عنوان در نظر داشته است. ،نیست آیا صاحب اثر
 دهد شاعر به تعیین عنوان توجه خاصی معطوف کرده است. نشان می ،آثاری که باقی مانده

است که عنوان های اندکی چون بوستان ترکیبی است و منظومه صورتبهها عنوان همه منظومه تقریبا  
اسم عاشق و معشوق به هم عطف شده است،  معمولا  های عاشقانه، ای بسیط باشد. در منظومهآن کلمه

 ۀهای مرکب، شیورامین، لیلی و مجنون، و مواردی از این دست. در عنوان مانند ورقه و گلشاه، ویس و
که کاررفته نامه در این آثار در معنای کتاب به .گذاری استترین شیوه نامپربسامدترین و مهم« اسم+نامه»

ه، نامبهمننامه، از جمله آفرین؛ استفاده شده است هم غیرروایی و توصیفیهای روایی، در منظومه هم
جزء نامه و موارد دیگر. ترکیباتی که کاملا  عربی باشد در دوره نخست، بهنامه، روشناییرشاسپگ

. از این قرن رایج شده استاز قرن ششم با ظهور سنایی این شیوه  تقریبا  و  شتهکاربردی ندا الانسانراحة
ها نیز توان در عنوان منظومهمیای از آن را یابد و جلوهواژگان عربی بسامد بیشتری در شعر فارسی می

الاسرار، العراقین، مخزنةالعلم، تحفةالتحقیق، سیرالعباد، تجربالحقیقه، طریقةمشاهده کرد. مانند حدیق
 السعدین و مواردی دیگر. الانوار، قرانمطلع

 های اصلیبراسا  شخصیت-6-4
که گاه شاعر بدان اشاره  های داستانی استگذاری در اشعار روایی و داستانی، شخصیتترین معیار ناممهم
 شاعر اشاره به عنوان داشته است: کهویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی  مانند کند؛می

 رامین و چه گویی در حدیث وی    را یک روز گفت آن قبله دین    ــم
 نـپیشی دانان ـــد آن سخنــبگفتن   کنون این داستان وی  و رامین     

 (68-69: 1308نی،)گرگا
های اصلی است؛ از آن، شخصیت رایجحماسی نیز به همین صورت است و معیار های عنوان اکثر منظومه

های غنایی نیز که نامه و غیره. منظومهنامه، بانوگشسپنامه، برزونامه، کوشبهمن ،نامهرشاسبگجمله: 
از جمله گل و نوروز، همای و همایون از  شود، از همین مقوله است؛اسم عاشق و معشوق ذکر می معمولا  

 ازهر و مزهر از نزاری و امثال این موارد. ،خواجوی کرمانی، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی از امیرخسرو
 غایی و اخ قی منظومه ۀاثرگذاری و نتیج-6-2

نظومه است؛ به این معیار و شیوه دیگری که در انتخاب عنوان آثار مدنظر شاعران بوده، نتیجه و کارکرد آن م
ایجاد او چه پیامدها و نتایجی اخلاقی و معرفتی در مخاطب  ۀمنظوم ۀاینکه مطالع ۀصورت که شاعر برپای

های تعلیمی و غیرروایی بیشتر در منظومه شگرددهد. این مجازی به اثر می صورتبه، عنوان را خواهد کرد
های غیرروایی ادب ترین منظومهرن چهارم( از کهندوم ق ۀبدایعی بلخی)نیم الانسانراحةکاربرد دارد. 

                                                           
نامیده که به احتمال به اقتضای « نامه آفرین»ندنامه انوشیروان که احتمالا  در قرن پنجم سروده شده آن را الانسان یا پ.البته صاحب راحه1

 وزن، اجزای ترکیب را تغییر داده است:
 سراینده پاک دین  نگه کن که در نامه آفرین    چه گوید     
 (331-334: بیت1313ی بلخی، بیامـوز هـرچنــد بتوانیا     مگـر خویشتن شاد گردانیا)بدایع     
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وجه منظوم نصایح انوشیروان است و  ۀفارسی است که امروزه، بخشی از آن در دست است. این اثر ترجم
 الانسانراحةچون این کتاب تمام کردی، وی را نام »گونه بیان شده است: ، اینآن در مقدمه منثور تسمیه آن

بخواند و معانیش را بداند پیوسته تنش اندر راحت بود و جانش در سعادت و به همه کرد تا هرکه این کتاب 
شاعر با رعایت  1.«مرادها برسد و از همه بلاها ایمن باشد و عادت وی ستوده بود و کسان از وی شاد باشند

اگر مقدمه از  مهم آنکه نامی عربی برگزیده که ۀاثر توجه داشته است. نکت ۀسببیت، به نتیج ۀمجاز به علاق
ترین منظومه غیرروایی بعد از اند. قدیمیای نهادههای عربی است که بر منظومهشاعر باشد، جزو اولین نام

 ناصرخسرونامه از نامه و سعادتکه امروزه به دست ما رسیده، روشنایینامه ابوشکور و آفرین الانسانراحة
 نامه آورده است:گذاری سعادتدر علت نام کرده وانتخاب  است. ناصرخسرو عنوان را بر همین مبنا

 ء و ادراکـزگان طبــه دوشیـــد از دل پاک          همـم بیت سیصـبگفت
 نامش  هـــنامرده سعادتــرد کـش         خـتمام  شـت داده آرایـطبیع

 ن را کار بستنــر سخــاختکـز نی  ن        ـبار بست ن را ــن در سخـز م
یف از دست مگذارسخن      کار    یار خواهی در همهسعادت   های شر

 (721-724: 1347)ناصرخسرو،

این  ۀشود و در واقع نتیجکارگیری پندهای این منظومه، موجب سعادت مخاطب میشاعر معتقد است به
ز از عنوان را متناسب با کارکرد اثر انتخاب کرده است. باروی، ازهمین ؛منظومه، سعادت مخاطب است

منظومه را  پس ،شودکه شاعر معتقد است اثر او موجب روشنایی عقل می نامههمین نوع است روشنایی
 :نامه نام نهاده استروشنایی

 معنبر روشنایی کرد نامش      خرد را روشنایی از ک مش
 (701:  1347)ناصرخسرو،

 یگرانتخاب عنوان براسا  منبء اصلی منظومه یا تقلید از آثار د-6-0
 معیار انتخاب ها و آثار منثور بوده و به تبع آن،دن داستانردرآونظمسرایی، بههای منظومهکی از شیوهی

 توانسته، برگزیدن عنوان اصلی اثری است که شاعر آن را منظوم کرده است. با این شیوه، شاعر میعنوان
که گفتیم طبق تصریح را چنانبا سهولت بیشتری مخاطبان را به سوی اثر خود ترغیب کند، زی است

های منظوم بیشتر از منثور بوده است. به این داستان ۀ، تمایل مردم به مطالعو شاعران دیگر فخرالدین گرگانی
. الفیه است قرار دادهالفیه و شلفیه و سندبادنامه  های خود،شیوه، ازرقی در اواسط قرن پنجم، عنوان منظومه

ه که از قدیم شهرت داشته و ازرقی آن را به نظم درآورده است. سندبانامه نیز و شلفیه کتابی غیراخلاقی بود
و افرادی چون رودکی و ازرقی آن را به است گذاری شده بنا به اسم واضع آن، حکیم سندباد، سندبادنامه نام

برای انتخاب شده، مقلد اند. گاه نیز آثاری که به تقلید از اثری سروده میهمان عنوان اولیه منظوم کرده
هایی که به تقلید از بسیاری از منظومهعنوان  ،مثال ؛ برایگرفته است تأثیرعنوان نیز از اثر اولیه 

                                                           
 .193.بدایعی بلخی، پیشین، ص 1
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الصبیان فراهی سروده شده، مانند نصاب معروف از معروف، نصاب حسنی، نصیب الاخوان از نصاب
 است. ابونصر فراهی ثر از عنوان منظومهأمت، امثالهم مطهر و

 نوع ادبی یا محتوای آثار  براسا -6-7
یکی از موضوعات مهم در انتخاب عنوان منظومه و هر اثر دیگری، تناسب آن با محتوای اثر است. گاهی 
عنوان برخی آثار به دلیل درج نوع ادبی در عنوان یا واژگان و اصطلاحات خاص یک حوزه یا اشاره به 

و  نامهنامه، سیع ادبی مانند ساقیبرخی از انوامحتوای آن است. اشاره به  ۀکنندحوادث اصلی، تداعی
توان با شنیدن عنوان، شهرآشوب در عنوان از همین مقوله است و براساس همین معیار است که می

های هایی است متضمن نامهنامه که منظومهنامه یا دهدورنمایی از آن را حدس زد. از آن جمله است سی
نامه نامه اوحدی و سیالدین رامی، دهنامه شرفمه عمادفقیه کرمانی، دهناده همچون میان عاشق و معشوق،

 حسینی هروی.
ها اصطلاحاتی مندرج در عنوان گواه موضوع آن است. در عنوان برخی منظومه اتگاه برخی اصطلاح

این اصطلاحات به خواننده گوشزد موضوع عرفانی آن است.  ۀدهندعرفانی وجود دارد که تا حدی نشان
در قرن ششم با ظهور سنایی و واردساختن مضامین کند اثر را در چه نوع ادبی ببیند و چگونه تفسیر کند. یم

. از یکسو واژگان عربی در عنوان گسترش یافت و از سویی انی در شعر، عنوان نیز تغییراتی کردو معانی عرف
التحقیق نگ شد. سنایی در طریقهای آثار پرردیگر اصطلاحاتی عرفانی مانند طریقت، حقیقت در عنوان

 است: آوردهاگرچه مستقیم عنوان کتاب را ذکر نکرده، به ایماء آن را 
یق رود         یا کجا گوش کاین سخن شنود  کو قدم تا بدین طر

یقت کسی اثر ـنز ط  ر داردــت دلی خبـقـز حقیـــن    دارد      ر
 (727: 1301)سنایی، 

به 1،گذاری کردهخود شاعر آن را نام، ءالرفابه تصریح محمدبن علیکه یقه نیز الطرةو شریع الحقیقهةحدیق
یی و عرفانی اثر است. نظامی نیز که در گر جنبه محتوادلیل کاربرد اصطلاحات عرفانی در عنوان، بیان

 گذاری کرده است:همین معیار نام ۀبرپایعنوان آن را الاسرار به حدیقه سنایی نظر داشته، مخزن
 رار الهی دروـزن اســایه درویشی و شاهی درو          مخم

(37: 1392)نظامی،  
های عاشقانه( تاننامه )داسالاسرار، آن را در برابر هوسمحتوایی مخزن ۀدر خسرو و شیرین نیز، نظر به جنب

 قرار داده است.
طین از عصامی که موضوع السلاانند فتوحکند. مگاهی نیز شاعر حوادث اصلی اثر را در عنوان ذکر می

سفرنامه از نزاری قهستانی که شرح منظوم سفر  ۀیا منظوم .فتوحات سلاطین اسلامی در هند استآن، 

                                                           
 .12الشریعه. تصحیح مدرس رضوی، تهران: سپهر، مقدمه/صالحقیقه و طریقه( حدیقه1368سنایی، مجدودبن آدم)ر.ک:  . 1
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توان موضوع کلی اثر را درک کرد. البته باید توجه داشت با گسترش اوست به قفقاز، و از عنوان می
توان اثری را کامل یک اصطلاح، نمی خاص، تنها برحسب وجود ۀهایی در یک نوع ادبی یا حوزمنظومه

 از آن در ذهن مجسم ساخت.  را توان درونمایی کلیبازشناخت اما می
 براسا  نام ممدوت یا سراینده-6-3

اثر یا نام ممدوحی است که اثر به او تقدیم شده  ۀمعیار دیگری که برای تعیین عنوان وجود داشته، نام سرایند
گذاری نام« نامهسعدی»، آن ۀنام سرایند برحسب ،های قدیمیدر نسخه که بوستان سعدیچناناست. آن

نام به های خود داشته، ای استعاری که شیخ از داستانو گویا بعدها به تناسب گلستان یا برحسب اشارهشده 
 1.بوستان شهره گشته است

شود. یا آنکه ه میهای سلطان ولد نیز به اعتبار سراینده، مثنوی ولدی یا ولدنامه نامیدمثنوی 
شاه غزنوی به بهرام زیرانیز گویند؛  نامهفخریآن،  ۀالرفاء، گردآورندالحقیقه را به گفته محمدبن علیةحدیق

 3تقدیم شده است. 6که لقب فخرالدوله داشته،
 رواج چند عنوان برای یک منظومه -3

که این موضوع حدیوجود دارد تا منظومه، چندین نام دهد گاه برای یکنگاهی به آثار فارسی نشان می
 ۀای نسبت دهد که همممکن است برای محقق دشواری ایجاد کند و به اشتباه دو یا چند اثر را به سراینده

الغرائب خاقانی اشاره کرد که خاقانی در ختم ۀتوان به منظوممی ،آنها در واقع یک اثر باشد. برای نمونه
و  است انسته و به همین دلیل ذهن برخی از محققان را به خود واداشتههای خود دای آن را از سرودهقصیده

العراقین وی بوده که در ابتدا ۀبرخی، همان تحف ۀاند، حال آنکه این اثر به عقیدجوی آن بودهودر جست
ه الغرائب نام داشته و بعد به دلیل مناسبت میان کلمات تحفه و عراق در یکی از مصاریع و موضوع اثر کختم

همین نوع است از  0العراقین شهرت یافته است.ةتحف شرح سفر او به عراق عجم و عرب است، به
نامه را برخی همان خسرونامه شود؛ از جمله الهیاختلافات زیادی که در انتساب برخی آثار عطار دیده می

ترین علت شاید مهم 7ست.ای دیگر ایز معتقدند منظومهافته و برخی نغییر یدانند که بعدها عنوان آن تمی
                                                           

 . تولای مردان این پاک بوم          برانگیختم خاطر از شام و روم 1
 (348: 1397دست رفتن سـوی دوستان)سعدی،تهی      دریغ آمدم زان همه بوستان      
 .12سنایی، پیشین، مقدمه/ ص. 6

ای مواقع شاعر اشاره کرده، نام اثر الهامی . علاوه بر موارد فوق، معیارهای دیگری نیز در گزینش عنوان منظومه وجود داشته است. در پاره 3
 رد. گلشن راز شیخ محمود شبستری از همین مقوله است:از خداوند بوده است. این شیوه البته بسامد زیادی ندا

 بـه عــون و فضـــل و توفیق خـداوند         بگفتـم جملــه را در سـاعتی چنـد 
 دل از حضرت چو نام نامه درخواست         جواب آمد به دل کین گلشن ماست 

 ( 63: 1398ها جمله روشن)شبستری،چــو حضــرت کــرد نام نامه گلشن        شـود زان چشـم دل       
 .11، صص6مجله معارف. دوره شانزدهم، شماره «. العراقینالغرائب= تحفهختم(. »1379افشار، ایرج. )ر.ک:  . 0

الطیر. تصحیح محمدرضا (. منطق1383الطیر.)ن.ک: عطار، فریدالدین. )( تعلیقات منطق1383کدکنی، محمدرضا)شفیعی . 7
 .33، صسیزدهم. تهران: سخن( کدکنی. چاپشفیعی
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گذاری آثار باشد. به این صورت که گوناگون برای عنوان یمعیارهاهای مختلف و اج چند عنوانی، شیوهرو
اشاره کردیم، عنوانی را برگزیند و افرادی  پیشتربرخی مخاطبان یا محققان براساس یکی از معیارهایی که 

 معیارها شامل موارد زیر است:دیگر براساس معیار دیگری. برخی از این تداخل 
 تداخل مواوع وصفی و شخصیت -3-4

نامه نامه برای یکی از آثار نظامی ثبت شده است. نظامی در شرفگنبد و بهرامپیکر، هفتهای هفتعنوان
ان قدر اهمیت داشته که این عنواما باز معیار شخصیت، آن 1نهاده پیکر نامآن را هفت برده،که آثار خود را نام 

نامه براساس معیار شخصیت اصلی آن، بهرام گور، انتخاب بهرامعنوان الشعاع قرار داده است. را نیز تحت
نامه منسوب به عطار که شده و دو عنوان دیگر براساس موضوع وصفی اثر. باز همین نوع است مثنوی بلبل

افته است. همچنین خسرونامه به همین نام نیز رواج ی« گل و بلبل»های اصلی آن یعنی بر حسب شخصیت
های اصلی آن به گل و هرمز یا خسرو و گل نیز شهرت از عطار)یا منسوب به عطار( که براساس شخصیت

 6اند.یافته است و به مرور برخی این دو را کاملا  متفاوت محسوب کرده
 خود شاعر  از سویچندعنوان انتخاب -3-2

ای مواقع تغییرات اندکی به اقتضای وزن و قافیه و کرده است. پارهذکر میرا خود شاعر نیز گاهی چند عنوان 
دهد؛ مانند نظامی که یکی از آثار خود را مخزن، مخزن اسرار، موارد دیگر در ذکر عنوان انجام می

کند. عطار است. گاهی نیز در عنوان، تفاوت زیادتری ایجاد می الاسرار و مخزن اسرار الهی نامیدهمخزن
 کار گرفته است:الطیر، بهمختلف برای یک اثر خود، منطق سه عنوان

 مقامات طیور ما چنان است     که مر  عشق را معراج جان است
 (1338:33)عطار،

اسرار اسرارنامه منتشر شد و زبان مرغان طیورنامه ناطقه ارواح را »نامد: در مختارنامه نیز آن را طیورنامه می
 :است ه دو عنوان را با هم ذکر کردهو گا 3«به محل کشف رسید...

 ورــر و مقامات طیـختم شد بر تو چو بر خورشید نور          منطق الطی
(037: 1383)عطار،   

داشته باشد، گویی در نظر مخاطب و ناسخان  0قرآن تواند تلمیحی به آیهمی ازآنجاکهالطیر عنوان منطق
 ت یافته است.  اهمیت بیشتری داشته و اثر به همین عنوان شهر

                                                           
 .     سوی مخزن آوردم اول بسیچ          که سستی نکردم در آن کار هیچ1

 وزو چرب و شیرینی انگیختم         به شیـرین و خســرو درآمیختم...        
 (08: 1394پیکـر فرس تاختم)نظامی،وزین قصه چون باز  پرداختم          ســوی هفت        

 .16(. خسرونامه. تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: زوار، ص1338عطار]؟[، فریدالدین. ) . 6
 .74(. مختارنامه. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ دوم. تهران: سخن، ص1370عطار، فریدالدین. ) .3

ق  ا. » 0 نْط  ا م  مْن   
اسُ عُل  ا النَّ یه  ال  یا أ  ق  اوُد  و  انُ د  یم  ث  سُل  ر 

و  ینُ و  ضْلُ الْمُب  هُو  الْف  ا ل  ذ  نَّ ه  یءٍ إ    ش 
نْ کُل  ا م  ین  أُوت  یر  و   (12نمل:«)لطَّ
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 تداخل محتوا و نوع ادبی-3-0
نامه همام عنوانی شده است. آثاری مثل صحبتنوع ادبی و محتوای اثر موجب چند گاه نیز تداخل میان

العشاق رکن صاین هروی و امثالهم که شاعر ۀنامه عبیدزاکانی، تحفالعشاق اوحدی، عشاقتبریزی، منطق
به همین نام نیز  ،گیرندنامه قرار میهمه آنها در نوع ادبی ده ازآنجاکهده، گذاری کرمحتوای آنها نام ۀبرپای

 اند. شهرت یافته
 تداخل مواوع و لحن-3-7

شده است. منظومه کارنامه بلخ از سنایی که به گذاری آثار محسوب میلحن اثر نیز گاهی معیاری برای نام
برخی از ابیات آن لحنی طنزآلود  ازآنجاکه، ه شده استنامیداعتبار محل نظم آن که بلخ بوده، کارنامه بلخ 

 نامه نیز شهرت یافته است.طایبهبه م های کلیات دیوان سناییدر برخی نسخه ،دارد
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 یفارس یهامنظومهادبیت عنوان -8

 یایجاز، گویو ا ین کوتاهیتواند در عینش هنرمندانه، میآن را دارد که با گز یورود ۀعنوان اثر، حکم درواز
صاحب اثر  یت آن باشد. در آثار ادبیو ادب ییزدایی، آشنایچون موضوع، نوع ادب یف و مهمیمباحث ظر

و  یادب یال خود در انتخاب عنوان استفاده کند و از همان ابتدا مخاطب را در فضایتواند از قدرت خیم
داشته  یقیحق ید کارکردین باممک ی، عنوان اثر تا جایعلم یهاز اثر قرار دهد. هرچند در متنیانگالیخ

ن یکه صاحبان ا است بوده یدر عنوان، به حد یهنر یهاتیت خلاقیاثر را نشان دهد، اهم یباشد و محتوا
لحاظ  یانیو ب یعیع بدیز صناین یاز آثار علم یاریتوجه به آن نبوده و در عنوان بسیز بیدسته از آثار ن

توجه  کهتاجایی ،داشته باشد ییرایند که گیرگزب یعنوان یت هنردایکند با کمک تمهیم یاند. شاعر سعکرده
ت یتناسب عنوان و موضوع اثر رعااست در عنوان، موجب شده  یهنر یهاتیبرد خلاقکاربهشاعران  یبرخ

 و دران کنند یه اثر را بیاند که وجه تسمافتهیش ین سمت گرای، شاعران به مرور به این رویاز هم ؛نشود
ن شده و ییاثر و عنوان تب یمحتوا یالیان اثر، ارتباط خیا در پای» سبب نظم کتاب»آثار، در بخش از  یاریبس

ال یگر، قدرت خید ییسو ارتباط عنوان و محتوا را نشان دهد و از سوکیشاعر خواسته از  ،ن رهگذریاز ا
 ان سازد.یخود را در انتخاب عنوان اثر نما

و در  ن داشته استیرید یقدمت ولیکن ج نبودهیرا یش از اسلام امریپات یع در عنوان، در ادبیکاربرد صنا
اوستا را اساس  یهاشهیاز ر یکیمحققان  یشود. برخیده میز دیاوستا ن یعنی، یرانین نوشتار ایترعنوان کهن

انه یوران مدارد. در آثار د یاستعار ین نظر، عنوان کتاب در برابر موضوع آن، کاربردیکه از ا 1دانندیاد میو بن
 ینان داشت که کسیتوان اطمینم یاست ول مؤلفن اغلب متون شامل نام یعناو»اند: گفته یکه برخچنانآن

در عنوان  یت اصلینام شخص ازآنجاکه ییدر آثار روا 6.«کتاب بوده است مؤلف ده شده واقعا  نام بر یکه از و
توان گفت عنوان اغلب آنها یر، میا خیاست مؤلف بوده  یت اصلینکه شخصینظرداشتن ا، بدون درذکر شده

ر بابکان، درخت یران، کارنامه اردشیاتکار زریداستان است؛ مانند ا یت اصلیبراساس نام شخص
 . یدک ویقصه است( و خسروقبادان و ر یهاتیاز شخص یکیک)که نام یآسور

ادگار یده است؛ از جمله ش یگذاراندرزها نام ۀندیز براساس گویها نو پندنامه ییرروایدر آثار غ
 یتین آثار خلاقیدر عنوان ا ،شودیده میکه دچنانبزرگمهر، اندرز آذرباد مارسپندان و اندرز خسرو قبادان. آن

عنوان را است داشته  یسنده سعیا نویاست و گو یرادبیم و غیو مستق یقیآن حق یشود و معانیده نمید یهنر
 سد.ند که مخاطب آن را بازشنایبرگز یطور

                                                           
 .11(، راهنمای دین زردتشتی، تهران، فروهر، ص1376رضی، هاشم،)ر.ک: .1
ی، تهران، علمی فرهنگ(، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه، ترجمه عیسی شهابی، چاپ سوم،1397ریپکا، یان و همکاران،) .6

 .21ص
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بهره گرفته شده است.  یدات هنرینش عنوان، کمتر از تمهیز در گزین یات درینخست ادب ۀدر آثار دور
اطلاق بر دفتر »وان یشده است. دیم یآوروان جمعیبا عنوان د ییهادر مجموعه معمولا  اشعار شاعران 

افت ین یمع یشعر شاعر ۀده و گاه مجازا  اختصاص به مجموعیاطلاق گرد یشده است، سپس به هرکتابیم
است کتاب، محل  یوان را پنج معنین دیقت استعمال گشته، بنابرایحق صورتبهن معنا یرفته در او رفته

سرعت عمل  یچون کسر»ند: یگویآن م یۀه اولیدر وجه تسم1.«اشعار ۀکتاب، دفتر، مطلق کتاب و مجموع
ها بسیاری از صاحبان تذکره 6.«ان)جن( استوین کار دیکارها ملاحظه کرد، گفت ا یان را در اجرایمنش

مصطلح نیز  دیوان در معنای 3اند که نخست بار رودکی اشعار خود را در دیوان گرد آورده است.ذکر کرده
 ست:رفته اکار رودکی بهرسد نخستین بار در شعر می نظربه

 ودر ورا زی ملوک دیوان بــهمیشه شعر ورا زی ملوک دیوان است     همیشه شع
 (90: 1372)رودکی،

را  یجن یده قدما نباشد که هر شاعرین عقیارتباط با ایوان به مجموعه اشعار شاعر، بید رواج اصطلاح دیشا
 یمجاز ییشعر، اگرچه معنا ۀمجموع یوان به معناید ،هرحالبهکند. ین شعر میار دارد که به او تلقیدر اخت

قت و یل به حقیخود را از دست داده و تبد یو هنر یریتصو ل بسامد و کاربرد فراوان، شکلیدارد، به دل
 یمختلف یهابا عنوان ییهاخود را به بخش یهاوانیشاعران د یگشته است. البته گاه ییزداییاز آشنا یخال
ناظر  یکه جامچنانها در خور توجه است. آنیبندمین تقسیاز ا یبرخ یادب یهااند که جنبهکردهیم میتقس

م یتقس ۀویالحۀالعقد و خاتمۀالشباب، واسطۀوان خود را به سه بخش فاتحی، دیمختلف زندگ یهارهبر دو
ر یتصاو یالجمال مدون ساخته که داراعیالکمال و بداعیوان خود را در دو بخش صنایز دیکرده و خواجو ن

خود را به  یهاوانیز دین یو داع یرخسرو، سعدیهمچون ام یگریاست. علاوه بر آنها، شاعران د یاستعار
 یو هنر یباشناختیز یهاتوجه به جنبهیخود، ب یبندمیم کرده و در تقسیمختلف تنظ یهاچند بخش و با نام

 اند. نبوده
ن یمانده است. ا یجابه یاندک یهااول قرن پنجم منظومه ۀمیهای قبل گفته شد تا نکه در بخشچنانآن

 یفارس ییروا یهان منظومهیرند. عنوان اولیگیم یجا یرداستانیو غ یانداست ۀدر دو دست یآثار به طور کل
، وامق و یله و دمنه رودکیآنهاست؛ از جمله کل یهاتیه شخصیشتر برپایز مانند آثار قبل از اسلام، بین

ن از یس و رامی، ویوقی، ورقه و گلشاه از عیوه، و سرخ بت و خنگ بت از عنصریالحنیعذرا، شادبهر و ع

                                                           
 . تاج العروس به نقل از دهخدا، پیشین، ذیل دیوان. 1
 .دهخدا، پیشین، ذیل دیوان. 6

ید: الشعرا می. صاحب تذکرۀ 3 استاد رودکی در این علم سرآمد بود، قبل از او شاعری که در فارسی صاحب دیوان باشد »گو
نخست در گنجینه شعر فارسی را او به کلید زبان گشوده... و به هرحال تا »نویسد: می (. آذر بیگدلی31دولتشاه، پیشین، ص«)امنشنوده

اول کسی که شعر فارسی »گوید: الخیال نیز می( و صاحب مرآت364: 6، ج1379آذربیگدلی،«)زمان رودکی شاعری صاحب دیوان نبوده
 (19: 1377شیرعلی خان لودی،«)را مدون ساخته اوست
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توان به اعتبار داشتن ین آثار اگرچه میگر. عنوان اید یو موارد یطوس ینامه اسدرشاسب، گیعد گرگاناس
مجاز جزء از کل محسوب  یت خاص، نوعیا دو شخصیک ید بر یکأاز آنها و ت یاد در برخیز یهاتیشخص

 ست. یر نیگت عنوان چشمیادب ۀکرد، اما جنب
 یت اصلیچون شخص یت خاصیچراکه محور ؛است یگریدق یبه طر ییرروایغ یهاعنوان منظومه

 یحداند که هم تاه آن داشتهیوجه تسمبه انتخاب عنوان و ذکر  ید خاصیک، شاعران تأیرونیهماز ،نداشته
نخست شعر  یهاد توجه داشت، از دورهیبهره نباشد. البته بایب یع ادبیباشد، هم از صنا ی محتواایگو

ن ییدهد شاعر به تعیمانده نشان میاما آثار باقاست مانده  یجاهم اندک به ییرروایغ یهامنظومه یفارس
از آن  یکه تا امروز بخش یان منظومهیتریمیمعطوف کرده است. قد یتوجه خاص یث هنریعنوان از ح

ن ، از شاعرایبلخ یعیاز بدا الانسانراحةاست، منظومه  یخاص یت ادبیخلاق یمانده و عنوان آن دارا یباق
ال و یت صورخیکه در ادامه خواهد آمد، رعاچناناست و بعد از آن، آن یمه دوم قرن چهارم هجرین

 یافته است. یادر عنوان آثار رواج گسترده یدات هنریتمه
 تمهیدن ی، استعاره است. ایمجاز یآن به معنا یقیحق ین ابزار انتقال زبان از معنایترین و اساسیترمهم

جاز در آن یا یت است، نوعیرا علاوه برآنکه موجب ادبیدر عنوان اثر دارد ز یریقرارگ یبرا یادیتناسب ز
و مناسب عنوان است که محتوای اثر  شودیم یواژگان یباعث تکثر معنا و غنا الین عنصر خینهفته است. ا

ال در ین صورخیز ااستفاده ا کند.سازد و از سویی دیگر از همان آغاز، به ادبیت متن اشاره میگسترده میرا 
اند. از ت عنوان از آن بهره گرفتهیادب یاست که شاعران برا ییهاوهین شیترجیاز را یفارس یهاعنوان منظومه

ر یه مورد  اخیکه در وجه تسم یالابرار از جامالذهب و سبحةالاحرار، سلسلةتحف ۀآن جمله است منظوم
 آورده است:

 وستمید بر هم پـبر عق دـم     عقـمرسله مرسله بر هم بست
 الابرار به نامابرار تمام    خواندمش سبحه یشد پ یاسبحه

( 728: 1379،ی)جام  
کان یابرار و ن یبرا یحیح مانند کرده که از مجموع آنها تسبیتسب یهاات منظومه خود را به دانهیشاعر اب

رخسرو، کنزالرموز از ینوار از امالامطلع، یالاسرار از نظامحاصل شده است. باز از آن جمله است مخزن
ق یبا هم تلف یه و استعاره در عنوان آثار ادبیتشبگاه د توجه داشت یبا. یاز خاقان نیالعراقة، تحفینیرحسیام

در عنوان  یه است ولیتشب یکند، عنوان دارایه را ذکر میکه شاعر وجه تسم یدر متن اصل یعنیشده است. 
، صاحب گلشن یخ محمود شبستریش برای مثالاستعاره است.  ی، داراجلد که مشبه آن محذوف شده یرو

 اثر خود آورده است. یگذارنام یچگونگ راز در
 ماست  ن گلشنیدل از حضرت چو نام نامه درخواست         جواب آمد به دل ک

 جمله روشن ها م دلـود زان چشــش  ه گلشن       ــرد نام نامــرت کــچو حض
 ( 63 :1398،ی)شبستر
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که  یجازیل ایجلد به دل یه(، اما در روین اثر را گلشن دانسته است)تشبیشاعر معتقد است حضرت حق، ا
که  یکرمان یالانوار از خواجواست روضه نیل به استعاره گشته است. همچنیعنوان ضرورت دارد، تبد یبرا

 1ه کرده است.یالانوار تشببه روضه شاعر در متن، دل را
شود. یمشاهده م یفارس یهااست که در عنوان منظومه یالین صورخیترن و کهنیپرکاربردتراز  نیز مجاز

 یعیاز بدا الانسانراحةاست  یخاص یت ادبیخلاق یکه دارا یان عنوان منظومهیکه گفته شد اولچنانآن
اثر سبب راحت و ن یا ۀت کرده، چراکه مطالعیت را رعایاست. شاعر در عنوان اثر، مجاز به علاقه سبب یبلخ
ن یدهد. بعد از ایاثر را نشان م یاخلاق ۀجینگر است و نتشین نوع آثار پیشود. عنوان ایش انسان میآسا

نامه از نامه و سعادتییده، منظومه روشنایکامل  به دست ما رس با  یکه تقر ییررواین اثر غیتریمیاثر، قد
ز در عنوان یمجاز به علاقه جزء از کل ند است. ین تمهیهم یز داراین ن دو اثریناصرخسرو است که عنوان ا

ا واژگان ینخست منظومه  ۀمهم، همچون واژ یان حالت، عنوان براساس واژهیت شده است. در ایآثار رعا
 یرخسرو که در واقع نصابیام منسوب به یخالق بارشود. از آن جمله است منظومه یم یگذار، نامیتکرار

است، به  یآن خالق بار ۀن واژینخست ازآنجاکهدهد و یآموزش م یرا به هند یعربو  یاست که لغات فارس
 6.افته استین اسم شهرت یهم

بوده است.  یگذارنام یبرا یاریز معیان منظومه نیا پایخصوص در مقدمه واژگان، به یتکرار برخ
در آخر منظومه در ه شده که  دینامه نامیل الاهیدلن یدهد خسرو نامه عطار به ایاحتمال م یکدکنیعیشف

مجاز به  یز نوعین یگذارن نامیا 3." آمده استی، الاهیخطاب به حق با عنوان "الاه یاتیها ابنسخه یبعض
از  یاریافته و عنوان بسی یادیوه گسترش زین شیر ایاخ یهاشود. در سالیعلاقه جزء از کل محسوب م

 شود.یده میندرج در آن برگزاز اشعار م یکیه عنوان یمجموعه اشعار، برپا
دارند و  یقیحق یکه کارکرد هاییواژگان و شخصیتاز دیگر تمهیدات هنری در عنوان، تلمیح است. 

 یود. از آن جمله است آثارشیح محسوب نمیتلم ۀ، از مقولآمده استاثر در دهند که یم یارجاع به داستان
ن و امثالهم که اگرچه نام یریو مجنون، خسرو و ش یلین، لیس و رامینامه، برزونامه، ورشاسبمانند گ
آنها را  یز داستان اصلیاثر ن ازآنجاکهدر عنوان آمده،  یگرید یا داستانی یاو اسطوره یحماس یهاتیشخص

شود که در کاربرد یح محسوب میک اسم از مقوله تلمی یست. هنگامیح نیتلم ی، عنوان دارااست ان کردهیب
جمله رد. از آن یگ کاربه یگریگر، شاعر آن واژه در بافت دیار نگرفته باشد. به سخن دخود قر یاصل یداستان

 یزیر هرچیکه به اعتبار آن آنکه تصو یاز اوحد جام جممنظومه همچنین  0ر عطار.یالطاست منظومه منطق
                                                           

 انای توست      در کف مهر آینه رای توست. خازن مخزن دل د1
 (17: 1374ش دان       روضـه انـوار الهیش خـوان)خواجو، مخـزن اسـرار حقیقی   
 (1: 1332باری، سر جن هار         واحدا یک بد اگر تار)امیرخسرو،  . خالق6
 .30ن، صسخنامه. تصحح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: ( الهی1397عطار، فریدالدین) .3

ا ». که عنوان آن تلمیحی به این آیه دارد:  0 ذ  نَّ ه  یءٍ إ    ش 
نْ کُل  ا م  ین  أُوت  یر  و  ق  الطَّ نْط  ا م  مْن   

اسُ عُل  ا النَّ یه  ال  یا أ  ق  اوُد  و  انُ د  یم  ث  سُل  ر 
و  ضْلُ و  هُو  الْف  ل 

ینُ   (12نمل:«)الْمُب 
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 یعنوان مثنو 1به آن داشته است. یحینهاده و تلممشاهده کرد، آن را جام جم نام « جام جم»توان در یرا م
ان یالبان من»امبر)ص( انتخاب شده است: یث پین حدیح به ایه تلمیز برپاین یرازیش یسحر حلال اهل
ح یه از سخن فصیز است)کنایه نیکنا یح دارایالبته سحر حلال، علاوه بر تلم 6.«الشعر حکمالسحرا و ان من

صنعت  یکار رفته، دارابه یقیرحقیغ یارکردز که عنوان آن در کیرخسرو نیرگذار(. هشت بهشت از امیو تاث
 ح است.یتلم

ط، محدوده و یاز مح ییاست که شاعر در آن دورنما ی، مبهم و کلییابتدا ییبراعت استهلال فضا
ك ین ینخست یده( و گفتارهاین فضا از نام اثر، مقدمه، تغزل)در  قصیدهد. ایخود نشان م یموضوع شعر

شتر، اندك اندك از ابهام یب یهاینگرییابد و با جزییبسط و گسترش م ،شعر ۀآمده و در ادام وجودبهشعر 
داستان  یشه و حوادث اصلیار کوتاه از محتوا، اندیبس یاشاعر در عنوان، خلاصه یرسد. گاهیبه وضوح م

 اثر خواهد بود. کاربرد براهت استهلال یاز موضوع و محتوا یهرچند کل یآورد و مخاطب قادر به درکیم
ن آثار یموضوع است و در ا یایشود، چراکه گویاست که در عنوان آثار استفاده م ییهاوهین شیاز بهتر

ا واژگان و یدر عنوان  یدرج نوع ادبن حالت با یشود. شاعر در ایت میان محتوا و عنوان رعایتناسب م
آن  یمحتوا ۀکنندی، تداعیاصل یهاتیا شخصیا اشاره به حوادث یک حوزه در آن یاصطلاحات خاص 

نامه، شهرآشوب و ینامه، سیچون ساق یاز انواع ادب یخواهد بود. از آن جمله است ذکر برخ
ن نوع است یاز آن را حدس زد. از ا ییتوان دورنمایدن آنها میدر عنوان که با شن ییشاهنامه)حماسه(سرا

نامه است یخدا ۀند شاهنامه ترجمیگویکه مچنانرا آنیکه در عنوان آنها شاهنامه درج شده است. ز یآثار
در  ین طرف، آثاریبه ا یاز قرن سوم هجر پادشاهان و اعمال و رفتار آنهاست و ظاهرا   یزندگ ۀکه دربردارند

شاهنامه  یاز محتوا ییتوان دورنمایاست که م یین آشنایه همیبرپا 3اند.نه را شاهنامه اسم دادهین زمیا
و  یرتینامه صبا، شهنامه ح، شهنشاهی، شهنامه قاسمیزینامه تبر، شهنشاهیزیی، شاهنشاه نامه پایفردوس

 دست آورد.  امثالهم را به
آشکار آن،  ۀکند. نمونیجاد میه را ایاول ین فضایک حوزه، ایز استفاده از اصطلاحات خاص ین یگاه

، گلشن راز و امثالهم است که الاسرارقه، مخزنیالحققهیق، حدیالتحققیمانند طر یآثار عرفان یعنوان برخ
که در  یه کرمانینامه از عمادفققتیطر برای مثالموضوع آنهاست.  ۀدهند، نشانیکاربرد اصطلاحات عرفان

 تصوف است، عنوان گواه مباحث آن است.  یشرح مبان

                                                           
 درو نقش کل رقـم کــردمکـردم          ون« جام جم». نام این نامه  1
 ( 32: 1347تا چو رغبت کنی جهان دیدن          هر چه خواهی درو توان دیدن)اوحدی،    
( احادیث و قصص مثنوی، ترجمه کامل و تنظیم مجدد از حسین داودی، 1391الزمان)فروزانفر، بدیع به نقل از 87: 1. جامع صغیر، ج 6

 .تهران، امیرکبیر
 .99ی، ص(، فردوسی و شاهنامه او، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران، انجمن آثار مل1308دحسن،)تقی زاده، سی . 3
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 ن، ازهر ویس و رامین مقوله است، مانند ویز از همیداستان در عنوان ن یاصل یهاتیدرج نام شخص
و  ییغنا یهاکه با منظومه یره. ذهنیوه، ورقه و گلشاه و غیالحنیبن و سرخ بت، شادبهر و عمزهر، خنگ

 برد. یآن م ییو غنا یبه داستان عشق یآشنا باشد از عطف دو نام مختلف، پ یات فارسیادب یحت
هام از یشود.  ایم جاز در ساخت آن مشاهدهیا ینوع ،میهام توجه کنیاگر به اتمهید دیگر ایهام است. 

 ،ابدییکسان لفظ جلوه میگر که در لباس ید یا معانی یاست با معن یک معنی ۀك نظر انطباق هنرمندانی
گر، آن را ید ییبودن آن از سویکسو و هنریهام از یجاز در ایا یژگیحذف شده باشد. و یبدون آنکه لفظ

که  یکرمان یمله است منظومه گوهرنامه از خواجوز ساخته است. از آن جیدر عنوان آثار ن یریمستعد قرارگ
ن یالملک را به نظم آورده است. عنوان به ان محمود، از اعقاب خواجه نظامیدر آن سلسله نسب بهاءالد

 یاصل و نژاد. عنوان مثنو یو دوم به معنا یمتیگوهر و سنگ ق یدو معناست: نخست به معنا یاعتبار دارا
 یگل و نوروز به معنا یهام تناسب است که دو معناین صنعت ایهم یز داراین شاعر نیگل و نوروز از هم

ان منظومه که وصف یز در پایکند. شاعر نیجاد میمرسوم را ا یو معنا یداستان یت اصلینام دو شخص
 1اد کرده است.یهام یان منظومه با اشکش کند، مکرر از عنویاست که اثر را به او پ یافتن ممدوحی یچگونگ

 ییاروین اثر رویکرده است. موضوع ا یگذاره نامین آرایه همین را برپایالسعدز منظومه قرانیخسرو نریام
انجامد. علاوه یاما به صلح م ،شوندیقباد و پدرش بغراخان است که به قصد جنگ رو در رو مین کیالدمعز

 ر کرده است.ین تعبیالسعدرا به قران رویارویین یرخسرو ایمنظومه، ام یظاهر یبر معنا
ه آن به موضوعات و اشخاص یک رویاست که  ییان سخنان دوپهلویهام، بیا یات اصلیاز خصوص

که در چنانم نام برد؛ آنیاز آنها مستق یاجتماع یهال خفقانیتوان به دلینم کهاشاره دارد  یو افراد یاسیس
در عنوان  یهام گاهیا یین توانایدارد. از اشاره ین نیرمبارزالدیواژگان مانند محتسب به ام یشعر حافظ برخ

 یکه علاوه بر معنا ید زاکانیز استعمال شده است؛ از آن جمله است منظومه موش و گربه از عبیمنظومه ن
م یرمستقیو شاعر غنیز دارد ن یر مبارزالدینجو با امیخ ابواسحاق ایشای به ماجرای اشارهآن،  یظاهر

 ببرد. یم اسمیمستق ینشان داده است، بدون آنکه از ون را یرمبارزالدیام یهایگرلهیح
( در یر نثر)فنیتوان تأثید را مین تمهیارعایت سجع و موسیقی در عنوان نیز مدنظر شاعران بوده است. 

ز در ین یت سجع در عنوان منظومه از قرن ششم آغاز شده و نثر فنیها دانست. رعاانتخاب عنوان منظومه
است با عنوان  یامنظومه ،ن صنعت بهره بردهیکه از ا یکی از اولین آثاریاست. افته ین رواج ن قریهم

د وطواط که یاز رش طالب یبن اب یمطلوب کل طالب من کلام علا ی ین علیرالمومنیمن کلام ام ینثراللال
ن یالدسامان از حیالتببیان و نسیالفتبین نوع است منظومه نصیز مهارت داشته است. باز از این یدر نثر فن

 یالسلطان فگر تحفهیسروده است. اثر د یان ابونصر فراهیالصبد از منظومه مشهور نصابیکه به تقل ییخو
                                                           

 از جمله:. 1
 سراید...مر دستان بلبل زان خـوش آیـد         کـه در نوروز بر گل می

 (719: 1374به نوروزی گلی شاداب  کشتن          روا باشد چنان بی آب هشتن)خواجو،

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/ مثنوی 38

ن صورت آمده، به همان بخش یکه به ا ییهاعنوان منظومه معمولا  است.  یزیترش یالنعمان از اهلمناقب
جاز در یت ایاهم یشتر آمده، به اقتضایح بیا توضی یقیجاد موسیا یافته و بخش دوم که براینخست شهرت 

 است.  رواج یافتهعنوان، کمتر 
ت یرعا یقیها سجع و موساز منظومه یارید توجه داشت که اگرچه در عنوان بسیز باین نکته نیبه ا

است که به  یفراوان یهاپربسامد آن منظومه ۀدارد. نمون ییقاید شده، ارتباط موسیکه از آن تقل ینشده، با اثر
رخسرو، یالانوار ام، مطلعیالاسرار سروده شده است؛ همچون گلشن ابرار از کاتبتقبال مخزناس

الادوار ، مرکزیرازیش یالابکار عرف، مجمعیدیک نویب ی، مظهرالاسرار عبدیگناباد یالاشعار قاسمزبده
 ره.یرداماد و غیالانوار م، مشرقیدکن یضیف

هاست و در قرن هفتم و شتر از منظومهیبه مراتب ب یار ادبدر عنوان آث یقیت سجع و موسیالبته رعا
د از یالتوحمعرفه ید فیوه در انواع موضوعات نثر رواج داشته است. از آن جمله است دررالفرین شیهشتم ا

ه از محمودبن یاسرارالصمد یه فیالمرشد، فردوسیروزآبادیط از فیالوسط و القابوسیالمح، قاموسیمغرب
الامصار هی، تجزین منشیالداء از ناصریللحضره العل یالعلالاخبار و سمطلطائم یالاسحار فعثمان، نسائم

گر که یها کتاب دو ده یالآداب از باخرزالاحباب و فصوصالحضره، اورادالاعصار از وصافهیو تزج
 اند.دانستهیدر عنوان م یقیت سجع و موسیسته رعایشتر شایآن است که متون منثور را ب ۀدهندنشان

 یا دیگری هرچند بندرت، عنوان آثار خودیا دیگران شاعران  ید افزود که برخیز باین نکته را نیان، ایدر پا
ها منظومه ینام برخ است ات منظومه موجب شدهیها در همه ابهیآرا یاند. اعنات به برخها نهادههیرا نام آرا

که در  ین از کاتبیالبحرسات و مجمعیتجن ۀز آن جمله است منظومبه آنها باشد؛ ا یاا اشارهیه یز همان آراین
ن سروده یذوبحر صورتبهت کرده و در منظومه دوم اشعار را یات جناس رعایمورد نخست، در همه اب

ن یاند، از امنظوم آموزش داده صورتبهع را یداشته و صنا یآموزش یاز که جنبهیآثار منظوم ن یاست. برخ
به نام  یع از شاعریالصنانه، منظومه بحرین زمین اثر در ایتریمیرسد قدیم نظربهرود. یمجمله به شمار 

 سروده است. 731حسن متکلم باشد که اثر خود را در سال 
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وه بر علاکه از گذشته مشهور بوده، در نظم قصص و حکایات بلند مستعمل بوده است. چنانآن مثنوی

داستانی، همچون ادبیات تعلیمی که شاعر در پی تبیین فکر و غرضی واحد و سرایی در موضوعات غیرقصه
این  است مثنوی موجب شدهمحتوایی از این قالب استفاده شده است. گستردگی  ،در عین حال مبسوط بوده

ری شعر بیشتر از محتوایی های صوبندی شود. در گذشته که جنبههای مختلفی تقسیمقالب شعری به گونه
 ۀکه در تذکرچنانآن است؛ بندی شدهمورد توجه بوده، مثنوی نیز گاه براساس جنبه بیرونی موسیقایی تقسیم

و ذکر آن پیشتر رفت. البته گاه در  است ها براساس وزن تقسیم شدهشود که منظومهدیده می آسمانهفت
اند که نمونه آن سخن سعدی در بوستان است که توجه داشته گذشته هرچند بندرت به محتوا و نوع ادبی نیز
دانند( داند و شیوه شاعر دیگری را)که برخی او را فردوسی میشیوه خود را زهد و طامات پند)تعلیمی( می

 1.خشت و کوپال و گرز گران)حماسی(
یکی از  6است.بندی انواع ادبی رویکردهای مختلفی براساس موضوعات مختلف استفاده شده در طبقه

توان تداخل انواع است به این صورت که یک اثر را نمی ،انواع ادبی وجود دارد ۀکلاتی که در نظریمش
شدن در یک نوع ادبی شاهکارهای بزرگ تن به محدود  کامل محدود به یک نوع ادبی کرد و اصولا   صورتبه

 بودن آنهاست. نیز چند بعدیها وفیق این منظومهدهند و یکی از عوامل شهرت و رواج و تنمی
و اگر یک اثر را در نوع  یک نوع ادبی جای داد ۀتوان در گستردر شعر فارسی نیز بسیاری از آثار را نمی

. است از سرایش آن در آن و غرض اصلی شاعر های یک نوعویژگی ۀاند، نظر به غلبخاصی جای داده
اند. هرمان اته آن را در سه های مختلفی تقسیم کردهستهبه د محتوا، مثنوی رابراساس  پژوهشگرانهرحال به

به دو دسته اخلاقی و عرفانی  رانوع اخیر  سرایی، و پند و وصفی جای داده ودسته مثنوی تاریخی، قصه
 شبلی نعمانی نیز آن را از نظر محتوایی در پنج دسته جای داده است:  3.کرده استتقسیم 
 امه و اسکندرنامه و امثال آن.رزمی یا مثنوی تاریخی مثل شاهن -1
 ترانه عشق مانند شیرین و خسرو و غیره. -6
 اخلاقی مانند حدیقه سنایی و بوستان و مانند آن. -3

                                                           
 است و رایش بلند        در این شیوه زهد و طامات و پند . که فکرش بلیغ1

 (068: 1397نه در خشت و کوپال و گرز گران       که این شیوه ختم است بر دیگران)سعدی،   
آن از جمله رواج و شهرت نظریه تکامل داروین موجب شد از آن در ادبیات و انواع ادبی نیز استفاده شود و برخی سعی کنند برحسب  . 6

وی در تاریخ تحول فکر انسان مرحله جوانی، مردی و »نظریه انواع را مطرح کنند. ارنست بووه سعی در پیوند دادن این دو نظریه داشت. 
کند و عقیده دارد نوع غنایی به دوره جوانی، نوع حماسی به دوره مردی و نوع درام متناسب با دوره پیری جامعه پیری را متمایز می

اند. فرای براین اساس معتقد است بهار، پردازن از فصول سال برای این منظور استفاده کرده( برخی از نظریه71 :1321بکواست)زرین
 (26: 1396کمدی است، تابستان رمانس، پاییز تراژدی و زمستان کنایه و طنز)ر.ک: والاس، 

 .63، ص: بنگاه ترجمه و نشر کتاب( تاریخ ادبیات فارسی. ترجمه رضا زاده شفق، تهران6732اته، هرمان) . 3
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 و هشت بهشت و غیره. پیکرهفتقصه و افسانه مانند  -0
 1تصوف و فلسفه مثل مثنوی مولانای روم و جام جم اوحدی و غیره -7

 ،موضوعاتی که در قالب مثنوی بیان شده در نوشتار پیش رو، ،ل توجیه استها قاببندیهرچند این تقسیم 
ه)روایی، نعاشقاهای منظومهعارفانه و های منظومهغنایی)، حماسی: گرفته استدسته جای  چهاردر 

این در . و تاریخی تعلیمی)اخلاقی و آموزشی( ،((های کوتاهمثنوی سفرنامه،کارنامه،  مکاتبات  منظوم،
 در بخش مربوط آمده است. و دلایل آنفانه ذیل غنایی گنجانده شده های عاربندی منظومهدسته

های حماسی دارد، جداگانه مورد بحث قرار گرفته های تاریخی نیز که تفاوت ماهوی با منظومهنظومهم
بندی قطعی البته این تقسیم. است شدهذکر در بخش مربوط به آن  نوع های هرخصوصیات و ویژگی است.

 است. را در خود جای داده ین نوع ادبیچند هانیست و بسیاری از مثنوی
 

                                                           
بندی براساس . این تقسیم177، ص( شعرالعجم. ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی. تهران: مطبعه مجلس1310شبلی نعمانی) .1

در  هایی که برای هر مورد ذکر شده، خالی از اشکال نیست. حدیقه سنایی در اخلاقی آمده است و مثنوی مولوی در تصوف و فلسفه،مثال
 شوند.حالی که مولوی به اثر سنایی نظر داشته است و این دو از یک نوع محسوب می
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 غنایی هایمثنوی-4
اگر بخواهیم تعریفی جامع از اشعار غنایی داشته باشیم، کاری بسیار ساده پیش رو داریم و آن این است که 

، اما اگر در صدد گنجاندن صفت مانع در این تعریف است شاعربازتاب عواطف و احساسات ادبیات غنایی 
شعری  انواع دیگر ادبی در این نوع شویم، با امری بسیار دشوار مواجهیم. ازم تا مانع ورود اشعاری باشی

ادب غنایی در شعر فارسی متفاوت باید توجه داشت  نیست که در آن احساسات شاعر گنجانده نشده باشد.
برخی وجوه مشترک را  با لیریک در غرب است و در کل نباید آنها را معادل هم پنداشت؛ هرچند که بتوان

کوتاه و غیرروایی و همراه با  بودهاشعاری  مشتمل برها یافت. لیریک در غرب در میان آنها در برخی دوره
یعنی موسیقی و رقص  احساس، تجلیات دیگربه ادبیات غنایی برای تقویت و اثرگذاری بیشتر،  موسیقی.

یافته: شعر نایی همان ترانه است؛ ترانه تحولشعر غ» اند.این هنرهای زیبا همراه بوده پیوند خورده است و
های شفاهی که هر قومی برای خود های عامیانه و الگوهای ترانهغنایی از دل اوزان خاص رقص، نغمه
البته به مرور الزام همراهی آن با موسیقی از بین رفته و به تعبیر  1«.ساخته، بیرون آمده و تحول یافته است

غنا نیز در  6«.تر شدتر و پیچیدهبا رشد خود از موسیقی و رقص فاصله گرفت و قوی شعر غنایی»هایت 
توان ردپای موسیقی در ادبیات ایران نیز میلغت به معنای سرود و نغمه و آوازخوانی و موسیقی آمده است. 

های اد خود دلاوریخنیاگران با اور»های مورخان یونانی در اشعار غنایی یافت. در دوره مادها براساس نوشته
که آستیاگاس با دوستانش به جشن و شادمانی کردند. هنگامیگویی میکوروش و جنگ او را با آتیاگ پیش

های منظوم معمول را با پرداخت، مردی به نام انگارس که مشهورترین خنیاگران بود، احضار شد و داستانمی
یا این اواخر،  دانی چون رودکیسانی و شاعران موسیقیاین شیوه تا اشعار خسروانی دربار سا 3«.آواز خواند

کوتاهی و  استمرار یافته اما الزامی برای همراهی موسیقی و ادب غنایی نبوده است. عارف قزوینی
های این بودن نیز معیاری همیشگی و ثابت در مورد ادب غنایی فارسی نیست و بسیاری از منظومهغیرروایی

وجه مشترک و متمایز ادب غنایی با انواع دیگر همان درج  اند.لند و روایینوع ادبی در شعر فارسی ب
هگل در مقایسه شعر حماسی و تغزلی معتقد است:  احساسات شاعر است اما نوع احساس متفاوت است.

شعر حماسی روشنگر روح دوران است. حماسه تمامی زندگی فکری و معنوی و کلی یک دوران تاریخی را »
در مقابل شعر تغزلی بر بنیاد ذهنیت استوار است و یکسر با روح سوبژکتیو و فردی سر و کار  کند.روشن می

در »البته این به معنای آن نیست که فقط احساسات کاملا  شخصی و فردی در آن دنبال شود بلکه  0«.دارد
مورد پسند و قبول  های کلی. در این شعر هر حالتی تنها آنجاکند بر حالتوصف زندگی فردی باز تکیه می

                                                           
 .376-371ه، ص( ادبیات و سنتهای کلاسیک. ترجمه محمد کلباسی و مهین دانشور، تهران: آگ1372هایت، گیلبرت) .1

 .376-371.هایت، پیشین، ص 6
 .17، صران: سخن( تاریخ ادبیات پیش از اسلام. ته1379تفضلی، احمد) .3

 .116، ص( حقیقت و زیبایی. چاپ پانزدهم، تهران: مرکز1397احمدی، بابک) . 0
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توسع احساس در اشعار غنایی و فراتر بردن از  1«.شمول باشدخواهد بود که در گوهر خود کلی و جهان
گوید: باره میحوزه کاملا  شخصی در میان منتقدین فارسی نیز مطرح شده است. شفیعی کدکنی در این

ترین کلمه احساس و شخصی وسیعشعر غنایی سخن گفتن از احساس شخصی است به شرط اینکه از دو »
ترین آنها با همه ترین احساسات تا درشتمفاهیم آنها را در نظر بگیریم. یعنی تمام انواع احساسات از نرم

واقعیاتی که وجود دارد. احساس شخصی نیز بدان معنی که خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از 
است از اجتماع، روح او نیز در برابر بسیاری از مسائل با تمام جامعه احساس او به اعتبار اینکه شاعر فردی 

در مورد رابطۀ فرد و اجتماع در شعر غنایی باید افزود در ادب غنایی شاعر نمایندۀ  6«.اشتراک موضع دارد
گروهی از اجتماع نیست بلکه به دنبال ایجاد گروهی پیرامون خود است. در اشعار ملی و حماسی، شاعر از 

یابند زیرا سخنگوی گوید و مردم به سمت او گرایش میسوی یک جامعه یا بخش عمدۀ آن سخن می
گونه منتقل کند که دیگران را با خود آنهاست، اما شاعر غنایی باید بکوشد که دیدگاه و احساس خود را آن

های مورد اتفاق جمع را شهایی را برای آنها ایجاد یا تبیین کند نه آنکه ارزنوا سازد و ارزشهمراه و هم
 گوشزد کند.

شود، بخواهیم ادب اگر برحسب آنچه امروزه در ادبیات فارسی از مقولۀ ادب غنایی محسوب می 
های ویس غنایی را تعریف کنیم، بهتر آن است که لیریک را در نظر نگرفت. در اشعار روایی همچون منظومه

های حماسی یا تعلیمی رد پای احساسات ثالهم، همانند منظومهو رامین و ورقه و گلشاه و لیلی و مجنون و ام
شماررفته، شاید نظر از مقولۀ ادب غنایی به ها نزد اکثر محققانرنگ است اما آن منظومهشخصی شاعر کم

چون سخن از عشق اند اما بهتر آن است گفته شود های داستانی را منظور کردهبه اینکه احساسات شخصیت
های عشقی و  راساس آنچه گفته شد، ادب غنایی در شعر فارسی، مشتمل بر دو بعد داستانب .استدر آن 

نیست و همۀ بدیهی است که مقصود از عشق، تنها عشق انسان به انسان  بیان احساسات شاعر است.
ت و سینا عشق را در تمام موجودات حیه و غیر حیه جاری دیده اسکه ابنچنانهای آن مدنظر است، آنجلوه

حکمت بالغۀ الهی چنان اقتضا نمود که این عشق غریزی و شوق فطری در نهاد تمام موجودات عالم امکان 
 3.به ودیعه نهاده شود تا بتوانند خود را از نقصان به کمال برسانند

ترین هدف ادبیات را انتقال عاطفه بدانیم، اینکه بگوییم ادبیات یعنی انتقال احساس و عاطفه یا مهم
توان بیتی دور از واقعیت است مگر اینکه ادبیات را محدود به ادب غنایی کرده باشیم. از سویی نمی کمی

در لااقل در موضوعات شخصی و بینی و طرز نگاه شاعر را غنایی یافت که فاقد اندیشه و تفکر باشد و جهان
ها و یا غیرمستقیم حامل اندیشهبرآید، مستقیم هنرمند که از دهان  سخنی معنویهر  .نداده باشدنشان فردی 

                                                           
 .116.همو، ص 1
 .64، ص 33و  36( انواع ادبی و شعر فارسی، مجله رشد اموزش ادب فارسی، سال هشتم، شماره 1376شفیعی کدکنی، محمد رضا) .6
 .047دمحمود طاهری، قم: آیت اشراق، ص ( مجموعه رسائل. تصحیح سی1399.ر.ک: ابن سینا)3 
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شود، منظور نقطۀ مقابل اندیشه مقصود در اینجا این است که وقتی سخن از احساسات می  تفکراتی است.
 و تفکر و عقل نیست.

شعرهای عاشقانه، »شعر غنایی در ادب فارسی بسیار گسترده است. به تعبیر شفیعی کدکنی  ۀحوز
و وصف طبیعت، همگی مصادیق شعر غنایی هستند. نکته قابل فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح 

اند و یک قطعه شعر یا یک ملاحظه اینکه در ادبیات فارسی این مفاهیم اغلب با یکدیگر به هم آمیخته
قصیده، ترکیبی است از مجموعه این مفاهیم. در یک غزل حافظ مسائل اجتماعی با مسائل خصوصی و 

کلی عرفانی سیر  ۀآمیزد و در یک زمینیط و وصف طبیعت به هم میمباحث فلسفی و هجو و طنز مح
گنجد. نوع عرفانی نیز در آن می بر این اساس بسیار وسیع است و مرزها و موضوعات ادب غنایی 1.«کندمی

در ادبیات عرفانی نیز با احساسات و عواطفی از نوع ادب غنایی مواجهیم و گاه پیوند عمیق و غیرقابل 
جریان خاص این نوع ادبی،  رغماز این نظر، در این کتاب، علی شود،دو در برخی آثار دیده می تفکیک این

د، تلفیق ادب غنایی و که خواهد آمچنانهای عرفانی، آننشده است؛ هرچند منظومهمجزا در نظر گرفته 
خصوص ی چون غزل، بههایتعلیمی است و شاید نظر به این تلفیق بنیادین باشد که تعلیم و اخلاق در قالب

 ناپذیر است.وبوی عرفانی جزیی جداییغزلیاتی با رنگ
ای از اثر بررسی شود، تعیین و شدههای خاص و تعیینبخش ۀاصول هر نوع ادبی اگر در محدود

بندی آن دشوار نیست اما وقتی پای تمامیت یک اثر در میان باشد، این امر قابل ملاحظه خواهد بود. دسته
زیرا اصل عاطفه و  ،قدر نیز قابلیت ورود در انواع دیگر داردقدر که استقلال دارد، همانی غنایی هماننوع ادب

گیری است. بدیهی است در این بخش احساس وجه مشترک آثار ادبی است و امتزاج عواطف غیرقابل پیش
ادب غنایی محسوب  های غنایی که در چارچوب کلی خود از مقولهناظر به کلیت اثر، تنها به منظومه

هایی مثل شاهنامه، در اکثر های غنایی مندرج در منظومهشود و الا علاوه بر داستانشوند، پرداخته میمی
ها و بیان احساسات و نامهها و مناجاتهایی چون تحمیدیهها اعم از تعلیمی و حماسی، بخشمنظومه
 مه وجود دارد. های اولیه منظوهای شخصی نیز لااقل در بخشالحالوصف

بندی که در تقسیم -است که از حیث قوالب شعری ایگونهبهگستردگی نوع غنایی در ادبیات فارسی 
اعم از دوبیتی، رباعی، قصیده،  ،در همه آنها چه کوتاه چه بلند -ترین عامل تفکیک شعر بوده قدما مهم

حمل حماسه قالب مثنوی است و م . این در حالی است که مثلا  منعکس شده استغزل، مثنوی و غیره 
شاهکارهای ادب تعلیمی منظوم نیز در مثنوی و قطعه و قصیده، یعنی در قوالب کمتری نسبت به غنایی خلق 

ادب  ۀایی توجه دارد. با وجود این، حوزهای غنحاضر نیز برحسب موضوع، تنها به منظومه بحثشده است. 
 آنها ترینمهمکه هایی فرعی انشعاب یافته ور به نمونهمرمنظومه نیز بسیار وسیع است و به غنایی در

های و مثنوینامه و کارنامه(، سفرنامه نامه، سی)دهمکاتبات منظوم، (قیقی و مجازیح)های عاشقانهمنظومه
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های عاشقانه شامل دو بخش عاشقانۀ مجازی و حقیقی است که مقصود منظومه الحالی است.کوتاه وصف
نامه نیز اگرچه دهاست.  میان دو انسان های روایی با موضوع عشق مجازی و زمینیهاز نوع نخست، منظوم

ذیل مکاتبات منظوم قرار گاه مشتمل بر این نوع عشق است، نظر به مجزا بودن آن و داشتن ساختاری ویژه، 
ادب مشتمل بر بیان احساسات شخصی شاعر است که از مقولۀ  های روایی، بقیهجز منظومه. استگرفته

 رود.شمارمیغنایی به
 هعاشقانهای منظومه-2

توان از موضوعات ازلی و ابدی دانست که همواره با وجود انسان پیوند داشته و هر نسل با همه عشق را می
پذیرد. گاه رنگ کهنگی و تکرار نمیدارند و موضوعات عشقی هیچ هاییورزی مشابهتها در عشقتفاوت

 پاافتاده و سادهپیشگاه که از سطح عادی و اند و این تجربیات مختلف آنعشق داشتهاکثر مردم تجربیاتی از 
حقیقی به عالمی خیالی وارد شده و در  عالمفراتر رفته، به مرور موجب ساخت الگوهایی روایی شده و از 

 های عاشقانه شاخ و برگ گرفته است.قالب داستان
از  ،های انتزاعی عاشقانهو تجلی عینی و مصداقی گزاره روایات منظوم عاشقانه نظر به شکل داستانی

شعر غنایی است. در غزل مفهوم  ۀیافتهای عاشقانه بسطمنظومه»یی است. دلپذیرترین موضوعات شعر غنا
شود اما در منظومه عاشقانه همان مضمون باز و گسترده شده، در قالب داستانی عشق به اشاراتی بیان می

های اشعار غنایی، در مقام تلمیح مجدد ها نیز به عنوان پشتوانهسویی دیگر همین داستان از 1.«یابدکمال می
های های عاشقانه قابل توجه است. برخی محققان براساس فهرستشود. تعداد داستاندر شعر منعکس می

انند که دهای عاشقانه را نزدیک به ششصد مورد میهای خطی فارسی، تعداد داستانچاپی و نسخه کتب
 6.هفتاد درصد آنها منظوم است

بالا و  های عاشقانه با اصل و منشاء ایرانی، جایگاه و مقام و منزلتهای مشترک منظومهیکی از ویژگی
گویی آنها  ؛دست جامعه نیستماجرای عاشقی مربوط به طبقه فرو عاشق و معشوق است. عشق و اشرافی

ها مخاطب کمتر با ای شاهزادگان سرگرم دارند و در این منظومههتنها حق دارند خود را از شنیدن عاشقانه
پیوند حماسه و  دلیلهشود که شاه یا شاهزاده نیست. این امر بیش از هرچیز بشخصیتی مثل فرهاد مواجه می

های عاشقانه برخاسته از زندگی و های غنایی است. اصل بسیاری از منظومهداستان وتاریخ 
 . شودو عشقی که توأم با فقر باشد، دیده نمی اهان استهای پادشگذرانیخوش

در فرهنگ ایرانی قدمتی دیرین دارد و اگرچه بسیاری از آنها شاید به دلیل  ۀ زمینیهای عاشقانداستان
های شده آنها وجود دارد. در نوشتهلااقل اسامی یا شکل دگرگون ،سنت شفاهی آنها امروزه باقی نیست

داستان ستریانگایوس که دل »مادها شده است.  ۀها و اشعار دورها و قصهاتی به داستانمورخان یونانی اشار
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های عاشقانه مادی از داستان ،به ملکه سکاها به نام زرینیا بست و چون ناکام ماند دست به خودکشی زد
ن را نقل کرده آ 1های عاشقانه دیگر داستان زریادرس و اداتیس است که خارس میتلنیبوده است. از داستان

اند که هیستاسپس و برادر کوچکش زریادرس از ازدواج آفرودیت و آدونیس به دنیا آمدند. است: آورده
های خزر تا های سفلای آن بود و زردیادرس بر نواحی علیای دروازهسرزمین هیستاسپس فرمانروای ماد و

د که فرمانروای آنها امارتس بود. وی زیستنها میکرد. در آن سوی تنائیس، مراثیتنائیس حکمرانی می
رفت. اداتیس زریادرس را به خواب دید و دل می شماردختری داشت به نام اداتیس که زیباترین زن آسیا به

آورد اما توفیق دستبدو بست و زریادرس نیز در خواب مفتون آن دختر شد. زریادرس کوشید تا اداتیس را به
ست او را به مردی بیگانه شوهر دهد. دیری نگذشت که امارتس جشن خوانیافت، زیرا پدر دختر نمی

ار کرد که در آن خویشان و نزدیکان و اشراف دربار او حضور داشتند و از اداتیس خواست که زازدواجی برگ
گاه  جام شراب را به کسی بدهد که مایل به ازدواج با اوست. زریادرس، که اداتیس او را پیش از آن از ماجرا آ

ران خود از تنائیس گذشت و با لباس سکایی، ناشناس وارد تالار جشن ده بود، به شتاب به همراهی گردونهکر
داستان گشتاسب و کتایون دختر قیصر  ءبرخی معتقدند این داستان منشا 6.«شد و اداتیس جام او را پر کرد

علاوه بر این نوع  3.تر استیتر و اصلروم در شاهنامه است اما شکل حکایت مزبور در کتاب خارس قدیمی
مستقل به ادبیات  صورتبههای عاشقانه کهن، های دیگر آمده، برخی داستانها که در دل داستانداستان

  فارسی بعد از اسلام راه یافته است.
 ر انواع ادبیده های عاشقانداستان

دارد که عشق تنها مختص به ادب  های روایی غنایی بپردازیم، ذکر این نکته ضرورتپیش از آنکه به منظومه
ورزی در معنای مرسوم و تلاش در رسیدن به معشوق به عنوان بخشی از زندگی انسان در غنایی نیست. عشق

کند و عاملی در انواع مختلف ادبی حضور دارد. پرداختن به عشق سیر یک نوع ادبی را منحرف نمی
هاست و عشق نمودی یابی به زیباییستوی کمال و دجوزدن نظام انواع ادبی نیست. انسان در جستبرهم

های که روایتگر زندگی انسان در جلوه هنری در هر نوعی ادبی و هر اثر و کمالات است هاآشکار از زیبایی
عشق در ادب غنایی، حماسی و تعلیمی حضور دارد عشق نخواهد بود.  ۀتوجه به مسئل، بیدمختلف آن باش
قدرت و عشق معیاری برای کمال انسانی است و و با نوع نگاهی خاص. در حماسه،  ای دیگراما هربار جلوه
کید بر بازد و نیروی درونی اوج میاگرچه قدرت جسمی رنگ می عاشقانۀ عرفانیحتی در متون  گیرد، باز تأ

 شود و البته عشق هدفی جانبی وقدرت ادامه دارد. در متون حماسی جنگ و درگیری موجب شکوه عشق می
فرعی نیست؛ هرچند گویی پاداشی برای قهرمان داستان است که سرسختانه نبرد کرده است، اما قهرمانی که 

سازد. های دیگر هموار میها و حماسهرسد، با ازدواج و تولید نسل، راه را برای استمرار جنگبه وصال می
 هو غنایی است. واقعیت آن است ک خصوص از نوع حماسیههای روایی بهای منظومهمایهازدواج یکی از بن
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های حماسی و غنایی انعکاس یافته که تعیین حد و مرز و های مختلف در منظومهقدر عشق در جلوهآن
آثاری که عشق و  ندناشدنی است. کم نیستهای اختصاصی آن در یک نوع ادبی دشوار و حتی انجامویژگی

د که آسیبی نیز به نوع ادبی وارد نتی نه تنها با هم ندارد و هیچ منافانشورزم در کنار یکدیگر پروده می
توان براساس دو های حماسی و غنایی را میهای عشق میان منظومهتلفیق رزم و بزم و تفاوتد. نسازنمی

 پرسش مختلف بررسی کرد:
امل چه های آن ششود و ویژگیهای عاشقانه پرداخته مینهای حماسی به عشق و داستاچرا در منظومه-1

 های غنایی سازد؟طوری که آن عشق را متمایز با منظومهمواردی است، به
های مندرج در های متمایزی در جنگشود و چه ویژگیهای غنایی به رزم نیز پرداخته میچرا در منظومه-6

 سازد؟آن را متفاوت از حماسه می کهایگونهبهها وجود دارد، این منظومه
عشق در حماسه تحقیقات زیادی انجام  ۀدر حوزختن به پرسش دوم راهگشاتر باشد. رسد پردامی نظربه

های مندرج در شاهنامه را به عنوان خصایص عشق حماسی های عاشقانهگرفته که اکثر آنها ویژگی
و معمولا  یک منظومه عاشقانه نیز در ذهن خود داشته و تمایزات را گویی براساس آن نشان  اندبرشمرده

 ،است آمده یا یک روایت عاشقانه شاهنامه در چیزی نیست که ، حال آنکه وجوه عشق محدود به آناندداده
دوری از تواند باشد. یاسمی عشق در شاهنامه را دارای خصوصیاتی چون د به هیچ اثری نمیو اصلا  محدو

ی و ایثار او دانسته آزمایفتور و ضعف و دیوانگی و حقارت، اظهار عشق از سوی زن و قدرت بدنی و رزم
کید بر شاهنامه و توجه به عشق در دوره 1است. های پس از آن معتقد باستانی و دوره اسلامی ندوشن نیز با تأ

های بعد انجامد و در دورهشود و کار به وصال میها از پیش پا برداشته میدر دوران باستانی، مانع»است: 
شق در شاهنامه نه در جهت تسلیم و انفعال یا هوس و غریزه تند یابد... ععشق در هجر دراز مدت دوام می

های اند و در منظومهشهوانی بلکه در جهت ملاحظات مردمی و پهلوانی است. زنان در شاهنامه قابل احترام
دار بعد چون نظامی، امیرخسرو، جامی و دیگران در آنها حالتی است که سلامت و فخامت آنان را خدشه

ورزی با بودن زمان وصال، عشقرخی نیز خصوصیات عشق حماسی را مواردی چون کوتاهب 6«.کندمی
برخی دیگر نیز  3اند.و عشق دانسته معشوق، قهرمان ۀگانقهرمان در سه برتریانگیزه ازدواج و تولد قهرمان و 

شوق یکی از یابی و رسیدن به معاند. در این حالت کامعشق حماسی را از منظر نام و ننگ بررسی کرده
شمار نام بهرسد، شکستهشود و قهرمانی که در این سیر به کام دل نمییابی به نام تلقی میهای دستمصداق

 0آید.می

                                                           
 .769-760، ص2و 7مجله مهر، شماره«. عشق و مناعت در شاهنامه( »1313یاسمی، رشید). 1
 آذر. 17روزنامه اطلاعات، دوشنبه«. های فارسیتفاوت عشق در شاهنامه و سایر منظومه(»1383).اسلامی ندوشن 6
، 74پژوهی، شماره نشریه متن«. در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه بررسی عشق(»1387رضایی، حسین و عبدالرضا سیف)حسن. 3

 .68ص
 .24-09، ص0نشریه شعر پژوهی، شماره«. ساخت گونه عشق و پیوند در حماسهتحلیل ژرف(»1383جعفرپور، میلاد و همکاران). 0

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/مثنوی018 

های آن را های غنایی بود و علل و انگیزهبرحسب پرسش دوم باید به دنبال دلایل درج رزم در منظومه
و بسط های رزمی افزودن فراز و فرود دف از درج صحنههای روایی عاشقانه هدر برخی از منظومه برشمرد.

 -که در ذیل داستان ورقه و گلشاه خواهیم گفتچنانآن-عیوقی که اثر خود را .داستان استو گسترش 
 ۀمنظوم، شوداصل داستان، هیچ صحنه رزمی دیده نمیدر با آنکه س داستان عروه و عفرا پرداخته، براسا

بیت را به توصیف  974بیتی تقریبا   6144در این منظومه رزمی ساخته است. های مملو از صحنه خود را
جنگ در روساخت  در این داستان. با رزم افزوده شده است درصد از آن 04جنگ اختصاص داده؛ یعنی 

 های رزمی.اما کوتاه و بدون فراز و فرودهای داستان و داستان بدون جنگ نیز کامل استقرار دارد 
پر از شکوهمند عشقی عشق  مند ساختن عشق است.برای شکوه بستری داشت جنگجه وباید ت

از  دادن عشق باشکوه.، راهی است برای نشانآنبردن موانع از طریق هاست و جنگ و از میاندشواری
رزمی به داستان است. گاه  هایمایهبخشیدن به عشق، افزودن سرایان برای عظمتهای اولیه داستانکوشش

شود و گاه خود برای رسیدن و وصال مجبورند به جنگ است که بر آنها تحمیل می بیرونی زم مانعیاین ر
های یابد، از خصایص برخی از زوجکه با جنگیدن نمود می بپردازند. داشتن قدرت و توانایی جسمانی

روی جسمانی خود از عاشقانه است. در داستان ورقه و گلشاه، هر دو جنگاورند و موانع را با استمداد از نی
گونه است که ابتدا دو جنگاور همدیگر را های غنایی، اینیکی از انواع جنگ در منظومه دارند.میان برمی

انجامد؛ از جمله جنگ گل و به پایانی خوش میا در طول رزم، با شناخت یکدیگر، داستان شناسند امنمی
ه خواجو. آشکار است که این شیوه، تغییر جنگ نوروز در منظومه جلال طبیب و هما و همایون منسوب ب

ها نیست و هدف از افزودن آن، افزایش ای اصیل در این داستانرستم و سهراب در شاهنامه است و پیرایه
  .ورزی آنهاستساختن عشقو باشکوه جذابیت داستانی

یا عاشقانه داستان  ۀو موازی با جنب های عاشقانه، جنگ جزیی از روایت تاریخی استدر برخی داستان
دولرانی و خضرخان از  ۀمنظوم شود.میمحو اما جنگ در گرمای عشق است، گیری عشق شکل ۀزمین

کند. جنگ در آن جزیی از پیرنگ داستان است امیرخسرو داستانی عاشقانه و تاریخی و واقعی را روایت می
ه دربار علاءالدین محمد وارد شوند و عنوان غنایم جنگی بکنولادی و دختر او)دیول( بهشود و موجب می

، پرداختن به جنگ در این منظومه بسیار مختصر حالبااینعشق میان خضرخان و دیول ایجاد شود.  ۀزمین
اساس داستان خسرو و شیرین  است و در برابر حوادث دیگر داستان و فراز و فرودهای آن پر رنگ نیست.

شناسد و خ از منظر غنایی است. نظامی با مهارت فضا را میبر مبنای عشق و بازخوانی تاری نیز نظامی
آن  ۀکند)میان خسرو و بهرام چوبین( با آنکه نتیجمختصر جنگی که وصف می و کندتوجهی به جنگ نمی

ورزی او به شیرین بنیادین است، اما با عشق ۀدر پیشبرد داستان و دستیابی خسرو به حکومت و ادام
کند در این داستان تا جای ممکن از شود. نظامی سعی می، در دل عشق ذوب مینظامی ۀتوجهی ماهرانکم

آورد، در وجود نمیهمسانی با فردوسی را به ۀشاهنامه دور شود اما در لیلی و مجنون که اصل داستان شائب
های پرشکوه شاهنامه روایت ای را همانند جنگقبیله کوشد و جنگهای جنگ بسیار میوصف صحنه
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قدر از نگاه شاعر، داستان گیرایی دارد که نیاز شود و گاه نیز آنبه تعبیر دیگر، گاهی بر رزم تأکید می کند.می
 به افزودن موضوعات رزمی ندارد.

های حماسی و غنایی هدف آن باشد. رزم در متون ادبی با ترین تفاوت میان رزم در منظومهشاید مهم
های غنایی هدف و انگیزه شود. در منظومهو انسانی واقع میملی، دینی جمعی، های شخصی، انگیزه

جویی کند. البته این به معنای قهرمان از جنگیدن، رسیدن به معشوق است تا در نهایت بتواند از او کام
های قهرمان، پیروزینظرگرفت. مایه را باید برحسب کلیت اثر دربودن یک اثر نیست و هر بنضعیف
در داستان ویس و رامین، جنگ میان شاه موبد و ت بلکه فردیت در آن پررنگ است. های ملی نیسپیروزی

قارن)پدر ویس( به این دلیل است که شهرو حاضر نشده است دخترش را به شاه موبد پیر بدهد. جنگ 
در داستان گل و هرمز، شاه اوس در ازهر و مزهر نزاری با انگیزه تصاحب ازهر است. هلیل با قبیله بنی

شود تا پادشاهی ها ریخته میخونکشد. اهان که پاسخ منفی از گلرخ شنیده است، به خوزستان لشکر میسپ
ها نیز توجه داشت. همای و همایون خواجو همان ، باید به پشتوانه شخصیتحالبااین به کام دل خود برسد.

ها. همای و همایون را تر و با تغییراتی در اسامی شخصیتنامه است اما به شکلی خلاصهروایت سام
خوانش  اند. در واقع پشتوانه حماسی سام درنامه را داستانی حماسی برشمردهداستانی از نوع غنایی و سام

 نهاده است. تأثیراین اثر 
اما ارتباط عشق و اخلاق قدمتی  های عاشقانه در ادبیات تعلیمی استترین تجلی داستانرنگکم

های روایی عاشقانه همچون لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی ایی و داستان. البته متون غندیرینه دارد
ای وجود دارد که شاعر در آن به پند و های اخلاقی است و کمتر روایت عاشقانهو امثالهم سرشار از گزاره

در عشق  در این آثار، اصالت با موضوع روایی و عاشقانه است. ، اماموعظه و حکمت توجه نداشته باشد
ای پرتنش و اضطراب، نظر به قدرت تسخیرکنندگی آن که با نیروی عقل ای در زندگی و دورهجایگاه تجربه

های این میدان است و خود ایستها و ناششایستمستقیم یا غیرمستقیم کند، نیازمند تبیین مبارزه می
اسب با فرهنگ زمان وقوع، گیرد. رعایت اصول اخلاقی متنموضوعی برای آموزش و پند و اندرز قرار می

های رفتاری عاشق و ها، عبور از موانع، وفاداری و مصداقورزی، ایستادگی، تحمل سختیشیوۀ عشق
محور است در نهایت، عشق، عاشق را به سطح فکری های تعلیمی عشقهایی از گزارهمعشوق، نمونه

منظور تبیین در ادب فارسی، به خصوصیات تقریبا  یکسان و محدود عاشق و معشوق رساند.دیگری می
شدۀ جامعه است که نشان می دهد عبور از هایی قراردادی از رفتارها و خصوصیات شایسته و پذیرفتهقالب

انجامد و از دید جامعه پذیرفتنی ، به وصال نمیو رفتار ناشایست یرنگ و خدعهآنها و رفتن به سوی ن
، در ارتکاب هرنوع کردار ناروا یا رفتار ناهنجار و ناپسند نیست. در رسالۀ ضیافت آمده که هر شخص عاشق

گردد و رنج و زبونی و زد معشوقش زیاده برآنچه جمیع مردمان او را تحقیر  توبیخ نمایند، شرمسار مینبه 
ها پیرامون ارتباط عشق و اخلاق در همین اثر افلاطون ترین و مشهورترین بحثاز کهن 1کشد.حقارت می

                                                           
 جامی.( رساله ضیافت یا سخن درخصوص عشق. ترجمه محمدعلی فروغی، تهران: 1397افلاطون). 1
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آورد و منشاء ای برای تربیت روحی است که جامعه را به اصلاح مید. عشق جسمانی مقدمهشودیده می
شود. افلاطون از زبان سقراط آورده است کسی که بخواهد راه عشق را درست بپیماید، حکمت و دانش می

آورد و ید میای دل ببندد. این دلبستگی اندیشه خوب و زیبا برای او پدباید در دوران جوانی به زیباچهره
های دیگر است. پس از این مرحله، وقتی چنین شد، پی خواهد برد که زیبایی یک بدن همانند زیبایی بدن

کند که زیبایی متوجه زیبایی روح خواهد شد و آن را به مراتب بالاتر از زیبایی بدن خواهد شمرد و درک می
آفریند که بتواند آن را بهتر جوید و میهایی را میشهجان بالاتر از زیبایی بدن است. پس پیوسته افکار و اندی

رسد که بتواند زیبایی را در قوانین و اجتماعات و اخلاقیات و تدبیر گونه به مقامی میتر سازد و بدینو کامل
ارزش گردد که زیبایی یک فرد در برابر زیبایی اجتماع بسی کمکشورداری جای دهد. برای او روشن می

آورد و سخنان و پایان به حکمت و دانش روی میراند و از عشق بیریای مواج زیبایی میاست و به د
درون  ها و پاکیساختن عاشق به سوی زیباییدر واقع از تأثیرات عشق، رهنمون 1آفریند.های زیبا میاندیشه

وصال  داند.و از این نظر، عشق را هرگونه تلاش و کوشش برای رسیدن به خوبی و خوشبختی می است
جای موجودی پیر و رو به جسمانی راهی برای رسیدن به جاودانگی از طریق جایگزینی موجودی زنده به

زوال است،  اما نه تنها جسم، که ارواح نیز زاییدن  و آفرینش دارند؛ فرزندانی شایسته که سزاوار مقام جان 
کوشد تا یگانگی میان آنها رد دیگری میباشند یعنی دانایی و فرزانگی. پس عاشق در تعلیم و تربیت ف

 6آید.استوارتر از اتحادی باشد که در سایۀ فرزندان جسمانی پدید می
های غنایی برای پرداخت داستانعشق و ادبیات تعلیمی نیز همچون انواع دیگر از در ادب فارسی، 

تعلیمی دیرتر از انواع دیگر  ها در ادبیاتداستاناین نوع حضور و  است مند شدههای اخلاقی بهرهگزاره
های غنایی عاشقانه اساس آن قرار گرفته، سندبادنامه است. ترین منظومه تعلیمی که داستاننیست. قدیمی

در مورد سندبادنامه در بخش ادبیات تعلیمی بیشتر خواهد آمد. در دوره مورد بررسی یعنی تا قرن هشتم، 
و ظهیری سمرقندی و احتمالا  دقایقی  ابوالفوارس قناورزیرودکی، ازرقی و جلال عضد آن را به نظم و 

مانده است. موضوع اصلی اند که از این میان تنها اثر ظهیری و جلال عضد باقیمروزی آن را به نثر نوشته
هایی چون سیاوش و سودابه و حضرت یوسف)ع( و در داستان و زنان است ۀداستان نیرنگ و مکر و خدع

قرار و تعلیمی مجازی و حقیقی عاشقانۀ شود که در انواع ادبی مختلفی چون حماسی، زلیخا نیز دیده می
، تأکید شاعر هادهد هدف و غرض سراینده، وجه غالب و نوع پرداخت گزاره. این موضوع نشان میگیردمی

مه ، در سندبادناهرحالبه. دارد تأثیرداستان  در خوانش غالب چنینخاص و مواردی این یهایبر بخش
کند که شاهزاده به او نظر ای وانمود میبا خدعه ،رسدبندد و چون به کام نمیکنیزکی دل به شاهزاده می

 ۀرشتشود. دهد اما سرانجام از واقعیت ماجرا خبردار میشاه نیز ابتدا حکم بر قتل فرزند می است. داشته
ایاتی به شیوه هزار و یک شب نیز در دل ها و حکاصلی و بنیادین داستان همین ماجراست اما سلسله داستان

                                                           
 .163-166افلاطون، پیشین، ص. 1
 .166-164افلاطون، پیشین، ص. 6
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راه و رسم کشورداری و چگونگی رفتار پادشاه بر فضای غنایی داستان غلبه و جنبه  کهتاجاییآن قرار گرفته 
 تعلیمی آن نمود بارزی یافته است.

بار در نخستینهایی از عرایس مشهور ادب فارسی در آثاری که وجه غالب آنها تعلیمی است، جلوه
نامه، تعلیمی همچون آفرین ۀشود. با آنکه پیش از بوستان، چندین منظومن هفتم و در بوستان دیده میقر

. پرداختن سعدی به این به عشق توجه نشده است در آنها شود،نامه و غیره دیده مینامه، سعادتروشنایی
باب  است. برخاسته او ۀاشقانع ۀدر ادبیات عرفانی و روحی هااین داستانموضوع از دو عامل حضور پررنگ 

های عرفانی بوده است. منظومه تأثیرکه سعدی به عشق و مستی و شور اختصاص داده، تحت  سوم بوستان
ها انجام گرفته، عشق مورد بندی در ارائه گزارههای فارسی تعلیمی تا پیش از سعدی، اگرچه دستهدر منظومه

نامه مانده از آفریندر ابیات باقی 1داند.نشینی میمانع عزلتتوجه نبوده است. ناصرخسرو زن و مادیات را 
کید بر خردورزی است بار نخست و عشق جایگاهی ندارد. نیز سخنی از عشق نیامده است. در این آثار تأ

العشق پرداخته و صفت فیهایی به حب و محبت، عشق و فضیلت آن و الحقیقه در بخشسنایی در حدیقه
وصف عشق در التحقیق نیز فصلی را به صفت عشق و محبت اختصاص داده است. یقدر طر در ادامه،

گوید که زخم و بوستان در فضایی میان عشق حقیقی و مجازی جریان دارد. آغاز باب از عاشقانی سخن می
 ،مهر ادانها را نهایتی نیست. شاعر دزنند و عشق آنه خود را به آتش میمرهم نزد آنها یکی است؛ همچو پروا
بیند و از رسوایی وجود معشوق عدم میکند که عاشق جهان را بیقدرت عشق مجازی را توصیف می

وقتی چنین عشقی که بر هوا بنیاد دارد، چنین قدرتمند است، عشقی که  کند. سعدی اشاره میپروایی ندارد
نیز متعلق به هر دو وجه رایج  حکایاتگیرد. ای بالاتر قرار میاز عهد الست با انسان همراه بوده، در مرتبه

سعدی تنها به بعد نظری عشق توجه نکرده و شرح آن را مستلزم بیان عشق یعنی مجازی و حقیقی است. 
هایی میان تجربیات ورزی خود در آن کمتر سخن گفته، گاه ارتباطتجربیات دانسته است. اگرچه از عشق

نظر داستان صاحب یکی از حکایات،در  های حکایات و تجربیات خود ایجاد کرده است.شخصیت
کند و معشوق حقیقی آورد که دل در گرو عشق کسی دارد، اما سحرگاه در آبی سرد غسل میپارسایی را می
 6.کنداشاره می نظرو صاحب ورزی خودو البته در ابتدای داستان به شباهت میان عشق سازدرا فراموش نمی

ها بهره گرفته است. هایی برای تبیین گزارهدی از حکایات و داستانهای دیگر بوستان، سعبخش ۀبه شیو
شخصیت گاه یا  یا غیرانسانی همچون شمع و پروانهها بیشتر کلی و بدون اسم خاص اسامی شخصیت
های مشهور از جمله لیلی و مجنون و است و در چند مورد حکایاتی از عاشق و معشوق اصلی خود شاعر

 در حکایت شمع و پروانه، سعدی به سندبادنامه نیز اشاره کرده است: 3.استمحمود و ایاز آورده 

                                                           
 (63: 1304.منــه بر جــان خــود بار زر و زن       قـدم بر تارک این هر دو بر زن)ناصرخسرو،  1
 (87: 1378. یکی را چو من دل به دست کسی      گرو بود و می برد خواری بسی)سعدی،  6
رنگ و بوی عرفانی آنها بیش از وجه عاشقانه و مجازی است. از داستان امتحان محمود از غلامان خود با شکستن  البته در این موارد . 3

 صندوقچه زر این گزاره را استخراج کرده است:
 (86: 1378خلاف طریقت بود کاولیا      تمنا کنند از خدا جز خدا)سعدی،
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 تش است ای پسر، پند بادآ کته در سندباد     که عشق ن ز آمد این نچه 
 (89: 1378)سعدی،

 بعد از سعدی، به احتمال، سعدی در پرداختن به عشق از منظر تعلیمی به سندباد نیز توجه داشته است.
در این اثر  عشق اختصاص داده است.اهل به  نامهصحبت در منظومه تعلیمی بابی را نیز عمادفقیه کرمانی

که عماد فصول آن را برپایه طبقات مختلفی چون اهل حکم و فرمان، اهل طریق، اهل دنیا و امثالهم تنظیم 
گویا در  1شته،در غزلیات بسیار به سعدی نظر داکه کرده، در فصلی نیز به اهل عشق پرداخته است. وی 

هرحال در آن حکایتی غنایی آورده که طی آن عاشق بیمار به 6افزودن این فصل نیز متوجه بوستان بوده است.
 کند که به عیادت او آمده است.جان خود را فدای قدوم معشوقی مینیم

که در است  های حقیقییا همان عاشقانه های عرفانی، منظومههای مجازیعاشقانهبه  شعرترین نزدیک
شود، تا آنجا که بازخوانی شعر های تامی میان آنها دیده میموضوع و واژگان و اصطلاحات مشابهت

نیز با  -آمده ادامهکه در چنانآن-از منظر عرفان، امری عجیب و دشوار نیست و شعر عرفانی ۀ مجازینعاشقا
یک اثر، عرفانی محسوب نشود و تأویل اشعار عاشقانه آغاز شده است. یک معنا و اندیشه ممکن است در 

شعر عرفانی باشد. وجه غالب، فضای کلی اثر، شخصیت عرفانی و غیرعرفانی  ۀدر محلی دیگر از مقول
های رایج و خاص عرفانی در آن و مواردی از این دست است که شاعر و گوینده و هدف او، حمل اندیشه

مباحث عرفانی  ۀتوان از یک منظر در بردارندنیز می دهد و الا شاهنامه رابودن یک اثر را نشان میعرفانی
آنکه وجه غالب و هدف سراینده این برداشت را تقویت دانست و تأویلی متصوفانه از آن داشت، حال

یک شعر حتی اشعار مداحان دربار غزنوی و پیش از آنها نیز ابیاتی یافت که در  ۀتوان از میانکند. مینمی
دانند با این گونه اشعار آنکه فاصله زیادی میان آنچه شعر عرفانی میحالی باشد، عرفان ۀاندیش ۀبردارند

  3وجود دارد.

                                                           
 .2بوستان ادب، شماره «. ون متنی و برون متنی غزلیات سعدی و عمادفقیهارتباط در( »1398.ر.ک: دهرامی، مهدی و همکاران) 1
 .آغاز آن، لحن بوستان را به یاد می آورد: 6

 خوشا دور مستی و عهـد و شباب      که دل شادمان بود و جان کامیاب
 (139: 6737خوشا لطف جانان و قهــر رقیب      خوشا کوی محبوب و شهر حبیب)عمادفقیه،

 (96:  1378قت شــوریـدگان  غمش       اگــر زخـم بینند اگـــر مـرهمش)سعدی،خوشا و
 (139: 6737نپیچــد ز فــرمان محبوب ســر       گــــرش تیغ بر سـر نهـد یا تبــر)عمادفقیه،

 (93:  1378گرت جان بخواهد به لب  برنهی       وگـــر تیغ بر ســر نهد ســر نهی)سعدی،
 توان تفسیری عرفانی از آن داشت:این ابیات فرخی سیستانی یا محمود وراق، بدون درنظرگرفتن شاعر و دورۀ سرایش، می . برای مثال 3

 من ندانم که عاشقی چه بلاست          هـر بلایی کـه هسـت  عاشق راست
 دل من چون  رعیتی است مطیع           عشــق چـون پـادشـاه  کامرواسـت

 رچـه بینـد و دید           کند و کرد هر چه خواهد و  خواستبـرد و برد هـــ
 (67: 1311عشـق بـر مــن در عنا بگشــاد           عشق سر تا به سـر عذاب  و عناست)فرخی سیستانی،

 نگارینا،  به نقـد جانـت نـدهم            گــرانـی در بهــا، ارزانـت  نـدهـم
 ( 1370:3نهـم جـان از کف و دامانت نـدهم)محمود وراق، به نقل دبیرسیاقی،         گرفتستم به جان دامـان وصلت   
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هر طریق، اشعار غنایی و عاشقانه با موضوعات عشق دنیوی، ابزاری برای رفع نیازهای اهل خانقاه به 
اما صوفیان و کسانی که »نویسد: ای قابل فهم، ترجمان حالات آنها باشد. غزالی میگونهبوده است تا به

ها ایشان را زیان ندارد که ایشان از هر ایشان به دوستی حق تعالی مستغرق باشند و سماع بر آن کنند این بیت
عاشقانه وجه مشترک و بنیادین و زیرساختی ادبیات 1«.ای فهم کنند که در خور حال ایشان باشدیکی معنی

یکدیگر قرار داده است.  ۀخانقد مشترک، این دو نوع را هم، عشق است و این عنصر و عمجازی و عرفانی
 بودهو زمینی های محض های عاشقانه که در آثار عرفانی آمده، در اصل عاشقانهتردیدی نیست اکثر داستان

و بسیاری حقیقتی تاریخی داشته و پیش از رواج عرفان در شعر، رایج بوده است. عرفا به منظور تفهیم و 
اند تا به فهم مریدان آسان گردد و امروزه نیز سعی در تجربیات عرفانی، از آنها سود جسته تسهیل غوامض

عرفانی منتسب  عشقاست که آن را به  ایعاشقانهشود و کمتر اثر تأویل آثار عرفانی میان محققان دیده می
 نکرده باشند.

تجربیات عاشقانه با دلایل  ۀفتیابه عنوان شکل محسوس و بسط ۀ مجازی یا زمینیهای عاشقانداستان
در ادب عرفانی  مجازیهای مختلفی وارد ادبیات عرفانی شده است. استدلال اصلی و مجوز حضور عشق

جمال آثاری که متعلق »العشاق به تعبیر صاحب مجالس«. المجاز قنطره الحقیقه»بر این گزاره تکیه دارد که 
ه متعلق به محبت حقیقی است به حکم المجاز قنطره به عشق مجازی است ظل و فرع جمال ذاتی است ک

پیشه در آثار عرفانی حضوری آزادانه دارند و نماد و الگویی های عاشقو بر همین مبنا شخصیت 6«.الحقیقه
های مختلفی که از انواع عشق شده، بندیاز میان دسته شوند.محسوس برای سلوک عاشقانه محسوب می

وجود آورده است. شرط لهی یا همان مجازی و حقیقی اساس گزاره مذکور را بهتقسیم آن به عشق بشری و ا
عشق است)دل شود، انسان بیعشق مجازی آن است که سالک از آن مرحله بگذرد اما آنچه همواره طرد می

ورزی را فارغ ز درد عشق، دل نیست(. محرک اصلی عشق حقیقی همان عشق مجازی است که الفبای عشق
 آموزد. ارتباط این دو را جامی در مثنوی یوسف و زلیخا شرح کرده است:یبه مرید م

 که آن بهـر حقیقی کارسـازی است است      متاب از عشق رو، گر خود مجازی
 تـوانی  خـوانـدن کیرآن در ـبه لــوت، اول الف بی  تـا نخـــوانی      ز قـ

یـدی پیش  پیــری      کـه باشـد  در سلوکـش دستگیـری  شنیــدم شــد مر
 شـو آنگـه پیش ما  آی برو عاشـق  جـای       بگفت ار پا نشد در عشقت از 

ین پل زود خـــود را ولی بـایـد کــه در صــورت  نمـانی        ـذرانیـبگ  وز
 ایستــادن  ر ســر پل ـد بـــنبـایــ  نهادن      چــو خــواهی رخت در منزل

 3(37: 1379)جامی، 
                                                           

کند: . غزالی به برداشت آنها از هر عبارتی متناسب با حالات خود نیز اشاره و این ماجرا را نقل می090، ص1.غزالی، کیمیای سعادت، ج 1
گوید؟ گفت چرا ال کرد. گفتند: این حال چرا کردی که خود ندانی که چه میای حگفت: مازارنی فی النوم الا خیالاتکم. صوفییکی می

 (.097همو، ص «)ایم، در خطریمگوید. همه زاریم و فروماندهگوید: ما زاریم. راست میندانم! او می
 .147و  2، چاپ سنگی، ص1683العشاق، . مجالس 6
 تان بیان کرده است:در لیلی و مجنون نیز این ارتباط را با توجه به داس . 3
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ای ضروری است برای از این نگاه، عشق بشری استعدادی است که در وجود انسان نهاده شده و مقدمه 
مجنون را استعداد آن نبود که »القضات: رسیدن به عشق الهی و کسب توانایی و پرورش اولیه. به تعبیر عین

لیلی را یک چندی از نهاد به دام عشق ازل افتد که آنگاه به تابشی از آن هلاک شدی، بفرمودند تا عشق 
و  پل 1«.مجنون مرکبی ساختند تا پخته عشق لیلی شود، آنگاه بارکشیدن عشق الله را قبول تواند کردن

بودن زن میان عشق انسانی و ربانی البته محدود به متون صوفیه نیست و برخی معتقدند در فرهنگ میانجی
دئنا و فرشته مادینه در کار آفرینش -ه دو صورت فرورتینقش الهه ب»ایران باستان نیز سابقه دارد که آن 

است... زن ذاتا  زاینده و خلاق است و از سویی با برانگیختن غشق، مرد را به کشف حقیقتی و جنبۀ ربوبی و 
 6«.آیدکردن غریزۀ جنسی نائل میشود و در این نقطه است که به معنویساحت الهیش رهنمون می

در مقام تمثیل است. در مقام شهود کسی را توانایی آن نیست که سخنی بگوید. عامل دیگر، کاربرد آن 
بر دلها نصیبی از شاهدبازی حقیقت در این شاهد مجازی که روی نکو باشد، درج است. آن حقیقت تمثل »

 0د،انبودن عشق در عرفان که عرفا از دیرهنگام بدان توجه داشتهنظریه ازلی 3«.بدین صورت نیکو توان کردن
موجب شده است اصالت اصطلاحات مشترک در این دو نوع عشق را متعلق به عشق الهی بدانند، 

 گوید:که شبستری میچنانآن
 ء اولـؤول     بر آن معنی فتاد از واـبه نزد مـن خــود الفاظ م

 ها را نقل کـردنداز آنجا لفظ نظر چون در جهان عقل کردند     
اند و آنها را بستری برای حمل بودن آنها نیز توجه داشتههای عاشقانه، به ظرفانعرفا در استفاده از داست

ها چنین اهداف و تفکراتی در ذهن شک سازندگان اولیه و بازیگران آن داستاناند که بیمعانی قرار داده
بارگی دربار شان از غلاماند. عشق محمود به ایاز که نو این بار معنایی تازه را اهل خانقاه بدان افزوده نداشته

چنان در نظام فکری اهل خانقاه تلطیف و صیقل یافته که رنگی آسمانی گرفته است. داستان غزنوی دارد، آن
العشاق از همین نمونه است که غزالی آن را مملو فروش و ابراز عشق خود به ایاز نزد محمود در سوانحنمک

فروش در برابر گستاخی و لحن کلام نمک 7کرده است.ها و اصطلاحات عرفانی از مضامین، اندیشه
ها در روایتمحمود، دور است که واقعیتی تاریخی داشته باشد. گزینش حوادث، حذف و اضافات خرده

ها از جمله همین ایاز به منظور تناسب ظرف و مظروف است. عطار از شاعرانی است مورد برخی شخصیت
                                                                                                                                                     

 هان تا نبـری گمان کـه  مجنون          بر حسـن مجــاز بود  مفتون      
 در اول اگــر چـه  داشت  میلی          بـا جـرعه کشی ز جــام لیلی      
 (398: 1379اندر آخر که گشت از آن مست          افکند ز دست و جام بشکست)جامی،       

 .31تمهیدات، صعین اقضات، . 1
 ( عشق صوفیانه. تهران: مرکز.1387.ستاری، جلال) 6
 .94عین القضات، تمهیدات، ص. 3
( عطف الالف المالوف. تحقیق حسن محمود 1384العشق فی ازل الازال من قدم    فیه به منه یبدو فیه ابداء)دیلمی، ابوالحسن محمد). 0

 (84رالکتاب. صعبدالطیف الشافعی و جوزیف نورمنت بل، بیروت: دا
 .30( سوانح العشاق. تصحیح نصرالله پورجوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص1378.ر.ک: غزالی، احمد)  7
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نامه پانزده حکایت در آن مورد ذکر کرده و داشته و تنها در مصیبت که به عشق میان محمود و ایاز توجه
های محدود میان ها برای تبیین اندیشهروایتنظر، توجه به خردهمقاصد بلند خود را در آن ریخته است. ازاین

رای و در بسیاری از آثار عرفانی، حکایاتی از عرایس مشهور آمده است. ب شتهرواج داعرفا در قالب حکایت 
های بلند نیاز بوده است. اما اگر پیوسته از تجربیات و تفکرات عارفانه، داستانای به همشرح مجموعه

های عاشقانه مرسوم نیاز پیوستگی مراتب عشق عرفانی رعایت شود، ظرفی فراتر از داستانهمبخواهند به
ای وجود شود. داستان عاشقانهمیالطیر یا سراسر رمزی حاصل هایی همچون منطقاست و بالاجبار داستان

بازخوانی کرد. بنابراین برای تلفیق داستان عاشقانه با مضامین  یعرفانعشق ندارد که تنها بتوان از منظر 
شود. در مورد نخست نویسنده برای بیان مظروف به دنبال عرفانی، نویسنده به فراخور اجزای داستان وارد می

صالت با مظروف از قبل موجود است و نویسنده به فراخور ظرف، ظرف مناسب است و در مورد دوم ا
 کند؛ همان کاری که جامی در لیلی و مجنون انجام داده است.مظروف را وارد می

برحسب اعتقاد به عشق  های حقیقیو عاشقانه به اشعار عرفانی ۀ مجازیهای عاشقانداستان ورود
جوادی آورده است براساس عشق کیهانی، عشق حقیقتی واحد که پورچنانکیهانی نیز انجام گرفته است. آن

ها همه از مظاهر آن است. اساس آن بر این دو است و عشق طبیعی چه در میان جانوران چه در میان انسان
تعالی در سراسر  بودن عشق و درجات و مراتب آن در موجودات و دیگر تجلی حقاصل است: همگانی

لاک سخن گوییم چه درباره عشق بلبل و گل یا عشق خسرو به شیرین و مجنون عالم. چه ما درباره عشق اف
های عاشقانه ایم. عشق انسان به انسان که در داستانبه لیلی در نهایت درباره همان حقیقت واحد سخن گفته

شود شود، نمودهایی است از حقیقت عشق و لذا فی نفسه ارزشمند است. عشق کیهانی موجب میدیده می
 1رنگ شود.اوت عشق انسانی و الهی با عشق مجازی و حقیقی در ادبیات صوفیه کمتف

که پیش از این گفته شد، اشعار غنایی عاشقانه به دو بخش عاشقانۀ مجازی و حقیقی تقسیم چنانآن
ه از شود. مقصود نگارندشود که هرکدام در ادامه خواهد آمد و پس از آن به انواع دیگر غنایی پرداخته میمی

 های روایی با موضوع عشق زمینی است.های عاشقانۀ مجازی، منظومهمنظومه

 عاشقانۀ مجازیهای منظومه-2-1
ید بلخی، شاعر و نویسنده پرکار عهد قرن نامی از آن باقی مانده از ابوالمؤکه  را ترین منظومه غناییکهن

 .استوسف و زلیخا را به نظم در آورده که ی کنندحسوب میاو را نخستین کسی م دانند ومیچهارم هجری 
در عهد غزنویان و در دربار در ذیل یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی از آن نیز بحث خواهد شد. 

ی سلطان محمود چند منظومه غنایی سروده شد. با آنکه قصیده قالب اصلی و مورد تقاضای دربار غزنو
الحیات و شادبهر را رخ بت، وامق و عذرا و عین، عنصری سه منظومه عاشقانه یعنی خنگ بت و سبود

( شهرت و 219ها میان عوام و خواص لااقل تا اوایل قرن هفتم)سال های عنصری تا مدتسرود. منظومه

                                                           
 .34-66، صص74مجله نشر دانش، شماره «. عشق کیهانی( »1371.ر.ک: پورجوادی، نصرالله) 1
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از  را هاییاست که نسخه ایگونهبهگوید و لحن کلام که عوفی از شهرت آن میچنانآن ،رواج داشته است
و  ۀالحیوالدوله چون شابهر و عینکرده است هم به اسم خزانه یمین تألیفمثنویاتی که »آن دیده است: 

وامق و عذرا و خنگ بت و سرخ بت هر یک بدایع و خزانه حکم و مستودع معانی دقیق و مجمع امثال رقیق 
از »کند اما جامی در بهارستان تصریح می 1.«است و بدان سبب مطلوب عالمیان و مرغوب هنرمندان بود

 لغتهای لای فرهنگدبیرسیاقی در تصحیح دیوان عنصری، ابیاتی از آنها را از لابه 6.«عین و اثر نیستآنها 
بیت است. محمد شفیع برحسب  193گرد آورده و در پایان دیوان وی به چاپ رسانده  که مجموع آنها 

 376فاق موجب کشف این ات 3دست آورد و منتشر ساخت.هرا ب مثنوی وامق و عذرااتفاق چند صفحه از 
ها یافته و در لای فرهنگبیت از این منظومه که از سعید نفیسی از لابه 106بیت این منظومه شد که به همراه 

منشایی یونانی گویا اصل داستان است. آمده  دست بهبیت از آن  710 اختیار محمد شفیع نهاده، مجموعا  
و از این طریق به بغداد و غزنین رسیده  شدهه پهلوی ترجمه و به احتمال قوی، از یونانی با تصرفاتی بداشته 
اند و تا سده سوم به زبان گویا پیش از اسلام، حکما این قصه را به نام انوشیروان گردآوری کرده 0است.

السرور و خود از قصه وامق و عذرا و حدیث قسیم آثارپهلوی موجود بوده است. ابوریحان در ذکر 
که البته امروزه از آنها جز نام چیزی باقی نمانده است.  7صنمی البامیان یاد کردهالحیاه و حدیث عین

گانه را به نظم در آورده است و این یکسانی اتفاقی هاحتمال دارد که عنصری به آنها نظر داشته و این س
هت میان آن داستان وامق و عذرا در داراب نامه طرسوسی نیز مندرج است و برحسب مشاب تواند باشد.نمی

و برخی ابیات وامق و عذرای عنصری، برخی معتقدند که طرسوسی از اثر عنصری یا منبع او بهره گرفته 
( و 026-001در دوران مورد بحث، پس از عنصری، فصیحی جرجانی شاعر دربار عنصرالمعالی) است.

( از سلاجقه روم قصۀ 212-247بعد از او امیرفرخاری از شاعران دربار عزالدین کیکاوس بن غیاث الدین)
انگیزتر از اثر عنصری بوده و از که سرنوشت هر دو منظومه بدتر و غم 2اندوامق و عذرا را به نظم آورده بوده

 بین رفته است. 

                                                           
 .36ص الالباب. تصحیح ادوارد براون، لیدن: بریل،( لباب1360عوفی، محمد) . 1
برخی نیز برحسب اینکه سنگلاخ مشهدی  .27ت، ص( بهارستان. تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: اطلاعا1384جامی، عبدالرحمن) . 6

ای از ایران، ترکیه یا هند پیدا ای از آن در نقطهاند روزی نسخهچند ورق از این منظومه را در قرن سیزدهم دیده اظهار امیدواری کرده
 (11، ص114نشر دانش،«. داستان وامق و عذرا و اصل یونانی آن( »1396ف صادقی، علی)شود)ر.ک: اشر

ها پیش نسخه کتابی به زبان عربی که موضوعش وقوف قرآنی است به دست یک همکار سال»نویسد: وی در چگونگی یافتن آن می . 3
که در آن ابیات مثنوی مرقوم بوده، برای مرمت چسپانیده بودند. اسم قدر افتاد و به بنده هدیه نمود. به چهار طرف آن چهار پاره کاغذ گرامی

نظرم رسید؛ بعضی از این ابیات را در نسخه فرهنگ اسدی پیدا کردم. بر دلم منکشف شد باید این اوراق مربوط باشد به عذرا در این ابیات به
( مثنوی وامق و 1822ی، ابوالقاسم حسن بن احمد)عنصر ر.ک:«)نسخه وامق و عذرای عنصری که چندین سال است مفقود شده است

 (.6-1عذرا. تصحیح مولوی محمد شفیع، پنجاب: دانشگاه پنجاب، مقدمه ص
 .8( مقدمه وامق و عذرا، ص1822شفیع)محمد . 0
 .7-3.ر.ک: محمد شیفع، پیشین، ص 7
 .31-11همو، ص. 2
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وزن منظومه همانند شاهنامه در بحر متقارب است اما در موضوعی غیر ملی. برخی هدف عنصری را 
مقایسه  باخانلری . نیافته استعنصری در این تحدی به موفقیت دست  1دانند.نوعی تحدی با فردوسی می

موضوع شاهنامه »کند: رفتن منظومه عنصری دلایلی ذکر میاین اثر و شاهنامه فردوسی، در مورد از میان
گاهیهای آن کمنوس بود و شاید بیشتر مردم این کشور در آن روزگار از داستانأبرای ایرانیان آشنا و م  وبیش آ

یونانی بود که در آن زمان، خاصه در مشرق و  ۀداشتند؛ موضوع داستان وامق و عذرا سرگذشت دو دلداد
ایرانیان آشنا  ۀای نداشتند. نام پهلوانان و اشخاص شاهنامه برای همشمال شرق ایران، با ایرانیان چندان رابطه

نوس بود که ذهن فارسی زبانان از أنام بود اما نام پهلوانان و اشخاص داستانی وامق و عذرا چنان غریب و
انگیخت. اما نشیب و های شاهنامه احساسات و عواطف ملی را برمیرمید. داستانشنیدن و خواندن آنها می

اگرچه  6.«اعتنا بودی در او نداشت و نسبت به آنها بیتأثیرفرازهای اشخاص داستانی وامق و عذرا چنین 
لقدوس، فلاطوس و غیره با روح زبان فارسی غرابت دارد و عنصری هایی چون فلقراط، رنقدوس، زنام

که موجب  نظرازایننکوشیده است تغییراتی هرچند اندک، لااقل از حیث تغییر اسامی انجام دهد، باز اثر او 
 به ادبیات فارسی وارد شود، قابل توجه است. -جز هند و عرب-های دیگرشده آثاری از ادبیات سرزمین

های جوامع مختلف بوده است و اصل تقدس ی عاشقانه محمل مراوده و تعاملات میان فرهنگهاداستان
کند که داستانی وارد سرزمین دیگر شود و پسندی آنها محدودیتی ایجاد نمیعشق، فراگیر بودن و نیز جنبۀ دل

 از مرز و محدودیت مذهبی نیز عبور کند.
های حکمی و تضای موقعیت و موضوع، به درج گزارهعنصری تنها به نظم روایت نپرداخته و به اق 

گیرد. تری قرار میپایین ۀپردازی عنصری در رتباین منظومه نسبت به وجه قصیده 3اخلاقی نیز پرداخته است.
توانست بر شاعرانی چون عنصری و پرداخت، به دشواری میسرایی میکه اگر فردوسی به قصیدهچنانآن

، حالبااین .حق سخن ادا کندسرایی مانند قصیده نیز نتوانسته است در منظومهفرخی غالب آید، عنصری 
برحسب ابیات ؛ هرچند قابل توجه است های حکیمانهوگوها و درج گزارهاین منظومه در پرداخت گفت

 گذاری عذرا:از این منظومه است در نام. ها اثری غنی نیستآراییدر توصیفات و صحنهمانده باقی
 ندر هنـر آزمـودش پدر       کلید سخــون دید و گنج هنرچــو ا

 نیازساز       ز دستور فــرزانه شد  بیبه تدبیــر فرزند فـــرهنگ
 نکـــردیش پنهان پدر از کسی        نکــردی بی او شادمانی بسی

 شه را گر از هیچ روی        بدید آمـدی دشمن جنگجویفلقــراط
 یش خویش       فـرستادی او را بدان کار پیشعذرا سپردی سپه پبه

 تر از جان و از چشم سرگــرامی همی داشت او را پدر       گرامی

                                                           
 .980خ، صچر ( یکصد منظومه عاشقانه فارسی. تهران:1386ذوالفقاری، حسن) . 1
 .631-634س، ، تهران: نشر تو3، هفتاد سخن، ج«وامق و عذرای عنصری و شاهنامه فردوسی(. »1328خانلری، پرویز.)  .6

 اگر تخـم بد بر زمین افکنی      بروید ســرانجام هر چــون کنی. 3
 (63-16: 1822سخن تا نداند نگـوید کسی      جز آنکس که مغزش نباشد بسی)عنصری،    
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 (0:  1822)عنصری،

از دو منظومه دیگر عنصری ابیات بسیار کمی باقی مانده است. سرخ بت و خنگ بت نیز به وزن 
گویند سرخ بت عاشق خنگ بت است »وده که متقارب است و این دو بت، دو بت مشهور در ناحیه بامیان ب

بیند، ماجرای آن را از در اسکندرنامه آمده است اسکندر که این دو بت را می 1.«و آن را سرخ بد هم خوانند
شاه از آن پیر پرسید در فرغانه گذر کردم. دو صورت دیدم آنجا که کرده بودند یکی را »شود: پیری جویا می

بت و دو گور آنجا نهاده، مرا عجب آمد. شما هیچ از احوال آن بتان دانید. سرخبت و دیگری را نام خنگ
گفتند شاها این معروف است و این حادثه در این شهر افتاده بود و آن گور دو عاشق است که در فراق بمردند 

که از پدران  و قصه ایشان دراز است. یکی پسر پادشاه مصر بود و یکی دختر شاه این ولایت ما بود. پادشاهی
این قصه حلاوت ندارد و عنصری به »و مؤلف در ادامه آورده: « این خاقان بود که بر دست شاه کشته شد

نظم آورده است و معروف است. در اینجا ننوشتیم تا از داستان اسکندر باز نمانیم. پیران ولایت با اسکندر به 
پیش شاه  ،ن نوشته بودند و بر سر گور ایشان نهادهداستان خود بر آشرح باز گفتند و لوحی که هر دو عاشق 

معلوم نیست چرا مؤلف اسکندرنامه  6«.اسکندر آوردند. چون برخواند همچنان بود که آن پیران گفتند
آید که مقصود او تنها منظومه عنصری نبوده بلکه داستان را بدون حلاوت دانسته است. از سخن او برمی

ها بسیار بزرگ بوده و براساس آنچه محمد شفیع به نقل از بتشیرین نبوده است. اصل داستان نیز از نگاه او 
رسد می نظربه 3متر[ بوده است. 62ذراع] 77متر[ و دیگری  17ذراع] 37مکتشفین فرانسوی آورده یکی 

شیده ها برحسب این داستان نه چندان مهم ترااند نه آنکه بتداستان عاشقانه را براساس این دو بت ساخته
و از نظر  اندرسیدهو دو دلداده به وصال یکدیگر نداشته انگیز غم یپایانرحال داستان هبهشده باشد. 

دو بیت از آن . هایی همچون عروه و عفرا و لیلی و مجنون از سرزمین عرببندی شباهتی دارد به داستانپایان
های رزمی دهد خالی از صحنهو نشان می دهالبلاغه در شاهد مثال تفسیرالخفی آوررا رادویانی در ترجمان

 بت، اندر وصف لشکر، عنصری گوید: بت و سرخکه به داستان خنکچنان» :نبوده است
 ردــوی و بسیج نبـجگـدل جن     شان به پرخاش مرد  نهمه نام کی

 «همی سوختند و همی ساختند    ی تاختند   ـد و همـهمی توختن
 (92 :1326یانی،و)راد

 ۀبرحسب آنچه نویسندالحیات است که آن هم باقی نمانده است. ی دیگر او یعنی شادبهر و عینمثنو
 آید کهبرمی است، اسکندرنامه آورده، داستانی مشهور با موضوعی عاشقانه بوده و از مختصری که نقل کرده

را برداشته  ای کیسهپرندهدهد. ای قرار میکند و در کیسهالحیات ترسیم مینقاشی عکسی را از عین احتمالا  

                                                           
 برهان قاطع، به نقل از دهخدا.. 1
؛ و نیز 698-699( تصحیح ایرج افشار، تهران:  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص1303. اسکندرنامه، روایت فارسی کالیستنس دروغین.) 6

 .66شفیع، مقدمه وامق و عذرا، ص ؛ 147، پیشین، ص1394فروزانفر، ر.ک: 
هایی است که گروه طالبان در افغانستان، در اوایل قرن ها گویا همان بت. این بت162ص( وامق و عذرای عنصری، 1822شفیع، محمد). 3

 اخیر میلادی نابودشان کردند.
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. گویا نقاش نیز در این شوددلبسته او می ،الحیاتاندازد و شادبهر با دیدن عکس عینو بر سینه شادبهر می
الحیات و انداختن مرغ گفت او را بگوی تا چه داری از اخبار عین: »عاشقانه نقش پررنگی داشته است ۀرابط

حیات در آنجا بود و قصه نقاش و صفت عشق ایشان. و این داستان الکیسه بر سینه شادبهر که صورت عین
اگر این  1«.سخت معروف و مشهور است و حکیم عنصری آن را نظم داده است و اغلب مردم به یاد دارند

های ایرانی و رایجی در داستان ۀمایشدن با دیدن عکس معشوق، بنعاشق ۀمایبرداشت صحیح باشد، بن
این مثنوی به بحر داستان ایرانی یا برگرفته از ادبیات عامه باشد.  ۀرود ریشاحتمال می ادبیات عامه است و

ها و آثار مختلف آمده در پایان دیوان از این بحر را که در فرهنگ 6بیت مثنوی 71خفیف بوده و دبیر سیاقی 
 ذکر کرده است: 

 دـپالای رکهــس  ،رکهـم سـاز خ      د  ــر آلایـــوهـوده گــل آلــفع
یسـبد گه      دست بدی است   هرکجا گوهری به  تـر نیک چون تواند ز

 زو زایدـد کــر کسی آن کنــه       د  ـران پدید آیــوهــد گـد ز بـب
 (327:  1323)عنصری،

در المعجم آمده، منظومه عنصری لااقل تا اوایل قرن  ازآنجاکه ،اگر این ابیات از مثنوی مذکور عنصری باشد
 هفتم وجود داشته است.

 ورقه و گلشاه-2-4-4
. در مورد در دست است، ورقه و گلشاه عیوقی است کامل تقریبا  ، غنایی که امروزه هایترین منظومهکهناز 

و در عهد  احتمالا  اواخر قرن پنجمکه خواهیم گفت چنانولی آن نظر استزمان زندگی سراینده اختلاف
نام ممدوح خود را سلطان  سراینده آنکهسروده شده است. با  مسعود غزنویسلطان محمود بن ابراهیم بن 

 .باز اختلاف نظر است 3،کار بردهبرای او بهابوالقاسم  ۀو کنیو صفت سلطان غازی  محمود ذکر کرده
سلطان محمود نام سه شخصیت یعنی  ،اندمحققانی که در مورد زمانه سرایش این اثر سخن گفته

( یا محمود ابن محمد ابن 097-097(، محمود ابن ملکشاه)حکومت061-397غزنوی)حکومت 
مورد ، بار این منظومه را معرفی کردهکه نخست احمد آتش اند.ذکر کرده (767-711ملکشاه)حکومت 

در صفا نیز  0های بعد منسوب کرده است.کیا در مطلبی مختصر آن را به دورهنخست را برگزیده و صادق 

                                                           
 .031-034( تصحیح ایرج افشار، ص1303اسکندرنامه). 1

الحیات و ز منظومه عینالعشاق سیفی نقل کرده که در آن سیفی تصریح کرده که ابیتی دیگری از این منظومه را جواد بشری از رسائل. 6
 الشعرا عنصری گوید:الحیات و شادبهر، افضلهم بر این شیوه است آن یک بیت که در قصه عین» شادبهر است: 

برخی ابیات فارسی از سده چهارم و ( »1389ر.ک: بشری، جواد)«)استاست      که حریصی نشان محرومیاین حدیث سکندر رومی
 .137نامه ادب پارسی، شماره اول، صکهن«. د ماخذ کهناوایل سده پنجم هجری در چن

 به دل مهر سلطان غازی بجوی     به جان مدح سلطان محمود گوی. 3
 (3: 1303ابوالقاسـم آن شـــاه دین و دول     شـهـنشــاه عالــم  امیــــر مـلل)عیوقی،   

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، «. ه فردوسی استآیا مثنوی ورقه و گلشاه همزمان با شاهنام( »1333کیا، صادق). 0
 .08، ص13شماره
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در تاریخ ادبیات، او را معاصر سلطان  ،اما بعد از آن 1، میان این سه پادشاه در تحیر ماندهمقدمه این منظومه
علاوه بر این سه سلطان محمود باید نام محمودبن ابراهیم بن مسعود بن محمود  6محمود دانسته است.

از طرف پدر از  محمود بن ابراهیمو ابوالقاسم محمودخان بن بغراخان محمد بن سلیمان نیز افزود. غزنوی 
مسعود سعد چندین قصیده در  3کنیه ابوالقاسم نیز داشت.و  به حکومت هند رسیدهـ  094تا  028سال 

های او در هند، صفت غازی نیز شده و نظر به لشکرکشیمدح او گفته و از درباریان خاص او محسوب می
پس از مرگ حسن تکین به یاری  627محمودخان بن بغراخان نیز در سال  0کار برده است.در مورد او به

 دلایل محققانی که مورد نخست، هرحالبه سنجر به پادشاهی رسید و ممدوح شاعرانی چون عمعق بود.
 است: این موارداند، را برگزیدهیعنی سلطان محمود بن سبکتگین 

جری نوشته در لغت فرس اسدی مذکور است. اسدی این کتاب را در اواسط قرن پنجم ه 7دو بیت عیوقی-1
   2.است و شاعری که در این کتاب مذکور باشد باید که اقلا  معاصر او باشد

شک این ابوالقاسم محمود باید که سطان محمود غزنوی باشد. زیرا هرچند معلوم است در ساحه بی-6
ی در بالا ذکر شد[ ول ان به نام ابوالقاسم محمود هست]منظور سه مورد نخست است کهکمرایران چند ح

زیست، حال آنکه این ممکن نیست که این پادشاه یکی از ایشان باشد، زیرا عیوقی در قرن پنجم می
  7.پادشاهان اقلا  یک قرن بعد از او آمدند

به بحر متقارب  ،هایی که موضوعشان عشق باشدفی الحقیقه معلوم است که پس از دوره غزنویان مثنوی-3
 9.سروده نشده است

ست را پاسخ داده و آن را رد کرده است. دو بیت مذکور که در لغت فرس تهران صادق کیا مورد نخ
های آن کتاب نبوده و آقای عباس اقبال مانند بسیاری از شعرهای دیگر از حاشیه آمده، در هیچ یک از نسخه

ندگان اند. حاشیه این دستنویس را یکی از دارهای لغت فرس آورده و به عنوان ملحقات چاپ کردهدستنویس

                                                           
الله صفا. تهران: دانشگاه تهران(، (. ورقه و گلشاه. به اهتمام ذبیح1303(. مقدمه ورقه و گلشاه. )ن.ک: عیوقی. )1303الله. )صفا، ذبیح . 1

 .ص پنج
 .241، ص1ن. ج( تاردیخ ادبیات در ایرا1328الله).صفا، ذبیح 6
 (028؛ نیز 230: ص1338.تو سیف دولت و دینی ابوالقاسم سر جودی         تو محمود بن ابراهیم مسعود بن محمودی)مسعود سعد، 3
 (98؛ 99و نیز ص 16. مگــر کـه شعر سراید همی به مجلس شاه         امیـــرغــازی محمــــود خســـــرو دنیا)مسعود سعد، ص 0
 ن دو بیت است:مقصود ای .7

 (347با مــردم لک تا بتوانی تـو  میامیز       زیرا که جز از عار نیاید ز لک  و لاک)لغت فرس، ذیل لک، ص
 (663گر بجنبد در زمان گیـردش گوش        بر زمین ده تا کـه گردد لــوش لـوش)همان، ذیل لوش لوش، ص 

( 1328. نیز ر.ک: صفا)6مجله دانشکده ادبیات، شماره چهارم، ص«. ویانیک مثنوی گمشده از دوره غزن( »1333. آتش، احمد) 2
 .241پیشین، ص

 .7آتش، پیشین، ص. 7
 .14آتش، پیشین، ص. 9
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این دستنویس نام بسیاری از گویندگان پس از اسدی مانند عمعق و  ۀآن از خود افزوده است. در حاشی
 1ناصرخسرو و لامعی و سنایی و سلمان آمده است.

برچیزی نهاده که خود محل تردید و اختلاف نظر اصلی  آناساس  در مورد دلیل دوم نیز باید گفت
زیسته، بقیه یعنی برحسب این فرض که عیوقی در قرن پنجم می ؛شوداست و از آن چیزی حاصل نمی

های نیز دقیق نیست. اگرچه بسیاری از منظومه است . دلیل سوم که آتش بیان کردهشاهان رد شده است
از بعد از آن نیز  -وامق و عذرا، سرخ بت و خنگ بت همچون-ر عهد غزنوی در بحر متقارب بودهعاشقانه د

های عاشقانه استفاده شده است که از جمله آنها همای و همایون از خواجوی ستاناین وزن در نظم دا
 مان ساوجی است.لنامه از سکرمانی و فراق

انتساب آن به عهد رسد. می نظربهدر کل، دلایل انتساب این اثر به عهد سلطان محمود غزنوی ناکافی 
با حمایت ترکان خاتون به پادشاهی رسید و محمود بن ملکشاه نیز دور از ذهن است. وی در پنج سالگی 

بعید است عیوقی اثر  6از بیماری آبله درگذشت. 097مدت حکومت او به دو سال نیز نینجامید و در شوال 
خود را به نام وی کرده باشد که علاوه بر سن کم، اقتداری نداشته است و توصیفات عیوقی از محمود، 

است و نیز داشته ای به فرزند ممدوح اینکه عیوقی اشاره ند باشد، بویژهتوامتناسب با او و برازنده او نمی
 3.استمحمود بن ملکشاه را در آن سن فرزندی نبوده 

رود. منشاء داستان ورقه و اگر محدوده زمانی را بخواهیم مشخص کنیم، این اثر از قرن ششم فراتر نمی
ان در ادبیات عرب مشخص نیست اما در کتبی گلشاه داستان معروف عروه و عفراست که خالق اصل داست

و  0چون الاغانی، فوات الوفیات و الوافی بالوفیات آمده است. عیوقی اشاره کرده از منابع عرب استفاده کرده
پیش از او کسی این داستان را به پارسی نسروده است. مطابقت این داستان با داستان عروه و عفرا، نشان 

هایی که در داستان عیوقی و عروه و عفرا داستان عرب بوده است. بنابراین تفاوتدهد مقصود شاعر این می
هاست، یعنی ورقه و گلشاه شود، به دست عیوقی انجام گرفته است. یکی از آنها، تغییر نام شخصیتدیده می

ن دو نام را به ای نیست و ایرانیان با اثر عیوقی، و عرایسی را عیوقی برگزیده و در ادبیات عرب چنین معاشیق
بعد از اثر بنابراین هر متنی که نامی از این دو شخصیت آورده باشد، اند. عنوان عاشق و معشوق شناخته

در اند. شاعران زیادی به آن اشاره نکرده شوربختانهنخواهد بود. عیوقی قرار دارد و اثر عیوقی از آنها جدیدتر 
و بر این و مولوی آمده  (726/728)وفات وزنی سمرقندیاز س ینامه دهخدا در ذیل ورقه شاهد مثاللغت

 :ترین جایی که به این دو اسم اشاره شده، دیوان سوزنی سمرقندی استقدیمیاساس، 
                                                           

 .74ر.ک: کیا، صادق، پیشین، ص. 1
 .001-004.ر.ک مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، ص 6
 (3و ز گنج)عیوقی، پیشین، ص. همی تا  به محشـــر مبیناد رنج       ز فرزند و مال و ز ملک  3
 بگفتم به شیرین سخن این سمر      کـه کس نیست گفته ازین پیشتر . 0

 به نظــم آورم  سرگذشتی عجب      ز اخبــار تازی و کتب عـــرب     
 (7: 1303چنین خــواندم این قصـه دلپذیر      ز اخبــار تازی و کتــب جـریر )عیوقی،    
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 مون  مجل  میمون تو هرک  که بود      به تو دلشاد بود همچو به گلشه ورقه
  1)آنندراج، به نقل از دهخدا، ذیل ورقه(

باز کمک  است، نام این معاشیق آمده 3و نوروز خواجوی کرمانی لو گ 6ستانیهرچند در دیوان نزاری قه
نیز در  بغراخان بن خان زیرا اگر ممدوح عیوقی را محمود ،سرایش این منظومه نخواهد نکرد ۀچندانی به زمان

 تر است.نظر بگیریم، باز از زمانه سوزنی و نزاری عقب
که در فصل قبل گفتیم از چنانآن زمانه شاعر را نشان دهد.تواند تا حدی های سبکی این اثر میویژگی

حیث غنای موسیقی ردیف نیز این منظومه دور از انتظار است که در عهد سلطان محمود سروده باشد و 
هایی از آن دوره است و از نظر بسامد ردیف و درصد(، بیش از همه منظومه 62درصد کاربرد ردیف در آن)

های متوالی نزدیک به منظومه ویس و رامین است که اواسط قرن پنجم سروده شده افیهاستفاده از ردیف و ق
 است. 

ای دانست که در آن داستانی از عشاق و عرایس عرب به نظم توان اولین منظومهمنظومه عیوقی را می
ر ایرانی داشته های عاشقانه عنصری نیز منشایی غیکه گفتیم منظومهچنانفارسی در آمده است. پیش از او آن

های های عاشقانه غیر ملی را برخاسته از این نکته دانست که عاشقانهاست. شاید گرایش ایرانیان به داستان
های حماسی ایرانی با حماسه عجین شده و بیشتر رنگ و بوی حماسی دارند و محمل ظهور آنها منظومه

ها امثالهم تا پیش از ظهور نطامی در حماسه است و مشهورترین آنها مثل بیژن و منیژه، زال و رودابه و
در  ازآنجاکهپرداختند. از سویی دیگر صورت مستقل به آن نمیانعکاس یافته بودند و شاعران جداگانه و به

گرایی و توجه به افتخارات کننده دارند و ملیها جذابیت داستانی اهمیت دارد و رویکردی سرگرمعاشقانه
اند. عیوقی بند توجه به منشا آنها نبودهشود، شعرای ایرانی چندان پایمحسوب نمی ملی عنصری مهم در آنها

بودن یا نبودن شاعر، ارزش کار او در این است که تغییراتی نیز پایبند به اصل داستان نبوده است. سوای موفق
ای ه است. این شیوهاو تازگی بخشید کاربههایی بدان افزوده و همین در داستان اصلی ایجاد کرده و کنش

مانند شروع  ؛کار گرفتاست که نظامی نیز بعدها بدان توجه داشت و برخی از این تغییرات را عینا  به
در بخش آزاد وصفی مقدمۀ اثر، به ستایش سخن پرداخته و از این نظر جای قبیله. هورزی در مکتب بعشق

های رزمی و دینی و اخلاقی داد و برای انه، مایهعیوقی به داستانی عاشقشود. نیز پیشرو نظامی محسوب می

                                                           
این بیت نیامده است. با جستجویی که در چند  -اندکه البته نقدهایی نیز بر آن وارد کرده-حسینیسوزنی به تصحیح شاهاما در دیوان  . 1

 های مورد استفاده در تصحیح موجود(، باز این بیت یافت نشد. این بیت مولوی نیز:خطی دیگر انجام گرفت)بجز نسخه نسخه
 قه به گلشاه من ویسه به رامین من)دهخدا، ذیل ورقه(عقل همه عاقلان چیره شود چون رسد     ور

مولوی: «)لیلی و مجنون من ویسه و رامین من»گونه آمده: در تصحیحات معتبر همچون تصحیح فروزانفر و چاپ امیرکبیر مصرع دوم این
های گمنامی را به از ذهن نیست که نام( و مصحح نسخه بدلی نیز ذکر نکرده است. البته در این مورد باز احتمال دستکاری کاتبان دور 628

 اسامی آشناتر تبدیل کرده باشند.
 (364:  1373نامه لیلی چون زید به مجنون آرد       یادگاری به بر ورقه برد از گلشاه)نزاری، . 6
 (774: 1374خنک صبحی که از باد سحــرگاه       بیابــد ورقــه بـوی زلف گلشاه)خواجوی کرمانی، . 3
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های انگیز و تراژدیک پایان داستان و نیز افزودن جنبههای غمکردن آن به طبیعت عامه و کاستن از جنبهنزدیک
گردانیدن عاشق و معشوق پایانی دینی و مذهبی داستان، معجزه پیامبر)ص( را به داستان اضافه کرد و با زنده

شود اما عیوقی برای نزدیک ساختن داستان در نظر گرفت. در داستان اصلی جنگی واقع نمیخوش برای 
های عاشقانه ایرانی، گسترش و طول و تفصیل داستان و چه بسا متأثر از نداستان به حال و هوای داستا

وانسته بدان افزوده های رزمی را هرجا تشاهنامه و با هدف معارضه با آن، رزم و بزم را به هم آمیخته و صحنه
هایی میان ورقه و گلشاه و شاهنامه از منظر توصیفات هایی ترتیب داده است. وجود شباهتو جنگ

دهد که عیوقی های تن به تن قهرمانان و بیش از آن، تضمین برخی مصاریع نشان میبخصوص جنگ
 پذیرفته است: تأثیرشاهنامه را پیش چشم خود داشته یا ابیات آن در ذهنش نقش بسته و از آن 

 رد چون آبنو ــهـوا گشت از گزمین شد ز خون لعل چون سندرو       
 (18: 1303)عیوقی،

 ون  آبنو ـون سندرو      زمین گشت از گرد چــبر آمــد یکی ابر چ
 1(167: 0ج، 1827)فردوسی،

 سوختند رخان را در او ه آتش برافـروختند      مر آن گلـــتــو گفتی ک
 (33: 1303قی،)عیو

 جهان را به خنجـر همی سوختند ه آتش برافــروختند     ــتـو گفتی ک
 (687: 0،ج1827)فردوسی،

از مصاریع  است توانستهای که شاهنامه در دربار جایگاهی نداشته است، شاعری از آن دربار میآیا در زمانه
اگر از باب توارد  حمود سبکتکین بوده است.به احتمال، شاعر در درباری بعد از عهد سلطان م ؟آن بهره ببرد

-توان این احتمالاست و لااقل میمحسوب نکنیم برخی مصاریع ورقه و گلشاه در متون دیگری نیز آمده 
گاه بوده -هرچند ضعیف ها نظر داشته )و چه بسا عیوقی بداناندرا داد که برخی شاعران از این منظومه آ

 ( آمده است:096شده در سالنامه ربیع)سرودهین منظومه در علی. از جمله مشابه مصرعی از ااست(
 بزد تیــب بر مالک آن بدگمـان         گمانش کژ آمد بسان کمان

 (177: 1399)ربیع،
 تو را گر چنین بود در دل گمان         گمانت کژ آمد بسان کمان

 6(68: 1303)عیوقی،
است. مصحح ورقه و گلشاه در مورد این ویژگی یکی از خصوصیات این منظومه درج غزل در مثنوی 

من آن بود که در اصل داستان ورقه  نظربهاین کار در ادبیات فارسی تازگی داشت و علت اصلی »نویسد: می
بینیم بیان مطلب با ذکر ابیات و گلشاه یعنی در قصه عروه و عفرا به همان نحو که در مآخذ قدیم عربی می

آوری از عروه شاعر عرب همراه بوده است و ناقل داستان به شعر فارسی هرجا که به های حزنعاشقانه و غزل

                                                           
 (117: 3، د1371تصحیح خالقی مطلق مصرع دوم در پانوشت ذکر شده است)فردوسی، در. 1
( نیز آمده که البته نظر به نداشتن 668: 1397( که در برزونامه)کوسج،68: 1303عیوقی،«)به گرز گران گردنت بشکنم»و نیز مصرع . 6

 مضمون یا برجستگی خاصی، احتمال توارد بیشتر است.
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 1.«رسیده یک غزل در میان مثنوی گنجانیده است ،های ما را دارداین ابیات و اشعار عاشقانه که حکم غزل
کرده، برای بیان عواطف و سوز و گداز عاشقانه قالب غزل مناسبت بیشتری داشته و شاعر احساس  هرچند

های غنایی را بیفزاید یا شاید خواسته تفاوتی میان نیاز است با کمک غزلیات لحن کلام را تنوع بخشد و مایه
است توانسته اما این کار را در قالب مثنوی نیز می ،های عاشقانه و روایت اصلی ایجاد کرده باشدوگوگفت

و های غنایی مایهو مشتمل بر درونورقه و گلشاه همه غزلیات این منظومه از زبان  آن،بر. علاوهانجام دهد
بنابراین  6،نیست و یکی از آنها از زبان ربیع بن عدنان آمده است که رنگ و بوی رجز داردلحن محزون 

عیوقی از لفظ غزل استفاده نکرده و آن  .های تغزلی نبوده استهدف سراینده تنها افزایش حزن و اندوه و مایه
روند و با شمار میها جزو جدانشدنی متن به. برخی محققان برحسب اینکه این بخشرا شعر نامیده است

گیری غزل برحسب اند، شکلآمیزند و به تعبیری جزوی از متن قرار گرفتهموضوع و محتوای منظومه در می
طرحی نو وی با کاربرد این شیوه  ،به هر طریق 3.اندتغزل قصیده را یگانه عامل ایجاد غزل محسوب نکرده

تا پیش از یافتن این منظومه، سلمان ساوجی در مثنوی  .درانداخته و ساختار مثنوی را تغییر داده است
غزلیات مندرج در ورقه و گلشاه لطیف و روان و به دور  شد.جمشید و خورشید مبدع این شیوه محسوب می

های هبار است و کمتر شبیه تغزلآنها غمگینانه و اندوبیشتر لحن از خشونت و درشتی زبان قصاید است. 
رسد احتمالا  این منظومه در اواخر قرن می نظربهدر کل قصاید مدحی دوران سلطان محمود غزنوی است. 

 پنجم سروده شده باشد.
بار این منظومه را در یکی مرحوم احمد آتش نخست است کهبیت  6144این منظومه دارای نزدیک به 

نام شاعر یکبار در و صفا آن را تصحیح و منتشر ساخته است.  0ته و معرفی کردههای ترکیه یافاز کتابخانه
ها گفتیم، اختتام منظومه گونه که در بخشمقدمه و یک بار نیز در جایگاه آخرین بیت منظومه آمده که آن

ه افرادی در بخشی از منظومه خود گفته که گرفتار مکر و حیلعیوقی رود بیت آخر الحاقی باشد. احتمال می
. احتمال دارد یکی سر بگویدداستان زندگی خود و نیرنگ آنها را سربه ،اگر زنده باشداست شده و وعده داده 

ای باشد که در از دو بیتی که در لغت فرس اسدی آمده است و پیش از این بدان اشاره شد، ابیاتی از منظومه
های رزمی شاعری حماسی و توصیف صحنهشرح حال خود سروده باشد. وی در ساخت معانی و مضامین 

و اخلاقی و به بیان معانی حکمی  بندرتو تلفیق رزم و بزم هنرمند است و اما به روایت تأکید زیادی دارد و 
های مختلف علمی و حکمی و پشتوانه 7.پرداخته استهای متنوع از داستان و رویدادها اخذ تعالیم و گزاره

 ها و دانش وی برد. توان از آن پی به میزان آموختهتان نمود بارزی ندارد و نمیهای او در داسدانش و آموخته

                                                           
 ، ص نه.، پیشین1303صفا، . 1
 همی گفت شاه سواران منم     ســـرور دل نامـــداران منــم . 6

 (64گه جنـگ ثعبان پر دل منم     گه صلح خورشید رخشان منم)عیوقی:       
 .66، صص1، ترجمه نورالله سدهی، شماره«سخنی درباره غزل ایران( »1337کالادزه، اینگا) .3

 مجله دانشکده ادبیات، شماره چهارم.«. از دوره غزنویانیک مثنوی گمشده ( »1333آتش، احمد) . 0
 از جمله این ابیات:. 7
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  014های غنایی/ مثنوی

بخش تحمیدیه ورقه و گلشاه پریشان است و تحمیدیه و نعت رسول)ص( در هم آمیخته شده است. 
اره اند. صفا در پانوشت تحمیدیه اشالبته برخی در انتساب ابیات اولیه این منظومه به عیوقی تردید وارد کرده

گویا  1کرده این ابیات به خطی غیر از خط نسخه اصلی و جدیدتر نوشته و بر کتاب افزوده شده است.
ای برای آن تدارک دیده تحمیدیه ، بنابراینای که کاتب در اختیار داشته، دارای بخش تحمیدیه نبودهنسخه

و همایون خواجوی کرمانی اخذ و لای منظومه همای یکی از پژوهشگران نشان داده این ابیات از لابهاست. 
  6ساخته شده است.تحمیدیه ورقه و گلشاه 

شتابد، پوشد و به نجات ورقه به میدان میگلشاه همچون ورقه جنگاور است، لباس رزم بر تن می 
های رزمی در اختیار موضوع ها و صحنهداستان روحی حماسی نپذیرفته است. این جنگاوری ،حالبااین

و در حد  گرفتهگرایی نبویی از ملیهای شخصی داشته و بیشتر آنها انگیزهان واقع شده و عاشقانه داست
 .است مانده میهنی های عمیقهای سطحی بدون انگیزهجنگ

دستی فقر و تهی -چه در اصل عربی، چه منظومه عیوقی-ها در این داستاناز علل اصلی برخی از کنش
برحسب نخستین . ی فقر عروه و در روایت عیوقی فقر ورقه(شخصیت اصلی داستان است)در روایت عرب

هایی با منشاء ایرانی دیده ها و منظومهفقر به عنوان یک مانع در راه عشق در داستانهای فارسی، منظومه
اند و ها پادشاهان و حاکمان ثروتمند بودهمخاطبان اصلی این داستان شود. شاید به این دلیل کهنمی
ای است که . اما عروه و عفرا برخاسته از زندگی قبیلهاندپادشاهان و شاهزادگان قرار داشتهعشق،  ۀسوییک

تر ساخته و آن تر و عمومیاین عامل، موضوع داستان را اجتماعی هرحالسختی زندگی جزیی از آن است. به
 های عاشقانه درباری و شاهزادگان متمایز کرده است. را از داستان

ورقه و گلشاه عشق نافرجام دختر عمو و پسر عموست که در کودکی در کنار یکدیگر موضوع داستان 
گلشاه حمله کرده، بعد  ۀشوند. قبل از عروسی آنها، رقیب ورقه یعنی ربیع به قبیلباخته یکدیگر میبوده، دل

سرانجام کند و ربیع حمله می ۀدزدد. پسر عمو برای رهایی گلشاه به قبیلاز کشتن شماری، او را می
ور ملهشود. پسر ربیع برای انتقام خون پدر ح، ربیع به دست گلشاه کشته میاست ورقه اسیر شده کههنگامی

پدرش،  ۀبه شیو ،شنودپاسخی قاطعانه از گلشاه می ازآنجاکهگردد و گلشاه می ۀشود و در این جنگ شیفتمی
اش به قبیله ،برد و گلشاه را رها ساختهربیع یورش می ۀبرد. ورقه به خیمبا خود می کرده،گلشاه را اسیر  دوباره

رود اما پدر به خواستگاری دختر عمویش می است، گرداند. ورقه که همه ثروت خود را از دست دادهباز می
رود، ورقه برای تحصیل ثروت به یمن می کههنگامیآورد. دستاو می گوید ابتدا باید ثروتی به گلشاه به

آورند و از یکسو به وی به عقد شاه شام در می ،داشتن موضوع از اهل قبیله، او را با مخفی نگهخانواده گلشاه

                                                                                                                                                     
 جهانی است این پر فسون و فریب      نشیبش فراز و فرازش نشیب     
 (94برآید چـو ضـرغام مرگ از کمین     زند مـرد را ناگهـان بر زمین)عیوقی:      

 .1ه، ص( پانوشت ورقه و گلشا1303.صفا، ذبیح الله) 1
 .144، ص 1، شماره 9، دوره 1397نامه فرهنگستان، بهار «. اشعار آغازین منظومه ورقه و گلشاه». ر.ک: قاسمی، مسعود،  6
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گلشاه درگذشته است. این حوادث ادامه  کنندوانمود میگویند ورقه مرده و از سویی دیگر به مردم قبیله می
وصال آنها صورت  یابد و طی فراز و فرودهای مختلف و حوادث و مشکلات فراوانی که در مسیرمی
شود به میرند. شهرت این عشق نافرجام و پرسوز و گداز موجب میابتدا ورقه سپس گلشاه می ،گیردمی

معجزه پیامبر)ص( این دو زنده شوند و بیست سال به خوبی و خوشی با هم زندگی کنند. بخشی از این 
 بستن ورقه و گلشاه با یکدیگر:در پیمان است منظومه

 ر روی زردـــآبه بونــد خـبباری   درد    ش وی از داغ وــپید ــالیــبن
 مـد ز هـرد خواهـقضامان جدا ک م     ـبنت ع ــت این گفــبزاری چنی
 وأمـاک پای تـــو و خـر تــاسی وأم     ــــای تــم در وفــهمی تا زی

 تنیس  ه بهتر از خاکـرا جایگــنیست     م  باک  ر از مهر من بر دلتــگ
 رـر دل ز مهر من ای خوب چهـر     مبــپیوند مه  تــر با منت هســوگ

 مــــدوزخ کار در هــان گنــشخم     بس بر   ایتو چون ماهیکه من بی
 م لولوی ترــت از چشـرو ریخـف زر      تخت   ن را و برـبگفت این سخ

 م بنــسی  نرو تــس  د آنــبنالی  ن    ـز ورقه شنید این سخ ه ـچو گلش
 نـــدا نام مــت مبادا جـــز نام  ن   ـت کام مـکای نزه ت ـن گفـچنی

 باد  هــن بستـد وفا جان مــبنه ب ه باد    ــدل و جانت پیوست  رمــبه مه
 ادـــایی مبـوفرخ فلک بیــاد     ز چــدایی مبــو جـــن و تــمیان م

 ویـیم وگر جویی از خاک جمجو و روی    ـبتابی تر از روی من میـــگ
 ل روانــد سیـــژگان بباریــوان     ز مـن را و بر ارغــت این سخـبگف

 تـپیمان ببس دست     تن خود به سوگند و  دست ورقه به رفت آنگهیــگ
 تو کام  ر بینم از هیچ کس جزـوگ  ز بوم شادکام    ـتو هرگر بیــه گــک

 رــم اسیـت بداندیش مانـه دسـب      رـرخ پیـود چـونه شــر باشگــوگ
 م هلاکـاز آن پس کجا گشته باش  خاک     ره ـتی  ن خویشتنـم مسکـکن

 (77-70: 1303،)عیوقی
 وی  و رامین-2-4-2

شود که فخرالدین اسعد گرگانی ویس و رامین اولین منظومه مستقل عاشقانه با منشایی ایرانی محسوب می
به بیت  8467در حاکم اصفهان  ،بن محمد ش و درخواست ابوالفتح مظفردر اواسط قرن پنجم به سفار

اندر عهد »دهد: التواریخ این داستان را به عهد شاپور اردشیر نسبت مینظم درآورده است. صاحب مجمل
ویس و رامین بوده است و موبد برادر رامین صاحب طرفی بود از دست شاپور، به مرو  ۀشاپور اردشیر قص
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جغرافیایی داستان  ۀتر دانسته و برحسب زمینو برخی آن را کهن 1«راسان و ماهان به فرمان او بودنشستی و خ
در ویس و رامین توصیف که چناناوضاع  کلی خاصه جغرافیایی آن»دهند: به عهد اشکانیان بازگشت می

 ۀفرمانروایی سلسل ها هنگامیک از ادوار تاریخ چندهزار ساله ایران جز دوره حکومت پارتشده با هیچ
در مورد منبع فخرالدین اختلاف نظرهایی وجود دارد و این اختلاف برخاسته از  6.«اشکانی سازگار نیست

 گوید:سخنانی است که وی در ابتدای منظومه گفته است. در جایی می
 رم بوستانیـز به خــنماند ج  تانی      ـر داســوتــدم زان نکــندی

 رکه برخواند بیانشــنداند ه  د زبانش      ــوی باشــن پهلـولیک
 وگر خواند همی معنی نداند     نه هر ک  آن زبان نیکو بخواند    

 (69: 1308،)گرگانی
دهد با زبان پهلوی نیز آشنا بوده است. و فحوای سخن نیز نشان میکه اشاره کرده داستان به زبان پهلوی بوده 

 اما در ادامه آورده است:
 نـدانان پیشیــبگفتند آن سخن    داستان وی  و رامین    کنون این

 اد بودندــاست یـا در فارسـکج   ودند    ـنم  ر در فارسی گفتنــهن
ین ســبپیوستن یب از ه ظ ـدرو لف  ان داستانی     ـد از  زبانی  رـغر

یور نک    ردند    ــل رنجی نبـبه معنی و مث ین هر دوان ز  ردندـبرو ز
 (68)همان:   

اند. برای اند و الفاظ غریب آن را حذف نکردهبه زبان فارسی است و سخندانان پیشین آن را نیاراسته که گفته
گوید که رمان اول در زمینه روایات پهلوی سخن می ۀگرگانی در درج»حل این اختلاف برخی معتقدند: 

ی به زبان فارسی برگردانده شده است ولی یات پهلوااول به زبان پهلوی نوشته شده بوده ولیکن در زمان او رو
شود که اما قراینی دیده می 3.«رفته بوده کاربهدر برگردان آنها لغات بسیار کهنه، یعنی کلمات زبان پهلوی 

داشته و  هایی چه از نظر زبان چه اصل داستانشاعر از چند منبع مختلف بهره گرفته که با هم تفاوتگویا 
 0ها گاه موفق نبوده و همچنان تناقضاتی در داستان موجود است.تلاش شاعر در تلفیق آن

تصاویر و  فخرالدین در این منظومه نشان داده در پروراندن موضوع و آراستن آن با توصیفات و
های درونی آنها شاعری خلاق و قابل است و در گسترش ساختن تشویشپردازی و نمایانشخصیت

                                                           
 .80ر، صالشعرای بهار، تهران: خاو( تصحیح ملک1319التواریخ و القصص)مجمل .1
 .07ص، ص0مجله فرهنگ ایران زمین، شماره «. ویس و رامین( »1337مینورسکی) .6

( ویس و 1308، مقدمه ویس و رامین، ص بیست و دو) ر.ک: گرگانی، فخرالدین اسعد)1308ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا،  . 3
 رامین. تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا. تهران: بنیاد فرهنگ ایران(

اند اما وقتی رامین بعدها ویس را ین از کودکی با هم بزرگ  شدهاند. از جمله ویس و رام.برخی محققان به این تناقضات اشاره کرده 0
شود، موبد شدیدا  ناراحت شود. یا هنگامی که راز عشق ویس برملا میبیند و عاشق میبار است که وی را میبیند، گویا برای نخستینمی

روند، در حالی که هیچ پادشاهی به این راحتی از ازی میکند. اما فردا شاه با رامین و موبد به چوگان باست و به برادر ویس شکایت می
 (02ادبیات داستانی، شماره«. ز گردآورده شش مرد دانا( » 1377گذرد)ر.ک: عبدالهیان، حمید)خیانت به ناموس خود نمی
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منظومه وی  غنایی هنوز در ابتدای تعالی بوده،های و با آنکه منظومه فضای تنگ و محدود ندارد ،توصیفات
 های نظامی پهلو بزند: با منظومهگاه است توانسته 

 رگان استــهای مهوهـه در وی میـزان است       کــی که این باغ خـی گفتــگه
 است خ سیب و دو پستانش دو نارــزن    است    ار ــور به بــش انگـه زلفینــسی

 است  انـای جهــآرزوه  ه در ویـک شهان است        جـاین گن  ی کهــگهی گفت
 ر استــعبی  وــه گیسـدو زلفش غالی است        ریرــش حــو اندام ش دیبا ـرخ

 اب استــوشـدان او در خـان دنـهم وت ناب است      ـاست و لب یاق تنش سیم
 بود ری ـابـلاک صـه دارش ــدو دی       ود ـب ری ـــار دلبــارش بهــدو رخس

 آن  ارـکبـمش ار این بدی و ـر بــشک  اران      ـه بـونـــش را دو گـب و زلفینـل
 ارتــغ ق ـد از خلـــبدان تا دل کن   ورت     ـردند صـک ه را ــی فتنـو گفتــت

 (00-03: 1308،)گرگانی 

از آراستگی سخن نیز غافل  ،کار گرفته و در عین حالبهگرگانی زبانی ساده و بدون اغماض و پیچیدگی 
های تعلیمی و امثالهم با مهارت ها، گزارههای عاشقانه، توصیفات غنایی، فضاسازیوگوگفتنمانده است. 

 خود را با تعالیم اخلاقی با منشأء وی اثردارد. و مخاطب را مجذوب نگه میاست و استادی بیان شده 
 گونه که اشاره کردهدر عهد سراینده آنهای فارسی پیش از اسلام سیراب ساخته است. اسلامی و اندرزنامه

شدن ، با سرودهکه باید در طول دورانبا وجود این، چنان. اندین داستان را دوست داشتهاهمه  است،
های جنبه برخی از شاید این مهجوری، یکی از عواملمیان مردم رواج نیافته و  دیگر، ۀهای عاشقانداستان

محتوایی و غیراخلاقی بنیادین داستان همچون تقاضای ازدواج و معشوقگی شاه موبد از شهرو همسر قارن، 
ورزی رامین با همسر برادر خود، ارتباط دایه و رامین و برخی از وجوه فرهنگی عصر وقوع داستان عشق

سب وجوه فرهنگی و مذهبی عصر حرا بر داستان گرگانی نخواسته استمحارم است که با همچون ازدواج 
پرده و تابوشکنانه و بدون رعایت از حیث محتوایی، ویس و رامین داستانی است که بی .بازنویسی کند

کند و این عبور از خطوط قرمز را ویس در مقام یک مرزهای مرسوم، تمایلات و هواهای نفسانی را ترسیم می
سنتی و  ۀین کمتر از هوا و هوس ویس نیست و جامعدهد و الا نفسانیات رامزن و معشوق انجام می

 -هرچند با خیانت متفاوت است-ی معشوقوفایبی ۀمایبنتابیده است. مردسالارانه و کنیزپرور آن را بر می
، اما گویا فضای ادبی، آن را در حد مجمل و بدون ی گسترده در ادبیات وجود داردبسامدی با به طرق مختلف

شاعر را اینکه ابوالفتح مظفر  که در بیتی بدان اشاره شود و بدون تفصیل پایان پذیرد.آورد مصداق تاب می
به نظم آورد، از یکسو نشان از رواج عجیب این  -رغم محتوای آنعلی-انگیزد تا ویس و رامین رابرمی

ه در جایی کچنانآن گر روحیه غیرمتعصب این حاکم است.داستان میان مردم داشته و از سویی دیگر نشان
ها بدو منسوب است که هرچند دیگر گفته شد، ابیاتی در قالب مثنوی در بحر متقارب نیز در برخی فرهنگ

 ای اخلاقی نیز داشته است.توان اظهارنظر کرد، گویا منظومهبا یقین نمی
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موبد است که در جشن بزرگی که در فصل بهار، شاه شاهان، شاه  گونهاینویس و رامین  موضوع داستان
نی آباد که ز. در این جشن شهرو همسر قارن از ماهرندهمه بزرگان کشور حضور دا است،تدارک دیده 

بودن همبندد و تقاضای ازدواج و بامی. شاه موبد به او دل ردنیز حضور دا ستروسالخورده اما بسیار زیبا
دنیا آورد به عقد او در آورد. بعد از  خواهد اگر دختری بهپذیرد و شاه موبد از او میدهد اما شهرو نمیمی

. فرستدمی شود و مادر او را همراه دایگانش به خوزانها دختری زیبا به نام ویس از شهرو متولد میسال
 ،یابدهمسری لایق برای او نمی ازآنجاکهگردانند. مادر شدن ویس او را به شهرو باز میدایگان بعد از بزرگ

رسد و او عهد گزیند)ازدواج با محارم(. خبر به شاه موبد میبه همسری او برمیبرادر ویس یعنی ویرو را 
شود شاه موبد پیر را به همسری برگزیند. جنگی میان شاه آورد اما ویس حاضر نمیسابق را به یاد شهرو می

اه موبد از شود. شدهد و قارن به همراه بسیاری پهلوانان کشته میموبد و سپاهیان قارن)پدر ویس( روی می
برد. همزمان رامین برادر شود و پس از متقاعد کردن او، ویس را با خود به مرو میراه تطمیع شهرو وارد می

گردد. شاه نیز شیفته و عاشق ویس می است شاه موبد که در کودکی همراه با ویس از یک دایه شیر خورده
ویس بعد شنیدن  ۀآورد. دایخود در می میل او، به همسری خلافدهد و ویس را موبد جشنی ترتیب می
خواهد با تواند ویس را به دلبستن به شاه متقاعد کند. ویس از دایه میرود اما نمیماجرا به مرو نزد او می

نیرنگ و طلسم و جادو کاری کند که تا قبل از یک سال که از مرگ قارن نگذشته باشد، شاه موبد بر او دست 
بندد تا بعد از مدتی آن را بگشاید اما سیلی را با او از سر گیرد. دایه طلسم را می نیابد و بعد از آن زندگی

رسد و کند. از سویی دیگر عشق ویس در دل رامین به غایت میآید و طلسم را از دسترس آنها خارج میمی
ر خفا به بندند و دکند و با هم پیمان وفاداری میهای او، ویس را ملاقات میبه کمک دایه و حیله

گاه میورزی میعشق خواهد که دهد و از برادر ویس میشود و دایه را دشنام میپردازند. شاه موبد از ماجرا آ
شود عقوبت سختی برای آنها زیرا اگر خود اقدام کند از فرط خشم مجبور می ،خواهر خود را از آن باز دارد

ارد. شاه موبد رامین را به زندان و ویس را از مرو بیرون تواند ویس را باز داما ویرو نیز نمی ،در نظر بگیرد
کند از زندان شاه را متقاعد می ،کند. رامین با حیله و دروغ که دیگر هرگز به سمت ویس نخواهد رفتمی

شود و به سمت همدان لشکر رود و شاه موبد از آن آگاه میآزاد گردد اما بلافاصله به همدان نزد او می
فرستد اما ویس نزد شاه موبد منکر نیز برای جلوگیری از جنگ، ویس را به نزد شاه موبد می کشد. ویرومی

روی، ازهمین ،خواهد که برای اثبات سخن خود از آتش بگذرندشود و شاه از آنها میورزی با رامین میعشق
به قصر  ،است ه نخچیر رفتهیابد تا اینکه رامین روزی که شاه بگریزند. این ماجرا ادامه میآنها از شهر می

رود اما بامدادان گرازی به خیمه او دزد. شاه با تدارک لشکری به سوی رامین میشود و گنج او را میوارد می
دغدغه با ویس زندگی را از سر شود و بیآورد. رامین جانشین برادر میحمله کرده، او را از پای در می

ها زندگی، این دو عاشق شوند و بعد از سالجمشید و خورشید میگیرد. آنها صاحب دو فرزند به نام می
 میرند.می

مورد نخست  کههنگامی ،آلود و دوری از آن استویس با آنکه مشوش و مردد میان انتخاب عشق گناه
دار است و در برابر اعمال خلاف اخلاق . او زنی خویشتنشودمیگر در آن سرکش و طغیان گزیند،میرا بر

نخستین آن پیمان شهرو و شاه موبد پیر است که مادر  .شودکند اما قربانی تصمیم دیگران میت میمقاوم
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از همین منظر برای رسیدن به دلخواه خود جسور و  .گیرددختر نزاده خود را برای همسری شاه در نظر می
کند. با همه قدرت دفاع میبندد در آن استوار و پابرجاست و از او دل به رامین میکه پرواست و آنگاه بی

ورزی به رامین بخشی از سخنان او در حمایت از رامین در برابر شاه موبد و برادرش که او را بابت  عشق
 شود:می آوردهکنند، سرزنش می

 را راه ماـادافـانی به پــه ترسـامگارا          چـا کـاهــت شـرو را گفـم
 انمـی بر آور دیدگـواهـر خـو گ  واهی برانم        ـکنون خواهی بکش خ

 ی برهنه کن به بازارـر خواهـاودان دار          و گـبند جه ر خواهی بـو گ
 استم را روانـان و جانـتنم را ج     ان است     ـزین دو جهـکه رامینم گ

 م اوست          خداوندست و یار و دلبر و دوستـم و آرام دلـراغ چشـچ
 ر دارمــکه من خود جان برای مه      ش جان سپارم    چه باشد گر به مهر

 انیـــدگـرد زنــا نبــرم تـــربانی          نبــا و مهـن وفـن از رامیـم
 روستــتر ز ویرا رامین نیازیــرا رامین گرامی تر ز شهروست         مـم

 ارا         تو خواهی خشم کن خواهی مداراــکــت آشـم راز پیشــتفبگ
 زـم از رام پرهیــردم نه کنــنه ک      اگر خواهی بکش خواهی بر آویز   

 دان بماندــام جاویــرا این نــر تیغ تو از من جان ستاند          مــو گ
 خرم من نام چونینصد جان میبه       بسپرد ویس از بهر رامین   که جان 

 آفریدن یـردم توانـــم ه توــی زو بریدن          کــه توانــرا آنگــم
 د از مرگ بدترـال شـرو آن حـب  واهر         ـن ویرو ز خخسچو بشنید این

 خرد  ایت این نبد پتیارهـبرد          بدو گف ای برفت و ویس را در خانه
 ردیـم آب من ببـکردی          هم آب خود ه که تو در پیش من با شاه 

 وبد نبایدـن بایدت مــه رامیــناید         کرم ـن شـرا از شاه و از مو ت
 زیدیـرکس برگــرا او را ز هـدیدی         چ هویی تا تو از رامین چـنگ
 و طنبوربجز رود و سرود و چنگ گنجور          رددارد مدر چه گنجش به

 فروشانزد میــه نـامـاده جـنه شان         وخر ر مست و ـنبینندش مگ
 دادی به مهر او را دل از بهر چه  ادی         ـاوفت  ونـدو چو بـم تـندان

 مکن کاری کزو ننگ آیدت پیش بیندیش           وـکنون از شرم و از مین
 ن خامـبه زشتی نام ایشان را مک نام           زـج  نماندست از نیاکان تو

 یـرفت و ـت راستی را بر تـدرخ گفتی           راست ای برادر بدو گفت 
 سود  بود          ازین اندرز و زین گفتار چه  ا بر من برفت و بودنیـضق

 ربودست که دزدم هرچه در خانه    سودست         چهدر خانه کنون بستن 
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 نـاودان و روی رامیـــبهشت ج بگزین            گر گویم یکی زین هر دو ا
 ویش بینمـیش را بهشت خکه رو گزینم           رامین را   به جان من که

 (173-174: 1308،)گرگانی       
 یوسف و زلیخا منسوب به فردوسی-2-4-0

از حیث سراینده،  و این منظومه در بحر متقارب مثمن محذوف و دارای ابیاتی در حدود شش هزار است
از فردوسی آن  چهارصدسال بعد تقریبا  یعنی  ،از قرن هشتم به بعد ؛بسیار جنجالی و مورد بحث بوده است

حافظ شمسی،  1341کنند. در سال اما امروزه چنین انتسابی را رد می ،اندرا به او منسوب ساخته
خذی که در آن به یوسف و أنخستین م»این انتساب را رد کرد:  ،محمود شیرانی برای بار نخستمحمودخان 

سپس  1.«باشدق می ـ.ه 969ل سا ۀمؤلفالدین یزدی زلیخای فردوسی اشاره شده، ظفرنامه نگارش شرف
در مقدمه شاهنامه بایسنغری نیز این مطلب به همراه داستانی از سفر فردوسی به بغداد نقل شده و به 

ز به این انتساب معتقد زاده نیها نیز راه جسته است. برخی محققان مانند ادوارد براون، اته و تقیتذکره
تر از ظفرنامه، کثرت لغات ر نبودن این موضوع در منابع متقدمشیرانی برحسب دلایلی چون مذکواند. بوده

های سبکی و معنای اصطلاحات عربی، تنوع بیان، دشواری قبول توبه فردوسی در مقدمه منظومه، تفاوت
مجتبی مینوی نیز در تحقیقی پیرامون این 6در این دو منظومه و دلایل دیگری این انتساب را رد کرده است.

 ،نشدن نام فردوسی در متن این منظومهین منظومه دلایل دیگری همچون ذکرررسی نسخ کهن ابا ب ،منظومه
و  ذکر دلایل متقن دیگریو  های مختلف این منظومه، تناقض میان مقدمهنبودن خلیفه از زبان فارسیآشنا

د در حدود شویوسف و زلیخایی که به نام فردوسی شناخته می»خلاصه کرده است:  عبارتنتیجه را در یک 
شاعرکی  آن ظاهرا   ۀالدوله طغانشاه پسر الب ارسلان ساخته شده و گویندهجری به نام شمس 072سال 

نامه الدین یزدی در شرفریاحی نیز دلیل ساخت این دروغ را چاپلوسی شرف 3.«شمسی تخلص بوده است
ر آنجا نیز وارد ده و آن دروغ را دالدین تنظیم کردانسته و معتقد است مقدمه شاهنامه بایسنغری را نیز شرف

  0.ساخته است
نام برحسب مقدمه یکی از نسخ این منظومه، پیش از سراینده این منظومه، ابوالمؤید بلخی و شاعری به

اند و بر همین اساس منظومه منسوب به فردوسی سومین بختیاری نیز منظومه یوسف  زلیخا را سروده بوده
ضرت یوسف)ع( را به زبان فارسی در آن به نظم در آمده و دو مورد دیگر ای است که داستان حمنظومه

 اند:امروزه باقی نمانده است. این موضوع را براساس ابیاتی از این منظومه جنجالی استنباط کرده
 انداند       به هــرجای معــروف و ننهفتـهدو شاعر که این قصـه را گفته

                                                           
 .10، ص3ترجمه شهریار نقوی، مجله سیمرغ، شماره«. یوسف و زلیخای فردوسی( »1377شیرانی، حافظ محمودخان) . 1
 .03-17. همو، ص 6
 .87ا، ص( فردوسی و شعر او. تهران: کتابفروشی دهخد1370مینوی، مجتبی) .3
 .344ی، صهای فردوسی شناسی. تهران: نشر موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ( سرچشمه1376ریاحی، محمد امین). 0
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 بدانش همــی خویشتــن را ستود        یکی بوالمــوید که از بلــخ بود
 نخست او بدین در سخن بافتست       بگفته است چون بانگ دریافته است
 پس از وی سخن باف این داستان       یکی مـرد بد خــوب روی و جوان
 4نهــاده ورا بختــیــاری لقــب       گشــادی پـر اشعــار هرجای لب

مقدمه خود و این  6از نسخ آمدهیکی تنها در مقدمه  و بختیاری به ابؤالمویدادعای انتساب یوسف و زلیخا 
و در منبع دیگری به چنین  و متناقض با مقدمه شاهانه بایسنقری است است بیشتری محل تردید بسیار

های همان توان برحسب یک مقدمه سراسر مغلوط و متناقض یا دیگر مقدمهانتسابی اشاره نشده است و نمی
توان به یقین گفت مقصود همان به فرض صحت مقدمه مذکور، باز نمی .مه، این انتساب را باور داشتمنظو

هفت اقلیم  ۀاز سویی دیگر صاحب تذکرابوالمؤید بلخی صاحب شاهنامه منثور و کتاب گرشاسب است. 
 3ین است.در ذکر عمعق آورده نخست قصه یوسف و زلیخا را او در سلک نظم کشیده و آن جمله ذوالبحر

هایی داشته است توان احتمال داد بؤالموید مثنویمی الفرس سروریمجمعاگرچه برحسب ابیات مندرج در 
 اما هیچ دلیل متقنی نیست که نشان دهد یوسف و زلیخا را سروده باشد.

از شاعر  براساس آن،ای بحث برانگیز آمده که بعد از تحمیدیه، مقدمهمورد بحث، در منظومه هرحال به
احساس ندامت  ،های باستان چون داستان رستم و کیقباد و طوس و امثالهم را منظوم ساختهاینکه داستان

داستان واقعی حضرت یوسف)ع( را به نظم آورد.  است کرده و آنها را سراسر دروغ دانسته و تصمیم گرفته
حضرت علی)ع( در  ۀخان ده که روزی حضرت رسول)ص( درگونه آوررا بدین ن نزول سورهأبعد از آن، ش

های ایشان که جبرییل نازل شده، از شهادت نوه هالسلام( بودکنار حضرت فاطمه و حسن و حسین)علیهم
و برادران  است فرماید که چنین حوادثی در گذشته نیز روی دادهدهد و میدر آینده به دست امت وی خبر می

 اند.هایی شدهحضرت یوسف)ع( نیز مرتکب چنین ستم
بزرگ اسرائیلیات در  که ذکر کرده براساس روایت کعب الاحبار)از مروجانچنانت خود را آناعر روایش

 یالانبیاتفسیر و تاریخ طبری و قصص ۀمیان مسلمانان( پی ریخته است. وی به این روایات از طریق ترجم
                                                           

یسنده این سطور به آن مراجعه کرد)تصحیح آقامیرزا ای که .این ابیات در مقدمه برخی از نسخ یوسف و زلیخا آمده است. نسخه 1 نو
گویان از محمدعلی تربیت، اخذ شد.)ر.ک: روی،از مقاله مثنوی و مثنوی( چاپ بمبئی( فاقد این ابیات است ازهمین1300محمود)
 (88؛ و نیز ر.ک:  مینوی، فردوسی و شعر او، ص317: 1312تربیت، 

 .88مینوی، مجتبی، فردوسی و شعر او، ص. 6
. دولتشاه سمرقندی و صاحب عرفات العاشقین نیز به یوسف و زلیخای عمعق اشاره 1797امین احمد رازی، هفت اقلیم، ص. 3

اما عوفی  (6274؛ تقی الدین اوحدی بلیانی، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، ص20اند)دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعرا، ص کرده
( در دیوان 334نظر او نرسیده است)آذربیگدلی، تذکره آتشکده، صت. آذربیگدلی گفته که این مثنوی بهدر این انتساب سکوت کرده اس

گرفت آب کاشه ز سرمای سخت// چو زرین ورق گشت برق درخت؛  همیشه بود نعمتت را »شود: عمعق دو بیت در قالب مثنوی دیده می
( بیت نخست در لغت فرس اسدی طوسی، ذیل کاشه نیز آمده است)!( که 187: 1338عمعق،«)خورنده// ز آزاد و بنده چه خرد و چه زنده

شک بعدها بدان الحاق شده است. علاوه بر اینکه بیت نخست به رودکی نیز منسوب است، هیچکدام ذوبحرین نیست که بتوان از آن بی
 منظومه دانست.
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شود و ا مورد اخیر دیده میخصوص بههای آشکاری میان آنها بتوانسته دست یابد و البته مشابهتثعلبی می
زبان شاعر بسیار ساده اما نه استوار بلکه فرودست است و  رسد از مجموع آنها استفاده کرده است.می نظربه

ساختن این موضوع تنها از حیث لغزش نیست بلکه شاعر قدرت و توانمندی در احضار واژگان و مستحکم
ابیات فاقد معانی بلند  و شدهو گاه مغلوب قافیه 1و پیمان نیستابیات پر  ،ترابیات ندارد و به اصطلاح ساده

 3شود.منظومه( نیز در آن دیده می ۀ)لااقل نسبت به بقیتی برجستهالبته بندرت قطعا 6است.
از خصوصیات شاعر این منظومه آن است که خود را بیش از حد مقید به روایت ساخته و کمتر 

تنوع حوادث  کهدرحالی است، را به اقتضای موضوع در آن مندرج کرده های اخلاقی خودها و گزارهاندیشه
که شاعر بتواند  کرده استایجاد میفضای مناسبی  ،محور نیز داردمختلف این داستان که رویکردی اخلاق

نگرفتن این تمهید، منظومه نظر به انجام .های اخلاقی در آن درج سازدهای تعلیمی ایجاد کند و نتیجهوقفه
چشمگیری  صورتبههای خود را وارد ساخته، شعر لحنی یکنواخت یافته و گاه که بندرت، شاعر اندیشه

که بعد از روایت اندرز حضرت یعقوب)ع( به یوسف)ع( مبنی بر کتمان تعبیر چنانتعالی پذیرفته است؛ آن
 های خود را با مدد تمثیل ذکر کرده است:خواب خود از دیگران، شاعر آموزه

 رد و خواب نهفت      به نزدیک شمعون یکایک بگفتـدر کــف پخلا
 انی آرد به برـر پشیمــه آخــک در     ــردن خلاف پــت کـایســنب

 ترو گفتی شد از خاک ره تیرهـچ ر     ــون گهــسخن تا نگفتی بود چ
 و گفتی شود شاه تو از زمانــی شاه آن      چــی تویــسخن تا نگوی

 چو گفتی ورا بر سر توست جای  ر پای     ــویی بود زیـن تا نگـسخ
 که هر مرغ را هم خموشی نکوست  چنین گفت موبد بدان مرد دوست     

 اه جویا شودــر آن را دل شــم   ود     ــو گویا شـنبینی که مرغی چ
 نگهداردش  ه به زندانـپس آنگ     ت آردش   ـای تا به دسد چارهـکن

 (73)همان: 

                                                           
 اق  بودورا گوهر از پشت اسحاق بود         بدیــن داشتــن تاج آفــ . 1

 (8: 1300که او بود از پشـت پاک خلیل        براهیــم کـــو بـود دین را  دلیل)یوسف و زلیخا،     
 (07نخســت آدم آغـاز پیغمبـران        کـــه بودند از نسل او دیگــران)همان:  . 6
 (37همی بـود یک چنـد زار و دژم         دل و روی او چاک هم بود و غم)همان:     

 (79بیا تا به هـم سوی دشتی رویم        زمانـی به هر ســوی بازی کنیم)همان:      
 ه ایزد ببست         ز یکدیگر اکنون نخواهدگسستــکه پیوند ما را ک . 3

 فــراق آتشی کــرد   افروختـه         کــه پیوند باشــد از آن سوختـه     
 کـــه بازم نبیننــد زامــروز  بیش       گــرفتم یکی راه نادیــده پیش      
 فکندم یکی تخم  انـدر زمیـن        کــه بارش  فراق است تا یوم دین     
 (140قلم رفت و حکم  قضا کارکرد         ســـر وصـل ما را نگونسار  کـرد)همان:      
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های داستانی آن، بسیار اندک و المثل این منظومه با همه ظرفیتجه اندک به این موضوع باعث شده ارسالتو
های وقتی به قدرت و مهارت فردوسی در استخراج تعالیم مختلف حکمی در بخششمار باشد. انگشت

این منظومه پی برد. های شیوه شاعری صاحبان این دو توان به تفاوتمختلف شاهنامه توجه شود، بیشتر می
حتی بدون توجه به تناقضات -رد انتساب این منظومه به فردوسی دلایلترین یکی از مهمتوان مینیز نکته را 
 محسوب کرد. بخشی از این منظومه است:-مقدمه

 ازیم وی را هلاکـه ســد کـم بگفتند پاک        ببایـای با هــبه یک ج
 وی کیوان کلاهـد سـی برکشـیک        ادشاهـود پــه شــه ناگــنباید ک

 دـا نان دهـاند به مـا نان ستـز م    رمان دهد    ــاه بر ما و فـود شــش
 دـدری  ود را ببایدــهای خمـشک     د  ـگ از او نباید کشیــن ننـکه ای
 د همیـت آیـرش بدو سخـکه مه    ت باید همی   ـت از پدر داشـشگف

 سراسر بدوی است و با اوست شاد فریننده داد     ش آـر کــر آن مهــه
 دـترنرامیــان گـن ایشـز ما ده ت   ترند   ال این هر دو نامیــه ســهم
 یوگوگفتن ـن ایـنیاید دگر از ب    روی   ود این یوسف خوبـر نبـاگ

 اندروناکـی به خـانـش نهـکنیم  ف به کشتن بریزیم خون     ــز یوس
 افکنیم  ر زمینــان به دیگـبه کنع  ر دستش کنیم     ــزی رنه همیــوگ

 درـفرخ پ د روی ــوی ما کنــس    که چون از میان رفت یوسف مگر  
 ک کشتـه او را نباید به نزدیــک    لفظ درشت   گفت از ایشان بههمی

 ر آید وراـانی سـود زندگـه خـک ورا       د باید ــی در افکنــبه چاه
 م راهـریـوب گیــک یعقـبه نزدی اه      ـپگ ردا ـه فـان کـد پیمـببستن

 چند  مـش بگوییـهای چربنـسخ د      ـشفاعت کنیمش به دستان و پن
 نـش آزاد کـمـلیـی ز تعـانـزم     که ما را به یوسف یکی شاد کن   

 ای ساعتی بگذریمهــر گوشهـ به  ی سوی دشتش بریم      ـبدان تا یک
 کسچــهی د ورا ـس نبینـاز آن پ  وی چو ما را کند دسترس      ـلهبه 

 بخورد  وب گوییم گرگشـبه یعق     ان پاکش بر آریم گرد    ـکه از ج
 (77-70)همان: 

 
ین نظامی-2-4-7  خسرو و شیر

ه در مستقل غنایی با منشأیی ایرانی است. این منظوم ۀخسرو و شیرین بعد از ویس و رامین، دومین منظوم
 772بحر هزج مسدس محذوف و تقرییا  مشتمل بر شش هزار و پانصد بیت است که نظامی آن را به سال 

الاسرار سروده است. از حیث زمانی، دومین منظومه از خمسه و از منظر سال پس از مخزنیعنی پنج
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عر زهدانه به شعر شود. این اثر آغاز تغییر مسیر مبارک نظامی از شاهمیت، برترین اثر وی محسوب می
اند؛ از جمله زرین کوب آن را به عاشقانه است. برای این تغییر ناگهانی برخی محققان دلایلی اقامه کرده

نامه، های عاشقانه و هوسوجوی دنیای تازه و قلمرهای جدید، تمایل مردم عصر به داستاندلیل جست
 1الاسرار در محافل صوفیه دانسته است.زنیادآوری عشق همسر خود آفاق و شهرت و مقبولیت نیافتن مخ

الاسرار در اندیشه آن بوده است که گنجی تازه را سر برگشاید که خود گفته بعد از مخزنچناننظامی آن
پیش از نظامی داستان عشق خسرو و شیرین رواج داشته و در تاریخ بلعمی، تاریخ  6که جهان را در برگیرد.

هایی را که فردوسی رها کرده، به نظم کند بخشور است. نظامی نیز اشاره میثعالبی و شاهنامه فردوسی مذک
 3آورده است.

نظامی  ۀهای آن با روایت گستردحکیم طوس روایت مختصری را برگزیده است و محققان به تفاوت
سویی  های حماسی مثل سابق نبود و ازدر عصر نظامی شور و هیجان مردم نسبت به داستان 0اند.اشاره کرده

نامه پیش از نظامی به نظم نامه و کوشنامه، بهمنهای مهم همچون شاهنامه، گرشاسببسیاری از حماسه
های کهن، های تاریخی داستانای برگزید و ضمن توجه به زمینهدر آمده بود. از همین منظر، وی رویکرد تازه

های نظامی بازسازی ترین ویژگیاز مهم آنها را از منظر عاشقانه و غنایی بازخوانی کرد و در واقع یکی
 محور است.های تاریخی با رویکردی عاشقانه و عشقداستان
خصوص مردم سرزمین آذربایجان و اران، رسد رواج داستان خسرو و شیرین میان مردم بهنظر میبه

همی از این هایی به آن شده که آن را به تکامل رسانده است. بخش موبرگمرور موجب افزایش شاخبه
جغرافیایی  ۀتغییرات در مورد شخصیت شیرین است، زیرا روایتی است از عشق خسرو و شیرین که در منطق

ترین شخصیت این اران رایج بوده و بدیهی است جایگاه معشوقی از آن سرزمین بلندمرتبه باشد و وی مهم
علاوه بر ویژگی عفت و خویشتنداری،  داستان واقع شود. شیرین از هیئت کنیز به شاهزاده ارتقا یافته تا
مایه عاشقانه منظومه تقویت گردد. اگرچه ویژگی غرور و نازپروردگی و مقام و منزلت نیز داشته باشد و درون

فردوسی به ضلع دیگر این عشق، یعنی فرهاد نپرداخته است، این مثلث متعلق به عهد نظامی نیست و 
                                                           

 .78-73ن، صن: سخ( پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد. تهرا1376کوب، عبدالحسین)زرین . 1
 .بدین دل کــز کدامیـن در درآیم      کدامین گنـج را سـر برگشــایم 6
 (13یک:1313چه طـــرز آرم که ارز آرد زبان را       چه برگیـرم که در گیرد جهان را)نظامی،  

 (33یک: 1313نگفتم هرچه دانا گفت از آغاز       که فرخ نیست گفتن گفته را باز)نظامی، . 3
ای معمولی است اما در روایت نظامی شاهزاده و ولیعهد ارمنستان شیرین به روایت شاهنامه دختری ارمنی از خانواده»از جمله  0

تر از داستان فردوسی است و اشخاص و وقایعی که در داستان نظامی حضور دارند در داستان نظامی طولانی(. »713: 1371متینی،«)است
یامده است. حکایت شاپور و رفتن به ارمنستان و نمودن تصویر خسرو به شیرین و گریختن شیرین به مداین و شاهنامه ذکری از آنها ن

آید و همچنین رفتن خسرو به ارمنستان و عیش و نوش کردن و دلاوری نمودن وی خاص نظامی است ماجراهایی که در این راه پیش می
( فردوسی این داستان را به صورت مستقل نیاورده و از 169-168: 1393.ک: اقبالی، ر«)همچنین از فرهاد نامی در شاهنامه نیامده است

آنجا که ساختار شاهنامه برپایه حوادث زندگی پادشاهان است و این داستان در دوره زندگی دو پادشاه، خسرو پرویز و شیرویه حادث شده، 
 یل زندگی شیرویه آمده است.بخشی از این داستان در ذیل پادشاهی خسرو پرویز و قسمتی نیز ذ
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اما همچون مثلث  1اند و بلعمی نیز ذکری از آن آورده استشاره کردهشعرای عهد فردوسی و پس از او به آن ا
 دار سازد.گذرد و دامن آنها را لکهموبد، ویس و رامین نیست که از چارچوب اخلاق در 

های تاریخی تر و حماسی به دلیل گذشت زمان، نسبت به بخشهای کهنهمچون شاهنامه که بخش
عشق تاریخی نیز نیازمند گذشت زمان و آمیخته شدن با فرهنگ و  هاست، اینآن بیشتر دستخوش اغراق

شدن، درخشان، نادیده عاشق ۀدیدن آیندهایی همچون در خوابشدن خویشکاریباورهای عوام و افزوده
دیدن عاشق و معشوق یکدیگر را و نشناختن و امثالهم بوده است که به حد انسجام و جذابیت و اتفاقی

بد و در قرن ششم و عهد نظامی به این مرحله رسیده بود. با ساخت و پرداخت گیرایی خود دست یا
ای باورپذیر شکل گونههای پراکنده و مختلف داستان بهشخصیت شاپور نیز عامل اتصال بسیاری از حلقه

 گرفته است.
عاشقانه فارسی است و نظامی در پرداخت و  ۀترین منظومشک درخشانخسرو و شیرین بی ۀمنظوم

پردازی، انتقال عاطفه، وگوهای غنایی، شخصیتآراستگی منظومه از حیث تصاویر و توصیفات، گفت
های مختلف، استادی خود را نشان داده است. سراینده چنان درگیر ها و درج تعالیم و آموزهفضاسازی

خود  ۀیات عاشقانکند که گاه آن را با زندگی و تجربپنداری میها همذاتموضوع داستان است و با شخصیت
  6بیند.مشابه می

موجودات اعم از جاندار  ۀکند و آن را در همپیش از آغاز داستان، نظامی بحثی را پیرامون عشق ذکر می
گر آن است که شود، نشانمحور که در سراسر منظومه دیده میبیند. این رویکرد عشقجان ساری میو بی

کند و بدیهی است میان آن با روایات تاریخی از این داستان ت میوی بخشی از تاریخ را از منظر عشق روای
های زیادی وجود داشته باشد. پردازندگان این روایت از تحریف و تغییر تاریخ پروایی به خود راه تفاوت

صورت مخفیانه های غنایی داستان، مرگ خسرو در شباهنگام و بهاند؛ برای مثال برای افزودن مایهنداده
های آورد که مبادا معشوق او از خواب شیرین بیدار گردد. شخصیتگیرد و وی فریادی برنمیمیانجام 

گردند و سلطنت خود را در پی رسیدن به دلخواه خود اصلی منظومه یعنی شیرین و خسرو مقهور عشق می
ر متون تاریخی گونه که ددهد نه سیاست و حکمرانی، آنکنند، گویی عشق زندگی آنها را سامان میرها می

 شود. مشاهده می

                                                           
 (37: 1311،تر از فــرهاد)فرخی. ز بهر قوت دین با ولایت پرویز          هزار بار به تن رنجکش 1

 (00با دل شــاد بـاد چــو شیـریـن         دشمنـش مستمنــد چــون فـرهـاد)همان:      
... و این آن بود که فرهاد بر او عاشق بود و فرهاد از بهر شیرین بود که کوه بیستون او را زنی بود شیرین نام، کنیزکی رومی »گوید: و بلعمی می

 ( و همه داستان در چند سطر خلاصه شده است.942: 6، ج1398بلعمی،«)چندان بکنده است
 افتد که همچون شیرین در جوانی در گذشت: که در نتیجه این منظومه به یاد همسر خود میچنان. آن 6

 ــم آنکـــــه آن کــــم زندگانی       چــــو گل بر باد شـــد روز جوانیبه حکـ
 (034یک، 1313سبک رو چــون بت قبچاق مــــن  بود        گمان افتاد خـود کآفاق مـــــن بود)نظامی،
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زبان و سبک نظامی که مشتمل بر توصیفات دقیق و تصاویر تازه و توجهات لفظی و ساخت ترکیبات 
و مؤثرتری برای ظهور و  الاسرار نیز نمود دارد، در این منظومه فضای مناسببدیع است، اگرچه در مخزن

توان هیچ روایتی را بدون توصیف در نظر گرفت و بروز یافته، زیرا روایت با وصف آمیخته است و نمی
توصیف محملی برای جولان تخیل و زبان است. البته این دو عنصر یعنی تصویر و روایت در منظومه نظامی 

های زیباشناختی تصاویر کند، بدون آنکه از اهمیتدر خدمت یکدیگرند و روایت درک تصاویر را آسان می
روایت،  ۀبدون کمک رشت 1یابند،درپی ظهور میصورت متوالی و پیگاه به بکاهد و الا حجم تصاویر که

داشت. از همین منظر است درک معنا را از این داستانی که بخش اعظم آن مخاطبان عامه هستند، به دور می
الاسرار از رواج آن کاسته و نتوانسته در برابر که زبان تصویری نظامی در منظومه غیرروایی مخزن

موضوعی چون حدیقه و مثنوی رقیبی قابل اعتنا باشد. از سویی دیگر، بلندی داستان های تقریبا  هممهمنظو
انگیز و نیز نیازمند آراستگی زبان است و نظامی در مقام برجستگی زبانی نیز کوشیده است. تلفیق داستان دل

ه پیش از او به این گستردگی مناسب بیانی و پرداخت آن، در کنار تازگی موضوع داستان ک ۀگزینش شیو
سرایی عاشقانه، الگوی شاعران قرار داده و نمنظوم نشده بود، اثر او را بلندآوازه ساخته و نظامی را در داستا

 مقلدان فراوانی را به دنبال او کشانده است.          
خسرو و شیرین  وبویی از تصوف دارد، درالاسرار رویکردی زاهدانه با رنگاگرچه نظامی در مخزن

نامه مدنظر داشته است و اگر برخی محققان خسرو و شیرین را از دیدگاه عشقی زمینی و به تعبیری هوس
پذیری بخش یا کل یک متن غنایی و عاشقانه است، نه آنکه با نظر به قابلیت تأویل 6اند،عرفانی تأویل کرده

به معانی بلند عرفانی نظر داشته است. شهرت و رواج دلایل چندان استوار اثبات گردد نظامی از این داستان، 
های نظامی، عشقی بودن آن است و مقلدانی که در تقلید خود از منظومهاین منظومه تاکنون به دلیل زمینی

  3اند.اند، در این مورد، به شهرت نظامی دست نیافتهعرفانی مدنظر گرفته

                                                           
 . همه چشمــه ز جســم آن گل انـدام          گل بــادام و در گـل مغــز بــادام 1

 بود در آب چـون رنگ؟          همـان رونق در او از آب و از رنگ حواصل چون   
 کـردکرد          بنفشــه بر ســـر گل دانه میز هــر ســو شـاخ گیسو شانه  می   
 چـــو گنجــی بود گنجش کیمیاسنج           به بازی زلف او چـون مار بر گنج   
 بردی که مارافسای را کشـتگمان          فســونگــر مار را نگــرفته  در  مشت    
 بان  فتــاده           ز بستـان نـار پستــان در گشــادهکلیــد از دســت  بستــان   
 دلــی کان نـار شیــرین  کـار  دیــده           ز حسـرت گشته چـون نار کفیـده   
 ــن کافتاب از راه گشتــهبدان چشمــه کــه جــای ماه  گشته            عجب بی   

 انداخت از دست           فلک بر مــاه مــرواریـد می بسـتچو بر فرق آب می
( شور شیرین)جستاری در تلقی عرفانی نظامی از عشق(. مجله ادب غنایی، سال هشتم، 1398زاده، مریم).به عنوان مثال ر.ک: شعبان 6

 . 20( شیرین در چشمه. مجله نشر دانش، شماره 1374صرالله)؛ و نیز پورجوادی، ن80-73شماره چهاردهم، صص
ای که در مورد بسیاری گونههاست رایج شده بههای داستانی، سالهای مختلف بخصوص منظومه.رویکرد ارائه خوانش عرفانی از منظومه 3

 یگری ندارد.از آثار انجام گرفته، تا حدی که گویی ادبیات فارسی جز آثار عرفانی، اثر قابل توجه د
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رویز فرزند خود را به علت تعدی و تجاوزی که به فردی روایت داستان به این گونه است که هرمز، پدر پ
بخشد. پرویز در خواب، کند، مجازات کرده، غلام و اسب و تخت وی را به آن روستایی میروستایی می

دهد. روزی شاپور، های دیگر میرسیدن به معشوقی زیبا، شبدیز و سرمایه ۀبیند که به او مژدانوشیروان را می
یابی به او تحریک پردازد و خسرو را برای دستهای شیرین، ولیعهد ارمنی میوصیف زیبایینقاش دربار به ت

شود و تصویر خواهد شیرین را به نزد او بیاورد. شاپور راهی زادگاه شیرین میکند. خسرو نیز از شاپور میمی
خسرو سازد. شیرین در پی  ۀشود وی را شیفتدهد و موفق میخسرو را در چند مرتبه در مسیر شیرین قرار می

کند و سرانجام شاپور ماجرای دلدادگی خسرو را برای او بازگو وجو مییافتن نشانی از صاحب عکس جست
تازد و از سویی دیگر، خسرو نیز که مورد خشم و ارمنی سوار بر شبدیز به سمت مدائن می ۀکند. شاهزادمی

آنکه همدیگر را ای بیت روزگار آنها را در کنار چشمهکند. دسغضب پدر واقع شده است، مدائن را ترک می
ور سازد. با آنکه عشق در وجود هر دو شعلهرو میشوید، روبهکه شیرین در چشمه، تن میبشناسند، درحالی

گیرند. به مقصد که گردد اما برای رسیدن به معشوق مورد نظر خود، هر یک راه خود را در پیش میمی
کنند اما پس از مدتی به یابند. ندیمان خسرو از شیرین پذیرایی میمطلوب خود را نمیکدام رسند هیچمی

خواهد که شیرین را از کوهستان به نزد دهند. خسرو از شاپور میدلیل حسادت، او را در کوهستان سکنی می
شود به مدائن بور میرسد و مجاو در اران بیاورد. قبل از رسیدن آنها به یکدیگر، خبر مرگ هرمز به پرویز می

شوند همدیگر را ببینند. خسرو پس از رسیدن به پادشاهی به دلیل باز گردد و این دو دلداده باز موفق نمی
شود بگریزد. روزی در شکارگاه، دهد و مجبور میدهد، تاج سلطنت را از دست میهایی که روی میشورش

دهد قبل عهد و کابین بستن، خسرو ، دختر خود را قسم میبانو، مادر شیرینبییند. مهینآن دو همدیگر را می
زند. پس از مدتی روی، شیرین هربار در برابر اظهار نیازهای خسرو، سر باز میرا به کام نرساند، ازهمین

کند و با مدد سپاهی که پادشاه روم در اختیار وی خسرو به روم رفته، با مریم، دختر پادشاه روم ازدواج می
سازد. همین گیرد. فکر و خیال شیرین، وی را رها نمی، به ایران بازگشته، سلطنت را باز پس میگذاردمی

تاب جای مادر بر تخت سلطنت نشسته است نیز وجود دارد و او را بیاحساس، در وجود شیرین که اکنون به
گزیند. پرویز بار ن میآید و در کوهستان مسککه سلطنت را رها کرده، به سوی مدائن میسازد، تاجاییمی

دهد. شیرین در آن دارد اما شیرین پاسخی تند به وی میدیگر شاپور را برای آوردن شیرین، گسیل می
کند و ازآنجاکه آوردن شیر از چراگاهی دور برای او دشوار است، شاپور برای کوهستان تنها با شیر تغذیه می

شود. وی نیز در همان ز اینجا فرهاد نیز وارد داستان میکند. ارفع این مشکل، فرهاد را به وی معرفی می
شیرین، رودی در دل سنگ خارا، از چراگاه تا منزل لیلی حفر  ۀشود. به توصیشیرین می ۀدیدار نخست، شیفت

گیرد با رسد و تصمیم میسازد. خبر این عشق به خسرو میصحرا می ۀکند اما عشق شیرین او را آوارمی
های فرهاد از عشق عمیق و ایستادگی او حکایت ره، او را از سر راه خود بردارد اما پاسخوگو و مناظگفت

دهد در دارد و قول میگیرد و او را به کندن کوهی وا میروی، خسرو راهی دیگر پیش میدارد. ازهمین
که ایگونههشود، بسپارد. فرهاد عاشقانه مشغول حفر کوه میصورتی که موفق شود، شیرین را به وی می

رود و خبر این دیدار گردد. روزی شیرین نیز به دیدار این عاشق دلسوخته میداستان او در جهان پراکنده می
اندیشد و خبری دروغین به فرهاد ای میرسد. خسرو به کمک مشاوران خود، چارهبه گوش خسرو نیز می
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دهد. خسرو برای کند و جان میا از کوه پرت میرسانند که شیرین مرده است. فرهاد نیز از غم آن، خود رمی
رسد و حتی وصال با معشوقی دیگر به نام شکر نیز او را کند اما به نتیجه نمیآوردن شیرین تلاش میبه دست
گوید تنها بر طبق رسم و رود و این بار نیز شاهزاده ارمن، میکند. روزی خسرو به قصر شیرین میآرام نمی

شود و یابد تا اینکه خسرو تسلیم میها ادامه میه همسری خسرو در آید. این ناکامیآیین حاضر است ب
رسند. فرستد و سرانجام این دو دلداده به وصال یکدیگر میبزرگانی را از دربار به خواستگاری شیرین می

ر کنار نشاند و خود دگیری کرده، پسر خود شیرویه را بر تخت میپس از مدتی، خسرو از تخت کناره
افکند و سرانجام در شبی، فردی بر بالین گیرد. این فرزند ناخلف، پدر را به زندان میای منزل میآتشکده

بیند ناله سر جان همسر را میگاه که شیرین تن بیکشد. صبحای میخسرو و شیرین آمده، خسرو را با دشنه
فرستد اما شیرین پاسخی ه نزد شیرین میدهد و در این میان، شیرویه قاصدی را برای خواستگاری بمی

ای شود و خود را با دشنهبرند، شیرین وارد دخمه میکه خسرو را برای تدفین به دخمه میدهد. هنگامینمی
 شدن خسرو:کنند. بخشی از این منظومه است در کشتهکشد و او را نیز در کنار خسرو دفن میمی

 فلـک را غــول وار از راه بـــرده       شبـی تاریــک نـور از مـاه بــرده   
 کورزور          فلک با صــد هزاران دیده شبزمانـه با هــزاران دســت بـی

 شهنشــه پـای را بـا بنــد زریــن          نهــاده بر دو سیمیـن سـاق شیرین
 بستبت زنجیـر مـوی از سیمگون دست          به زنجیــر زرش بر مهــره می

 پایـش بوسیــد هـای بنـد سـایش          همـی مالیــد و میز شفقـت، سـاق
 خفتتوان حکایت خوش گفت          که بر بانگ های مهــرانگیــز میحکایـت

 داشـتمی  بر آواز شهنشــه گـوش داشت         به هـر لفظی دهن پر نوش می
 ــرین در سـرایت کرد خوابشبه شی چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش         
 فلک بیــدار و از چشــم آب رفتـه دو یار نازنیــن در خــواب رفتــه         

 بستمی گفـت کامـد فتنه سرمست          سیاهـی بر لبــش مسمــار جهان می
 ـریـچهری          نبـوده در سـرشتـش هیــچ مه فــرود آمــد ز روزن دیـو 

 ـی جستـجست          ســریر شــاه را بالا همـبر کالا همی چــو دزد خانـه
 مشت          جگــرگاهش درید و شمع را کشـت به بالیــن شــه آمـد تیغ در 

 خون برجست ازو چون آتش از میغچنـان زد بر جگــرگاهش سـر تیغ          که
 روزن چــون عقابیچــو از ماهـی جـدا کـرد آفتـابی          برون زد ســر ز 

 گشــاده چشـم و خود را کشته دیده دریده           ملک در خـواب خوش پهلو
 گــرفته  رفته          دلش از تشنگــی از جــانـز خــونش خـوابگه طوفان گ

 م شربتی آبـکنــم بیــدار و خواهـ خوشخواب          شیرین را ز  گفتا کهدل به
 ها نخفتهبـنهفتــه          که هست این مهــربان ش  ـردگر ره گفـت بـا خاطـ

 ریاد و زاریـنخسبــد دیگــر از فــ چو بینـد بر من این بیداد و خواری         
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 ـه باشدـباشد         شــوم من مــرده و او خفتـ همـان به کیــن سخن ناگفته 
 بیدار  را نکــرد از خوابکـه شیرین  وفادار          به تلخـی جان چنان داد آن 

 خوشخــواب درآمـد نرگس شیرین ز   آب         ز بس خون کز تن شه رفت چون
 به بانــگ نای و نـی بیــدار گشتــی گشتـی          ها که بختش یار بـدگر ش

 کــه خون گــرم شاهش کــرد بیدار  این بار          فلک بنگر چـه سردی کرد
 کــه بود آن سهـم را در خواب دیده  دیده        تاب  و مرغــپریشــان شد چ

 برداشت  یکی دریای خــون دیـد، آه  ـاه برداشـت        شـوابگاه پرنــد از خ
 دریغــا چشمــش آمــد در خـرابی  ـابی        ـجسـت نور آفتـز شــب می

 ـش تــاراج کردهـرده          چــراغــی روغنــتاج کسر بی  ســریـری دید
 مـــرده سپـهســالار  ،ج برده          سپــه رفتــهـخــزینــه در گشــاده گن

 کرد بسی بگریســت وانگــه عزم ره  رد         ـک به گریه ساعتی شب را سیـه 
 (018-017یک :1313)نظامی،

 
 لیلی و مجنون-2-4-3

به اثبات رسیده بود.  های عاشقانهنظم داستان استادی نظامی در ،منظومه خسرو و شیرین ایشپس از سر
انگیز، اول خود، هنگام سرایش بخش کوتاهی از آن داستان دل ۀکه پیش از تکمیل منظومه عاشقان گونهآن

شیفته آن سازد  1ها داشت،نامهتوانسته بود یکی از دوستان متعصب خود را که نظری مخالف نسبت به هوس
، پس از نظم آن، اقبال به وی روی آورد و دل خلقی گرداندمخالف به مشوق بدل  به حدی که او را از هیئت

 790منوچهر در سال بنسرایی موجب شد که شروانشاه اخستانشهرت او در عاشقانه 6را شادمان ساخت.
با  رایمحمد، فرزند نظامی نیز هم .ای بدو بنویسد و تقاضا کند که لیلی و مجنون را به نظم در آوردنامه

 ۀشدن داستان که مناسب با شیودلیل فضای محدود حادثکرد. بهاو را ترغیب به سرایش  ،شاهنشاه
 3که آن را منظوم سازد ه استگوید در ابتدا متمایل نبودگونه که خود میسخنوری او در توصیفات نبوده، آن

                                                           
 .در آمـد ســرگـرفته ســرگــرفتــه      عتابی سخــت با من  در گـــرفته 1

 پس از پنجاه چلـه در چهــل سال      مزن پنجه در این حـرف ورق مال...   
 ای چند...ز شیــرین کـاری شیـرین  دلبنــد      فروخواندم به گوشش نکته   
 ت     زبانـم وقـف بــر تسبیـح نامــت...به صد تسلیم گفت ای من غلام   
 (37-32دو، 1313به پایان بر چـــو این ره برگشــادی     تمامش کــن چــو بنیادش نهادی)نظامی،   
 (62. خســرو شیرین چــو یاد کــردی     چندیــن دل خلـق شــاد کــردی)همان:  6
 خــن از شـد آمدن لنـگ. دهلیـز فســانه چــون بود تنــگ      گــردد س 3

 نـه بـاغ و نــه بــزم شهــــریاری      نــه رود و نـه مـی نـه  کامکــاری     
 (67بر خشکـی ریگ و سخـتی کــوه      تـا چنــد سخـــن رود در  انــدوه)همان:     
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انگیز وزنی طرب . نظامیداردچهارهزار و هفتصد بیت عرضه می تقریبا  اما سرانجام منظومه خود را در 
داستانی را تلطیف سازد و شور و هیجان  ۀکه فضای خشک و محدود و گرفت نظرازاینشاید  ،گزیندبرمی

 بیشتری بدان بیفزاید.
الکامل ابن مبرد، و  1،داستان این عشق شهرتی داشته و در برخی متون همچون الشعر و الشعرا دینوری

مجنون در کتاب اخیر یعنی  درموردها ترین بحثذکور است. از مفصلخصوص الاغانی ابوالفرج مهب
دهد اختلافات زیادی در مورد مجنون و اصل و نسب او وجود داشته و غانی آمده و مطالب آن نشان میلاا

له،  ۀقیالمجنون اسم مستعار لا حق»که آورده است ابوالفرج نقل قولی  6اند.بسیاری به نام مجنون شهره بوده
شدن مجنون در راه عشق کند که کشتهفردی دیگر اشاره می به همو 3.«عامر أصل و لا نسب یبن یس له فیلو 

د. ورود دان، از او نمیشودو بسیاری از اشعاری را که به او نسبت داده می0شماردلیلی را دروغ و باطل می
اثر ارزشمند  از طریقاز هرچیز  رسد بیشنظر میبه کهتاجاییداستان لیلی و مجنون به ادبیات فارسی 

پراکنده  صورتبهابوالفرج بوده است. پیش از نظامی این داستان در ادب فارسی حداقل از اوایل قرن چهارم 
که از این مواد خام، داستانی قابل توجه  است اما تا پیش از نظامی شاعری نبوده 7وار منعکس شدهو اشاره

                                                           
باوکان المجنون ولیلی صاحبته یرعیان البهم و»گوید: وی ضمن آوردن اشعار قیس می . 1 ه  1377)دینوری، « هما صبیان، فعلقها علاقۀ الص 

 کند.( ولی جزییات زیادی از آن ذکر نمی774، 6. ق، الشعر و الشعرا، دار إحیاء الکتب العربیۀ للسید عیسی الحلبی وشرکائه، ج
نا جماعۀ رموا بالجنون، فعن أیهم سألت أعرابیا من بنی عامر بن صعصعۀ عن المجنون العامری فقال: عن أیهم تسألنی؟ فقد کان فی. »  6

ب بلیلی، قلت: فأنشدنی لبعضهم، فأنشدنی لمزاحم بن الحارث  هم کان یشب  ب بلیلی، فقال: کل  تسأل؟ فقلت: عن الذی کان یشب 
 آورد.( سپس اشعاری از چند مجنون می336: 6، ج1017ابوالفرج اصفهانی، «)المجنون

 .333ی، صالعرب، بیروت: دار احیاءالثرات6( الاغانی. ج1017ابوالفرج اصفهانی) . 3
عاف :. قیل لرجل من بنی عامر: هل تعرفون فیکم المجنون الذی قتله العشق؟ فقال 0 هذا باطل، إنما یقتل العشق هذه الیمانیۀ الض 

 (333القلوب)همان: 
 ه شده است:، منوچهری، ناصر خسرو و مسعد سعد بدان اشار)منسوب به او(. از جمله در اشعار رودکی 7

 (119: 1372خبرند      مجنون داند که حال مجنون چون است)رودکی،لیلی صفتان ز حال ما بی
 (131: 1339یکی چون عاشق بیدل، دوم چون جعد معشوقه     سیم چون مژه مجنون، چهارم چون لب لیلی)منوچهری،

یی را که اسیر کرده نظر به اینکه چشم او همانند  نخستین شاعری که به حکایتی از مجنون به نظم آورده، سنایی است که طی آن مجنون، آهو
 کند:چشم لیلی است رها می

 آن شنیــدی کـه در عــرب مجنون          بــود بر حســن لیلــی او  مفتـــون          
 دعــوی دوســتــی لیـلــی  کــرد          همــه سلـــوی خویـش بلوی کـرد          

 خبـــر گشتــه از غـم تن خویشکوه و صحرا گرفت مسکن  خویش          بی          
 چنــد روز او نیافــت  هیـچ  طعام          صیــــد را بـــر نهـــاد بــر ره  دام          
 ز اتفــاق آهــویی فتـــاد  بــه دام           مـــرد را ناگهــان بـــر آمــد کــام          

 چــون بدیــد آن ضعیـف آهــو را           وآن چنــان چشــم و روی نیکـو را          
 یلـــه کـــردش سبـک ز دام  او را           ای همـــه عاشقـــان  غــلام او  را               
 (077: 1368یی،یار منست           این که در دام مـن شـکار مـن است)سناچشم چو چشمش گفت          
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 از روایات پراکندهاین شاعر  1هایی را بر آن افزوده است.نبوده و بخشعرضه دارد. وی به منابع خود مقید 
یی عربی است که اگرچه منشأ ایجاد کرده یمنسجم ۀمنظوم 6لیلی و مجنون، ۀعاشقان ۀپیرامون رابط موجود

 3است.تعالی یافته و از طریق زبان فارسی به زبان ترکی وارد شده  ویدر شعر  ،دارد
باز قدرت خود را در توصیفات صحرا و آسمان  ،حوادث گلایه دارد حیط وقوعاگرچه از فضای خشک م

های خرم و دهد و گاه به مشابه داستان خسرو و شیرین، توصیفاتی از باغها نشان مینشینچادر بادیهو 
ی کند با سپاهشاعر اشاره می هرچند-توصیفات او از جنگ میان نوفل با قبیله لیلی 0دهد.سرسبز ارائه می

های هنری همراه است و برای اهالی زبان فارسی که با شاهنامه و متون حماسی آشنا با اغراق -صدنفره بوده
شاید آشنایی نظامی با شاهنامه که از اشاره او در داستان خسرو و شیرین  .کندغریب جلوه نمی ،هستند

هایی جسم کرده و به جنگروی خود مهای آن حماسه را پیشهایی از نوع جنگشود، جنگدانسته می
برخلاف های حماسی و رزمی، دادن صحنهدر نشاننظامی  هرچند 7؛ای تعمیم داده استکوچک قبیله

                                                           
هایی چون حمله نوفل به قبیله لیلی، امتناع لیلی از ازدواج، داستان جوان بغدادی و مرگ شوهر لیلی را افزوده . برخی محققان صحنه 1

امی یا مکتب بودن لیلی و مجنون نیز گویا افزوده نظهای سرسبز یا هم( بر این باید افزود توصیفات باغ21: 1307دانند)گلپکه، نظامی می
ای است که پیش از نظامی، عیوقی در تغییر مایهبودن عاشق و معشوق بنمکتبخوانی ندارد. همها بوده و با فضای سرزمین عرب همایرانی

 داستان عروه و عفرا و تبدیل آن به رقه و گلشاه وارد داستان ساخته بود و نظامی گویا از او الگو برداشته است.
دیوان قیس بن ملوح که شخصی به نام والبی نگاشته و اولین کتاب مستقل در مورد لیلی و مجنون است بهره گرفته باشد  . و احتمال دارد از 6

انه کان صغیرا و لیلی و هی ابنه عمه کانت صغیره ایضا و »نویسد: هایی دارد؛ به عنوان مثال والبی میاما روایت او با روایت نظامی تفاوت
: 1064والبی،«))ای اغنام لهما( و یتحدثان و هما صغیران، فلما شبا و کبرا جعل حبهما یزید و ینمو کل یوم و ساعهفکانا یجتمعان فی بهم

 شوند:داند که با مجنون در مکتب آشنا می( حال آنکه نظامی لیلی را از قبلیه دیگری می67
 (24دو :1313بود از صدف دگر قبیله      ناسفته دریش هم طویله)نظامی،

هایی، منظومه خود را به سامان رسانده گویا نظامی از منابع مختلف اجزایی پراکنده را گردآورده و از مجموع آنها با دخل و تصرف و افزودهو 
 است.

( 1307)گلپکه)«. مجنون از طریق منظومه بدیع نظامی به مقامی رفیع در ادبیات سایر ملل نائل شده است». به تعبیر کراچکوفسکی  3
 (.24ترجمه وحید دستجردی، مجله ارمغان، شماره دوم، ص«. مه لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجویمنظو»
 . چون پرده کشید گل به صحرا       شـــد خاک  به روی گل مطرا 0

 بختانخندید شکــوفه بـر  درختـان       چـون سکـــه روی نیک    
 ـم دو رنگ بر  کـــرداز لاله ســرخ و از  گــل  زرد       گیتی عل    
 از برگ و نوا به  باغ   و  بستـان       با بـــرگ و نـــوا هـزاردستـان    
 (82دو : 1313های  نوخیـز       از لــولــو تر زمـــرد انگیـــز)نظامی،سیــرابی سبـــزه    
 . دریای مصاف گشت جوشان       گشتنـــد مبارزان  خـروشـــان 7

 کرد به جرعه خاک را  مستخـون جام بر دست       می شمشیر ز    
 ســـر پنجــه نیــزه  دلیـــران       پنجــه شکـن شتاب  شیـــران    
 مـــرغان خــدنگ تیــز رفتار       برخـــوردن خون  گشاده منقار    
 پــولاده تیـــغ مغـــــز پالای      ســرهای سران فکنـده  بر پـای    
 غریــدن تازیــان پــرجــوش       کـر کرده سپهر و ماه  را   گـوش    

 رستجست       پولاد بـه سنــگ  در نمیاز صاعقــه اجل که می    
 انگیـــز       سـر چون سر مـوی دیلمان  تیززوبیـن بلا  سیاســت    
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 های حماسی را در پشتمایه بر توصیف دارد، به تصویرسازی توجه دارد و تأکیدفردوسی که بیشتر 
در جایی دیگر گفته شد، اگرچه در گونه که دهد. آنوبرق و رنگارنگ قرار میزرق پر های جنگیصحنه

فضای  ۀهای رزمی امساک کرده است تا بتواند تا جای ممکن از سیطرخسرو و شیرین از درج صحنه
شاهنامه دوری گزیند و تازگی به اثر خود دهد، در لیلی و مجنون که موضوع آن شباهتی به شاهنامه ندارد، از 

 درج توصیفات رزمی خودداری نکرده است.
وان نمایندگان بزرگ نانگیز داستان در اثرگذاری آن نقشی اساسی دارد و این دو دلداده را به عغم پایان

ها از عشق دارد و به تعبیر صاحب الاغانی قلبکه دل را به ترحم وامی است هتبدیل ساخت 1عشق عذری
ت داستان در پایان دهد اهمیوصال شکوهمند خسرو و شیرین نیز نشان می ،حالبااین 6.میرندمجنون می

طلب اما نظر به اندیشه شادی برانگیز است.تأثیرموضوع نیست و کامجویی و ناکامی در جایگاه خود 
هایی از سرزمین ای اصیل در فرهنگ ایرانی ندارد و از طریق داستانایرانیان و کسب تمتع، عشق عذری نمونه

 اند. ند ساختهعرب وارد شعر فارسی شده است و ایرانیان وصال را شکوهم
و  ردعامری آرزوی فرزند دا ۀگونه است که بزرگی از قبیللیلی بدین ۀروایت داستان براساس منظوم 

فرستند و در آنجا مکتب میبخشد. در هفت سالگی او را به سرانجام خداوند پسر زیبایی به نام قیس بدو می
سرانجام  .بازندیانه با هم نرد عشق میشود و هر دو مخفآشنا می است، دیگری ۀاز قبیل با لیلی که

رو رود اما با مخالفت روبهگردد. پدر مجنون به خواستگاری لیلی میورزی آنها میان مردم شهره میعشق
گیرد. پدر به سفارش اطرافیان، مجنون را به گردد و با حیوانات انس میو دشت می کوه ۀشود. مجنون آوارمی

. گویدمیو معشوق را دعا  کندمی را از آن عشق باز دارد اما مجنون خود را نفرین برد تا با دعا اوکعبه می
د. وشها میآورد، او دوباره راهی بیابانبه خانه می ،و هربار که پدر او را پند داده ستهامنزل مجنون بیابان
روزی فردی به نام نوفل  .سازدایند که گاه آنها را دگرگون میسرهایی برای یکدیگر میاین دو دلداده غزل

رساند اما موفق به هر طریق ولو به جنگ، مجنون را به معشوقش می دهدمیعده وو  بیندمیمجنون را 
جای مردی که به زنجیر کرده و از او اسباب خواهد که او را بهگیر میزنی معرکهشود. روزی دیگر از پیرهنمی

یق وارد قبیله لیلی شده، با بر زبان آوردن نام لیلی و گسستن ، به رسن بندد. از این طراست سرگرمی ساخته
گردد. پدر لیلی برای ختم این ماجرا، از میان خوستگارانی که جویای لیلی رسن، دوباره به بیابان باز می

ار سلام به دیدکند و ابناما لیلی او را تمکین نمی ،آورددر میفردی به نام ابن سلام همسری به ، او را بودند
سراید و از عهد شکنی یار گلایه رسد و اشعار سوزناکی میگردد. خبر ازدواج لیلی به مجنون میقانع می

رود و بعد از زاری و دهد و فرزند با شنیدن آن، بر سر تربت او میکند. پدر مجنون در فراق فرزند جان میمی
 تواندکند، نمیمیر مجنون نیز با همه تلاشی که گردد. مادهای فراوان، بار دگر به بیابان و دشت باز میمویه

                                                                                                                                                     
 انـهخـورشیــد درفــش  ده زبانـه       چــون صبـح دریـده ده نش    
 (114دو:1313شیــــران سیــــاه در دریـدن        دیــوان سپیــــد در دویــــدن)نظامی،    

 میرند. رسند و در درد عشق می. عشق عذری عشقی پاک و عفیف است که دو دلباخته در عین دلباختگی، به وصال یکدیگر نمی 1
 .333العربی، صحیاءالثرات، بیروت: دار ا6( الاغانی. ج1017ابوالفرج اصفهانی) .6
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هایی میان این گاه پیغام. گاهشتابدمیمجنون را از این شوریدگی باز دارد و او نیز در اندوه فرزند، به دیار باقی 
د. ابن سلام ناکام بر اثر دهعشق را در وجود آنها افزایش مید و ذوق و شوق وشدو دلداده رد و بدل می

.  پس از کندسرایی میاست، به ظاهر در غم او نوحهمجنون  ۀاندیش گذرد و لیلی که تنها دردرمی بیماری
تا پیغام  خواهدمیاز مادر خود  ،اما قبل از مرگ گذردمینجام درو سرا شودمیاو نیز بیمار  ،گذشت مدتی

وزاری بر سر شتابد و با گریهبه مجنون برساند. مجنون با شنیدن مرگ لیلی، بر سر تربت او میرا عشق او 
کسی  دهندبودند، اجازه نمینوس و همراهان او أگذرد. وحوش و حیواناتی که با مجنون مخاک او در می

از او  کهدرحالیای عده ،تربت برود و مردم بر این گمان بودند که مجنون همچنان زنده است. در پایان کنار
رند. بخشی از این اسپمیبه خاک  لیلیو او را نیز در کنار  روندمینجا بدا ،هایی باقی نمانده بودنجز استخوا

در مرگ لیلی و افشای راز خود به مادر. فضاسازی نظامی از طریق وصف خزان برای روایت است منظومه 
 این بخش داستان، بسیار استادانه و هنرمندانه است:

 زانـریبرگ ود زــونابه شــریزان          خت برگـشرط است که وق
 د از مسام سوراخـرون چکــیبشاخ           ره  ه بود درونـی کـخون

 رددـــاغ زرد گــاره بــردد          رخســـرد گــآب س  ارورهــق
 یابد  اکـوید برگ و خــزر ج   د       ــابــه هلاک یـــاخ آبلــش

 تخت  ز سرد اــاد در افتـت          شمشـس به جمازه بر نهد رخـنرگ
 ت گیردـبه دس  مـه غــن شکست گیرد          گل نامــای سمــسیم

 ذورــت معــادن برگ هســد از دور          افتـالف آیــچون باد مخ
 ورــان تاک مخمـرین نمکــور          شیــران باغ رنجــازک جگــن

 ریش ل انده بر دــونابه چکــش          خـده خویــر کفیــنار از جگ
 انیـگلست دهـم رسیــد زخــزانی          شــن خـه چنیــرکــدر مع

 دیــدردمن اه ــه چــاد بــدی          افتــر بلنــر سـریــلیلی ز س
 شـراغـچ ر ـه بــاد تپانچـار باغش          زد بـم زده بهــد چشــش

 توشبی وضعیف گشت آن تن نازک قصب پوش          چون تار قصب 
 ش چون خیالیرو سهیــن سوآون هلالی          ــش چد بدر مهیـش
 دـرش به دل برآمــرسام ســس ر درآمد          ـش به سـودای دلــس
 ردــرگ لاله را بـد و بــباد آم ه را برد          ـوز ژالـــرمای تمــگ

 را رشـــزید شکــاله گــتبخ  رزه شکست پیکرش را          ــتب ل
 د تذروشـاده شــرو فتــوز س روش          ــد زاد ســن طلبیــبالی
 ادــــاز بگشـــاره در نیــیکب  ش راز بگشاد         ــادر خویــبر م

 ر خورد با شیرـو بره زهـــکاه تدبیر           ربان چه ـادر مهــکای م
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 سختم  رون سست شدم مگیــم          چـتـاد رخــه اوفتــدر کوچگ
 ستکنم این چه زندگانیجان می          ستچه مهربانیخورم اینمی خون
 د دردمـن رسیــز دل به دهــخوردم          ک  ر نهفتهـــدان جگـچن
 ت شایدـاده گشــر راز گشــگ اید          ـون جان ز لبم نفس گشـچ
 مــرفتــه در گه راــدرود کـب م          ــرفتـرگـون پرده ز راز بـچ

 ارـردن تو زنهــون من و گــار          خــت یکبـردنم آر دســدر گ
 باشم رده ــت مـباشم          وز دوری دوس کان لحظه که جان سپرده 

 برکش ت ـاز دوســم ز نیــنیل ت درکش         ــم ز غبار دوسهسرم
 نـک ر ــجگ ۀرم ز شمامــک تر کن          عطــم ز گلاب اشــفرق
 ردــس  انم از دمــور فشــم از گل زرد         کافــوطــد حنــبربن
 دمـــگ روز عیــد رنــم که من شهیدم         تا باشـون کن کفنـخ

 رده دارمــپ اک ـه خـب ار ـوارم         بسپروســع  نــه کــآراست
 از وطن گاه  نــدم مـاه         کاواره شـردد آگـــن چو گــم ۀآوار

 اریـعم ن ـلام ایـه ســد بـوگواری         آیـه ز راه ســـم کــدان
 اک بیندــک خـد لیــویـاک من نشیند          مه جـون بر سر خــچ

 اکیــدردن غ و ـــد به دریـن آن غریب خاکی          نالــبر خاک م
 یادگار استو ــن به بر تــاست         از م یاراست و عجب عزیز یار

 واریـخ ر به ــداری         در وی نکنی نظ وش ـدا نکــر خــاز به
 یویـبگ اش ه که دانیـی         وان قصویـاش بجابیــه نیـآن دل ک

 ن عزیز دارشـو مــز چــزوارش        تو نیــزیــام عهــن داشتـم
 رـید زنجیبره میـه کــدلگیر        آن لحظ رای ـی ازین سـو لیلــگ

 دادیــپاک م  انــج  داد        بر یاد تور تو تن به خاک میــدر مه
 کرد ر کار عاشقی ـان در سـج  رد       ـادقی کـو صـی تـدر عاشق

 رفت با عشق تو از جهان برون   رفت        چون کهام پرسی چهاحوال 
 اریـک اشت م تو ندـز با غـج شماری         تا داشت در این جهان 

 برده میــو راه توشـهای تمرد         غممی وان لحظه که در غم تو 
 استدر هوس تو دردناک  مـاست         ه وامروز که در نقاب خاک

 راه  م برـت از قبل تو چشـگذرگاه         هس ین ا ون منتظران درـچ
 آیی  تا کی  تـرباز پس اسـی          سـی آیـو در پـد تا تـپاییـم

 ردـک   رــت دگـگ ولایـتر کرد          وآهندیدهگریه گفت و به این
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 ان دادــو زود ج  دـجانان طلبی     ان داد     ـه بر زبـون راز نهفتـچ
 (676-609: دو1313)نظامی،

 پیکرهفت-2-4-6
آن را به سال  این منظومه در بحر خفیف مسدس مخبون محذوف)فعلاتن مفاعلن فعلن( است که نظامی

الدین کرپ ارسلان حاکم مراغه با ابیاتی ءیعنی نه سال پس نظم لیلی و مجنون به نام و درخواست علا 783
بیت سروده است. این منظومه نیز همانند خسرو و شیرین روایتی غنایی است در مورد  7134در حدود 

پدرش، یزدگرد اول یا همان یزدگرد شخصیتی تاریخی یعنی بهرام پنجم ساسانی یا بهرام گور که پس از 
میلادی حکومت کرد و برخلاف پدرش به دادگستری شهرت یافت. صاحب  004تا  064بزهکار از سال 

اندر پادشاهی داد و عدل از همه نیاکان بیفزود و از آن شادخوارتر »نویسد: والقصص میالتواریخمجمل
به نشاط و رامشگری که در ایام وی بودندی به هیچ روزگار  پادشاه نبود و نباشد و دلیرتر و مردم رعیت از آن

که گویند چنانآن است، کردهوی علاوه بر خوشگذرانی خود، اسباب عیش مردم نیز مهیا می1.«نبوده است
آنها به دوازده هزار  عددپس فرمود که خنیاگرانی از هند که « رامشگر شراب خوردندیمردمان بی»در عهد او 

مهارت  به دلیلشهرت او در ادبیات یکی  6.«رایگان پیش اندک مردم رامشی کنند»، بیاورند تا رسیدنفر می
های او)براساس گذارانیهایی از خوشهای لفظی با صفت او)گور( و افسانهدر شکار و تیراندازی و بازی

ها و ی تذکرهکه در برخبدوست و انتساب اولین شعر دری  ۀذوق شاعران برحسب( است و دیگر پیکرهفت
 الالباب و المعجم شمس قیس آمده است. کتب ادبی چون لباب

پیش از نظامی، فردوسی داستان بهرام گور را به نظم آورده که از نظر حجم و تعداد ابیات بیش از سه 
فته که نظامی گچنانآن 3هایی دارد.گیرد که البته این دو روایت با هم تفاوتهزار و سیصد بیت را در بر می

ضمنی به فردوسی، بیان داشته که مواردی که وی به نظم نیاورده  ۀوی از منابع مختلف استفاده کرده و با اشار
در ترکیب  است از تواریخ و آثار مختلف گرد آورده و از آنها رئوس منطومه خود را سامان داده و سعی کرده

د گردد. ر آن افزوده است تا طرح جدید ایجاگویا خود نیز مطالبی ب 0.آنها، طرح و آرایشی نو ایجاد کند

                                                           
 .28.مجمل التواریخ و القصص، ص 1
 .همانجا. 6
گونه که بندی به روایت تاریخی ندارد و دخل و تصرف را آناند: نظامی چندان پایهای آنها اشاره کردهها و تفاوت. برخی به شباهت 3

چرخد. از نظر تولد، محل پرورش او که در یمن بود، محور بزم میپیکر بر آورد. شاهنامه بر محور رزم و هفتخواهد در آن به عمل میمی
مهارت در تیراندازی، اژدهاکشی و غیره با هم مشابه اما از نظر فرجام کار)مرگ طبیعی در شاهنامه و مرگ آرمانی در غار براساس 

بت داده شده، سیر در گنبدهای هفتگانه و غیره پیکر به زمان او نسپیکر(، سفر به هند، شفقت بهرام در قحطی و خشکسالی که در هفتهفت
 (139-117: 1392نژاد، محمدعلی و دیگران،اند.)ر.ک: غلامیبا هم متفاوت

 .      هــرچه تاریخ شهــر یاران بود          در یکـی نامـه اختیــار آن بود 0
 رستچابک اندیشه رسیـده نخسـت          همــه را نظـم داده بود  د          
 مانده زان لعل ریزه لختی گـرد           هر یکی زان قراضه چیزی  کرد          
 آنچ ازو نیــم گفتـه بد گفتــم            گـوهــر نیــم سفتـه را  سفتـم          
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شاگرد سمنار و سیر بهرام در آن، در هیچ یک از متون تاریخی نیامده و آن  ،شیده ۀگنبد ساخته و پرداختهفت
به دستور نعمان و  1مناردست سدانست که بر طبق روایات تاریخی به را باید بازسازی روایت قصر خورنق

افزوده است. آنچه  گنبدهفترا بر  نیز های دیگریالبته نظامی جنبه ؛ی ساخته شدایران ۀبرای پرورش شاهزاد
زیرا برخلاف خسرو و شیرین و  ،است نظامی مدنطر داشته جز در ساختار کنونی منظومه قابل ارائه نبوده

و  نکدام از شاهزادگاشود و در نگاه نظامی هیچلیلی و مجنون عشقی واحد در سراسر منظومه دیده نمی
معروفی از بهرام  ۀاند که محور واقع شوند و تاریخ نیز داستان عاشقانقابلیت آن را نداشته های بهراممعشوقه

که نظامی بخش مهم  است قصر خورنق نعمان بستر مناسبی بوده ۀاز سویی خاطر 6گور به یاد نداشته است.
گذرانی و تنوع عشقی بهرام گور بوده زیرا متناسب با خصوصیت خوش ،آن طرح اندازد ۀاثر خود را برپای

شود، بهرام وارد خورنق می کههنگامی است.گنبد قرار داده برای هفت ایاست. نظامی خورنق را زمینه
است بیند که بالای آن نوشته شده تصویری را از خود میان تصاویر هفت شاهدخت از اقالیم مختلف می

گنبد را هفتاست آورد. نظامی ضرورت دیده یکدیگر جمع می ها را در کنارآن شاهدخت ۀروزی بهرام هم
ای بنا گنبدی اسطورهآن، هفتمورد  ها و اطلاعات او دربر عدد هفت و آموخته تأکیدتر سازد. با متفاوت

و ملون به رنگ هفتگانه ، متناسب با یکی از سیارات گنبدهفتکرده که هفت شاهزاده از هفت اقلیم، در 
عامل دیگری  3مهمان یکی از آنهاست. ،و بهرام گور در یکی از هفت روز هفته در آن قرار دارندمناسب با آن 

دیدگاه او مبنی بر سلوک  ،را بر داستان بیفزاید گنبدهفتنظامی این  است رسد موجب شدهمی نظربهکه 
ای از لذایذ لوهنمادین در این گنبدها که ج صورتبهآن  ۀبهرام گور و دگرگونی شخصیت اوست که زمین

 یابد. می خاتمهای او در غار گیرد و سرانجام با ترک آن و ناپدید شدن اسطورهدنیوی است، شکل می
از  ،های تاریخی زندگی بهرام گوربر جنبه تأکیدشود. بخشی از آن به دو بخش تقسیم می پیکرهفتمنظومه 

ت و کمابیش مطابق با منابع تاریخی همچون تاریخ تولد تا مرگ اوست که در ابتدا و انتهای منظومه واقع اس

                                                                                                                                                     
 جهد کردم که در چنین ترکیب           باشـد آرایشــی ز نقش غـریب          
 های نهــان          کــه پراکنــده بــود گـرد جهانناـمهبازجستــم ز           
 زان سخنها که تازیست و  دری          در ســـواد بخـــاری و طبـری          
کنــــدهوز دگــر  نسخــه            ها  پراکنــده          هــر دری در دفینـی آ
 ای بستــمهمــه را در خـریطه  هــر ورق کاوفتــاد در  دستـم                  
 (12: 1317هم)نظامی،ام گزیده بهچون از آن جمله در سواد قلـم          گشت سر جمله          

آنکه خورنق را بساخت مردی سنمار نام بود و چون از بنای آن فراغت یافت از نیکی و کمال آن شگفتی کردند و ». در تاریخ طبری آمده:  1
توانستی از ساختم که با خورشید بگردد. نعمان گفت: میکنید بنایی میدهید و رفتاری شایسته با من میدانستم که مزد مرا میگفت اگر می

 (214: 6، ج1377طبری، «)این بهتر بسازی و نساختی؟ آنگاه بگفت تا وی را از فراز خورنق به زیر انداختند
آن اشاره خواهد شد و گویا نظامی علیرغم تغییر و بسط آن، باز متناسب برای تبدیل شدن به . جز داستان بهرام و کنیزک که در ادامه به  6

 موضوع اصلی منظومه ندانسته است. 
گویند تولد وی به هرمزد، روز فروردین ماه، هفت ساعت از ».البته عدد هفت بنا به روایت تاریخی طبری از تولد با بهرام گور بوده است: 3

 (210: 1399)طبری، «روز برآمده بود
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ای دارد و های غنایی و اسطورهمایهبر درون تأکیداست و بخش دیگر که  1التواریخطبری و بلعمی و مجمل
هایی از آنها بازی او با دخترانی از هفت اقلیم و شنیدن افسانهگنبد و عشقدر آن سیر بهرام گور در هفت

از شاعر منظومه جای گرفته است که این بخش مطابق با روایات تاریخی نیست و گویا  ۀوصف شده، در میان
اما این حقیقت را به  .است را ساخته یا خود آن منابع شفاهی یا آثاری استفاده کرده که امروزه برجای نیست

تمتعات جنسی  گر برتری اندیشۀ شادباشی بر سرور و غم است و کسبهمراه دارد که زندگی بهرام گور نشان
ها و دستوراتی، دخترانی از شمردن لحظه است. با نامهگیری از این تفکر و غنیمتای از بهرهو جسمی نمونه

 آورد.کند زیرا قدرت، وجوه مختلف لذت را نیز به همرا میهای مختلف تصاحب میسرزمین
ین دیدگاه از حیث تنوع و ا 6.دانندهای نظامی میرا از نظر هنری سرآمد منظومه پیکرهفتبرخی 

گنبد البته قابل قبول است اما از شده در هفتهای روایتخصوص در افسانهههای ادبی بها و جنبهنگارگری
تر از خسرو و شیرین و لیلی و مجنون ای پایینهای عشقی، در درجهمایههای داستانی و بنمایهنظر درون

های او فراز و یابیمختلف و پراکنده حول بهرام گور است و در کام ای از حوادثگیرد. زیرا مجموعهقرار می
های اقالیم به سهولت یابی او به شاهدختشود. دستقبلی او دیده نمی ۀهای عاشقانفرودی از نوع منظومه

 ثربرانگیز. أتر است تا عشقی عمیق و تهای او به خوشباشی نزدیکگیرد و وصالانجام می
های شاعران در پرداخت معانی بوده ای همواره یکی از پشتوانهات تاریخی و اسطورهها و روایداستان

دهد شاعران از دیدگاه عاشقانه است. نگاهی به قوالبی چون قصیده و غزل در قبل و بعد از نظامی نشان می
وده و منظومه و همچنان تیراندازی و مهارت او در شکار مورد توجه ب 3اندبه زندگی بهرام کمتر توجه کرده

های حال آنکه توجه شعرا به داستان وجود نیاورده،هبه این داستان ب نظامی نیز تغییری در چگونگی تلمیحات
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین در قبل و بعد از نظامی قابل توجه است و شاید بتوان یکی از دلایل آن را 

                                                           
هایی از روایت تاریخی بهرام که نظامی آورده در همه متون تاریخی اشاره نشده است، از .نظامی از منابع مختلف بهره گرفته است و بخش 1

تصر اشاره ( و آن هم به صورت مخ764التواریخ والقصص)تالیف به سال رسد تنها در مجملنظر میکه بهجمله داستان آهو و کنیزک تاجایی
اند. کردهشود داستانی مشهور بوده و آن را نگارگری می( و از فحوای آن مشخص می74: 1319التواریخ و القصص،شده است)ر.ک: مجمل

البته در شاهنامه نیز این داستان آمده که کاملا متفاوت با روایت نظامی است زیرا براساس روایت فردوسی، بهرام گور کنیزک را در همان 
 کند.پیکر داستان کاملا متفاوت است و سرانجام بهرام با وی ازدواج میکشد اما در هفتدان شکار زیر پای شتر میمی
ی، (، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه، ترجمه عیسی شهابی، چاپ سوم،تهران، علمی فرهنگ1397ریپکا، یان و همکاران،) . 6

 .344ص
 :. مانند این ابیات 3

 نخجیــــروالان ایــن ملــک را          شاگـــرد باشــد فـزون ز بهــرام          
 (667-660: 1311گویند بهــرام همچــو  شیـــران         مشغـــول بودی به صیـــد  مادام )فرخی سیستانی،          
 (679: 1347)ناصرخسرو،حیدر و دلدل؟ سام و فریدون کجا شدند، نگویی         بهمن و بهرام گور و         

 گفـت بهرام گـور           پدر را کــز او شد جهان پر ز شـورشنیدم کــه می          
 (210: 1371کــه آه ضعیفان به گردون رسیــد          سرشک یتیمان به جیحــون رسیـد)ساوجی،          
 (036: 1397کمندی به کتفش بر از خام  گــور)سعدی،     به پرخاش جستن چو بهــرام گور               
 (348: 1397)عطار،اگــر تـو بر فلک بهــــرام  زوری           بــه روز واپسین بهــــرام گــوری          
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کنند نیز های هفت اقلیم برای بهرام بازگو میاهزادههایی که ششهرت و رواج منظومه نظامی دانست. افسانه
تاریخی اول و آخر  متضاد با بخش اگرچه از حیث باورپذیری و ارجاع به واقعیت، در جایگاهی کاملا  

منظومه است، بدون درنظرداشتن این جنبه، استادانه روایت شده است. اوج هنرنمایی نظامی در 
کند و گاه هراس و آلود پرتاب میمخاطب را به فضایی خیالی و وهمهاست که های این افسانهفضاسازی

  1سازد.وحشت را به او منتقل می
ماند. پس از تولد زنده نمی ،شدگونه است که یزدگرد صاحب هر فرزندی که میروایت این منظومه این

ا به دیار یمن نزد نعمان شناسان، او ربا حکم ستاره ،بهرام برای اینکه طالع او مثل دیگر فرزندان نشود
وهوای یمن نعمان آب ازآنجاکهپردازند و داری و تربیت شاهزاده میفرستد. نعمان و فرزند او منذر به نگاهمی

کند و برای اینکه قصر باشکوه خورنق را به دست سمنار به عنوان پرورشگاه بهرام بنا می ،بیندرا مساعد نمی
دهد که وی را از بالای که صیت و شهرت نعمان از بین برود، دستور می تر از آن نسازدسمنار قصری بزرگ

های گردد. روزی وارد یکی از حجرهکشد و در تیراندازی و شکار سرآمد میقصر به زیر افکنند. بهرام قد می
الای گر جوانی هستند که ببیند که نظارهاز هفت اقلیم میرا شود و در آنجا تصویر هفت زیباروی خورنق می

ها را که روزی وی به حکم هفت اختر، این شاهدختاست گویی شده تصویر او نام بهرام نقش بسته و پیش
میرد و بزرگان به دلیل اینکه بهرام در سرزمین عرب آورد. پس از مدتی یزدگرد میدر یک قصر به گرد هم می

سازند. شهریاران دارد، جانشین یزدگرد میپرورش یافته و خوی آنها گرفته، فردی را به نام خسرو که نژاد از 
شود های متعدد، تصمیم بر آن میگردد و بعد از پیغامبهرام با تدارک سپاهی بزرگ به سمت پایتخت باز می

بهرام در  .دست یابدکه از آن دو، کسی که بتواند تاج پادشاهی را از میان دو شیر درنده بردارد، به مقام شاهی 
 به همراهگیرد. روزی بهرام گردد. وی راهی مخالف پدر و مبتنی بر عدل و داد پیش مییاین آزمون پیروز م
جای هدوزد. کنیز بسر و سم گوری را به هم می ،شود و با تیریبه شکار مشغول می ،کنیزی به نام فتنه

یکی از این کار از تمرین و ممارست است نه قدرت جسمانی. بهرام خشمگین شده، به گوید تحسین، می
آنکه بهرام متوجه شود، از کشتن او بیسرهنگ اما  رساند دهد کنیز را به قتلسرهنگان سپاه دستور می

الجثه را بیند که گاوی عظیمریزی سرهنگ، کنیزی را میها بعد، روزی بهرام با برنامهشود. سالمنصرف می
بیند نه قدرت جسمانی. و ممارست کنیز میبرد. بهرام آن را از تمرین بر دوش گرفته از شصت پله بالا می

شناسد و بینی ولی شکار گور را خیر. بهرام وی را میدهد که چرا این را از تمرین میکنیز پاسخی در خور می
 برد.عیش و نوش به سر می با او به گزیند واو را به همسری برمی

بهرام را در  ازآنجاکهسران مملکت کشد و بزرگان و پس از مدتی خاقان چین به سوی ایران لشکر می
ای از آنها با شاه توران پیمان عده کهتاجایی ،نددانخورده می، خود را شکستبینندعشرت و خوشگذرانی می

                                                           
پوشی، در سبد هاکند، هنگامی که شخصیت داستان برای پی بردن به علت سی. به عنوان مثال در داستانی که شاهزاده هندی نقل می 1

آفرین توصیفات توان آن را از وحشتسازد که میکند و فضایی وهمناک میای وصف میگونهرود نظامی بهنشیند و به آسمان میمی
 های فارسی دانست. منظومه
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برد و ای کمی از یاران خود، بر دشمن یورش میبا عده ،بندند. بهرام که از بزرگان کشور نومید شده بودمی
 دهد. شکست میهای خود آنها را با دلاوری

قصر خورنق و مطابق  ۀشود. بهرام با یادآوری خاطراز اینجای منظومه، بخش دیگری از داستان آغاز می
گانه)پارس، چین، روم، مغرب، هند، خوارزم و سقلاب( حکم فلک، از هفت شاهدخت اقالیم هفت

خواهد می -که شاگرد سمنار بود-آورد و از معماری به نام شیدهخواستگاری کرده، آنها را به سرای خود می
هر گنبد آن متناسب با یکی از سیارات و به  .سازدرا می پیکرهفتها بنا کند و او نیز قصری برای شاهدخت

نهد. وی در هر یک از رنگ آن و جایگاه یکی از شاهزادگان است. بهرام برخلاف نعمان، معمار را ارج می
سب و ملون به رنگ یکی از سیارات است و شاهدختی از اقالیم روزهای هفته به یکی از گنبدها که منت

شنود. بخش مهم و قابل توجه می هاای از زبان آن شاهدخترود و افسانههفتگانه در آن سکنی گزیده، می
ها هایی است که شاهدختو افسانه گنبدهفتدر این  ،طبع نظامی دانست ۀتوان آن را زاییدمنظومه که می

 های نظامی است.ترین سرودههای شاعرانه از مهمکنند که از حیث تنوع و نگارگریمی برای او نقل
با این تفاوت که لشکرکشی خاقان چین برای بار دوم در  ،منظومه دوباره رویکردی تاریخی دارد ۀادام

که نحویزندگی بهرام گور به ۀو روایت ادام گنبدهفتمتون تاریخی نیامده و گویا نظامی برای خروج از 
وقتی بهرام عنصری قابل قبول برای دگرگونی شخصیت او وارد داستان کند، جنگی دیگر تدارک دیده است. 

ها و گذرانیبرد از خوشآید اما پی میشنود، در صدد تدارک لشکری برمیخبر لشکرکشی خاقان می
گذارد و با وزی سر به دشت میهای او خزانه خالی و لشکر پراکنده شده است. بهرام درمانده، رتوجهیبی

بیند که سگ گله را بر درختی آویخته زیرا با شود. چوپانی میرو میکننده روبهماجرایی تمثیلی و دگرگون
کفایت خود را گردد و وزیر بیماده گرگی شهوت رانده و گله را طعمه گرگ ساخته است. بهرام به دربار بازمی

آویزد. ، بر دار میاست خاقان به تحریک وی انجام شده ۀحمل ،شودمیکه با یافتن اسنادی از او متوجه 
گاه می شود. بهرام از این حوادث به خود شود، از ادامه لشکرکشی منصرف میخاقان نیز که از تنبه بهرام آ

کند. روزی به شکار رفته، در پی گوری را رها می گنبدهفتکشد و آید و از عیش و نوش دست میمی
افتد و کسی نشانی از او رود و بهرام که به دنبال اوست، در غاری ژرف می. گور درون غاری میتازدمی

 «:          خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم»در است یابد. بخشی از این منظومه نمی
 ه بود ملولـر گشتــز ده و گیـول          کـاز و نشاط شد مشغـه به نــش

 دست ت          دشمنان زیر پای و می در ـام دل بنشسـت به کــراغـبه ف
 یاد رده بود پیشین ـاد          کان صفت کــث آن استــد حدیــیادش آم

 ور بودـت کشــگ هفـبود          بلکه ارتن  پیکرهفته ـه کـراچــوان س
 کشت ربانی ـم مهـش تخـور سرشت          در دلـران حــر آن دختــمه

 د آن هفت کیمیاش به دستـگه ز هفت جوش نشست          کامکورش آن
 انــمی ده ز ـدر شـن پـان          بود لیکــکی ژاد ــر از نــن دختــاولی

 بیش          گوهری یافت هم ز گوهر خویش زار خواسته ــش با هـخواست
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 تهدید ی از مهر و برخی از ـبرخ   برید        رد ــان روانه کـاقـپس به خ
 خراج ردو هفت ساله ـر هـبر س و تاج            رش خواست با خزانهـدخت

 ج گوهر نیزـار و گنــل دینـحم  چیز         ان خراج و دختر و ــداد خاق
 ن بر و بومآ ی درـد آتشـه روم          در فکنـرد بـــاز کـی ترکتـوانگه

 رش داد و عذر خواست بسینفسی          دخت زد ــر نـم بــر از بیــقیص
 اهـر و گــربی و افســبا زر مغ رب شاه          ـوی مغــاد سـکس فرست

 آورد کاربهن که چو ـی بیـآورد          زیرک ار ــز در کنـــت او نیـدخ
 هندستان  به ملک  ت از آنجاـبستان         رف ن آ رو برد ازـسهی س چون 

 جایبه  خواست و آورد کام خویشرای           ل و بهــر رای را به عقـدخت
 وب روی در خور بزمـر خـدخت            خوارزم  از رفت و خواست قاصدش

 ره آبـخواست زیبارخی چو قط لاب         ـبر سق ردـه کــان نامـهمچن
 مـو در یتیـد چـت ستـهفت لعب م          ــاقلی هفتدای ـخکشور چون ز 
 وانی دادـوش و جـش خـداد عی داد           ادمانیــل به شان دــاز جه

 (137-130: 1317)نظامی،
ین و خسرو امیرخسرو-2-4-3  شیر

هزج مسدس  بحردر  6در چهارهزار و صد و بیست و چهار بیت1 289این منظومه را امیرخسرو به سال 
در  3.قرار دارددر جایگاه دوم  الانواراین اثر بعد از مطلع ،محذوف سروده است. از حیث ترتیب خمسه

های دیگر نظامی نیز نظر داشته است. زیرا نظامی با تدارک ساختار مقدمه منظومه، امیرخسرو به منظومه
                                                           

 سراید.خمسه نظامی می الانوار، شیرین و خسرو و مجنون و لیلی را در نظیره. امیرخسرو در همین سال سه منظومه خود یعنی مطلع 1
 کند و هدف او بازداشتن کاتب از کاستن یا افزایش ابیات است:. امیرخسرو طبق شیوه مرسوم خود به تعداد ابیات با دقت اشاره می 6

 در آغـاز رجب فرخ شـد این فــال      ز هجرت ششصد و هشت و نود  سال     
 الف و چهارست و صد و بیستوگر پرسی که بیتش را عدد چیست      چهار      
 (324: 1821خــراب آنکو ز چندین بیت معمور      کنــد بیتــی ز جــای خویشتـن دور)امیرخسرو،     

 خواهد چیزی از آن کم نکنند:در قران السعدین و مطلع الانوار نیز همین شیوه و سخن را خطاب به نساخان دارد و  از آنها می
 نـی شمـــار        نه صد و چـار و چهـل و ســـه هـزارور ز جمـل بازکشــا     
 خواهمـش از خـامـه زنان گـزین        آنکــــه نگــردد رقمی کـــم از ایـن     
 (78: 1826زانکــه خراشیــده مــــردم  بـود        آه کسی کــش خلفش گــــــم بـود)امیرخسرو،     

 شود:بیت است و این وسواس در کمتر شاعری دیده می 167کند که نه و مقالت نیز اشاره میالانوار به ابیات هر خزیدر مطلع
 بیست خزانه است درو پر ز گنــج          بیست خزینه ز صد و بیست و پنــج     

 گنجه از گنجه خویش         بدان پنــج آزمـایم پنجــه خویـــش. گشاد او پنج 3
 ـح نشــورم          نمـــود از مطلــع الانــوار نــــورمنخست از پرده این صب    
 ام شیرین و خسروپس از کلکم چکید این شـربت نو          کــه نامش کــرده    
 (324-1821:378بقا را گــر تهــی نایـــد خــزینـه          ســه گنــج دیگــر افشانــم ز  سینه)امیرخسرو،    
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و  پیکرهفتی از ساختار مقدمه مندرج ساخته و در الاسرار به عنوان جزیبار در مخزننامه را اولآنکه معراج
های دیگر خسرو و شیرین نیاورده است. امیرخسرو به تبعیت از منظومه در ،کار گرفتهاسکندرنامه نیز به

کرده است. باز از همین نوع است بخش نصیحت به فرزند که درج نظامی آن را در شیرین و خسرو نیز 
 هاینظامی ذکر کرده است. بخش نظامی در این منظومه نیاورده اما امیرخسرو به تبعیت از لیلی و مجنون

دهد امیرخسرو از بوس و وصف عشق و در پژوهش داستان مشابه است و نشان میطاب زمیندیگر چون خ
نیز از نظامی متابعت کرده است. در اصل روایت هر دو منظومه جز تغییراتی در و روش حیث ساختاری 

ا یکسان است و امیرخسرو گوی تقریبا  هایی از داستان است( حذف بخش ۀبرخی جزییات)که بیشتر از مقول
مقید کردن  ،در پی یافتن منابع دیگری نبوده است. آنچه به مقلدان نظامی از جمله امیرخسرو آسیب رسانده

بدون آنکه زمان کافی را برای پرداخت منظومه و خلق  ،های نظامی استمنظومه ۀدادن به همخود به پاسخ
که نوآوری تنها آن نیست شود. جه نمیاز همین منظر مخاطب با شاعرانی نوآور موا ،گیرندکارروایتی تازه به

که نگاهی تازه  ، این استآن تر ازبلکه مهم تازه بسراید،داستانی  علیرغم تبعیت ظاهری از خمسه، شاعر
. با و دیگران از آن غافل بودند گیرد و ساختاری نو در روایت ایجاد کند؛ آنچه نظامی به انجام رساند کاربه

ام گور، اسکندر و خسرو و شیرین در شاهنامه مذکور بوده، روایت نظامی از آنکه پیش از وی داستان بهر
دادن شخصیت با کانونی قرار برای مثالرا در یابد. نگاه شاعر تواند تفاوت لونی دیگر است و مخاطب می

ل ای کامهای عاشقانه زندگی خسرو، در کنار افزودن جزییات فراوان دیگری، منظومهبرجنبه تأکیدشیرین و 
های هایی غنایی، روایتگنبدی تازه با درج داستانیا با خلق هفتت با شاهنامه فردوسی ایجاد کرد، و متفاو

امیرخسرو و نظامی نیست. از  آنکه چنین تفاوتی میان منظومهحال ؛پیشین بهرام گور را دگرگون ساخت
اویر و ترکیبات تازه توجه داشت زیرا نظامی نباید تنها به بسامد تص ۀهای خمسنظیره ۀهمین منظر در مقایس

 نوآوری و شاهکار بودن تنها مختص به این موارد نیست. 
منظومه امیرخسرو از نظامی است.  ۀسرعت حوادث داستان در اثر امیرخسرو بسیار بیشتر از منظوم

برخی از قدما نیز  .حیث حجم، تقریبا  دو هزار و چهارصد بیت مختصرتر از منظومه نظامی است
بعضی از ممیزان اشعار اعتقاد »اند: دانسته های امیرخسرو را دلیل برتری وی بر نظامیمختصربودن منظومه

آن است که خمسۀ امیرخسرو از خمسۀ نظامی بهتر است زیرا که خمسۀ وی هجده هزار بیت است و خمسۀ 
اما به دلیل  1«.استشیخ بیست و هشت هزار بیت. هر آینه ایجاز و اختصار در فصاحت و بلاغت مطلوب 

نظامی یعنی شیرین در چشمه و  ۀهای منظومترین بخشمله از غناییجزییات زیادی از ج این اختصار،
رفتن نزد خسرو در  قصدهای دیگری چون مرگ مادر شیرین و رهاساختن شیرین حکومت خود را بهبخش

چینی چون نظامی زی و مقدمه. امیرخسرو در بسترساو به آن آسیب زده است این منظومه محذوف است
هنرمندانه ظاهر نشده است. نظامی از همان ابتدای داستان در کنار خصوصیات جنگاوری و عدل خسرو 

های داستان در پرویز به ویژگی عیش و طرب او نیز پرداخته و همین خصوصیت به عنوان یکی از پیرنگ
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 تأکید که بادرحالی ،شودمیدر قبال او  زیرا موجب سیاست هرمز ،ایجاد حوادث دیگر نقش داشته است
امیرخسرو بر اختصار منظومه، زندگی جوانی خسرو پرویز قبل از رسیدن به حکومت در منظومه دیده 

هایی از منظومه به باورداشت حوادث نیز لطمه وارد ساخته است. خسرو در منظومه شود. حذف بخشنمی
رود اما در منظومه دارد و بار دوم خود مین گسیل مینظامی برای بار نخست شاپور را در طلب شیری

ی که تأکیدرود. دادن تصویر او، خسرو خود در پی شیرین به ارمن میامیرخسرو با وصف شیرین و نشان
دار و زنی نازپرورده و در عین حال خویشتن ی بر شیرین داشته و شخصیتی که از او ساخته و او رانظام

چنان شیفته و شیرین در همان نگاه نخست آن شوددیده نمیمنظومه امیرخسرو  در ،است قرار دادهمصلح 
مرگ شکر را به توطئه شیرین  دیگر، امیرخسرو سازد. از سوییشود که راز دل خود را بر ملا میخسرو می

ای اما به شخصیت شیرین لطمه ،که اگرچه از حیث باورداشت چندان دور از انتظار نیستاست دانسته 
  وارد ساخته است. جدی

اند از خصوصیات منظومه امیرخسرو استفاده از عناصر فرهنگ عامه و که اشاره کردهچنانآن
در این مثنوی نسبت به » ها و واژگان محلی است که رنگ خاصی به اثر او بخشیده است.المثلضرب

 وگوگفتها از زبان بعضی از این واژهکار رفته است. استعمال بیشتر بههای نو یا کماو، واژه ۀدوراثرهای هم
گرفته شده، و شاید هم برای بار اول داخل در زبان ادبی شده است؛ از آن جمله است: آزار در معنای زاری؛ 

پوش در معنای طفیلی و محتاج؛ پرچشمی در معنای سیرچشمی؛ پرکم اشکنه در معنای غمزه و غنج؛ براتی
 :در مرگ فرهاداست بخشی از این منظومه  6 «.1ضطرابدر معنای ناچیز؛ تاپاک در معنای ا

 ژ زبانیــژ مـای کارهـی          ترش رخسـانـپاسب  یــود زنگــک را بـمل
 یگویوده ـن از بیهـو زاغ گلخـی          چرویریت ــو دوزخ از عفـو دیـچ

 ر خشنودـدار دیـون وامـن چـده      اندود    شـدان آتـون دیگـم چــشک
 انهـه خـی بـر گفتـاو خب رگـز م       میانه    ی را در ـد کسـو دوری شـچ

 ر خاکـها به سفکندی در عروسی       اک   ـربنـط  دیـدیـا بخنـهمـبه مات
 ران کردـانش گـز دامـده نیـران کرد          به وعـکشهش خواند و عطای بی

 اه روشن کن ذنب راـف مـسرض بگشاد لب را          که خــپس آنگه در غ
 ول بیابانـوی آن غـوی سـو دیـچ  ابان       ـشت و ـد خـوانه بـد آن دیــش

 تر ها مـر دروغ و چشـی پــانـر          زبــرهاد بد اختـوی فـد سـروان ش

                                                           
یف، مسکو: ادبیات ( شیرین و خسرو. تصحیح غضنفر علی1821، ضمیمه  خسرو و شیرین)ر.ک: امیرخسرو)1821یف،غضنفر علی . 1

 .372-377خاور( ص
 مندرج است:هایی نیز از فرهنگ عامه در آن المثل. علاوه بر آن ضرب 6

 (1821:73نخفت ایرا خسک در بستــرش بود      مگس در توی پیراهن درش بود)امیرخسرو،
 (23ای را خوشه پر بار      همه بـر وقـت بارد ابــر در بار)همان: چو خواهد کشته
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 کردمی اره ـن را چــودار سخـنم  کرد   می اره ـد و نظـی بر شـبه سنگ
 ت          کزینسان کوه چون ضایع توان سفتـگفه میـی قصـه با شبانــنشست

 ن جان کندن خویشآ رفیقش هم بر      ای بیش    گذشت از مرگ شیرین هفته
 شیشه در سنگ ودی چونـخفتاد از بی        تنگ  دل فرهادن ـچو بشنید این سخ

 برفتی گفتی          که هوش از جان و جان از تن و چه ـت بازم گـبه زاری گف
 گ مانده پای در گلـه ای در سنـن دل          کــرد آهنیــم  ش دادـوابــج

 رفت  خور که جان ر کالبد غمـز به       رفت     آن گوهر ز کانکاوی کان، کهچه
 ه برد آن کار فرما زحمت خویشـک       ش بیش    ـتو در کاری چنین زحمت مک

 شــردند خاکـر کـده تـبه آب دی           پاکش  دامـد انــاک انداختنـبه خ
 زانیــت از دم باد خــه بشکســاخ جوانی          کـزار افسوس از آن شــه

 یاد ش از ـدی رفتـوشمنـان هــفرهاد          نش  بشنید  ر ره کاین سخنــدگ
 آشکارا از سنگ  خارا          که جوی خون شد  گـر بر سنـونه سـگزان بزد 

 ه خون گرفت از بوی خونشـخونش          دل کُ  ویـجوی شیر در شد ج به
 گفتون افتاده میـان خاک و خـمی      رفت      می ژگان خاک ـخون ز م ز چهره

 ه کردیـبه دردم می کشی درمان چ       ردی    ـک فرمان چهکه آه ای بخت بی
 ردمـب  اکـــآرزو در خردم وــبم       ردم    ــش زار مــا ز آرزویـــدریغ
 ن زنده مانمـرد و مــو میــنه آن ک        م  ـانـگم  پایش  ود درـردن بــبه م

 استرط دوستداریـم نه شــمن ار مان            ستخواریخاک دوست اندر  کانکنون 
 ز یک نفس نیستـن تا عدم جـره م کس نیست         دم کاینجای ــعمن و راه 

 خاکم ای باد  زی به خاکشــدر آمی م شاد         ـآمیزد به ه درن با جان چو جا
 آمد ب ـرین بر لــان شیــی جـبه تلخ  د        ـروزش را شب آمهمی گفت اینکه 

 بود  همان ربت ـن شـرگش واپسیـمبه  رین در زبان بود         ــو شیخ ـدهانش تل
 جانش برون رفت انـکنرینــشیکه تا        رفت    ونـدیده خگفتمش از  شیرینبه

 ه ندهد کام دل کس را در آغوشـک         وشـهمین خو دارد این چرخ جفاک
 (189-183: 1821)امیرخسرو،

 مجنون و لیلی امیرخسرو-2-4-8
اولین  289قریب به صد و چهارده سال بعد از اینکه نظامی لیلی و مجنون را سرود، امیرخسرو در سال 

دانند. ترین تقلید از اثر نظامی میبه نظم آورد که بیشتر محققان آن را مهم را موجود از منظومه نظامی ۀنظیر
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امیرخسرو در همان وزن اثر نظامی یعنی مفعول مفاعلن فعولن)هزج مسدس اخرب مقبوض  ۀمنظوم
منظومه نظامی  از حیث تعداد ابیات از 1،و ششصد و شصت بیت محذوف( است اما با دارا بودن دو هزار

های شعر نظامی را ندارد و ها و آراستگیاز منظر زبان نیز پیچیدگی 6نیم آن است. تقریبا  تر و بسیار کوتاه
 3.امیرخسرو نیز خود به آن اشاره کرده و تفاوت منظومه خود را با نظامی در همین موضوع دانسته است

یکسان است و این شباهت در ساختار و اجزای  ،کندساختار کلی دو منظومه که داستانی واحد را روایت می
نیز دیده  ،نامه و نصیحت به فرزند که نظامی اول بار وارد مقدمه منظومه ساختمقدمه چون درج معراج

توان که آن را می 0هایی وجود داردشود. با وجود این، در روایت داستان در برخی جزییات تفاوتمی
نعل پیش بهنعل در این اثراست  که نخواسته خسرو در تقلید نظامی دانستبرخاسته از تجربیات سابق امیر

 .یافته استچشمگیری نمود یعنی هشت بهشت تقلیدی بعدی او اثر ای که در برود؛ شیوه
اما  7رسد امیرخسرو منظومه نظامی را پیش روی خود داشتهمی نظربهاست که  ایگونهبهگاه لحن کلام 

ها روایت کرد. وقتی دو داستان در کنش تازه ایگونهبهتواند سخنی واحد را میاست ه در عین حال نشان داد
ها و توصیفات، تغییراتی ایجاد کند و وگوگفتو اصل روایت یکسان باشند، شاعر ناگزیر است در پرداخت 

                                                           
او پیشگیری از دخل و تصرف کاتبان  .امیرخسرو از جمله شاعرانی است که تاکید زیادی بر ذکر دقیق ابیات منظومه داشته و هدف اصلی 1

 در منظومه اوست:
 بیتش بشمـــار راستی  هسـت      جمله دو هزار و ششصد و شصت     
 هـرکــو نکنـــد به طبــع قابل      از بـعــد نبـشـتـنــش مـقــابــل     
 (697: 1820یرخسرو،یا بیتی از این عــدد  کند  کـم      کم باد گهــی خلاصــش از غــم)ام     

 . امیرخسرو به موجز بودن سخن خود اشاره کرده و این ویژگی را ستوده است: 6
 کـــرانــهاز انــدک خـــوب شـو فسانه       نـی از حشــــوات بـی     
 (69یک دانـه نار پختـــه در کــام       بهتـــر ز هـــزار آبــی خــــــام)همان:      

 ـه دلی  برد به تاراج     دانی که به سرمه نیست محتـــاج. چشمی کــ 3
 گر خود به زلال من شدی غرق     ممکـــن نشدیش در میان  فــرق     
 (672زیــن بیــش تفاوتــی ندانــم      کان از دل اوســت وین ز جانــم)همان:      

رخسرو نیست و از سویی دیگر امیرخسرو جزییات دیگری نیز بر منظومه . برخی موضوعاتی که نظامی در روایت گنجانده در منظومه امی 0
افزوده است. مرگ مادر مجنون، بردن مجنون به کعبه توسط پدر وی، آزاد کردن آهو و ازدواج لیلی با ابن سلام در منظومه امیرخسرو وجود 

 به سگ کوی لیلی در منظومه امیرخسرو افزوده شده است.ندارد و در مقابل مواردی چون ازدواج مجنون با دختر نوفل و دلبستگی مجنون 
 .مانند دلسوزی پدر بر مجنون: 7

 چشـــم کـــه رسیـد در جمالت          نفــرین کــه داد گـــوشمالت     
 خون کـــه گــــرفت گردنـت را          خـار کـه خلیــد دامنــــت را     
 (92دو: 1313د          در دیده کـــدام خـارت افتـاد)نظامی،از کار شـــــدی چه کارت  افتا     
 درد کـــــه نهـاد بر تو این  بــار          سودای کـــه کرد با تو این کار     
 (80: 1820باد کــــه رسیـد بـر  چـــراغت           آه کـه به سینـه کـــرد داغـت)امیرخسرو     

 تمهید روایت مرگ لیلی الگوبرداری آشکار امیرخسرو از فضاسازی نظامی است.همچنین صف خزان در مقدمه و 
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در های مندرج ها و دلایل رفتاری شخصیتوگوگفتامیرخسرو در این مورد شاعری موفق است و گاه 
 1کند.تر جلوه میاو نسبت به منظومه نظامی طبیعی ۀمنظوم

سازند و قدرت در داستان وارد مینیز های خود را شاعران بزرگ و برجسته تنها راوی نیستند بلکه اندیشه
لای اثر به اقتضای دهند. وی در لابههای متنوع نشان میذهنی قابل توجهی در صدور احکام و بیان آموزه

گیری پرداخته و همین موضوع لحن داستان را از یکنواختی به دور استانی، به پند و موعظه و نتیجهموضوع د
تر منظومه نیز به خورد و زبان سادهالمثل در این اثر فراوان به چشم میداشته است. نظر به این موضوع ارسال

 ن مجنون بر سر جنازه او: در خاکسپاری لیلی و مرد است از این منظومه 6کیفیت آنها افزوده است.
 ازه در پیشــان ز پس و جنـویش          ایشــرادر و خـویان بـگیــلیل
 و راه ه ـان ز کوچـت فغـاه          برخاســم ازه ـرون جنــد بــردنــب

 دید م عنانـدم که هـت قـد          برداشــای چنان دیه نظارهـق کـعاش
 دانــدردمن  ه داغـی درد، و نـن          نداــت خنـازه رفـش جنـدر پی
 کوفتمی رود و پای ـگفت ست          میـروفیـازه مـده ره جنــاز دی

 واندـخمیخوش غزل وصال خوش    خواند      نظم از سرو جد و حال می
 ر برست، جان پر سوزـز هجــک ن روز         ــیــه الله، از چنـــکالمن

 م، عشق بازیمــه خصــبی طعن  وه سازیم         ــ، جلقــرده خلـپبی
 مـر در آریــدگـردن یکــدر گ  ه از جهان بداریم         ـت کــآن دس

 م روی بر رویـه بویـوابـخمـه  وی         ـوی در مـویم مـهم خانه ش
 تــامـقی م تا ـــر نکنیــر بـت          ســملامیـب واب دراز ـزین خ

 ود راستـتا هر دو جسد یکی ش ی آراست          ـدی به تنگــد لحـبای
                                                           

 کند که در منظومه نظامی نیست:که پدر مجنون در نصیحت به فرزند خود، به پیری و امیدهای خود اشاره میچنان. آن 1
م به دستگیری وی   بودم به گمان که گاه پیــری        مونس ش 

م به بالین...چون بشکند این تن سفالی  ن       غمخواره تو باشی 
 است دلم مپوی چندین       دلتنگی من مجوی چندینتنگ

 (87-80وی مــرغ به آشیانه باز آی)همان:     ای جان پدر به خانـه بازآی    
نیز همچون مجنون درد عشق  و یا در منظومه نظامی دلیل مستحکمی برای کمک نوفل به مجنون اقامه نشده ولی امیرخسرو اشاره کرده نوفل

 کشیده و گرفتار بتی بوده:
 از کش مکش دل ستمکار         در سـلسـلـه بتی گـرفتار

 (117هم زحمت عاشقی کشیده        هم شربت عاشقان چشیده)همان: 
 (96. بر روی محیط پل تـوان بست     نتوان لب خلـق را زبان  بست)همان: 6

 (90در دامن او نهفته خاری است)همان:      هر سرخ گلی که در بهاری است
 (97آتـش کـه بـه شــاخ ارزن افتــد     زود ار نکشی به خرمن  افتد)همان:

 اش چه معلوم)همانجا(چون شهره شود عروس معصوم      پاکی و پلیدی
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 ورــگ وتر از ـای نکدهـوتکـخل ور          ـه را درین شـن خستـنبود م
 دهـدی راغ ـف ل ــم، به اجـوز غ    ده       ـــار داغ دیــاده، دو یــافت
 زدیـم انه ـقـص خوش عاشـرق    زد       می ان همه ره ترانه ـن سـزی

 خودی آمده است در جوشاز بی  هوش         مرد بی خلقی به گمان که 
 اکـت خــد ودیعــدر خاک نه افلاک           د گه آنکه دورـون شـچ
 دــادنــک درو نهـان نمـوان ک گشادند           ن ـر زمیــریان، جگـگ

 پست  دــلح ۀـدخمه ـاد بـوافت  جست           نـانجم  ون ز میانـمجن
 بر دوش  روی و دوش هرو داشت ب     وش      ـآغ روس را درـرفت عـبگ

 اکیــرج خــه بــقران ب اد ـافت  ه پاکی         ـد را بـــر سعــدو اخت
 غار  نآ  درـد به غیرت انــجستن رم آن کار          ـش ان صنم ز ـخویش

 زـــتی  رــد خنجـه زننــبرکشت   ریز        ونـاز کنند، خشم و خـس تا
 زدندش  ب به سرـاک غضــپیچ   زدندش         پنجه در  چون دست به

 ودـب  رــدگ ۀـش به شکنجـپنج  ر بود         ــخببی  ر و پنجهـاو از س
 ت با دوستـوده دوســرواز نمپ  پوست          با   پوستهم شده بود  با
 خونش  تـی نداشـان رمقـاز ج   نش        وـآزم  شـه جنبــردند بـک

 خم گشت م نگشاد، بس که ـاز ه ت         ـگش  مـصن ایل ـبازو که حم
 اریـد یـــدا کننـــار جـز یـک اری          ـغب  انـزشـــمغ  هـافتاد ب

 ل بارانـــم سیــد به چشــگفتن  واران         ـبزرگ از  سه   ری دوــپی
 ستیـخدای  ۀـــری ز خزینــسست          هوایی وتـشهه ن  کار کاین
 شوید  تــزیز دسـان عــز جـک   وید       ـوس، کسی نجـه  به  ورنه 
 خاک  ودــن شـا چنیــدر راه وف  پاک          از دل هـکسی ک  وقتخوش
 چنین بود، حلال است  هـوصلی ک         استاهل دل وبالبر ار چه وصل 
 دارد؟  ه نامــان چــوای جهــتق دارد            امــن مقـی ایـاشقـگر ع
 ودندــاک بـس پـش نفــز آلای     اک بودند        ـر دو، نه در مغـتا ه
 اند!پاک خود چگونه  پیداست که         اند    ربند خاکـروز که شهـو ام

 یـجاناکـپ  هــی بـتنزهـــپاکی     انی        ــن نشـود از چنیــاولی ب
 انــال ایشـا وبــردن مـــدر گ    ان         ـایش  الـد حـم مکنیـدر ه
 ه را، درون دل کارــرد آن همـک   حکایت زار          وز دل، آن ــاز س

 بیزیخاک  ادهـــر دو فتــر هـب   ریزی          کــاش  ردند، به دردـک
 بازگشتند ه ــوی خانــریان سـگ   تند         گش  زان روضه که در گداز
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 (677-671: 1820،)امیرخسرو
 بهشت امیرخسروهشت-2-4-9

سروده  پیکرهفتدر نظیره  741امیرخسرو است که شاعر آن را  به سال  ۀاین منظومه آخرین گنج از خمس
یت مندرج است که ب 3047اما در تصحیح این منظومه  1دانسته 3300است. امیرخسرو عدد ابیات آن 

این منظومه از  6که مصحح گفته امیرخسرو خود بعدها ابیاتی را در پایان منظومه گنجانده است.چنانگویا آن
کند که روزی اشاره می ،نظامی دارد. شاعر در سبب نظم ۀبیت کمتر از منظوم 1744نظر حجم، قریب  به 

کند بعد از سرودن چهار گنج، آید و تقاضا میوی می ، به نزداست یکی از دوستان که ناقد سخن او نیز بوده
فارغ از  3.خواهد که بکوشد تا این اثر برتر از چهار جواهر پیشین باشدپنجمین گنج را نیز بسراید و از او می

های قبل در این منظومه از اینکه نظر به درخواست همنشین بوده یا دلیل دیگر، امیرخسرو نسبت به منظومه
 پیکرهفتتر بوده است. اگرچه موضوع اصلی داستان همان موضوع موفق البته وشده دورتر  الگوی خود

شاعر تغییراتی در آن  ،های اوستنظامی یعنی پرداختن به زندگی بهرام گور و وصف عیش و خوشگذرانی
های این دو وجود آورده و یک مقلد صرف نمانده است. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که تفاوتهب

های تازه در آن منظومه تا حد زیادی برخاسته از ساختار داستانی آن است که موقعیتی برای درج داستان
های اثر فراهم آورده و شاعر توانسته در هر گنبد یا بهشت، داستانی نو مندرج سازد. شاعر به برخی از تفاوت

تر های تازه مهمسطحی و برخی چون درج داستانها خود اشاره کرده که برخی از آنها همچون تغییر رنگ
گنبد یا را وصف کرده اما هر یک از آنها را بهشت نامیده که درون  گنبدهفتوی همچون نظامی  0است.

دقت نظامی  گذاری البته بهاین نام 7اوست. ۀ، منظومهشتمین اند و مقصود از آنبهشت هشتم واقع شده
و علت این  وجه تسمیههرچند دین عدد هفت بیش از هشت است. ای و نمازیرا بار اسطوره ،نیست

 نظربهبیشتر برحسب اعتقاد مسلمین به هشت باب بهشت)در برابر هفت باب جهنم( است و گذاری نام
 است.آن را برگزیده منظور ایجاد تفاوت با منظومه نظامی بهامیرخسرو رسد می

                                                           
 (319:  1876.همـه بیتش به گـاه عــرض شمـار       سه هزار است و سیصد و چل و چار)امیرخسرو، 1

 .61ر، ص( هشت بهشت. تصحیح احمد افتخار، مسکو: ادبیات خاو1876امیرخسرو) . 6
 .36.همو، ص 3
 . وان به هر گنبدی به مجلس و جام      عیـش خــوبـان و عشــرت بهـــرام 0

 یک به یک را نمـــونـه  برســـازم       نـــرد نو بـــر بســاط  نـــو  بـــازم    
 هـای گنبــد نیــــز       ســان دیگـــر بــــرآرم از  تمییـــزنــگنمــط ر    
 زنگــی آرم کــه بـوی هــم باشد       وان چنــان رنــگ و بوی  کــم باشد    
 آنکــه زرد اســت و زعفرانی  فام        کنمـــش رنــگ زعفـــــرانی نــام    
 خــوانمش عنبــرین و مشکیــن نیز...      وانــک باشــد سیاه و رنگین نیـز      
 (37-30: 1876های طبـــع افـزای       از لـــب لعبــت فســــانه ســـرای)امیرخسرو،گویم افســـانه   
 .هــر یکـی را بهشــت نام کنــم         حــور و کـــوثر در او تمـــام کنـم 7

 م آن کاندران بـود هــر هفـتهفت باشــد بهشت و کــوثر هفت        هشتــ
 (37ســرشت       نام این هشـت خانـه هشـت بهشت)همان:پس نویسم به کلک مشک
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از  است، ود و مانند اثر نظامی از تولد او آغاز نشدهشمنظومه امیرخسرو با پادشاهی بهرام آغاز می
همین منظر فرستادنش به یمن و قصر خورنق سمنار و مبارزه بهرام برای تصاحب سلطنت محذوف است. 

، امیرخسرو مرگ بهرام را روایت کرده و تحول شخصیت بهرام گنبدهفتهای بهرام در ذکر شادکامی از پس
 ۀدر منظوم گنبدهفتشود. در سبب ساخت نظامی دارد، در این اثر دیده نمیکه جایگاهی بلند در منظومه 

بینند که بهرام همه روز به شکار مشغول است و از امور دیگر بزرگان کشور می کههنگامیامیرخسرو آمده 
ر هر بسازد و د را گنبدهفتخواهد بنای ای بیندیشد و وی نیز از شیده میخواهند چارهغافل، از نعمان می

ها و ، امیرخسرو در داستانگنبدهفتهای آورد. علاوه بر داستانای از اقالیم مختلف گرد میشاهزاده ،یک
هایی امیرخسرو ذکر داستان ۀتوجه منظومبخش قابل 1حوادث فرعی دیگر نیز تغییراتی ایجاد کرده است.

نظامی متفاوت است و به اثر او  نبدگهفتهای با داستان کهکنند است که شاهزادگان هفت اقلیم نقل می
 در فرجام کار بهرام:است تازگی بخشیده است. بخشی از این منظومه 

 وی شکارــرون به جستجــد بیــران   وار   ــت ســدادان به گاه گشـبام
 ایــپ  هــدند کوتــشوان میـــآه    ه از هرجای  ــچ از خدنگ وی ار

 تــنداش  ه زورـور پیشش به پویـگ      ور نداشتـن او جز نظر به گـلیک
 وریـگ ویش ـش آهـت از پیــخاس     ر زوری  ـــین جنبش از سا تا در

 چراغ  ون در سرای گورـت چــراس     طرفه گوری دو دیده چون پر زاغ  
 رـشی د چو ـدویال میــه به دنبــش    ر  ـدلی افت ـشتور در پیش میــگ
 ردهــــا کــــاد را زو دوال پـــب    رده  ـــک اــه عنان را بدو رهــش
 ادـافت   دنگــد زد و خــور گنبـگ    گشاد   سوی گور   ر خدنگی کهـه

 شست به شست  زد چو تیرجسته می    ت  ـقادر دس  وارـــخطاها س زان 
 درنگ ور ـــت گـادن نداشــوز فت     د تنگ ــاهی آمچپیش  ه از ــناگ

 ورـوراگـگ  ورـاه گچــت در ــرف   ور   ـز در پی گـــنی  هاـن شـتوس
 ب ز دورـن قلــردی زمیــره کــس   نور    آن دو بینش ه ده میل ازــآنک

 ندید  شــر پای خویــاه را زیــچ    ندید   پیش  د کهـش  ورـاز قضا ک
 ارـــصوالابـاول  یـــایـر بینـــبه     کار  همه کحلی این رخـهست در چ

 شاه آمد  ه سویــود آنکــور بــگ    د  ـچاه آم وی ـه سـور پویان کـگ
 ادـور افتــم به چاه گــت هــعاقب    افتاد   ور ـور شــش از چاه گـآنک

                                                           
داند. .همچون داستان کنیزک و بهرام گور در شکارگاه که متفاوت است. در اینجا کنیزک مهارت بهرام در تیراندازی را نوعی جادوگری می 1

هوش ساخته، مجددا به هوش یابد که حیوانات را با آهنگ خود بید در نواختن ساز چنان مهارت میکنپس از آنکه بهرام او را طرد می
 داند.کند عمل او را جادوگری میآورد. سالیانی بعد، هنگامی که بهرام آن را مشاهده میمی
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 ود در بن چاهـه بــرو رفتــه فــم   سپاه     رد رخنهــد به گـن شـانجم
 دـخورشی ده ــرو شــد فــبر نیام    د  ـامی ل ـه حبـد بـه شـدلوها بست

 نـــزمی  رآردش زــی بـی کـآدم   نشین   اکــخ  تـه گشـی کـآفتاب
 تـخسمی ر گل درون درون ــجگ   ه دست   ـگرفته ب ی ـر کسی آهنـه

 ه تنگـــراخ از چــهای فهــگ      رخنـرسنـف  ردند تا به یکــپاره ک
 داریـپن اب گشت ــه سیمــمچش  زاری     ا در آن ـــههـش سینـز آت
 رــــداد خبــی نــا را کســکیمی   ده تر   ـت دیـه سیماب ریخـچ ور

 ارـه پر ز غبـــده پر آب و سینـدی   ار   ــردمان زان غــد مـــبازگشتن
 تـان انگشـزان عجب مانده در ده    مشت   به اکـخت و ـگوهر ز مشرفته

 (313-349: 1876،)امیرخسرو
 دولرانی و خضرخان امیرخسرو-2-4-44

های آوردن داستاننظمای دیگر را نیز آزموده و آن بههشیو ،سرایی و تقلید از نظامیامیرخسرو علاوه بر خمسه
واقعی از زمان خود است. امری که پیش از تقلید از نظامی بدان توجه داشت و بعد از آن نیز از آن غافل نبود. 

شود. این منظومه در شرح ماجرای عشقی انی یا عشقیه از این دست محسوب میمنظومه دولرانی و خضرخ
در بحر هزج شاعر دختر والی گجرات است که  ،رانیو واقعی خضرخان پسر علاءالدین خلجی با دول

اما پس از مرگ بیت سروده،  0644در ابتدا آن را در به نظم آورده است.  1717مسدس محذوف به سال 
خواند و آورده که روزی خضرخان او را فرا می تألیفدر سبب  6ت دیگر به آن افزوده است.بی 318خضرخان 

در داستان اسامی  3خواهد که آن را به نظم درآورد.دهد و میمکتوبی را از داستان عاشقانه خود به وی می
امر واقف بوده اما ین نماید. امیرخسرو نیز به اهندی فراوانی استفاده شده که برای فارسی زبانان غریب می

  0کار برده است.ناگزیر به

                                                           
 (347: 1812،)امیرخسرو.و گـر تاریخ بگشـاینـد ز ابجــد      ز هجــرت پانــزده گیــرنـد و هفصــد 1
 قدر بس. چو بر بالا کشد این پرده را کس      چهار الف است و دویست این 6

 پس از خــون شهیــدان  پر انده      نوشتــم سـه صـــد و زان پـس  ده و نه     
 (347وگــر زیــر و زبر گردند   همـره       چهــار الف اسـت و پانصــد با نه و ده)همان:     
 ـرا در ســر ز سـودای جوانی      خیالـی هســت زانگــونه کـــه دانــی...  مـ3

 های سینــه در بازز تو خواهــم که این افسانه  راز       کــه کــرد از رخنــه    
 ها کــم شــود سنگ...چنان سنجی ز بهـر این دل تنگ      که در میـــزان دل    
 (01-04: 1812ه درد      نهــانی محـــرمـی ســوی مــن آورد)امیرخسرو، بفــرمــود آنگهـی کان نام    
 . البته امیرخسرو نام معشوق را تغییر داده است. دول در اصل دیول بوده که امیرخسرو به دلیل ناهنجاری آن به دول برگردانده است: 0

 (00همان: یکی علت در او افکندم از کار     که دیول را دول کردم به هنجار)    
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خود را به نظم آورده که از حیث  زمانهتوان اولین شاعری دانست که داستان عاشقانه امیرخسرو را می
های کهن به دلیل آمیختگی بیشتر با خیال، بیشتر من آرمانی و عاشقانهتاریخی نیز بسیار ارزشمند است. 

تر است تا رود و به دنیای خیالی نزدیکوار پیش میکند و در فضایی فانتزییتخیلی مخاطب را سیراب م
تواند های عاشقانۀ کهن بر ذهن مولف و مخاطب و میل و رغبت آنها، نمیواقعی و تجربی. اما تسلط داستان

نس گرفته است و ها امایههای مأنوس آن شود زیرا ذوق مردم با این بنمایهتوجه به بنمولف را رهاسازد که بی
های شاعر نیست، بلکه های کهن نیز سراسر خالی از زمان حال و تجربهشود. البته عشقموجب التذاذ می

آنکه زمانی از آنها گذشته باشد عصر بیهای واقعی و همداستانسازد.  تجربیات خود را نیز در آن مندرج می
باشد، قابلیت تبدیل به رهای عامیانه در آن وارد شده و فرهنگ و سلایق و باودست شده بهو میان مردم دست

خصوص آنکه خضرخان از هتوجه نخواهد داشت، بهای قابلاغراقداستانی پر سوز و گداز با فراز و فرودها و 
 ۀکه در ابتدای منظومه نیز آمده، خضرخان نامچنانآن مکتوب وی را به نظم آورد.است او طلب کرده 

باز  ،اند. با وجود اینوبرگی بر آن نیفزودهاست مردم شاخ و طبیعیاست داشته نه میعاشقی خود را محرما
اشقانه متوسط دارد که بتوان آن را به عنوان یک داستان ع های گیراییدر حوادث و کنشقاین داستان آن

ات در افزودن توصیفات و درج اشعاری غنایی و حکای ،منظور گسترش منظومهمحسوب کرد. شاعر به
به است مجبور بوده  ازآنجاکهتلاش کرده اما  -که البته گاه موجب اطناب شده- لای منظومهمختلف در لابه

. با وجود این، ایجاد نشده است وش با حوادثی غیرمنتظرهوجداستانی پر جنب ،بند باشداصل روایت پای
ثری در تحریک حس ؤنقش م حس باورداشت، واقعی در آن به نظم آمده، بنا بر که موضوعی نظرازاین

هایی با عنوان غزل آمده که اگرچه در لای این منظومه بخشپنداری مخاطب دارد. در لابهعاطفی و همذات
و برخی ها نامهوهوای غزل دارد و شبیه درج غزل در مثنوی است که در سیحال ،قالب مثنوی است

« پاسخ از لب معشوق»و « غزل از زبان عاشق»ن های دو قسمتی با عنواشود. این بخشدیده میها منظومه
رسد می نظربه است، بند بودههرچند در کلیات پایشاعر . سوزناکی در آنها نهفته است ۀعاطفنام دارد که 
آلود عتاب ۀسرایی بهره برده است. نامقدرت خود را نشان داده و از تجربیات خود در خمسه ،در جزییات

خسرو و شیرین است و توصیف پیکی که منشور علاءالدین را به خضرخان  ۀوممنظ ۀدولرانی یادآور نام
های غنایی . این منظومه از برترین منظومهلیلی به مجنون داردمرگ رسان خبر شباهتی به پیغام ،رساندمی

یعنی  ؛نگاهی غنایی به حوادث دارد ،کندشود. اگرچه بخشی از تاریخ را روایت میامیرخسرو محسوب می
ای که به این اثر از حیث داستانی اهمیت مان نگاهی که نظامی در داستان خسرو و شیرین دارد. نکتهه

زیرا برحسب حوادث واقعی بنا نهاده شده و جزییاتی که  ،پیرنگ مستحکم و استوار آن است ،دهدمی
  هایی غنایی آن را افزوده است.امیرخسرو در آن درج کرده، داستان را آراسته و جنبه
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التواریخ و تاریخ در کتب تاریخی همچون منتخب ث خضرخان و پدرش یعنی علاءالدینشرح حواد
اما جزییاتی که امیرخسرو  1گرفته شدهو از آن بهره رخسرو اشاره برخی از آنها نیز به اثر امیدر فرشته آمده و 

 در منظومه خود به تفصیل گفته در این تواریخ مورد توجه نبوده است. 
الدین ءعلا به دست گسترش اسلام در هندوستان ، بهپس از مقدمه منظومه و توصیفاتی از عشق شاعر 

به  287ترین پادشاه سلسله خلجیان است که به سال است. علاءالدین بزرگپرداخته پدر خضرخان  ،محمد
 3.ودآنها فتح با او ب ۀگویند در عهد او هشتاد و چهار جنگ صورت گرفت که در هم 6.سلطنت رسید

خان را به نام الغ علاءالدین یکی از فرماندهان خود است، براساس آنچه در متون تاریخی و این منظومه آمده
سرای فرستد. در این فتح، حرمرای حاکم گجرات میخانه و فتح سرزمین کرنساختن بتبرای ویران

خان وی را به م کنولادی است که الغبه نا سیماشود که در میان آنها زنی زیبامیرای به اسارت گرفته کرن
کنولادی  0.افتداتفاق می 289به سال  است که بداؤنی گفتهچنانکند. این واقعه آنعلاءالدین پیشکش می

دهد . کنولادی پیشنهاد میافتدمیماهه به نام دیول است که در این فتح، از مادر جدا صاحب دختری شش
پی یافتن پرستاری برای فرزند  ران برگزیده شود و شاه که از قبل دکه دیول به پرستاری و همبازی خضرخ

رای که فرستد. کرنخان را برای آوردن دیول به گجرات میالغ دوبارهروی، ازهمینپذیرد. ، میاست خود بوده
با  برد.گریزد و خاصان خود از جمله دیول را با خود میبه بیابان می ،تاب مقاومت با لشکر شاه را ندارد

کند او را قصد می ،شود دختری زیبا در حرم وی استهزیمت کرن، سنگهن فرزند رای که متوجه می
آورد. دیول و رسد و آنها را شکست داده، دیول را به دربار علاءالدین میخان در میآورد. اما الغدستبه

خضرخان به ده سالگی و دول  کههنگامیورزند. شوند و به هم عشق میخضرخان در کنار یکدیگر بزرگ می
 ،گیرد همسری برای فرزند خود برگزیند که در شأن او باشدعلاءالدین تصمیم می ،رسدبه هشت سالگی می

 ازآنجاکهکنند. خان دایی خضرخان را انتخاب میبا مشورت با همسر خود، دختر الپروی، ازهمین
آنها را از هم دور سازد و از اینجا جدایی آنها  گیردخضرخان و دول دلبسته یکدیگر بودند، شاه تصمیم می

نویسند و راز دل خود را با محرمان در میان شود. در مدت فراق، آن دو به یکدیگر نامه میآغاز می
بندند. پس از مدتی راز عشق آنها بینند و پیمان وفاداری میمخفیانه یکدیگر را مینیز  یکبار .گذارندمی

ای اما نتیجه ،افکنند تا این عشق فروکش شودافتد. دولرانی را به زندان مین مردم میشود و در زباآشکار می
خان در شود. سرانجام شاه با ترتیب جشنی بزرگ، فرزند خود را به ازدواج دختر الپحاصل نمیمطلوب 

یز با شنیدن . دول نسوزدمیکند و همواره از فراق دول در آتش آورد اما سوز درون خضرخان فروکش نمیمی
ای نامه ،شیرین و خسرو ۀشیرین در منظوم ۀشود و به شیوتر دچار میازدواج خضرخان به اندوهی عمیق

                                                           
ی، صاحب، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگتصحیح مولوی احمدعلی ، 1جالتواریخ. ( منتخب1378شاه)ملوکبداؤنی، عبدالقادربن . 1

 .132ص
 .162.همو، ص 6
 .017ی، ص، به کوشش محمدرضا نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ1( تاریخ فرشته. ج1397فرشته، محمدقاسم) . 3
 .134.بداونی، پیشین، ص 0
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عذرخواهی  است، کند. خضرخان در پاسخ از آنچه حادث شدهآلود به عاشق نوشته، از او گلایه میعتاب
ود. خضرخان در غم یار سست و نزار شهایی عاشقانه متعددی میان آنها رد و بدل میکند و باز نامهمی
 رساند. شود و سرانجام شاه آن دو را به وصال یکدیگر میمی

چون سلطان از ضبط ممالک آسوده شد خضرخان را »دار بود و تدر این هنگام علاءالدین در اوج اق
ن در اواخر علاءالدی 1.«عهد ساخته به جانب هنتاپور و دامن کوه رخصت فرمودولی ،چتر و دورباش داده

به موجب نذری که کرده بود به »عمر به بیماری دچار شد و چون اندکی روی به صحت نهاد خضرخان 
جای رفت و شکرانه پدر به حسن و نیت و خلوص ذهن از هنتاپور برهنه به زیارت پیران حضرت دهلی

ر سلطان ، نایب و سپهسالاس آنها نایب ملک کافورأردر گران و در این وقت، مخالفان و توطئه 6.«آوردمی
کشد و با حیله و خان را میکار شده، آلپ، دست بهبود و مترصد فرصت که هوای سلطنت در سر داشت

از او برحذر باید  ،رخصت سلطان آمده استخضرخان به خیال فاسد بی»رساند که تلبیس به عرض شاه می
غم میل خود، برای دور نگهداشتن فرزند از آسیب رشاه علی 3.«مبادا با امرا ساخته قصد سلطان کند ،بود

کند خضرخان را مدتی در قلعه گوالیار محصور سازند. به سبب این اقدامات هر روز بدخواهان، حکم می
میرد و برخی معتقدند او را می 717شود و سرانجام علاءالدین در شوال سال ای در مملکت برپا میفتنه

الدین پسر سلطان، نایب ملک به همراهی برخی اعیان و بزرگان، شهابپس از مرگ  0.سازندمسموم می
گیرد و چشمان خضرخان را به میل نشاند و خود امور را در دست میساله سلطان را بر تخت میهفت

اعیان و بزرگان به قتل  به دستپاید و کشد. دوره حکمرانی ملک کافور نزدیک به یک ماه بیشتر نمیمی
نشیند. وی از خضرخان شاه، فرزند دیگر علاءالدین بر تخت میالدین عزل و سلطان مبارکرسد. شهابمی
فرستد که او زیرا او کنیزی بیش نیست. خضرخان پیغام می ،رانی را به دربار او بفرستدخواهد که دولمی

های قدرت پایه منظور استحکامکشد. سلطان که بیشتر بهاز او دست نمی ،همسرش است و تا سر بر تن دارد
فرستد و او نیز سر از تن از عصبانیت، جلادی را به نزد شاهزاده می ،ای برای کشتن اوستخود، در پی بهانه

رسد. ای که قرار بود پایانی خوش داشته باشد، با اندوه به پایان میکند. به این ترتیب منظومهوی جدا می
 لرانی به خضرخان، پس از ازدواج او:آلود دوعتاب ۀنام است دربخشی از این منظومه 

 یـاهــدی و سیـــد سپیــه آرایـک   ی    ـاله  امـه نــاچــس از دیبــپ
 اندهــون دل فشـــخ ،هــروی نامبه   ده    ـه رانـدایی قصــدوه جــز ان

 ر یارــت با دگـوفای ،نــا با مــجف  ار     ــاکــادار جفـار وفــکه ای ی
 توست دانم چو از ر میــای عمــوف  ان سست     ـام شد بند ججفایی کز وی

                                                           
 .017.همو، ص 1
 .132.همو، ص 6
 .017.فرشته، پیشین، ص 3
 .017.همو، ص 0
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 شاهی م شاهی و هم فرزند ــه هــک   واهی    ـی پیوند خـولی با من تو ک
 روز  ود کنمـود را ز آه خــب خـش  وز     ـر سـها و فریاد جگمن و شب

 یـایـــد روشنــم را امیــه صبحـن  ایی    ـشنآ راغ ــم را چــامــنه ش
 زور  ا دولت کنمـه بــه آن بازو کـن  ور    ـاین م  نه دولت سایه اندازد بر

 التـتو در خواب خوش و من در خی ت     ـوبال  رف من درـتو در برج ش
 مـورم غـج دیواری خــن اندر کنـم  رم    ـخ تو در مجلس نشینی شاد و 

 شـوار در پیـدی ه و ــبست را درـــم پیش       و گلزار درتو در بستان، گل
 دوهـــدان انـــوس در زنــمن محب      و هر کوه  تو صیدافکن به هر صحرا

 م من کنی یادـر ز چشـه باشد گــچ    از گردت برد باد   چو هر سو سرمه
 یار  رـان دگــال با جــدی امســش مت پار     ودب ان ـایا یاری که من ج

 ون استـم ز دل یار تو چـمن ار رفت    است   وناست و دلدار تو چدلت چون
 ونـتو در خغلطم اینک بیکه من می     غلط بر دیبای گلگون  می خوشتو 

 تـسشبت خوش باد ما را شب دراز       در چشم نازست   را گر خواب خوش وت
 رددــــاز گـو آرد بـوی تـا بــصب      چو جان هر لحظه در پرواز گردد  

 ن مبتلا راــه ایـــــاود سینـه کـک   را       رد بلاــگیزدور میـم تـغم
 ایدت خاستـــروری بربـد سـز نق     راست    گفتی عاشقم گر گفتی اینچو
 داریــــتاج  روری وــد سـنگنج   یاری     در که باشد شرط ـانعشقبه

 ان بودــت چنــایاز خاص را خدم   ود     ـمحم  م که در درگاهـشنیدست
 دم آرامــر یکــای دیگـردی جـنک    تا شام     جز در پیش تخت از صبحکه

 پای ه یکــردی بــی کـستاده بندگ   دآرای     ــبه خدمت پیش شاه مسن
 یـگشت س ــی برعکـبندگ ریق ــط  برگذشتی       چو عکس روز روشن 

 صد سوزآن کردی به ش ازـبی ملک شب     هرآن طاعت که کردی بنده در روز    
 رددـگ  اهـوتـی کــگـد خواجـکمن   گردد        ر بنده بر دل شاهــچو مه

 رون خواهی افتادــز پرده بیـن کـمک     د کاین زاری و فریاد    ــمرا گوین
 رآمد کشتی آشامــان بر سـه طوفـک      بام     ۀم کنون از رخنــچه اندیش

 باد ن ــان مـــه یاد تو در جـهمیش      نایمت یاد    رت یاد آیم و گرــگ
 (198-193: 1812)امیرخسرو،  
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 حسن دهلوی ۀنامعشق-2-4-44
بیت به بحر هزج مسدس محذوف به سال هفتصد به نام علاءالدین  242حسن دهلوی این منظومه را در 

براساس آنچه در فصل  است. اندهدر یک شب به پایان رسرا که خود گفته آن چنانآن 1خلجی سروده است.
اند، سرودهبیت می 97تا  37صورت میانگین روزانه معمولا  میان سرا بهمنظومهشاعران که  نخست گفته شد

بلکه نساخته،  حسن دهلوی را است. داستان این منظومه بسیار قابل توجهنامه در یک شب سرودن عشق
بودن داستان است. حسن گر هندیستان و رسم ساتی نیز نشانو حوادث دا 6در آن دیار بودهمشهور داستانی 

گاهدهلوی خود  در و  ممکن است پذیرفتنی نباشد ،بوده که این داستان از دیدگاه عقیدتی و دینی مخاطبان آ
ضمن اشاره به آن، معانی عشقی را فراتر از کفر و روی، ازهمیندینان موضع بگیرند، برابر نظم داستانی از بی

واضح به  صورتبههای نظامی با بازسرایی داستان نیست که همچون امیرخسرو وی 3.انسته استدین د
نامه به خسرو و شیرین نظامی توجه داشته و طرز سخن آن پارسا در عشقبپردازد، با وجود این، تقلید از او 

این منظومه آن های ژگیویاز شاعر توجهی به اسکندرنامه نظامی نیز داشته زیرا  0پیر را تحسین کرده است.
هفت تا هشت بیت را خطاب به خود، مطرب، آواز  ،گانههای چهاردهاست که شاعر در پایان اکثر بخش

بر آن، گاه از لطافت آنها کاسته و  تأکیدهای غنایی داستان افزوده اما خوان و ساقی داشته که اگرچه بر جنبه
ای متوسط است و شاید نظر به مدت ظومه در کل منظومهرنگ و بوی تکلف و تصنع بدان داده است. این من

برانگیز بهره چندانی  تأثیرهای داستانی و حوادث ر و هیجانزمان کوتاهی که صرف سرودن آن شده، از شو
نبرده است. یکی از عواملی که موجب مشهور نشدن آن شده، همان موضوعی است که حسن دهلوی 

هایی محتوایی اثر برده دیگران این ایراد را بر اثر وارد سازند؛ یعنی جنبهتظار میای به آن اشاره کرده و انگونهبه
 است.  فردی غریبورزی زنی شوهر دار با شدن عشقکه یکی از آنها به تصویر کشیده

زیرا در این  ،متفاوت با آن است ،اگرچه یادآور رسم ساتی است ،العمل عاشق در پایان داستانعکس
عاشق است که خود را از غم درگذشت یار این ند اما در اینجا اهسوزاندمی ،بعد از مرگ شوهرانزنان را  ،رسم

نیز برخاسته از این تغییر باشد که و نزد هندوان ر این داستان در آن دیا اصل افکند. شاید شهرتبه آتش می
 کند.نیز توصیه می دمروفاداری در عشق را به غیرمستقیم، ضمن انتقاد به سوزاندن زنان،  صورتبه

گیرد گردد که تصمیم میثر میأکند و شاعر چنان متنشینی نزد حسن روایت میداستان را دوست و هم
کنند و زنان و آن را به نظم آورد. داستان به این شرح است که در عهد یکی از پادشاهان، چاهی را حفر می

                                                           
 .به ســال هفصد این در شد  نموده      دوشنبــه غــره ذوالحجــه بـــوده 1

 (266: 1376چو نظــم آمــد این ابیـات دلکش      شمردم حاصل آمد ششصد و شش)حسن دهلوی،   
 (266خود کردم این افسانه منظوم       که مشهور است این قصه در آن بوم)همان:. نه از  6
 دینـــان خطــا  بود. اگر گویی که این گفتن چــرا بود       بیان عشـق بـی 3

 توان کردن به صد چشمـه  زبان تر      ولیکن عشق دریایی ســت  دیگــر    
 (   263ز کفر و دین برون اسـت آن معـانی)همان: ســت  جانی      که کار عاشقی کاری    
 ماند  تمامی      به نام ایـزد چه خـوش گوید  نظامی. بدین طـرز آنچـه می 0

 (266زهـی خوش گفتن  آن  پارسا پیــر      لطافت در سخن چون شهد در شیـر)همان:     
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آیند. یکی از دبیران معتبر هند روزی از آن آن چاه میدختران زیباروی آن دیار هر روز برای بردن آب بر سر 
گوید و  بندد. عاشق شرح دلدادگی خود را به معشوق میگذرد و دل به یکی از این زیبارویان میاطراف می

پردازد اما حتی یک واژه نیز از زاری می و ماند و در پیشگاه او به گریههر روز در آن محل منتظر دیدار وی می
آید و او را پند و اندرز پیچد. یکی از حکیمان برهمن نزد وی میشنود. ماجرای آنها در شهر میوی نمیزبان 

گذارد. داستان عشق آن دبیر نقل مجالس ی بر وی نمیتأثیردارد اما نصایح دهد و از این عشق باز میمی
گوید و وی نیز عاشق را به بند یماجرا را به شحنه م ،شود و یکی از نزدیکان معشوق، به پاسداشت آبرومی
کند همه رسد و حکم میماند که سلطان علاءالدین به پادشاهی دهلی میکشد. مدتی در حبس باقی میمی

رود و دوباره معشوق خود را بندیان و زندانیان آزاد گردند. عاشق بعد از آزادی، بلافاصله بر سر آن چاه می
شود و از آنچه رفته عذر طلبیده، دهد. سرانجام دل یار نرم میا شرح میبیند و بار دیگر سوز درون خود رمی

گوید که همسرش که بازرگان است، هفته دیگر به سفر خواهد رفت دهد. معشوق به وی میوعده وصال می
ه سختی بیمار بلافاصله پس از مسافرت همسر، ب اما و بعد غیبت وی، وصال آنها محقق خواهد شد

کند. تن او را به یرد. قبل از مرگ عشق و دلبستگی خود را به آن دبیر نزد مادر خود بازگو میمگردد و میمی
 رودآتش می درونرسد و وی خود را به مراسم رسانده، سوزانند. خبر این حادثه به عاشق میرسم هندیان می
 :و زاری عاشق در مرگ معشوقاست سوزد. از این منظومه و در کنار یار می

 رو روان راــد آن سـردنـرون بـب   را     دوانـد هنـه باشـی کـینبر آی
 و کوهیـچ  هازمــد هیـز ناخویشان و از خویشان گروهی      بر آوردن

 سپردند ان ـارستـانی به خــردند      گلستـب  اکــال نو بر آن خاشـنه
 ه راـــد مـران دادنـریخی قـبه م    ه را  ـخوابگ ش در زدند آن ـبر آت

 اندر دلش سوزو زان آتش رسید ـچ   ه روز   ــسی  ان آنـی از دوستـیک
 ادهـاوفت  رــم ز دلبـم از دل هـه اده     ــاوفت ارـک  زد آن ـد نـدر آم
 ن آهــک  وج بر زد آهـا مـچاه      که دری ـرس ش چند پرسی از ــبگفت

 فریاد مرگش بهاست از  کنون شهری داد     می وعده وصلت  بمرد آن مه که
 ادندـــد بندش بر گشـتو گفتی بن دادند       ارـچو این شربت بدین بیم

 و روزیـه یابد همچـکه بازاری چ وری     ـش  وریدهـش بر آورد از دل 
 ادرـزاد میــم ر این ــرا از بهـآذر      م  رـپ  هـــر آبم و سینـژه پـم

 بس  ن بود از جهانـرا بهره همیـم      کس  هـد از جهان بهره همـگرفتن
 ورـان  رنجـبرکشید آن ج  انیـفغ  دور     آتش بر او پیدا شد از  چو آن

 ارـار با یـازد یــاد سـن میعـچنی ادار      ـوف  ت ای دلارامـه احسنـک
 شد باز  در آن عالم به هم خواهیم     ساز    ر وصل را ـگدرین منزل نشد 

 ود دیدـار خـی همکـعاشق کار به  د    ـود دیــد یار خـدرون آتش آم
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 وـه زد پهلو به پهلـان جا تکیـهم    سو   شعله زانسو رسید و شرر زین 
 سوختمی  فلک بین یار را با یار   سوخت     و زار میگرفت ورا پوشش

 چون نگرید  دـه بینـن خونابـچنی نگرید       ونـکدامین دیده کاینجا خ
 ولایت ر شد شهره در شهر و ـخب   حکایت     این جا منتشر گشت همه

 (217-217: 1376)حسن دهلوی،
 گل و هرمز منسوب به عطار -2-4-42

ها به عنوان یکی از آثار مسلم عطار شهرت داشته اما امروزه نزد برخی محققان این انتساب این منظومه قرن
متفاوت با دیگر  کاملا   ،بر داستانی غنایی و عاشقانه و زمینی استرد شده است. محتوای این اثر که مشتمل 

تردیدی به خود راه نداده که  ،آثار عطار است. سهیلی خوانساری که این اثر را تصحیح و منتشر ساخته
مالمیر نیز با تمثیلی دانستن اثر و بررسی سبکی آن و تطابق  1.شک از عطار نیشابوری استمنظومه بی
از کسانی  6.زبانی و تخیل آن با سایر آثار عطار معتقد است این منظومه از عطار نیشابوری استمحتوایی و 

در این نکته که شاعر بعد از نظم آثاری » :کوب استزرین اند،که در انتساب این اثر به عطار تردید وارد کرده
 3.«داخته باشد، غرابتی هستبزمی ساده پر ۀنامه و مقامات طیور به نظم یک قصچون اسرارنامه و مصیبت

رد این اثر را شفیعی کدکنی انجام داده و از منظرهای تناقضات مندرج در مقدمه، دلایل  دربیشترین بحث 
البته  0.این اثر از عطار نیشابوری نیست کوشیده است نشان دهدشناسانه، تاریخ تصوف و دلایل دیگر سبک

ت؛ یعنی کسی از ابتدا تا انتهای آن را به قصد انتساب به باید توجه داشت سراسر این منظومه جعلی نیس
ها بعد از سرایش منظومه، با دخل و تصرف و ایجاد نسروده، بلکه جاعلی سال الطیر، صاحب منطقعطار

فرد دیگری را به عطار  ۀسعی کرده منظوم ، عمدا  یا سهوا  ای بحث برانگیزتغییراتی در آن و افزودن مقدمه
رسد می نظربهقدر اهمیت دارد که بعید دهد و الا این اثر از حیث ادبی و محتوایی آن نیشابوری نسبت

رود تخلص یکسان دو احتمال می سراینده حاضر بوده باشد محصول رنج خود را به دیگری نسبت دهد.
اکبر نحوی که در مورد این منظومه تفحص و تحقیق کرده، معتقد  شاعر موجب این انتساب شده باشد.

آن شیخ عطار ابوعبدالله  ۀهجری در اصفهان سروده شده و گویند 244گل و هرمز نزدیک به سال »است: 
منظومه عاشقانه به نام »شفیعی کدکنی آورده است:  7.«بوده است 218ای( درگذشته محمد میانجی)میانه

منظومه باید همان گل و هرمز یا گل و خسرو در آغاز قرن نهم وجود داشته و کسی به تصور اینکه این 
                                                           

(. خسرونامه. تصحیح احمد سهیلی 1338.ک: عطار]؟[، فریدالدین. )(. مقدمه خسرونامه. )ن1338خوانساری، احمد. )ر.ک: سهیلی . 1
 .، ص پنجخوانساری. تهران: زوار(

مجله بهار ادب، سال چهارم، «. بررسی سبکی خسرونامه برای تبیین صحت انتساب آن به عطار نیشابوری( »1384مالمیر، تیمور) . 6
 .6-1، ص شماره سوم

 .627، پیشین، ص 1378.زرین کوب،  3
(. مختارنامه. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. 1370، مقدمه مختارنامه)ر.ک: عطار، فریدالدین. )1370ر.ک: شفیعی کدکنی، . 0

 ، ص سی و شش.چاپ دوم. تهران: سخن(
 .72، ص128جستارهای ادبی، شماره « خسرونامه)گل و هرمز( از کیست؟( »1398نحوی، اکبر) . 7
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این مقدمه منظوم و آشفته را بر آن افزوده است و خود را همان عطار و صاحب  ،خسرونامه عطار باشد
 برحسب آنچه نزاری قهستانی در ازهر و مزهر آورده:اما  1.«الطیر و اسرارنامه و... معرفی کرده استمنطق

ین ش      ودم ـــار بـــعط ۀردــــء کـتتب  برخوردار بودم اخــاز آن ز
 که خسرو نامه او گلستانی است    ز خسرونامه بهتر داستان نیست   

 (16: 1380)نزاری قهستانی، 
شود در سال هفتصد و خود را پیرو عطار دانسته و به خسرو نامه او نیز اشاره کرده است، این نکته استنباط می

حتی شاعر  یساب فراگیر و مورد قبول افرادیعنی حداقل نزدیک به هشتاد سال پس از مرگ عطار این انت
عصر حکیم و بزرگی چون نزاری بوده و آغاز انتساب آن به عطار نیشابوری متعلق به قرن نهم نبوده است. هم

عنوان بودن دو منظومه و تخلص یکسان دو شاعر در عهد پریشان مغول بستر مناسبی بودن دو شاعر، هم
 ن اثر به عطار نیشابوری فراهم آورده است. برای ایجاد تغییرات و انتساب ای

 دارایهرحال این منظومه در بحر هزج مسدس محذوف و براساس تصحیح سهیلی خوانساری هب
. شاعر در سبب نظم آورده که شبی یکی از دوستان که قریب به صد قصیده و هزار غزل و استبیت  9320

خواهد کتاب منثوری از آید و از او می، به نزد وی میتاس های دیگر شاعر را از حفظ داشتهاشعار و منظومه
ع و پرهیجان و از حیث حوادث متنواین اثر به نظم در آورد.  است، بدر اهوازی که به دست آورده

از شاعرانی  ،قابل توجه است. شاعر آن حتی اگر عطار نیشابوری نباشد ایهای مختلف، منظومهشخصیت
استوار و کم لغزش داشته است. توصیفات و تصاویر و بسط و گسترش قابل اعتنایی بوده که زبانی 

که نامه گل به خسرو قریب چنانها و موضوعات داستان، نشان از قدرت و مهارت سراینده دارد؛ آنوگوگفت
 بدون آنکه ملالی ایجاد کند.  ،به سیصد بیت دارد

ها آرزوی فرزند د از آنکه پادشاه سالگونه است که یکی از کنیزان قیصر روم، بعموضوع داستان این 
از یکی از  ،خواست آن فرزند متولد شودشود. همسر قیصر که از حسادت نمیدارد، از او باردار می

خواهد با خوراندن دارویی به آن کنیز، موجب افتادن و سقط بچه شود اما آن خدمتکار خدمتکاران خود می
برد. پس از تولد ن کار منصرف شده، کنیز را به منزل خود می، از ایاست از ترس قیصر که به جنگ رفته

کنند و خدمتکار گیرد کودک را به شهر خود ببرد اما در مسیر، راهزنان حمله مینوزاد، خدمتکار تصمیم می
رسد و از فرط گرسنگی و خستگی شوند. وی سرانجام به باغ پادشاه خوزستان میو کودک در بیابان آواره می

افتد. مهمرد، باغبان پادشاه و همسرش، از آنها پرستاری می کنند. خدمتکار که بیمار بر زمین میهوش بی
شدن کودک، او را به نزد خواهد بعد از بزرگگوید و از او میشده، قبل از مرگ به همسر مهمرد ماجرا را می

م و جنگاوری و شکار سرآمد گذارد. هرمز در مدت اندکی در علقیصر ببرد. باغبان نام کودک را هرمز می
وجود آمده است. هشوند که چگونه از یک باغبان ساده، چنین فرزندی بشود و همه حتی هرمز مردد میمی

رود و گلرخ، دختر شاه و خواهر بهرام هرمز که با بهرام، فرزند پادشاه دوست است، روزی به قصر پادشاه می
                                                           

 ص شصت و دو.، پیشین، 1370.شفیعی کدکنی،  1

www.takbook.com



  063های غنایی/ مثنوی

 تواند راز خود را آشکار سازد ونمی ،زاده استدلیل اینکه هرمز باغبانبندد اما به بیند و دل در او میاو را می
گاه می ۀسوزد. دایدر غم هجران می گل  ۀرفته، با سخنان خود، او را شیفت شود و به نزد هرمزگلرخ از ماجرا آ

بازند. شاه کنند و با یکدیگر نرد عشق میگاه این دو دلداده یکدیگر را ملاقات میسازد. از آن پس گاهمی
به خوزستان روی، ازهمین ،شنودرود اما پاسخ رد میسپاهان که دل در گرو گلرخ بسته به خواستگاری او می

شتابد و لشکر شاه لشکر خوزستان در حال شکست است، هرمز به یاری آنها می کههنگامیکشد. لشکر می
زستان او را به مقام سپهسالاری شود شاه خوگردد. این جنگاوری هرمز موجب میسپاهان مغلوب می

شاه توانایی جنگ یا باج و  ازآنجاکهکند و منسوب کند. مدتی بعد قیصر روم تقاضای باج از خوزستان می
شدن با قیصر و کنیز او، فرستد. هنگام مواجهخراج ندارد، هرمز را در مقام رسول با هدایایی به نزد او می

گاه مهر پدر و مادری در وجود شناسد و ماجرای رفته یابد. مادر هرمز فرزند خود را میآنها غلیان می ناخودآ
برد فرزند پی می ،بیندگوید. قیصر وقتی نژاد ابا و اجدادی خود را روی بازوی هرمز میرا به قیصر می

صر نام کند. قیآورد و او همه ماجرا را بازگو میاوست. با وجود این، مهمرد را با فرستادن رسولی به روم می
با کسب اجازه از پدر  ،گذارد. مدتی پس از آن، خسرو که تاب دوری از گلرخ نداردفرزند خود را خسرو می

بیند پادشاه سپاهان به خوزستان یورش برده و بعد از نابودی می ،رسدگردد اما وقتی بدانجا میبه روم بر می
گردد و ز یاران خود به سوی سپاهان رهسپار میآن، گلرخ را به اسارت گرفته است. وی همراه با تنی چند ا

خسرو در پی شکاری از یاران دور می افتد، غول  کههنگامیرسد. ها به شکارگاهی میبعد از تحمل دشواری
به دختر  برد. خسرو برای رهایی، با حیلهتازد و او را به اسارت به قلعه خود میخوار بر او میزنگی آدم

ساختن اسرای دیگر، از قلعه بگریزد. وقتی به  شود با آزادکند و موفق میی میورزروی غول عشقزشت
شود گل از هجر او بیمار شده و پادشاه سپاهان برای درمان او در پی طبیبان متوجه می ،رسدسپاهان می

گوید. رود و ماجرای رفته را بدو میحاذق است. خسرو در هیئت طبیب برای درمان او هر روز به نزد گل می
شود با گردد. سرانجام خسرو موفق میشود و خسرو طبیب خاص پادشاه میتر میحال گل هر روز بسامان

سپرده افروز، خواهر پادشاه که هر دو دلای به همراه گل و دایه و دختر غول زنگی و حسنا، کنیز جهانحیله
خورند و در جنگی که میان آنها روی یشوند. در راه به راهزنان برمخسرو بودند، بگریزند و راهی روم 

رسند. هایی، سرانجام به روم میشوند. پس از تحمل مشقتدهد، دایه و دختر غول زنگی کشته میمی
ای به شود. وی با ارسال نامهور شدن آتش حسد حسنا میهای خسرو و گل موجب شعلهورزیعشق
فرستد. با کشتی به سپاهان می ،ای نهادهصندوقچه رباید، درافروز و با کمک جاسوسانی، گل را میجهان

گاه میشود و صندوقچه به ساحل ترکستان میکشتی دچار طوفان می شود و به رسد. خسرو از ماجرا آ
 ،یابد. گل پس از رهایی از صندوقچهکشد اما اثری از گل نمیسپاهان لشکر کشیده، پادشاه سپاهان را می

شنود بندد اما پاسخ سردی از او میرسد. دختر شاه چین دل در او میار چین میپوشد و به دیلباس مردان می
شود شاهزاده چین دروغی بر هم بندد که گل او را بدنام ساخته است. شاه چین دستور و همین موجب می

شود اند، مجبور میدهد آن غریبه را در آتش بسوزانند. گل برای رهایی از مرگ و بهتانی که به او زدهمی
گاه میزن گردد اما گل او را به کام دل شیفته او می ،شودبودن خود را آشکار کند. پادشاه چین که از ماجرا آ

ای به خسرو بانان خوش طینت، نامهافتد. گل از طریق کافور، یکی از زندانبه زندان می دگرباررساند و نمی
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شود اما پس دوستان خسرو برای رهایی گل عازم چین میزاد، یکی از گوید. فرخنویسد و ماجرا را باز میمی
کشد و بعد از آزادساختن او شود. خسرو به نیشابور لشکر میبار گل اسیر پادشاه نیشابور میاز فرارکردن، این

. سرانجام شوندفرزندی به نام جهانگیر می و صاحب کنندزندگی میها با هم گردند. آنها سالبه روم باز می
میرد. گل نیز از اندوه گزد و خسرو میای او را می، ماری در کنار چشمهاست ه خسرو به شکار رفتهروزی ک

 از این منظومه است:گلرخ به خسرو  ۀنامدهد. مرگ همسر، بر سر خاک او جان می
 ی          که بی نامش به مویی نیست راهیـاهــام پادشـه به نــر نامــس

 جز خون دل آنجا رهبری نیستهیست          بری نـان عشق را پا و سـجه
 در خون بود اوّل قدم غرقچو گل      فرق       ی عاشق بود کز پای تاـکس

 آرید ل با روز ـی در عشق گـشب اگر در عشق چون گل سوز دارید         
 دیده ه برون از خونـر گشتـبه س ران رسیده         ـدلی دارم، چه دل، هج

 اییـکج گیری ر دست میـرا گـی         مــدایـــدم از درد جاــز پا افت
 ز جان برون نتوانم افگندـان کـچن د        ـم افگنـجان ت آتشی درـراقــف
 ن آتشـارد بر مـرون نیـه تا بیـک  وش       ـدارمت خا تا در درون میـبی
 ستهخسته         ز هجرت چون سفالی شد شک  ر بود سنگی گشتـم گـدل

 دردم  ی عینـویـر تا پای گـردم         ز سـخون بگ ز بس کز درد تو در
 باشی  ردــم م، ننالی، ـه من هستـک    ر در درد باشی      ـچنین یک روز اگ

 چـهی  منت  ه دردی نیست از دردـک م در درد و در پیچ        اداریاز آن می
 هـگشت دوهـانش ـرکـــم لشکـلگشته         د وه ـن کـدوه بر مـم کانـمن

 ندارم غمخواری  گشت و خون دلم دارم         ــن  اریـم دارم و یـبسی غ
 تو از  ان منـه دردت باد درمــک تو          من از بسی درد است بر جان 

 دـت من شـم از دسـه کار دلـد         همـخویشتن شبی دلم از خویشتن 
 دــافت  ارــوانگی بسیـن دیـیا از د        ـافت ه با تو کارـکس را کهر آن

 بیرون شد دل و دلدارم از دستکه      ت    ـدس کارم از کلیّ کنون بگذشت 
 که وصف این دل پرخون کنم من    کنم من       گویم چه نویسم چونچه

 م موری کرد بر منـعالم چش که   ق تو زوری کرد بر من        ـچنان عش
 نبودی  زــرگـن بلا هـرا چندیـم  نبودی        این چنین عاجز  ر دلــاگ

 ن برنگشتیــیک ره دولت از مه ب   نگشتی       ر ـچنین لاغ وگر تن این 
 ز ندامتـن دل جـه آید از چنیـملامت         چ  چه خیزد از چنین دل جز

 هستن آاز ن و بیشآمرا کم نیست ز     هست     در کلّ جهان غم کههمی هر 
 ن روزگارمــد روز روشـه شـسی  دارم         پر سوز و دل خون پر   رـجگ
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 اریــخمیـب  رابیــدم شـاری         ننوشیـخ جـرنبی  یـدم گلــنبویی
 یــانـزم ودم ــام دل نیاسـکـه نشانی         ب  شادیز از ــرگـدم هـندی
 ندیدم  من  ،نـگر دیدی تو بی مو  ندیدم        روشن جهان خود چشم  به

 نــم  امادهـــه در دام بلا افتــام من         کزاده  عـه طالــم بر چـندان
 خون و خاکستر نشسته ن اندر ــنشسته          م وران سیمین برــو با حـت
 د به رویمـت بد آمـه این از بخـک نگویم          زـوفا هرگود بیـرا خو ت
 ران نشستهـو حی کس ب و بیـغری ه        ـنشست زان ـاح  ۀـلبدر ک  مـمن
 نـن بیــگریان م ۀدــی دیـانـزم    ن     ـبی ن ــزان مـاح ۀـکلب ا و ـبی

 استصد مرگ بیشام ناکامیکه هر         است مرگ پیشن کم ازآترسم نمی
 رآرمـم بــالع ۀــلـار از جمــرآرم         دمـب دم  ،دل  ۀــر از نوحـوگ
 هـــاودانـج ی ـنـش دود بیـز آت  زمانه         مـردانــگ ر دود ـپ ر ـوگ

 در جهان من  ر کس نبینمـه دیگـک من          چنان سوخت عالم را  توانم 
 هـانـوزانم زمــر بســوزد، گــبس میانه         ه یارم در ـم کــی ترسـول

  (      177-171: 6738،]؟[)عطار   
 ازهر و مزهر نزاری قهستانی-2-4-40

نزاری قهستانی از حکیمان و شاعران بزرگ و مشهور قرن هفتم و هشتم هجری است. علاوه بر دیوان و 
 ۀنامه، سفرنامه و مناظرهای ادبمثنوی اخلاقی دستورنامه که به تصحیح مظاهر مصفا منتشر شده، منظومه

ها در جای خود آنها به طبع رسیده است. هر یک از این منظومه ۀشب و روز و چند مکتوب را سروده که هم
مورد بحث واقع شده است. نزاری ازهر و مزهر را در بحر هزج مسدس محذوف و با ابیاتی در حدود 

ترین منظومه عاشقانه پر بیت ،داندنگارنده می کهتاجاییو  1بیت به سال هفتصد هجری سروده 14944
عاشقانه  ۀجنب 6که خود گفته این منظومه را براساس خسرونامه عطار سروده است.نچنارود. آنشمار میبه

نامه او نیست که به نام خسرونامه نیز شهرت دهد مقصود او از خسرونامه عطار، الهیازهر و مزهر نشان می
ار رد شده داشته بلکه خسرونامه منسوب به اوست که امروزه نزد بسیاری از محققان انتساب این اثر به عط

جز آنکه داستان  نامه و ازهر و مزهر نیست؛ان الهی. شباهت آشکاری از حیث محتوایی میاست
نامه دارد اما این داستان در قالب حکایت، بخش کوتاهی از هایی به داستان رابعه مندرج در الهیشباهت

                                                           
 . به ســال هفتصــد از وقت هجرت       درود از ما بر احمـــد باد و عترت 1

 کنــم این نظــم از آغاز       که آخــر کی از او پرداختــــم بازمــورخ می    
 . مرا این داستان گر دست برخاسـت      بگویم کز کدامین مست  برخاست 6

 ـار  بــــودم      از آن زیـن شــاخ برخـوردار  بودمتتبـــع کـــــرده عطـ      
 (16: 1380ز خســرونامه بهتر داستـان  نیست      کــه خسرو نامه او گلستانی  است)نزاری قهستانی،      
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رسد مقصود شاعر همان می نظربه ،نامه عنوان خسرونامه نیز داشتهعطار است. با آنکه الهی ۀمنظوم
 خسرونامه یا گل و هرمز منتسب به عطار بوده است. 

با آوردن کتاب ازهر و مزهر از  ،که روزی یکی از دوستان شاعر به نزد او آمدهاست در سبب نظم آورده 
ل کند و پس از گذشت سی ساها در اجابت خواسته او تعلل میشاعر سال 1خواهد آن را به نظم آورد.او می

رساند. گویا گردش روزگار گیرد آن را به نظم آورد و در زمانی یک ساله آن را به اتمام مییک شب تصمیم می
  6های مزهر، قهرمان داستان بوده است.هایی دچار کرده که نزد او یادآور مشقتاو را به مصیبت

که چنانکشاند و آنلای این منظومه بارها سمت سخن را به موضوعات اجتماعی مینزاری در لابه
پردازد. های درونی خود میهای عقیدتی و اندیشههرجا به هر مناسبت به طرح زمینه»مظاهر مصفا آورده: 

جویی خویی و مفسدهها و به استطراد به نقد و انتقاد به صرافی زشت و زیبای جامعه و ستمگیریدر نتیجه
 3.«سازدلاطم و ناآرام خود را آشکار میستیزی باطن پرتدوستی و ظلمقدرتان، مردمصاحب

نزاری اشاره کرده که از عطار پیروی کرده و به خسرونامه او توجه داشته است، حال آنکه شباهت گفتیم 
شکی نیست که نزاری موضوع منظومه عطار »آشکاری میان آنها نیست. بایبوردی در این زمینه آورده است: 

فته به عاریت برداشته و آن را چنان دگرگون ساخته است که اگر اشاره خود را که از تلفیق چند افسانه شکل گر
مقصود  0.«شد پذیرفت که منظومه ازهر و مزهر اقتباسی از خسرو نامه استبود، به دشواری مینزاری نمی

 نزاری از ذکر تتبع عطار و خسرونامه به آن معنا نیست که وی داستان خود را براساس گل و هرمز یا همان
که خود گفته، دوستی دانشمند داستان چنانزیرا آن ،بلکه شیوه او را در نظر داشته ،خسرونامه ساخته باشد

است، ازهر و مزهر را برای منظوم ساختن به وی عرضه کرده است و به سخن دیگر، داستانی در اختیار داشته 
شود؛ ها میان این دو داستان دیده میهتبرخی شبا ،نه آنکه خسرونامه را بازسرایی کرده باشد. با وجود این

و نیز سرگردانی مزهر در دریا و گرفتار شدن در دست دزدان و  رقیب برای تصاحب معشوقبا از جمله جنگ 
های گل نزدیک است(. اما در کل، حوادث دو داستان و های مختلف)که به گرفتاریآوارگی در سرزمین

 ت است. های اصلی با هم متفاوهای شخصیتویژگی

                                                           
 ای بـا دلستــانیام خــوش داستـانـی      ز کــــار افتـــادهدست آورده . به 1

 تر از شیـرین و فـرهـادو دو  همزاد      بسی عاشـقدرد عهد و دو همدو هم     
 (11است)همان: های عجیبکتاب  ازهـر و مزهــر غریب است       در او بس داستان     

 حال خود را مشابه مزهر دیده است:  .شاعر وصف 6
 ای گویی چشیدندز جـامی کازهــر و مزهـر کشیدند      مرا هم جرعــه   
 درد مـزهــر  اوفتادم       از آن در قصــه گفتــن اوستــادمـمچــو من ه   
 (18پی این داستـان چـون برگـــرفتـم        بسـی از داستــان خویـش گفتـم)همان:    
 .671-674( دیوان. تصحیح مظاهر مصفا، تهران: علمی(، ص1371، مقدمه دیوان)ر.ک: نزاریی قهستانی)1371مظاهر مصفا، . 3
( ازهر و مزهر. تصحیح محمود رفیعی، تهران: 1380، مقدمه ازهر و مزهر)ر.ک: نزاری قهستانی)1380یبوری، به نقل از رفیعی، با .0

 .16( ص.هیرمند
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اوس است. بنی ۀداستان شرح ماجرای عاشقانه دختر عمو و پسر عمویی به نام ازهر و مزهر از قبیل
ها در آرزوی فرزند بود و سرانجام سال ،های غنایی، مقتحم که بزرگ قبیله استهمچون بسیاری از داستان

د. بعد از ازدواج آن دو، پدر کننصاحب پسری به نام مزهر شد. در کودکی او را به نام دختر عمویش می
های مزهر به ها و بخششکاریزودی با اسرافبه است، میرد و مال و ثروتی که از او باقی ماندهمزهر می
گیرند خواهر خود را به تصمیم می ،مزهر رفتن داراییدستسد. ازهر سه برادر دارد که با ازرپایان می

پذیرد. ان که دل در گرو ازهر دارد، درآورند اما خواهرشان نمیغسهمسری هلیل، رئیس ثروتمند قبیله بنی
روی، ازهمینکند که ازهر موافق است اما اهالی قبیله موافق این وصلت نیستند، برادر بزرگ ازهر وانمود می

شود ازهر را به اسارت بگیرد. مزهر به قصد برد و موفق میاوس یورش میبنی ۀهلیل با سپاه خود به قبیل
ها شکست دهد اما در یکی از این جنگجنگ را ادامه می ،گروهی از مردمبا ادساختن همسر خود، آز

شود. آنها ای برساند اما اسیر دزدان میشود خود را به جزیرهافکنند. وی موفق میاو را به دریا می و خوردمی
سوزاند و او را نجات می گیری دل بر ویگیرند وی را در جشن خود قربانی کنند اما ماهیتصمیم می

شود بر گردد و با کمک پادشاه یمن موفق میهای فراوان به قبیله خود باز میدهد. پس تحمل مشقتمی
 این منظومه است: ۀمقدمبخشی از  1هلیل غلبه کند و به پادشاهی برسد.

 حلالش باد اگرچه ساحری کرد   کرد      پروری نزاری در سخن جان
 دیدون دلازاری نمیــگناهی چ د       ــدیاداری نمیو از دنیا وفــچ

 ری آسوده داردـدم خاطـکه یک  دارد        دماغ خویش از آن فرسوده
 را د دلی ــزو آسایشی باشــک    را      یـت دارد مقبلـق دوسـمحق

 شد زبان از شوق من سخن شیرین د       ـجهان پرسوز عشق از ذوق من ش
 آفاق  ن شود اطرافـن روشکزآ اق       ـت عشـر دسی بـنهادم مشعل

 ونـمجن  برد  دـبه لیلی ره توان   رون      ـوان آورد بیـپی از ظلمت ت
 بینی  ارـر اندکش بسیـه در هـک بینی        رارــر اسـن اگـرج کــتف

 شیر رــام از مزهردهـت کـروای  شمشیر        مــزخ رد و ـمقامات نب
 بدانی  اندک  رــم مگـبسی گفت  ی      ـربانــمه ا و ـوف افـدر اوص

 اهیــی لاتنـره یابــاز اینجا به   خواهی      که چندان  ز باب امتحان
 رآییـچو مزهر در سخاوت بر س   ردی گرایی     ــر بر جوانمـعنان گ
 سپاریر جانـمزه  وزی زــبیام    استواری      رــد دوستی گــبه عه
 ره یابیــن پر زهـدرون خویشت   ر بهره یابی      ــمزه  مـاز تسلیگر 

 (77: 1380)نزاری،

                                                           
 (.12-10، پیشین، ص 1380رفیعی، مقدمه ازهر و مزهر)ر.ک: نزاری،  . نقل به تلخیص از 1
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 گل و نوروز ج ل طبیب-2-4-47
قرن هشتم و طبیب  یبن الیاس طبیب معروف به جلال طبیب از شاعران و اطبایوسفالدین احمدبنجلال

است  در مجموعه رسائل فارسی منتشر شدهشمع است که  ۀدربار شاه شجاع بوده است. از آثار او یکی رسال
قاهره مشتمل بر چهار هزار بیت  ۀدیوان اشعار وی نیز که برحسب نسخ 1.به شیوه گلستان است و سبک آن

منتشر شده  1398ای از وی در علم عروض در سال به تصحیح نصرالله پورجوادی به همراه رساله ،است
در  6730های مشهور عصر بوده که آن را به سال از منظومه است. منظومه مورد بحث او یعنی گل و نوروز

الدین شاه محمود اینجو سروده است. به الدین کیخسرو فرزند شرفبحر هزج مسدس محذوف به نام غیاث
به فکر افتاد کتابش را به پادشاه  ،آمدسرزود به شعمر ممدوح ازآنجاکه ، جلالمصحح این منظومه ۀگفت

جلال از   3.چند بیت دیگر در مدح پادشاه نو بر منظومه افزود ، بنابراینپیشکش کندجدید، شیخ ابواسحاق 
زبانی ساده و بدون پیچیدگی بهره برده که منظومه را عامه فهم ساخته و شاید نظر به همین بوده که مطلوب 

ان مبتدیان و آن کتاب شهرتی عظیم یافته و در می»دولتشاه:  ۀو به گفت است جوانان و مبتدیان واقع شده
 ۀگل و نوروز منظوم 0«.فتوری نیست اما روان و صاف است هرچند مثنوی آن خالی از ،جوانان متداول است

چنین گویند مولانا نسیمی نیشابوری »بیت دارد. اینکه دولتشاه آورده:  1674کوتاهی است و قریب به  تقریبا  
از یک  این تعداد کتابت 7،«تابت تعجب استدر یک ماه بیست نسخه گل و نوروز نوشته از قدرت او برک

. اسامی بیشتر قهرمانان از باغ و بستان اخذ شده همچون نه تنها قدرت کاتب نظر به دلیل کوتاهی آن است
وجود هگل، سوسن، بلبل و حتی نوروز و این موضوع بستر مناسبی برای ساخت تناسبات و ایهامات شعر ب

  2آورده است.
طبیب از منبعی شفاهی استفاده کرده و در بستر نهایی مقدمه نیز آورده که داستان  رسد جلالنظر میبه

 خود ۀه که آن ساخته و پرداختمداما در برخی نسخ در پایان منظومه آ 7را شیرین زبانی حکایت کرده است
 ست:شاعر ا

ی    م    ـمن این رمز لطیف از خویش گفت  مــا و سفتــبرآوردم در از در
 ش از خیال خویش بستم        برآمد این چنین نقشی ز دستممن این نق
 ادمــل دل در معنی گشــبر اه  ود نهادم      ــرت از نهاد خــمن این ط

                                                           
( رساله شمع)از مجموعه رسائل فارسی(. جلد دوم، مشهد: آستان قدس 1329)یاحقی، محمد جعفرر.ک: برای آشنایی با این رساله  . 1

 .06رضوی، ص
 (22: 6441الاول و فصـل بهار است      ز هجرت هفصد و سی و چهار است)جلال طبیب،.ربیع 6

 .3( گل و نوروز. تصحیح علی محدث، سوئد: دانشگاه اوپسالا، ص6441طبیب، جلال)ر.ک:  . 3
 .689شین، صدولتشاه، پی . 0
 .همانجا 7
 (7: 6441ها خواند بلبل)جلال طبیب،. از آن غصـه عجب درماند بلبل       ز وصف گل ورق 2

 (9تـوانـد گفـت با  گل)همان:حدیث ما که گوید جز که بلبل        که بلبل می     
 (0زبانی        به شیرینی چـو  شکــر داستانی)همان: کنـد شیـرین.حکایـت می 7
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 (22:  6441)جلال طبیب،

های های رایج و معروف داستاناز سازه ایصورت گستردهبههای خودساخته، معمولا  شاعر در منظومه
های پیشین است. جنگ گل و نوروز خوذ از داستانهای این داستان مأی از سازهبسیارکند. دیگر استفاده می

بازسازی جنگ رستم و سهراب است؛ آوردن  ،آنکه همدیگر را بشناسند و سرانجام شناختن یکدیگربی
ز خوانی بلبل اگفتن و نغمهشود؛ غزلنظامی دیده می ۀبار در اسکندرنامنامه در دل منظومه نخستساقی

ها یادآور خسرو و شیرین رسانیزبان نوروز و زهره از زبان گل و جایگاه سوسن و بلبل و نقش آنها در پیغام
 گر دیدگاه انتقادی سرایندههای آن است. ذکر برخی حوادث فرعی در این منظومه نشاننظامی و شخصیت

ه نقدی است از اهل خانقاه و است؛ از جمله ماجرای گل و نوروز با شیخ نجدی ک در مورد حوادث زمانه
دادن و بسط و گسترش منظومه و ذکر وتابریاکاری و حیله و تلبیس برخی از پیران و مریدان آنها. وی از پیچ

وجود آورده است. البته این اختصار گاه به هحجم بای کمتوصیفات بلند و مطنب خودداری کرده و منظومه
رنگ در این اثر کم ،های غنایی استداستان ۀهایی که لازمراستگیو آ هاداستان آسیب رسانده و فضاسازی

 ،نیاز پرداخت نشده ۀها به اندازکنش گرفتنرود و گاه دلایل انجامحوادث به سرعت پیش می است.
براساس مجموع این  1بندد.رسان نوروز، به وی دل میکه گل با شنیدن دو بیت از زبان بلبل، پیغامچنانآن

رسد سخن شاعر در پایان می نظربهباشد،  خود شاعر ۀداستان برساختمحتمل است  هرچند یهاویژگی
آوردن داستان باشد نه ساخت روایت نظماثر و تلاش او در بهنظم ناظر به کلیت  -اگر الحاقی نباشد-منظومه
  داستان.

مجرای طبیعی و  جریان داستان در یک»یکی از خصوصیات این منظومه جریان طبیعی داستان است 
گونه که در گل و نوروز رود و از عالم عجایب و غرایب و جن و پری و جادو)آنمادی و واقعی پیش می

گل و نوروز خود را  ۀنه سال بعد از این منظومه، خواجو منظوم تقریبا   6.«فاصله دارد خواجو آمده( نسبتا  
  3.طبیب سروده استاثر از  را به تقلیدخود  اثرسرود که مصحح منظومه معتقد است خواجوی کرمانی 

شود که در مدت اندکی در علم و هنر و جنگاوری صاحب فرزندی به نام نوروز می 0فرخ پادشاه نوشاد
بیند که از سرزمین فرخار است. این خواب آرام و گردد. شبی زیبارویی به نام گل را به خواب میسرآمد می

                                                           
 .که ای گل گرچه هستی عالم افروز       نداری نسبتـی با روی نـوروز 1

 (8: 6441کرد)جلال طبیب،کــرد      از آن رخسار و بالا یاد میبه پای ســرو و گل فریاد می    
 .2(، پیشین، ص6441طبیب، جلال). ر.ک:  6
 .16.همو، ص 3
اللغات و غیره تصور مچون صاحب فرهنگ جهانگیری، برهان قاطع، رشیدی، غیاثنویسانی ه. نوشاد برخلاف آنچه شاعران و فرهنگ 0

راقم سطور در فهارس جمیع کتب مسالک و ممالک عربی »خیز. علامه قزوینی آورده است: اند نام موضع و بنایی بوده نه شهری حسنکرده
است به دقت تفحص کردم و اصلا و ابدا و بوجه من الوجوه طبع لیدن که تحت عنوان کتابخانه جغرافیین عرب چاپ شده و شامل نه کتاب 

بنایی بوده که یعقوب لیث آن را خراب کرده و »سپس براساس منابع دیگری افزوده که « چنین نامی به هیچ عنوانی در آن کتب مذکور نیست
بتدا شعرا آن را مانند نگارخانه چین محض نقش و به احتمال بسیار قوی نوشاد نام موضعی بوده است بسیار عالی با نقش و نگارهای زیبا که ا

اند، سپس بواسطه ویران شدن آن قصور به دست یعقوب و نماندن نام و نشانی از آن کردهنگارها که در آن بوده به خوبی و زیبایی وصف می
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سالاری به نام بلبل جوی او بپردازد. روزی با کاروانوگیرد به جستمیگیرد و تصمیم قرار را از نوروز می
کند و از او در مورد پادشاه فرخار سرای خود دعوت میشود که ساکن فرخار چین است. او را به پردهآشنا می

به  بستگیگوید. نوروز ماجرای خواب خود و دلهای گل سخن میپرسد و بلبل نیز از زیباییو دختر او می
دهد تا به نزد گل ببرد. وی نامه را ای را در شرح دلسپردگی خود به او میکند و نامهگل را برای بلبل بازگو می

کند. گل نیز با خواندن آن های نوروز و آنچه دیده را برای وی نقل میقراریبرد و حکایت بیبه نزد گل می
دهد. از بندد و از سودای او ناله سر میاد دل میهای نوروز سخت به شاهزاده نوشنامه و شنیدن زیبایی

دهد. اعتبار جلوه میسویی دیگر پدر نوروز که نگران حال فرزند است، به نصیحت او پرداخته، خواب را بی
پذیرد و بهمن را به خواهد به او اجازه دهد تا برای شکار از شهر خارج شود. فرخ نیز مینوروز از پدر می

با  است، کند و شبی که نوروز به خواب فرو رفتهتد تا مراقب وی باشد اما بهمن غدر میفرسهمراه وی می
گریزند. نوروز راه فرخار در پیش گرفته، به نزد بلبل لشکریان خود، به غارت اموال نوروز پرداخته، می

پس از مدتی خاقان  بینند.روند و این دو دلسپرده چندین بار یکدیگر را میشتابد و با هم به قصر گل میمی
کند. خبر آن به نوروز نیز فرستد و از دخترش خواستگاری میشاه، پدر گل میچین هدایایی به نزد مشکین

کنند به هم وفادار بمانند. گل را همراه با غلامانی به سوی چین رسد و عاشق و معشوق با هم عهد میمی
شب تاریک، غلامان راه را گم کرده، گل و نوروز را در شود. در یک فرستند و نوروز در پی او رهسپار میمی

گیرد و به عنوان پیشکش به نزد خاقان چین سازند. راهزنی به نام یلدا آنها را به اسارت میبیابانی رها می
گویند ما در کاروانی بودیم که ناگهان رهزنان حمله کردند پرسد، میبرد. وقتی خاقان از سرنوشت آنها میمی

کند. از سویی دیگر سوزاند و آزاد میا به اسارت برده، به عنوان برده فروختند. خاقان بر آنها دل میو ما ر
دهند. شدن گل را شرح میماجرای گم ،به نزد خاقان آمده ،همراهان گل که او را در بیابان گم کرده بودند

گل و نوروز آزاد و رها، دست در  میرد.دادن گل، میاز دست، از اندوه خاقان نیز که در اواخر عمر است
رسند. او نمای جوفروشی به نام شیخ نجدی میگندم ۀو به خان گیرنددست یکدیگر راه خود را در پیش می

گستراند و کمربند زرین گل را سفره تلبیس خود را می ،بیندوقتی که دو زیبارو و زیوراآلات آنها را می
رسند و سوار برکشتی گریزند. به دریایی میاز آنجا می ،اندپی برده رباید. آنها که به نیرنگ شیخ نجدیمی
ی به فرد. گل به دست شوندشود و آن دو از هم جدا میمیوزد و کشتی غرق شوند اما بادی سخت میمی

، به دست است برد. از سویی دیگر نوروز که بیمار شدهگل را به نزد شاه عدن می افتد و اونام جوهر می
تواند از وی مراقبت کند، شاهزاده را به عنوان غلام به دربار شاه یمن تقدیم افتد و او که نمیگیری میماهی

دهد به او کمک کند. شاه یمن و عدن گوید و سلطان نیز قول میکند. نوروز ماجرای خود را به سلطان میمی
 آنکه از ماجرای هم خبر داشتهز بیشوند و نوروز و گل نیوارد جنگ می ،که با هم دشمنی دیرینه داشتند

پردازند اما تن میبهیابند و بدون آنکه همدیگر را بشناسند به جنگ تندر این جنگ حضور می ،باشند
گاه میوقتی شناسند. دو سپاه سرانجام یکدیگر را باز می دست از جنگ کشیده،  ،شوندکه از داستان آنها آ

                                                                                                                                                     
که خوشی و خوبی آن موضع، به معنی اند جز خاطراتی، شعریا متاخر چون از کیفیت احوال آن به درستی خبر نداشتند، خیال کرده بوده

 (37-34، ص 04و  38، مجله یادگار، شماره «نوشاد کجا بوده است»، 1367قزوینی، «)زیبایی اهالی آن است
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 شاه و شاه فرخمشکین ،جای آرند. از سویی دیگرگیرند حج بهیکنند. عاشق و معشوق تصمیم مصلح می
گرد آنها را به نزد هم  ۀسرنوشت همدست روند و بعد از جدایی از فرزندان خود برای دعا به سوی کعبه می

در وصف دیدار است آیند. بخشی از این منظومه آورد. در پایان نیز گل و نوروز به عقد یکدیگر در میمی
 ل و نوروز:نخست گ

 افروزت دلـبخوانـاه جـکه ای ش          وی نوروز  ـل آمد سـه بلبــشبانگ
ی         م  ــرآییـب  لــام گـرد بــــا تا گـبی  مـراییـــی سـاش بیتهـر خانـبه ز
 رو باده در دستمیدوست به کوی      سرمست      گویان و پاکوبان و زلـغ

یـــن خـت      برخاست      سخن بشنیدچو نوروز این  تـورها بیاراسـود را به ز
 دـشده میـها دزدیمــان از چشـنه      شد    می  ون پری پوشیدهـز مردم چ

ی یـز پ      ون رسید او    ــرخ چـر بام گلـبه ز  د اوــم شنیـــر و بـرده بانگ ز
 اییـــود جـت بـجنداری ز ـه پنــک     وایی    ــرم هــــد در خـرایی دیــس

 شبش چون روز و روزش همچو نوروز    افروز      دل  فزا خاکشانـهوایش ج
 شدمی  وشـره و خامــی زد نعـهم   شد       هوش میق آن صنم بیـز عش

 یــاهـگـامـد شــــانه آمـبه بام خ   ماهی         ا را شاه خوبان همچوـقض
 بام گشت چون شام روشن ز رویش          ر بام ـش بر سـاد آن روی خوبـنه

 رمـخ اد و ــر دلشـــدگـبه روی یک        روی با هم   خوش باشد دو گلرخ چه
 ادهــنه ر ــــدیگــر بر روی یکـنظ       اده    ـد ایستـودنـد بـه و خورشیـم

 لبر د  ان دستـش جـآت یکی را ز        ل    ـده پای در گــی را زآب دیـیک
 ان به سر افتاد از پایـکه چون مست      ت از جای      ـرف چنان نوروز را دل 

 سرو روان رفت آنهمچون بادی که           رفت    زمان گل سیراب از دست این
ید همی           ت   سـدو  ۀر ـم طـه از نسیـسحرگ  ن پوستـبر خویشتگل در

 دوش  امکه از مهرش به سر گردیده        ام دوش      سوسن گفت ماهی دیدهبه
 بود  لـرو چگــر آن نازنین سـمگ        کدامین آب و گل بود       ندانم کز

 دوش از سرآب چشمم بگذشت که        را این سرگذشت ماست باور       ـک
 شدم دوشفروزان میدم  خود هربه           دوش   شدممیاز عشق سوزانچو شمء

 لــود از خود ت افــبه استادی نم          سخن بشنید از گل   نچو سوسن ای
 از کجا خاست؟خود تو را چنین سودا             سوداست   ز صفرا گفت با گل این چه 

 یـزی نبینـــی چیـز آشفتگـبه ج      ی      ـنشینمی  ارانـکهــچو با آشفت
 استخیالبینی اینکه می، ه خوابیب       است      دان که سودای محالیقین می

 (62-67: 6441)جلال طبیب،
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 همای و همایون خواجو-2-4-43
در بحر متقارب  736خویش به سال  1سالگی 03این منظومه نخستین منظومه خواجوست که آن را در 

ای مهکسی در این وزن منظوبیت به پایان رسانده است. اینکه شاعر اشاره کرده که  0037مثمن محذوف در 
پیش از ح نیست. باز صحی ،اگر مقصود وی حتی سرودن منظومه عاشقانه در این وزن باشد 6نساخته است،

این گفتیم که ابیاتی از این وزن از شاعرانی چون شهید بلخی، فرالاوی، شاکر بخارایی، ابوالمؤید بلخی و 
که البته ر سرایش مثنوی استفاده کرده بوالمثل بخارایی در قالب مثنوی باقی مانده است. رودکی نیز از آن د

بت و آن پی برد در چه موضوعی بوده است. اما منظومه وامق و عذرا و سرخ ۀماندتوان از ابیات باقینمی
یوسف و  ،در همین وزن بوده و علاوه بر آن ،که عاشقانه استو ورقه و گلشاه عیوقی بت عنصری خنگ

رگزیده اما در حال خواجو وزن را همانند شاهنامه بهروزن است. بهزلیخای منسوب به فردوسی نیز در همین 
های عاشقانه مقلد صرف نظامی نیست اما کار گرفته است. وی در سرایش منظومهموضوعی عاشقانه به

و این موضوع به معنای مقلد و پیرو بودن نیست. کاربرد لقب مقلد است توجه به آثار وی هم نبوده بی
این منظومه صحیح نیست و این صفت بیشتر متناسب با مورد خواجو لااقل درورد در مبودن نظامی

مسیر  باشد؛ او نیز در آن بوده است نه آنکه مقلد نظامی ی رفته کهزیرا خواجو در مسیر ،امیرخسرو است
ش گاه اما نظامی به اوج رسانده و خواجو نیز در عهد خوی ،سرایی که پیش از نظامی نیز وجود داشتهعاشقانه

  در آن مسیر حرکت کرده است.
کننده است و ای از دنیای واقعی و فراواقعی و خیالی و مملو از حوادث متنوع و سرگرمداستان آمیزه

میان آنها وجود ندارد.  )از دید امروزی(استواری ها پیرنگ منطقی وگونه داستانصوصیت اینرحسب خب
مختلف، باغ پریان، غول)سمندون زنگی(، ذکر اسم اعظم  هایهایی مثل قلعه جادویی، طلسموجود سازه

برای دفع طلسم، اسارت دختری در چنگال جادوگر، گنج کیخسرو و حتی گوری که ابتدا و انتهای داستان 
از مواردی است که فضایی خیالی به اثر بخشیده و رنگی از ادبیات عامیانه بر آن پاشیده  ،یابدظهور می

 است.
 ،نامه استشباهت و یکسانی آن با منظومه ساماین منظومه مورد بحث برانگیز دریکی از موضوعات 

که بیشتر حذف -جز برخی تغییرات در اسامی و تغییر شخصیت و حذف و اضافه برخی ابیات کهایگونهبه
اند و بیشتر داستانی هر دو منظومه یکسان ۀدر موضوع و روایت و شاکل -برخی حوادث محیرالعقول است

نامه اختلاف نظر وجود دارد. نخست بار اشپیگل آن یات در هر دو تکرار شده است. در مورد سراینده ساماب
و نیرسینا و رستگار فسایی برای اثبات این نظر  3و بعد از وی محققانی چون صفا را به خواجو نسبت داد

                                                           
الدین محمد کرد و هنگام مراجعت به ایران چون ابوسعید . خواجو دیباچه این منظومه را در بغداد به نام ابوسعید بهادرخان و وزیر او غیاث 1

مسموم شده بود و وزیرش نیز به قتل رسید، در پایان منظومه، ابیاتی بر آن افزود و آن را به نام صائن سمنانی و پسرش  732به سال 
 ای از این ماجرا در پایان منظومه درج شده است.الدین ساخت. گوشهعمیدالملک رکن

 (024: 1374س نساخت)خواجو،ای کای کس نباخت     بر این وزن منظومهبر این نقش منصوبه . 6
 .338، ص6(، پیشین، ج1313. ر.ک: صفا) 3
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آمده است، تقلید از اسکندرنامه در  ؛ از جمله اینکه نام خواجو در ابتدا و انتهای منظومهدلایلی اقامه کردند
این اثر یادآور تقلید خواجو از نظامی است، بنا بر وسعت اطلاعات و مشرب صوفیانه سراینده، شاعر آن 

اند. محمدزاده و رویایی برخی محققان نیز این انتساب را رد کرده ،کسی جز خواجو نخواهد بود. در مقابل
نامه اشاره اند در هیچ یک از منابع در مورد آثار خواجو به سامو افزوده تهدلایل محققان پیشین را ناکافی دانس

نامه از خواجو نیست و با آمیختن داستان سام اندنتیجه گرفتهبا ذکر دلایل دیگر  ،و در نهایت است نشده
 1.های فرعی و احتمالا  از قرن دهم به بعد ساخته شده استنهمای و همایون با دیگر داستا

بیت  10724های این منظومه است، دارای ترین چاپنامه به تصحیح اردشیر بنشاهی که از کاملامس 
گذارد که یکی مطابقت کامل میان این دو اثر شکی باقی نمییعنی بیشتر از سه برابر همای و همایون.  ،است

این تغییرات را ایجاد کرده و  احتمالا  خواجو خود 6.البته با تغییراتی اندک ،براساس دیگری ساخته شده باشد
نسبت  دور از انتظار است فردی دو برابر یک منظومه بر آن بیفزاید و تغییراتی در آن ایجاد کند ولی به دیگری

بخشد زمان طولانی سرایش آن است. در بیتی از همای و همایون این احتمال قوت می هچیزی که ب .دهد
 آورده:

 ه ده سال از عمر من درگذشتـس       که اکنون ز دور سپهری که گشت  
 (696: 1374،)خواجو

 دانسته است: 736 ،در عین حال سال سرایش و اختتام آن را در پایان منظومه
یخ این نامه بذل است و ب     و    ـه دارد هــکنم بذل بر هرک  0که تار

را برحسب هجری قمری،  زیرا آن ،برشمرده که شکی در آن نیست 298در گل و نوروز سال تولد خود را 
سال داشته است. سی سالی که در  03بنابراین هنگام ختم منظومه  0است. رومی و یزدجردی تعیین کرده

که در این مواقع سن واقعی مهم -تعلیمی ابیات پیش از آن ۀاگر نظر به جنب ،وهمایون گفتههمای ۀمنظوم
 ؛بودن زمان سرایش منظومه استگر طولانیزمان عمر نباشد، نشان کلی و بدون قصد بیان دقیق -نیست

                                                           
: 179مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره «. سام نامه از کیست؟( »1392. ر.ک: محمدزاده، سیدعباس و وحید رویانی) 1

124-177  
مورد آن عینا  در همای و همایون نیز آمده  19ان داده نامه در جدول، نشسازه اصلی منظومه سام 69هاشم محمدی با استخراج  . 6

همای و »( رستگار آورده است: 21، :91و  94، سام نامه و همای و همایون، مجله فردوسی، شماره 1399است)ر.ک هاشم محمدی،
های خاص و ان اصلی و مکاننامه برگرفته شده است و خواجو فقط با تلخیص آن کتاب و تعویض نام بعضی از قهرمانهمایون از گرده سام

تر و جمع و جورتر فراهم آورده است، ای عاشقانه و کوتاهحذف و اضافاتی متناسب با شیوه داستان، همای و همایون را به صورت منظومه
)رستگار، منصور، «بندی و طرح کلی داستان عاشقانه سام و یا ابیات موجود در آن تغییری ایجاد کندبدون اینکه به طور اساسی در استخوان

 (12نامه، شیراز: نوید، ص ، برگزیده سام1374
 است. 736به حساب ابجد برابر با « بذل» . 3

 ز هجرت ششصد و هشتاد و نه سال         شـده پنجــاه روز از مـــاه شــــوال . 0
 گشـــاید        دو افــزون بر هـــزار و ششصـد آیـدوگـر عقـدت ز رومـی  می     
 دهد دسـت        یکی را طرح کن در ششصد و شصتورت خود یزدجردی می     
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ای با این به پایان رسانده است. صرف سیزده سال برای سرایش منظومه 736و در کرده آغاز  718یعنی 
زمانی میان دو  ۀوقفمگر اینکه  ،مقبول نیستآن هم برای شاعر پرکاری چون خواجو حجم نه چندان زیاد، 

در سال  ،نامه بودهل کرد. یعنی شروع تحریر نخست آن که همان سامنیز در آن دخیرا تحریر این منظومه 
تلخیص و انجام گرفته،  736و تحریر دوم که به سال آغاز شده که شاعر هنوز به پختگی لازم نرسیده  718

عهد ایلخانی به حماسه  ۀجامع .به پایان رسانده استتغییر منظومه قبل بوده که با عنوان همای و همایون 
رسد خواجو متوجه نظر میشود. بهمحسوب می ایرانیان های ملینامه از آخرین حماسهنداشته و سام رغبتی

به سخن دیگر، هدف خواجو تبدیل زند تا مطابق زمانه گردد. و دست به تغییراتی در آن میشود این امر می
نخست نیز در جامعه وجود داشته ، تحریر هرحالبهاما اثر خود از نوع ادبی حماسه به نوع غنایی بوده است. 

نویسان و همان نیز باقی مانده است. نظر به همسانی این دو تحریر و رواج و شهرت بیشتر تحریر دوم، تذکره
به خواجوی رد انتساب آن  ، باز در انتساب یاحالباایناند. نامه توجهی نکرده و نامی از آن نبردهنیز به سام

 ماند.یی مهمچنان تردید باقکرمانی 
دانند اما همای و همایون با آنکه تلخیص همان منظومه است، در نوع ای حماسی مینامه را منظومهسام

جایی زیرا با جابه ،دهدای اسامی را نشان میاند. این موضوع قدرت محتوایی و پشتوانهادب غنایی جای داده
تر از آن ه به آن تغییر یافته است. اما مهمهای ملی حماسی واقع است، نوع نگایک اسم که در بطن داستان

ای وجود دارد که که کمتر منظومه عاشقانه ایگونهبه ،های فارسی استآمیختگی عشق و حماسه در منظومه
کیدنامه های جنگ و مبارزه باشد. البته ناگفته نماند خواجو در سامخالی از صحنه های بیشتری بر کنش تأ

های سام با سپاه که مواردی چون جنگچنانآن ،صیت اصلی داشته استهای شخحماسی و جنگاوری
چین، جنگ سام با دیوهای مختلف همچون ابرها دیو، ارقم دیو، زرینه بال دیو، طلاج دیو، فرعین دیو و 

نامه مذکور است و در همای و همایون محذوف. به سخن دیگر خواجو این چندین دیو دیگر در سام
 تر گردد.غنایی منظومه پر رنگ ۀرده تا جلوها را حذف کصحنه

آورده که فضایی غنایی ایجاد کرده و بستر بیت  99در ای نامه، ساقیتألیفشاعر پیش از بیان سبب 
متوالی  صورتبهنامه را این نخستین باری است که شاعری ساقیوجود آورده است. همناسبی برای داستان ب

کار گفته شبی در حسرت و افسوس از اینکه هیچ تألیفشاعر در سبب  در منظومه خود مندرج ساخته است.
رود و در نکرده است که بعد از مرگ به عنوان یادگاری، موجب بقای نام او شود، به خواب فرو می ایشایسته

ساختن آن، یادگاری از خود دهد تا با منظومای از داستان همای و همایون بدو میسروش نسخه ،عالم رویا
خذ این داستان در متون قبل از خواجو، أشدن زمان سرایش و نبود منهد. نظر به این موضوع و طولانی جایهب

شود که داستان ساخته و پرداخته خود خواجو باشد و اگر چنین باشد وی ذهنیتی این احتمال  تقویت می
را در کنار یکدیگر چیده های هزار و یک شب، حوادث مختلفی خلاق داشته که همچون سازندگان داستان

های پیشین است. صاحب فرزند این داستان برگرفته از داستان هایو سازه است. البته بسیاری از حوادث
هایی است که همؤلفاز  انگیز و دیدار با پرینبودن پادشاه و هدایت قهرمان داستان توسط گور به فضای خیال

بازی با دیدن تصویر معشوق و رفتن در پی او و عشق باشدن شود؛ عاشقز دیده مینظامی نی پیکرهفتدر 
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شدن همای و انس با صحرا ۀمعشوقی غیر از معشوق اصلی نیز در خسرو و شیرین منعکس شده است؛ آوار
شناسد و سرانجام به وحوش یادآور سرگشتگی مجنون است؛ جنگ میان دو نفر که یکی دیگری را نمی

شدن همایون در چاه و نجات جنگ رستم و سهراب است؛ زندانی ۀدر ساز شود نیز تغییریآشنایی ختم می
های اصلی و فرعی داستان برای گونه بسیاری دیگر از سازهوی نیز در داستان بیژن و منیژه آمده و همین

سی سال پس از سرایش این منظومه، سلمان  تقریبا  های داستانی فارسی ناآشنا نیست. آشنایان با منظومه
جمشید و  ایشهای پیشین، در سرهای داستانها و سازههمؤلفای همانند خواجو یعنی تلفیق ی از شیوهساوج

 خورشید خود بهره گرفت.
سفر قهرمان »هایی از عرفان دانست. ای نمادین با رگهتوان منظومهبه عقیده برخی این منظومه را می

شگر سفر روح انسان به سوی خداست. این داستان خوبی نمایبه ،شودخاطر عشق انجام میهداستان که ب
یکی از  ۀیادآورندبه ،اول شعر تکرار شده ۀسفر است از شام به خاور. نوعی نمادپردازی که در طی نیم

دوم شعر سفر در جهت  ۀباشد. در نیمهای سیرهای عرفانی در آثاری مانند آثار ابویحیی سهروردی میخط
نمادپردازی  واضح صورتبهله ئبه پادشاهی خاور و از آنجا به شام. این مس شود، از چینعکس آن تکرار می

شود و به تاریکی هم ختم دهد که از تاریکی شروع میدوم است که حلقه زندگی وجود جسمانی را نشان می
  1.«شودمی

ها ز سالاست که منوشنگ، پادشاه شام که از نژاد پادشاهان کی بود، پس ا گونهروایت داستان این 
شود. همای در مدت کوتاهی در علوم مختلف و فرزندی، صاحب پسری زیبارخ به نام همای میبی

. روزی به نخچیر نیستیارای مبارزه با او  را در هشت سالگی کسی کهتاجایی ،گرددجنگاوری سرآمد می
رسد که جایگاه پریان تازاند و در این تعقیب به باغی میرود و در پی گوری اسب خود، غراب را میمی

بیند. پری از او کند. در آنجا تصویر دختر زیباروی فغفور چین را میاست. پری او را به قصر خود دعوت می
قصر و بوستان ناپدید شده است. همای در  ،آیدخواهد از راه معنی در آن نظاره کند و چون به خود میمی

آن دو کند. ، سفری پرماجرا را آغاز میاست ک دایه شیر خوردهطلب دخت فغفور همراه با بهزاد که با او از ی
کنند اما ناگهان شوند. آنها را سوار بر کشتی میخوار دچار و اسیر او میدر این مسیر به سمندون زنگی آدم

افکند. همای و بهزاد با کشتی شکسته بعد از یک ماه یاران او را به دریا میو وزد و سمندون بادی سخت می

                                                           
( همای و همایون داستان مربوط به قرون وسطی، ترجمه محمد مهدی لبیبی، نشره دانشکده ادبیات و علوم 1376. بورگل، جی. سی) 1

های عاشقانه است ز خصوصیت تاویل پذیری منظومهاین ا. باید اشاره کرد 134-168، ص0، ش1376انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
توان با دلایل مستحکم نمادین بودن این منظومه را اثبات کرد. البته خواجو بنا بر مشرب عرفانی خود مضامینی در جای جای منظومه و نمی

 دهد:فروز میدرج کرده که حال و هوایی عرفانی دارد؛ از جمله نصایح همای به بهزاد هنگامی که دل به آتتش ا
 انداند       در اول قــدم تـرک ســــر گفتــهدر ایـن وادی آنها کــه ره رفتـه
 انداند        کـه جـان داده و جـان به در بـردهکسـانی در این ره به ســر برده

 بر آنکس حرام است دعوی عشق        کــه در خــود نبینـد تجلـی عشــق
 (314: 1374ـان ببرد         که خون خورد و برخاک میدان بمرد)خواجو،ز میـدان جانان کسـی ج

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/مثنوی081 

رسند که پادشاه آنها مرده است. مردم آنجا بر طبق رسم کهن خود، بعد از رگردانی به سرزمین خاور میس
گزینند. همای مدتی به پادشاهی خود برمی ،شوداولین مسافری که وارد آن سرزمین می ،مرگ پادشاه
خود را فراموش بیند و از اینکه همای مطلوب کند اما یک شب دخت فغفور را در خواب میسلطنت می

رسد. سعدان، وانی میکاربهگیرد و در راه مسیر خود را پیش می کند. همای مجددا  کرده، او را سرزنش می
کاروان سالار که نژادی ایرانی دارد اما ساکن چین و بازرگان دختر فغفور است، همای را از وجود زند 

گاه میاست جادوگر که راه را بر کاروانیان بسته همای وارد زرینه دژ، محل سکونت زند جادو  کند.، آ
زاد که دختر خاقان چین و دختر عموی همایون است و زند جادو رساند و پریشود و او را به هلاکت میمی

گاه میکند. پری، آزاد میاست او را به اسارت گرفته بندد که او را پیمان می ،شودزاد وقتی از ماجرای همای آ
ایون یاری رساند. همای در آن سرزمین به گنج کیخسرو که در زیر زمین نهفته است نیز در راه رسیدن به هم

رساند و او با تمجیدها و توصیفاتی که از دلاوری و زاد را به دربار خاقان چین مییابد. سپس پریدست می
سالار به دربار انسازد. همای به همراه کاروکند، دل وی را به همای متمایل میجمال همای نزد همایون می

شود. آن دو دلداده زاد، مورد توجه فغفور واقع میهای خود در نجات پریرود و به دلیل جنگاوریفغفور می
با یاران  ،شود. روز بعد فغفور که قصد شکار داردورتر میشان شعلهبینند و آتش عشقدوبار همدیگر را می

بیماری باز  ۀراه به بهان ۀسازد اما همای در میاند همراه میرود و همای را نیز با خوخود به نخچیرگاه می
شتابد. شبی را در کنار کشد و به نزد همایون میرود. پاسبان باغ را میگاه همایون میگردد و به سوی تفرجمی

ی بندد. هماراه او را می است، رساند و هنگام بازگشت، دهقانی که ماجرای ورود او را دیدهوی به صبح می
گاهی فغفور میاو را نیز به قتل می دهد همای را به زندان رسانند و وی دستور میرساند. این ماجرا را به آ

خواهد سه رود و از او می، به نزد او میاستهمای  ۀبسترخ که از نسل افراسیاب و دلافکنند. زنی به نام سمن
دهد و او به سوی قصر همایون و سلاح می سربرند. پس از آن به همای اسبروز را در کنار یکدیگر به

گاه شدهشتابد. همایون که از عشقبازی وی با سمنمی راند. کند و از درگاه می، او را سرزنش میاست رخ آ
گردد. و در پی عاشق روانه میمدتی همایون از کرده، پشیمان گذارد اما پس از همای ناچار سر به صحرا می

ای که پردازد؛ مناظرهخود را نمایان سازد با او به مناظره می ۀآنکه چهریابد و بیای میر بیشهاو را در کنا
جنگد که دلاوری عاشق را بیازماید با وی میبرای اینکه یادآور پرسش و پاسخ خسرو و فرهاد است. سپس 

شود. همای میآنها ملحق  هشناسد. در این وقت، بهزاد نیز با لشکریان خود بسرانجام همای او را باز می
همای را به دربار فرا  ،کند. فغفور با نیرنگفرستد و از همایون خواستگاری میپیغامی نزد فغفور می

سازد که مرده است. فرینوش، پسر وزیر که خواند و دختر خود را در چاهی به زندان افکنده، وانمود میمی
شدن همایون عشوقش یاری رساند، ماجرای زندانیزاد بسته برای اینکه همای به او در رسیدن به مدل به پری

شوند همایون را آزاد ساخته، بگریزند. فغفور با سپاهی به تعقیب آنها گوید و آن دو موفق میرا به وی می
شود. پس از آن با همای ازدواج جنگد که سرانجام فغفور کشته میرود و همای نیز با لشکر خود با او میمی
شود. بخشی از این گردد و پس از مدتی صاحب فرزندی به نام جهانگیر مین شام باز میکند و به سرزمیمی

 رخ: در سرزنش همایون خطاب به همای به سبب عشقبازی با سمن است منظومه
ین زبانـبه شی        ود    ـشکر لب لب درفشان برگش  ی زبان برگشودـر
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 دمـآم  ز تو بازــو کـاز شرو بـب      دم     ـــویی ز راه دراز آمــه گـچ
 زن بر زبانم چو دادی ز چنگـم        ننگ   چه نامی که نامم بدادی به

 به زاری بسوز ار به خواری بساز          از  ــه داری بسـبرو با نگاری ک
 ر نشاید گرفتـبه یک دل دو دلب    رفت       ـگ  مگو کز تو دل برنشاید

 ش گیرـر خویـر ما نداری سـس         ر   ـگیرد و ره پیشـبرو باز پ  گ
 یـا باختـن خطـره لیکـزدی مه    ی       ـباخت  اـــرد دغـــی و نـبرفت

 دیـآم  ازـسارهـارگی چـبه بیچ        دی   ـآم کنون لطف کردی و باز
 ی خطاـخطای رک ـد ز تـه نایـک       ا    ــا تا کجـن و آرزویت کجـم

 کشی واری ـم به خـباغبان یگه         کشی  م به زاری ـناـپاسب  یـگه
 اشکاز چشم خلقی فتادم چو  که     چو اشک     گشادم دل میچرا راز 

 ره گشتم به شهرـبه دیوانگی شه       ر   ـده دم در هوای تو رسوایـش
 ایردهـک  رد غلطـــی در نگیـول     ای   افسرده دمت آتش است و تو

 و ب ت ـاسباد  کهزانمده  فسونم     نف    مـی هـه با ما نیـک ده دمـم
 وارـر شاهــــوهـم از او گـستان   نه طفلم که گویی به یک دانه نار     

 ادـن ک  هوایی مبــخدایا چنی     ول تو باد   ــی و قــش زبانـتو آت
 ز تو ری، گذشتمــوگر زانک عم      م ز تو  ـروی، آزاد گشتـر ســـاگ

 استم بهره تنهاییچو مهر از توأ      است  رسواییتو حاصلم از کنون
 مــپنداشت  ان یارـــتو را در جه    م داشتم     ـر یار کـــوبی اگـبه خ

 چو دل قلب و ب  نادرست آمدی  آمدی      هرحال سستچو دیدم به
 شکیبایی استان ــز درد تو درم  است      ز تو هم چاره تنهاییـبرو ک

 (371-377: 1374)خواجو،
 گل و نوروز خواجوی کرمانی-2-4-46

سروده است. در سبب  6بیت 7436در بحر هزج مسدس محذوف در 7061خواجو این منظومه را به سال 
الدین نام تاج و ای را بسرایدنامهخواهد که عشقشبی سروش از او میاست بر سیاق حسن طلب آورده  ،نظم

برآورده  دارد،از این طریق هر خواسته و تمنایی که  تاوزرای امیر مبارزالدین را بر تاج نامه قرار دهد عراقی، از 
لفظ مصور  ازآنجاکهکه گفته کتابی به زبان هندی مشتمل بر داستانی کهن بوده و چنان. منبع منظومه آنشود

البته اصل داستان هندی نبوده و  3ت.گرفته، خالی از تصاویر و نقش و نگار نبوده اس کاربهدر مورد آن 

                                                           
 (694: 1374به پایان آمــد این نظـم همایون)خواجو،دو شش بر هفصدوسی گشته افزون       .  1
 . چو این ابیات دلکش را بخوانی       گـرت باید کـه اعـدادش بدانی 6

 (694کرر کن که گردد بر تو روشن)همان: غلام خویش را با سرو و گلشن       م     
 ای از دیر هــرقل        زده نیــرنگ او جـــادوی بابل. مصــور دیبه 3

 به لفظ هنـدوی میمـون  کتابی       ز فهـرستش ریاض خلــد بابی     
 (63ای پر وعظ و امثال)همان: سال       نوشته نسخهبه خط فیلســـوفان کهــن     
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که است در مورد آن آورده  ،که فردی که خواجو او را نگارین خود نامیده و کتاب را به وی دادهچنانآن
 یاند و بعد از آنها مرغ دیگرالنهرین آن را ساختهنخست سحرسازان و هنرمندانی از بابل یعنی از نواحی بین

در توصیف « لفط هندوی»اشاره به  1بیری شاعر دیگری آن را نسروده است.چنگی بر آن شاخ نزده و به تع
دانسته، لااقل در آثار دهد ترجمه نبوده است. اما آیا خواجو زبان هندی و سانسکریت را میکتاب نشان می

رود نگارین خواجو که در نگاه نخست احتمال میروی، ازهمینوی به چنین موضوعی اشاره نشده است. 
دانسته، آن را برای شاعر روایت کرده و وی آن را به نظم آورده است. در آغاز منظومه خواجو هندی میزبان 

 افرادی احتمال دارد یا آن فرد یا بنابراین 6اند نه آنکه از کتاب خوانده باشد.اشاره کرده که داستان را نقل کرده
ا به نظم آورده است. گویا شاعر تغییراتی اند و خواجو آن رشفاهی ترجمه کرده صورتبهکتاب را  دیگری

های داستانی و شهرها و اماکن در اصل داستان ایجاد کرده لااقل از حیث تغییر اسامی قهرمانان و شخصیت
شود، در آنچه در وامق و عذرا دیده میمانند های ناآشنا به آن بخشیده است. نام 3ای ایرانی و اسلامیو صبغه

 .شوداین اثر دیده نمی
های فرعی مختلف در دل داستان اصلی و به تعبیری شیوه یکی از خصوصیات این منظومه درج داستان

های های هندی است که شخصیتداستان در داستان است. این شیوه البته یکی از خصوصیات داستان
شود. نظر دیده می منهودکلیلهآن در  ۀو نمون گیرندخود از حکایت و داستانی بهره می ۀاصلی برای اثبات گزار

به اینکه منبع خواجو در نظم این منظومه، هندی بوده، این شیوه در اثر وی نیز انعکاس یافته است. در این 
منظومه نیز چندین داستان آمده که با همین هدف یعنی کمک از داستان و حکایت برای اثبات سخن نقل 

داستان عشق ناکام  ،ز را از عشق به گل منصرف کندشده است. لهراسب، وزیر پیروز شاه برای اینکه نورو
کند و در مقابل نوروز نیز داستان وزیر محمد و پسری به نام علی که منجر به هلاکت محمد شد، نقل می

رسند. باز همین گونه است داستان مهر و مهربان که آورد که سرانجام به وصال یکدیگر میزاد میبهزاد و پری
کند و در مقابل نوروز نیز برای آنکه سرانجام کردن نوروز از عشق گل بازگو میرفپسر وزیر برای منص

کند و از این طریق موجب تغییر رفتار داستان کمال و جمال را برای وی ذکر می ،گران را نشان دهدسرزنش
یشه شود. داستان فرعی دیگر این منظومه داستان نصر و نصیر است که راهبی برای تبیین اندوی می

 کند.جوانمردی برای نوروز روایت می

                                                           
 بستمنقش من  طرازی نیست کاندستم        بینی بهاین اجزا که می. تو  1

 به بابل سحرسـازانی که بودند        به گاه باستــان این در گشـودند      
 (60شاخ)همان: دگر چنگی بر ایننزد مرغی    کاخ     کس دیگر درین هیچنیامد       
 ــن گفتنــد با مــرغ دلم بازســـرایـی بلبلان گلشـــن راز        چنی . 6
 (67: 1374که شاهی بود در ملک خراسان        به عهـد باستان از نسل ساســان)خواجو،    
براساس آیین احمدی، تجدید عقد  آورد، نوروز مجددا  که وقتی قیصر روم دختر خود را براساس آیین خود به عقد نوروز در میچنان. آن 3

 کند.نکاح می
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های حکمی و فلسفی میان قهرمان و و سؤال جواب وگوگفتهای این داستان درج یکی از سازه
افروز است که وی کشیشی است که در دیری سکنی دارد و نوروز در راه شخصیتی فرعی به نام دانش

زنامه نیز رمثل فرامی هایاین سازه در داستان کند.و او را خضر وقت خطاب می رودبازگشت به دیدار او می
ها نقشی این بخش مشابه است. ها چون حکمت آفرینش و خردبرخی از گزارهدر ای مندرج و گونهبه

عنوان یکی از اما ارتباطی با اصل خردمندی بههای بعد ندارد و موضوعی فرعی است محوری در کنش
رسد شاعر بستری فراهم آورده تا مشرب می نظربه و از سویی دیگر،خصوصیات قهرمان اصلی داستان دارد 
که گیرد و شاعر ناگهان قهرمان اصلی را این واقعه در سفر انجام می حکمی یا صوفیانه خود را وصف کند.

های خود را از او بپرسد و ابهامات ذهنی سازد تا پرسشرو میدر مقام یک سالک قرار دارد، با پیری روبه
های تمثیلی مآبانه است اما مایهروح و فلسفیها بسیار خشک و بیرا رفع سازد. فضای این بخش خود

شود و مختص به درج پرسش و پاسخ به طرق مختلف در آثار زیادی دیده میکند. داستان را تقویت می
همن دانست. وپاسخ میان رای و برتوان نوعی پرسشودمنه را نیز میادبیات یک سرزمین نیست. کلیله

برآن در آثار چون بوداسف و بلوهر، وامق و عذرا، شاهنامه، فرامرزنامه و حتی اوستا قابل ردگیری علاوه
 است.

است. این کشیش گاه نقش مرشد و پیر دارد روی داده چند بار ملاقات نوروز با کشیش پیش از این البته 
آموزد با کمک از نام به نوروز میبیند که او را میو راهنمای اوست در گذر از موانع. یکبار در عالم خیال 

رود افروز مینوروز در راه بازگشت، به نزد کشیشی به نام دانشدر جایی دیگر،  اعظم طلسم جادو را بشکند.
این  کند.الزمان، حرکات فلکی و غیره پرسش میو از او در مورد منشاء و معاد، پرستیدن اصنام، صاحب

ادبیات آموزشی نزدیک شده و فضای غنایی داستان را به فضای خشک تعلیمی تبدیل کرده  ۀبخش اثر به حوز
رساندن به اصل روایت ی ندارد و بدون آسیبمؤثرهای داستان نقش برد روایت و کنشدر پیش است.

 توان آن را حذف کرد.می
که پیروز شاه، پادشاه گونه است های فرعی اینداستان اصلی این منظومه بدون در نظرداشتن داستان

خراسان که از نسل ساسان است، با داشتن قدرت و تسلط بر سرزمینی گسترده، تنها حاجتش داشتن فرزندی 
شود که خیلی زود در است تا نسل او باقی بماند. پس از نذر و نیازهای فراوان صاحب پسری به نام نوروز می

افروز سالاری به نام جهانزی که به شکار رفته با کاروانگردد. روعلم و دانش و جنگاوری و شکار سرآمد می
کند که او را آواره شود. او نیز داستان زندگی و دلبستگی خود را به گل، دختر قیصر روم بازگو میآشنا می

افزاید که پدرش شرط ازدواج با او را کشتن اژدهایی قرار داده است. افروز میها ساخته است. جهانبیابان
بیند که زیر درختی سازد. شبی در خواب میور میاستان آتش عشق به گل را در وجود نوروز شعلهاین د
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سازد و در ورتر میشعله را دهند. این نیز درد طلب نوروزنوید رسیدن به گل را به وی می 1خوابیده و دو مرغ
جوید اما وی نیز مداد میساختن او از وزیر خود استشود. پدر برای منصرفمدت اندکی راز او فاش می

تواند تواند علیرغم پند دادن و آوردن داستان او را از رفتن به روم منصرف سازد. مهران، پسر وزیر نیز نمینمی
از قصر خارج است، کردن زاهدی که در غاری سکنی گزیده زیارت ۀکاری از پیش ببرد و نوروز به بهان

کند که دل در گردد. در راه با جوانی به نام شروین برخورد مییاما پنهانی به سمت روم رهسپار م ،شودمی
ن نهاده است. باگرو دختری به نام سلمی، دختر پادشاهی به نام سلم دارد و از سودای او سر به کوه و بیا

شود. سلم برای بازرگان وارد قصر سلم می در جایگاه یک ،او را به وصال سلمی برساندبرای اینکه نوروز 
گاه است، قصد می ،به ثروت نوروز دست یابدآنکه  کند او را در حال مستی بکشد اما نوروز که از ماجرا آ

کشد. شروین را به وصال سلم رسانده، او را جانشین ها ریخته، شاه را میهوشی در جامداروی خواب و بی
جویا  کههنگامیبیند و نش میگیرد. در راه، فرماندهی را با لشکریاسازد و خود راه روم در پیش میشاه می

روز است و خواستگار گل بوده اما سپاهش از لشکر قیصر شکست خورده گویند او فرخشود به وی میمی
گاه شدهبه دیر کشیشی وارد می ،راه ۀاست. در ادام ، است شود و او که از جوانمردی نوروز در حق شروین آ

با  ،راه ۀجوانمردی به گل خواهد رسید. در ادام ه سببد بدهبا نقل داستان نصر و نصیر، به او نوید می
کنند، نوروز وان حمله میکار بهکند و چون دزدان گل برخورد می ۀافروز، ندیم شاه و شوی دایکاروان بخت

بیند بانی را میدیده ،رسدگیرد. چون به حد قیصریه میراه را در پیش می ۀدان را تار و مار کرده، خود ادامدز
گوید مسیر خود را تغییر دهد زیرا در این گذرگاه اژدهایی سیاه سکنی دارد و هیچ رهگذری را ه به وی میک

 و شرط برد و با یادآوری عهدزنده نخواهد گذاشت. نوروز به جنگ اژدها رفته، آن را کشته، به نزد قیصر می
خواهد گل را به عقد او در آورد. می، از او )موافقت با ازدواج دختر خود، در صورت کشتن اژدها(شاه روم

که بتواند او را صورتیپیکر شاه کشتی بگیرد و دران کوهخواهد با شبل زنگی، یکی از غلامقیصر از نوروز می
شود شبل زنگی را از پای در آورد. گل ایرانی موفق می ۀپذیرد نوروز دامادش شود. شاهزادشکست دهد، می

شود. فردای آن روز دوباره نوروز به نزد قیصر نوروز می ۀکند، دلبستشاهده میا مکه از بام قصر مبارزه آنها ر
روز، مجدد فرخ ۀرسد و خبر از حملخواهد به عهدش وفا کند. ناگهان قاصدی فرا میرود و از او میمی

دیگر تاب روز را بنشاند. همان شب نوروز که فرخ ۀخواهد که فتن. قیصر از نوروز میدهدخواستگار گل می
کند رود و بعد از تماشای جمال او، انگشتر خود را در انگشت وی میدوری از گل ندارد به خوابگاه وی می

گاه میو باز می لشکر  کههنگامیکند. شود به یاد او، مجلسی برپا میگردد. صبحدم که گل از ماجرا آ
روز را کشته، پیروزمندانه باز رود و فرخینوروز با سپاهیان قیصر به جنگ آنها م ،رسدروز به روم میفرخ
رباید و به کند. شبی طوفان جادو وارد قصر شده، گل را میقیصر باز هم در وفای به عهد تعلل می. گرددمی

شود. یک پری در گردد اما از اسب سرنگون میساختن گل رهسپار میبرد. نوروز برای آزادین ارمن میسرزم

                                                           
های عاشقانه پیش از گل و نوروز نیامده است. این دو پرنده نیز که یادآور طوطیان داند این سازه در داستانکه نگارنده میایی. تاج 1

الحیات نیز مرغ در ارتباط میان عاشق و گر منبع هندی داستان است. البته در داستان شادبهر و عینای نشانگونهگوی هند است، بهسخن
 .ته استمعشوق نقشی داش
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یابد. نوروز مسیر خود را دهد که با نوشیدن آن، توانایی خود را باز میبه وی می هیئت جوانی زیبارو جامی
ها کردن طلسمکند و او راه ورود به گنبد طوفان جادو و باطلدر راه با کشیشی برخورد می و گیرددر پیش می

. در یکی از گنبدها با سازدآموزد. نوروز وارد گنبد طوفان شده، او را کشته، گل را آزاد میرا به نوروز می
کند و با اند، برخورد می، اما اسیر طوفان جادو شدهمهران، پسر وزیر و سپاهیانش که در پی نوروز آمده

بر آن به کند و خگردند. مهران نسب نوروز را در روم آشکار میآزادساختن آنها، همگی به قصر قیصر باز می
آورد. پس از دو سال ع، آن دو دلداده را به عقد یکدیگر در میبردن به این موضورسد و وی با پیقیصر می

گردد. در راه بازگشت به دیر طلبد و به سوی ایران باز میاقامت در روم، نوروز از قیصر اجازت می
الزمان، حرکات فلکی و غیره رود و از او در مورد منشاء و معاد، پرستیدن اصنام، صاحبافروز میدانش

ن وی از مراجعت به ایران و مرگ پیروز شاه، نوروز جانشی شنود. بعدخور میهایی درپاسخ د وکنپرسش می
رسد. بخشی شوند که بعد از مرگ آنها، به پادشاهی میندی به نام قباد میشود. گل و نوروز صاحب فرزمی

 در قصد نوروز به بازگشت به ایران:   است از این منظومه
 افزایبه بستان گشت با گل شادی   ای        دلار  ون یک چند نوروز ـکه چ

یخت ز ب  جرعه که از ساغر فرو  ختـز خاک قیصران آتش برانگی         ر
 درـاک درت تاج سکنـه ای خـک        قیصر     پیش تخت  دـن بوسیـزمی

 وی بادـز باد عیس دانـــخنگلت         روی باد    ــر کسـف  رم بهـت خـدل
 استبرکنده بالطایری همچون که        است     ت قرب دوسالاکمینه بنده
 در این بومچون بلبل کرده  نشمین        وی روم    ــرخ آورده سبه بوی گل

 تهـگش ی پاره ـدایـــدل از درد ج       ه     ـآواره گشت  مان خویشوز خان
ین او  و اجل نزدیک         مهجور    من ماندهپدر پیرست و از   دوردل خستهز

گنـبه پنبه آسم گهـز رفت        وشش   ــده گـان آ  روششــس  ی دادهــن آ
 چشمش از نورچرا  ه ـگشتدا ـج         ور   ــکاف رد ـبرگش گرفته گنـسم

 ومــودج گل را بدان بـانم هــرس      روم        ۀرماندـف  دـرمان دهـر فـاگ
 ی توان کردـونه منء این معنــچگ       انمرد     جو یقیصر کا پاسخ گفت به

 راغمـتو نور چشم و او چشم و چ        باغم      سروجمعی و گلتو شمء 
 ولیکن این زمان فرمان شما راست         سخن بر کار ما راست   نباشد این 

 روزــود و فال پیـــث سعــبه تثلی         نوروز      چو تصمیم عزیمت کرد
 مـرده تعلیــــنشان را که ایرانــش       ویم     ـوده تقـشناسای رصد بگش

 راسانـم هــار غـارخـمباش از خ         خراسان   بری سویرا چون گل که
 دـر آیـوتـــنیک  بـه برج منقلــک        اید    ـنش  هـزل آن مـز دل منـبه ج

 یـرج آبـب هـه مــانـد خـه بایـــک          ی نیابی  ــبه از چشمش ولی جای
 اگر بر وی نهد پای مـچشاینک  که     آرای       آن صف مبر چشنهاد انگشت

 منزل چــد هیــر نباشــبهت  زانـک        از در دل    ـمرا گویی که جایش س
 نیست  ترزلی زان تنگـه منـرچـاگ          در نیست   خود به از دل گویی کهمیچه

 میاموز  خونخواران آرایی به صف         وز   ــمیام  اران ـبرو رندی به خم
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 ردـک   انـر گل نه ترتیبی چنـــز به         را روان کرد    مهد اعلیقیصر چو 
 ارتــعب ه آرد در ـــاز آن یک شم   مهارت          دانـر با چنـل پیـکه عق

ین            خلخال و  طو  هزار اشتر همه با  بال چو طاوو  سپهری گوهر
 تتاری  ک ـر مشــر قمـده بـــفگن          اری   ـمـع  رخ درریـزان پــکنی

ین     نعل  ه باـر همـزار استـه ین         زر یر ز گیــــگوه  روان در ز  نـر آ
 و آتشــــه بر براقی همچــنشست         رکش   ــس  نوروز ان، ـه ایرانیـش

 ارانــبه  بوی  ردد ازــــوایی گـه     زاران       لاله  کو به طرف  چو بلبل
 ردـکمی د گل پرواز ـمه رد ـــبه گ         کرد    می زد و پر باز ری میـصفی

 مــه ودند با ــه ره بپیمـــدو هفت        رم     ـوروز خـن ماه با  ه ــدو هفت
 زیدندـزل گــه منــــگدر آن آرام              برکشیدند  کوهی علم بر طرف 

 (600-601:  1374)خواجو، 
 جمشید و خورشید سلمان ساوجی-2-4-43

در نزدیک به سه هزار بیت  723این منظومه در بحر هزج مسدس محذوف است که سلمان ساوجی به سال 
شاه از دودمان جلایریان که او را دومین پاد 1،گونه که خود گفته روزی سلطان اویس جلایرسروده است. آن
زیرا لیلی و  ،آوردنظمکند که داستانی عاشقانه را بهاز او تقاضا می ه بوده است،های عاشقانمیلی به منظومه

های عاشقانه موجود، از نگاه او کهن شده طور کلی منظومهمجنون و خسرو و شیرین و ویس و رامین و به
آن هایی کرده که بیشتر ی تازه و پرهیز از تکرار در این منظومه تلاشسلمان برای ساخت داستان 6است.

هایی از آثار مختلف است. از خصوصیات این منظومه درج تلفیق قوالب همؤلفگیری از استفاده و بهره
مختلف شعری در آن است به این صورت که غزل، قطعه، رباعی، دو بیتی و حتی فرد نیز در آن مندرج است 

رسد. قدرت سخنوری وی و مهارت عدد آن به چهل می وبیشترین بسامد با غزل است  ،میانن ایکه از 
وهوای خاصی به های وی حالشاعری او در قوالب مختلف، به وی کمک شایانی در این شیوه کرده و غزل

زان قوالب را بند رعایت وزن عروضی مثنوی نبوده و اومنظومه بخشیده است. البته در کاربرد این قوالب، پای
رسد درج قوالب دیگر نیز همچون انتخاب داستان، به پیشنهاد ممدوح، سلطان نظر میگردانده است. به

بار البته این شیوه را سلمان ایجاد نکرده و در جایی دیگر از آن بحث شد که نخست 3اویس بوده است.
ظم نیاورده و منظومه او در بستر تاریخ ایران گرفته است. در ظاهر سلمان داستانی ملی به ن کاررا بهعیوقی آن 
های اما اکثر حوادث و مایه ،زیرا عشق میان شاهزاده چینی و دختر قیصر روم وصف شده، گیردجای نمی

                                                           
سلطان اویس پادشاه لطیف طبع و هنرمند بود و نیکو منظر و صاحب کرم بوده و در »نویسد: بهره نبود. دولتشاه می.سلطان از حلیه هنر بی 1

 (626: 1319دولتشاه، «)انواع هنر و صلاحیت وقوف داشتی
 . کهــن شد قصه فرهاد و خسرو      بــرآور خســـروانــه نقش از نو 6

 ...خـوش ویس و رامینبیارامید خـوشنماند آن شورش حلوای شیرین           
 (16-11:  1309رواجی نیست آن سیم کهـن را       بنامم سکـــه  نو زن سخـــن را )ساوجی،     

 . از زبان سلطان اویس آورده: 3
 (16هایی بـرانگیز)همان: ز هر جنس حکایت در هــم آمیز      ز هــر نوعی غزل
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خصوص ههای مختلفی بهای ملی است. طرح داستان برگرفته از داستانخوذ از منظومهأاصلی داستانی آن م
سیمرغ و زال است و پر یادآور  ،دهد. سه تار مویی که پری به جمشید میعناصری از شاهنامه فردوسی است

ازدواج جمشید با خورشید و جنگ با دشمن پادشاه روم نیز مخاطب را به یاد داستان گشتاسب و کتایون 
خوان دارد. خنیاگرانی که با آواز وهوای هفت، حالشوداندازد. مصائبی که جمشید در راه روم متحمل میمی
مشابه باربرد و نکیسا در انتقال سخن عاشق و  ،کنندهایی را از زبان جمشید و خورشید بیان میود پیغامخ

آشنای داستان  ۀسرنهادن جمشید به کوه و بیابان استفاده از سازخسرو و شیرین است.  ۀمعشوق در منظوم
رین از زبان شاپور است. بان مهراب همانند توصیف شیزلیلی و مجنون است، توصیف دختر قیصر روم از 

شدن نیز در منظومه هایی از ادبیات عامه همچون جن و پری و در عالم خواب عاشقمایهبرآن بنعلاوه
حوادث و رویدادهای جذاب گذاری و گیرایی اثر خود دنبال پارهتأثیرطور کلی، سلمان برای مندرج است و به

 ،است جای ممکن میان آنها پیوند و ارتباط ایجاد کردهو تاگلی چیده ر بوستانی، شاخهداستانی بوده و از ه
های تکراری و خاطر مخاطب از کاربرد این حجم از سازه ای بدیع و تازه و گیرا نیستاما حاصل آن منظومه

شود و طرح های برجسته غنایی فارسی محسوب نمیهرحال، این منظومه در سطح منظومه. درشودآزرده می
گر آن است شاعر ضرورت ندارد نشان این موضوع، باز تازگی ندارد.است، ن در انداخته داستانی که سلما

هایی است که روایت آن از پیش موجود بوده و بر اثر خالق داستان باشد و شاهکارهای داستانی فارسی همان
های داستانگذشت زمان، انسجام یافته و هنر شاعر در پرداخت مناسب آن بوده است. اینکه شاعر به نظم 

تاریخی های داستانبلکه  ،تنها از منظر استحکام و استواری و پرداخت داستان نیست ،آوردتاریخی روی می
موجب اهمیت و  و گذاری بر مخاطب داردتأثیرتوجهی در ای است که نقش قابلحس باورپذیریدارای 
 شود.میداستان رواج 

ای که به دیرینی دارد. برومند سعید در مقاله ۀسابق پیوند جمشید و خورشید در ادبیات فارسیالبته 
سازی قرینه»نویسد: ارتباط این دو واژه پرداخته، بعد از اشاره به پیوند آنها در اوستا و متون نظم و نثر می

تواند تصادف باشد، بلکه مربوط به نمی ،کار رفته استید که در ادبیات فارسی فراوان بهجمشید و خورش
توانستند با صراحت شده و شعرا و نویسندگان نمیشود که روزگار آن سپری میرهنگی و باوری میزیربنای ف

شاید نظر به این پیوند، داستان  1.«خبر بودندستان جمشید بیاز آن باورها سخن بگویند یا در واقع از دا
سرایش قرار  ۀمایدستو چه بسا سلمان داستانی شفاهی را  خورشید ساخته و پرداخته شده باشدو جمشید 

 .داده باشد
شبی در عالم خواب، زیبارویی  6گونه است که جمشید پسر فغفور، پادشاه چینروایت این منظومه این

بازرگانی دارد و در  ۀتواند او را در سرزمین چین بیابد. مهراب که پیشنمیولی بندد بیند و دل در او میرا می
                                                           

 .131، ص66مجله چیستا، شماره « جمشید و خورشید( »1320برومند سعید) . 1
 . بنا به روایت شاهنامه، جمشید از دست ضحاک به چین گریخت و مدتی در آنجا بود و ضحاک او را با اره به دو نیم ساخت: 6

 صدم سال روزی به دریای چین       پدید آمد آن شـــاه ناپاک دین           
 نهــان گشتــه بــود از بد اژدها        نیامد به فرجـام هـــم زو رها           
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شناسد دهد و وی مطلوب خود را میروم به جمشید نشان می ۀهزاددست است، تصویری از شانقاشی چیره
گردد. در این مسیر بازرگان راهی سرزمین روم می یک و در طلب او به راهنمایی و همراهی مهراب، در هیئت

جنیان و پلنگان وحشی، اژدها و غیره  ۀوار همچون جنگ با اکوان دیو، گذر از بیشخوانبا مصائبی هفت
شود و جمشید می ۀجنیان، جنی به نام حورزاد شیفت ۀگذارد. در بیششود و آنها را پشت سر مییرو مروبه

دهد که هنگام مشکلات با سوزاندن آن، وی را فرابخواند. هنگام جدایی سه تار گیسوی خود را بدو می
با سوزاندن تار  ،دمانمیای درشود و او در جزیرهکشتی جمشید در مسیر روم گرفتار طوفان می کههنگامی

یابد. جمشید در روم وارد قصر شاه جات مینخواند و از آن مهلکه مو، حورزاد را به یاری خود فرا می
سپارد. شود خورشید را ببیند. او نیز دل به جمشید میکند و موفق میشود و هدایای فراوانی نثار وی میمی

کند و ای محبوس میبیند، دختر خود را در قلعهمادر خورشید که بازرگانی را شایسته همسری او نمی
شود. بار دیگر به نوس میأگذارد و همچون مجنون با وحوش مجمشید از اندوه آن سر به کوه و بیابان می

شود او را ببیند و شود و با جلب اعتماد مادر خورشید، موفق میوارد قصر پادشاه روم می ،مهراب ۀتوصی
آید به خواستگاری وی می ،د. پس از مدتی پسر پادشاه شام که عاشق خورشید استسرانجام او را آزاد ساز
 ،های دیگر، شایستگی خود را بیشتر از وی اثبات کندشود در چوگان بازی و هنرنماییاما جمشید موفق می

م دهد و این موضوع موجب لشکرکشی سپاه شاشام نمی ۀپادشاه روم، جواب مثبت به شاهزادروی، ازهمین
را به سختی شکست داده، مدتی  دشمنگیرد و سپاه شود. جمشید سپهسالاری لشکر را برعهده میبه روم می

نجام به دیار خود باز کند و سراکند. بعد از آن به روم بازگشته، با خورشید ازدواج میبر شام حکومت می
 «:کردن جمشید در فراق خورشیدزاری»در است نشیند. از این منظومه جای پدر بر تخت میگردد و بهمی

 دیدشاه میجان، جهان بیبدن بی        دید   ماه میچمن بی گل، فلک بی
 در مشت ده نای و نی را باد ــبمان   شکسته چنگ را پشت          یاریز بی

یشلـه، گــــمیان بزمگ  ایشان  الـر بر حــگهـصنادل نوح      ان     ــها پر
 اللهشـدر لوحـوش دشت انـوح        ه و آه    ــان با نالـــتور بوســــطی

 جویان،رنگ او در جویـگلی هم     ان      ـپوی  با  وی او در ــــصبا بر ب
 بر دستدست زد چنار از غصه می      جست      می او در با  وصل بیصبا 

 دـی روی خورشیو ذره در هواـچ      د      ــجمشی د ـردیــگمی میان با  
 پیش ق راه کوه در ـرفت از عشـگ       ویش     ـه و دیوانه از خـملک بیگان

 تافتمیعنان بر کوه چون خورشید        تافت     میکوه  درچونخورشید پی 
 جستمیشب خورشید را در کوه به        زده چست    دامن کمر اندر کوه چو

 شدمی دل سنگ از سرشکش نرم            شدمی  وه از هوایش گرمــر کـس
 اندر نهان گشت کوهخورشیدش بهکه    گشت      می کوه آن پیوسته گرد از 

 غارش  ارـــای یـــگهی بود اژده     غمگسارش        گهی بودی به کبکی

                                                                                                                                                     
 چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ       یکایک ندادش زمانـی  درنگ           

 به ارش سراســر به دو نیم  کرد        جهان را ازاو پاک بی بیم  کرد           
 ای از سرزمین چین محسوب شده است.اهزادهاحتمال است نظر به این موضوع، جمشید ش
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 ره بازیـــار بودی مهــی با مـگه       وازی    ـــدیدی دلن  ر ــی از ببـگه
 درآغوشش شیرانگهی خوش خفته         دوش    بر حلقهچو زلفش ارانگهی م

 هم آواز دا بودش ـبه کوه اندر ص         دمساز    به صحرا در نسیمش بود 
 د رفتی بر سر کوهــشدی، جمشی         که خورشید افسر کوه    درآن ساعت

 جفتیار و بیبییار منی چون که        گفت     افروز میبه خورشید جهان
ین عصر     مانی چو مییار من  به  تنها در این قصرای ماندهاز آن رو        در

 رخ مشر  کنی هرشب پر از خون       گلگون      اشک  همانا عاشقی کز 
 رت بخشند باریـدر آن خلوت گ      ر وی گذاری      ـقصرت باشد بهـگ

 ن بدان ماه دو هفتهــوی از مـبگ          نهفته     ال آنجاـباشد مج  رــوگ
یبی مبت یی  ــوی او را غـــبگ  دست و پاییبی ۀرگشتــاز این س           ر

 دهـان بر لب رسیــز ناکامیش ج            غم چشیده   ر ـر زهـــز جام ده
یک بر وی ــش           د جوانی   ــه عهــر ه در غـچو م  یــزندگان  ده تار
 اییـکج ،آییم در نمیــبه چشم           م را روشنایی  ـگفت ای شبهمی

 کسی غیر از خیالت در برم نیست         و دلبرم نیست   جان رفت دستم ز 
 (141-88:  1309)ساوجی،

 سلمان ساوجی هنامفرا -2-4-48
یت که سلمان ساوجی آن را ای است به بحر متقارب مثمن محذوف با ابیاتی قریب به هزار بنامه منظومهفراق

آورده است. موضوع کتاب در شرح دلبستگی و هجران میان سلطان اویس و بیرامشاه، نظمبه 774در سال 
پسر سلطان شاه خازن است. شاه خازن از طرف سلطان اویس، بعد از شورش خواجه مرجان به امارت 

که با فراق میان آنها و است د داشته میان سلطان و بیرامشاه دلبستگی عمیقی وجو 1بغداد منسوب شد.
خواندمیر  6.بسرایدفراق ای در شرح خواهد منظومهسرانجام مرگ بیرامشاه، سلطان اویس از سلمان می

در سنه احدی و ستین و سبعمائه : »دهدمیکه میان آن دو روی  داندمی فراقیوقوع سرایش آن را هنگام 
در مجلس شراب با بعضی از همنشینان جنگ  ،جاه بودن عالیشاه که محبوب سلطاشاه ولد سلطانبیرام
نامه را در آن اوقات نظم فرمود و چون خشم نمود و به بغداد رفت و خواجه سلمان ساوجی کتاب فراق ،کرده

نامه که اما با توجه به متن فراق 3.«کسان فرستاد تا او را به تبریز آوردند ،سلطان تحمل فراق بیرامشاه نداشت
شده است. مرگ بیرام  یا تکمیل از عزاداری سلطان اویس در مرگ بیرام است، این اثر بعد از آن سروده سخن

در همین سال »اند، سالی به عزا نشست: که گفتهچنانروی داد و سلطان اویس در غم او آن 774به سال 
ب عالم آخرت علم عزیمت به صو ،ای از صحبت او شکیب نداشتشاه که سلطان اویس لحظهبیرام

                                                           
 .601، ص، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران: اساطیر3السیر فی اخبار افراد بشر. ج( تاریخ حبیب1394خواندمیر) . 1
 (217: 1371ای خواست اندر فراق      کـه آن نامـه باشـد سراسـر فراق)ساوجی،. ز من نامه 6
 .631.همو، ص 3
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مثل ردن انداختند و تعزیتی داشتند که ها در گمد سیاه پوشید و امرا پلاسبرافراشت و سلطان در آن مصیبت ن
  1«.آن در هیچ زمان وقوع نیافته

اما سیر داستان  6نامه دانست و سلمان نیز به آن اشاره کردهده ۀتوان از مقولبخشی از این منظومه را می
های منظومه همچون بیشتر منظومهاست و بعد از وصال شاه و معشوق نیز ادامه یافته است.  نامهفراتر از ده

آغازگر ای عمومی آغاز شده اما شاعر بخشی از آن را به نصیحت فرزند اختصاص داده که غنایی، با مقدمه
شاید به  ،کندی. سلمان در این منظومه از اسامی خاص استفاده نماست مجنوندر لیلی و این شیوه، نظامی 

های داستان که احتمالا  زنده یا پرده از نام برخی شخصیت این دلیل که از کلیت و شمول منظومه نکاهد
گونه است که پادشاهی در سرزمین ایران حکومت داشت که با پری . اصل داستان به ایناند، برنداردبوده

طان اویس در مقام عاشق ظاهر شده، باخت. سلمان نظر به آنکه ممدوح او یعنی سلپیکری عشق می
و  و حتی فراتر از معشوق برود کند که از مقام و منزلت وی کاسته نشودای بیان میورزی آنها را به شیوهعشق

 3قرارگیری ممدوح در مقام عاشق است.این نیز از پیامدهای 
نامه اما در مورد فراق صاحب بهارستان جمشید و خورشید را اثری متکلفانه دانسته که از چاشنی رفته

بودن آن علاوه بر اینکه داستانی تکراری و ساختگی بدیع 0.«آن کتابی بدیع و نظمی لطیف است»نویسد: می
ورزی آنها را با افکند و استمرار عشقاز این منظر است که شاعر منظومه را با طرحی تازه پی می ،نیست

، مصاحبت آنها را شرح هرکدامهای حسب ویژگیبر زند و با توصیف چهار فصل،ل پیوند میفصول سا
 ،پردازند و در این میانمی وگوگفتدهد. شبی در مجلس عیش و نوشی که شاه برپا داشته بود، آن دو به می

کند و معشوق در وفا خطاب میگوید و او را بیسخنانی تلخ به معشوق می ،شاه که شراب در او اثر کرده بود
از آن پس میان آنها فراق و جدایی وفایم، بهتر است دیگر در این جمع نیایم. گر من بیگوید اپاسخ او می

بیند که موجب قدر دانستن روز وصال افتد. سلمان که قصد تسکین شاه دارد، در این جدایی حکمتی میمی
از حادثه یابد، کند و عقل خود را باز میمستی شاه فروکش می کههنگامیشود. و گرمی بازار عشق می

نویسد ای به وی میکند. شاه نامهای او را رها نمیخورد. خیال معشوق لحظهآمده تحسر و افسوس میپیش
 تأثیر ایگونهبهخواهد بازگردد. الحق که سلمان سوز و گداز شاه را گوید و از او میو از اندوه هجران می

ریزد و از رفتار ناشایست خود که اشک می ،خواندمیمعشوق، نامه را  کههنگامیبرانگیز به قلم آورده است. 
                                                           

 . سلمان نیز به آن اشاره دارد:606همو، ص . 1
 (200رفت جــز در کبـود و سیاه)همان: پس از مرگ او شــاه سالی چو ماه      نمـی     

 سلمان قصیده ای نیز در مرثیه او سروده است؛ با مطلع:
 (347شاه)همان:گریان بر سر بیرامشد به هایاهای  آسمان با سینه پر آتش و پشتی دو تاه            

 همی خواهــــم از داور کـردگار       که چنـــدان امانـــم دهــد روزگار . 6
 (219کـه ده نامه زین نامـه  خســروی       دهــم جلــــوه در کســوت مثنوی)همان:     

 ز معشوق عاشق به خـوبی  بسی        فـــزون بود و دانست این هر کسی   . 3
 (218: 1371تر)ساوجی،ا  یکدگــر         به شیــرینی این بود از آن چربخــرد وزنشان کــرد ب       
 .84، ص( بهارستان. تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: اطلاعات1384جامی، عبدالرحمن) .0
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گردد و در اینجا نیز سلمان مقام شاه و ممدوح را پاس ، پیشمان میه استجهان را بر خود دشوار ساخت
شود که مملو از عشق و دلدادگی است و رد و بدل می ها، مکتوباتینامهدههمچون  دارد. میان آنهامی

کند. بار دگر ، طلب عفو میاست گردد و با شرمساری از آنچه رفتهسلطان باز می سرانجام معشوق به درگاه
رسد که در کنند. خبر به شاه میپردازند و از رفته حکایت نمیگذرانی میونوش و خوشهر دو به عیش
ا گیرد سپاهی را بدانجا گسیل دارد امای سر به شورش برداشته است. سلطان تصمیم میگیلان، فرمانده

اما سلطان  ،شودخیزد و فرماندهی را متقبل میبگیرد. بیرام برمی عهده شود فرماندهی را برکسی حاضر نمی
کشد و با پیروزی سرانجام او را قانع ساخته، به گیلان لشکر می. پذیردنمی ،که جانش به جان او بند است

آورد و به سبب بیماری خزان بر بیرام تاختن می کنند اماها آن دو در کنار یکدیگر زندگی میگردد. سالباز می
 :  از این منظومه معشوق به است شاه ۀسازد. نامرود و شاه را داغدار میاز دنیا می

 داور رهنمایانـدای جهـدای          خـت نام خـه بنوشـسر نام
 رـــطا  مینا سپه ۀرازندــف مهر           و ء و ناهیدـشم ۀفروزند

ین باد بر جـآف  زارــه  ان توــم نگهبــان تو          خداوند عالـر
یبیـه دار         ز چشم بدان ایزدت گوش  ازگارـتو را س ،وای غر

 زانـــخ  ارتــمبیناد با  به  ساله بخت تو بادا جوان        هـهم
ین   ایود جدا ماندهـدل خکام ز      ای     برافشانده خود دامن از از

ین عا  دعا و س م  رساندو را میـت   ام       ـمسته ق صاد ـشاز
 مـــکن  ه اشتیاقتــو یا قص     کنم      ت ـر من حدیث فراقـاگ

 ولـمل  رددــو بگـدل نازک ت    ول      ـرس همانا که با تو نگوید 
 ر سودای توـد، ولی سـنویس  تو           قلم خواست تا شرت غوغای

 م!ـه، دودمان قلــکه بادا سی     م؟      ــزبان قلکجا گنجد اندر 
 پیوستگی  زون کردـی فجدای      ی      ــن و تو ز دلبستگـمیان م

 بینواست  دـاگر پادشاهی کن   ز مراد دل خود جداست          ککسی
 ی خویشکیایبزرگی و کار و    ی خویش          پادشایکه من تو دانی
یدم توهب  یدم تو را          سو نهادم گز به یک  را  خوناب دل پرور
 ن به یکباره برداشتیـدل از م  بگذاشتی           ر مرا خوار ـدر آخ

 ، چندین نبودی اگر رفتخطای نبود           برانم که پاداش من این 
 ماه برآید درخشنده کی که تا    راه           بهدارمروز و شب دیدهکنون

 دـم به جانان رسـروایتن بی   پایان رسد          هجران به تارشب 
 و بوی زلف تو دادباد آمد که  باد           بر پای دهم هر نف  بوسه 

 ی دهدروشنایم مرا ـو چشد   از دیارت جهد          هرآن بر  کان 
 برآید خروشجانم زاری ز هب   وش          ـگ  مرغم آید به ۀاگر نال

 درد  ر از دلی پر زـنیاید به غی   و آه سرد           نالهمن دانم این  که
 ب و  استگیتی همینمرادم به   خیالت هو           غیر از  ندارم به

 بازکه امانم ببخشد چندان که     نیاز          از بیخواهمو روز میشب
 ن شودـم دیده روشأبه نور تو     گلشن شود          م خانه أز روی تو 

 نــوانی مــای بر ناتـــببخش      من          وانیـبیا رحم کن بر ج
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 آمدم ه من نیز باز ــتو باز آ ک     کنون از همه چیز باز آمدم          
 مبادا که گردی ملول از سخن     مرا نیست بن          گرچه حدیثا 

 د پراکنده حالـــکنده گویپرا      م ل          حدیث ملولان فزاید 
 (269-262: 1371)ساوجی،

 مهر و مشتری-2-4-49
در سال  1بیت 7164در بحر هزج مسدس محذوف در را  منظومهمحمد عصار تبریزی، شاعر قرن هشتم این 

این نوع  در نهاده اما نظر به اهمیت قهرمانان 3«نامهعشق»سروده است. سراینده نام آن را  6ق 977
نشینی آورده که جلیس و هم تألیفدر سبب  عاشقانه، با عنوان مهر و مشتری معروف شده است. هایداستان

تکمیل  است، بازی بسراید تا دیوان او که خالی از مثنویای در عشقخواهد که از طبع خود مثنویاز او می
های شاعرانه، چه تاست؛ چه از حیث کاربرد ظرافمند عصار در این منظومه نشان داده شاعری توانشود. 

های عرفانی و تلفیق آنها با و معارف دینی و اندیشه گوناگونهای مختلف اعم از علوم گیری از پشتوانهبهره
های اصل روایت. از میان علوم مختلف، بیش از همه به نجوم توجه داشته و علاوه بر اینکه نام شخصیت

جای منظومه از اصطلاحات نجومی نیز بهره در جای خور آنبه فرا داستانی خود را از اجرام آسمانی برگزیده،
 است.  برده

نیز سرایی مثل بیشتر شاعران این جریان، به نظامی نظر داشته و بدان اشاره نامهدر جریان ادبی عشق
ه ها به پیر گنجتریناند، عصار از نظر زبانی از نزدیکاز میان شاعرانی که به نظامی توجه داشته 0کرده است.

توان از بازماندگان شاعران مکتب آذربایجانی دانست که در خلق تصاویر تازه، درج علوم است و او را می
هرچند در سراسر منظومه این  7؛پیچیده و نیازمند شرح بدان شیوه نظر داشته یمختلف در شعر، کاربرد زبان

  است. های توصیفی از بخش ترهای روایی سادهشیوه رعایت نشده و زبان بخش
بدیل است و از در وصف و فضاسازی و بویژه تناسبات واژگانی فراتر از بیت، شاعری برجسته و کم

و تلفیق کارکردهای حقیقی و  معانی و ایجاد بستر و فضا ۀخصوصیات سبکی او همین پیوندهای چندگان
                                                           

یش پنج الف است و صد و بیست)عصار تبریزی، . 1  (340:  1377که ابیات بدیعش را عدد چیست      بگو
 بیت دارد. 7478اما منظومه مصحح 

 (343به روز واو و دال از مـاه شــوال        ز هجـــرت رفته حـا و عیـــن با ذال)همان:. 6
 (346نامـه)همان:معنبــر کــرده از تحـریر خامه        عـــــذار دلفــــ ریب عشـــق. 3
 کلامیدم   نظامی      که بر وی ختم شد شیرینولیکـن شیـخ عیسی. 0
 (73)همان:درون بود و هم استادکه هم صاحبر نغـــز، داد  مثنــوی داد       به فکـ   
 الاسرار است:برای مثال این ابیات نجومی که یادآور شیوه نظامی در مخزن. 7
 سوگ مهر گردون رفته در نیل       ز طرف جبهه ماه افکنـده اکلیلبه    
 ب آتش زده در خــرمن ماهزحـل را اوفتـاده دلـو در چــاه       شها    
 رمیــده مشتری را ماهی از دام        شکستـه بربط ناهیـــد بهـــرام    
 یدالجــوزا در آن پر تیـر  دفتـر        بریـده سعد ذابح جــدی  را سر    
 (141قصد ثور اسد را تیز  چنگال        شکسته تیـر را می نســـر را  بال)همان:به     
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اصلی قرار  یماجراکند و بستری برای حوادث رعایت میست. تناسبات را قبل از خردهمجازی واژگان ا
تک واژگان توجه خاصی دارد و آن را متناسب که مخاطبی که با سبک وی آشنا شده، به تکتا جایی ،دهدمی

گونه شاعر این ،شاه بخواهد توانایی مهر را در چوگان بیازمایدقبل از اینکه کیوانبیند. با ادامه داستان می
 کند:بسترسازی می

 در انداخت وی زرین را ـبه میدان گ  تاخت     سحر چون چرخ چوگان پشت در
 میدان وی سمت ـعنان برتافت س  وان    ـد ز ایــوان برون آمــک کیـمل

 رـر پریچهـــان مهـد در زمـر     بیامـمه  اد از پیـان کس فرستـز خاص
 گوی خوبی برده از خورشید و مه بهروی     هـر مــوش آن مهــدان خـزنخ

 گریبان وی ـون گـاده چتبه بند اف    وگان ــو چـآن زلف چدل خلقی در 
 جهانی مرد و زن سرگشته چون گوی وی    ــس رــوگان مشکینش ز هـبر چ

 سمندش  وی افتاده در پایـدش     چو گــکمن   وگانـهای چمـدل از خ
 خم  وگان بهر خدمت کرد قدـچو چم     ـعال  نزدیک شاهنشاه  دــو شــچ

 ردهـب  ویــگ ،دان فضایلــرده     ز میـد نبَـه ای جلـــش کـملک گفت
 بازیم  ویـواری گـدان ســتازیم     به می م که با هم اسپـــهمی خواه

 (647: 1377)عصار،

 نظیر است.بسیار کم های فارسیمنظومهاند، در که در خدمت روایت قرار گرفتهوار اعنات گونه تصاویراین
ای باشد برای گوی و میدان حقیقی تا مقدمه است ارکردی مجازی در ابیات نخست آمدهگوی و میدان در ک

در بیت آخر. بعد از آن نیز دوباره همان واژگان در کانون تصاویر قرار گرفته و شعر ادامه یافته است. این شیوه 
اما همین شیوه عصار  منظومه با تحمیدیه آغاز شده 1منظومه مورد استفاده قرار گرفته است. بارها در این

که ارتباط عمیقی با اصل روایت داستانی ندارند -های دیگربرخی منظومهدر موجب شده برخلاف تحمیدیه 
تحمیدیه و اصل داستان در این منظومه یکدیگر  -وزن دارندهای هممنظومهتحمیدیه و قابلیت جایگزینی با 

های کار گرفته و متناسب با نام شخصیتدیه نیز بهمحور را در تحمیکنند و شاعر نگاه عشقمیرا تأیید 
زند متعلق به کدام منظومه تحمیدیه فریاد می کهایگونهبه 6،ها نیز جاری دیدهداستانی، عشق را در آسمان

  است.

                                                           
کار برده و صورت غیرمستقیم بهشاه بخواهد مهر را با بازی شطرنج و نرد بیازماید، شاعر اصطلاحات آن را بهجمله، قبل از اینکه کیواناز  . 1

 (182: 1377گمارده است)ر.ک: عصار،پیوسته از آن حوزه همهمت خود را بر ساخت تصاویر به
 سـت نقش خاتم عشقبـه نام پادشــاه عالــم عشـــق     که نامـش ه. 6
 ثوابت را ز عشقش داغ بر  چهر      به جان جنش غمش را مشتری مهر    
 (73ها وجـد رانده      ز شوقش اختـران بر چــرخ مانـده)همان:به یادش آسمـان    

( مهر و ماه. 1373لی دهلوی)کار گرفته است)ر.ک: جماهمین شیوه را جمالی در مثنوی مهر و ماه که به تأثیر از منظومه عصار سروده به
 (3الدین راشدی، راولپندی پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، صتصحیح سید حسام
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استفاده که  یاز منابعآید از اشارات و فحوای کلام شاعر برمی شاعر مشخص نیست. ۀمنبع مورد استفاد
های شاعرانه، هم از حیث محتوایی هم از نظر افزودن ظرافت ،ه تغییرات و تصرفاتی در داستاندست ب 1کرده

ای از مهر و نسخه 3بدان افزوده است.و افلاطونی وبوی هوس را از آن سترده و عشقی پاک و رنگ 6زده
نیز در آن  و برخی از ابیات مهر و مشتریکتابت شده  1670در سال که مشتری به نثر نیز موجود است 

و  های زیادی با روایت عصار داردتفاوتمندرج است. نظر به اینکه روایت نقالی از مهر و مشتری است، 
 0.هایی از فرهنگ عامه بدان افزوده شده استپسند و داستانهای عامهجنبه

ری ورزی پاک میان دو پسر نوجوان یعنی مهر و مشتری است که با قرارگیموضوع اصلی منظومه عشق
بهرام در میان آنها، مثلث عشقی شکل گرفته است. اینکه شاعر گفته داستان را از تاریخ کهن به یاد دارد، 

زیرا نشان و ردی از این نوع عشق  ،است و نباید تاریخ ایران پیش از اسلام را تصور کرد مدنظر قدمت نسبی
تنها در ویس و رامین گ بعد از اسلام، از منظر فرهنشود. عشق غیرعادی در آثار پیش از اسلام دیده نمی

نه مانند مهر و مشتری. انعکاس این نوع دلبستگی و تعالی آن  شود که آن هم ازدواج با محارم استدیده می
های آشکار آن ماجرا ۀبه عنوان امری افتخارآمیز احتمالا  با ورود ترکان غزنوی صورت گرفته که نمون

که دلسپرده غلامانی چون طغرل و نوشتکین بودند و در تاریخ بیهقی ثبت های دربار غزنوی است بارگیغلام
ای رواج صورت گستردهترین ماجرای عاشقانه از این نوع در عهد غزنوی که در ادب فارسی بهاست. معروف

 سلطان محمود و ایاز است. یافته داستان 
کید بر عشق پاک و بیگری عرفا، اهمیت نظربازی و در متون عرفانی نظر به قدرت تأویل ای که شائبهتأ

 ها و آثار عرفانی نظم و نثردر تذکره این نوع عشقرساند، عاشق را از معشوق زمینی به معشوق آسمانی می
یر صاحب ببه تع .انداز آن مقاصدی فراتر از هواجس نفسانی در نظر داشته گاه انعکاس زیادی یافته است که

                                                           
 (84: 1377سنج هنرمند     که دفترهای پیشین داشت از بر)عصار،چنین گفت آن سخن . 1
 (22داد)همان: خ کـهـــن یـاد      که در اصطخر شاهی بود با ـچنیـن دارم ز تاریـ   
 تکلفبر تصــرف      که لعبـت باز طبعــم بی یکی اظهــار قـدرت . 6
 (20رده غـم       هـزاران لعبت خندان به هر دم)همان: ـبرون آرد بـه سحـر از پـ     
 طــرازی       نشــد کس  در سـرای پاکبازی  دگــر آن کــز ره معنی. 3
 (20حیوان)همان: پرستی همچو این شهوتنهرفان        ع  پیش اهلاست که عشق آن     
در کتابخانه مجلس شورای اسلامی در دسترس است. نویسنده ابیاتی از مهر و مشتری عصار را نیز  26479/9019این نسخه به شماره  . 0

ها و ی ابیات، متن عاری از برجستگی( و بدان نظر داشته است. نثر آن ساده، سست و غیرادبی است و صرف نظر از تضمین برخ3آورده)ص 
های گذرد و شوخیپسند از فرهنگ و ادبیات عامه بخصوص ماجراهایی که در مکتب میهایی عامههر نوع آراستگی کلام است. درج داستان

ار نقالی را نازل کرده است. ای که در اصل و جزییات داستان ایجاد شده، مرتبه ادبی این طوممزه شاگردان با معلم مکتب، تغییرات گستردهبی
که « ریزیریزی     ستاره بر رخ چون آفتاب میچه شد که بر گل عارض گلاب می»نکته دیگر در مورد این نسخه آمدن این بیت در آن است: 

 ، دیوان.1326ق( نیز آمده است)از جمله ر.ک: شاطر عباس صبوحی،  1317-1677در برخی تصحیحات دیوان شاطر عباس صبوحی)
(. از آنجا 26، دیوان. کتابفروشی محمدحسن علمی، ص1342؛ شاطر عباس صبوحی، 126تصحیح احمد کرمی، تهران: انتشارات ما، ص

تواند از شاطر عباس صبوحی باشد. چون نسخه مهجوری است، در ق است، این بیت نمی 1670که سال کتابت نسخه منثور مهر و مشتری 
 کنند، مفید واقع شود.رادی که در زمینه شعر صبوحی تحقیق میاینجا یادداشت شد شاید برای اف
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عت صفات خود را در آدمی پوشانیده، پس بضروره میل خاطر به حسن چون خل»العشاق، خداوند مجالس
و جمال شیوه او باشد... جمال آثاری که متعلق به عشق مجازی است ظل و فرع جمال ذاتی است که متعلق 

از زمان ترکان غزنوی تا عهد عصار تبریزی اگرچه  1«.به محبت حقیقی است به حکم المجاز قنطره الحقیقه
نخستین  6،در ادب فارسی فراوان است مرداز دلبستگی میان دو و حکایاتی یم و غیرمستقیم اشارات مستق

پیش از عصار، در . همین منظومه مهر و مشتری استصورت مستقل آن را در روایت آورده، ای که بهمنظومه
خصوص ذم هبتری نقل شده، از جمله در تلبیس ابلیس و صورت گستردهها بهبرخی آثار نیز این داستان

البته ابن جوزی در این دو کتاب مخالف  3است.اشاره کرده الهوی ابن جوزی که عصار نیز به مورد اخیر 
احادیث مختلف نظر به  ۀداند و برپایترین ابواب فتنه میورزی است و آن را بزرگنظربازی و این نوع عشق

ورزی از بیان کلی، با عشق کههنگامیشک علیرغم گستردگی انعکاس آن، بی 0کند.امردان را نهی می
روی است شود. از همینآشکار میبیشتر رسد، قبح آن نگری میپرداخت روایت و ساخت معاشیق به جزیی

عشقی  رامیان مهر و مشتری  سازد و عشق نامه به دورخود را از هوس ۀکوشد که منظومکه عصار بسیار می
اند نگاه همگان دانستهگونه آثار میاما همچنان مؤلفان این دهد نشان های جسمانیافلاطونی و فراتر هوس

 :بدان مساعد نخواهد بود
 شعورند       ز راه کــوی اهل ذوق دورندــروهی کــز حقیقت بیگ

 به رســـم اهل ظاهــر بازمانــده       ز لوح پاک دل حرفی نخوانده
 نماید ت مستبعد چنین حالی که فکـرش جان  فزاید       بدیشان سخـ

 استبه پیشش این معانی بس غریب است       نصیبکو بیکسی از این مشرب 
 (689: 1377)عصار، 

( منسوب به 848در سال  تألیفالعشاق)بیش از یک قرن بعد از سرایش این منظومه، کتاب مجالس 
نویسنده از مخالفان در پایان یز او نهاست. ورزیگونه عشقسلطان حسین بایقرا نگاشته شده که مملو از این

از این نوع سخن چون مألوف طباع ایشان نشده و بویی به مشام ایشان »خواهد سکوت پیشه کنند: می
 7.«گونه حقایق نچشیده، پای در دامن ادب کشیده خاموش نشینندنرسیده و تا غایت اذواق ایشان از این

                                                           
 .147و  2، چاپ سنگی، ص1683العشاق، . مجالس 1
 به تعبیر سراینده:. 6

 (689: 1377چه جای این کـزین نوع است بسیار      همــه مذکـــــور در آثار و اخبار)عصار،     
 استالخطابیاز او فصلهر بابیاست      کهجوزی را کتابیدر این باب ابن . 3
 کتـابـی معتبـــر ذم الهــــوی نــام       در آنجـا آن امــام و فخــــر ایـام    
 (689: 1377شبیه و مثل این هجـــــده حکایـت      معنعن کــــرده از عدلان روایـت)عصار،    
 .162السبع العلیمی، بیروت: دارالکتب العربی، ص ( ذم الهوی. تحقیق و تعلیق خالد عبداللطیف1019ابن جوزی). 0
 .626. همان: ص  7
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که فرزندی ندارد و از  کندرا وصف می یتان پادشاههای عاشقانه، این داسهمانند بسیاری از داستان
هر دو  ،آن تأثیربه  دهد کهقضا وزیر او نیز همین مشکل را دارد. پیری خردمند دو قرص نان بدانها می

د. مهر و مشتری نگذارخود را مهر مشتری می پسراننام  و وزیر به ترتیب پسری شوند. شاهفرزندان صاحب 
تحمل دوری یکدیگر را ندارند. حاجب دربار نیز پسری به نام  کهتاجایییگر دلبسته، شوند و به یکدبزرگ می

شود شاه موجب می ،کندکه می هاییتوطئه ها وبا سعایت ورزد ودر مکتب به آنها حسادت می بهرام دارد که
نویسند و امه میمیان مهر و مشتری جدایی افکند و هرکدام جداگانه به مکتب روند. در جدایی، به یکدیگر ن

میان آنها را قطع کند، مهر را به زندان افکنده،  ۀبرای اینکه رابطآید و از آن به خشم مینالند. شاه از هجر می
ها، پر از ماجراهایی مختلف فرستد. سفر مشتری نیز همانند سفر در این نوع داستانمشتری را به سفر می

وجوی مشتری شود و در جستاست. مهر از زندان آزاد می است که بخشی از داستان بدان اختصاص یافته
هایی که انجام شود و به علت هنرنماییشاه میرود. در خوارزم وارد دربار کیوانی پر حادثه میبه سفر

مهر و  .کندازدواج با او را مشروط به یافتن مشتری میبندد. مهر دهد، ناهید دختر پادشاه به او دل میمی
کند و او را به عنوان جانشین، بر تخت گردند و شاه استخر از فرزند استقبال میتخر باز میناهید به اس

ها در تنهایی به سر برده در همان روز رود و مشتری نیز که مدتنشاند. سرانجام مهر از دنیا میپادشاهی می
رام به نامه عاشقانه مشتری به از این منظومه است در دستیابی به شود.میرد و ناهید نیز بدانها ملحق میمی

 مهر و آشکار شدن راز آنها:
 مسکن بیم ،ر پریشانـدل از فک    وی دار تعلیم    ــروان شد بدر س

 بنشست  بر استاد خدمت کرد و   دست      اق در ــعش ۀد نامــبیام
 که تا چون فرصتی یابد برد پیش   خویش     نهاد آن نامه را در دامن 

 استخاز جای برچستدید،چو بدر آن     آب از خادمی خواست   قضا را مهر 
 اش از دامن افتادهــروان آن نام   وی آن پریزاد     ـکه آب آرد به س

 و حالی برون جست ه ـربود آن نام   یازید از نهان دست     سبک بهرام 
 م بدین خط گشتم آزادـبگفت از غ     دلشاد     خط سخت آن از مضمون شد 

 و نامهـبدین خطش فرو پیچم چ    چو خامه      رویشکنم زین خط سیه
 رـزنجی  و  بدین خطش کنم در بند      الحال تسخیر  فی مـبدین خطش کن
 رش به تعلیقـام  کند ،هـبداند ش   به تحقیق     ر ثلثیـازین طومار اگ

 رونـمقحالی بدر  فرصت گشت  به  بیرون       دل رفترام سیهــچو به
 کشیدش  ل در خطـپنداری اج تو    ندیدش      سوی خط، نظر چون کرد 

 آخر ه حال افتادتــبدو گفتا چ        خاطرچو مهرش دید از آنسان تیره
 بهرام ه را برداشت ــشک نامکه بی    شام      ر ماـعم  بگفتش گشت صبح

 رـمنک  شوم رنوشتــمرا زین س   بر سر      ندانم تا چه خواهد رفت
 دهزاران فتنه زایدــن شب صآاز  نماید       خط را  ر بهرام آنـکه گ
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 اه استــای سیـودار بلاهـــنم   است      رکاه ـفزای عمغم  که خطی
 ط، کار ما راـپریش آورد این خ  گشت آشکارا       ازین خط سرّ ما 

 (148-149: 1377)عصار،
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  رفانی()ععاشقانۀ حقیقیهای مثنوی-2-2
هاست که روحی تازه و ترین رویدادهای شعر فارسی، وارد شدن آن به خانقاهیمنترین و خوشیکی از بزرگ

ای ای نیست که مضامین عرفانی و خانقاهی به عنوان پشتوانهپردوام به آن بخشید. بعد از آن در هیچ دوره
وجود آورد و ای بهان جریان بزرگ و تازههای اجتماعی محافظت نکرده باشد. عرفمحکم، شعر را از تکانه

تمایلات پادشاهان و درباریان به درون خود کشاند و روحی سلحشورانه به شاعر  ۀتخیل شاعر را از عرص
ترین نیروی خلقت متصل سازد و خود را نه تنها موجودی بخشید که از هیچ نهراسد و خود را به محکم

 ترین آفریده بداند. فرودست که بزرگ
توان آن را تلفیقی می کهجایی، تادارد عمیقی و تعلیمی پیوند عاشقانۀ مجازیادبیات عرفانی با ادبیات 

های شود راه ادبیات عرفانی از عاشقانهمیو این تلفیق عمیق و بنیادین است که  باعث از آن دو دانست 
ه برخی مستقل محسوب کچنان-محسوب کنند که اگر آن را نوع ادبی مستقلیمحض جدا شود تاجایی

اما این تلفیق به ایجاد نوع ادبی  شودنمیمحدود  آن دوکدام از در هیچچندان بیراه نیست، زیرا  -اندکرده
، بعد های عرفانی دیگر چون غزلهای عرفانی برخلاف قالب. البته در مثنویانجامدخاص و مستقل نمی

 اگرچه هرکدام تعریف خاص خود دارد-و عملی عرفانری چیره است. دو بعد نظ عاشقانه و غناییتعلیمی بر 
زمان آنها در به هم آمیخته است که نتیجۀ آن انعکاس هم چنانآن -و آثاری با غلبۀ یک بعد آن، کم نیست

های اخلاقی در غزلیات را ورود گزاره شود.یک شعر است که همچون تار و پود، از یکدیگر جدا نمی
ورزی و های عشقکه عشق مجازی مستلزم تبیین شیوهچنانآن دانست.غنا و تعلیم یق توان نظر به این تلفمی

مراتب بیشتر نیازمند تر است، به تر و خاصها بوده، بعد حقیقی آن که پنهانیها و ناشایستتعیین شایست
ر عرفان با و هنجارهایی در این محدوده مواجهیم و د« من»آن بوده است اما در آثار عاشقانۀ مجازی با 

 های تعلیمی بیشتر آمده است.در مورد ارتباط ادبیات تعلیمی و اخلاقی در بخش منظومه «.ما»
توان حد و مرزی های مختلف است و نمیموضوعات عرفانی مندرج در اشعار بسیار وسیع و با جلوه

نگاهی به موضوعات  .گیردزیرا از درون انسان تا منشاء خلقت را در برمی مشخص برای آنها تعیین کرد
تفکرات انسان  ۀهایی که در حوزاندیشه اکثرعرفانی مثنوی معنوی خود گواه آن است که ادبیات عرفانی با 

هایی که مختص به یک قوم و یک ملت و یک زمان خاص نیست و کند، گره خورده است؛ اندیشهخطور می
که حکما چنانآن س آن عشق است و وظیفۀ عشقزیرا اسا سازدانسان را در هر مکان و زمانی درگیر خود می

. و در این مسیر، عشق نیرویی است برای گذر از موانع است ، رساندن انسان به کمالات و خیراتاندگفته
از ادبیات حماسی را در خود جای داده و از سویی با ادبیات تعلیمی و پند و  وجوهیادبیات عرفانی از یکسو 

گیری از دارد. بهره عاشقانهاز سویی دیگر قرابت و همخانگی عمیقی با ادبیات  اندرز پیوند یافته است و
اساسی  نیز زندگی بزرگان دینی ۀهای مذهبی همچون استفاده از آیات و روایات و قصص قرآنی و شیوپشتوانه

کند و های امروزی نوع، تعداد انواع ممکن را محدود نمینظریه استوار به این نوع ادبی بخشیده است.
توان این نظریه بر این فرض است که انواع سنتی را می»کند. نویسنده را ملزم به پیروی از قوانین خاصی نمی

توان بر مبنای جامعیت و غنا یا بر مبنای خلوص، ای ایجاد کرد و اعتقاد دارد که میبا هم آمیخت و نوع تازه
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ت نوعی را ابداع کنند، بلکه کسانی هستند که از ای ساخت... نویسندگان بزرگ کمتر ممکن اسانواع تازه
های عاشقانه و عارفانه پیش از این اشاره شد. در ارتباط میان منظومهبه  1«.گیرندثمرۀ کار دیگران بهره می

های اخیر اصطلاح حماسۀ عرفانی نیز میان برخی محققان مطرح شده است. باید توجه داشت امروزه از دهه
آنچه معنای اصطلاحی منظور باشد، معنای سلحشورانه مدنظر بوده و گاه نیز میان  کاربرد حماسه، بیش

کاررفته است؛ هرچند برخی نیز محققان بدون آنکه معنای اصطلاحی منظور باشد، در مورد برخی اشعار به
را « عرفانی حماسۀ»های مشترک میان حماسه و عرفان، نوع ادبی مایهاند با اقامۀ دلایل و استخراج بنکوشیده

دوستی در حماسه اهمیت دارد، به همان میزان نیز در ادبیات قدر که وطنهمانباید افزود  6طرح کنند.م
عرفانی قابل دفاع است، اما این وطن نه سرزمین مادی و خاکی که دل انسان است که جایگاه عشق الهی 

ادبیات عرفانی در دورانی رواج یافت که است و باید در برابر هجوم ابلیس و افراسیاب نفس محافظت گردد. 
شود، بلکه رفتن آنها نمیشدن فروغ برخی از انواع، موجب از بینرنگادبیات حماسی از رواج افتاده بود. کم

های های مشترک و برخی زیرساختمایهوجود شباهت و بن شود.کارگرفته میوجوهی از آن در آثار دیگر به
حماسه شود اما برحسب آنها نباید نظام انواع را نادیده گرفت. واع ادبی دیده مینزدیک به هم، در بیشتر ان

نبرد قومی با قومی در آن لشکر است و پیشرو یک سیاهی برجسته قهرمانیک اثری جمعی است، هرچند 
شود. عرفان جدالی درونی است برای گذر از جهان مادی یعنی گذر از بستری که در کانون دیگر توصیف می

صورت نمادین در حماسه قرار دارد اما روح ستیهندۀ قهرمان در این دو نوع، موجب شده قهرمانان حماسه به
هایی میان حماسه و سیر عرفا نیز شباهت 3عرفان حضور داشته باشند اما در مقام تلمیح نه حضوری واقعی.

های حماسی مایهکه از بن اندبوده پرستی خود)که در عرفان دل عارف است( احساس کردهو سلوک و وطن
سازد جسم را ناتوان می عرفانیقهرمان حماسی از حیث جسمی توانمند است و قهرمان . اندکردهاستفاده می

                                                           
 .674( نظریه ادبیات. ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر. تهران: علمی و فرهنگی، ص1373رنه ولک و آوستن وارن). 1

رسی است و قهرمان آن، پهلوانی شمیسا حماسۀ عرفانی را ذیل نوع ادبی حماسه آورده و معتقد است که خاص ادبیات فااز آن جمله  . 6
وی هفت وادی عشق را نهد تا با پیوستن به خدای جاودانه، خود را جاودانه سازد. است که در آرزوی جاودانگی قدم به راهی پرخون می

در نیز ی حسینعلی قباد(166-161( انواع ادبی. تهران: میترا، ص1392)ر.ک: شمیسا، سیروس)خوان متون حماسی دانسته استهمان هفت
را نوع ادبی محسوب کرده و وجوه مشترک میان حماسه و این نوع ادبی را چنین مطرح کرده است: انعکاس « حماسۀ عرفانی»ای مقاله

پردازی مشترک چون هایی چون سفر و سیر و سیاحت، آزمون و ابتلا، خواب و رؤیا؛ حادثهمایههمزمان و پرورش مشابه موضوعات و بن
گیری از نمادهای مهم و برجسته چون سیمرغ، دیو، خیر و شر، باور به اقتدار و جبر آسمانی، حوادث مافوق طبیعی؛ بهرهجدال و کشمکش 

فصلنامه «. حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی( »1391اژدها؛ ساختار روایی بلند و قالب مثنوی)ر.ک: قبادی، حسینعلی)
 .7، شماره یک، ص پژوهش زبان و ادبیات فارسی

 کاربرده است:های حماسی را در شعر عرفانی در مقام نماد بهشاعرانی است که شخصیتسنایي از نخستین  .3 
 خطبه دیوان دیگر بود و نقش کیمیا     کاري که رستم کرد با دیو سپیدآن سیه

 (173: 1329ك پورنامداریان،.ر ؛ نیز06:   1323یا)سنایي،چشم کورانه نبیني روشني زان توت     دــبرون ناري جگر از سینه دیو سپی تا
 رایج شده است : های عرافانیمنظومه پس از وي این نوع استفاده از حماسه ملي ایران در   
 چو بیژن کرد زندانی درین چاه    اه         ـناگ اب نفس ـرا افراسیـو ت

 سر این چاه سنگتاد او بر ـجنگت             نهه ولی اکوان دیو آمد ب
 (72: 1371سنگ گران برگیرد از چاه)عطار،اینکه        باید درین راه      را پس رستمی و ت 
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هایی از آثار گاه نیز لحنی مشترک با حماسه در بخش ساختن روح، در نبرد روحانی سربلند شود.تا با قوی
جدال)در حماسه با قوم بیگانه و در عرفان جدالی درونی یا جدال با  رود زیرا لازمۀ جنگ وکارمیعرفانی به

باوجود برخی  مظاهر جهان مادی( کاربرد لحنی پرتنش با ضربآهنگی تند است نه لحنی شورانگیز یا ملایم.
برخی برحسب توجه به وجه، نیت مؤلف و  ها، فاصلۀ زیادی میان حماسه و عرفان وجود دارد.مشابهت

توان اوصافی چون حماسی، غنایی، اند. برحسب وجه میرا رد کرده« حماسه عرفانی»نوع  ،مایهکلان
کاربرد که الزاما  از گونۀ حماسه، غنا، تراژدی و کمدی نیست، بلکه تراژدیک و طنزآلود را در توصیف آثار به

متفاوت با گونۀ  مایه، آمیختگی انواع و حضور وجهیبرحسب کلان اوصافی از آنها را انعکاس داده است.
اصلی متن، چندان نیست که مفهوم گونۀ یک اثر را که متشکل از صورت، ساختار و مضمون آن است، تغییر 

 1کند.دهد. همچنین براساس نیت مؤلف، وی به نیت خود از تألیف اثر اشاره می
هایی از آن را توان رگهحق و جایگاه عرفان بر شعر فارسی تنها مختص به ادبیات عرفانی نیست و می

در انواع دیگر ادبی نیز یافت. بلندی مقام معشوق در سبک عراقی و پذیرش آن از جانب مخاطب، بدون 
های عاشقانه فرا برده درنظرداشتن عرفان میسر نیست و این عرفان است که مقام معشوق را حتی در غزل

ماند. عرفان موجب حمل ی میاست و الا معشوق در سطح همان کنیزکان شعر مدحی سبک خراسانی باق
ای به لغات و اصطلاحات غنایی شد و اگرچه پیش از ورود عرفان به شعر، این اصطلاحات در معانی تازه

شعر رایج بود، عرفان چنان مجوزی به این لغات بخشید که نزد متشرعان نیز قابل پذیرش شد. افزون بر این، 
ترین تعالیم اخلاقی است و این دو چنان در هم آلایشیترین و بشاهکارهای عرفانی جایگاه ظهور ناب

نبستن توان میان آنها تمایز یافت. دعوت به زهد و رویگردانی از دنیای ناپایدار و دلاند که به سختی میتنیده
های اخلاقی چون حرص و خودپرستی و هوای نفس و امثالهم از جمله وجوه مشترک به آن، دوری از رذیلت

ای تعلیمی است ولی شعر تعلیمی الزاما  ب تعلیمی است. هر شعر عرفانی در نوع خود منظومهعرفان و اد
های عرفانی صداهای مختلف و گوناگونی از جامعه را در شعر وارد کرد. در شعر عرفانی نیست. منظومه

چوپانان و  وران وها و حکایات، مردم عادی مثل گدایان و مسافران و پیشهخصوص در داستانعرفانی به
کنند و شعر شوند و سخن خود را بیان میروستاییان و امثالهم در قالب شخصیتی داستانی ظاهر می

ای از آنها در ادبیات درباری کمتر یابد؛ موضوعی که پیش از ورود عرفان در شعر، نمونهای میهای تازهلحن
 توان مشاهده کرد.می

تر عکاس صدای عوام و طبقات مختلف جامعه، موضوع پررنگعلاوه بر عرفانیات و پند و موعظه و ان 
کردند به دنیا و تعلقات و این اشعار انتقادهای اجتماعی و سیاسی است. با آنکه اهل خانقاه سعی می

ها توجهی از این فسادها در منظومهپرستان واگذارند، انعکاس قابلتوجه باشند و آن را به جیفهحوادث آن بی
شود. این تعالیم برخاسته از ضرورت جامعه بوده، چرا که رواج فساد و تباهی و نقد نی دیده میو اشعار عرفا

                                                           
نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، «. حماسۀ عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت( »1382پور نمین، محمد و میرجلیل اکرمی)ابراهیم. 1

 .14-13، ص 632شماره 
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کردند جامعه و اهل خانقاه بوده است که از پستی دنیا رویگردان بودند و تا جای ممکن سعی می ۀآن مطالب
موضوعی درونی باشد،  های جامعه را نشان دهند. تعالیم زهدگرایانه و دعوت به درون پیش از آنکهزشتی

برخاسته از اوضاع جامعه بوده است. مسائل انتقادی و عرفانی و پیوند آنها بویژه از قرن هفتم به بعد، منشایی 
حاکم جامعه است. عرفان  ۀواحد دارند و تعامل و همزیستی آنها برگرفته از فساد جامعه و ریا و نیرنگ طبق

گرگون ساخت. ثروت و زر و سیم در این تفکر نه تنها کالایی ارجمند طبقاتی را از میان برد و آن را د ۀفاصل
چیزی است. مقام اصلی درویشی و بی ۀبار وصف شده و سرماینیست بلکه تا جای ممکن زشت و زیان

شود. در جغرافیای عرفانی، پادشاه نسبت به بندگان او شکسته می ۀیابد و هیمنپادشاه زمینی به ناگاه تنزل می
 هنگان ارجحیتی ندارد؛ به تعبیر خواجو:و پابر

ین ره چه پادشه چه رهی  رهروان را چه غم ز پای تهی       واندر
 (107: 1374)خواجو،

توان از نقش مؤثر شعر در گسترش مقابل، نمی ۀبا همه اهمیت عرفان و حق آن بر ادب فارسی، در نقط
های عرفانی را میان عارفان و اهل خانقاه اندیشه و فراگیری عرفان نیز غافل شد، زیرا نه تنها شعر توانست

مندان شعر نیز جاری ساخت. بزرگان ادب، استعداد و خلاقیت خود را با رواج دهد، بلکه میان عوام و علاقه
 تفکرات عرفانی آمیخته ساختند و سخنانی بیان کردند که روح و جان مردم را مجذوب ساخت.

است که مورد بحث های طولانی و مفصلی شده نشا آن بحثدر خصوص چگونگی پیدایش عرفان و م
. آنچه مشخص است عرفان برخاسته از حسی است که با وجود انسان همراه است و آن عشق نگارنده نیست

مرور ضوابط و و تمایلی عظیم به مبداء هستی و تلاش در رسیدن به آن و عبور از موانع است. این حس به
های این فکری و اجتماعی  تبدیل شده است. اهل خانقاه که مانند بیشتر گروه اصولی یافته و به جریانی

سرزمین، مهارت خاصی در گسترش یک موضوع و علم، از طریق ساخت اصطلاحات و محورهای 
های جانبی و تمایز و تفاوت میان آنها مرور ساخت جریانمختلف دارند، موجب وسعت این جریان و به

های عرفانی منثور زودتر از شعر آغاز شد، زبان ی مشهور گشتند. اگرچه نگارش کتابشدند که هریک به نام
های عوالم و تجربیات عرفانی و شوریدگی شعر مناسبت بیشتری با عالم عرفان یافت، زیرا بیان پیچیدگی

لایه، شورانگیز پذیر، چندحال عرفا در کنار تمایل آنها به دورداشتن نامحرمان از فهم اسرار به زبانی انعطاف
 ترینمهیجسازد. از این روست که ها خود را در شعر بیشتر نمایان میو لطیف نیاز داشته است که این ویژگی

 گر شده است.شاعرانه بیشتر از نثر ساده جلوه نثرهایهای عرفانی در شعر یا اندیشه
وم صوفیه یعنی سماع دانست. ورود عرفان به شعر را باید تا حد زیادی وابسته به یکی از آداب و رس

یکی از »اند. رواج سماع برای رسیدن به حال بوده و صوفیه دنبال لوازم و ابزارهایی برای رسیدن به آن بوده
بدیهی است یکی از ابزارهای  1«.این وسایل بسیار سودمند موسیقی با آلات نوا و بویژه با لحن و آواز بود

                                                           
 .76ر، ص( تصوف و ادبیات تصوف. ترجمه سیروس یزدی. تهران: امیرکبی6732ادواردویچ) برتلس، . 1
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هنوز شاعرانی ظهور نکرده بودند که اشعاری سروده باشند که حامل اصلی این مجالس شعر بوده است، اما 
های دقیق عرفانی باشد. از همین منظر، به سمت اشعار غنایی گرایش یافته، بار عرفانی بر آنها حمل پیغام

کردند. ابوسعید از بزرگان تفسیر و تأویل اشعار غنایی بود که با مهارت و استعداد و ذوق ادبی و شم می
شناسی خود توانسته بود از آنها معانی عرفانی اخذ کند تا حدی که منکران نیز به سکوت وادارد و زمینه شعر

 را برای ورود عرفان در شعر مهیا کند. 
توجه عرفا به تأویل و مهارت آنها در این زمینه، این گروه را قادر ساخته بود وجهی عرفانی به هر معنا یا 

هایی که از نظر معنایی و که برخی به افراط از داستانسی دهند، تاجاییداستانی حتی با موضوعات جن
این نوع برداشت از اشعار نیز انجام گرفته و در  1اند.ساختاری نیز مشکل دارد، مضامین عرفانی اخذ کرده

اشتی ای بوده است که عرفا به سمت سرودن شعر عرفانی بروند. به تعبیری دیگر، ابتدا عرفا بردواقع مقدمه
 اند.عرفانی از شعرهای موجود داشته و در ادامه، خود به سرودن شعر پرداخته

سماع و موسیقی نیازمند شعر بوده و این رسم مهم صوفیه عامل مهمی بوده است که شعر عرفانی پا  
شنود که قوال مجلس یک بگیرد. در اسرارالتوحید نقل شده که ابوسعید در کودکی در مجلس سماع می

اند آیات قرآن بخوانند؛ غزالی دلایل زیادی در این مورد نقل توانستهخواند. در مجالس سماع نمیی میرباع
قرآن را نشاید که در الحان افکنند و بر دستان راست کنند و در وی تصرف کنند و »کند از جمله آنکه می

ود که حریص باشد بر آنکه الحان بود، سخن مجرد نماید... سبب پنجم آنکه هرکسی را حالتی بچون بی
بیتی شنود موافق حال خویش، چون موافق نباشد آن را کاره بود و باشد که گوید این مگوی، دیگر گوی. و 

ها موافق هرکسی نبود. پس اگر بیت نشاید قران در آن معرض آوردن که از آن کراهیت آید و باشد که همه آیت
کند که واجب نیست که از شعر آن فهم کنند که شاعر  موافق وی نباشد، وی بر وفق حال خویش تنزیل

شعر نیز به دلیل  6«.خواسته است اما قرآن را نشاید که تنزیل کنی بر اندیشه خویش و آن معنی قرآن بگردانی
های مختلف داشته، سخت مناسب این مجالس بوده است. قوالان مجلس آنکه قابلیت تأویل در موقعیت

بیشتر »کنند اند که علاوه بر قابلیت استعاری، قابل فهم باشد. برخی اشاره میگزیدهنیز شعرهایی برمی
رو البته وران و محافل کم درآمد شهرها بودند. ازاینیافتند از پیشهکسانی که در این مجالس حضور می

ذوق و رسوم آنان ای برای گردآمدگان مفهوم و موافق ها چنان برگزیده شوند که تا اندازهبایست اشعار ترانهمی
 3«.باشد

                                                           
های غیرمحصل یا کند که سراسر آن بر تناقض و گزارهبه داستانی اشاره می« شکار معنی در صحرای بی معنی»شفیعی کدکنی در مقاله .  1

شود، اما برخی عرفا بخصوص بعد از حمله مغول سعی تر میرسد نامعقولمعدوله و بیان پارادوکسی استوار شده و هرچه به پایان آن می
مجله «. معنیشکار معنی در صحرای بی( »1394شفیعی کدکنی، محمدرضا)ر.ک: هایی عرفانی از آن به دست دهند.اند تأویلکرده

 .62، ص36، شماره8دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، دوره
 .090ی، ص( کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیو جم، تهران: علمی فرهنگ1394وحامد امام محمد)غزالی، اب . 6
 .70(، پیشین، ص6732. برتلس) 3
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اشعار غنایی و عاشقانه با موضوعات عشق دنیوی از شاعران گذشته منبع مناسبی برای عرفا و قوالان و 
که چنانهای روحی مختلف داشته باشند. آنهایی عرفانی از آنها در موقعیتاهل سماع بوده که برداشت

شمارد زیرا در دستگاه و نظام فکری و سبکی آنها، ز میگفتیم غزالی نیز استعمال آنها را برای متصوفه مجا
باشد که از زلف ظلمات کفر فهم کنند و از نور روی نور ایمان فهم کنند »معانی مجازی رنگ باخته است: 

اما ناگزیر این نیاز پیش آمد که شعر  1...« اشکال حضرت الهیت فهم کنند ۀو باشد که از زلف، سلسل و
های گوناگون باشد. گر دقیق حالات مختلف روحی و تجربیات و اندیشهباشد و بیان عرفانی متکی به خود

توانسته همواره آنها را به مقصود نگری تصوف راه یافته است، نمیطور تصادفی به جهانغزلیاتی که به»
تصادفی بایست بسی بهتر از این غزلیات اند میشک اشعاری که با منظوری خاص پرداخته شدهرساند و بی

ای در آید و صوفیان نیاز سماع را برآورد... تنها این کار مانده بود که این نمادها و استعارات در سیستم ویژه
وجود آورند که دیگر نیازی به تعبیر و ایضاح اجباری نداشته و طبق نقشه غزل ای آماده بهآثاری موافق انگاره

 6«.استعاری ساخته شده باشند
ها نبوده است و گیریها و جبههها و اعتراضگیریر مانند سماع به دور از خردهورود عرفان در شع

اند. ابوسعید که در منبرها و سخنان خود از شعر در بیان متشرعان و متعصبان با هر دو مخالف بوده
ین دلایل تریکی از مهمحال، بااین 3ها بسیار مواجه شد.گرفت، با این اعتراضهای عرفانی بهره میاندیشه

شدن آنها بر زبان عرفا و متصوفه بوده است. در کردن این دسته از اشعار، جاریعرفانی محسوب
ای از قرآن، بیتی از دیگران را ذکر کرده و اسرارالتوحید بسیار آمده که شیخ به اقتضای موقعیت یا در تفسیر آیه

 برداشتی عرفانی از آنها اراده کرده است. 
ر در قرن چهارم بوده است. در اسرارالتوحید اشعاری به ابوالقاسم بشر بن یاسین، شروع عرفان در شع

زیسته و ابوسعید صحبت او را درک کرده و در یکی از اکابر شیوخ متصوفه نسبت داده شده که در مهنه می
توان جزو نخستین شاعرانی دانست که موضوعات وفات کرده است. به یک اعتبار، او را می 397سال 

که ابوسعید کودکی بیش نبود به عنوان یک ذکر، او را به عرفانی را با زبان شعر بیان کرده است. وی هنگامی
 هر وقت در خلوت باشی این گوی و بیش از این مگوی:»کند: خواندن یک شعر راهنمایی می

 احسـان تو را  شمـار نتوانم کرد م کــرد     ـبی تو جانا قــرار نتوانـ
 نتوانم کرد من رفان شود هر مویی      یک شکـر تو از هزار گر بر تن 

 (1392:64)منور، 

توان از که ابوسعید را میایگونهشود، بهای درخشان متجلی میگونهاین ویژگی استاد در وجود شاعر به
و پیش از او های عرفانی بهره گرفته ای در بیان اندیشهصورت گستردهنخستین عارفانی دانست که از شعر به

                                                           
 .090.غزالی، پیشین، ص 1
 .77-70(، پیشین، ص6732.برتلس) 6
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در مجالس سماع اگر شعری خوانده شده، در واقع برداشتی عرفانی و متناسب با حال مجلس از شعر 
او را باید »دانند: شاعران دیگر بوده است. از همین نظر برخی بوسعید را آغازگر شعر عرفانی فارسی می

آغازگر سودجستن از شعر و حوزه  بنیادگذار شعر صوفیانه و عرفانی در زبان فارسی به حساب آورد، یعنی
احتمالات معنایی آن، در خدمت القاء مفاهیم عرفانی و از درون این تجربه است که اندک اندک شعر 

البته مقصود آن نیست که او خود  1«.شودعرفانی، به معنی ویژه و خاص خود، در زبان فارسی آشکار می
های مناسب از اشعار، وجهی عرفانی به است با برداشتسروده بلکه وی توانسته شعرهای عرفانی زیادی می

مرور دیوانی به ابوسعید منسوب رفته است. اگرچه بهآنها بدهد، هرچند گاه نیز اشعاری بر زبان او می
اند، محمد منور شاعربودن او را انکار کرده، با وجود این، اشعاری در اسرارالتوحید به او نسبت داده کرده

نظر به پیوندی که ابوسعید میان شعر عاشقانه مجازی و معانی و  6آنها رباعی حورائیه است. شده که از جمله
  3دانند.های عرفانی ایجاد کرد، برخی او را آغازگر سمبولیسم عرفانی میبرداشت

حال، سوز و گدازهای عشق را به نحوی مؤثر های باباطاهر این عارف شوریدهدر قرن پنجم دو بیتی
ته است. نام باباطاهر در کتب قدمای صوفیه مذکور نیست، برخی آن را به دلیل انتساب منعکس ساخ

های سوزناک او از گذشته میان مردم رایج بوده دوبیتی 0اند.باباطاهر به فرقه مظنون و مخفی اهل حق دانسته
اند. تعداد هجستهای پیر همدان میاست و گویی مردم حس و عاطفه و حال و احوال خود را در دوبیتی

های مختلف گرد های اصیل او مشخص نیست و از هشتاد تا نزدیک به سیصد دوبیتی در مجموعهدوبیتی
آمده است. مقبولیت عام اشعار او موجب شده است تغییرات و تصرفات فراوانی در آنها ایجاد شود و گاه 

که بسیاری از آن، سروده باباطاهر آن تغییر یابد و شعر صورتی دیگر به خود بگیرد. مسلم آن است  ۀلهج
 وی شعر بسرایند.  ۀاند به سبک و سیاق و اندیشنیست اما سرایندگان توانسته

ای از مردم است که شوربختانه در اشعار درباری کمتر به های طبقههای باباطاهر دوبیتیبرخی دوبیتی
روستانشینان و  ۀروزمر ۀات عینی و سادآنها توجه شده است. تجربیات و احساسات این گروه در قالب تجربی

الناسی ریخته شده است که محدود به کوه و چند درخت و چند گل، و بیابان و مظاهر عادی طبیعت عوام
های شدن با دانستهنمایی و پروردهبودند. اگر باباطاهر سوز عشق خود را نیز بیان کرده، این انعکاس با فضل

وخم و ابهام آنها را ندارد، بلکه بینیم، نیست و پیچاعرانی مثل سنایی میعلمی شاعر، از آن دست که در ش
                                                           

( اسرارالتوحید. تصحیح و شرح محمد رضا 1392، مقدمه اسرارالتوحید، ص صد و ده)ر.ک: منور، محمد)1392شفیعی کدکنی، . 1
گاه(  شفیعی کدکنی، چاپ هفتم، تهران: آ

-شیخ ما خواجه ابوبکر مودب را رنجی پدید آمد، چنانک صاحب فراش گشت. -که مقری شیخ ما بود-اند که استاد بوصالح راآورده» . 6
ای کاغذ بیار تا از جهت بوصالح حرزی املا کنم تا بنویسی. کاغذ و بخواند و بفرمود که دوات و قلم و پاره -که ادیب فرزندان شیخ بود

 دوات و قلم بیاورد. شیخ ما فرمود که بنویس، بیت:
 عجب بماند و کف بر کف زدـف زد    رضوان بهحـورا بــه نظـاره نگــارم صـ                            

 (677: 1392منور، «)یک خال سیه بر آن رخان مطـرف زد     ابـدال ز بیــم چنـگ در مصحـف زد
 .62-67ی، ص( اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن. تهران: ن1376مایل هروی، نجیب) . 3
 .186ر، صپ ششم، تهران: امیرکبی( جستجو در تصوف ایران. چا1378کوب، عبدالحسین)زرین . 0

www.takbook.com



  113های غنایی/ مثنوی

های واژگانی اشعار، ابهام را از آنها زدوده است. عشق او نسبت به معشوق در پس لفظ و حجاب ۀزبان ساد
ت. و تصاویر و تخیلات دور از ذهن و تجربیات پیچیده نمانده اما میان عالم مجاز و حقیقت در نوسان اس

شود، مثل آنچه نزد اکثر صوفیه هست، نقاب انسانی دارد و به عشقی که در این اشعار از آن صحبت می»
همه، هیجان و نومیدی و درد آن چندان است که توان آن را چیزی ورای عشق مجازی یافت. بااینآسانی نمی

ر شعر او در کنار سادگی شدت و حدت عشق د 1«.کندتصور یک عشق غیر الهی را در آن مورد دشوار می
 زبان و صمیمیت لحن، رنگ خاصی به اشعار او بخشیده و بوی عرفانی روستایی و ساده بدان داده است.

شود ای محسوب میهایی که در قرن چهارم و پنجم برای پیوند شعر و عرفان انجام گرفت، مقدمهتلاش
گسترده وارد شعر کرد و توانست جریانی مستقل صورتی عمیق و برای قرن ششم که در آن سنایی عرفان را به

ترین آثار و تأثیرگذار ایجاد کند. کمتر شاعری است که بعد از آن، تمایلی به او نداشته باشد و برخی از مهم
 همین جریان است. ۀالطیر عطار و مثنوی معنوی در واقع ادامقرون بعد مانند منطق

 های عرفانی تا قرن هشتمبرخی از منظومه
های کوچکی مثل رباعی و دوبیتی منعکس شد. این قوالب بیشتر متناسب بیان عرفان در شعر ابتدا در قالب

صورت پیوسته موضوعی بلند و عمیق را تبیین سازد و تعالیم تجربیات کوتاه و آنی است و قادر نبود به
قرن ششم اشعار عرفانی در واقع نحوی گسترده در خود جای دهد. تا قبل از های وسیع را بهاخلاقی و اندیشه

خصوص های عرفانی و حال عرفا بود در قالبی کوتاه. با گسترش عرفان، بههیجانات و جوشش ۀکنندمنعکس
های ها نیاز به بیان تعالیم و اندیشهبعد از سقوط غزنویان و به حکومت رسیدن سلجوقیان و رواج خانقاه

محسوس بود. برای رسیدن به این مقصود، عرفا به سمت عرفانی و به اصطلاح عرفان تعلیمی منظوم 
های بلند و مناسب دیگری چون مثنوی رفتند که تا قرن ششم توانسته بود به عنوان قالب شعری مهم قالب

ای، بدیهی بود که رواج و گسترش زیادی میان شدن چنین منظومهمحض سرودهمیان شاعران مطرح باشد. به
گیری جریان ها و میل و رغبت به آنها موجب شکلعرفان یابد. نیاز به چنین منظومه اهل خانقاه و دوستداران

بودن اشعار، جزیی از سنت شعری بوده و در سرودن بیشتر اشعار، ها شد. سفارشیدادن منظومهسفارش
ن و های عرفانی به آن معنا نیست که تنها پادشاهاعللی بیرونی نقش داشته است. این موضوع در منظومه

حکما در برابر اعطای صله و ثروت، شاعری عارف را به سرودن شعر وادارند، بلکه بیشتر اوقات شاعر در 
سرود ای میهای مادی، با میل و رغبت منظومهداشتبرابر درخواست دوستان و شاگردان خود و بدون چشم

کنندگان خود به نفع درخواستهای هایی مجبور نبوده است از اندیشهو بدیهی است شاعر در چنین سفارش
 پوشی کند.چشم

 های عرفانی سناییمنظومه-2-2-4
هایی که وارد در ادب فارسی شهرت و مهارت برخی شاعران محدود به یک قالب نیست و در بیشتر زمینه

اند جایگاهی بلند به دست آورند؛ اگرچه گاه نیز شهرت در یک قالب موجب شده جایگاه اند، توانستهشده
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که قصاید خاقانی آنقدر محققان را به خود مشغول چنانهای دیگر مورد توجه واقع نشود، آننها در عرصهآ
ای بیاورد، طبیعی تازه ۀداشته که غزلیات او کمتر مورد بحث واقع شده است. اگر شاعری، در یک عرصه شیو

هارت و تازگی شیوه آنها در یک یابد. برخلاف برخی شاعرانی که موسو گرایش میها به آن سمتاست نگاه
روی است که مقام و قالب است، سنایی توانسته شیوه جدید خود را در بیشتر قوالب ارائه دهد، ازهمین

کید بر درج عرفان  جایگاه او در قصیده و غزل و مثنوی میان شاعران و محققان پنهان نمانده است. همین تأ
ب فارسی را به دو بخش قبل و بعد از خود تقسیم کرده است های مختلف است که سنایی جریان اددر قالب

بلخ  ۀاند. نخستین منظومه او یعنی کارنامهای گوناگون از او اثر پذیرفتهو شاعران بعد از او، در قالب
ای است که شاعر آن را در بلخ و در بحر خفیف منظوم ساخته و از آنجا به دوستان خود در غزنین نامهمطایبه

های عمیق عرفانی و تعالیم و معارف صوفیانه ستاده است. در این اثر پانصد بیتی نشانی از اندیشهتحفه فر
اما در  1نیست، جز آنکه در بخش صفت ارباب طریقت، اشاراتی کلی به چنین موضوعات داشته،

 ترین رکن اثر قرار داده است.های عرفانی را مهمهای دیگر اندیشهمنظومه
 المعادسیرالعباد الی-4

توان در جایگاه دوم در های بنیادین متصوفه میهای عرفانی و اشتمال بر اندیشهمایهاین اثر را از حیث بن
ای رمزی است در ابیاتی بیش از الحقیقه قرار داد. سیرالعباد منظومهمیان آثار عرفانی سنایی بعد از حدیقه

اثر با چنین موضوعی نیست اما اولین مثنوی رمزی  هفتصد، با موضوع سفری روحانی به مبدا و معاد. اولین
های متعالی خود را در ترین اندیشهشود که سنایی توانسته است بخشی از مهمادبیات فارسی محسوب می

پیوندهایی با ای است که رشتههایی مکاشفهنامه وارد کند. سیرالعباد جزو منظومهقالب این سفرنامه و معراج
ممکن »دب پهلوی، زردتشتی، فارسی دری و ادبیات غرب دارد. نیکلسون معتقد است: آثار فراوانی در ا

نیست کسی منظومه سیرالعباد را بخواند و مشابهتی را که مابین آن و کتاب کمدی الهی دانته مخصوصا  
ده فصل جهنم آن است، درنیابد. این شباهت تامی که در طرز فکر و بیان و تألیف کلام میان این دو مشاه

داند که هر واحدی می ۀوی دلیل قرابت و مشابهت را وجود منظوم 6«.شود، از نوع تصادف و توارد نیستمی
اند. ابوالعلا معری نیز در رساله الغفران سفری به عالم بهشت و دوزخ توصیف کرده است. دو استفاده کرده

قد بود شاعران به دلیل برخی رفتار وی این اثر را در پاسخ به دوست خود، ابن قارح نگاشته است که معت
سرایی در جهنم جای خواهند داشت. معری سفر توجهی به فرائض دینی و غزلخود چون شرب خمر، بی

یابد. او کند که به شفاعت حضرت الزهرا)س( اذن ورود به بهشت میروحانی را از زبان ابن قارح روایت می
ان اشتباه است. بسیاری از شاعران جاهلی اهل خواهد نشان دهد چنین تصوری در مورد شاعرمی

اند. در ایمان به خدا و اعمال نیک به بهشت راه جسته ۀاند، چراکه  رحمت خدا وسیع است و در نتیجبهشت
                                                           

 تا یکی قوم بینی پاک از خـود      با تو بر خاک و برتر از افلاک . 1
 (363: 1330همـه از زخـم  لاابالی پسـت      همـه از شرب لایزالی مسـت)سنایی،    

 های غنایی مورد بحث واقع شده است. این اثر در بخش منظومه  
 .71، ص0مجله یادگار، شماره «. سنایی پیشرو ایرانی دانته( »1301نیکسون). 6

www.takbook.com



  113های غنایی/ مثنوی

گردش در عالم بهشت و دوزخ، بسیاری از شاعران چون اعشی و زهیر و نابغه را در بهشت و برخی چون 
 1بیند. عمر فروخ معتقد است دانته از این کتاب متأثر بوده است.ر دوزخ میامروالقیس و عنتره و طرفه را د

الارواح بایزید، مصباح یقظان، معراجبننامه، بهشت گمشده میلتون، رساله حیکرتیر، ارداویراف ۀکتیب
از آنها های تعلیمی، به بعضی نامه در بخش منظومهبردسیری از دیگر آثار مشابه است که در ذیل ارداویراف

اشاره شده است. بیش از همه معراج پیامبر اسلام)ص( در ادبیات فارسی منعکس شده که بعد از 
 های فارسی بدان توجه شده است. الاسرار نظامی در مقدمه اکثر منظومهمخزن

صورت اول شخص روایت شده است. این اساس اثر سنایی تبیین حرکت انسان و سالک است که به
بندی پراکنده. منظومه با خطاب نی است مستقل و منسجم و بدون استفاده از حکایات و فصلمنظومه  داستا

داشتن و های دیگر یعنی تحمیدیه را ندارد. خصوصیت باد تحرکشود و ویژگی رایج منظومهبه باد آغاز می
چرخد و سیاح کوه و های بوالعجبان میشود، گرد هنگامهگذرد و تر نمینیافتن است. باد از دریاها میسکون

 شود:شود، اما دیده نمیجیحون و دیگر مظاهر جهان مادی است، صفت روح دارد که حس می
 روت را مانی از چه پستی تو     ک  نبینـد تو را و هستی تو

 (1312:3)سنایی،

از  شاعر بعد از این مقدمه، به مراتب آفرینش انسان و هبوط او از عالم ملکوت به عالم خاک و گذر
پردازد. با وارد شدن به عالم مادی، راوی خود را عوالم جماد و نبات و حیوانی و رسیدن به مرتبه انسانی می

 6گیرد.بیند و تحمل قرار در آن را ندارد و تصمیم سفر به عالم بالا میها آواره میمیان تیرگی
بیند. عقل مستفاد ر او میبخش دیگر منظومه وصف عقل کل و مستفاد است که سالک نور هدایت را د

برای مصلحت و هدایت خلق)نه از روی جهل( در بند گمراهان مانده است. او سالک را به سیر و سلوک 
گیرد. سالک با هدایت عقل مستفاد از صفات ذمیمه عالم کند و نقش هدایتگری او را بر عهده میترغیب می

ذرد و از ستارگان که هر یکی نمادی از یکی از گخاک همچون بخل، کینه، طمع، شهوت، حرص و تکبر می
کند و وارد مراتب و طبقات مختلف انسان چون ارباب تقلید، صفات ذمیمه انسانی است، عبور می

شود. سالک پرستان، مرائیان، معجبان، ارباب توحید، متعبدان منزوی و سرانجام اهل رضا و تسلیم میساده
شوند، زیرا هنوز از رشته صورت نگسسته است و باید به عالم مانع او میخواهد در این مرحله بماند اما می

کنند که باید از نوری استمداد بگیرد که نزد اوست. سالک یجوز و لایجوز بازگردد. او را راهنمایی می
الدین گویند آن نور ابوالمفاخر سیفپرسد آن نور کیست؟ در این بخش همچون تخلص قصیده میمی

دهد و به مدح او صور قاضی سرخس است. راوی ناگهان علو سخن را از عرش به فرش تنزل میمحمد بن من

                                                           
 ( عقاید فلسفی فیلسوف معره. ترجمه حسین خدیو جم، تهران: فیروزه.1394عمر فروخ). 1

 گشتـمگشتــم      زان ستـوران ستــوه میگـرد صحـرا و کوه می . 6
 نیک مخوف من بمانده دراین میان موقـوف      مقصدم دور و راه     
 (17خانه  پر دود و دیدگان پـر درد      راه پر تیــغ و تیـر و من  نامـرد)همان:      

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/مثنوی101 

تواند مدخلی برای بازگشت مجدد به عالم خاک دانست اما سلوک آن پردازد. هرچند این بخش میمی
ز این شده محسوب کرد. اعرفانی نیست و از بلندی شعر به شدت کاسته است و پیش از آن باید سفر را تمام

 منظومه است در صفت صورت حرص:
 گوسـالــه ری و ــاندرو سامــ  ـره ژالـه       ــدم ز قطــبیـش دیـ

 چون  خدایش همی پرستیدنـد   دیدند      هرچه از سیم و زر همی
 بود شان نهنگی وندر آن حوض  هم درآن بقعه حوض سنگی بود       

 آب و دم سوی آتش  سوی سر    هفت بود  دندان شش     حلق او 
 بـود ـر حیــوان ـدم او دام عمـ    بود      دام او قـوت  نف  دیوان 

 فرستـــادی ــوی دم ـدم او  س    ـه در دام او در افتـادی     ـهر چ
 ــردیــکـ   ـرـدم   بـالا  درازتـ    ـردی      ـر زمـان حلق بازتر کـه

 م ز مرگ نبودــــور او هیچ کخ     نبود     مرگ برگ چو گرچه او را 
 راسـت خواهی چنان بترسیـدم    آن کام و کام او دیدم      چون من 

 یرقـان د از ــدیده مانـد رخ شـ   که تنم همچو دل شد از خفقان       
 رش نه پایـه بر ســـپیـر گفتا ک        من رای خواست تا او کند سوی

ین         استگر او چند مایه زشتیکه  استمنزل او تورا کشتیاندر
یر شستبهاو چون سر  دست تو استکه دست پای بر نه     تو است    ز

 ـود  دیدمــد او شاهــراه خـپن     گفت او چون پناه خود دیدم     
 ـدم تـا دم و بپــرسیــدمــآمـ     دم      ـم و نترسیـبر سـرش رفتـ

 (04-38: 1312)سنایی،
 الحقیقةقةحدی-2

سرود و چنان میان عرفا مشهور شد که شاعرانی بزرگی چون نظامی و مولوی  767این اثر را سنایی در سال 
المعارف عرفانی نزدیک به ده هزار بیت ۀو بسیاری از شاعران طراز دوم و سوم نیز به طریق آن رفتند. این دایر

های مهم این اثر که شاعران دیگر نیز از آن الگو یژگیدارد و شاعر آن را در اواخر عمر خود سروده است. از و
هاست. بسیاری از آنها بدون اند، استفاده از حکایات و تمثیلات برای تبیین موضوعات و اندیشهبرداشته

ای گونهکارگیری این شیوه، بهدرنظرگرفتن زیرساخت داستان و مقاصد شاعر، گیرایی دارد. سنایی با به
 ۀکایات و اخذ معانی عرفانی از آنها در شعر است. وی توانست از فرهنگ عظیم و گستردگذار درج حپایه

های محکمی برای استواری و تخیل را گسترده سازد و پشتوانه ۀهای رایج، حوزگیری از داستانعوام و بهره
را نسروده و طبیعی  های خود بیابد. البته سنایی برخلاف مولوی بر منبر مثنوی خوداثرگذاری و تبیین اندیشه

ها و حکایات دیده که اثر خود را غرق داستاناست همچون مولوی مخاطب عوام را پیش روی خود نمی
شود که شاعر خواسته از آنها موضوعاتی اخلاقی و مختلف کند. گاه نیز تمثیلاتی غیراخلاقی در آن دیده می

مرار یافته است. حدیقه دارای ده باب است که تعلیمی استخراج کند و این شیوه در مثنوی مولوی نیز است
های آشکاری دارد و نشان می دهد افراد مختلفی آن را تدوین های مختلف با هم تفاوتالبته در نسخه

در توحید باری تعالی، در ذکر قرآن، »اند. بر طبق تصحیح مدرس رضوی شامل چنین فصولی است: کرده
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ضیلت علم، در ذکر نفس کلی، در ذکر غرور و غفلت و نسیان، در نعت پیامبر)ص(، در صفت عقل، در ف
 «.در مدح بهرامشاه غزنوی، در ذکر سبیل سعادت و طریق مستقیم و در احوال خود

ای که او به بدون الگوی قبلی بوده است. روح تازه ،ای که سنایی در حدیقه طرح انداختهاسلوب تازه 
شک نقش مؤثری داشته است که وی این شگرد را به آسمان برده، بی ماچان دربارقصاید داده و آن را از پای

در مثنوی نیز بیازماید. مثنوی تا پیش از او موضوعات زیادی را همچون حماسه، تعلیم و غنا در خود جای 
گردد اما داده بود. شگرد آوردن حکایات و تمثیلات قدمتی دیرین دارد و لااقل به رودکی و نظم کلیله باز می

حدیقه  ۀسنایی است. وی خود واقف بوده است که شیو ۀوع پرداخت و برداشت معانی عرفانی از آنها شیون
آنچه این کتاب »اند: با وجود اهمیت این کتاب، برخی ایرادها نیز بر آن وارد ساخته 1سابقه نیست.بهمسبوق

عاده، تکرار یا توضیح بیش از لزوم الها ساخته است، انباشتگی فوقانگیزترین کتابعظیم را یکی از کسالت
ای نکات مهم است که فقدان نظم روشنی در طرح و عدم بعضی مطالب و حشوهای طولانی در عرض پاره

از این  6«.توفیق شاعر در تهذیب و اصلاح نهایی آن، اجتناب از این نقایص را برای وی ناممکن ساخته است
 منظومه است:

یـه          زنـدهـدـی پـراگنـد وقتـی یکـــدیـ  ای ژنـدهـهــر جامـای ز
 استاست          گفت هست آنِ من چنین زانجامه سخت خُلقاناینگفت

 دم به از ایـنـنباشـ ـه لابد ـچون نجویم حرام و ندهم دین          جام
 روینـرنگی  د وـرام و پلیـنه حـ روی          و ح ل و ننگینهست  پاک 

 بود   ـ لـــن جــرا جوشـچون ح ل بود          آن م  ی وچون نماز 
ت چـ  رد دین نبودـو مـوت چـود          مـرد شهـو درد دیـن نبـدرد علی

 م پنجـدش بـود کـره  پانصــر این دارد این سـرای سپنج          شــهن
 دـــق عطا باشـآن ز ح  سرِ خطا باشد         کی تو را  عشـق او چـون

 رور پرسـتــغ ک  کزو بدارد دست          نبـود همچـو ما  خنک آن
 (324: 1368)سنایی،

یم-0  القلمۀمنظومه تحر
الحقیقه)فاعلاتن مفاعلن فعلن( مشتمل بر پند و وعظ ۀبیت، در وزن حدیق 143ای است کوتاه در منظومه

ه رسیدن به سر مقصود و  کمال و سعادت. ای است در راای عرفانی که سالک را توشهمایهو اندرز، با درون
وگویی است میان شاعر و قلم. آغاز منظومه با خطاب به قلم و ستایش او شروع این مثنوی در واقع گفت

 3توجه است.بلخ، خطابی قابل ۀشده که همانند کارنام

                                                           
 (716: 1368کس نگفت این چنین سخن به جهان      ور کسی گفـت گـو بیار و بخـوان)سنایی، . 1
 .677(، پیشین، ص 1378.زرین کوب) 6
 دل و جانرین بیرخ دو زبان      ای حدیث آفمرحبـا ای سیـه . 3
 ( 1332:14کاتـب وحـی کـردگار  توی     مـرکـب عقــل را سـوار  تـوی)سنایی،    
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ا کاتب وحی، قلم جایگاه بلندی میان عرفا دارد و معادل عقل اول است. سنایی در این مقدمه، قلم ر
آید سوار مرکب عقل و راهبر عقل و قاصد وهم دوربین دانسته است. پس از این ستایش، قلم به سخن می

دارد و او را به بلندهمتی، صدق، و شاعر را در این مسیر از ظاهربینی، ریاکاری، هوای نفس برحذر می
در این منظومه یادآور زبان او در  خواند. صلابت و استواری و لحن کلام شیخمجاهده و امثالهم فرامی

آنکه تفاوت آن را دریافت. توان ابیات آن را در سراسر حدیقه پراکنده ساخت، بیالحقیقه است و میحدیقه
 از این منظومه است:

 تا مگر بر مـراد خویش رسی    جهد پیش رسی     جهد کن تا به
 نـدا کنـی آنی  گـر اناالحـق    دانی       چـو تو خـود را تمام او

 وار بـار  دهــد ـردـدرد را مـ    کار دهـد      ه تـن بهـمـرد باید ک
 ـر آرزو همـی نـه گامـبر سـ    از گرفت حرام      دست کوته کن

 بود  کبــود ـۀزهـد کی جامـ    ود بود     ـخرقه کوته کنی چه  س
 بسطامی است نیل پ  بایزید   است      ناکامیپوشیدن ار ز رنگ

 وا مبــر سگ ترـبر بسـاط ه   سـر       ـه هوا از ـرو بکـش جام
 ـردیـــربی گـتا چگـونه مق  ار مردی        ود برون نهـقدم از خ

 ـاره تا چهـا طلبیـاینت بیچ  وا طلبـی       ـد و هــقربتـت بایـ
 و مال شدهخوبعاشق جفت   شده       والـنف  در  ج با سگ 

 ـر را امان کـردهـگوهـر فق  کـرده         ـر نانـوتاه بهـامـه کج
 (16)همان: 

یق-7  التحقیقطر
الحقیقه سروده یعنی سه سال بعد از حدیقه 769دانند که در سال  این اثر را برخی آخرین اثر سنایی می

احمد آتش این اثر را به  بارآورند. نخستاست و در مقابل برخی نیز آن را جزو آثار سنایی به شمار نمی
شاعری به نام احمد بن حسن نخجوانی نسبت داده و بعد از او بواوتاس دلایل مختلفی برای این انتساب 
اقامه کرده است. در مقابل بسیاری از محققان این اثر را جزو آثار سنایی دانسته و برخی نیز به قطع و یقین آن 

 1اند.را رد کرده را از سنایی دانسته و نظریات گروه نخست
الحقیقه در بحر خفیف و با موضوعی عرفانی است. وسعت و تنوع این منظومه نیز همچون حدیقه

التحقیق است و از حیث اسلوب و ها و تبیین موضوعات در حدیقه بسیار بیشتر از طریقمضامین و اندیشه
التحقیق در واقع تفسیر و طریق هایتنوع و لحن شاعر نیز میان این دو تفاوت وجود دارد. بیشتر بخش

توجه است و آن را به تفسیری منظوم نزدیک ساخته نظر این اثر قابلبرداشتی از آیات و احادیث است. ازاین

                                                           
 .149-89، ص 0نامه فرهنگستان، شماره«. مثنوی طریق التحقیق از کیست؟( »1393سرور همایون).ر.ک:  1
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مومنون، آیه «)وانکم الینا لاترجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا»است. از این منظومه است در شرح آیه 
117:) 

 آورد ــدـپدی  اتازیـب یـپ رد            ازـــف ایـزد که پنداشتی چـه تو
 یبد اتـصف از دور، شـو دور            یخـردبی به مکـن  اایء عمر

 برسی قــح  به  تا علـم آمــوز همنفسـی            دـچنــ دیـو دد  و با
گاه           نشـد  دین  علم  از که هـر  گمــراه دــش جهـل  بیابان  در آ
 نیست یتاز  و پارسی دین  علم   نیست         یباز  کار   علـم نای آخر

 بود اصل کن که مـعل آن عـزم  بود           فصل و نوع و جن این تاکی
 رساننـده قـح به را صاحبـش           رهاننـده  واـه از مـعلـ چیست

 مطلـق کافـر عقـل خوانـدش    حق        ره در  رفت علمبی  هــهر ک
 مردود شد  نیست علم را هرکه  نامحدود           هست که حضور من در
 مش ول شو علم لتحصی به رو ــول          ـقب  یآرزو  هست  رتـاگ

 یشـو کلیــم همـدم و رهـهم           یشو حکیم  تا وزـت آمـحکم
 اشیـب  یقیــن  خانـه ساکــن  باشی           دین مـعل بند در تو چون

 کیست تو همنشین بیگاه و گاه  چیسـت          ندانی   را ـارهـام ف ن
 ناک   زهی تابعـش  یشد گر           ب   اینت رستـکاف بـ  نف 

 مسلمانـش کنـی تـا نـک جهد          رمانش ـف  طـخ  ز بـرن برو سـر
 باشـی بد  نیـک که دان یقین به          خودباشی نف  محکوم توچون

 
 التحقیقرحیق-2-2-2

 6خود را کمتر از یک ماه، ۀمرورودی شاعر قرن ششم است که منظوم1شاهالتحقیق اثر فخرالدین مبارکرحیق
بیت سروده است. موضوع منظومه رسیدن به معرفت و شناخت  1461در بحر خفیف و در  790در سال 

صورت نمادین بیان شده است. شاعر اشاره خداوند از طریق شیوه اثر به مؤثر و معلول به علت است که به
بیند که از نوشته، روزی شخصی کاغذی را می 3کرده تمثیل خود را از احیاءالعلوم غزالی اقتباس کرده است.

شود. کاغذ خواهد بداند چه کسی چنین کرده است. نزد کاغذ رفته، از او جویای عامل میسیاه شده و می
دهد جرم من نبوده رود، او نیز پاسخ میجام داده است. سائل به نزد حبر میدهد این کار را حبر انپاسخ می

آور، از درماندگی و بیچارگی و عامل آن قلم است که او را از دوات بیرون آورده است. هریک با لحنی شفقت
دادن عجز و درماندگی وگوها، ایضاحات و نشانپرداخت گفت ۀگویند. شاعر از عهدخود سخن می

                                                           
آن را با  1391معرفی، سپس در سال « های زبان حالیستاننردبان معرفت خداشناسی از راه دا». این اثر را نصرالله پورجوادی در مقاله  1

 التحقیق. ، مقدمه رحیق1391ای مفصل و جامع منتشر کرده است. برای آشنایی با زندگی شاعر ر.ک: پورجوادی، نصرالله، مقدمه
 (147: 1391شاه،شاه)مبارک.این رسالت به کمتر از یک ماه     گفت از فضــل حـــق مبارک 6
 ام فصلـی     کـــه توان سـاختـن از آن اصلـیدریـن باب دیــدهان .3

 (22-27: 1391اندر احیـاء  خـواجــه غـزالی     کــه بدو شـــد بناء دیــن عالـی)مبارکشاه،    
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یابد و شخص به نزد دست، قدرت، وجو ادامه میهای داستان به خوبی برآمده است. این جستشخصیت
دهند. علم خود را خطی از خامه رود و هر یک عامل اصلی را به مرحله بالاتر حوالت میاراده و علم می

گیرد، م میوگو انجاهای دیگر، گفتداند. میان علم و سالک بیشتر از شخصیتالهی بر لوح محفوظ می
نظر که سالک در ادامه سلوک باید به عالم دیگری سفر کند و ضروری بوده است علم برای سالکی ازاین

منظور ادامه سلوک فراهم سازد. درمانده، برخی موضوعات همچون سر روح را تفهیم کند و مقدماتی را به
آن عالم نیز مراحل مختلفی در  کند. درگیرد و به عالم مجردات سفر میسالک سفری دیگر در پیش می

بیند و دست الهی نیز دست الهی می ۀپیماید. قلم الهی خود را در سیطروجوی یافتن عامل اصل میجست
گوید برای یافتن حقیقت و عامل مؤثر شود و سرانجام قدرت به او میسالک را به قدرت الهی رهنمون می

شود و سفر د برود. سرانجام سالک به حرم کبریایی وارد میاصلی باید به نزد منشاء حرکت یعنی ذات خداون
گونه که شاعر بدان اشاره کرده، مقصود از این تمثیل، گذشتن از عالم ظاهر و رفتن به رسد. آنبه پایان می

این اثر در طول تاریخ ادبیات فارسی و میان اهل خانقاه جایگاه و شهرت  1عالم حقیقت و باطن است.
فته است. مصحح کتاب در تفاوت میان این اثر و آثاری از این دست به مواردی اشاره کرده که ای نیاگسترده

ها وجود دارد تفاوت مهمی که میان این داستان»نیافتن این اثر نیز محسوب کرد. توان آنها را دلیل شهرتمی
کید بر مسئله توح  ۀجنب ۀدهندید نشاناین است که مقصد نهایی سالک توحید خوانده شده است و این تأ

های مختلف برای راهنما یا شاه است. تفاوت دیگر نقشی است که رسالهتبع، مبارککلامی تفکر غزالی و به
کند و پیر به او شود که مسائل خود را با او مطرح میرو میگیرند. سالک با پیری روبهدهنده در نظر میتعلیم

در واقع این منظومه با اساس نظم خانقاهی و  6«.ی وجود نداردالتحقیق چنین پیردهد. در رحیقتعلیم می
ضرورت وجود پیر که در رأس آن است، تناسب ندارد. روش رسیدن به مبدا و مقصود در این اثر از طریق 

الطیر و استدلالی عقلی انجام گرفته است و اگر شیوه سلوک و طی مراحل در آثاری از این سنخ، چون منطق
گردد این شیوه استدلالی علت معلولی در آن آثار نامه و امثالهم بررسی شود، مشخص میالسیرالعباد، کم

جایگاهی ندارد و با اندیشه و روحیه اهل خانقاه نزدیک نیست. از سویی شاعر به احوالات و مقامات و 
در برخی مصطلحات رایج صوفیانه و دقائق و لطائف آنها توجهی نداشته است. با وجود این، تأثیراتی 

التحقیق که مصحح گفته مولوی چند بیت از رحیقچنانهای دیگر از جمله مثنوی مولوی داشته و آنمنظومه
 بخشی از این منظومه است در پاسخ حبر به سالک: 3کار برده است.را در آثار خود به

                                                           
 مثل از کاغـذ و ز حبـر و قلم       وز یـد و قــدرت و ارادت هـــم .1

 خوش آیی به باطن از ظاهربهـر آن است تا شـوی حاضر       خوش   
 (90: 1391شاه،بــر ره حـــادثــه نپـایـی تـو       به سـر کـوی جــان در آیــی تـو)مبارک   
التحقیق. تصحیح نصرالله پورجوادی. ( رحیق1391شاه، فخرالدین))ر.ک: مبارک06التحقیق، ص( مقدمه رحیق1391پورجوادی).ر.ک:  6

 تهران: نشر دانشگاهی(
 التحقیق به آنها اشاره کرده است:همچون این ابیات که در فیه مافیه و مجالس سبعه تضمین شده و مصحح رحیق. 3

 هاسـت در ولایت جان      کارفـرمـای آسمـان جهـانآسمان
 های بلنـد و دریاهاستدر ره روح  پست و بالاهاست      کوه
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 قلمـی بـا زبــان همچـو سنــان         بسـت بر کیــن ما چو رمـح میان
 دانـه برچینـد به هـر زمان صد بار سـان کـه مـرغ از منقار         هم بر آن

 زدتـا نمانـدیــم  همچنــان مـی زد        در دل و چشـم مـا سنـان مـی
 خوردو جان میجسمباشد کهخون چه خـورد        خـون مـا از سـر زبان می
 ی صحـرا تاختهر زمانی که سـو انداخت        هرچه هضمش نشـد همی

 افگنـدبه  جهـانـی دگــر همــی کنــد        ذره ذره ز شخـص مــا می
 ونـاکنبر ســرم آمــدی تـو هـم مـن مسکیـن بدن صفـت مغبـون        

 خبــر  از جفــای اختــر مـنبی ی سنگ جنـگ بر سـر مـن       ـزنمی
 ادی به عــزم جنگ،  زبانبرگشــ د هـزار سنان       ـصـ با من خـورده 

 م ز دست، دست بدارـمن چـو رفت کار       دست من زیـن بینی بهچه می 
 ذرخواهانـه مـرد از او بگـذشتـن گشـت        عــرم روشـپاکی او ز ج

 ـم بیـرونـست از ســر قلـدهـهای گوناگـون        آمـهـگفت کیـن  فتنـ
 (71-1391:74شاه،)مبارک

 الاسرارنظامی و مخزن-2-2-0
نظر که هم در قرن ششم عرفان و شعر پیوندی عمیق یافته بود و عرفان در تار و پود شعر تنیده شده بود، ازاین

شد. نظامی شاعری است ها و قصاید نمود داشت، هم آثاری مستقل در این زمینه سروده میلای غزلدر لابه
اعر دیگری را نتوان از نظر تنوع محتوایی آثار با نظامی مقایسه با آفاق ذهنی بسیار گسترده و شاید هیچ ش

ای از ادب تعلیمی و های خود اعم از زهد و تصوف)آمیزهها و انواع ادبی را در منظومهکرد. وی اکثر جریان
های عاشقانه غنایی مدنظر داشته است. زبانی که برگزیده نیز به نوع اخلاقی و عرفانی(، حماسه و داستان

سرایی تغییر مهمی ایجاد کرد و سادگی زبان آن را نپسندید. به تعبیر ود خاص است. وی در روند مثنویخ
گذاری بوده است و خواجه نظامی گنجوی تغییر گویی و سخندر مثنوی قدیم ساده»مؤلف هفت آسمان: 

 1«.و خطی داده گذاری را خالیگویی طرز نوی اختراع کرده و شاهد سخنشیوه قدیم داده و در مثنوی
ترین آنهاست. گانه نظامی و از حیث محتوا نیز متفاوتهای پنجالاسرار اولین منظومه از منظومهمخزن 

نامه سرایی و تعبیر خود هوسخاص خود یعنی داستان ۀها که به شیودر این منظومه برخلاف دیگر مثنوی
نظامی این  6وصف کرده و بدان نظر داشته است. الحقیقه سنایی،الاسرار را در کنار حدیقهپرداخته، مخزن

                                                                                                                                                     
 ـل در باقیباده عشــق در ده ای ســاقـی      تا شـود لاف عق

 .39-37آقااحمد علی احمد، پیشین، ص  . 1
 شاهنـامــه دو آمـــد ز دو نامــوسـگاه         هــر دو مسجـل به دو بهـرام . 6
 آن زری از کـــان کهـــن  ریختـــه         ویـن دری از بحــر نو انگیختــه   
 زده بـر سکـه رومی رقــمآن بــه در آورده ز غــزنــی علـــم          ویــن    
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خود را طرحی نو و  ۀسروده، اما شاعر شیو 771منظومه را تقریبا  پنجاه سال بعد از سرایش حدیقه در سال 
این شیوه بیان بیش از هرچیز برخاسته از جریان عصر در محیط آذربایجان بود  1ای غریب دانسته است.شیوه

کارگیری اطلاعات و ای مشتمل بر بهگر شاعران آن حوزه به آن گرایش داشتند؛ شیوهکه خاقانی و مجیر و دی
های تازه و معانی دقیق های علمی، همچون طب و نجوم و پزشکی و دیگر علوم رایج و تصویرپردازیآموخته

شتری دارد الحقیقه گستردگی بسیار بیو گاه دور از ذهن. از حیث اشتمال بر معانی حکمی و اخلاقی، حدیقه
نظامی نیست، به جز آنکه  ۀنوآوران ۀو از نظر ساختاری نیز مواردی چون ذکر داستان و حکایت در نظم، شیو

های تعلیمی خود، حکایتی را وی خواسته طرحی تقریبا  واحد در اندازد و در پایان مقالات، به فراخور آموزه
 6داند.راستگی سخن میذکر کند. از همین نظر نظامی تازگی را در نوع بیان و آ

های آشکار یکی از تفاوت 3علاوه بر آراستگی سخن با تصاویر مختلف و پیچیده و چندلایه،
الحقیقه در وزن آنهاست که اگرچه در نگاه اول شاید عامل مهمی نباشد، اما قابل الاسرار و حدیقهمخزن

یزی است که بحر سریع انگآهنگ تند و طرباعتناست. حدیقه در بحر خفیف و بدون آن ضرب
خودی عرفا باشد، اما با موضوع وعظ و الاسرار دارد و اگرچه این عامل شاید متناسب با شور و بیمخزن

 تحقیق تناسب معنادار و تأثیربرانگیزی ندارد.
اینکه آیا ادای وعظ و تحقیق سنایی با زبانی تقریبا  پیچیده و سرشار از استعاره و تصاویر مختلف،  
نیافتن آن میان اهل خانقاه گواهی است که مثبت و در خوری داشته، البته محل تردید است، ولی رواج ۀنتیج

و رواجی چون حدیقه که صاحبان کتب منثور و  مند نشدهاند، به آن علاقهمخاطبان اصلی که متصوفه بوده
رواج حدیقه نیافته، از آثار  اند، به دست نیاورده است. با وجود این، اگرچهمنظوم عرفا از آن بهره برده

های زیادی بیش از صد اثر از منظر ساختار و محتوا به استقبال ساز مهم ادب فارسی است و منظومهجریان
 نظر از حیث تأثیرگذاری اهمیتی کمتر از حدیقه ندارد.آن سروده شده است و ازاین

است. از دید نظامی فراگیری مبانی  الاسرار جایگاه بنیادینی دارد، پیوند شرع و شعرآنچه در مخزن
شریعت لازمه شاعری است و پیش از آنکه شاعر در شرع منزلتی نیافته است، نباید به سمت شعر گرایش 
                                                                                                                                                     

 (32: 1392گرچه درآن سکه سخن چون زرست         سکــه زر مــن از آن  بهتـرسـت)نظامی،  
 .شعبـــده تــازه  بــر انگیـخـتـــم         هیکلـی از قالــب نـو ریختــــم.. 1

 (37: 1392نظامی، شیــوه غریـب است مشو نامجـیب         گــر بنوازیـش نباشـــد غـریـب)   
 (32افــروز نشد چون چــراغ)همان: کاین سخـــن رستـه پر از نقش باغ         عاریت. 6
گاهی ارتباط میان طرفین تصویر در .از وجوه برجسته تصویری در مخزن الاسرار، تصاویر و استعارات چندلایه است به این صورت که  3

اید طرفین استعاره نخست را بیابد و از طریق آن به طرفین استعاره دوم که منظور اصلی شاعر چند لایه شکل گرفته است و مخاطب ابتدا ب
 است، دست یابد. به تعبیر دیگر وی با این روش به گونه ای ساختار دو استعاره را در آمیخته است:

 (17: 1392گاو فلک بـــرد ز  گاو زمیـــن)نظامی،گوهـــر شب را بــه شـب عنبــرین           
در شب معراج است. در بیت زیر نیز این نوع « وجود پیامبر)ص(»نیز در لایه بعد استعاره از « ماه»است و « ماه»استعاره از « گوهر شب»

 تصویرسازی دیده می شود:
 (10نیــم شبـان کان ملـک نیمـــروز        کـرد روان مشعل گیتــی فــروز)همان:     
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از همین منظر، خروج از ظواهر شریعت نیز در  1شود.یابد، چراکه اوج و تعالی شعر از شریعت حاصل می
های عشق قلندرانه که محبوبیت خاصی میان اهل خانقاه گریخورد و لاابالیاین اثر کمتر به چشم می

 6داشته است، در این اثر نیست و همچنان عقل منزلتی در خور دارد که نباید آن را زایل کرد.
های دنیاگریزی، ناخواه او را مستعد سرودن اثری مشتمل بر اندیشهنشینی نظامی، خواهعزلت و خلوت

هش غفلت و امثالهم ساخته بوده است. خلوت نخست شاعر با دل نفس، پرستش و تجرید و نکو ۀتزکی
الاسرار چنان گسترده و مورد تأکید است که است و توصیف آن که جایگاه عشق الهی است در مخزن

گیری رهنمون ساخته و به مدد دل توان آن را دلنامه نامید. سلطنت دل است که شاعر را به قناعت و گوشهمی
های شبانه، از ان از دو جهان برتافت. ملکت دل، شاعر را در سلوک عرفانی در خلوتتوان عناست که می

نشینی و وارداتی برد. معرفت او از چلهدارد و به تماشای عالم درون میحواس ظاهر و محیط بیرونی باز می
 ای خاصی نگرفته است.است که در خلوت خود به دست آورده  و رنگ و بوی فرقه

کی ای اجتماعی دارد و گزینی و عمارت دل، زهد و تصوف نظامی، هندسهد بر خلوتبا وجود تأ
الاسرار نه تنها جدا نیست بلکه واردات قلبی نیست. این دو در مخزنعدی  و ناظر به احوالات درونی و بتک

شاه دهد پادنشینی است و به شاعر اجازه میجرئت و جسارت نقد اوضاع جامعه برخاسته از رویکرد عزلت
فساد محیط است که  ی،کلطوربران و بهچه بسا وقاحت ابنای عصر و دو رویان و رشک 3را نیز نقد کند.

مبتنی بر زهد و تحقیق نظامی در شعر استمرار نیافت و او وارد جرگه  ۀشاعر را در خلوت فرو برده است. شیو
 ها شد. از این منظومه است:نامهعشق

 ساعتــی از محتشمـی دور  بـاش         رنج مشـو راحـت رنجــور بـاش
 درویشی اسـت ۀ اندیشی است         محتشمـی  بنــدحکم چـو بر عاقبـت

 است سلیمان کجـاستملک سلیمان مطلب کان کجـاست          ملک همان 
 درگذشت         از سـر مویش سـر مـویی نگشـت  سال جهان گرچـه بسی

                                                           
 تو را نامـــدار       نامـــزد شعــر مشـــو زینهــار تا نکنـــد شــــرع . 1

 (03شعـــر تو از شـــرع به آنجا رسـد       کــز کمـرت سایه به جوزا رسد)همان:    
 گــر شـــرف عقــل نبـودی تو را        نام کـــه بردی که ستودی تو را 6.
 درمکش وحلخری خر به عقل مسیحاست ازو  سر مکش      گرنه   
 یا به ره عقـــل بـرو نـور  گیــر       یا ز درش دامن خود دور  گیـر   
 مست مکـن عقل ادب سـاز را        طعمه گنجشـک مکـن باز  را   
 آمده در هر مقـام        دشمنی عقل تو کردش حـراممی که حلال    
 (100-103)همان:اوستنامجانکهچشمهشدآنعقلاوست         تو درجامکه بود کابمی  

 ای، هندوی  غارتگـریکـه تو بیدادگری پروری         ترک نه چون . 3
 دانه شـدمسکن شهری ز تو ویرانه شـد        خرمن دهقان ز تو بی    
 بکن،حصاریدسترسدت زآمــدن مـرگ شمــاری بکـن        می   
 (86نـز پــی بیــداد پدیــد  آوری)همان:فتـح جهــان را تو کلیـد آوری            
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 زن استگـردن ت         چـرخ همـان ظالمگردن اسقوی خاک همان خصم 
 ـه با ما کنـدـصحبـت گیتـی کــه تمنـا کنــد         با کـه  وفـا کـرد ک

 چیسـت داند که درین خاکزیست          خاک چه که برین خاک شد آنکسخاک 
 ستایزادهملک  رقـست         هـر قـدمی فـایآزاده ۀـرـهـر ورقـی چهـ

 ایـمـزو زادهـکـ ایم         پیــر چــراییـم ه جـوانی به جهـان دادهــما ک
 راینده نیستـپاینـده نیست         جـز به خلاف تـو  گ ـهـگنبـد پوینـده ک

 تنـگ آمـده  ده         هـر کسی از  کـار بهـآمرش دو رنگـهست بر این ف
 ه به دریـا درندـک آنان کرا درند         کای خنــگفتـه  گروهی که به صح

 استه بیابان خوشــاست         نعل در آتش کشـکوانکه به دریا در سختی
 اندم نیــر خشک مسلــانـد         بر تـر و بم نیـغبی  آدمـی از حـادثـه

 بـریه در مـیـدازه بــبری         بازی از انـسـر می ـر به بازیچـه به ـعم
 ود خوشـا غافلیــعـاقلـی         غفلت خـوش ب ـه ـتبــپیشتــر از مــر
 ه نهایـت رسیـدــادی بـرسید         دولـت ش  ل به غایتـچـون نظـر عق

 استـیـدیوانگ ـه ـاست         غافلـی از جملز فرزانگی  غافـل بـودن نـه
 اشتـرـی  میـی قلمـخـراش         گــر ننویسـورقی  می غافـل منشیـن 

 ــر مقبـلانــدار از کمــدلان         دسـت مصحبت روشن  سـر مکش از
 ـی از آدمـیـآدم  ـذرسـتــردمی         بـر حـســر نام  دور نگـر کــز

 انــدبــرده  ـانـد         وآدمیـان را ز میــانن بــرده معــرفـت از آدمیـا
 ـه بگریختـمـت آن بـود کــه درآمیختــم         مصلحـهــرکــ با نفـس 

 (92-93: 1392)نظامی،
 الارواتمصبات-2-2-7

الدین محمد بردسیری کرمانی از عرفای قرن هفتم است که شاعر آن را در الارواح از شمسمنظومه مصباح
بیت سروده است. تا نزدیک به هفتاد سال پیش، این  1167بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف در 

آوردن چند نسخه و تصحیح دستالزمان فروزانفر با بهدانستند اما بدیعمی 1اوحدالدین کرمانیمنظومه را از 
این اثر نشان داد که از بردسیری کرمانی است. موضوع منظومه سفری روحانی است برای رسیدن به موطن 

ناگهان  اند کهصورت اول شخص روایت شده است. جمعی سالکان در کنار یکدیگر نشستهاصلی که به

                                                           
الارواح را از سه شاعر مختلف)بردسیری کرمانی، اوحدالدین کرمانی)قرن هفتم( و . ضیاءالدین سجادی سه منظومه با عنوان مصباح 1

ادبیات و علوم  نشریه دانشکده«. سه مصباح الارواح( » 1328پیرجمال اردستانی)قرن نهم( معرفی کرده است.)سجادی، ضیاءالدین)
 (01-32، صص21انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره
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نشیند. پیر در وگو میشود و با آنها به گفتشوند حضرت خضر)ع( است، وارد میپیری که بعد متوجه می
ای درد گونهگوید و بهمورد مسائلی همچون آفرینش انسان، مرگ، سلوک، صفات فلک و ستارگان سخن می

سالکان  ۀکنند و در این مسیر، همکند. آنها سلوک خود را آغاز میطلب حقیقت را در وجود جمع ایجاد می
نفس اماره، نفس لوامه  ۀهای نمادین مختلفی همچون مدینمانند. سالک و پیر از مدینهجز راوی و پیر باز می

رسند. گذرند و سرانجام به آستان الهی میو نفس مطئمئنه که هر یک ساکنانی با اوصاف مختلف دارد، می
کند، پیر تا بخشی از راه با سالک همراه ا به راهنمایی پیر وصف میهایی که سلوک رهمچون برخی منظومه

مسیر از شهرهای دیگر چون نفس راضیه، نفس مرضیه،  ۀکند. سالک در اداماست و بقیه را سالک طی می
بیند. سالک سرانجام به وحدتی که در رسد و حضرت رسول)ص( را میعاشقه و در پایان به نفس فقیره می

 رسد:شود، میمشاهده میالطیر منطق
 جز من  ر کنی در این فن      تو پیـری و نیست پیرـر نیک نظـگ

 او و من و پیر هـر سـه او بود نکو بود       چون نیک بدیدم آن
 (23: 1308)بردسیری ،

 الانوار امیرخسرومطلء-2-2-3
امیرخسرو بود، سپس  اول کسی که خمسه شیخ نظامی را جواب گفت،»نویسد: عامره می ۀصاحب خزان

هایی میان شده است جدالاند و همین موجب میپنداشتهبرخی وی را برتر از نظامی می 1«.خواجو
امیرزاده باینسقر خمسه خسرو را بر »آورده: که دولتشاه چنانوجود آید، آندوستداران امیرخسرو و نظامی به

قبول نکردی و معتقد شیخ نظامی بودی و مابین بیگ گورکان خمسه شیخ نظامی تفضیل دادی و خاقان الغ
نویسان به تقریبا  همه شعرا و تذکره 6«.کرات جهت این دعوی تعصب دست دادهفاضل به ۀاین دو شهزاد

سرایی جایگاه بلندتری اما امیرخسرو نسبت به بقیه مقلدان نظامی، در خمسه 3اند،برتری نظامی اعتراف کرده
رتبه بودن نیست زیرا امتیاز آغازگری و خلق اثر به اثرپذیری برابری به معنای هم یافته است. در استقبال و

های رسد و در ادبیات کمتر شاعری است که چون حافظ بتواند در تأثیرپذیری، نمونهشاعر نخست می
متاع  هرگاه پیشرو چراغ در دست دارد، پسروان را در»هفت آسمان  ۀتری خلق کند. به تعبیر مؤلف تذکرموفق

ضعیف و  ۀتوان هر اثر تقلیدی را نموناز سویی نمی 0«.نهادن آسانی باشدآوردن، قدمی چستدستنیک به
ها و عواطف و تصاویر و امثالهم میدان ارزش محسوب کرد، چرا که در پرداخت اثر و درج اندیشهبی

                                                           
 .617ر، ص( خزانه عامره. بمبئی: منشی نول کشو1671علی)آزاد بلگرامی، غلام . 1
 .604.ر.ک: دولتشاه سمرقندی، پیشین، ص 6
 گوید:که جامی میچنانآن . 3

 استشمع روشن ویبزمگه نظامـی کـه استــاد این فن وی است      درین
 سنــج       رسانیــد گنـج سخـن را به پنـجز ویـرانـه گنجــه شــد گنـج

 شد      وزان بازوی فکـرتش رنجـه شـد پنجهگنج همچو خسرو بدان پنج
 (30: 1893گــونـه گوهــر تهـی      زرش ساخـت لیکـن زر ده دهی)به نقل از آقا احمدعلی، کفـش بـود زان

 .03احمد علی احمد، پیشین، ص.آقا 0
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السعدین قران ۀد، در منظومسرایی بپردازمحدودی پیش روی شاعر نیست. پیش از آنکه امیرخسرو به خمسه
وشش سالگی سروده، مقام و منزلت نظامی را ستایش کرده و به برتری او اعتراف که به تصریح خود در سی

دیده است. سرانجام تمایل به سرودن خمسه در وجود شاعر خلجان داشته اما خود را ناتوان می 1کرده است.
های تقریبا  موفقی بیافریند، نقش مؤثری در رواج و تواند نمونهزند و نظر به اینکه میدست به چنین کاری می

الانوار نخستین منظومه شاعر در تقلید از سرایی داشته و این راه را هموار کرده است. مطلعتثبیت خمسه
الاسرار الانوار یادآور اثر نظامی است و آغازی همچون مخزناز همان ابتدا مطلع 6خمسه نظامی است.

 شود.نفس نظامی در سراسر منظومه حس میو  3دارد
 نظامی در بیست مقالت است که شاعر آنها را خزانه نام نهاده است. ۀاین منظومه نیز همانند منظوم

بلندتر است. امیرخسرو  بیت( 6624الاسرار نظامی)با بیت است که نسبت به مخزن 3314شمار ابیات آن 
های عرفانی ای که جنبهگونهآمیزد بههای عرفانی در میبا اندیشهدهد و زهد او را راه نظامی را ادامه می

الانوار از حیث کاربرد اصطلاحات و حکایات عرفانی از عرفای بزرگ همچون ابراهیم ادهم و شبلی مطلع
تر است اما باز همچون نظامی در پی تلفیق شرع و طریقت است و عرفان لاابالی و قلندرانه در آن پررنگ
 از این منظومه است: 0شود.یدیده نم

 خانــه جــان بهــر دل آراستند ن آدم ز گـل آراستنـد       ــون تــچـ
 خانه آب و گلی استعلفورنه است       در وی دلیکه است آدمی آن

 ـام برآرد نفـ ــور و آشـاست و ب        کـز خخونقطره دل نه همان 
 دل استاز اقبال تو صاحبخر هم  است       دل اگـر این مهره آب و گل
 وفایی در اوست  رفی بویـاز طـ        اوستلیک دل آن شد که هوایی در  

 عمر آن بود  هـحیوان بود        زنده به دل باش ک زنده به جان خود همه 
 چرا   ـر چه نسوزدـدا         مـرده بود ه وز و ـزندگی دل چـه بود؟ س

 خاک دردنـاک        زندگی کالبدی چیسـت؟  و ز دلـای جـیـزنـدگـ
 استاست        مست نگردد خم اگر تا لب شو  نه در آب و گل قالب

گـاه ز بوی گ بـد ذو  کبـاب        شیشـه چـــا دانــسیــخ کج  ه آ
 ــروزــه هستـی فـسوز        تـا نبـود شعل وان یافت ـز اهـل تکلـف نت

 رز  دهان راست نه انگشت راست   ت خواست     گرچه دهان لقمه ز انگش
                                                           

 نظـم نظامی به لطافـت  چـو  در      وز  در او ســر به ســر آفاق پر .1
 پختـه از او شـد چو  معانی  تمام      خام بـود پختن سـودای  خـام   
 پای تو نیستتو نیست      وین ره باریک به خانه که جایبگذر ازین   
 (27: 1826بگـــو       بشنوش از دور و دعایی بگــو)امیرخسرو، مثنــوی او راسـت ثنایـی   
 سنـج       گشت یکی گنج فراهـم ز پنجباری از اندیشــه گنجینـه . 6
 (371گـر که بـود عمــر شمـــار دگـر       پنجـه رسانـم بـه چهـار دگـر)همان:    
 (1ملک قدیم)همان: بهاست الله الرحمــن الرحیـــم      خطبه قدسبســم . 3
 میان آورم        گنـج حقیقـت بـه میـان آورمشــرع و طـریقت به  . 0
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 ر ـوزش آن از دل آزرده پـــرده پر         ســافس  عشق زبانی ز هـر
 

 های عطارمنظومه-2-2-6
سال داشته که سنایی در گذشته و تقریبا  پانزده سال از عمر او باقی بوده که از نظر تاریخی عطار کمتر از پنج

پلی است میان سنایی و  ۀمنزل. از نظر سیر و تکامل شعر عرفانی نیز، عطار بهمولوی به دنیا آمده است
مولوی. تغییر مسیری که سنایی یک تنه در شعر ایجاد کرد، از نظر زبانی در شعر عطار و مولوی هموارتر شد 

میخته با های عرفانی اگرچه نزدیک به هم هستند، در شعر این دو شاعر متأخر آو از حیث مضامین و اندیشه
تصوف مولوی استمرار تصوف عطار است و تصوف عطار صورت تکاملی تصوف »هیجانات بیشتری است. 

  1«.شیدایی و تغنی و ترنم آن افزوده گردیده است ۀسنایی است که از جوانب زهد آن کاسته شده و بر صبغ
ر رعایت کرده و اگر برخلاف سنایی، عطار به سمت دربار گرایش نداشته و زهد را در گفتار و رفتا

کرده و به آن قانع بوده که مشهور است، شغل وی عطاری بوده باشد، از همان راه نیز امرار معاش میچنانآن
نامه و مختارنامه است که مورد نامه، اسرارنامه، مقامات طیور، مصیبتهای الهیاست. وی صاحب منظومه

ها و های عطار موجب دشواریخلط آنها در منظومهاخیر مشتمل بر رباعیات شاعر است. دو عنوانی و 
اشتباهاتی در شناخت آثار عطار شده است. یکی از آثار منسوب به عطار خسرونامه است که نام آن در 

ای که داند و خسرونامهنامه میمقدمه مختارنامه عطار آمده است. شفیعی کدکنی خسرونامه را همان الهی
آورد که شاعری آن را به نام عطار جعل شمار میای جعلی بهنسوب شده، منظومهنامه به وی معلاوه بر الهی

  6کرده است.
 نامهالهی-4

اگر ترتیبی را که عطار در مقدمه مختارنامه در مورد آثار خود آورده است، ملاک قرار گیرد، اولین مثنوی او 
محذوف و دارای تقریبا  شش هزار و این منظومه در بحر هزج مسدس  3نامه است.خسرونامه یا همان الهی
الطیر است که شاعر این ای متفاوت با منطقنامه اثری رمزی و نمادین اما در صبغههفتصد بیت است. الهی

                                                           
(. مختارنامه. تصحیح محمدرضا شفیعی 1370(، مقدمه مختارنامه، بیست و یک)ر.ک: عطار، فریدالدین. )1370شفیعی کدکنی) . 1

 ن(کدکنی. چاپ دوم. تهران: سخ
اند شامل این موارد است: شاعری مانند عطار که عمر خود را در خدمت معانی عرفانی ین انتساب آوردهبرخی از دلایلی که در رد ا . 6

ای که ربطی به عرفان ندارد، بیفتد؛ منظومه جعلی مذکور در تواند در اواخر عمر به فکر منظوم کردن داستان عاشقانهصرف کرده، نمی
ها وارد شعر فارسی نشده بود؛ عطار در مقدمه مختارنامه از ا عصر عطار این اندیشهالدین عربی است و تهای محییبردارنده اندیشه

های آشکاری در مقدمه منظومه مجعول وجود دهد هر دو یکی بوده؛ تناقضکند و این نشان مینامه یاد نمیبرد اما از الاهیخسرونامه نام می
، مقدمه مختارنامه: سی و 1370آشکاری وجود دارد)ر.ک: شفیعی کدکنی،  های عطار تفاوت سبکیدارد و میان این منظومه و منظومه

 هشت تا پنجاه(.
. چون سلطنت خسرونامه در عالم ظاهر گشت و اسرار اسرارنامه منتشر شد و زبان مرغان طیورنامه ناطقه ارواح را به محل کشف رسید و  3

ام داشته آمد و جواهرنامه و شرح القلب از سر سودا نامنظوم ماند که حرق نامه از حد غایت درگذشت و دیوان دیوان ساختن تمسوز مصیبت
خستین اثر و لوح مشق عطار محسوب کرده چرا که از مرگ پدر سخن نکوب اسرارنامه را ( زرین 3: 1373عطار،«)و غسلی بدان راه یافت...

 (74: 1379کار دانسته است.)ر.ک: زرین کوب،گفته و خود را تازه
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 ۀهای انسانی در مقام رمز بهره برده است. طرح اصلی داستان برپایجای پرندگان، از شخصیتبار به
وگوهای آنها، حکایاتی برای تبیین اندیشه آمده به فراخور گفتای با شش پسر خود است و وگوی خلیفهگفت

یکی از قوای روحی است که عطار در آغاز کتاب، خطاب به  ۀاست. هریک از پسران در مقام رمز، نمایند
 انسان، از آنها رمزگشایی کرده است:

 یگانه  ر یکــاودانــه          پسر داری شش و هــه جـتویی شــاه و خلیفــ
یک جهانیاندر فن کهست         را صاحب قرانی سر هر یک توپ  ستخود هر

 یکی شیطـان و در مـوهـوم رایش یکی نف  است و در محسو  جایش          
 است و معلومات جویدگویـد          یکی علم  یکی عقل است و معقولات

 ت خواهدذا توحید و کل یکمعـدومات  خواهد         یکی  یکی فقرست و
 ور جـاودان آنگـاه یـابنــدـفرمان راه یابند          حضـ  ر شش بهـچو این ه

 (168: 1397)عطار،

 ۀهای خود را بگویند. شاهزادخواهد خواستهآورد و از آنها میروزی پدر هر شش فرزند را به گرد هم می
شاه پریان است. پسر دوم  یابی به دخترنفس است و از روی شهوت خود، در پی دست ۀنخست نمایند

وهم است و کام او آموختن جادوست. فرزند سوم تمثیلی از عقل است و در پی کشف و  ۀنمادی از قو
وجوست و آرزو دارد جام جم را بیابد و سر و راز هرچیزی از آن دریابد. چهارمین شاهزاده که نمادی جست

 ۀداند. عطار شاهزادو رسیدن به عمر جاودانه میترین خواسته خود را یافتن آب حیات از علم است، بزرگ
وجوی انگشتری سلیمان است تا بر جن و انس فرمان براند. فرزند پنجم را در مقام فقر قرار داده که در جست

ششم که نمادی از توحید و ذات واحد است، در پی یافتن کیمیاست تا بتواند فقیران را غنا بخشد و با زر، کار 
یک راست گرداند، زیرا معتقد است درویشی بسیار، بسا که کافری به بار آورد. پدر با یک دین و دنیا را

شود و با تأویل و تفسیر وگو پیروز مینشیند و سرانجام در بحث و گفتوگو میفرزندان به بحث و گفت
خواند. ود فرا میبیند و فرزندان را به سفر به درون خمطلوب هریک، حقیقت آنها را در درون شاهزادگان می

الطیر به اوج شکوفایی و تعالی های عرفانی عطار است که در منطقاین منظومه در واقع شروع رمزسرایی
های فرعی در دل آنهاست، آن را متفاوت رسد. ساختار منسجم آن که دارای داستانی اصلی و درج داستانمی

کید بر درج حکایت بر وصل محتوایی و پیوند  با آثار عرفانی پیش از خود ساخته است. در بیشتر مواقع تأ
 منطقی و معنوی میان سخن و حکایت غلبه یافته است. از این منظومه است:

 درگــاه  ـهـه بودت بدرقـه اول بـــه در راه          کـــد از شبلی کـیکی پرسیـ
 ی تابـتشنگ آب          کـه یک ذره نداشت از   سگی را گفت دیـدم بر لــب

 ــر معیـنـی  دیگـچو دیدی روی خود درآب روشن          گمـان بـردی سگ
 آب در تــگ  ی از لــب آنــدگــر سگ          بجَستـ  بیـم نخـوردی آب از 

 انتظــارش  ــدـش  رونـقرارش          ز انــدازه بـبی از تشنگی دل گشت چو 
 ـر نهانـیـدیگـ  ـه تا شـد آن سگـکناگهـانی           ـود را ـبه آب افکنـد خـ

پیش،خود او بود آن حجاب برخاست           خویش چشماو از پیشچو  برخاستاز
 یقینـم شـد که مـن  خـود را حجابم  حسابم           روشنچنیناینچوبرخاست
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 ـر آمـدــم اول رهبــی در راهــسگـ بر آمـد           کارم  ز خـود فانی شـدم 
 برخیــز  ـو تویی از پیـشـحجـاب ت  چشم خویش برخیز          تو هم از راه 

 باشــد  ـران بر پـایــدی گــتو را بن  باشد           گرت مویی خـودی برجای
 وتـواره بردندی به تابــه از گهـــکـ فـرتوت           مـرد  تو را آن به بدی ای 

 (627-622: 1397)عطار،
 هاسرارنام-2

عطار این مثنوی را در بحر هزج مسدس محذوف و در نزدیک به سه هزار و سیصد بیت سروده است. این 
ای اش از نیشابور، عطار نسخهدولتشاه هنگام عبور بهاء ولد و خانواده ۀای است که به گفتاثر همان منظومه
نامه الطیر و الهیی است که در منطقااصلی آن اندیشه ۀمایبن 1دهد.الدین کوچک هدیه میاز آن را به جلال

نمادین؛ اما در ساختار،  ۀشود؛ یعنی شوق طلب حق و پشت پا زدن به دنیا و عبور از آن به شیودیده می
و دو مقاله است که جز در چهار مقاله الطیر بدیع و منسجم نیست. اسرارنامه دارای بیست همچون منطق

در پایان بقیه، حکایاتی  -صحابه و دعوت به سفر روحانی استکه تحمیدیه و نعت پیامبر)ص( و -نخست
اصلی اسرارنامه  ۀمایچهارم که در واقع حاوی درون ۀبرای پروراندن و تبیین موضوع سخن مندرج است. مقال

و برخی دیگر از آثار عطار است، شاعر مخاطب را به سفر روحانی و معنوی و گذر از چارچوب طبع و دنیا 
پنجم با خطاب به دل، به توصیف عشق و برتری آن بر خرد  ۀخواند.  مقالمکان فرا میو رسیدن به لا

آفاق و  ۀعشق است و جنبش و تحرک هم ۀاختصاص یافته است. از دید عطار اساس هستی و زندگی برپای
 6موجودات به سبب آن است.

قت مرگ آلودگان و اعتباری دنیا، ترک جسم و حجاب، حقیمقالات دیگر به موضوعاتی همچون بی
برداشتن برای جهان باقی و فدا نکردن لذات اخروی به پای لذات زودگذر این جهان و غیره پالودگان، توشه

های دیگر است. مجمل آن های مقالهاختصاص دارد. گاه این مقالات مکمل یکدیگر و گاه تکرار اندیشه
اگرچه غلبه با رویکردی عرفانی است، هراس تفکر مرگ چه در معنای مرگ طبیعی، چه عرفانی آن است که 

 شود و تعلقات زندگی به سهولت جداشدنی نیست:و وحشت از مرگ ظاهری در آن دیده می
 ـهـانــه مــردنستـی در میــــر نـــانه          اگـپرفس  وش است این کهنه دیرـخ

ین محنت  با هــم  ـدـارنـبنگذـا را میــه مــم          کــسـرا این اسـت ماتـدر
پیـرگ ناخــاگـر نه مــ استی         یــی و کـخـوشستـی زندگانـ  استیـوش در

 وف عدم نیستــخود ار هست بیوج نشاط ار هست بی دوران غم نیست         
                                                           

 .183دولتشاه سمرقندی، پیشین، ص.ر.ک:  1
 استاست      دو گیتی حضــرت جاویـد عشقدو عالم سایه خورشیـد عشق  . 6
 اند  پـویــان      در ایـن وادی کمــال عشـق جـویــانهمــه آفـاق در  عشـق    
 (22: 1323)عطار،روش  هستچشمی و در تو این هست      تو بیاند و در روش همه در گردش    

 و این همان سخنی است که در مخزن الاسرار نیز آمده است:
 (0: 1392کشمکش هرچه در او زندگی است      پیش خداونــدی او بنــدگـی  است)نظامی،     
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 وشـی راـدورانـی خ  ز عالــم نیسـت  ویی  ز عالـم سرکشی را         ـخوشی ج
 دان  ـوشیـوشـی  او ناخـسراســر خ  دان         وارش آتشی ـگوشـشــراب خ

 است  خون جنونو جستن ز اشکخوشی  است           وخونومشک عالم اشکگ ب
 اصل دودستخود در آنکهاستخوشچه   شنودست         عودش خوشکسی کو بوی

 سـونلعاب کرمی است آن این چه اف   ترا گر اطل  است اینجا گراکسون         
 (137-130: 1323)عطار،

 الطیرمنطق-0
های عرفانی شک شاهکار عطار و از ارجمندترین منظومهالطیر چهارهزار و هفتصد بیت دارد و بیمنطق

کار برده که از حیث محتوایی رود. عطار چند عنوان مختلف برای این اثر بهشمار میادب فارسی به
کید براساس اهداف غایی همشاعر  1ترین است.مناسب« مقامات طیور» عرفا  ۀدر این اثر توانسته در کنار تأ

های متعالی عرفانی و انسانی را در ساختاری منسجم و استوار نقل کند. اگرچه روایت و سالکان، اندیشه
 6الطیر ابن سینا و احمد غزالیۀکلی داستان و سفر مرغان پیش از عطار در آثاری همچون رسال

های فرعی تر بیان کند و با درج حکایات و داستانساختت، عطار توانسته روایتی خوشسابقه اسبهمسبوق
رمزی سالکان به  ۀالطیر سفرنامهای مندرج در آن، بر گیرایی آن بیفزاید. منطقمتناسب با حوادث یا اندیشه

وفه است که در عرفا و متص ۀهای سلوک و رسیدن به فنا و سرمقصود همها و عقبهسوی حق و بیان دشواری
های زبانی و لفظی آنها و قالبی نمادین با گزینش بسیار دقیق نمادهای قابل پذیرش و توجه به جنبه

گر ها و بار فرهنگی، تاریخی، مذهبی و باورهای عامه پیرامون آنهاست. سیمرغ نمایاندرنظرداشتن پشتوانه
ن نماد ظهور یافته است. عطار برخلاف سی مرغ به وصال رسیده است و اتصال حق و خلق با انتخاب ای

به این مراحل توجه خاص نشان داده و اساس  -که پایبند رعایت توالی مراحل سلوک نیست-مولوی
آن پی ریخته است و به تعبیری قوس صعودی سلوک انسان را از مقام طلب تا مرحله فنا  ۀالطیر را برپایمنطق

های انسان های دیگر عطار ترک وابستگیمنظومه مثل منظومه ترین اصل اینبه تصویر کشیده است. بنیادی
 3و به تعبیری مرگ اختیاری است.

شد، در این منظومه وحشت و هراس و تشویش خیامی از مرگ که گاه در منظومه اسرارنامه دیده می
گی را که وجود ندارد و عطار مانند بسیاری از عرفای دیگر براساس رسیدن به فنا، جدال کهن مرگ و زند

زندگی حقیقی و جاوید بر مرگ  ۀهای مختلف را درگیر خود ساخته بود، با غلبها ذهن اندیشمندان حوزهقرن
ظاهری برای خود حل کرده و به آرامشی فناگونه رسیده است. راوی در این منظومه حکم پیری کاردان و به 

                                                           
 (037: 1383.ختــم شد بر تو چو بر خورشید نور      منطـق الطیــر و مقامــات طیــــور)عطار، 1
های سفر مرغان در ادب فارسی قبل و بعد از عطار را در مقدمه منطق الطیر گردآورده است)ر.ک: ای از داستان. شفیعی کدکنی مجموعه 6

 (194-113، مقدمه منطق الطیر: 1383شفیعی کدکنی،
 خبرمن زفان و نطق مرغان سر به سر     با تو گفتـم فهـم کن ای بی . 3
 (038-039: 1383پرند)عطار، س پیش از اجل بر میدرنـد    کز قفدر میـان عاشقـان،  مرغــان   
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قف است. منظومه تنها شرح و توصیف های سلوک به خوبی واها و مصیبتوصال رسیده دارد که بر عقبه
نامه نیز وجود دارد، هدف سلوک در الله در منظومه مصیبتمقامات نیست. اگرچه اندیشه سیر الی

نامه پس از سیر آفاقی و انفسی به مقام عبودیت متحقق سالک در مصیت»دانند: تر میالطیر را متعالیمنطق
رسند که اشارت و خبر آنجا الطیر به جایی میمرغان در منطقشود که حاکی از بقا و وجود عبد است و می

الطیر گردند بنابراین هدف سلوک در منطقخبری مستغرق مینشانی و بیشود و در عالم بیمنقطع می
 از این منظومه است: 1«.نامهتر است تا در مصیبتعالی

 درازریها رفتنـد در شیـب و فــراز          صرف شد در راهشان عمسال
 نمود          کی توانـد شـرح آن پاسخ نمود آنچه ایشان را  درین ره رخ 

 اهگن یک یک یره کنـ  به راه          عقبـه آن  گـر تو هـم روزی فروآیی
 گاهآن سپــاه          کـم کسی ره بـرد تا آن پیش  آخـر الامــر از میـان

 از هـزاران کس  یکی آنجا رسید  ی آنجا رسید        ـزان همـه مرغ اندک
 شدنـد          باز بعضـی محـو و ناپیدا شـدند  باز بعضـی غـرقـه دریـا

 ـوه بلنــد         تشنـه جان دادند در گرم و  گزندـباز بعضـی بر  سـر ک
 کباب ها آفتــاب         گشـت پرها سوخته، دل  باز بعضـی را ز تفــت

 به رسـوایی تباه  شیـر راه         کـرد در یک دم  وباز بعضـی را پلنـگ 
 از تعب  ن خشـک لب         تشنـه در گرمـا بمردنـد باز بعضـی در بیابا

 از طلـب  طــرب         تن  فـرو دادنـد فـارغ  باز بعضـی در تماشـای
 آنجــا انـدکـی  یکی         بیـش نرسیدنـد  عاقبـت از صـد هزاران تـا

 جایگـاه راه         بیش نرسیدنـد سـی آن   بردنــدلمـی پـر مـرغ میعا
 ل شکسته،جان شده،تن نادرستدو سست          رنجور پال و پر، سی تن بی

 عقـل و  معـرفت  وصف و صفت          برتر از ادراکحضرتی دیدند بی
 سوختیزمان میافــروختـی         صدجهان در یک  بـرق استغنـا همـی

 جنابپیش این ای محو است عجب چون آفتاب         ذره جمله گفتند ای
 برد مـا بــه راهرنـج جایگاه         ای دریغـا   این  کی پدیـد آییـم مـا

 ما پنداشتیمکه ایندست  نیست زانبرداشتیـم            دل به کل از خویشتن
 ل ماندندـهمچـو مرغ نیـم بسمـ  دل ماندند       چو بی آن همه مـرغان 

 هــم نیـز   ناچیز هم         تا بـرآمد روزگـاری م،ـبودند و گمی محـو 

                                                           
ا، ص فریدالدین محمد عطار نیشابوری. تهران: کتابفروشی دهخد ( شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ1373الزمان)فروزانفر، بدیع . 1

317-319. 
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 ناگهــی  درگهـی         چاوش عـزت بر آمـد  ر از  پیشـان عالـیـآخ
 رغ خـرف را مانده باز         بال و پرنه،جان شده تن در گدازـدید سی م

 ایدچه  گه از بهراید         در  چنیـن منزلکه  وم از شهرـگفت هان ای ق
 ا          یـا کجــا بـودسـت آرام شمـاـحاصلان نام شمچیسـت ای بی

 جهان          با چـه کار آییــد مشتی ناتـوان گوید در را کس چهیا شما 
 پادشـاه  جایگاه          تا بـود  سیمـرغ مـا را  آمدیـم این  جمله گفتند

 قـراران رهیـمدلان و  بــیمـا همـه سرگشتگـان  درگهیـم           بـی
 آمدیم          از هــزاران، سی به درگه آمدیم  مدتی شـد تا در ایـن ره

 حضرت حضوررا درین بر امیـدی آمـدیــم از راه  دور          تا بود ما 
 فی کنـد در مـا نگـاهآن  پادشاه          آخـر از لط  کی پسنـدد رنـج ما

 (063-066: 1383)عطار،           
 نامهمصیبت-7

این منظومه در ابیاتی در حدود هفت هزار و چهارصد بیت، در بحر رمل مسدس محذوف سروده شده 
نامه شرح کوشش آمیخته به رنج سالکی است که در سفر روحانی خود برای کسب معرفت، است. مصیبت

الطیر دیده رسد که در اسرارنامه و منطقای میگذارد و سرانجام به همان نتیجهای میزمین و زمان را زیر پ
سوگنامه تبار »نامه شود؛ یعنی معرفت حقیقی و سرمقصود، درون خود انسان است. عطار در مصیبتمی

در  کران و جاودانه آدمی و مشکلات ازلی و ابدی بشر را سروده است و اینکههای بیانسان و اضطراب
نظر سوگنامه اند و گرفتار و مصیبت. این کتاب ازاینشناسی الاهیات، همه کاینات سرگشتهعرصه معرفت

 1«.تبار آدمی است
مقالت توصیف شده است که هربار سالک فکرت نزد یکی از فرشتگان چون  04این سفر روحانی در 

و قلم، بهشت، دوزخ، آسمان، آفتاب،  جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل و مراتب عرش و کرسی و لوح
رود و هربار ماه، عناصر اربعه و جماد و نبات و وحوش و طیور و حیوان، شیطان و جن و سرانجام انسان می

کند ولی آنها نیز بعد از توصیفاتی که براساس مشرب عرفانی از مخاطب خود دارد، از آنها طلب معرفت می
اند. بعد از آن سالک سفر خود را در مراتب و در این وادی سرگردان همچون سالک فکرت درد معرفت دارند

شوند و ایشان راه حقیقی را که در درون کند و پیامبران او را به حضرت رسول)ص( رهنمون میانبیا آغاز می

                                                           
کدکنی، امه. تصحیح محمدرضا شفیعین( مصیبت1392)ر.ک: عطار، فریدالدین. )34نامه، ص، مقدمه مصیبت1392شفیعی کدکنی، . 1

 ن(.تهران: سخ
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دهد. سالک سفر انفسی خویش را در عوالم حس، خیال، عقل، دل و جان به سالک است، به وی نشان می
 از این منظومه است: 1رساند.برد و سفر خود به سوی معبود را به پایان میپیش می

 انداختنـدتـاختنــد          کودکـانش سنـگ میمی ی دیوانـه را ـآن یکـ
یخت او زود در  قصر عمید          بود او در صـدر آن قصـر  مشید  در گر

 مگـ   از رویش راندنـددید در پیشش نشستـه چنـد ک           باز می
 راهاینجات مدبر که داد بانگ بر وی زد عمیـد ازجایگـاه           گفت ای

 کودکانزدند اینمیسنگم بود از دیده من خون چکان           زانکه گفت 
 ـز کـودکان بازم خـری           خود تو صدباره ز من عاجزتریـدم کـآمـ

 د  مگ ـرانـمی  تا ز رویـت باز   باید چند ک         را در پیش چون تو
 سرفـراز بحـق نه   سـرنگونی توداری تو باز           ز من کودکان را چون 

 بحق نه حاکمیمحکومی زانکه ری دایمـی           ـای میـری، اسیـتو نه
 دیگری را نبـود از میـری مجال کمال           در   با او میر آن باشـد کـه 

 ست ب بدانی توکه یک سلطانتا ک           چیه بر سلطنت  نیست باقی 
 (362: 1392)عطار،          

 مثنوی مولوی-2-2-3
اند. ورود اما آن را به اوج رسانده شوند که اگرچه جریانی تازه ایجاد نکردهدر ادب فارسی شاعرانی دیده می

قرن هفتم با مولوی در غزل و مثنوی به اوج عرفان در شعر که از قرن چهارم آغاز شده بود، سرانجام در 
شک ارجمندترین منظومه عرفانی فارسی است. در مورد این اثر اعتلای خود دست یافت. مثنوی مولوی بی

اند و با تعظیم و تکریم، جایگاه بلند ها نگاشتههای مختلف چه محققان ایرانی چه غیرایرانی کتاباز جنبه
. این منظومه با تقریبا  بیست و شش هزار بیت، بلندترین منظومه عرفانی است. اندمولوی و مثنوی را ستوده

و اخلاقیات و دین و  -بی آنکه حالت آموزشی و تعلیمی یابد–مجمعی است از اصول و مبانی عرفانی 
 مذهب که با حکایات مختلف آراسته شده است.  

وی را در ایجاد این منظومه ارزنده انسانی دانند و نقش الدین چلپی میسرایش آن را به درخواست حسام
دهد الدین به مولوی پیشنهاد میالعارفین آمده حسامو بشری نباید نادیده انگاشت. براساس آنچه در مناقب

الحقیقه( بسراید. علاوه بر پیشنهاد موضوع، وزن آن را بر نامه سنایی)حدیقهای در محتوای الهیمنظومه
الطیر عطار به نظم آورد. گویا بحر خفیف نامه و منطقاهد منظومه را بر وزن مصیبتخوگزیند و از او میمی

خصوص اسرارنامه با آنکه از حدیقه بسیار های عطار بهالدین نبوده است. مثنویحدیقه مطلوب طبع حسام
، براساس گفته اندهایی برای منثوی نقل کردهتأثیر پذیرفته باز در وزن، متفاوت با حدیقه است. هرچند نام

                                                           
شود و فروزانفر به این مشابهت و سبق داشتن عطار بر الحکم مشاهده میسلوک عطار در مراتب انبیا شبیه آن چیزی است که در فصوص . 1

 ( 046: 1373الدین عربی اشاره دارد.)رک: فروزانفر: محی
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در »افلاکی، در آن عهد سه چیز عام بوده)مولانا، مثنوی، تربت( که با انتساب به مولوی خاص شده است: 
 1«.این زمان چون نام مثنوی گویند عقل به بدیهه حکم کند که مثنوی مولاناست

اسی عرفانی شنپسند است، مبانی معرفتانگیز و مردمو حکایات دل مثنوی اخلاقیات است، داستان
طبعی است، نه سراسر آن شاعرانه است، تفسیر قرآن و حدیث است، سوز و گداز انسان است، طنز و شوخ

ترین پردازی. اما مهمپردازی است و نه سراسر نظم و قافیههای ادبی و رعایت اصول فنی داستانگریوجلوه
شده و فرم و قالبی یکنواخت و تعریف ویژگی مثنوی آن است که ساختاری از پیش تعیین شده ندارد و از

الطیر نیست که پله پله دست سالک را بگیرد و به نامه و منطقوار گریزان است و چون مصیبتفهرست
وار در آن حوزه به وعظ ملاقات معبود برساند یا شاعر بخواهد مقام و موضوعی را سرلوحه قرار دهد و موعظه

اید بتوان گفت از قرآن الگو گرفته است. مثنوی در فاصله میان ملکوت بپردازد. از این حیث اثری است که ش
و دنیا در نوسان است. از یکسو انسان خاکی و واقعی و حوادث روزمره و قابل تجربه و مسائلی در این حوزه 

از  کند و از سویی دیگر انسانی قرار دارد که سیر انفسی و آفاقی را سپری کرده و مسائل او خارجرا وصف می
های شگرف وجود انسان حوزه شناخت عوام است. این گستردگی برخاسته از کیفیت عجیب و قابلیت

 6است.
پردازی پردازی هنرمند است و توصیفات و شخصیتحکایت قسمت عمده مثنوی است و مولوی قصه

کایت خلق موفقی از ح ۀشود، نمونهم در آنها رعایت می 3های لحنکاریوگوها که گاهی ظرافتو گفت
کرده است. با وجود این، مولوی بیشترین توجه را به معنی داده و قصه را محمل و کجاوه معنی قرار داده، از 

مایه قرار داده است که ظاهری غیراخلاقی اما باطنی سراسر هایی دستهمین منظر است که گاه داستان
از این طریق هم هواخواهانی از «. نها جد است پیش عاقلاهزل»حکمت و اخلاق دارد و از نگاه مولوی 

اند، هم افرادی را مجذوب خود طبقه عامه و ظاهربینان دارد که به قصد تفریح و سرگرمی بدان گرایش یافته
اند؛ بدیهی است که مولوی طبق دوم را ارجحیت نهاده است. ساخته است که در پی یافتن معانی عمیق

ی عرفانی و اشعار دیگر، تأویل و تفسیر حکایت را در ابتدا یا هابرخلاف بسیاری از حکایات در منظومه
لای حکایت های بلند و عمیق خود را در لابهپایان داستان قرار نداده و هرجا که ضرورت دیده، برداشت

 آنکه نگران از هم پاشیدگی روند حکایت باشد. آورده است، بی

                                                           
 .787ب، صعارفین. تصحیح تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاال( مناقب1326الدین)افلاکی، شمس . 1
 به تعبیر مولانا: . 6

 موسی و فرعـون در هستی توست        باید این دو خصم را در خویش جست         
 .مثلا در این ابیات از زبان چوپان: 3

 ـــرتتو کجایی تا شــوم مـن  چاکـرت      چارقـت دوزم کنــــم شانــه س         
 هاات کشـم     شیـــر پیشـــت  آورم  ای محتشــــمات شویم شپشجامـه         
 دستکـت بـوسـم بمـالـم پایکـت      وقـت خــواب آیــد بروبــم  جایکـت         
 هـای منهـی و  هیای فـدای تـو همـه  بـزهـای مـن       ای بــه یـادت هی         
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که شود تاجاییر بسیاری حکایات دیده میقدرت مولوی در اخذ معانی و تغییر ساختار حکایت، د
های مولوی از حکایت، با تردید به استنباط ۀمخاطبی که با ذهنیت مولوی آشنا نباشد، گاهی قبل از مطالع

 از این منظومه است: 1تواند حدس بزند مولوی چه خواهد گفت.نگرد و نمیدریافت خود می
 ـری زین راز سرپوشیـده بویوی          تا بـگیک حکایت بشنـو از تاریخ

 مـار  هاشوی کوهسار          تا بگیـرد او بـه افسونـمارگیـری رفـت سـ
 ست یابنـده بـود کـه جوینـدهآن ـر شتابنـده بـود          ـگـر گـران و گ

 ـو رهبرستـردو دست          کـه طلب در راه نیکـدر طلب زن دایما تو ه
 د  بیشـخویش          جستن یوسف کنیـد از ح د وب با اولاـگفت آن یعق

 رانیـد شکـل مستعـد ر طـرف ـبجد          هجستن رحس خود را درین ـه
 و به سوـکرده پسر رو سلاتیـاسوا          همچو گم  داـگفــت از روح خـ

 ر چـار راه آن نهیـدـگـوش را بـ وید         ـدهان پرسـان ش از ره حـس 
 طرف جزو را بگذار و بر کل  دار  ژرف          ست دریاییها ز خوش همهاین

 ـمـریـم          بوی بر از ضد تا ضد ای حکیـای ک کل  بوی بر از جزو تا
 غمیر حریـف بیـآدمـی         غـم خـورد به ـد ـجوی  بهــر یاری مـار

 ام بـرفـای  گـرد کوهستـان و در رف         ـشگ جستی یکی ماریاو همی
 د پر ز بیمـم          که دلش از شکل او شـرده دید آنجا عظیــاژدهایی مـ

 رده دیدــجست اژدهایی ممار می شدیـد           ـدر زمستـانــمارگیـر ان
 خلـق رد اینـت نادانـیــمار گیـ ـر حیـرانی  خلق         ــبه  مارگیـر از

 ودـچون ش  کوه اندر مار حیـران       شود   مفتون ون ـست چآدمی کوهی
 ـد در کمیـی          از فـزونی آمـد و شـآدمنشناخت مسکین  ویشتنـخ

 بر دلقی بدوختبود اطلس،خویش روخت          ـف  خویشتن را آدمی ارزان
 شدست و ماردوستحیران او چرا اوست           ه حیران ـمار و کهزاران صد

 بهـر شگفت  د ازـبر گـرفت          سوی بغداد آمـ را   ر آن اژدهاـمارگیـ
 ایـی  دانگانـهـپاز دش ـکشیـای          میخانـه ستـون   ونـاژدهایی چ

                                                           
ل در داستان اعرابی و ریگ در جوال کردن، یک اعرابی یک جوال شتر را پر از گندم و جوال دیگر را برای ایجاد تعادل در وزن، به عنوان مثا . 1

گوید بهتر بود گندم ای ندارد، به وی میانداز نامیده و از مال و مکنت و ثروت جهان بهرهاز ریگ پر کرده است. فردی که مولانا او را حدیث
تر گردد. از نگاه مخاطب عادی، ، در دو جوال قرار دهد که در این صورت هم تعادل رعایت شود، هم بار شتر سبکرا نصف کرده

کردن با عقل جزیی انداز فردی بسیار دانا و حکیم و منطقی است و در تقابل این دو، ارجحیت با وی است اما در داستان، زیرکیحدیث
های فلسفی هیچ چیز جز در به دری تر از ابلهی مبارک آن اعرابی است. آموختهای نبرده پاییند بهرهنکوهش شده و خرد آن فرد که از علم خو

 دلی برتر از فلسفی دیدن و پیچیده ساختن است.آورد و ایمان از روی سادهرا به بار نمی
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 امرها خوردهــجگمن در شکارش  ام          آورده  ایمــرده   کاژدهــای
 نیک نیک ندیـدشاو و بود ده ــزن ولیک           رده گمان بردشـاو همی م

 نمـودمی ـرده ـزنده بود و شکل م رده بود          ـرماها و برف افسـاو ز س
 ای اوستـاد  ـرده بـودـاد           جامـد افسـجم ست و نام او عالم افسرده

 ـم جهــانــتا ببینـی جنبـش جس ان          ـعی  آید  تا خورشید حشرباش
 دــعقـل را از ساکنـان اخبــار ش       ار شد    ـماینجا موسی عصای چون 
 اندرف گویندهـط خامش اینجا و آن اند          زندهسو  سویند و زانزین مرده 
 اژدها  ـردد سـوی مـاـآن عصـا گ ا          ـم  فرستد سویازآن سوشان چون
 ودـدانی شـر با موسـی سخـنـبح ود         ـشــ  سلیمانـی  حمـال بـاد 

 ـدـکنوه یحیـی را پیـامـی میـکـ د         ــکنمی  احمد سلامی سنگ بر 
 خامشیـم  رمان مـاــا نامحــبا شم م         ـو خوشی  بصیریم و  ما سمیعیم

 ان جمادان چـون شویدــرم جـمح د         ـرویمی جمادی شما سوی  چون
 بشنویـد  ـزای عالــمــاجـ غلغـل د        ـها رویجان م ــجمادی عال از 

 ـدتـا نـربـایــهه تأویلـوسوســ دت        ـــآی  جمادات تسبیح   فاش
 ویـر غیبـی اعجمـیــد از تصـی         باشـآدم نیامد   ز حس بیرون چون
 د زحیـرـص  کشیـد آن مار را بار         میـمارگی ندارد   ن پایانـسخ این 
 وـای بـر چـارسـهـهنگامـ  و         تا نهـدـجآن هنگامه دــبغداد آم تا به 

 ـادـداد اوفتـــر بغـدر شه ـاد         غلغلــهـنه  رد هنگامهــبر لب شط م
 رده استــک  ت         بوالعجب نادر شکاریـــا آورده اسـری اژدهـمارگی
 از ابلهیـشو او ــه چـریش         صیـد او گشتامـخ دهزاران ـآمد ص جمع

 د خلـق منتشـرــع آینــا کـه جمتر          ــم او منتظـمنتظـر ایشان و هـ
 وتـر رودـدیـه و توزیــع  نیکـــود          کــش  ترافـزون  مـردم هنگامه

 ر پشـت پاــه کـرده پشت پا بـا          حلقـژاژخ  دهـزارانـص جمع آمد 
 و عام قیامت خاصهم چون در رفته          ام ـازدح ر نه زـمرد را از زن خب

 ــه گلـوـل هنگامـکشیدنـد اهـمی او            دـراقه جنبانیـچـون همی ح
 ودـونه پلاس و پرده بــد گـزیر ص بود            ردهـزمهریر افس  واژدها کز

 حفیظ ودش آن ـرده بـاحتیاطـی کـ  غلیظ           هاینـرس  بسته بودش با
 راقــورشیـد عـتافـت بر آن مار خ  اتفــاق           ـار وـانتظ  در درنـگ

 ردــاو اخلاط س  رفـت از اعضـای   رم کرد        ـسیرش  گرمـگـ آفتاب 
 ویش جنبیدن گــرفتـا بر خــاژده   او از شگفت         گشت بود و زنده مرده
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 زارـه ـر صـد ـگشتشان آن یک تحی    رده مار       ــخلق را از جنبش آن م
 ریختنــدــبگ  جملگان از جنبشـش   ها انگیختنــد        ـرهــبا تحیــر نع

 شیـر و ـران همچـاژدهایی زشـت غ شد ز زیر         بیرون بندها بسکست و 
 شـد د پشته ــاز فتاده و کشتگان ص   شد         خلایق کشته در هزیمت بس

 دشت  از کهسار و  آوردم من که چه    ا خشک گشت       ـس برجمارگیر از تر
 ویشـوی  عزرائیل خــرفت نادان س   رد آن کور میش       ـبیدار کگرگ را 

 وری حجاج راـخد خونــسهل باش    رد آن گیج را       ـلقمـه کاژدها یک 
 رده استـی افســآلتـم و بیــاز غ    است        کی مردهاو اژدرهاست  نفست

 رفـت آب جور او همی ــکـه به ام    د آلـت فــرعــون او       ـگر بیابـ
 د هارون زندـد موسی و صــراه ص   کنـد          ه او بنیـاد فرعونیـآنگــ
 د عراقـخورشی ش او را بهـهین مک   ا را دار در بـرف فــراق        ـاژدهـ
 د نجــاتــو او یابـلقمـه اویی چ   ـات        بـود آن اژدهـرده میـتا فس

 (          79-72: 3،د1868)مولوی، 
 نامه ناصر سیواسیفتوت-2-2-8

گرایانه و مردمی تصوف است. از نظر لغوی فتوت از فتی مشتق شده و در لغت بیشتر ناظر به فتوت جنبه عوام
کار ما مجازا  به معنای شجاعت و سخاوت بهسن و سال است و به معانی مرد جوان و جوانی آمده است ا

اقسام جوانمرد منحصر به دو صفت است: یکی »نامه سلطانی آمده است: که در فتوتچنانگرفته شده، آن
نفع به دوستان رسانیدن و آن به سخاوت حاصل شود و دویم ضرر از ایشان بازداشتن و آن به شجاعت وجود 

آیین جوانمردی و فتوت »دانند. سعید نفیسی معتقد است: ا از ایران میبرخی محققان ریشه فتوت ر 1«.گیرد
ایرانی از این سرزمین ما به همه کشورهای اسلامی رفت و حتی تازیان دور از ایران بدان آشنا شدند و در 

توان البته به قطع و یقین نمی 6«.رواج آن کوشیدند و فتوت و فتی و فتیان به دورترین نواحی عالم اسلام رفت
ریشه صفات جوانمردی را تنها در اسلام یا اعراب جاهلی یا ایران یا هر ملت دیگری محدود کرد، اما در 

که محجوب چنانفتوت با مذهب تلاقی استواری یافت و آن« لافتی الا علی»عهد اسلامی نظر به حدیث 
شود، اسنادی کسوت نامیده می نویسد: جوانمردان برای فتوت خویش و شعار آن که سراویل یا تنبان یامی

ایجاد کردند و تمام این سلسله سندها بدون استثنا حاکی از آن بود که فتوت و مبداء عملی آن از سیرت و 
واعظ کاشفی نیز با اشاره به دو صفت  3«.طالب )ع( گرفته شده استبن ابیرفتار حضرت امام علی

                                                           
 .66ن، صان: بنیاد فرهنگ ایرانامه سلطانی. به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهر( فتوت1374واعظ کاشفی، مولانا حسین) . 1
 .662، ص14زمین، شمارهفرهنگ ایران«. ای از قرن هفتمنامهفتوت( »1310نفیسی، سعید) . 6
نامه سلطانی. به اهتمام ( فتوت1374نامه سلطانی، ص سیزده)ر.ک: واعظ کاشفی، مولانا حسین)(، مقدمه فتوت1374محجوب) . 3

 ن(.گ ایرامحمدجعفر محجوب، تهران: بنیاد فرهن
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السلام را بود پس این دو صفت مرتضی علی علیهالحق کمال »نویسد: شجاعت و سخاوت نزد فتیان می
در عصر »کند: محجوب در تاریخچه دگرگونی لفظ فتوت اشاره می1«.پیشوای جوانمردان این امت او باشد

الطعان. این گونه صفات الندی و فتیهایی به منظور تخصیص بر کلمه فتی افزوده شد مثل فتیامویان اسم
خواستند ممدوح خود را به فتوت نسبت دهند، ناگزیر بودند شاعران اگر میچندان رواج و فزونی یافت که 

  6«.صورتی کلی اشاره کنندبه تمام آن صفات به
گرایانه و مردمی و گاه این اصطلاح میان عرفا و متصوفه همگام و همراه با تصوف به عنوان بخش عوام

سب با شیوه و اندیشه عرفا گرفت و برای تبیین عملی تصوف رونق و رواج یافت و معانی تازه و متنوعی متنا
ها به های فراوانی نگاشته شد. در این کتابنامهآن و برحسب نیاز جامعه و نشر تصوف مردمی، فتوت

های ترین کتب در این زمینه کتابخصوصیات رفتاری و گفتاری و اعتقادی فتیان پرداخته شده است. از کهن
جوانمردی هماهنگی و »ابن معمار است. سلمی در تعریف فتوت می نویسد: از عبدالرحمن سلمی و الفتوه 
های آشکار و نهان و ظاهر و پنهان ها و نیکیها و لازم دانستن خوشخوییطاعتی و ترک زشتیخوش
روی، در ادامه صفاتی از جوانمردان آورده و تلاش سلمی در پیوند فتوت و اسلام است، ازهمین 3«.است

لطف با براداران و برآوردن نیازهای »ادیث و روایاتی از حضرت رسالت ذکر کرده است. وی برای آنها اح
را از جمله « شودآنها، نیکی در برابر بدی و ترک مکافات بر زشتی، ترک عیب بر خوردنی که عرضه می

دیثی از صفات جوانمردان به شمار آورده است. ابن معمار نیز در کتاب خود به نقل از امام صادق)ع( ح
الحدیث، . الوفا بالعهد، و اداء الامانه، و ترک صدق»آورد که ده صفت فتیان در آن ذکر شده است: پیامبر می

 0«.الکذب، و الرحمه للیتیم، و اعطاء السائل، و بذل النائل، و اکثار الصنائع، و قری الطیف، و راسهن الحیا
-نامه سلطانی است که مؤلف تعاریف مختلفی از ائمهتنامه از واعظ کاشفی با عنوان فتوترین فتوتمفصل
اصطلاح فتوت در »در مورد فتوت آورده و در کل کمال انسانیت را از فتوت اراده کرده است:  -السلامعلیهم

عرف عام عبارت است از اتصاف به صفت حمیده و اخلاق پسندیده بر وجهی که بدان از ابنا جنس خویش 
خواص عبارت است از ظهور نور فطرت انسانی و استیلای آن بر ظلمت نفسانی تا ممتاز گردد و به تعریف 

 7«.فضایل اخلاق باسرها ملکه گردد و رذایل به کلی اشفاء پذیرد
نه تنها آثار متصوفه که در آثار تعلیمی و اخلاقی دیگر نیز فتوت انعکاس یافته است. آیین فتوت در  
جتماعی بوده و عنصرالمعالی در کنار مواردی مانند طب و نجوم و هایی از تاریخ جزوی از طبقات ادوره

اصل جوانمردی سه چیز »شاعری و امثالهم فصلی را به فتوت اختصاص داده است. از نگاه عنصرالمعالی: 
است: یکی آنکه آنچه بگویی بکنی، دوم آنکه راستی در قول و فعل نگاه داری و سیم آنکه شکیب را کاربندی 

                                                           
 .66(، پپیشین، ص1374واعظ کاشفی). 1
 (، پیشین، ص هفت و هشت.1374محجوب) . 6
 .64ز، صالفتوه. ترجمه قاسم انصاری، تهران: حدیث امرو( کتاب1397سلمی، ابوعبدالرحمن) . 3
 .133ق، ص( الفتوه، حققه و نشر  مصطفی جواد، بغداد: مطبعه شفی1879ابن معمار) . 0
 .8(، پیشین، ص1374)واعظ کاشفی. 7
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این تعریف و صفات در عین موجز  1«.که تعلق دارد به جوانمردی در زیر این سه چیز است که هر صفتی
شده، چراکه هایی بوده که در جامعه از فتوت و جوانمردی اراده میترین شناختترین و رایجبودن، از کامل

تصوفه و عرفا نویسنده سعی نکرده است در کتاب خود مباحث اخلاقی را به آبشخورهای عرفانی و مذاق م
 نزدیک کند.

های فراوانی که نگاشته شده، برخی نیز به نظم است. انعکاس فتوت در شعر به دو نامهدر میان فتوت
لای اثر خود به فتوت و صفات آنها یا حکایتی در مورد فتیان صورت است: نخست آنکه شاعران در لابه

ترین منظومه مستقل با اند. کهناختصاص داده ای مستقل به فتوتو دوم آنکه منظومه6اند،اشاره کرده
بیت در بحر رمل مسدس  996موضوع فتوت، از شاعری است به نام ناصر سیواسی که منظومه خود را با 

سروده است. این منظومه را سعید نفیسی در فرهنگ ایران زمین جلد دهم منتشر  298محذوف در سال 
کرده که فتیان توجه خاصی به آن « لافتی الا علی»به حدیث  ایکرده است. شاعر در آغاز منظومه اشاره

در ادامه برخی از فتیان را نام برده از جمله  3رساندن دانسته است.کردن و راحتیاند و فتوت را نیکیداشته
اند)حضرت ابراهیم و فضیل، حارث، شیخ نصرآباد، پیامبران و اشخاصی که در قرآن صفت فتی گرفته

لسلام و اصحاب کهف(. از نکات  جالب توجهی که سیواسی به آن توجه داشته، اشخاصی یوسف علیهما ا
توانند مقام فتوت به دست آوردند که عدد آنها دوازده است. برخی از آنها صاحب است که از دید او نمی

های اند؛ همچون دلاک و دلال و قصاب و جراح و صیاد. بیان اخلاق و ترویج آن از ویژگیپیشه
ای از مکارم و نفی شود، مجموعهکه از تعاریف استنباط میچنانهاست و اصل فتوت آننامهوتفت

که فتوت در نگاهی کلی به معنای اخلاق حسنه ای از رذایل اخلاقی را در بطن خود دارد، تاجاییمجموعه
اندازد؛ از فتوت می کند که اخی را ازاست. ناصر سیواسی نیز در بخشی از منظومه خود رذایلی را ذکر می

                                                           
 .666ا، صسیننامه. تصحیح امین عبدالمجید بدوی، تهران: کتابفروشی ابن( قابوس1337اسکندر)بنعنصرالمعالی، کیکاووس . 1
 الطیر عطار:همچون این حکایت در منطق . 6

 بوسعیـد مهنـه در حمـام بــود         قایمیش افتاد و مــردی خام بود
 ا بازوی او          جمع کرد آن جمله پیش روی اوشـوخ شیـخ آورد تـ

 شیخ را گفتـا بگو ای پاک جان         تا جوانمردی  چه باشد در جهان
 کردنست         پیـش چشـم خلــق  ناآوردنستشیخ گفتا شوخ پنهان

 این جـوابی بـود بــر بالای  او         قایـم افتـاد آن زمـــان در پای او
 اقرار کرد         شیخ خوش شد، قایم استغفارکردانی خویشنادچون به

 خالقـا، پــروردگــارا، منعمـا          پادشـاهـا، کارســازا ، مکـرمــا
 چـون جوانمردی خلق عالمی         هسـت از دریای فضلت شبنمـی
 قایـم مطلـق تویـی اما به ذات         وز جوانمــردی ببایی در  صفات

 شـرمی ما در گذار         شــوخ ما را پیش چشــم ما میاربی شوخی و
 باشــد سخا          دان که جنت هست دارالاسخیا...پس مسلم بر علی       . 3

 لاجـرم فرمــود آن صاحبـدلی          در حدیثــش لا فتــی الا علـی         
 (631: 1310ود را راحتی آوردن است)سیواسی،است         یار خکردنجمله نیکیفتوتپس         
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خوردن، زانی، لوطی، غماز، منافق، متکبر، جبان، حسود، کینه، دروغ، خلف وعده، خیانت، نظر جمله: می
ها به نامحرم، عیب جستن، بخل، غیبت، تهمت، دزدی، فعل حرام؛ و در نگاهی کلی فتوت را پرهیز از بدی

 داند:می
 کـن، مردمـی کـن، مردمی مردمـی گـر همی خواهـی کـه باشی آدمی      

 کــن والس ماین همه در یک سخن بشنـو تمام       از بــدی پرهیــز می
 خود بر ک  مکن پیشه کن بر خود سخا و هم سخن      آنچـه نپسندی به

 ـریــای ناصـوش آوری      گــر بگیــری پنـدهــبهتـر از دری که در گـ
 خاموش کنوانگهی همچون صدف    کن      ر در گوشـقول او را چون گه

 (607: 1310)سیواسی،
 نامه فخرالدین عراقیعشا -2-2-9

 293نامه یا ده فصل را در بحر خفیف و تقریبا  در هزار و صد بیت در سال نامه یا دهفخرالدین عراقی عشاق
خود غزلیاتی سروده است. از خصوصیات این منظومه قالب غزل مثنوی آن است که شاعر در میانه مثنوی 

ترین منظومه با این ویژگی ورقه و گلشاه عیوقی آورده است. این شیوه البته خلاقیت عراقی نیست و قدیمی
هایی که در این های غنایی در مورد آن بحث شده است. وجه مشترک منظومهاست که در بخش منظومه

رسد عراقی نظر مین است. بهاند، توصیف عشق چه در معنای زمینی چه آسمانی آساختار سروده شده
نامه در نخستین شخصیتی است که از شیوه عیوقی استقبال و آن را تثبیت و ترویج کرده است. وی در عشاق

های بیشتری با غزل با رنگ و بوی عرفانی گنجانیده است. پیش از او با آنکه آثار نظامی مشابهت 19مجموع 
های عرفانی کار گرفته نشده است. عراقی از آن شیوه برای منظومهبهورقه و گلشاه داشته اما این شگرد در آن 

نامه همام تبریزی و اند، همچون صحبتنامه عراقی دارای این شیوهبهره گرفت و آثاری که بعد از عشاق
ترند تا ورقه و گلشاه و بیشتر از العشاق اوحدی و عشاق نامه عبید زاکانی به منظومه عراقی نزدیکمنطق

 اند تا عیوقی.قی الگو گرفتهعرا
چینی عراقی بیشتر مواقع غزلیات را با رعایت پیوند معنوی با بخش مثنوی آورده و برای درج غزل مقدمه

ویژگی دیگر این منظومه ده فصل بودن آن است که همین ویژگی موجب شده برخی آن را آغاز  1کرده است.
  6سرایی بدانند.نامهده

ریزی شده که در فصول مختلف، عشق از مشربی عرفانی توصیف شده است. پی نامه در ده فصلعشاق
ای از روز الست دانسته که با یک نظر دیدن علت آفرینش و خلقت، عشق است. وی عشق خود را تحفه

 دوست ایجاد شده است. از این منظومه است:
                                                           

کند و بعد از آنکه معشوق کند که غزلی را برای معشوق سروده، سپس آن را ذکر میبه عنوان مثال در فصل دوم در بخش مثنوی اشاره می . 1
ت غزلی که در فصل پنجم ذکر شده که گونه اسخواهد مجددا غزلی دیگر را بسراید. باز از همینشنود)در بخش مثنوی( از شاعر میآن را می

 خفت، در گذرگاه معشوق غزلی را سرود.در روایت مثنوی آن، عاشقی که در خون می
 .777، ص3(، پیشین، ج1328ر.ک: صفا)  . 6
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 ه درد و اصـل درمـانـمــم           مایـــجان ای هـوای تـو مونـ  
 ـد پـروازـکنان تا بیافـت دیده باز          در هـوای تـو میـمـر  جـ

 کارمحاصل جوی تو و تو روز و شب یارم          جست وگویگفت
 دیوانـه          تا تو شمعی، تو راست  پروانه ـق توسـت ـدلم از عش

 مدانـــود را دوا  نمیـویش حیـرانم           درد خــنیک در کـار خ
 مهـر گسل           دشمنان را بسوخت بر من دل  م دوستـان ـدر غـ

 مـایـهـرانـگـ  او   پـایـه           او و کالایبی  ریــه مشتـــمـا هم
 ـزار هـزارـه  فار   از مثل من بازار             وداییـان  در اینـای ز س
 ر به خواب تو راــم مگـتا ببیندعا             خواهم من از خدا به خواب

 ـویان           ما ز عشق تو این غزل گویان:ـنیک ای ز تو سبـق  برده
 غزل

 آز از تو در دل نیاز و در جان   تو باز           ای شده چشم جان من به
 تا نبینـم  جمـال روی تـو باز شـب اندوه مـن نگــردد روز          

ی تو ز ما فـارغـی و مـا   بر درت سـر بـر آستـان نیـاز ـم          دار
 نیست انجام، اگر بـود آغـاز تـو را           در دلـم آرزوی عشـق 

 تـن          جز به کویت کجا کند پرواز؟ ۀر  جانـم ز آشیـانــمــ
ینم ز بیش یـده پـرد دور مدار         خویش از  راز ۀ تـا نگـردد در

 ای بر من اعیف اندازسایه  وز        افـر آخـر ای  آفتاب جـان
 از تو ما را گذر  نخواهـد بود          گـر اهانـت کنی وگــر اعزاز

 است درازبا خیالت حکایتی  را           عراقی  در غمت هر نف 
 (321-324تا: )عراقی،بی

 های خواجومثنوی-2-2-44
های او در تقلید صرف و فضای ذهنی و منظومه اگرچه خواجوی کرمانی از جوابگویان خمسه نظامی است،

های الانوار و گل و نوروز که از نظر وزن و برخی از جنبهاندیشگانی نظامی محدود نمانده است. جز مطلع
های دیگر از نظر محتوا از الاسرار و خسرو و شیرین نظامی تأثیر پذیرفته، مثنویمحتوایی به ترتیب از مخزن

هایی غیرتقلیدی در نظر توان آنها را مثنویسرایی در نظر گرفته نشود، میجریان خمسهنوعی دگر است. اگر 
و شباهتی  الانوار اشاره کردهۀنویسان تنها به تتبع خواجو از نظامی در روضکه برخی تذکرهچنانگرفت. آن

گویند که می»سد: نویاند. صاحب تذکره میخانه میهای دیگر خواجو با خمسه نظامی ندیدهمیان منظومه
خمسه حضرت شیخ نامی گرامی شیخ نظامی را تتبع کرده ولی اشتهار نیافته و بر روی کار نیامده، مگر 

این موضوع نشان از تلفیق گستردگی آفاق ذهنی و  1«.الاسرار منظوم ساختهالانوار که در برابر مخزنروضه
ای بسراید در تلاش است در خواهد نظیرهآنکه میروحیه نوجویی خواجو و اثرپذیری او دارد، زیرا در عین 

                                                           
 .72فخزالزمانی، پیشین، ص. 1
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ای های او اصالت یافته و شاعر در اشعار خود شیوهتسلط اثر پیشین نماند. از همین تلفیق است که منظومه
 1اند.اند و برخی لقب نخلبند شعرا به وی دادهکه شاعران دیگر از او تأثیر پذیرفتهتأثیرگذار ایجاد کرده تاجایی

کید بر محتوا و جنبهجریانی  پردازی، به صنعتگری و های داستانیکه نظامی ایجاد کرده بود همزمان با تأ
آرایش سخن نیز توجه داشت. این ویژگی محمل مناسبی بود که ذهن و زبان شاعران را به سمت خود جلب 

 آزمایی محسوب شود. نمایی و طبعکند و میدانی برای قدرت
 الانوارمطلء-4

سروده است. وی اشاره دارد که معتقد نظم نظامی است  703بیت به سال  6432الانوار را در لعخواجو مط
که در عهد خواجو عرفان -تفاوت در اوضاع عصر 6و راه او را پیش گرفته اما به عوالم دیگری رسیده است.

عرفانی خواجو و  این دو منظومه را از هم متمایز ساخته است. تجربیات -زیرساخت اصلی اکثر اشعار بود
های عرفانی آن را از احاطه او بر رموز و ظواهر اصطلاحات عرفانی، رنگ و بویی دیگر به اثر او داده و مایه

تر ساخته است. اگرچه اساس ظاهری هر دو منظومه از نظر نظامی و حتی امیرخسرو پررنگ منظومه
است، در بسیار موارد همچون فضیلت  زدیکموسیقی و توجه به زبان و ترکیبات تازه و صورخیال به هم ن

سخن، صفات خداوند، ستایش خرد و نکوهش دنیا مشابهت دارد اما باز از حیث محتوایی و فضای غالب، 
تر است و در واقع این مثنوی تلفیقی از دو جریان مختلف الانوار به منظومه سنایی و آثار عطار نزدیکۀروض

آورد، همچون شبلی، جنید، اتی که خواجو در پایان مقالات خود میها و قهرمانان حکایاست. شخصیت
هایی در دنیای بایزید، ابراهیم ادهم، حسن بصری و رابعه، برای اهل خانقاه آشنا هستند و چنین شخصیت

 کنند.الاسرار زندگی نمیمخزن
 اش از در فرازــاز           شد حسن بصریـی در نمــبـود حبیـب عجمـ

 ه عبارت نرانـدـبالهمـد خـوانـد          رخش قرائـت ب  الحمـد،دید که 
 زبانشکستهکاین عجمی هست  توان            ونـگفت نمـاز از پ  این چ

 احتراز ــاز           زآنکه کند خاص ز عام ــرد به تنـها نمـدور شـد و کـ
 عزت خطابکامدی از حضرت خواب            شب چو فرو شد به دید همان

 جداست  عبارتصحت نیت ز  حسن ار حسن عبارت توراست            کای
 ز دسـت بدادی  ه بودی و ـون ز شست           یافتـشدت اکنتیر فضیلت 

 ره چه باشی به عبارات  خویش           ناشده کشاف اشارات  خویشـغ
 ودی بسازـتو بـ طاعات نمـاز            پـرده  داگانه نکــردی ـر تو جـگـ

 و درست است زبان را بهل           نام زبـان از چـه بـری پیش دلـدل چ
 و بر ما درستاست تو قلبپیش  ه نهـی نادرست          ــنقـد دلـی را کـ

                                                           
 .608دولتشاه، پیشین، ص. 1
 مخـزن اســرار حقیقیش  دان     روضــه انوار الهیش خـوان . 6

 من چو شدم صید عبارات  او      گشت مرا کشف اشارات او     
 (17: 1374صیقلـی آینـه جــان شـــدم       وآینه صورت جانان شــدم)خواجو،      
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 (31: 1374)خواجو،  
 نامهکمال-2

ت. از نظر توالی سروده اس 1700بیت، در سال  1990نامه را در بحر خفیف، در خواجو منظومه کمال
الانوار، چهارمین منظومه اوست. اگر چه در وزن ۀزمانی، بعد از همای و همایون، گل و نوروز و روض

نامه عطار توجه داشته پیکر نظامی است، شباهتی با آن ندارد. شاعر بیشتر به سیرالعباد سنایی و مصیبتهفت
نامه و نعت نخست علاوه بر تحمیدیه و مناجات توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشنامه را میاست. کمال

اسحاق ابراهیم کازرونی، چگونگی شروع سیر و سلوک و طلب مقصود سالک پیامبر اسلام)ص( و مدح ابی
کند که مست و لایعقل از میخانه خارج شده است. توصیف زیبایی که از است. شاعر شبی را وصف می

ته به دنیای مادی است که مظاهر طبیعت و ستارگان و عبور ماه در دهد از منظر یک انسان دلبسشب ارائه می
کند. کیفیت این توصیفات در فضایی میان عالم روحانی و ظلمانی است. وقتی شراب گری مینظر او جلوه

توان اراده کرد. خصوصیتی که در کند، هر دو معنای ظاهری و باطنی را میو میخانه و خرابات وصف می
شود و عارفانه و عاشقانه با هم تلفیق شده است، در این بخش نیز رنگی دارد. این دیده می غزلیات خواجو

فضاسازی بستر مناسبی برای شروع سیر و سلوک و آغاز درد طلب ایجاد کرده است. همچون منظومه سنایی 
صریح به او  عقل مرشد، نقش مؤثری در شروع سلوک او دارد. عقل مرشد در این شب نزد او آمده، با لحنی

 6دارد.زند و او را از شراب ظاهری باز مینهیب می
راوی آغاز درد طلب را بسیار موجز بیان کرده و سخنان عقل مرشد را در پنج بیت مختصر کرده است. 

رسد و تا بیش از نیمی از داستان رد پایی از او رسالت عقل کل با ایجاد درد طلب در این بخش به پایان می
پردازد و برای یافتن آن، نزد عناصر وجوی راه حقیقت میشود. بعد از این تمهید، سالک به جستدیده نمی
رود. عناصر اربعه در حکمت قدیم، عناصر سازنده جهان مادی است و هر جسمی در واقع ترکیبی اربعه می

او به همه اجزای  دهنده روی آوردنبا مقادیر خاص از این عناصر است و روی آوردن سالک به آنها، نشان
رود. توصیفاتی که از خاک ترین عنصر میهستی است. سالک در مقام نخست به نزد خاک به عنوان پست

شود و گاه از خاک، های ارزشمندی ستوده میدهد در نوع خود قابل توجه است چراکه با ویژگیارائه می
و مرکز چرخ است که فلک به او حسادت  های وجودکند. زمین خاکی شاهراه قافلهمقام انسانی اراده می

                                                           
 (187: 1374. شد به تاریخ هفتصد و چل و چار   کار این نقش آزری چو نگار)خواجو، 1

 دم کــرده  عنبـــرافشـانیبـاد ریحــان نسیــم روحـانــی     دم بــه  . 6
 کشان ز جرعه خـواب      چشـم مستان ز عکس باده پر آببزم دردی    
 مــن بــرون آمــدم ز میخانــه       ریختـه خــون خــم بـه پیمـانـه    
 در خرابات عشق مست  خراب       کـرده جـان را فدای جام شــراب    
 وز ســر راه مـــن فــراز آمــــد        عقل مرشـد بـه پیـش بـاز آمـد   
 حاصلحفـاظ بیچون مـرا دید مسـت و لایعقل         گفـت کای بی   
 خودخوردی       بگـذر از بـاده کآب خـود بـردیکه خونترک می کن  

 (116-111: 1374آب حیات)خواجو،رسی چون خضر بهگر نتابی عنـان از این ظلمـات        کی   
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طلبد که راه هایی، یاری میاند. سالک از این عنصر با چنین ویژگیکند و فرشتگان او را سجده کردهمی
گوید و اینکه کسی که سرای شاه را به او نشان دهد. خاک در پاسخ از عجز و ناتوانی خود میحقیقت و پرده

دهد که از او کمک د دست کسی را بگیرد. خاک او را به دریا حوالت میتوانچنین پست افتاده است، نمی
طلبد اما آب نیز رود و از او یاری میزده عطار، به نزد آب میدر همچون سالک مصیبتبگیرد. سالک دربه
د و همه ماننشود. باد و همانگونه آتش نیز از پاسخ  در میگوید و او را به باد رهنمون میاز ناتوانی خود می

گیرد، جهان مادی را ترک کرده، قدم در جهان ای نمیاند. وقتی سالک از این عناصر نتیجهعناصر سرگشته
خواهد چهار طبع و عالم مادی را ترک کند، بیند که از او میگذارد و در آنجا بار دیگر عقل را میجان می

کرده است. عقل کل گرد کثرت را از دامن سالک که به این مرحله رسیده، این کار را حال آنکه شاعر هنگامی
 رسد.بخش اول در اینجا به پایان می1نشاند.زداید و او را در زوایای وحدت میمی

نامه اول شخص است که جذابیت خاصی به نامه سوم شخص و در سیرالعباد و کمالراوی در مصیبت 
نامه نیز دارای د بدون تحمیدیه است و مصیبتآنها بخشیده و مخاطب را با او همراه کرده است. سیرالعبا

تر است. علاوه بر تحمیدیه و نعت رسول )ص( است. دیباچه منظومه خواجو، نسبت به این دو منظومه کامل
اسحاق نامه و مدح فردی که کتاب را به او تقدیم کرده یعنی ابیتحمیدیه و نعت رسول)ص(، مناجات

منظومه سنایی، هر  6دانند.دو بخش را نیز جزیی از تمهید منظومه می کازرونی نیز در آن مندرج است. این
کند و مراتب خلقت انسان و عبور او از مراحل جمادی و نباتی دو سیر نزولی و صعودی انسان را وصف می

دهد ولی در منظومه خواجو به سیر دوم پرداخته شده و حیوانی و آمیختگی با تیرگی عالم خاک را نشان می
تر است و بر سیرالعباد ارجحیت قابل توجهی با وجود این، از برخی جهات منظومه خواجو کامل است،

ای که سنایی وصف کرده، مرحله رضا و تسلیم است، حال آنکه خواجو سلوک را تا مقام دارد. آخرین مرحله
الحق و من الخلق الی خویشی به پیش برده و دوباره به عالم خاکی بازگشته است. به سخن دیگر سیرفنا و بی

الخلق را توصیف کرده است. شیوه بازگشت به عالم خاک نیز در این منظومه متفاوت سیر من الحق الی
گردد اما در منظومه سنایی، شود، به دنیای مادی باز میاست. شاعر بعد از اتمام حالی که بر او  واقع می

نامه، از نظر محتوایی در امتداد د. بخش دوم کمالگردوار، با مدح ممدوح با دنیای خاکی باز میتخلص
بخش اول است، زیرا سالکی که به مقصود رسیده و از عالم امکان بازگشته، در مقام پیر تجلی کرده و به 

آزار کند و برخی از آنها را مردمهای روزگار را نیز نقد میکه شیخوعظ و پند و موعظه پرداخته است، تاجایی
 داند. می

                                                           
 . در توحید کـــرد بر مـــن بـاز       ســاز تکمیل کــرد بر مـن سـاز 1

 خویشییافتـــم از طـــریق  دلــریشی      خـــویش را در مقام  بی    
 (1374:168محــو دیـــدم ز غـایت  مستی       نـام خــواجــو ز نامـــه هستـی)خواجو،   
 .06-01آقااحمدعلی، پیشین، ص. 6
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کند و دوم مشتمل بر دوازده باب است. در باب نخست راوی سرخوشی و وجد خود را وصف می بخش
در  1دهد.وار ارائه میناپذیر عرفا، در بیانی پارادوکستجربیات خود را همچون بسیاری از تجربیات وصف

ضیلت کردن، فبودن، ترک هستیهای دیگر به موضوعات مختلفی پرداخته است، همچون در مطیعباب
خاموشی، در اعتبار اصالت و اظهار آنچه در جبلت هرکسی مذکور است، در نکوهش زراقان متصوف و در 

ها نیست آزار. برخلاف بخش نخست، در این بخش انسجام و پیوند محکمی میان بابصفت شیخان مردم
د. خواجو در پایان ای مستقل بر شمرتوان آن را منظومهکه میو موضوعات مختلفی وصف شده است تاجایی

در هرباب ابتدا  6کند دوازده شهر)منظور دوازده باب بخش دوم منظومه( را در دو ماه سروده است.اشاره می
حاصل معنی و مصدوقه »ای آمده، سپس حکایتی ذکر شده و در پایان هر باب بخشی با عنوان مقدمه
ر واقع حکایتی میان هر بحث فاصله آمده که شرحی از آن باب و ادامه مقدمه آن باب است. د« سخن

شدن تعالیم هر باب، حکایت را در میان آنها انداخته است و گویا شاعر خواسته برای جلوگیری از طولانی
ای آورده است که نامهاست، ساقی« کردندر ترک هستی و از جام ورع مستی»بیاورد. در ابتدای باب سوم که 

 از این منظومه است: نامه)متقارب مثمن محذوف( نیست.ایج ساقیصبغه عرفانی دارد؛ هرچند در بحر ر
یاباست و خفتگان در خواب           وقت کوچ  تو کـه بیداری ای پسـر در

            که به گردون رسید بانگ جر ـم برآر نفـصبـن دم زد تـو هــ
 ذشتکاروان  بگذشـت          بار بـر نه کـه ساربان  بگ ه ـسـر برآور کـ

 ـزل رفـتـبه  منـ محمل رفت          ناقـه پیشـرو   برو که چند خسبی، 
 رد          خیز اگـر زانکه بار خواهی کردـخواهی کـ رار ـقـ تا کـی اینجا 

 ـد           گفتـه به، آنچـه گفتنـی باشـدــه رفتنـی  باشـکآن  بـه،  رفتـه
 ای چشم بر سـراب منـهتشنـه     راب منــه      ـخـ ـزل ـاین من  دل در

 بر این خرگاه  درگاه           چشـم معنی منه  بر این  دل مکش  صـورت
 ـردد در معـانی بــازـنمانـی باز            بر تـو گـ  ـورتیـص  هـر کـه به 

یدون و   و این بر باد خاک یکی شد به کانداری یاد             چه جم   از فـر
 نیشـابور           کـه از آن شـادمان نشد شاپـور و   ملک بلـخ  زبگـذر ا

 بگماشت            بشد از دیده و جهان بگذاشت  جهان بروانکه او دیده 
 خفتنـد            روی در خـاک تیــره  بنهفتنـد  دـلحــ بستـر   همـه در

 نر یا عیبنشمین غیـب            که بـود  حاصلش ه  در تـک  ندانس
 مقصـود            تا کـه را عاقبت شـود  محمود باشنـد  طالـب   هـهمـ

                                                           
 میـان  کمر بستن     دیـده بگشـودن و نظـــر بستـنی خوشــا بیا 1.
 چشـم بستـن و چمــن دیــدن      دسـت نگشادن و سمن چیـدن     
 کسی کـه  مـرده اوست است در ره دوست      زنده آنزندگی مردن     
 ( 134: 1374،چشـم دل بگشای و مـردم بین       رخ بگردان ز چرخ و انجـم بین)خواجو     

 (187: 1374. همچو مینـو به نام داور دهـر        ساختم در دو مه دوازده شهـر)خواجو، 6
 رسد اشاره به دوازده شهر که طی دو ماه سروده، بخش دوم منظومه باشد که در دوازده باب است.نظر میبه
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 آورنـدت  پیش تا در آنجا چه  ر درویش            ـوگ ـر کنون منعمی ـگ
 (178-177: 1374)خواجوی کرمانی،

 آهو و کمان-2-2-44
الدین مسدس محذوف از جلال بیت، در بحر هزج 119منظومه کوتاهی در  1آهو و کمان یا آهو و صیاد

موضوع منظومه مذکور  6عتیقی است. عتیقی از شاعران عارف مسلک قرن هفتم و هشتم هجری است.
جای تمثیل کاغذ و نوشته از تمثیل آهو و کمان التحقیق در سیر و سلوک است، ولی بههمانند منظومه رحیق

گوید چرا به او زخم زده اید و خطاب به تیر میگشاستفاده شده است. آهویی که تیر خورده زبان شکوه می
داند. کمان نیز خود را به فرمان کند و عامل اصلی را کمان میگناه معرفی میاست. تیر در پاسخ، خود را بی

تقصیری و سرگشتگی کند. دل نیز از بیداند و آن نیز آهو را به دل صیاد حوالت میدست و ساعد صیاد می
خواهد از این آستان تنگ بر پرد و به آسمان رود و خبر سرگشتگی دل را نیز با خود آهو میگوید و از خود می

ای را پرسد چرا بر لوح چیزی نویسند که بیچارهرود و از او به گلایه میببرد. آهو به آسمان و نزد اسرافیل می
لوح آهو را به قلم رهنمون  کند.گوید و او را به لوح راهنمایی میزخمی کنند. اسرافیل از عجز خود می

 داند:شود و در نهایت قلم همه حوادث را از بارگاه الهی میمی
 استپادشاهی جاکه آنجا، جای بیاست      گاهیورای دانش ما تخـت

 ارادتهست کند کش برون از اقتضای بخـت و عادت      همه آن می
 ود بادی  بـر و برحکمـش ر نه بی گلی سر        رش زنـد برگـامـنه بی

 ن ز  روی او بـود روزــروز       ولی روشــم افـنتـابـد آفتـابـی عالــ
 ـزــرگــه  بدو کـ  را نبـوده راهعاجز       اند و جمله حیراندر این ره 

گاه        ـرار قضا ک ـز اس ینقرآنابجدخوان چهچهنیست آ  راهخوان در
 (600: 1380)عتیقی،

شود و همچنان راز یابد و وارد حریم کبریایی و رسیدن به مقام فنا نمیم الهی ادامه میسفر آهو تا قل
ماند. این منظومه مختصر است و شاعر آن را نپرورانده و دقایق و لطایف عرفانی را برای آهو ناشناخته می

موضوع از خصوصیات  لای آن گنجانده است. استفاده از تمثیل قابل فهم برای تبیین و اثباتکمتر در لابه
داشته که ابوالمجد تبریزی گردآوری کرده است. وی در مقدمه گویی است و عتیقی نیز مجالسی مجلس

                                                           
اکبر به همت مرتضی چرمگی عمرانی و علی 1380ریز در سال . این منظومه براساس نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی و سفینه تب 1

 ، منتشر شده است.67رمضانی تصحیح و در نشریه پیام بهارستان، سال هفتم، شماره 
بوده است. دیوان نسبتا پرحجم او مشتمل بر قصاید، غزلیات، رباعیات، ترجیعات و چهار مثنوی است که به  202. تولد او گویا در سال  6

به صورت چاپ عکسی منتشر شده است. علاوه  1399رالله پورجوادی و سعید کریمی از روی نسخه کتابخانه استانبول در سال همت نص
کشف شد( آنها را در  1370قیمت سفینه تبریز)که در سال بر آن صاحب مجالسی است که ابوالمجد تبریزی صاحب جنگ مشهور و ذی

در  1397لو تصحیح و در سال را در سفینه خود ثبت کرده است. این مجالس را حیدر حسنمجلس  66پای منبر عتیقی کتابت کرده و 
نشریه ادیان و عرفان، سال سوم منتشر کرده و بعد از او سعید کریمی نیز مجالس عتیقی را در انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ 

 رسانده است. 
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غرض از سخن منبر غالبا  فایده عوام است، اگرچه خواص را نیز از آن نصیب تمام »نویسد: مجالس او می
تا بر عوام نپوشد و الا اظهر من الشمس است تر کوشد گوی در این باب تا تواند در عبارت نازلاست و سخن

گویا هدف شاعر  1«.که اگر آن مخدوم که جاوید باد عمر او خواهد، کمتر سخنی را به اعلی علیین رساند
ای صورت نظم بوده و قصد نداشته است منظومهتبدیل تمثیلی متناسب با مجالس که در ذهن داشته به

گیری از روش مراتب قدرت برای تبیین موضوع در مجالس او نیز دیده رهمفصل و با دقایق عرفانی بسراید. به
شود. عتیقی در یکی از مجالس ذکر کرده است هنگام آفرینش، بعد از آنکه خداوند سنگ را برای استقرار می

تر هست؟ گوید: از او قویگیرد. جبرئیل میوگویی میان خداوند و جبرئیل صورت میآفریند، گفتزمین می
تر است. این سلسله قدرت در آتش، آب، باد، انسان، امراض و مرگ فرماید: آهن از او قویخداوند می و

من از همه »فرماید: تر هست، خداوند میپرسد آیا از مرگ قویکه جبرئیل باز مییابد و هنگامیادامه می
 6«.نه افسرده تر باشم که چون ندای کبریایی در دهم نه مرگ ماند نه مرده، نه زندهقوی

 های عمادفقیه کرمانی منظومه-2-2-42
در اشعار خود امرایی چون ابواسحاق  3ه از شاعران مشهور قرن هشتم و از معاصران حافظ است.یعماد فق

اینجو، امیرمبارزالدین و شاه شجاع را مدح گفته و در دربار آنها معزز و مکرم بوده است. صاحب 
دار بوده است و شاه شجاع نسبت به او اعتقادی عظیم اب شیخ و خانقاهآن جن»نویسد: السیر میحبیب
سد: ینو یدرباره شعر او م یخ آذریدانسته، به نقل از ش 773مرگ او را به سال  یدولتشاه سمرقند 0«.داشته

ه که یواقع شده الا در سخن خواجه عماد فق یانا  حشویفضلا بر آنند که در سخن متقدمان و متاخران، اح»
و از سخن خواجه عماد  یست. نه در لفظ و نه در معنین یاصلا  فتور یاند که در سخن واکابر اتفاق کرده

د است. در غزلیات خود به سعدی توجه یاشعار وی بلند و استوار و به دور از تعق 7«.دیآیر میعب یبو
ر سویی دیگر، حافظ نیز به وی نظر و د 2خاصی داشته و به تتبع او بسیار رفته و گاه از آن سربلند بیرون آمده

است.   یا و جاه طلبیزان از ریا کرده و گریوارسته و ترك دن یمرد یدهد که ویداشته است. اشعار او نشان م
ز دارد ین ین مثنویات است، چندیبند، قطعات و رباععید، ترجیات، قصایوان که شامل غزلیعلاوه بر د یو

وان او تا کنون ینامه. دالابرار( و دهنامه، صفا نامه)مونسنامه، صحبتبتنامه، محقتیاند از: طرکه عبارت
و بار دوم به همت  1309ونفرخ در سال ین همایالدن بار به همت رکنیح شده است: نخستیدو بار تصح

 های او نیز یکبار با عنوان پنج گنج به اهتمام. مجموعه مثنوی1394در سال  یان و محمود مدبریطالب ییحی
                                                           

لو، مجله ادبیان و تصحیح حیدر حسن«. الدین عتیقی تبریزیخش مجالس صوفیانه جلالسفینه تبریز)ب( »1397ابوالمجد تبریزی) . 1
 .127، ص3عرفان، شماره

 .174. همو، ص 6
 (، مقدمه پنج گنج.1372دانسته است. برای شرح مبسوط زندگی او ر.ک: همایونفرخ) 284. همایونفرخ سال تقریبی تولد او را  3

 .312ر، ص، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران: اساطی3لسیر فی اخبار افراد بشر. جا( تاریخ حبیب1394خواندمیر) . 0
 .181.دولتشاه، پیشین، ص 7
«. متنی غزلیات سعدی و عمادفقیه کرمانیارتباط درون متنی و برون( »1398خلیلی جهانتیغ، مریم، محمد بارانی و مهدی دهرامی) . 2

 .78م، ص مجله بوستان ادب، شماره چهار
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فرخ منتشر شده است و بار دیگر با تصحیح داریوش کاظمی و محمدرضا صرفی با عنوان الدین همایونرکن
نامه مشتمل بر نامه و محبتهای وی، صفانامه، طریقتهای عماد کرمانی. از میان منظومهمثنوی

هرکدام در جای  نامه با رویکردی تعلیمی است کهنامه با موضوعی غنایی و صحبتموضوعات عرفانی، ده
 خود مورد بحث واقع خواهد شد.

 نامهمحبت-4
ای است در بحر هزج مسدس محذوف که خواجه عماد آن را پس از فراگیر شدن شهرت نامه منظومهمحبت

الدین عراقی، وزیر سلطان ابوسعید کرده سروده و به نام خواجه تاج 736 6به سال 1نامهو رواج صحبت
ثور بر آن مرتب کرده و در سبب تألیف آورده که دوستان و احبا از وی درخواست ای مناست. عماد مقدمه

ای در وصف مقامات عشق و مودت تألیف کند تا ای در شرح مراتب تعلق و محبت و نسخهکردند که قصه
و به  ای تمثیلیگونهبرای سالکان طریقت تمثیلی باشد. همین معنا در مقدمه منظوم نیز آمده است. این اثر به

طریق مناظره و در هشت باب است: در بیان تعلق جوهر علوی و سفلی، تعلق جوهر سفلی و علوی، تعلق 
جمادی با جمادی، تعلق جمادی با نباتی، تعلق نباتی با نباتی، تعلق حیوانی با جمادی، تعلق حیوانی با 

 نباتی، تعلق حیوانی با حیوانی.
ا زبانی قابل فهم بیان کند، از صنعت مناظره استفاده کرده و شاعر برای اینکه تسری عشق و تعلق را ب

وگوها نشان داده است. شاعر در مطاوی مناظرات از زبان های دو سویه را در گفتهیجان عشق
وامق و  ها حکایاتی از عرایس مشهور همچون لیلی و مجنون، ورقه و گلشاه و ویس و رامین،شخصیت

اب و امثالهم آورده است. با این توضیح که یکی از طرفین مناظره، برای فرهاد و شیرین، دعد و رب عذرا،
آورد و طرف دیگر مناظره نیز به تبیین سخن خود یا رفع سوءظن طرف مقابل داستانی از عشاق معروف می

کند. از این طریق شاعر علاوه بر پر رنگ ساختن فضای اقتضای آن، داستانی از معشوق وی ذکر می
های دهد همانند عشقهای آشناتر پیوند داده، نشان میجان را با عشقومه، عشق موجودات بیعاشقانه منظ

گونه حوادث و ماجراهای مرسوم، محبت میان همه عناصر و اجزای هستی و خلقت جاری است و به همان
وجود  وفایی، دلبستگی، گمان بد، فداکاری و ترک جان،میان عاشق و معشوق انسانی همچون هجران، بی

ای که شاعر استفاده های عاشقانهوجه انسانی و شخصیت رقیب و غیره میان اجزای هستی نیز وجود دارد.
                                                           

نامه را نیز نامه را برای او بفرستد و عمادفقیه به همراه آن، نسخه ای از محبتای از صحبتکند نسخه. سلطان ابوسعید از او درخواست می 1
 کند:ضمیمه می

 نامه من      که از وی گـرم شد هنگامه منجهانگیر است صحبت      
 (178: 1372همـراه کــردم)عمادفقیه،اش نامـهچو رویش سوی آن درگاه کردم      محبت      

 (643است      که تاریخ کتابت مقبلان است )همان: « نامه صاحبدلانمحبت. » 6
( و همایونفرخ نیز در پایان این منظومه 898: 3، ج1328دانسته)ر.ک: صفا، 766است. صفا تاریخ کتابت را  736به حساب ابجد برابر با 

شتباه مطبعی است. علاوه بر اشاره به سال سرایش به ابجد، شاعر در مقدمه اشاره کرده که آن را به همراه آورده که گویا هر دو ا 766سال 
سروده است. بنابراین  731نامه به دربار ابوسعید فرستاده و منظومه اخیرالذکر به تصریح شاعر به دو صورت)به ابجد و رقم(  به سال صحبت

 . است 736نامه سال صحیح اختتام محبت
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کرده، بیشتر در مقام یک نام مشهور است که خواننده از طریق آن بتواند با حکایت و محتوای آن بهتر انس 
که اولین -ه از وامق و عذرا آوردهبگیرد نه اینکه بخواهد حکایتی مشهور را نقل کرده باشد. حکایتی ک

هیچ مشابهت و ارتباطی با داستان  -مانده از این دو دلداده پس از اثر عنصری استحکایت منظوم باقی
 عنصری ندارد.

نشیند اما وگو میای حزین با روح به گفتمناظره نخست میان روح و جسم است. شبی جسم با ناله
رد خود را برتر نشان دهد و پیروز گردد. جسم وجود خود را وابسته به های مرسوم، قصد ندابرخلاف مناظره

ورزی، تعلق خاطر خود را داند و از جداشدن آن هراسان است. از آن سوی، روح نیز در مقام عشقروح می
ها رهنمون شمرد که جسم را به بدیداند و مانع اصلی پیوند آنها را نفس بر میبه جسم بیش از او می

دهد. در پایان مناظره شاعر این معنی را استنباط و از خوی انسانی به خوی حیوانی گرایش می شودمی
 کند که:می

 معنی حذر کندلا از کوی نااه ن گذر کن       ز نااص ن بی
 (127: 1372)عمادفقیه،

سروده است. مناظره دیگر میان خورشید و ذره است که شاعر از آن برای بیان تعلق عالم علوی با سفلی 
آید. تمنای وی رسیدن به آفتاب انگارد که بواسطه نور خورشید به چشم میگرد و ذره وجود خود را هیچ می

کند که چرا است و جذبه آفتاب است که او را از خاک برگرفته است. با وجود این، از خورشید گلایه می
رنجد ید از این گمان بد در حق خود میبرد. خورشوفاست و تا صبح در آغوش دیگری به سر میها بیشب

 گیرد: کند و در پایان شاعر نتیجه میآورد و در مقابل ذره نیز داستانی از گلشاه ذکر میو حکایتی از ورقه می
 خاطـر مـن  د تهمتی درـمن      که نای  تو هم بیـرون مرو از ناظر

 جستن نه باشد جز  م ل خلق تهمـت  نشستن       ۀردـدلا در پـ
 ( 176: 1372)عمادفقیه،

آورد که مغناطیس سخن تند و سخت به آهن گونه شاعر مناظراتی میان آهن و مغناطیس میبه همین
شود. بر همین نحو، مناظرات دیگر میان کاه و کهربا، نحل و گوید و در پایان کدورت میان آنها رفع میمی

 گیرد. از این منظومه است در مناظره گل و بلبل:انجام می نخل، شمع و پروانه، گل و بلبل و پیل و پشه نیز
 گفـت با گـلشبـی در بوستـان بـودم کـه بلبل      به آواز حـزیـن می

 دهانت بر لب جوی خنـدد که میرنگ خوشبوی       تن خوشکه ای نازک
 کشد خارت در آغوشکه هرشب میبرد هوش      مـرا این غصه هر دم می

 در جهـان بگـزیده من      کـه گشتـی یـار غـار دیـده مـنعجـب ای 
 ناچــار باشـد      که در گلـزار گل بـا خـار باشـد  مـرا از خـار غـم

 استرحمت رقیباست     که آن سر تیز بیبس غریب از لطف طبعت ولی 
 مـن خوش آیـد  وش آید     که با برگت نوایـمدح و ثنای من خ  تو را
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 ـر ندارمــر نـدارم     که شهـوت با تو در خاطـشقـت همتی قاصبـه ع
 بوسد دهانـت باد گستـاخـه میـر شاخ      کـشوم غمگین چو بینم بر س

 ـو شـاخ نو ببالیـدـحکایت گل بخندید      ز شـادی همچ چو بشنید این
 ه در عشـق منـی مشهـور آفاقـمشتاق     کـ  به خنده گفت کای مسکین

 ر ثنایی هست از توستـمـرا هم گ هست از توست      را گر نوایی چمن
 ـرم بــازارـو که گلزار     بـه آواز تــو دارد گــمطرب خوشگتویی آن

 وابـزنـد از خــبـه آواز تـو برخیخیز خوشخوانی که احباب     آن شب تو
 و گه وردخوانند یـگاهم گل همنـازنیــن  نـاز پـرورد     که منــم آن 

 صد غم ه ــم در روی عالـم     ولی دارم از او هـر لحظـکنـتبســم می
 ر کاخــرو آرندم از شاخ     برندم سـوی هـر بازار و هـبه صـد زاری ف
 کیـن ه دارد طبـع او با گلستان ـن     کــبادا جـان گلچی ز شـادی دور 

 گــذارد م تنهــا ــر نامحـرم آرد     میــان مجلســدر بـزم  ه گهـی 
 پیشه دارد  ـر بلبلی غمـون دل، پر از اندیشه دارد     چـه غـم گــمرا چ

 وگو دستهست     ببایـد داشتـن زیـن گفت محنتم چون آگهی  تو را از
 (186-181: 1372)عمادفقیه،

یقت-2  نامهطر
سروده است.  772آن را در سال ای است با تقریبا  دو هزار و هشتصد بیت که عماد نامه منظومهطریقت

المعارف الکفایه عزالدین محمود و عوارفالهدایه و مفتاحاین منظومه نظم مصباح ،که شاعر گفتهچنانآن
 1از متون مهم صوفیه است. ،التصوف ابوبکر کلاباذیسهروردی و التعرف لمذهب

که گفته دین آنچنانالمعارف سهرودی است و عزالالهدایه ترجمه فصول اصلی عوارفمصباح
 ۀبر آن افزوده و آن را از ترجم« ضمایمی چند از عندیات و فتوحات که از غیب در اثنای آن سانح شود»

الهدایه اخذ کرده، گرفته و با آنکه ابواب را از مصباحکارمادفقیه نیز همین شیوه را بهصرف فراتر برده است. ع
الهدایه داند که از مصباحمیعمادفقیه را نخستین کسی  برآن مباحثی تازه افزوده است. مرحوم همایی

تغییر ترتیب و نظم »به عقیده برخی محققان به دلیل  6اقتباس کرده و مطالب آن را به رشته نظم کشیده است.

                                                           
 الهــدایـه در تصـــوفتکلف       ز مصبــاح. بـه نظـم آرم کتــابی بـی 1

 بباید گوهــر درج سلـف سفت       نه از تلقای نفس خـویشتـن گفـت     
 کنـم نقل از عـوارف یا تعــرف        گـزیــده سیــرت اهــل تصــوف     
 (74: 1370اصل)عمادفقیه،فرع و همباشد جمله را همفصل        کهباب و در هرباب دهدرو ده     
الکفایه. تصحیح الهدایه و مفتاح( مصباح1380علی))ر.ک: عزالدین کاشانی، محمودبن04الهدایه، ص( مقدمه مصباح1380همایی) . 6

 ن(.الدین همایی، تهران: سخجلال
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ها، بازتاب احساسات و عواطف عاشقانه و مطالب، سرودن اشعار انتقادی اجتماعی، دعاها و مناجات
ها و روایات گوناگون و بیان تجربیات عرفانی و ستایش اهل بیت، آوردن داستانعرفانی شاعر، مدح 

شاعرانگی اثر و  ۀها به ضرورت جنببسیاری از این تفاوت 1«.آیدسراینده، منطومه مستقلی به حساب می
نبوده  ها و اعتقادات خود نیز غافلشاعری عماد فقیه است. شاعر از بیان اندیشه ۀبرخاسته از مهارت و پیش

کمابیش  ۀنامنامه، ساقیهای قابل توجه طریقتالهدایه است. از بخشولی اساس و مبنای اثر همان مصباح
نامه معمولا  در بحر متقارب سروده بلندی است که در بخش نخست کتاب آمده است. با آنکه ساقی

موعظه و شکایت از  نامه خود را در بحر هزج مسدس محذوف سروده و در آن بهشود، عماد ساقیمی
مثنوی است که این شیوه البته پیش از  ۀدیگر این منظومه درج غزل در میان از ویژگی 6روزگار پرداخته است.

 عمادفقیه رایج بوده است.
که شاعر گفته در ده باب است از جمله: در آداب)آداب با حضرت ربوبیت، در چناننامه آنطریقت

م، در آداب مرید با شیخ و غیره(، در معارف)معرفت نفس، معرفت السلاآداب با حضرت رسالت علیه
روح، معرفت دل، معرفت سر، معرفت متصوفه و غیره(، در بعضی اصطلاحات صوفیان)حال و مقام، جمع 
و تفرقه، تجلی و استتار، سکر و صحو و غیره(، در مستحسنات متصوفه)در بیان خرقه، اساس خانقاه، رسوم 

و غیره(، در بیان علوم)تعریف علم، علم درایت، علم ضرورت، علم قیامت و غیره(، در  اهل خانقاه، سماع
اعتقادات)در توحید، اسماء و صفات، رویت، امور اخروی و غیره(، بیان اخلاق)صدق، بذل، قناعت، 

غیره( حلم، عفو و غیره(، در اعمال)طهارت، نماز، زکات، صوم و غیره(، در مقامات)توبه، ورع، زهد، فقر و 
ها، گاهی غزلیاتی یا حکایاتی لای بابو در احوال عشق)محبت، شوق، قرب، انس و هیبت و غیره(. در لابه

تر و گیراتر ساخته است. گستردگی خشک آموزشی و تعلیمی منظومه کاسته و آن را متنوع ۀآمده که از جنب
 ۀاین اثر در حوز است موجب شده موضوعات این اثر، توجه عماد به آثار مهم عرفانی و قدرت شاعری وی

 ای جامع و در عین حال موجز با زبانی پخته و استوار محسوب شود.نظم، منظومه
 از ج لـت  ت ناگـاهشش کاسیـری در غـزا گفتـه  شهـادت      ب لـ

 هـبر یـاران  شکایـت کــرد خواج نهایـت کـرد خواجـه      عتـاب بی
 لحظه اقرار  که او را خوف کرد آن تـار      آمد به گف  ب ل از روی عذر

 به تحقیقت شـود این علم حاصل جواب آمد که گر بشکافیش دل      

                                                           
فصلنامه دانشگاه «. فقیه کرمانی و مصباح الهدایه عزالدین محمود مقایسه طریقت نامه عمادالدین( »1391خوشنام دستجردی، طاهره) . 1

 .72، ص6اصفهان)علوم انسانی( جلد چهاردهم، شماره 
 بیا ساقی به جامی کن شبم روز       به آبـی ســرخ قندیلـم برافــروز . 6
 چراغ دل که مطلوبست سوزش       بدان گوگـــرد احمـر برفــروزش     
 ـی سیمیــن بنـاگــوش       به خنده جام زرین کن پر از نوشبیـا ساق     
 سرای تنگ ویران       که نی سقفش بود محکـم نه بنیاندر این ظلمت     
 چیزندتمیـزند       که نشناسد خرد کایشان چهمـرا همخانه جمعی بی     
 (37-32: 1370ی وفـایــی)عمادفقیه،زننــدم هـر زمـان تیــغ جفایی      از ایشـان نشنــوم بــو     
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 که حکـم شرع بر باطن روا  نیست ما نیست        ز ظاهر درگذشتن کار
 (182: 1370)عمادفقیه،

 الابرار صفانامه یا مون -0
و به نام شاه  1سروده 772که عمادفقیه آن را در سال « مفتعلن مفتعلن فاعلن»ای است در وزن منظومه

شجاع کرده است. بعد از مدح شاه شجاع و دعای امیرمبارزالدین، به وصف شیراز و طبیعت آن پرداخته و به 
 الرضا و روزبهان نیز اشاره داشته است.تربت احمد ابن موسی

های شعر او دست برده و نسخهباد به سر میدر سبب تألیف آورده که در ایام جوانی دلشاد و با خاطری آ
شده است. ناگهان سیل حوادث احوال او پریشان ساخته تا اینکه شاه شجاع او را دریافته به دست منتشر می

شده و علاوه بر اینکه دو اثر خود را به نام او ترین شاه برای عماد محسوب میاست. این پادشاه محبوب
را ستوده است. از سوی دیگر شاه شجاع نیز به وی ارادت خاصی داشته و رابطه ساخته، در غزل و مثنوی او 

ها خواند و نوازشکند که شاه، او را نزد خود میمرید و مرادی میان آنها برقرار بوده است. عماد اشاره می
انقاه وی مقرر ای برای بقعه و خافزاید و از محل اوقاف، هزینهدم مرتبه و منزلت او را میبهکند و دممی
ای به نام او بسراید به گیرد برای قدرشناسی، منظومهشاعر نیز بنا به خطاب سروش، تصمیم می 6سازد.می

ساختار کتاب منسجم و از حیث موضوعی به هم پیوسته نیست.  3الابرار.نام صفانامه و ملقب به مونس
 اوست و خود در این باره آورده: ای از تاریخ زندگیموضوع کتاب در پند و موعظه و حکمت و شمه

 ای پنـد راهــنظم دهم صد گهر این پند را      جمء کنـم موعظ
یخ  ـه و قصـه شیـخ عزیـز     ـواقع  نیز موعظه و حکمت و تار
 مـم       وآنچه از ایشان شنوم آن کنـه روایت ز بزرگان کنـجمل

 (03: 1372)عمادفقیه،

و پندهای نهفته در آن از خود شاعر نیست و برگرفته از سخنان بزرگان افزاید که مطالب کتاب عماد می
است. منظومه در سه مقالات و هر یک شامل چند فصل است. فصل نخست مقالت اول را خطاب به ساقی 

ها یعنی متقارب نیست، اما مشتمل بر همان موضوعات نامهو مطرب آورده و اگرچه در بحر رایج ساقی
شمردن دم است. شاعر در فصل دوم که در مواعظ است، صد پند اعتباری دنیا و غنیمتی بیها یعننامهساقی

آزاری، طلب دین، کرم، دعا، فراموش نکردن یاد مرگ، صبوری، احترام به گنجانده است؛ از جمله کم
و نظر به ایجاز صورت متوالی آمده والدین، دریافتن یتیمان و امثالهم. این گزاره هر یک در یک یا چند بیت به

                                                           
 (81: 1372و ششمین سال بود     کآخر این نظم نکـو فال بود)عمادفقیه،. هفتصدو شصت 1
 فـزودای می. نزد خـودم خوانـد و  نوازش نمــود    دم به دمم مرتبه 6

 (06: 1372عاطفـت و بخشـش و الطـاف کـرد     بقعه من مصرف اوقاف کرد)عمادفقیه،    
 دیــده مقامــش بســاز     مثنوی تازه بـه نامش  بسـاز...در دل غــم 3.
 کردروی صفانامهچون به صفا روی به هنگامـه کـــرد     نامش ازین   
 (06الابــرار لقـب  یافتـه)همان: نـــام ز دیــــوان ادب یــافتـــه      مونـس   
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های مختلف اند و متنوع و از حوزهآنها صورت ارسال المثل یافته اما ازآنجاکه به سرعت از پی یکدیگر آمده
که لازم است اثرگذار نیست. فصل ، چناناخلاقی است و با حکایت یا بسط موضوع، پرداخته و تبیین نشده

صورت مجزا آورده و بیشتر آنها را با موزه را بههای متنوع است اما شاعر هر آبعد کتاب نیز در حکمت
 تر است. ها مزین ساخته که نسبت به مقالت قبل پروردهحکایات یا ذکر گویندگان آن حکمت

عماد یکی از فصول را به پند و اندرز به فرزند خود اختصاص داده که در آن نیز پندهای مختلف و 
ی از نکات قابل توجه آن، دعوت فرزند به قبول خدمت های مختلف گنجانده است. یکمتنوعی از حوزه

الدین محمود بوده و از طریق آن به سلسله عماد فقیه از کودکی در خدمت شیخ نظام 1خواجه کاموست.
ای از حوادث الدین کامویی متصل بوده که در مقالت دوم به آن پرداخته است. در این مقالت شمهزین

الدین محمود بعد از فراگیری علوم طریقت خود آورده است. خواجه نظام تاریخی زندگی خود، پدر و پیر
کند به عراق رفته، در حلقه بیند که به او اشارت میمختلف و اصول تصوف، در خواب، پیامبر)ص( را می

پردازد و رود و در خانقاه شیخ کامو به ریاضت و تهذیب نفس میالدین به عراق میشیخ کامو در آید. نظام
گیرد. هنگام مراجعت به کرمان، آورد و سرانجام تشریف خلافت از شیخ کامو میندین اربعین را بجا میچ

عنوان کرده است. این  222کند. عماد سال این واقعه را  بنا به خواسته شیخ کامو، خانقاهی در کرمان بنا می
به سرای باقی  747الدین در سال ظامشود. نخانقاه به زودی جایگاه درویشان و اهل علم و حلم و ابدال می

شود و گذرد و  عماد که هنوز جوان است، جایگزین پدر میای بعد، پدر شاعر نیز در میشتابد و هفتهمی
دهد. مقالت سوم را به مجدالدین امور خانقاه را سامان می ،به کمک برادرش کرده،کامویه به تن  ۀخرق

کند که شبی در علم خواب و د اختصاص داده است. عماد نقل میها و تجربیات عرفانی زندگی خوواقعه
شود. شبی دیگر پیامبر)ص( را در خواب رویا، از عالم خاک سفر کرده، به لامکان و سراپرده عزت وارد می

کند که از روزگار نباید راحت دهد و شاعر از آن استنباط میبیند که به عماد دامنی خرما و قدری خار میمی
 کند. ج توقع دارد. در مجموع ده واقعه را از تجربیات عرفانی خود نقل میرنبی

نامه درج غزل در مثنوی است اما نه به سبک و سیاق از خصوصیات این منظومه همانند طریقت
های عاشقانه بحث شده ها رواج دارد که در این مورد، در بخش منظومهنامهها. درج غزل معمولا  در دهنامهده

بیند که گوید که شبی جمعی از روحانیان را به خواب می. عماد در ذکر یکی از واقعات مقالت سوم میاست
گوید این غزل از ابکار خواند. سرحلقه آن جمع به شاعر مییکی از آن جمع، غزلی با تخلص عماد می

به کلی فراموش معانی توست که هنوز از صلب ضمیرت بیرون نیامده است. پس از بیداری، آن غزل را 
از این منظومه است در ذکر یکی از  6گنجاند.کند اما بعد از یکسال آن را به یاد آورده، در این منظومه میمی

 واقعات:
                                                           

 پیشرو اهـل حقیقت  گزیـن.خـدمت پیران طــریقت گـزیـن       1
 است      در ره ما مشعله او بس  استقبلـه ما خـواجــه کامو بس   
 (22: 1372غلامیش نه)عمادفقیه،دســت بـه فـرزنــد گــرمش ده      همچو پدر سر به   
 . با این مطلع: 6

 

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/مثنوی148 

 ویران رسیدتن و گنج بهجان به   رمان رسید      ـکرهروی از غیب به 
 ورد شـب و روز موظـف از او    او       کلبه ما گشـت مشـرف از

 م  و او کیمیاچون  ما به مثل    م مرا توتیـا      ـهش چشخاک ر 
 رد تمنـای عصایی  لطیـفـکـ   اعیف       وقت وداع از من پیر 

 ر من در ره سالک نهـادـخاطـ    مرا دست داد     عصایی کهکهنه
 زگارــرو  پرهیـگشـت روان ره    ن و بر بست بار     ـکـرد وداع م

 حواسـم  شکست رونـق بازار    بست       دیده  سنت قیلولـه مرا 
 چو جمالم نمودحضرت حیدر    دیده من چون غنود      غم دیده 

 ملـول  داده همـه مال و نگشته   رسول       مون  جـان  یار نبی، 
 رــر  نذیــیـار نخستیــن بشیـ  دست امیـر        به  پنج عصا بود 

 روان حزینشاد شد این خسته         گزین دستم دو عصای داد به
 رسید قاعـده لطف به غایـت   ایت رسیـد        ـنوازی به نهدهـبن

 شـد دلم از آتش فکرت کباب   خواب        زدرآمد  پرآبم چو چشم
ین  گشت مقرر که  دهـدم تخـم به ااعاف بارمی   کشتزار       در

 دهند  عیش ابـد، عمـر درازش   دو بارش دهند       ه یکی داد، ـهرک
 (91-94: 1372)عمادفقیه کرمانی،

 کنزالرموز امیرحسینی-2-2-40
زیسته است. براساس آنچه در منزلت قرن هفتم و هشتم است که در هرات میامیرحسینی از عرفای بزرگ

بخشی از  1.اند در وادی تصوف در ناحیه خراسان دارای مقام و منزلت و شهرت بوده استمورد او نوشته
های اوست که شیخ محمود شبستری گلشن شهرت امیرحسینی در ادبیات عرفانی برخاسته از طرح پرسش
نامه است های کنزالرموز، زادالمسافرین و سیراز را در مقام پاسخ به آن سرود. او صاحب چند مثنوی به نام

عر، امیرحسینی شاعری بلندمرتبه که سید محمد ترابی آنها را تصحیح و منتشر ساخته است. در مقام ش
گری سخن نیست و از حیث شیوه بیان در جایگاهی مقابل نظامی قرار دارد و کمتر به آراستگی و جلوه

 6حالی متناسب نیست و ذوق در آن راه ندارد.پردازی با شوریدهپرداخته و معتقد است تکلف و صنعت

                                                                                                                                                     
 ( 1372:90یه،مگر فرشته رحمت در آمد از در ما     که شد بهشت برین کلبه معطر ما)عمادفق

 که شبستری در مورد او می سراید:چنانآن . 1
 بزرگی کاندر آنجا هست مشهور     به اقسـام هنر چـون چشمه  نور       
 همه اهل خراسـان از کــه و مـه     در این عصر از همه  گفتند او به       
 ـــد حسینـیرا سور و جان را نـور اعنی     امـام سالکـان  سیجهان       
 . ولیکن با چنین درد جگــرخوار      تکلــف را نـدیــدم روز  بــازار  6
 استرایکـه بایست      که مرد عاشقی شوریدهنکردم صنعتی چندان      
 کشیدم      که عاشـق را سـر صنعت ندیدمازین معنیزصنعت دست      
 او خواننــده را نبــود ملالـی روان باید سخـــن تا هیـچ حالی     از       
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بیت که برخی به دلیل سبک سخن و  866در ای است در بحر رمل مسدس محذوف کنزالرموز منظومه
دانند. این منظومه در بیان تعاریف مقامات و درجه خامی و ناپختگی، آن را اولین منظومه امیرحسینی می

اصطلاحات عرفانی همچون توبه، فقر، خوف و رجا، فنا و بقا، غیبت و حضور و امثالهم و  برخی اصول و 
 1و حج است که موارد اخیر با رویکردی عرفانی وصف شده است. فروع دین مانند توحید، نماز، روزه

نامه عمادفقیه است. این منظومه بخصوص از نظر تعاریف اصطلاحات عرفانی، همانند طریقت
ای خاص نظر صبغهتعاریف اصطلاحات این منظومه در متون عرفانی منثور نیز منعکس شده است و ازاین

حات عرفانی به نظم، در یک مجموعه گردآمده و ساختار کتاب را شکل ای از اصطلادارد و در آن مجموعه
داده است. تشابهات فراوانی میان تعاریف اصطلاحات عرفانی این منظومه با کتب منثور عرفانی همچون 

توجه نبوده، با این تفاوت که در رساله قشیری رسد امیرحسینی به آنها بینظر میرساله قشیری وجود دارد و به
  6آورد که گویی سخن خود اوست.ای می گونهخنان به یکی از عرفا نسبت داده شده و امیرحسینی آن را بهس

گوید شبی هاتف غیبی به او های عرفانی دیگر، شاعر در سبب نظم کتاب میمانند بسیاری از منظومه
این منظومه در وزن مثنوی  دهد که از غوغای دنیوی برگذرد و شاهد معنی را در آغوش گیرد.  هرچندندا می

کید بر دل و معنوی سروده شده اما تأثیر محتوایی از مخزن الاسرار در آن محسوس است. همچون نظامی تأ
سخن دارد و در بسیاری موارد در پایان بخش، حکایتی را به منظور تبیین سخن ذکر کرده است. در برخی 

 از این منظومه است در بیان تصوف: 3ست.موارد  نیز شباهت بیشتری از حیث مضمون میان آنها

                                                                                                                                                     
 ( 643-646: 1371گشت وابست تکلف     نباشـد ذوق را در  وی تصــرف)امیرحسینی،سخن چون       

 که در حقیقت حج، کعبه حقیقی را دل دانسته است:چنان. آن 1
 (32است)همان: الله دلکعبه مـردان نه از آب و گل است     طالب دل شو که بیت      

 مانند موارد زیر: . 6
 (هدر باب زهد: جنید گوید زهد تهی دلی است برآنچه دست از او خالی است)رساله قشیری

 (70: 1371باید تهـی)امیرحسینی،زهـــد را گـــر هیــچ بنیادی نهی      هــم دل و هــم دست مــی    
هاست... شبلی یم ادهم گفت که ورع دست بداشتن همه شبهتها دست بدارد همچنانک ابراهورع آن است کی از شبهت»در باب ورع: 

 (هرساله قشیری«)گوید ورع آن است کی از همه چیزها بپرهیزی بجز خدای
 بگذر از شبهه، حلالـش هـم مده       خواب و خور را همچو گفت از سر بنه    
 (70: 1371لب)امیرحسینی،ملـک دنیا بـا همه عیش و  طرب        آن حـق است زین همـه حـق را ط    

 و مانند این موارد بسیار است.
 (67:  1371،پــرده اول کــه اول ســاز کـرد         هم سخن بود آن که این در باز کرد)امیرحسینی . 3

 ((61: 1392جنبـش اول که قلــم بر گـرفت         حرف نخستین ز سخـن در گـرفت)نظامی،     
 مــد  نـدا          از بـن دنـدان شــدش دندان جـداجاهدالکفـار چـون آ     
 رواست          سنگ نااهلان در آن گوهر چراستباشد اینسنگگوهراندر       
 (1371:66جنگ         امتحــان زر بـود جانـا بــه سنـگ)امیری حسینی،بهخستهدرش شد دهان پر      
 کامـد و خسـت آن دهــن تنـگ را   سیـم دیـت بود مگــر سنگ  را           
 هرگهری کز دهن سنگ خاست         با لبش از جملــه دندان بهاســت     
 (39: 1392اوست         کی دیت گوهــر دنــدان اوســت)نظامی،زمین کانکهگوهرسنگین     
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 اندر تصوف بیش نیستچار حرف  هیچ رایی از تصـوف پیش نیست      
 اـفنـا را  در فن  ردنــپ  فنا کــ است و شرط آن وفا       توبه و صد 

 و ترک اختیـار ـم ـآخـرش تسلی  و فقر و افتخار       صد  استاولش 
ین منزل رسیـجان فدا ک رسی        تا تو در بنـد خودی مشکل  ن تا در

 سر ـوی طبیعی را ز ـپ   بنـه خ از خیر و شر      صاف کن دل را نخست
 ـر کیش راـوای نف  کافـخویش را       این هـ آتش اندر زن صفـات 

گـاهـعلـ  گیر  اللهـرع رســولــارع شــگیـر       ش  م تحقیـق از  دل آ
 وفیان صاف را این است  کارـآشکار       ص  صاف شـو با حق نهان و

 مخوف       در صفای سر خود پوشند صوف  الله در این راهچون کلیم
 انداند       حضـرت حق را مقـرب گشتهذب گشتهـچـون مصفا و مهـ

 (08-09: 1371)امیرحسینی،
ین امیرحسینی-2-2-47  زادالمسافر

بیت که از نظر استواری زبان  1044ذف با ابیاتی در حدود ای است به بحر هزج مسدس اخرب محمنظومه
و پرداخت معانی و تبیین مفاهیم عرفانی در جایگاهی بسیار بلندتر از منظومه قبل قرار دارد و در آن شاعر گاه 

 در سطح شاعران تراز اول درخشیده و سخن را پرشور بیان کرده است: 
 حیــران تــو انبیــای مـرســل    ـو   ورای   اول      ـای   اول   تـ

 اشـارت ای بـرتـر از ایـن همـه     هست اول و آخـر استعارت     
 از هستـی تـو چـه قصـه خواند   د      ـندان کـو ره خویشتــن آن

 سـت«ربنا ظلمنـا»  سـرگشتـه   ه مع ســت      ـآدم کــه خلیف
 «نحـن مـا عرفنـاکسبحانک »  افــ ک        گفتـنــد مسبحـان

 نوشـانهـم در هـو  تـو بـاده  پوشان      خرقه هم در طلـب تو 
 ـرابـاتـجمعـی ز پی تـو در خ  تو در مناجات       قومـی ز غـم 

 ـود در آتشـل خـدارد ز تـو نعـ گـر سجـده برد م ی  بر آتش      
 استتچه گنه چو سرنوشاو را    است      محراب جهود اگر کنشت

 سرچشـمه تویی کجا خورد آب  گوید از همه  باب        توحید تو
 فـرستـدمی  صبـن دعـات هـر   پرستـد       بت  هندو که همیشه

 ـانـشــت بـر میـار وفاســزنــ  جـز یاد تـو نیست بر زبانش       
 ـه اصط حـیـد تـو را بـخواننـ   مرغان چمن به هـر صباحی      

 (70-73: 1371حسینی،)امیر
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در این منظومه حکایات هنرمندانه نقل شده و شاعر به خوبی از پس استخراج مفاهیم مورد نظر از قصه 
مقالات این منظومه  1.نظر از مفاهیم آن، گیرایی داردها نیز صرفاست و داستان و تغییر موضوع برآمده

ضیلت انسان، در بیان طریقت و کیفیت سلوک، شامل این موارد است: در تنزیه و تقدیس حق تعالی، در ف
در صفت سالکان طریقت و حقیقت، در بیان عشق و مراتب آن، در معرفت نفس و اوصاف او، در بیان 

 معرفت دین و تحقیق آن، در بیان پیر و مرید و شرط صحبت میان ایشان.
 نامهسی-2-2-43

هایی میان عاشق و معشوق است. تعداد نامه نامه مشتمل برنامه یا سیکه ده شدهدر جایی دیگر بحث 
شود. موضوع نامه نامیده مینامه یا سیکلی دهطورهای آن ده یا سی یا گاه اعدادی بین آنهاست، ولی بهنامه

ها پیرامون عشق و احساسات است که گاه از آن معنای مجازی اراده شده است و گاه مورد بحث در این نامه
نامه مشهور شده، شاعر ای عرفانی است که اگرچه به نام سینامهومه امیرحسینی سینیز عشقی عرفانی. منظ

بیت سروده شده و  1324این منظومه در بحر هزج مسدس محذوف در  6نامه نامیده است.آن را عشق
ای هایی یکسویه از عاشق به معشوق است و معشوق نامههای دیگر حاوی نامهنامههمانند برخی سی

ها گنجانده و از نویسد. شاعر در این منظومه، معانی و موضوعات عرفانی را در نامهعاشق نمی خطاب به
این طریق عمق و ژرفا به اثر بخشیده است. شاعر معشوق خود را معرفی نکرده و موضوعات آن کلی و همه 

، ارائه الگویی شمول است. گویا یکی از اهداف از سرودن این منظومه بیش از آنکه وصف حال شاعر باشد
 است که دیگران نیز بتوانند بر حسب موقعیت و تجربه خود، وصف حال خود را در آن بیابند. 

شیوه بیان شاعر در مقدمه که در توحید و نعت پیامبر)ص( است، کاملا  متفاوت با متن اصلی است. 
برگزیده ولی در مقدمه از  های منظوم زبانی ساده و متناسب با فهم و درک معشوق فرضی خودشاعر در نامه

حیث درج اشارات و تلمیحات و تضمین و تصویرپردازی و توجه به معانی عمیق همچون توحید و صفات 
های این منظومه شامل مواردی است همچون در تری دارد. نامهخداوند، زبانی دشوارتر و هنرمندانه

در ستایش معشوق، در توانگری نظر، در صفت حسن معشوق، شدن بهشدن به خبر، در عاشقعاشق

                                                           
 . از جمله حکایت زیر: 1

 فــزودش  دمــیاست خری که دم نبودش     روزی غــم بیبوده
 زدطلبیـــد  و  دم    نمـیاز هـر طـرفی قـدم همـی زد     دم   می

 نـاگــه نــه ز راه  اختـیــاری     بگذشــت  میـــان  کشتـــزاری
 ای دید     برجـست و زو دو گـوش  ببریـددهقان مگرش ز گوشه

 ردبیچـاره خـر آرزوی دم  کـرد      نایافتـه دم، دو گـوش گــم کـ
 نهد گام      ایـن اسـت ســزای او  سـرانجامکه ز حد برونآنکس

 هـان ای دل گمشـده کجـایی      کـز خـود نفسی بـه خـود نیایی 
 است      سودا چه پزی که کار خـام استسوز تو را همین تماممی 
 (93نیست...)همان: کنم که دسترس سـوزم و زهره نفس نیست      درمان چهمی 

 (641نامــه)امیرحسینی، : .به توفیق خـدا و جهد خامه       شدم طغــراکش این عشق 6

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/مثنوی141 

کردن معشوق کردن عاشق به دیدار معشوق، در عهد کردن عاشق با معشوق، در خلافمعشوق، در قناعت
نداشتن ترتیب صحیح و نیز تکراری »وعده را، در بیمارشدن عاشق در فراق معشوق و غیره. برخی معتقدند: 

های عشق عرفانی است ر مقصود خود که بیان حالتطور کامل دبودن برخی از آنها سبب شده تا شاعر به
 بخشی از این منظومه است در صفت حسن معشوق: 1«.قرین توفیق نباشد

 تــو ـر ـربـایـی در بــتو      قبــای دلـ  الا ای تـاج خـوبـی بـر سـر
 هاوماناز دست عشقت خانها       خرابنامت خوانم ای آشوب جانچه

ینا  ه داد این تازه روییــ! چه  گویی؟      رخ گـل را کگلت خوانم نگار
 لاله بشکفتتو یکچون رخسار نهجفـت       ابروی تو را  نبینـم طا  

 بینم دوصد چینتو را در زلف میباشد مشک در چین        من که شنیدم
 که چون مار سیه بالای گنج استاست        شکنجپر  رو زلفت ازآنسر 

 هشیار و هم مستشکارآورده هم پیـوسـت         انددام تو با  دو بادام
 دارد       کـزو هر دم شکر صد شـور دارد  انگـور خوشـه  یک  لبت 
ین گــه نباشـد  چنـان دانـم زتراشد        او بت میآنکه  عهد   در  تـو آ

 تو مخموربداندیش تو چون چشم بد دور         چشم  کرانتز حسن بی
 (176-171: 1371)امیرحسینی،

 نامهگلشن راز و سعادت-2-2-46
های منثور در قرن هفتم و هشتم، تصوف رویکردی علمی یافت که پیامد آن در نظم و نثر منعکس شد. نمونه

الدین محمدبن محمود الفنون علامه شمسهایی آن به فارسی و نفائسعربی و شرحتوان آثار ابنآن را می
، «علم سلوک»شروع شده است: « علم»ها نیز با واژه در مورد اخیر حتی عنوان برخی بخشآملی دانست. 

های و غیره. نیاز به انتقال تجربیات و عقاید و اندیشه« در علم فتوت»، «در علم حروف»، «علم حقیقت»
ان علمی پرداختند، موجب شد به مرور عرفهای نظری عرفانی میعرفانی و ظهور عرفایی که به طرح بحث

شود و مانند هر علم دیگر ضوابط و اصطلاحات خاص داشته باشد و میل به فهم و یادگیری آنها نیاز 
هایی در این زمینه شاگردان و دوستداران عرفان گردد. بزرگان این میدان نیز به خواست خود یا اطرافیان کتاب

شود. گلشن راز در واقع محصول این میل ترین آثار عرفانی محسوب مینگاشتند که برخی از آنها جزو مهم
توان جزوی از ادب آموزشی محسوب کرد، به یادگیری مباحث عرفانی بوده است. این نوع آثار را اگرچه می

 انگیزی و عاطفی آن در این بخش آمده است.های خیالبه دلیل محتوای عرفانی و برخی از جنبه
فرستند.  طرح آذربایجان و تبریز می ۀم را به خطپرسش منظو 17امیرحسینی از هرات  717در سال 

برخی سؤالاتی که نزد عرفا امری بدیهی و رایج بوده، همچون دلیل استفاده از خال و خط و امثالهم در 
گاه بوده، بیشتر از باب  معنای عرفانی، از زبان شخصی که به گواه آثارش بر رموز و دقایق عرفان و شاعری آ

                                                           
های عرفانی امیرحسینی. تصحیح ( مثنوی1371)ر.ک: امیرحسینی)11( مقدمه مثنوی های عرفانی امیری حسینی، ص1371ترابی) . 1

 محمد ترابی، تهران: دانشگاه تهران(.
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باط بوده است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که عرفای بزرگ به تبیین برخی از این برقراری و ایجاد ارت
اند. شاید مقصود امیرحسینی این بوده که تا از این طریق اصول مسلم، علیرغم رواج آنها، کمتر پرداخته

عمق و ژرفای این  آور باشد و سالکان نیز نظر به رواج عرفان نظری عصر، ازگیران را پاسخی سکوتخرده
گاه شوند، و الا این پرسش ها به معنای آن نیست که امیرحسینی خود از آنها مطلع نبوده است. نوع کاربرد آ

توان به این اصل مسلم عقیده پیدا کرد که میرحسینی از سؤالاتی که از شیخ نمی»که برخی معتقدند: چنانآن
گاه نبوده استضمیر عصر خود نموده، از مفشبستری عارف روشن تعمق امیرحسینی در  1«.اهیم آن کاملا  آ

هم »هایی شده است؛ به تعبیر مولوی عرفان و دقت نظر و ریزبینی او در این وادی موجب طرح چنین پرسش
ترین مباحث ای موجز از مهم. به همین دلیل است که گلشن راز مجموعه«سؤال از علم خیزد هم جواب

  6صیل، بارها شرح شده است.عرفانی است و در مقام تف
( با آنکه سی و سه سال بیش عمر نکرد، از عرفای بنام دوره خود و 764شیخ محمود شبستری)متوفی 

بوده است که رسولی هفده  3ترین عارفان ادب فارسی است. در مجلس شیخ و مرشد خودیکی از بزرگ
را پاسخ دهد. اینکه شیخ محمود اشاره  خواهند آنهاآورد و اهل مجلس از او میپرسش امیرحسینی را می

آزمایی نکرده گاه در شعر طبعکند پیش از گلشن راز شعری نسروده است، به معنای آن نیست که هیچمی
رسد که با رسیدن نامه، همه به وی ناظر گردند. براساس آنچه در مقدمه گلشن راز نظر میاست و الا بعید به

ای مستقل و بلند نداشته سروده اما منظومهگاه و بندرت شعری میاهرسد شیخ گنظر میآمده است، به
 0است.

اینکه عارفی از سرزمین هرات و خراسان قدیم از مشایخ و پیران سرزمین آذربایجان و تبریز سؤالاتی 
و بعید 7شکوفایی و شهرت عرفان تبریز است و برخی معتقدند برای فتح باب آشنایی بوده ۀدهندبپرسد، نشان

رسد از باب آزمودن و محک مشایخ آذربایجان بوده باشد. باید توجه داشت عرفان آذربایجان از نظر میبه
الجنان از ابواسحاق بن یحیی جوینانی از عرفای سرچشمه خراسان سیراب شده است. صاحب روضات

خراسان نزد بایزید اواخر قرن سوم به عنوان مقدم مشایخ تبریز نام برده است. جوینانی که از تبریز به 
این در  2گردد.بایزید به تبریز نزد مادر خود باز می ۀبا اشار 600بسطامی رفته بود، بعد از وقوع زلزله در سال 

                                                           
ر، آثار امیرحسینی غوری هروی. بی جا: وزارت اطلاعات و کلتور مدیریت عمومی تشویق آثار و هن ( شرح حال و1300مایل هروی) . 1

 ص ب.
 از جمله شرح امین الدین تبریزی، شاه نعمت الله ولی و محمد بن یحیی لاهیجی. . 6
الدین شارح گلشن راز نام او را امین دادن کرده ولی لاهیجیبراساس گلشن راز مشخص نیست شیخ او که بوده که او را اشارت به پاسخ . 3

 آورده و صفا او را بهاءالدین تبریزی دانسته است.
 همه دانند کاین کس در همـه عمر      نکرده هیچ قصد گفتن شعـر . 0

 برآن طبعـــم اگــرچــه بـود قادر      ولی گفتـن نبــود الا به  نادر      
 نظم مثنوی هرگز نپرداختبه     ساخت به نثر ارچه کتب بسیار می      

 .367ر، ص( جستجو در تصوف ایران. چاپ ششم، تهران: امیرکبی1378کوب، عبدالحسین)زرین . 7
 .672ه، ص، تصحیح جعفر سلطان القرایی، تبریز: ستود1الجنان، جالجنان و جنات( روضات1393حافظ حسین کربلایی) . 2
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واقع آغاز ارتباط میان دو حوزه خراسان و تبریز بوده است و در طول چند سده، در آذربایجان عرفای دیگری 
دیگر که لقب بابا داشتند، ظهور کردند و تبریز جایگاه بلندی در عرفان مانند ابن یزدانیار ارموی و مجذوبانی 

یافت. اسامی برخی از این باباها همچون بابافرج و بابا حسن در سعادتنامه مذکور است و براساس سخنان 
 گردد.پرشور و هیجانی که از آنها نقل شده است، تعالی و شکوفایی عرفان آذربایجان بهتر مشخص می

المعارفی نسبتا  جامع اما ۀاز در عین روانی، مشتمل بر معانی دقیق عرفانی است و حکم دایرگلشن ر
مختصر و موجز از عرفان نظری دارد. این ویژگی از یک طرف برخاسته از دقت نظر امیرحسینی در طرح 

ه هم وابسته و هایی تقریبا  بآورده و پرسش« جهانی معنی اندر لفظ اندک»پرسش است که به تعبیر شبستری 
متوالی مطرح کرده و از سویی دیگر به دلیل غور شبستری در مباحث عرفانی است که پیش از آن در کتب 

اند. بخشی از ای از موضوعات عرفانی دانستههرحال این اثر را خلاصه و زبدهمنثورش مطرح کرده است. به
 ثالهم نزد متصوفه:این منظومه است در دلیل کاربرد واژگانی چون خال و خط و ام

 است        چـو عکسی ز آفتـاب آن جهان است هر آن چیزی که در عالم عیان
 که هر چیزی به جای خویش نیکوستابروست        و وخط و خال زلف جهان چون

 تجلی گه جمال و گــه جلال است        رخ و زلـف آن معانـی را  مثال است
 ـر استـرخ و زلف بتان را زان دو به   صفات حق تعالی لطف و قهر است     

 است موضوع چو محسوس آمد این الفاظ مسموع        نخست از بهر محسوس
 غایـت  نــدارد عالــم معنــی نهــایــت       کجــا بینــد مـر او را لفـظ

 او را  هر آن معنـی کـه شـد از ذوق پیدا        کجــا تعبیــر لفظـی  یـابــد
 ـد تعبیــر معنــیــل دل کنـد تفسیــر معنـی       بـه ماننــدی کنـچـو اه

 استچون طفل و آن مانند دایه که ایناست        که محسوسات ازآن عالم چو سایه
 ـع اولـماول       بـر آن معنـی فتــاد از وضـ بـه نـزد مـن خــود الفــاظ 

 است داند عـام کان معنی کـدامچـه است        عامعرف به محسوسات خاص از 
 ل کـردنــدـها را نقــجهان  عقل کردند       از  آنجـا لفظ ون در ـنظـر چـ

 نازل  ـرد عاقـل       چـو سـوی لفـظ معنی گشـتـت کــتناسـب را رعایـ
 بـاش سـاکـنوجوی آن میـن        ز جستــولی تشبیـه کلـی نیسـت ممک

 نیست مذهب اینجا غیرحق نیست       که صاحب  ر تو دقرا ب معنی کسی بدین
 دارنگـــه   ار زنهـار        عبــارات شــریعـت راـودی زنهــولی تـا با خـ

 ستافنــا و سکــر و آن دیگـر دلالست        اکه رخصت اهل دل را در سه حال
 ظ و دلالــتـع الفــاـکس کو شناسد این سه حالت        بدانــد وضـآن هر

 ـر ز نادانـی  به تقلیــدـمواجیـد        مشــو کافـ ر نیست احـوال ـتو را گـ
 ر کـس یابـد اسـرار طریقـتــوال حقیقـت        نه هـــاحـ  مجـازی نیست
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 ه تصدیقـتحقیق        مـر این را کشف بایـد یا ک  دوست ناید زاهل گزاف ای
 بدانی ـر خـواهی ـانی       تـو را سـربسته گـمعـ م وضــع الفــاظ و ـبگفتـ

 ـن  رعـایــتـرا یکایـک کـ غایت       لـوازم  ـن در معانی سـوی ـنظـر ک
 کـنها تنـزیــه میــر وجــهـکن        ز دیگمی  ه خاص از آن تشبیهـبه وج

 
آمده مبنی بر اینکه پیش از نامه نام دارد. براساس آنچه در گلشن راز منظومه دیگر از شبستری سعادت

سروده است. گویا شهرت و رواجی که گلشن  717ای نسروده، این اثر بعد از سال سرودن گلشن راز، مثنوی
الحقیقه در بحر ای است همچون حدیقهنامه منظومهیافته، او را به سرودن اثر دیگری واداشته است. سعادت

های شاعر و ملاقات با مشایخ و علمای شرحی از مسافرتخفیف که در هشت باب تنظیم شده و مشتمل بر 
 مختلف به همراه سخنانی از پنج تن از مشایخ نزدیک به عصر اوست.

 جام جم اوحدی-2-2-43
ای است در عرفان و حکمت عملی. ای در عرفان نظری بدانیم، جام جم منظومهاگر گلشن راز را منظومه

بیت به اتمام رسانده است. سخن او  0724صت سالگی خود در در ش 733اوحدی این منظومه را در سال 
در عین آنکه مشتمل بر معانی متعالی عرفانی است، از پیچیدگی و تصنع و تکلف به دور است. شاعر شاید 

ای از آن بهره ببرند، به های تعلیمی آن و برای آنکه مردم زمانه از هر صنف و طبقهبه دلیل فراگیرساختن جنبه
های شاعرانه نبوده است. معنا را ارجحیت داده و به خوبی توانسته است گریرج آراستگی و جلوهدنبال د

الحقیقه سروده شده است و همچون حکیمی با زبانی ساده و قابل فهم موعظه کند. جام جم در وزن حدیقه
و آثاری است که تر از آن قرار دارد، جزای بسیار پایینهرچند از حیث کمیت و عمق و ژرفا در مرتبه

بخصوص از نظر تنظیم ابواب و ساختار، در تقلید صرف باقی نمانده است. اوحدی جام خود را سه دور 
 1چرخانده است؛ در مبدا و آفرینش، در زندگی و معیشت و در معاد.

در دور نخست با لحنی حکیمانه و بدون شور و هیجانات شاعرانه سخن از دلیل آفرینش و خلقت و 
دن حق و مراحل آفرینش و پیدایش عقل کل، نفس کل، فلک، زمین و موجودات به میان آورده و بوازلی

بحث را به شرف انسان بر سایر مخلوقات رسانده است. دور دوم به کیفیت معاش جمهور و حکمت عملی 
و از ظلم و اختصاص یافته و بیشتر رنگ و بویی تعلیمی دارد تا عرفانی. شاعر مخاطب را به عدل فراخوانده 

تبختر و طیش، اسراف و شراب بازداشته است. در ادامه، تدبیر منزل که بخش مهمی از حکمت عملی 
است، آورده و آن را با حکایات مختلف آراسته است. شیوه شاعر گهگاه رنگ و بوی تعالیم و شیوه بیان 

                                                           
 (32: 1347ـن نامــه کـردم یاد)اوحدی،سخن مبدا و معاش و معاد     اندری . 1
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دارد، در ادامه آداب از مینوشی بکه هرچند مخاطب را از شرابچنانعنصرالمعالی را یادآور است، آن
 1ها به هم نزدیک است.ها و گزارهدهد و گاه اندیشهنوشیدن آن را نیز تعلیم می

کند که از فساد جامعه سخن گفته و تری نسبت به عرفان نظری ایجاد میحکمت عملی بستر مناسب
ای نقد اجتماع صبغه نشان داده شود؛ از همین منظر« صفت بر و صورت فاجر/ حیلت دزد و حالت تاجر»

خاص به اثر بخشیده است. شاید یکی از دلایل شهرت و رواج فراگیر آن، بیان چنین تعالیم و انتقادهایی 
در قرب یک ماه چارصد سواد مستعدان روزگار از آن کتاب برداشتند و با وجود »باشد. به تعبیر دولتشاه 

 6«.کردندحجم اندک آن کتاب را به بهای تمام خرید و فروخت می
در دور سوم نیز مباحثی همچون عروج روح به عالم اصلی، در صفت بهشت و مراتب آن، در معاد 

هایی از این اثر، هدف آموزشی بر ارواح بدان و عذاب ایشان و مباحثی دیگر مظرح شده است. در بخش
های دیگری چون در  باب 3اغراض شاعرانه برتری یافته و منظومه به حوزه ادب آموزشی نزدیک شده است.

گر وجه و هدف و صفت شیخ و مرشد، در سفر و فواید آن، در آداب وعظ، در صفت ارشاد پیر و غیره نشان
 های این کتاب است. بخشی از این اثر است در صفت علم:مقصود آموزشی محض برخی از سروده

 را  ر او بـرد روانـتـبر سپهـ     علم بال است مـر  جانـت را      
 نیست باب نجات جز دانش    نیست آب حیات جــز دانش       
 تا شوی همنشین روت امیـن    مدد روت کـن به دانش و دین       

 تمام  شود علم کی دیـن بی     شـود         د نامــدین به دانش بلن
یکی       است و جهل علم نور  یکی    تار  علـم راهـت بـرد بـه  تار

 کآب  زندگانی خوردخنک آن      مرد        زندگانیدانش است آب 
 جـز به دانش کجـا توان رفتن   رفتـن        آن  و  این   در پی کشف

 دل به دانش فرشتـه باید کـرد    کـرد        باید   تن به دانش سرشته
 بادی سردعلم چیست روت بی   رد       ـگ  مشتی چیست روت تن بی

 به هنر در گذشت شهـر از ده    نادان بـه          اوـز گـ سـگ دانـا 
                                                           

 کاران کنخانه در کوی بختیاران کن     دوستی با لطیف . 1
 (93حق همسایه بزرگ شمــار     باطلی گــر کنند یاد میار)همان:      

ه را حق و حرمت نگاه اگر خواهی خانه خری، در کویی خر که مردم مصلح باشند... و همسای»که یادآور این عبارات عنصرالمعالی است: 
 (143: 1337عنصرالمعالی،«)دار
 .613.دولتشاه، پیشین، ص 6
 گوید:در ترتیب موالید ثلاثه اول در صفت معدن می . 3

 جـرم خورشید گـرد پیکر خاک         مدتی چون بگشت با افلاک     
 آب و خاکش ز عکس تافته شد         تبش اندر دوگانه یافتـه  شـد     
 دو بخار         تیـره باشد ز اختـلاط  غبـارو وزن اینور ز مساوات     

 نام جسمـی چنیـن حدید  بـود          وین پس از مدتی مدید  بود     
 (01-04: 1347ای، و مس)اوحدی مراغه وسرب خیزدزان تمـازج به مذهـب هرمـس         جسد قلع     
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 است و اندیشهدانشنه هم از      و پیشه         و حرفت کار همه این
 تر باشدکه چو شد کهنـه تازه     باشد        همچـو زر   جوهر علم

 (32-37: 1347)اوحدی،
 افروز ابن یمینمجل -2-2-48

الحقیقه. منظومه با بیت در عرفان نظری به وزن حدیقه 601ست با کوتاهی ا افروز منظومهمجلس
ای در هفت بیت آغاز شده و پس از آن شاعر خطاب به خرد، از عشق سخن گفته است. از تحمیدیه

صورتی که عشق در بیشتر مصاریع در جایگاه خصوصیات این بخش توصیفات پیاپی از عشق است به
بار این شیوه  70ی از خصوصیات عشق بدان اسناد داده شده و در مجموع مسندالیه واقع شده و هر بار یک

ها پیاپی و به سرعت آمده و رفته و ساختار عمودی استواری ایجاد نکرده است. شاعر گزاره 1کار رفته کهبه
ای های عرفانی منظومهموضوعات رایج عرفانی عصر را در این منظومه گنجانده است. از حیث ارزش

اعتباری قراری عاشقان، بیست. موضوعات اصلی آن شامل مواردی چون صفات عشق، بیمتوسط ا
ای ارائه نشده و شاعر طرح ذهنی و پیرنگ اولیه و موجودات و رسیدن به وحدت و فنا که در ساختار نو و تازه

 کار نگرفته است. از این منظومه است:منسجمی در آن به
 

 ذره هـــم آفتـاب تابـان شــد       قطره در بحر رفت و پنهان شد     
 نماندهمه شد م ز و پوست هیچ      در نظر غیر دوست هیچ نماند       

 گـه فـرو رفته در  شهود صفات     خود از تجلی ذات      گه  شده بی
 مـا جمـال  دلدار است  ساغـر     اسـت        ـلی  یـارـبـاده  مـا تج

 همه مسـت از شـراب لم یزلیم     لیـم       از  از   همـه مست می هم
 ـهـمعنـی مـایـی و تـویـی رفتـ     رفتـه       دویی   ـر صـورتـاز نظ

 و هــوالفــرد  واحــدالقهــار      آثار       مؤثر این  گشتـه محـو از 
 وحدت اوستدوجهان پر ز نور       طلعت اوست      آفا  عک  همه

 هر دو عالـم ز غیـب پیـدا شد    شد          هویـدا  لمعـه حسـن او
 عقل ما شد در این صور حیران    تابان        صور  شد ازحسن  معنی

 روی خود را نقاب خـود باشد    باشد          آفتاب خـود ذره خـود 
 جمال خـود پوشد به ج لش     پوشد        خود خال  و خطبا  چهره
 کعبه ما هوای کـوی وی است      است      روی وی فرو  عالم هردو 
 نماند همه شد یار و نقش غیر       نماند        و دیرر کعبه رفت ـاز نظ

 (242: 1300)ابن یمین،  

                                                           
 عشق ما را ز غم خلاص دهد    عشـق ما را شـراب خاص دهد    . 1

 عشق ما را کشد به  سوی  ودود       عشق ما را برد به ملک  شهود    
 (1300:246عشق ما را به شکل آدم ساخت       عشـق ما را هزار عالم ساخت)ابن یمین،    
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ابن یمین منظومه عرفانی کوتاه دیگری به بحر هزج مسدس محذوف در شصت بیت نیز دارد. منظومه با 
ز شده و همان خصوصیت تکرار مسندالیه در آغاز این منظومه نیز کمابیش وصف طلب و اهمیت آن آغا

شود. در سرودن این منظومه به برخی از احادیث مشهور میان عرفا نظر داشته و در واقع تفصیلی از دیده می
نی.»آنهاست؛ احادیثی همچون:  ب  نی اح  ف  ر  ن ع  نی، و م  ف  ر  دنی ع  ج  ن و  نی، و م  د  ج  نی و  ب  ل  ن ط  لایزال »و « ..م 

... ه؛ فإذا أحببتُه کنتُ له سمعا  و بصرا  و لسانا  و یدا  ی اُحب  ب إلی  بالنوافل حت  کنت کنزا  مخفیا  »و « العبد یتقر 
ف  و امثالهم. از این منظومه است:« فأحببتُ أن أعرف فخلقتُ الخلق  لکی أعر 

 سازو می سوزدگـر با عشق او می  آغاز      با دوست کردی عاشقی چو 
 وزدـنسـ به عقبـی ز آتـش نیــران   ـران نسـوزد     ـبه دنیـا از تف هج

 کشم مندیت هم میاز کشتن  پ   کشم من     بگفتـا عاشقـان را  می
 تر بـود از زنده گشتنـنوشـمرا خ   برای یک دیت صـد بار کشتـن     

 یق گشت فاصلچه حاصل چون ع   مطلوب حاصل     اینهمه در توست
 (216: 1300)ابن یمین،

 العشا  عربشاه یزدیمون -2-2-49
بیت، در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف که عربشاه  1974ای است با العشاق منظومهمونس

سروده و به شاه یحیی بن مظفر تقدیم داشته است. این منظومه نظم رساله  771یزدی آن را به سال 
الدین سهرودی معروف به شیخ اشراق است. سهروردی در این اثر با داستانی العشق شهابالحقیقهفی

تمثیلی از آفرینش عقل به عنوان اولین آفریده و سه فرزند او یعنی عشق و حسن و حزن و چگونگی ورود آن 
قرآن « القصصاحسن»گوید. سهروردی این سه برادر را با ذوق و خلاقیت خود با به درون انسان سخن می

های زلیخا، نی داستان حضرت یوسف)ع( آمیخته که براساس آن عشق، حسن و حزن در شخصیتیع
رود، عشق به او که حسن به مصر میحضرت یوسف)ع( و حضرت یعقوب)ع( تجلی یافته است. هنگامی

رسند. در فصول مختلف این رساله رود و سرانجام هر سه به هم میگردد و حزن به کنعان مینزدیک می
ک، موضوعات دیگری مطرح شده است. حسن دو نام دارد: جمال و کمال. همه موجودات طالب کوچ

اند و وصول به حسن ممکن نیست مگر بواسطه اند و به جمال میل دارند و در واقع همه طالب حسنکمال
لهی ترین عشق را لقای ابیند و بزرگعشق. سهروردی همه اشیا و موجودات را دارای تحرک عاشقانه می

 صورت نمادین می آورد که سالک باید از پنج در که هرکدام چند دهلیز دارد بگذرد.داند و بهمی
عربشاه منظومه خود را با حمد و ثنای خداوند و مناجات و راز و نیاز و نعت حضرت رسول)ص( و 

آورد، یکند و بخش نخست بخصوص توصیف بهار را به اطناب ممدح شاه یحیی و توصیف بهار آغاز می
یافته است. نمایی نمیشاید به این منظور که در ادامه به اقتضای موضوع و نظم رساله، میدانی برای قدرت

آورد و همین منظومه به آشکارا چابکی شاعر مهارت و قدرت در تصویرسازی او، تصاویر نظامی را به یاد می
گیرد، نظر به موضوعات حکمی و موزشی میدهد و اگر گاه رنگ و بوی نظم و آرا در میدان شعر نشان می
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های دیگر شیخ الذکر سهروردی را به نظم آورده، به اندیشهاگرچه شاعر رساله سابق 1اشارات فلسفی است.
و این جریان حاکم عصر بوده  6که بر فلسفه بخصوص فلسه مشایی تاختهچناناشراق نیز نظر داشته، آن

ن آسیب دید که نتوانست شکوه اولیه را باز یابد. اگر سهروردی به است. فلسفه بعد از محمد غزالی، چنا
آورد، متفاوت با روش مشایی است، زیرا در شیوه مبتنی بر کشف و شهود او، ابتدا استدلال و برهان روی می

گردد، سپس به منظور تعلیم و آموزش، برهان مسائل حکمت از راه دریافت و کشف و شهود حاصل می
 . منظومه عربشاه مشتمل بر مباحث مختلفی است که خود به اجمال به آنها اشاره کرده است:شودآورده می

یـرـتق ماهیـت نفـ  را بـه  بیان  به شرت و تفسیر       کرد پ    ـر
 ـرد بیـان حسـن کاول        از عقـل نخسـت شد محصلـپ   ک

 د نازـصـ  با منظـر یوسفی بـه باز         پ  رفتـن او از آن وطـن 
یاــاه  بیــان آنکــه اشیــا         زآنجـا  کـآنگـ  ه ثری است تا ثر

 اندوصـال حسـن ۀودا زدـسـ اند        و حسنخال و آشفته زلف 
 کـز علـم م یم است حاصل عشق کامل        پ  نسبت حب و 

 مـذاقـش داختـن  تـن از ـاشتـقـاقــش         بگ اه بیــان ــآنگ
 الفالپ  ختم سخن به ایمن گه صفتش به وجه  اجمال         آن

 (27-20: 1374)عربشاه،

آوردن رساله سهروردی، بخشی از این رساله و معادل منظوم آن شدن کیفیت به نظمبه منظور مشخص
. «العشق محبه مفرطه»محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند و گویند که »شود: از عربشاه آورده می

تر از محبت است. زیرا که همه عشقی محبت باشد اما همه محبت عشق نباشد و محبت و عشق خاص
تر از معرفت است، زیرا که همه محبتی معرفت است، اما همه معرفتی محبت نباشد. و از معرفت دو خاص

بود مناسب و چیز مقابل تولد کند که آن را محبت و عداوت خوانند، زیرا که معرفت یا به چیزی خواهد 
ملایم جسمانی یا روحانی که آن را خیر محض خوانند و کمال مطلق خوانند و نفس انسانی طالب آن است 
و خواهد که خود را بدانجا رساند و کمال حاصل کند یا به چیزی خواهد بودن که نه ملایم بود نه مناسب، 

ق خوانند و نفس انسانی دائما از وی خواه جسمانی و خواه روحانی که آن را شر محض خوانند و نقص مطل
شود و از اول محبت خیزد و از دوم عداوت. پس اول پایه گریزد و از آنجاش نفرتی طبیعی به حاصل میمی

                                                           
 . کس را نشود به فکر معلوم       از قـدس قدیـم غیـرمفهـوم 1

 یـا       قیـدی اسـت ترتـب قضـایاحسی اسـت  تصـور زوا   
 (1374:22دار نگاهـش از  وجـودی)عربشاه،دین را چو ز فلسفی  ربودی      می   
 .از بدو نظر فکن به فرهنـگ     بر شیشه قـول فلسفـی سنگ 6
 هادی مطلب به گنج عرفان      جـز نص صریح و  نظم قرآن   
 طلسـم  ارسطالیسمنسوخ شمار،درس ادریس      چه جای    
 (22است ز چشم طورسینا)همان:که شکست طور سینا       مخفینوری   
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معرفت است و دوم پایه محبت و سیم پایه عشق و به عالم عشق که بالای همه است نتوان رسیدن تا از 
 گونه به نظم آورده است:بشاه آن را اینعر«. معرفت و محبت دو پایه نردبان بسازد

 هـر مهـر کـه انتهـا  پذیـرد      عشق است که ابتـدا پذیــرد
 است به نزد اهل وحدتکز حد چو برون شود محبت      عشق

 فالنسبـه لیـس  بـالنصـوص      مابینهمـا سـوی الخصــوص
 والحـب اخص  فی التصوف      لـو تعـرفـه  مــن التعــرف

 اشیـا      پیوستـه دو ضـد شـود مهیـا  وجـود  کـز معـرفت
 است به نزد اهل وحدتعشق عداوت       کان هست محبت و 

 ورات خـاطـر      ز اجنـاس عوارض و  جواهرـکانـواع تصـ
 دانـاسـت      کان خیر و کمال گوهرآراست یـا متفـق مـزاج 
 در فــراز دایــم  هم      زو ناطقــو ناملای  یا مختلـف است

 صورت و هیولاست ۀاولاست      کاهنـد  گو عین نقبض قسم
 ثانی همـه  دشمنـی نمـایـد و اول همـه دوستی فـزایـد      
 بـس حب و محبـت فـراوان زان جلوه کند نخست عرفان      

 بالاست ز جمله مکین عرضچون  ملک والاست     عالم عشق چون
 از مهر و ز معرفت دو معراج  اعراج       نساخت بهرکه هرکس

 طـاقبـر قبـه آن  رواق بـی  هرگز ننهـد قدم  چو عشاق      
 (142-1374:147)عربشاه،
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 مکاتبات منظوم-0

ای خواندنی از عهد ساسانیان با از ایران پیش از اسلام رساله است. نوشتاری نویسی از فنون کهنفن نامه
ترین نامه کهن 1اجزای مختلف نامه است. از هایینمونه ۀدر بردارندبجا مانده که « سینوین نامهیآی»عنوان 

ای از تنسر موبد عهد اردشیر بابکان است که خطاب به شاه طبرستان نوشته و ترجمه آن در نامه ،جاماندهبه
های مختلفی هها بر حسب محتوا و طرفین به دستتاریخ طبرستان ابن اسفندیار کاتب مندرج است. نامه

های میان دوستان و عاشق و معشوق سنتی نگاریاند. نامهمانند سلطانیات، اخوانیات و دیوانیات تقسیم کرده
نظر به  6احساسی و غنایی آن، میان مردم محبوبیت داشته است.عمومی، های و نظر به جنبه بوده دیرین

نگاری نامهاشاراتی به  .اندعاطفی گرایش یافته های منظوم عاشقانه واهمیت آن، شاعران نیز به سمت نامه
 هرچند 3؛شوددیده میدر دیوان شاعران چه دوران دیگر  ،چه در دوران اولیه شعر دری ،میان عاشق و معشوق

اولین شخصیتی که  ،داندنگارنده می کهتاجاییها صورت منظوم باشد. مشخص نیست که منظور از این نامه
الخیر است. محمد منور در پایان اسرارالتوحید برخی از ابوسعید ابی ،دست داریممنظوم از او در  ۀنام

گوید به مهنه درویشی به شیخ می کههنگامیشعر است.  صورتبههای ابوسعید را آورده که سه مورد آن نامه
 بنوشت:«. تا به فرزندان چیزی نویسیم»گوید: روم، خدمتی هست؟ شیخ میمی

 الرحیمبسم الله الرحمن »
 «هیچ صورتگر به صدسال از بدایع وز نگار      آن نداند کرد و نتواند که یک باران کند

 (367: 1392منور،)
 نویسد:باز در پاسخ نامه شیخ قاضی حسین که مردم از سماع شیخ به او شکایت برده بودند، می

 مردمان م بد بخوردندیشـور نی به چش    روی را   وبـوی بد آن خــتعویذ گشت خ
 (639)همان: 

                                                           
زمانی که به ما از درگذشت ». به عنوان مثال برای اظهار اندوه از شنیدن خبر مرگ عزیزی این الگوی مفید و پرمحتوا را پیشنهاد داده است:  1

گاهی رسید، از مرگ اانوشه و اندوه گران یافتیم، اما از آنجا که پاره دنیوی جهت رهایی از مرگ و سیر انسان به دست روان بهمان پسر بهمان آ
و  پر فره و هنر هنرمندان و دانایان و فرزانگان و نیز ستمگران و گناهکاران و نیز بزرگ کنشان و کرفه ورزان نیست، رسیدن مرگ و روز آمار

سود بود و بهره او بهشت و پاداش نوشه روان نیز خوب کنش و بزرگ نام و بزرگگذشتن از چینود پل بر هر کس مقدر شده است. آن ا
یش را تعالی  گروتمان باشد. باشد شما عمر طولانی کنید و درست زندگی کنید، خرسندی یابید و خاطر آسوده دارید و روان خو

 (128-1371:129جاماسب جی دستور،«)بخشید...
نامه که عاشق به معشوق نویسد در معانی و احوال که میان عاشق و تألیفی ساخته به صد عشق»عوفی در مورد سیفی آورده است:  . 6

؛ نیز هدایت، مجمع الفصحا، 178عوفی، پیشین، ص«)معشوق افتد در غایت لطف آمده است و مقبول فضلا و پسندیده اماثل است
 (.831ص
 از جمله:  . 3

 پروین ز سـرشک دیده بر جامه نهم       در  پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم         
 (161: 1372بر پاسـخ تو چو دسـت بر خامه  نهم       خـواهم که: دل اندر شکـن نامه نهم)رودکی،         
 (764: 1320صـد نامه فرستـادم یک نامـه تو نامد        گویی خبـر عاشق هرگز نرساند کس)انوری،        
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های ترین شیوهبه عنوان یکی از مهم ،های منظوم در مواقع مختلف و گرایش شاعران به آنرواج نامه
منظوم برقراری ارتباط میان یاران و احباء، موجب شده به مرور از ساختار نامه در ایجاد انواع مختلف ادبی 

های مندرج در این آثار از حیث محتوا ه استفاده شود. نامهنامه، کارنامه و مکتوبات کوتانامه، سیهمچون ده
 نهفته در آنهاست. ۀاین مکاتبات، احساس و عاطف اکثر اند اما خصوصیت مشترکسرایش متفاوت ۀو انگیز

 
 نامهنامه و سیده-0-4

نامه ده العشاق اوحدی استعمال شده است.نامه به عنوان نوع خاص از شعر در منطقاولین بار اصطلاح ده
دهد. ویژگی های منظوم نشان مینوعی ادبی است که شرح عشق میان عاشق و معشوق را در قالب نامه

داشتن، درج غزل در مثنوی، شرح احساسات عاشق و معشوق، ده بخش غالب این نوع منظومه قالب مثنوی
  1میان آنهاست. طرفه یا دو طرفه(های منظوم)یک)یا میان ده تا سی بخش( و ارسال نامهداشتن

خاص شده  یدارای ساختار ،و تکامل یافته و به عنوان نوعی ادبیگرفته نویسی به مرور شکل نامهده
نامه یافت. نخستین شاعری که آغازگر یکی از گیری دهتوان در شکلاست. لااقل رد پایی از چند اثر می

رگانی در منظومه ویس و رامین است که فخرالدین اسعد گ ،نامه یعنی درج نامه منظوم استخصوصیات ده
توان این بخش از ویس و رامین را می 6.نویسدی مختلف میموضوعاتویس ده نامه را به رامین در در آن 

 سرایی دانست. نامهشکل اولیه ده
ها درج غزل در مثنوی است که نخستین بار عیوقی در ورقه و گلشاه از آن نامهاز دیگر خصوصیات ده

ابوالیسر  ای منظوم است بهدر واقع نامهه کرده است. در کلیات قطران تبریزی نیز یک مثنوی آمده که استفاد
 3.از او خواسته که شعری را که همراه آن ارسال کرده به سمع پادشاه برساند ،سپهدار و در مطاوی آن مثنوی

شود. نامه محسوب میخصوصیات دهای ارسال نامه منظوم و الحاق شعری به آن است که از گونهاین نیز به
السعدین است. شاعر این امیرخسرو دهلوی در قران ،شاعر دیگری که در مطاوی مثنوی قالب دیگری آورده

امیرخسرو نخستین  0طی شش ماه سروده است. ه،وشش سال داشتسی کههنگامی 299منظومه را در سال 
                                                           

های عاشق رد در متن آن غالبا  پنج نامه از سوی عاشق به معشوق و پنج نامه از معشوق در پاسخ نامه»دانند: گونه می.برخی آرایش آن را این 1
شود. در متن نامه شود. نامه بر دست یکی از عناصر طبیعت مانند باد و آفتاب یا مصنوعات بشری همچون شانه و آیینه فرستاده میو بدل می

دهد... چون عاشق از بوته آزمون خالص به در آمد، دلی تمام پاسخ میدهد و معشوق نیز با سنگه معشوق شرح میعاشق دلدادگی خود را ب
 (762: 1370عیوضی،«)بیندمعشوق او را لایق عشق خود می

خواب دیدن، بدل این موضوعات مشتمل بر این موارد است: در صفت آرزومندی و درد جدایی، دوست را به یاد داشتن و خیالش را به  . 6
جستن به دوست، جفا بردن از دوست، نواختن و خواندن دوست، گریستن بر جدایی و نالیدن به تنهایی، خبر دوست پرسیدن، زاری نمودن، 

 (.384-323:  1308گرگانی «)دعاکردن و دیدار دوست خواستن
 .719، ص( دیوان. تصحیح محمد نخجوانی، تهران: ققنوس1326ر.ک: قطران تبریزی) .3
 ایای          از پــس شـش ماه چنیــن نامه.      ساخته گشت از روش  خامه 0

 در رمضان شد به سعادت تمام           یافــت قــران نامه سعدیــن نــام          
 آنچه به تاریخ زهجرت گذشت           بود سنه ششصد و هشتاد و هشت          
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وزن مثنوی سریع اما  ؛یکسان پایبند نبوده استشاعری است که در درج غزل در مثنوی، به رعایت وزن 
 ایگونهبه ،میان مثنوی و غزل پیوند معنوی ایجاد کند است غزلیات به اوزان مختلف است. شاعر سعی کرده

غزلیات این منظومه در دیوان اشعار وی  1ا چند بیت به مثنوی متصل شده است.چینی یک یکه غزل با زمینه
. اندداشتهتر پیش رو در درج غزل کاری ساده ،اندماهر بودهسرایی ی که در غزلنیز مندرج است و شاعران

هایش به اقتضای معنا و نظر می رسد شاعر ابتدا غزل را سروده بوده سپس در اثنای مثنوی از میان غزلبه
صیده نیز های دیگر امیرخسرو در این منظومه آن است که قفضای مورد نظر، آن را آورده است. از خلاقیت

موضوع منظومه در مورد  6درج کرده است و در این مورد نیز پیوند میان مثنوی و غزل را در نظر داشته است.
کدورت میان بغراخان و پسرش معزالدین است که به عنوان جانشین پادشاه در دهلی به خوشگذرانی 

هایی به یکدیگر د. پدر و پسر پیامکشوی از بنگال به سمت دهلی لشکر می ۀاخذؤپرداخته بود و پدر برای م
در این منظومه،  رود.دهد اما سرانجام کدورت از بین میکنند که برخی از آنها بوی تهدید میارسال می

 نامه نیست.  صورتبهاما  است، رد و بدل شدههایی پیام
 ویژگی رات. این بخش کردن آنهاسگرفتند ده کاربهها نامهیکی دیگر از خصوصیاتی که شاعران در ده

 3دانند.نامه مینامه را عراقی در عشاقو از همین منظر برخی آغازگر ده است ردهک ایجاد نخستین بار عراقی
 ،نامه رایج استنامه نیافته و با آنچه به عنوان نوع ادبی دهنامه همچنان شکل رایج و مرسوم دهاما عشاق

نامه دیده در عشاق ،های منظوم استادبی که نگارش نامهزیرا ویژگی اصلی این نوع  ،هایی داردتفاوت
بودن، اما در ده بخش 0نامه نام ننهادهشود و عراقی نیز اثر خود را دهای میان آنها رد و بدل نمیشود و نامهنمی

 های مرسوم مشترک است.نامهبا ده ،درج غزل در مثنوی و موضوع عشقی
العشاق اوحدی نامه به معنای رایج دارد، منطقه ساختار دهک را ایبرخی محققان نخستین منظومه

زیرا ممدوح  ،نامه نوع ادبی رایجی بودهده ،آیدالعشاق بر میکه از بخش نخست منطقچناناما آن 7دانند.می
 های کهنه سیر شده است:نامهای بسراید زیرا دل از دهنامه تازهاز اوحدی خواسته ده

                                                                                                                                                     
یم همه شش بود و سی)امیرخسرو، ســال من امـــر            (77: 1826وز اگر بررسی           راست بگو

 یافته در گـوش همایونش جـای          این غــزل از نغمـه بربط ســـرای    . 1
 غزل                                                       

 له مجلـس را بیاراستشب مست برخاست      به جـام لاآخر  امروزگل          
 (12: 1826نشسته سبــزه زین سو در چپ گل      ستاده سرو زان سو جانب راست)امیرخسرو،          

 .      بانــگ ندیمـــان قصیــده ســـرا       باز رسانیـــده سخــن بـر سما 6
 قصیده                                                              

 هی ملک خوش چون دو سلطان یکی شد      زهی عهد خوش چون دو پیمان یکی شدز 
 (37دو چتــر از دو ســو ســـر برآورد و از در      زمیــن زان دو ابــر درافشــان یکـی شد)همان: 

 .777، ص3(، پیشین، ج1328.صفا) 3
 . وی اشاره به ده فصل کرده است: 0

 (332تا :صـــل       اندرو هســت منــدرج ده فصــل)عراقی،بیکلماتی است از مخــارج ا       
 .762، ص112نشریه دانشکده ادبیات و علوم، شماره «. ده نامه گویی در ادب پارسی( »1370عیوضی، رشید) . 7
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 کردز هر نوعی شفیعان راست می    کرد  است میای درخو نامهز من ده
 ری باید که بینیمــرت دفتــز شع  که ما چون همسران با هم نشینیم     

ین که ای نامهدهبگو   کهنه سیر است      های نامهدل از ده  دیر استشیر
یم، وقت دیگران   ران کش     ــهای دیگم در گفتهــقل  خوش تو را دار

 (072: 1304)اوحدی، 

پیش از  1امیرحسینی ۀنامسی همام و احتمالا   ۀنامعراقی، صحبت ۀنامهای موجود عشاقنامهاز میان ده
کار نرفته و جز داشتن چند ویژگی نامه بهالعشاق نگاشته شده است. در دو مورد نخست اصطلاح دهمنطق

نامه( شباهتی به ده نامه ندارند عشاق داشتن)البته درهمچون درج غزل در مثنوی، موضوع عشقی و ده فصل
های عرفانی مورد نامه در بخش منظومه. عشاقشده استای میان عاشق و معشوق رد و بدل نو هیچ نامه

 بحث واقع شده است.
بیت در بحر هزج مسدس که چهار غزل نیز در آن مندرج است.  390ای است با نامه منظومهصحبت 

هاست، به موضوعاتی چون میدیه و نعت رسول)ص( که ویژگی غالب منظومهمحتوای آن علاوه بر بخش تح
شمردن جوانی، ستایش معشوق، فراق از معشوق و صفاتی از اوست. ابتدا بلوشه و سپس صفا وفا، غنیمت

م نامه به معنای مرسوو آن هم البته ده 6اندها به شمار آوردهنامهآن را نظر به مضمون و موضوع آن از جنس ده
 ای رد و بدل نشده است.شود زیرا نامهمحسوب نمی

جمله  اند. ازوجود آوردههب را نامهو نوع ادبی سیهای بیشتری را درج کرده اعران تعداد نامهبرخی از ش
امیرحسینی و محب و محبوب کاتبی ترشیزی است. امیرحسینی نخستین  ۀنامهای فارسی عشقنامهسی

را به سی رسانده اما موضوع آن عرفانی است و غزل در مطاوی سخن نیامده و  هاکسی است که تعداد نامه
متوالی در پشت سر هم  صورتبهگیری بدون مقدمه یا نتیجهها . این نامهها نیز تنها از زبان عاشق استنامه

بحث  3اند.دادهنامه را دیگران به آن نامه نامیده است و عنوان سیآمده  و خود شاعر نیز منظومه خود را عشق
العشاق اوحدی های عرفانی آمده است. بنابراین تا پیش از منطقدر بخش منظومه نیز از این منظومه

العشاق سخن از سیری و دلزدگی از ای به معنای رایج به دست نرسیده است و اینکه در منطقنامهده
هایی که هایی علاوه بر نمونهآنکه منظومهتوان به دو دلیل دانست: نخست های کهن به میان آمده، مینامهده

                                                           
 رد این اثر پیش از سالدانند احتمال دامی 719های امیرحسینی مشخص نیست ولی از آنجا که سال وفات وی . البته سال سرایش منظومه 1

 العشاق است، سروده شده باشد.  که سال سرایش منطق 742
های فارسی است و به ها نیست لیکن مضمون و موضوع آن یادآور همان سنخ از منظومهنامهاین منظومه از جنس ده»نویسد: . صفا می 6

نامه به شمار آورده ( عیوضی نشان داده آنچه بلوشه به نام ده3:764ج ،1328صفا، «)نامه نهاده استهمین سبب است که بلوشه نام آن را ده
-708: 1370نام سعدالدین حریری که در سال هشتصد سروده است.)ر.ک عیوضی،القلوب از شاعری بهای است به نام محبوبمنظومه

702) 
 (1319:667است)ر.ک: دولتشاه،نامه نامیده که دولتشاه هنگام برشمردن آثار امیرحسینی آن را سیچنانآن . 3
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هایی وجود داشته که از میان رفته و از آنها اطلاعی در دست نیست و دوم اینکه میان مردم منظومه ،ذکر شد
 تر است. شده که احتمال دوم قابل قبولنامه محسوب مینامه دهمثل عشاق

هایی نامهد کرد، با وجود این، بعد از او دهسرایی ایجانامهای در دهاوحدی ساختار منسجم و بسته
هایی اند تازگیسرایندگان سعی کرده ،های اصلی منظومه اوحدی را داراستسروده شد که اگرچه ویژگی

اوحدی که داستان عشق جوانی را نظم کرده، شرح حال خود را در  ۀایجاد کنند. عبید زاکانی برخلاف منظوم
بر آن منظومه با هجران میان عاشق و معشوق اتمام پذیرفته است. ابن نصوح در نامه آورده و علاوه قالب ده

بند رسان را که محدود بود، به ده مورد رساند. برخی شاعران نیز پایهای نامه و پیغامنامه تعداد پیکمحبت
کار هبار بهای خود یا اجزایی مثل تمامی سخن و خلاصه سخن که اوحدی نخستنامهدرج حکایت در ده

های مختلفی سروده شده که برخی از آنها عاشقانه و نامهالعشاق دهبعد از منطق ،رحالهگرفت، نبودند. به
 .های عاشقانه پرداخته خواهد شدبرخی عارفانه است. در این بخش تنها به منظومه

 العشا  اوحدیمنطق-0-4-4
به درخواست ضیاءالدین  ،مسدس محذوفبیت به بحر هرج  710در 1 742اوحدی این منظومه را در سال 

حسب آنچه در دیباچه اثر آورده، خود از سرودن جه نصیرالدین طوسی سروده است. بریوسف، نبیره خوا
 6،نامه پرداختهنامه رضایت نداشته اما چون خریدار سخنان ارزشمند وجود نداشته بالاجبار به سرودن دهده

دولتشاه در ذکر  3.کرده استاستغفار و اظهار شرمساری  در مناجات خود، از خداوند نظر از همین
خواجه بنای به نام خواجه ضیاءالدین یوسفنامهده: »است العشاق و جام جم آوردهمنطق
حکایت  . رحمه گفته بسیار نازک و لطیف...لاعلیهم 0،الحکما خواجه نصیرالدین طوسیملکبنالدیناصیل

حدی در اصفهان نوشته... و آن کتاب در میان مستعدان بسیار مکرم بود و کنند که کتاب جام جم را شیخ او
های اوحدی آن منظومه شدناز دید قاضی شوشتری علت متروک 7.«در این روزگار آن نسخه متروک است

الرحمه، الدین محمد طوسی علیهجناب شیخ شیوه ارتباط به اولاد و امجاد حضرت خواجه نصیر»است که 
نامه او به نام منیره خواجه مزین گردیده و عداوت جمهور به خواجه در غایت ظهور کتاب دهورزید و می

اند، از او است زیرا که خون خلیفه خود مستعصم عباسی و اولاد و عشایر او را که به حکم هلاکوخان کشته

                                                           
 (078: 1304از سال هجرت        به پایان بردم این در حال ضجرت)اوحدی،« ذال»و « واو». به سال  1
 . اگر بودی چنان چـون بود از این پیش        بزرگـی کـو بدانستی کــم از بیش 6

 د دل با خامه گفتننـامـــه گفـتــن       چــو خامان دوچــــرا بایسـتمـی ده    
 ای کامــم برآیــدای نامــم بــرآیــــد        ز هــر بیهــودهنـامـهکــی از ده    
 (077جـویــد امیـری)همان:چــو دریا پـر گهـــر دارم  ضمیـــری       ولی گوهــر نمی    
 (077رمسارم)همان: . از ایــن گفتــن، خدایا شــــرم دارم        وزان حضـرت به غایت ش 3
 وجیــه دین و دولــت  شـاه یوســف       کــه دارد رتبــت پنجـــاه یوسـف   0

 (072نصیــــرالدیــن طوســـی را نبـیـــره       کــه عقل از خلقت او گشته خیــره)همان:     
 .613-614.دولتشاه، پیشین، ص 7
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ن است که این چنین کاهند و یقیکتاب تجرید او همیشه در زاویه عجز و افحام می ۀخواهند و از ملاحظمی
 1.«نیف او مردود خواهد بودکسی نزد جمهور مطعون و تص

شده  الحاقحکایت و غزلی  ،وی مشتمل بر ده نامه میان عاشق و معشوق است که بر هریک ۀمنظوم
نگارد و محتوای آن متضمن شرح درد عاشق و اظهار است. نامه نخست را عاشق خطاب به معشوق می

 صورتبهای هنرمندانه و گونهها بهرسان وی نسیم باد نوروزی است. اکثر غزلهعشق و نیاز است. نام
و این پیوند معنوی  6مثنوی گره خورده ۀوی پیوند خورده و با همین کیفیت به ادامنمث ۀالمعانی به بدنموقوف

ای ایجاد کرده ومهمنظ و ها را نیز به ابیات قبل پیوند دادهدر این منظومه به حدی است که شاعر پاسخ نامه
بر پیوند میان اجزا موجب خلاقیتی شده که در ادبیات سنتی  تأکیدپذیر نیست. است که اجزای آن تفکیک

  3نماست.زل با نقشمسبوق به سابقه نیست و آن شروع غ
یک از دهد. ساختار هرق به وصال رضا مینامه میان آن دو، سرانجام معشو پس از رد و بدل شدن ده

نامه در  ۀعاشق به معشوق)یا برعکس( در قالب مثنوی، ادام ۀگانه به این صورت است: نامی دههابخش
نامه در قالب مثنوی در یک یا چند بیت مختصر، رسیدن نامه به معشوق)یا عاشق(،  ۀقالب غزل، ادام

سخن و در نهایت بخش تمامی سخن. در هر یک از  ۀخلاصه سخن، درج حکایتی در تبیین خلاص
ای حکمی و تعلیمی در موضوعی عاشقانه آمده که در توجیه نوع برخورد ، گزاره«سخن ۀخلاص»های بخش

معشوق یا عاشق و شامل مواردی چون آزمودن معشوق عاشق را، عشق راست ورزیدن، علت غرور معشوق، 
اشتن نیز ضمن پیوند د« تمامی سخن»داشتن صورت و معنی زیبا در عشق و امثالهم است. بخش ضرورت

 دیگر. ۀکایت، تمهیدی است برای آوردن نامبا ح
ها و حکایات بسیار لطیف و خواندنی و در عین حال به دور از تصنع و تکلف و پیچیدگی است و غزل

ها منسجم و دارای گویی شاعر مخاطبان جوان را نیز مدنظر داشته است. از حیث محتوا هر یک از غزل
و از این حیث اهمیت و ارزش خاصی در ادبیات سنتی دارد که  موضوعی واحد و بدون پریشانی است

از این منظومه های عاشق شده است. یکی از نامهچندان به پیوند ارگانیک میان ابیات توجه نمی معمولا  
 :است

 گذاری؟ت میـکه ما را در مشق         ر یاری نداری؟ــر با ما سـمگ
 ردد از توـــگه کام دل روا میگردد از تو        ننه یکدم دل جدا می

                                                           
 .163، ص، تهران: انتشارات اسلامیه6. ج( مجالس المومنین1377شوشتری، قاضی نورالله) .1
 .نگفتم تا کنون احوال با کس      چو حال من بدانستی از این پس 6
 ها توقـــع دارم از تو      که هــم آشفتـه و هم زارم از تو...عنایـت  
 اگر در دام افتد خونم از چشم      وگــر در دیــده آید خارم از تو 
 (078:  1304ه باشم       بمیــرم، همچنـانت بنـده باشــم )اوحدی،کنم تا زندغلامــی می 
 آغاز شده است:« که»نمای بینیم، با نقشکه در مطلع این غزل میچنانآن . 3

 (077:  1304که روز غم به سر خواهد شد آخر       سخن نوعی دگر خواهد شد آخر)اوحدی،
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 آیم کاری بازت ه روزی هم بهکرازت آیم         ـاعتی همـبهل، تا س
 اور تا چه داری؟ـم، بیـترسز درد محنت و اندوه و خواری        نمی

 مردم ردم از عشقت نهـبر نگردم        وگر برگ  به تیغ از کار عشقت
 و: باش!ـگر باشد بلایی نیز، گدر عاشقی فاش       وشوم نترسم، گر 

 زادمــن  م که از مادرـغمت، گر بردهد روزی به بادم        چنان دان
 تا قیامت ویم ـکه من ترکت نگخواهی ملامت         کن،تو خواهی جور 

 ربانیــم در مهـه یاری ثابتــروم نگذاری، چو دانی         کـمرا مح
 چراغت بینم ز دور میـل، کـبه   م به باغت     ـآیبه گل چیدن نمی

 مـتو باش  تا سگ کوی که پهلوی تو باشم؟        رها کن،خواهی نمی
 تو ۀـپروان  مـــی و منـتو        تو شمع  ۀم دیوانـا، منــرویریــپ

 رانت ولیکنــم ز هجـی نالـآرام و تو ساکن        همو خواببیمنم 
 غزل

 حالیحسبدر گوش تو گویم  که        دان مجالیــیابم برت چننمی
 ر به سالیـهوس دارم که هر روزت ببینم        وگر هر روز نتوان، ه

 حالیاز عشقت به  دردی        منم هر لحظهبههجرت از منم هرساعت 
 وای عشق بالیـورد هــنه در خ ی       ـر دستـار بلای هجـنه در ک

 اه و مالیـجای، بیبردهغارت به   خانمانی     بی ای، هـگشتفضیحت
 ملالی  دـزایــن نیفـــن بسیار دارم، گر دلت را        ز پر گفتـسخ

 فرد
 ه خویشـم دیرینــردازم غــخویش         بپ ۀویم با تو سر سینـبگ

 عاشق به معشوق ۀامرسیدن ن
 ماند روـردن فـکیدر آن بیچارگ    برخواند     نامهاینسخنشیرینچوآن

 بدر کرددل از ، که بودهاییسخن  نظر کرد      خود لختی نام ننگ و به
 ر اوـع کافــد رام، طبـــشر او       نمیـس  رور حسن بود اندرـغ

 سخن ۀخلاص
 باشد، بیش سوزندبیشخوبی ن خوبان دلفروزند       چو ـبه قدر حس
 رد گداییـم گیــکل بلایی!       که یاری محتشـو مش  دـبلایی باش

 کردیرا رنجهخود کهدان مییقین کردی        پنجه  چو با زورآزمایان
 حکایت

 گفتکشتند، میبدان جرمش چو می    جفت    ایشهزادهگشت با  گدایی
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 م خود کشیدمــکه پا بیش از گلی   دیدم    خویشدست خود سزای به
 جـردن بسی رنــش کطالب گنج       تحمل بایدهرآن مفلس که باشد 

 
 ود بار جستنــوت خــزای خویش باید یار جستن       به قدر قـس

 دــوار باشنــچوحسن و پادشاهی یار باشند       طلبکاران مفلس خ
 ولیکن عاشق این معنی چه داند؟   گدا، آن به، که سلطان را نداند    

 سلطان میندیشباش و از عاشق تو        درویش؟و چهسلطان عاشق چهبر 
 تمامی سخن

 کردذکر میخواری  کزان عاشق به        کرده نیز این فکر میادل آن م
 ران کرد بیمشـانداز هجبه سنگ      ه اندک دید سیمش   سچو اندر کی

 دـشکر شکستن ر درـنخستین زه نقش بستند       بگفت این نامه را تا 
 (020-026:  1304)اوحدی،  

 مه عبید زاکانیناعشا -0-4-2
شیخ  در بحر هزج مسدس محذوف به نام1 771عبید این منظومه هفتصد بیتی را در مدت دو هفته در سال 

که خود چنانعبید آن ۀناماوحدی شرح حال دیگرنوشت است اما عشاق ۀنامابواسحاق سروده است. ده
این  تفاوت مهم دیگر 6دوباره دارد. شرح حال وی است و در پایان منظومه همچنان آرزوی وصال ،اشاره دارد

نامه عبید بعد اما عشاق ،رسدها با وصال به پایان میهای دیگر در این است که سایر منظومهنامهمنظومه با ده
یا به دلیل واقعیتشود و با آن به پایان میاز وصال، هجران آغاز می عشقی شاعر این  ۀداشتن تجربرسد. گو

 ست.وجود آمده اهتفاوت ب
ای کوتاه و مدح ممدوح، در بخش آزاد وصفی توصیفاتی از دل خود و سرگشتگی عبید بعد از تحمیدیه

که فضایی مناسب برای ورود به بخش اصلی منظومه  هآورد -که بیشتر در قالب صفات متوالی است-آن
های ی و زاریقرارمنظومه، شرح دلبستگی و بی ۀهای اولی. بعد وصف معشوق در بخشاستایجاد کرده 

 بابا درج غزل در پایان نامه، آن را  و ای را در شرح حال خود به معشوق نوشتهبعد از آن نامه و خود را آورده
این اظهار  و داشته. معشوق نیز در پاسخ، او را از عشق برحذر ساخته است به سوی معشوق روانه 3عقابی

و دهد میبه وی مژده وصل آزمودن عاشق، معشوق  بعد از .تیافته اسهای دیگر نیز ادامه ناز و نیاز در پیغام
                                                           

 روز رجب در نون الف ذال تر فال     دوم. به بهتر طالع و فرخنــده 1
 (109دو هفته هفتصد بکر از عماری     برآوردم چو خاطـر کــرد یاری)عبید زاکانی،بی تا:     
یش. به 6  نظم آوردم این درد دل ریش     به هرکس باز گفتم قصه خو
  ببخشد حق بر این دلسوزی من     بود کان ماه گــردد روزی مــن)همانجا(   
 شود عقاب در مقام استعاره از قاصد به کار رفته است.های بعدی شاعر مشخص میحسب پیغام. البته بر 3
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گردد و . داستان عشق آنان میان مردم و دشمنان شاعر سمر میرسندمیدو دلداده شبی به وصال یکدیگر 
افکند. شاعر شبی معشوق را به خواب میسازد و جدایی میان آنها سایه معشوق را مجبور به ترک دیار می

سپارد تا بدو گردد و پیغامی به دست باد صبا میحال اوست. اندوه شاعر دو چندان می بیند که جویایمی
خواهد که باز گردد. پایان منظومه نیز به مناجات اختصاص یافته که طی آن شاعر از رساند و از معشوق می

 خداوند خواسته که یار را به وی برساند.  
که البته عبید تعصبی در آوردن غزلیات خود در مجموع شش غزل در مطاوی مثنوی مندرج است 

ای محلی سروده شده است. علاوه بر نداشته و دو مورد آن از همام است. برخی ابیات این دو غزل با لهجه
نامه اوحدی در این منظومه نیز پیوند همانند ده سخن تضمین کرده است. ۀمیانآن ابیاتی از نظامی نیز در 

گاهی عاشق و معشوق از یکدمعنوی میان غزل و مثنوی ا ها و نامهاز طریق گر تنها ییجاد شده است. آ
ها نیست و شاعر گاه در مقام دانای کل، رفتارها و درونیات معشوق را وصف کرده و این موضوع اگرچه پیغام

 رنگها در خبر یافتن از یکدیگر را کمها و پیغامزیرا نقش نامه-های ساختاری منظومه کاستهز ارزشا
لای های روایی منظومه افزایش یابد و گیراتر گردد. عبید گاهی در لابهجنبهاست اما موجب شده  -ساخته

وبویی عارفانه به پند و موعظه و وصف دنیای گذران  پرداخته و از این های ایجاد کرده و با رنگمه وقفهمنظو
 :استبخشی از این منظومه  شعر را رنگ و بویی تازه بخشیده است. ،طریق با تغییر لحن و فضا

 نـاق مسکیـس عشـم و مونـن          ندیـمشکی  ر بویـالا ای باد عنب
 دوارانــامی  مـرهــازی مـه از یاران به یاران          تو سـتو آری نام

 ییـاــآشن ربانی ــوی مهــبه ک ی         جایسحرگاهی گذاری کن به
 استـم آنجـانـدرمدوای درد بی         جانم آنجاست شیرین منزل کهبدان

 از این مسکین بدان خورشید خوبان راوان         ـهای فیــلام و بندگـس
 دـوی دل آیـای او بـر تا پـز س زاید          وجودش عشق سلامی کز 

 یاری م عرضه دار از روی ـای خوش نسیم نوبهاری         حدیثان ـرس
 ران گشته توــر عشق و هجـتو          اسی هـوید آن سرگشتـگبگو می

 گشتم گشتم          به عشقت در جهان افسانه  ودای غمت دیوانه ـز س
 و بودیـم تـر و ایمانـمراد از کف   ودی       ـدلارام و دل و جانم تو ب

 و همراز من بود          خیالت روز و شب دمساز من بودوصالت همدم
 بودم  چنان مهرت به جان پرورده بودم           ردهچنان در وصل تو خو ک

 م من تاریک گشتیــجهان برچشرویت گذشتی          لحظه بیگر یک که
 ورم از توـه به تن رنجـمدتی تا دورم از تو          بدل خست کنون شد 

 ر راهم نشاندیـون بر سـدی          چو مجنـانـا بمـرا تنهـی و مـبرفت
 دیــران فکنــه هجـوزان فکندی          مرا در غصـآتش س م درـدل
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 شستهاز جان دستاینجا در غمرم و شادان نشسته          منـتو آنجا خ
 نــکل مـای از دل مشــمن          بیا بگش داوای دلـی ای مکجـایـ

 وشـرا کردی فرامـی و مـکه رفت ست ای سرو قباپوش          عمریکنون
 هست  ایت آوارهــلک عافیـز م  ای هست        ی مرا بیچارهویگنمی
 انیـانمــخبی  دلیـی بیـریبــغ ربانی         ــدی مهـری دردمنـاسی

 گشته  وانهـم دیــودای غمــز س ه        ـز خویش و آشنا بیگانه گشت
 ت آزادـمحن  دـم جانش ز بنــیاد         کنآرمش روزی   کهیگوینمی

 مـرستـی فـده دلش کامـم         به درمانـفرست  ف پیغامیـبدو از لط
 اقتـاشتی م درــد دلـان آمـت         به جـراقـف ا در ـردم نازنینــبم

 را مپسند در هجران از این بیشـم بیندیش         مـبمردم یاد کن وز غ
 اریــسپانــج قــداری         دلاراما به حـدوست  قـه حـنگارینا ب

 اـزن زلیخـف و حـق یوسـبه ح  ا        ــم ۀرینـق صحبت دیـبه ح
 ارـزنه ار ـور بر جان من زنهـمخ دار        عهدم نگهپیمان مشکن و  که

 رـدیگ ار ـی یکبـه تا در زندگـک   خاور       خورشید رخ ای به کنچنان
 دـایــبرگش  نـم ر ــال بـدر اقب د        ـایـسعادت باز بر من رو نم

 نشینم  تـپیش  نـام خویشتـبه ک  ببینم         رویتچشم خویشتن  به
 (102-107:تازاکانی، بی )عبید

 الدین صاین هرویالعشا  رکنتحفه-0-4-0
و از معاصران حافظ، خواجوی 1 (727الدین صاین از شاعران ارجمند قرن هشتم هجری)وفات به سال رکن

الدین دست بود و با عنایت و التفات خواجه غیاثساوجی است. در ابتدای جوانی تهی کرمانی و سلمان
تیمورخان ید و وزیر او و آغاز ایلخانی طغامحمد)وزیر ابوسعید بهادر( کارش بالا گرفت. پس از قتل ابوسع

حاکم  ،ن چوپانای مدتی به حبس افتاد. پس از رهایی به دربار امیر پیر حساو را مدح گفت و به سبب واقعه
الدین به هایی در مدح وی سرود. پس از شکست این امیر از ابوسحاق اینجو، رکنفارس وارد شد و قصیده

مظفری را مدح گفت. دیوان او را که  ۀدربار امیرمبارزالدین رفت و او و شاه شجاع و دیگر بزرگان سلسل
 0069العشاق و در مجموع دارای تحفهمشتمل بر قصاید، قطعات، غزلیات، رباعیات، فردیات و مثنوی 

نویسان در میلادی در هند تصحیح و منتشر کرده است. آنچه تذکره 1872بیت است، سید حسن به سال 
در عهد رکن صاین چند تن از بزرگان »اند آمیخته با اشتباه است. سید حسن در علت آن نوشته: باب او آورده

                                                           
الدین صاین: ، مقدمه دیوان رکن1872ترین شرح حال وی را پرفسور سیدحسن در مقدمه دیوان وی آورده است)ر.ک: سیدحسن، . کامل 1

60) 
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الدین الدین صاین فسایی، شمسالدین صاین قاضی، رکنانی، رکنالدین علاءالدوله سمننامور)همچون رکن
اند و اند که با رکن صاین در نام یا تخلص اشتراک داشتهزیستهصاین محمود قاضی سمنانی( در ایران می

گاهیتذکره وی ایجاد  ۀبعضی از آنها را با رکن صاین آمیخته و اشتباهات دربار ،نویسان به علت عدم آ
 1.«اندکرده

عبید  ۀنامالعشاق را در بحر هزج مسدس محذوف، در همان سال سرایش عشاقالدین منظومه تحفهرکن
خود گفته که دارای پانصد بیت است اما آنچه در تصحیح  6.با فاصله سه ماه دیرتر سروده است 771یعنی 

الدین نیز وصف کنعبید، اثر ر ۀنامعشاق ۀبیت بیشتر نیست. همانند منظوم 074سید حسن وجود دارد 
رسد رکن صاین می نظربهزمانی زیادی میان سرایش دو منظومه نیست، بعید  ۀحال شاعر است و چون فاصل

ممکن است این منظومه در آن هنگام »این ویژگی را از عبید الگو گرفته باشد. سید حسن معتقد است: 
داشت و هم دلتنگی و آزردگی مفارقت می ساخته شده باشد که رکن با معشوق خود، امیر بهاءالدین به علت

آورده روزی رفیقی  تألیفدر سبب  3.«العشاق همین داستان را ترجمان استظن قوی است که منظومه تحفه
کند. می بیانگفت و شاعر در تصدیق سخن او ماجرای عشق خود را با او در حدیث درد عشق سخن می

نامه)گاه  ۀنه است: نامه در قالب مثنوی، درج غزل، فرد، ادامگوبه این های عاشقساختار و آرایش و نامه
های معشوق شکایت عاشق نزد باد یا سخن با او(، رسیدن نامه به طرف مقابل. در بخشی که به پیغام

اوحدی،  ۀخلاف منظوماهی پند دادن معشوق آمده است. براختصاص یافته، جای شکایت عاشق، گ
نداشته و تنها سه بار از زبان معشوق از آن استفاده کرده است. این  یادیز الدین به درج حکایت توجهرکن

توجه نیست و قابلیت برابری با حکایات های روایی و داستانی و جذابیت قابلحکایات نیز گاه از نظر ارزش
در مطاوی سخن، ابیات یا مصاریعی از اوحدی و خسرو و شیرین نظامی  0.مندرج در منظومه اوحدی ندارد

 7نیز تضمین کرده که نشان از توجه او بدانهاست.

                                                           
 .9و، مقدمه/ صگی، پتنه: لیبل لیته( دیوان. تصحیح سیدحسن، چاپ سن1872الدین)صاین، رکن . 1
 شان در ماه شوال. ز هجرت هفصد و پنجاه و یک سال     گشودم چهره 6

 (332:  1872چو زلف نو عــروسان شــد  مطـرا      مکمل شد به پانصد بیت غـزا)صاین،     
 ند.اعبید در ماه رجب و رکن صاین سه ماه دیرتر یعنی ماه شوال منظومه خود را سروده

 .70الدین، پیشین، ص.صاین، رکن 3
 .367: 1872. از جمله ر.ک: صاین، 0
 . از جمله: 7

 (363همان: «)تراشمبهل کز دور چوبی می»وگــر شایسته حضـــرت نباشـم            
 ت:(منظومه نیز با تضمین مصرعی از نظامی اختتام یافته اس027: 1304که مصرع دوم از اوحدی است)ر.ک: اوحدی، 

 گوید نظامـیخــداونــدا مــرا در  نیکنـــامی        به آن بیتی که می    
یی)صاین،       (332: 1872ببخش از رحمــت خـود آبرویی        ز بخشایش فــرو مگذار مو

 گونه آمده است:که البته در خسرو و شیرین این
 (9یک: 1313گذار مویی)نظامی، در آن ساعت که ما مانیم و هویی         ز بخشایش فرو م   
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کار به« پرسش، خوش باش»بلندی همچون  های دشوار یاهای مندرج در منظومه گاه ردیفدر غزل
وی و لفظی برقرار نکرده میان مثنوی و غزل پیوند محکم معن ،هانامهالدین برخلاف برخی دهرفته است. رکن

با این توضیح که غزلیات عاشق جملگی دارای  ،ی تخلص در آنهاستکارگیرتوجه بهقابل ۀاست. نکت
نیازی معشوق تخلص نیامده جز در آخرین نامه. گویی ناز و بی ۀتخلص است اما در غزلیات مندرج در نام

وصل به عاشق  ۀآخر که مژد ۀاما در نام ،یا هنوز خود را با عاشق، یکی ندیده معشوق مانع ذکر نام شاعر شده
داده  شدن آنها نشاناست تا غیرمستقیم یکی بیند، تخلص شاعر را نیز آوردهوصال می ۀو او را شایست دهدمی

 از زبان معشوق: است . بخشی از این منظومهشود
 ر کردــرد      ز حال زار من او را خبـسحرگه باد بر کویش گذر ک

 مکن دیگر حدیثش پیش من یاد   باد   برآشفت و به سختی گفت ای
 گذاری  وی آن بیدلــکنی بر ک ر یکبار باری     ـری اگـپس از عم

 نخواهی یافت وصلم چند جویی از خود چندگویی     بیخود بگو کای
 ن پادشا بودــی قریــاندیشه وصلت خطا بود      گدایی ک  نـز م

 نیابی ی ـــر انجامــوزین تدبی نیابی      ن کامی ـز وصل مـبرو ک
 میوه چینی المــوص  ه از دورم ببینی      کی از باغـور کن کــتص

 اداری ندارمــم وفـــره و رس  ندارم      ن با تو سر یاریــچو م
 چه باشد ه باطل ـز اندیشـجه ب باشد       بجز درد دلت حاصل چه

 جوینده باشی را ـباشی     در این مدت م  د سال دیگر زندهـاگر ص
 اریـشرمس  زـی جـیاری     نیابی حاصل مــنبینی روزی از من رس

 خود را میازار  ن وـبرو ترکم ک  ر کار    ــنه پیوندی به من در آخ
 سپاری م ـت غـعنان دل به دس   ه داری   ـچرا کوشی و خود را رنج

 ردی     مرا بد نام و خود را خوار کردیـاین کار ک  رـجوانی را س
 ر روـدر پی کار دگـــرو انــب  ر رو   ــکار دگ  ن در پیـرها ک

 غزل از زبان معشوق
 م ندارمـــبمیر از درد، من مره  غم ندارم     رود زانگرت سر می

 م ندارمــر خویش در عالــشکستن     نظیردن و پیمانــکپیمانبه
 ندارم  رمـتو را در بزم خود محافروز      ردی چو شمع مجلسـاگر گ

 ندارم  نامه      که سرگردان و عاشق کماوحدی در عشق نگر گفت
 ندارم م با کس و ماتم ــویـنگاگر صد چون تو در عشقم بمیرند      

 (614-616: 1543)صاین. 
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 المحبین ابن عماد رواه-0-4-7
در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)مفعول  1،بیت 724در  780ابن عماد این منظومه را در سال 

که است اندیشیده آورده که روزی به نظام آفرینش و خلقت می تألیفده است. در سبب مفاعلن فعولن( سرو
گردد. چون این سر بر او آشکار دهد عشق نظام آفرینش است و عالم بر مدار آن میدل به او پاسخ می

اوحدی  نامهابن عماد همچون ده ۀرسد که از عشق حکایتی به نظم آور. منظوماز عالم غیب ندا می ،شودمی
داستان عشق دیگری را به نظم آورده است. جوانی که دل در گروه دلستانی  وشرح حال دیگرنوشت است 

خواهد پیغام عاشق را به معشوق برساند و همچون محتوای گوید و از او میشرح حال خود را با باد می ،دارد
غام، سرانجام وصال را می پذیرد و به دهد و پس از چندین پیها، معشوق با عتاب پاسخ میگونه منظومهاین

بری، دارای احساس و عاطفه آید. باد در این منظومه شخصیتی انسانی یافته که علاوه بر پیغامنزد عاشق می
کند با شخصیتی واقعی مخاطب حس می کهایگونهبهکند است و برای وصال طرفین، تلاش می

برگرفته از اثر  تقریبا  ن منظومه مندرج است. ساختار منظومه روست. در مجموع ده نامه و ده غزل در ایروبه
یعنی شامل نامه و پیغام، درج غزل، تمامی سخن، بردن صبا پیغام را. اما برخلاف اوحدی به  ؛اوحدی است

سخن نیز توجه نداشته و  ۀآن شاعر به خلاصبردرج حکایت توجه نداشته و تنها یک مورد آورده است. علاوه
موارد  ۀکار گرفته و در همای یکسان بهورد، از آن استفاده نکرده است. بعد از درج غزل نیز شیوهجز در یک م

فرد و تک بیت آورده است. میان غزل و مثنوی  پیوند معنوی وجود دارد و او نیز همچون اوحدی گاه غزل را 
سادگی، پخته و خالی از لغزش بان ابن عماد در این منظومه در عین ز 6نمای پیوند شروع کرده است.با نقش

سرایی خرسند نیست و در پایان منظومه، ابیاتی خطاب به خود، است اما خود از این نوع شعرگفتن و عاشقانه
در خطاب معشوق به است بخشی از این منظومه  3در پند و موعظه آورده و خود را سرزنش کرده است.

 عاشق:
 قراریز و بیـه عجاری       دید آن همـم نوبهــچون باد نسی

 حالشدل سوخت برآن شکسته دانست که نیست احتمالش      
 دـزارد پیام او به صد جهــبگ نگار بد عهد        آمد سوی آن

 ل زندگانیـل تو اصـکای وص    دانی   نکته  ریقـگفتش به ط
 خاطر ز فرقت توست خسته ـک خاطر      شکسته آر برین رحم

 ن به حالشـر فکـروز نظـو ام  صالش     و  اکنون بچشان می
                                                           

 الاول       این نظم بدیع شد مکمل. القصـــه مــه ربیــــع 1
 در هفصد و شصت بیت غرا       چــون طره دلبـران مطرا...   
 (03:  1310از مدت هجــرت محمـــد     رفته نود و چهـار و هفصد)ابن عماد،   
 (17:  1310کشم بلای عشقت)ابن عماد،کای دلشده مبتلای عشقت     تا چند  . 6
یی     وصف رخ و زلف 3  و خال گویی.تا چند پی خیـال پو
 تو بلبل بوستــان جانی      مقصــود ز ملک کـــن فکانی  
 (00: 1310تا چند بت هـوا پرستی      این نیسـت ره خــدا پرستــی)ابن عماد،  
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 ل تو کجاش دست گیردــوص   رد    ـبمی ردا که ز فرقت ــف
 رینـشی  د لبانــودش نکنـس  و داد جان شیرین     ـفرهاد چ
 وییـد خـتن ریق ـگفتش به ط  جویی     ر ناز و کینهـباز از س

 ذرــر مگاــن آن دیــرامــپی  دیگر      کای باد نگفتمت که 
 اهــدرگ  ت زــیک روز برانم  ناگاه       هـکنی کاندیشه نمی

 ال زار خویششـذار به حــبگ  ر مرو ای نسیم پیشش     ـدیگ
 شـبگوی  ر زنده بود ز منــگ    سویش   فتد بهر گذریا لیک

 ششم از زبان معشوق ۀنام
 کنس بحدیث  و ایندم درکش  کن      هوسغمزده ترک اینکای

 نبیند  نــال مــد وصــجمشی  د جمال من نبیند    ــخورشی
 وزیـس  چند  وقــدر آتش ش روزی     چو نیست منت دیدار 

 ستوفاییبی  و زمانهـرسمم چ ست     ناز و دلربایی کارم همه
 من ور و جفا نبینی ازــز جـج   ا نبینی از من    ــیاری و وف

 اشـبرد میـــه و آه ســبا نال    باش  می همواره قرین درد 
 بلبل  انــسره زنی بهــنع  ور گل      چونشوق ز دریجامه گر 

 غزل
 غم ایام ه کنی درین ـضایع چ   م کام   ـا که نیابی از لبـحق

 رانجامــترت کند سهــشفتآک  ره من مپیچ چون باد    ـدر ط
 نهی گاممیق ـر در ره عشـگ   بایدت کرد   ترک سر خویش 

 اده به پای خویش در دامـافت   عاشق     ستبسی تو مراهمچون
 (67-62: 1310)ابن عماد،    

 4نامه ابن نصوتمحبت-0-4-3
نزدیک به  ،الدین کاشی آوردهحسب آنچه تقیدیوان او براست و ابن نصوح شیرازی از شاعران قرن هشتم 

 ۀنامخود آورده است. دولتشاه در مورد ده ۀبیت آن را در تذکر الدین قریب هزارچهار هزار بیت داشته و تقی
الدین محمد بن رشید وزیر ای نظم کرد به نام خواجه غیاثنامهخان، ده به روزگار سلطان ابوسعید»او آورده: 

های دیگر نیز صفا بخش نخست این گفته که در تذکره 6.«و آن نسخه در میان مستعدان شهرتی عظیم دارد

                                                           
ی کتابخانه نور عثمانیه ترکیه به همراه چهارده منظومه دیگر در مجموعه پانزده منظومه . این منظومه را علی محدث براساس نسخه خط 1

 منتشر ساخته است. 6440عرفانی، در انتشارات دانشگاه اوپسالا در سال -ادبی
 .667.دولتشاه، پیشین، ص 6

www.takbook.com



  134های غنایی/ مثنوی

وح در ابن نص نامی از آن سلطان و وزیر او نیست و ثانیا   اش اصلا  در اشعار باقی مانده»، رد کرده است: آمده
شدن وزیر او شاید هنوز تلمذ در خدمت سلمان ساوجی، استاد خود را شروع اوان مرگ آن ایلخان و کشته

ها نامهظومه را در بحر غالب دهشاعر این من 1.«نکرده و در شمار شاعران استاد و سرشناس در نیامده بود
 مثنوی گنجانده است.  و در مجموع ده غزل نیز در میان6سروده 799یعنی هزج مسدس محذوف و به سال 

آن عشق، او را از هستی خود جدا و به  وشاعر روایت کرده در ایام جوانی سودای دلبری در سر داشته 
دهد. ها سر میکند و از دوری یار نالهگو میوفتعالم معنا وارد ساخته است. شبی با خیال معشوق گ

و گداز است، محرم خود قرار متناسب با موقعیت زمانی، عاشق ماه را که همانند او از غم دوری در رنج 
خواهد حدیث سوزناک عاشق را به معشوق برساند. صبحگاه معشوق ماجرا را با خورشید در از او میداده، 

خورشید علاوه بر  دهد تا به آن گدای عاشق برساند.آلود به خورشید میعتابگذارد و پیغامی میان می
گوید و او را از این عشق برحذر عاشق سخن میدر مقام ناصح و مشفق با  ،انی خودرساجرای کارکرد پیغام

اد صبا کند و باز متناسب با موقعیت، از بزاری گذر میسحرگاهی عاشق به یاد روی معشوق از لاله. داردمی
های او را به معشوق برساند. معشوق نیز این بار باد شمال را پیک قرار داده، به قراریخواهد شرح بیمی

ها با حاصل بردارد و پا از حد خود بیرون ننهد. این تبادل پیغامگوید دست از این سودای بیعاشق می
ها، دل معشوق نرم شده، به وصال با عاشق نامهیابد و سرانجام مانند اکثر دههای مختلفی ادامه میپیک

 دهد.   رضایت می
 3ها ایجاد کرده است.نامههمان ده ها یانامهای در سرودن محبتابن نصوح معتقد است که آیین تازه

های میان عاشق و معشوق است که شاعر رسانها و پیغامترین وجه بدیع و تازه این منظومه در تنوع پیکمهم
کار ل ماه و خورشید، باد صبا و باد شمال، شانه و آیینه، شمع و پروانه و در نهایت گل و بلبل را بهده پیک شام

 رسانی شانه:است با پیغامگرفته و هر کدام را با دقت انتخاب کرده است. بخشی از این منظومه 
 کاری نبودی جز صبوری هیچ        را در عشق جانان روزگاری    ـم

 بیمار اده ـای افتهـدلم در گوش      کش یار     عاشقغمزه  چونشبی
یادـف به   آیده میـدلم در سین          یاد   اوفآن بیز را ـآید مچو می  ر

 ردـها کها کردیم و او با ما چهچه      ترک ماکرد     صنم چوننآدیدی که
 بی فرستادنه خود آمد نه مکتو       کز ما نامدش یاد      ستعمریکنون

 ردمـک  ر بنیادــز نو عشقی دگ        چو از عهد نخستین یاد کردم    
یدم     ـعتابش را ور  در ه  کشیدم رـگناهش را قلم بر س       م در

                                                           
 .1111، ص3(، پیشین، ج1328.صفا) 1

 (97: 6440ا آغاز هفتـه)ابن نصوح، .ز هجرت حا و فا و ذال رفتـه      مــه شــوال ر 6
 ها بسیــار  گفتند      ولی دری بدین آیین نسفتندنـامهمحبـت . 3
  (97: 6440سخن را طبعم از نو داد سازی       ز طرز دیگرش بستم طرازی)ابن نصوح،      
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 نوشتم  رـای دیگبه جانان نامه      م    ـز بیداد آنچه بود از یاد هِشت
 یافتور پیکی نمیـولیکن نام       تافت    کلکم سرنمیز نقش نامه 
 رامیــــم پیش آن یار گـفرست        ه با آن پیک نامی    ـکه تا آن نام

 ر نوبت نسیم صبحگه بودـدگ        م پیشش اول بار مه بود    ـرسول
 تراشد بر   که او از خود زبانی       د    ـدانم که باشکنون باری نمی

یشـدیثـح یشــبگ       ارم     ـک  انیــی از پر  ان زلف یارمـوید با پر
 ک  نیستهیچ غیر شانه کار  به         نیست    را دستر کسیزلفشچو بر 

 گفتم  مو با شانهم دل موبهـغ       سفتم     چو با دل گوهر این راز 
 گشایی نیست کارمز مشکلـجبه      که ای ح ل هر مشکل زبانت    
 ر زلف برداری ز ماهشـو ابـت       تو پیچی در خم زلف سیاهش   

یم     و تو هر من یم  دو بیا تا هر        دو در زلفش اسیر  یک سر رشته گیر
 و هیچـاگر بینی دهانش را مگ       پیچ     وی او ـبرو در حلقه گیس

 نتوان برد از او دل دانست چونکه       بگو دل      جویی؟میاگر پرسد چه
یب افتاده اندر ش     ویش     ـم  دام رـاسی ی دارم ـدل  ام مویشـغر

 رو کشـف حدیثی از سر زلفش      وش     ـمش ال این دل زار ــز ح
 دلگیر باشد درآن زندان میچه      ببین تا حال او با بند و زنجیر     

 (07-03: 6440)ابن نصوح، 
 نامه عمادفقیهده-0-4-6

های منظومی که شاعر در مشتمل بر نامه ،یاتی قریب به هشتصدالوزن با ابای است مختلفمنظومه
 ۀهای مختلف به افراد و بزرگان و امرای عصر نوشته و آنها را در یک مجموعه گرد آورده و به شیوزمان

و مدح ممدح)شاه شجاع(( بر  تألیفای)شامل تحمیدیه، نعت رسول)ص(، سبب های دیگر دیباچهمنظومه
نامه به معنای مرسوم آن توان آن را دههای دیگر متفاوت است و نمینامهنامه با دهده آن افزوده است. این

ها از جانب شاعر ارسال شده و از شود و همه نامهمحسوب کرد. زیرا از یکسو تبادل نامه در آن دیده نمی
ها روایتی را در سال نامهار ،های مرسومنامهبرخلاف ده کهایگونهبهاند سویی دیگر مخاطبان در آن متفاوت
نام با آن، خیالی و های همها جملگی واقعی است و همانند منظومهمنظومه ایجاد نکرده است. این نامه

شاعر روی، ازهمین ،ای دارندنامهآورده که اربابان معانی در دیوان خود ده تألیفدر سبب  1ساختگی نیست.
ای با طرزی نو رقم بزند. در این منظومه نامهگیرد دهتصمیم می ،نیز با آنکه معتقد است بضاعتی اندک دارد
                                                           

قطران تبریزی است که خطاب به ابوالیسر، سپهدار  داند، ازکه نگارنده می.کهن ترین نامه منظوم باقی مانده در قالب مثنوی تاجایی 1
 امیرابوالحسن علی لشکری سروده است:

 ز نزدیک ایـن کهتـر  کهتــران      بـه نزدیــک آن مهتــر  مهتـــران
 (719: 1326افروز دوست)قطران،سپهدار دوران ابوالیسر کوست     جگر سوز دشمن دل
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از حیث قوالب شعری نیز این منظومه  1.کار گرفته شده که در مجموع هفت مورد استاوزان مختلفی به
 و مشتمل بر مثنوی، غزل و قصیده است.متنوع 

هایی که نامه ،ت. با وجود اینای خاص نگاشته شده اسها یکسان نیست و هر کدام به شیوهساختار نامه
چنین محتوایی دارد: خطاب به باد صبا و وصف آن؛ خواستن از باد صبا که نامه را  است، با مثنوی آغاز شده

به معشوق مخاطب برساند؛ وصف سلام با آوردن صفات مختلفی برای آن؛ وصف نامه؛ مدح مخاطب؛ 
و در پایان دعا در حق مخاطب. گاه  ،هجران عرض بندگی؛ بیان احساسات خود نسبت به مخاطب و شرح

است. در غزلیات  یک قالبای مندرج شده و گاه نیز تمام نامه به در میان مثنوی یا پایان آن غزل یا قصیده
ها، رعایت ساختار قصاید توجه در برخی نامهقابل ۀبا هم تلفیق شده است. نکت شاعر ممدوح و معشوق

اصلی)که  ۀوصف باد صباست(، تخلص، تن معمولا  جزایی چون تغزل)که مدحی در قالب مثنوی است که ا
 کار گرفته شده است. مدح مخاطب و بیان احساسات شاعر است( و شریطه و دعا در آن به

ها به بزرگان و سلاطینی چون امیرمبارزالدین، شاه بقیه نامه ،جز سه مخاطب که نام آنها مشخص نیست
های منظوم به پادشاهان امری الدین صاحب عیار است. ارسال نامهاجه قوامالدین محمد و خوشجاع، غیاث

خصوص در قرن هشتم در قالب غزل رایج بهو  6اندتازه نیست و شاعران در دوران مختلف از آن بهره برده
 از این منظومه است: نامه دارد. ۀهای حافظ نیز صبغو برخی از غزلاست بوده 

 رسی مرحباوی او میــر از کـگ      ا    ـصف  لـک اهـا پیــالا ای صب
 ف از سر اخ ص دلـتویی واق     خاص دل      وت ـتویی محرم خل

ی     ما       روت  تــود راحـت بـز بوی  روت ماــــش مجـدوای دل ر
 ستایای از تو هنگامههر گوشهبه      ست     ایپرت نامههر  درکهچومرغی

یقـری دوستانت طــرگیــخب      رفیق     انت ـوستب و م گلــــنسی  ر
 سـتاناخ  نـملک تاج دنیا و دی     جهان      داری خبر ز آن بزرگ  چه

 رـه اوست گنج گهــکه در خام     و هنر      ل ضـر فـبح رم ـمحیط ک
 دهاد  خستگان قوت جانبه دل    دهاد       حیوان ز شربت که بیبی ط

 پوشصوفو صفا صوفی چو اهل    دوش        ده زــــفکن مــقبای تنع
یقـط  ه در هرـپیاده روان گشت      ق    ــرفی  ران امت ـــی با فقیـگه  ر

  ــن مبتــی از مــر خدمتــبب     ای صبا      ن باز گرد ــرنجه کقدم
 انـرخ دوست  ونـی چــعبودیت    بوستان        گل  ونــودیتی، چـعب

 م بهشتــه آرد نشان از نعیــک   م بهشت      ــون نسیــعبودیتی چ
یا و نف ه خالی بود از ــک    ا       ــر اشتیــــس ودیتی از ــعب  ا ــر

                                                           
مسدس محذوف، متقارب مثمن محذوف)دو نامه(، خفیف)دو نامه(، رمل مثمن مخبون و هزج مجتث مثمن مخبون)دو نامه(، هزج  . 1

 مسدس اخرب مقبوض محذوف
 . از جمله نامۀ معروف انوری: 6

 (147:  1320به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر      نامه اهل خراسان به بر خاقان بر)انوری،
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 ر وفاــعط  به  رـی، معطـس م     ا     ـصف ور ـور به نــــس می من
 چکد  سنبل  هایز گل بر ور      بر گل چکد       چو باران که س می
یای جوش آورد دلبه      در درون     افکند سوز  کهس می  خونچو در
 اـم  وندـت ناگاه پیــکه بگسس     داوند ما     ـــخ  ابـجنبه عالی

 ر فروختبها آتشی که در سینه      دا  جدایی دل ما بسوخت      به
 جز صبوری نماندای ولی چاره      اند     ـنم  را طاقت درد دوریـم

 شو بیمار است درمان صبر که       گرفتار شو       ایصبوری گزین 
 رم این غزلــرد بر خاطــگذر ک       بدل    ه بیـــای این نامــدر اثن

 (606-638: 1372)عمادفقیه،
 های کارنامهمنظومه-0-2

زندگانی کسی، کاغذی یا کتابی  ۀیخچنامه و تاریخ، تاریخ حیات یک تن، تارجنگ»کارنامه در لغت یعنی 
 ۀکارنامه به معنی سرگذشت و ترجم»و در عرف قدما  1«که در آن شرح کار کسی یا جمعی نوشته شده باشد

های کارنامه منظومهادبی در اصطلاح  6.«مانند سیره در عربی تقریبا   ،حال و وقایع مهم زندگی کسی است
شاعر آن را مستقیم یا غیرمستقیم خطاب به درباریان و بزرگان  های منظومی است در قالب مثنوی کهنامه

پردازد و احساسات خود را آمیز به وصف و مدح آنها میسراید و در آن با لحنی جدی یا طیبتشهر می
 گنجاند.   کند و گاه قوالب دیگری نیز در مطاوی مثنوی مینسبت به آنها بیان می

نوع »فی کارنامه و ساختار و محتوای آن آورده و این نوع اشعار را احمدی دارانی بحث مبسوطی در معر 
آمیز و تعبیراتی ای در قالب مثنوی است که شاعر با زبانی هزلمنظومه»برشمرده و معتقد است: « ادبی

جویی، ریشخند و تمسخر درباریان، دیوانیان و اطرافیان پادشاه و مطایبه با هجوآلود، در صدد عیب
و وصف درباریان و  ،آمیز و هجو آلودر این تعریف سه ویژگی یعنی قالب مثنوی، زبان مطایبهد 3.«آنهاست

 ،اطرافیان پادشاه برای این نوع ادبی درنظرگرفته شده است. نظر به آثاری که عنوان یا ساختار کارنامه دارند
. محقق ت نشده استهمواره رعای ،شودهای مذکور در اکثر آنها دیده میدهد هرچند ویژگینشان می

 ای از مسعود سعدنخستین مورد آن منظومه و دادهمذکور در مجموع از وجود ده کارنامه در ادب فارسی خبر 
گیری این های شکلتوان ریشهالبته می 0.سروده شده است 749-086های و معتقد است میان سالدانسته 

ترین مثنوی غنایی غیرروایی از یزی باز گرداند که قدیمیو به زمان قطران تبر 027آثار را لااقل به قبل از سال 
 مدح درباریان. درای است که آن در واقع اخوانیهآن اوست 

                                                           
 ..فرهنگ نظام، به نقل از دهخدا، ذیل کارنامه 1
 .04ا، ص، تهران: ابن سین6( بیست مقاله. ج1336قزوینی، محمد) . 6
 .9، ص17، ش0فصلنامه نقد ادبی، س«. نوع ادبی کارنامه( »1384احمدی دارانی، علی اکبر) . 3
 .14-9.ر.ک: همو، ص 0
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ن  گردد. البته معنای نامه قدمتی دیرین دارد و به پیش از اسلام باز میکاربهقابل ذکر است آثار معنو 
عنای اولیه آن تغییرات زیادی یافته است. از متون های منظوم به عنوان نوع ادبی نسبت به ماصطلاحی کارنامه

آید که اردشیر بابکان برمی ۀانوشیروان و کارنام ۀهمچون کارنام ،پیش از اسلام که به نام کارنامه مشهورند
ها و اعمال و گفتار و پندهای آنهاست. در متون افراد سیاسی بوده و متضمن شرح دلاوری ۀناماین آثار زندگی

نامه شاهان استفاده شده و همچنان مربوط به زندگی از اسلام نیز کمابیش به معنای زندگی فارسی بعد
ترین محمل استعمال آن در فارسی دری در مقدمه شاهنامه خصوص پادشاه بوده است. کهنطبقات دربار به

 نیز در این بیت: 1.رفته است کاربه« های شاهاننامه»ابومنصوری است که مترادف 
 درــامه او گر دو روی برخوانی      به خنده یاد کنی کارهای اسکنز کارن

 (27: 1311)فرخی سیستانی،

لحن شاعر در کارنامه طنزآلود و هجوآمیز است. یک دلیل آن اوضاع زمانه و رواج فساد میان طبقات 
میل و رغبت ای، در چنین زمانهگیرد و دیگر، کند سخن جد در نمیمختلف است که شاعر احساس می

هجو بیشتر است. از همین نظر برخی از صاحبان کارنامه دلایلی برای کاربرد چنین لحنی مردم به شنیدن 
به تجربه معلوم شد که مردم هزل را بیشتر »گوید: الدین قمری در مقدمه کارنامه میسراج اند؛ذکر کرده

طی که هجو زاید بیشتر از آن است که از مدح کنند تا جد را خاصه در این روزگار اهتزاز و نشاخریداری می
الشی فی موضعه باشد. پس اند. چون مردم را هجو گویی وضعب مردم مستحق نکوهشلزیرا که اغ ،خیزد

در کارنامه معمولا  مقامات حکومت و درباریان به  6.«چون هجو مردم گویی حق به مستحق رسانیده باشی
توماس هابز معتقد و تفوق،  جوییهاست. برحسب نظریه برتریشوند و لطایف حول آنتمسخر گرفته می

دهد که ما تصور کنیم از دیگران برتریم. احساس خنده چیزی نیست مگر یک هنگامی رخ می» طنزاست 
اگر طبقات قدرت مورد  3«.اندآن تصور کنیم برتر هستیم و دیگران ضعیفغرور ناگهانی از اینکه در یک

خندیم که بتوانیم ای میما زمانی به لطیفه»بیت بیشتری دارد. در این نظریه تمسخر قرار گیرند، جذا
گاه بر فرد یا گروهی که بر ما برتری یا تسلط دارند، چیره شویم. خنده عکس العمل برتری موقتی ناخودآ

کینم. هرچه فرد یا گروهی را که از آن متنفریم، تحقیر می انسان بر فرد یا گروه مسلط بر اوست. ما با لطیفه
بدیهی است در جوامعی که  0«.فرد یا گروه مورد هجوم منفورتر باشد، لذت حاصل از لطیفه بیشتر است

تواند موجب تشفی مردم گردد. شود، تمسخر اربابان قدرت تا چه اندازه میفساد و ستم و تعدی دیده می
از کاربرد این اصطلاح در دوران پیش از  نظرصرفانگیز و هجوآلود ندارد. کارنامه لحن طیبت الزاما   البته

شود؛ از آن های جدی و بدون فکاهه و هجو دیده میهای منظوم، پس از رواج آن نیز کارنامهرواج کارنامه
ها در توصیف درباریان ای از کارنامهشاعر در پاره گاهابن یمین که خالی از طیبت است.  ۀجمله است کارنام

                                                           
 (.37یشین، ص، پ1336)قزوینی، «هاشان و زندگانی هر یکیهای شاهان و کارنامهفراهم آوردن این نامه» .ر.ک: 1
 .231( دیوان، به اهتمام یدالله شکری، تهران: معین، ص1329الدین قمری)سراج. 6
 .60ترجمه علیرضا رضایت، مجله خردنامه، شماره «. نظریه پردازی برای طنز( »1392.اسموتز، آرون) 3
 .68شناسی مطایبه. تهران: فردا، ص( نشان1371اخوت، احمد). 0
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 کاربهطر مخاطبان یا کاستن از اندوه هجران و دوری خود لحنی طنزآلود به قصد انبساط و تفریح خا
 داند:که مسعود سعد از اهداف سرایش منظومه خود همین موضوع میچنانگیرد؛ آنمی

 اهــ  شــرمی مجلــاز پی خ     اذالله   ــم معــکنـیی مـطیبت
 راخـوید سخن به نظم فـکه بگ   شاعر آری چنین بود گستاخ     

 نــد روزگار چنیــــدورم افکن     آیین    بهشتمجل  چون ازآن 
 دل از این نوع خوش توانم کرد     رد    ـای ندانم کر چارهـمن دگ

 (778: 1338)مسعود سعد،

 ،دنشوامل می، بلکه بزرگان و پیران شهر نیز شدرباریان نیستند مخاطبان شاعر در کارنامه نیز الزاما  
منظوم اخوانیات  ،های منظومشود. شاید بتوان گفت منشاء کارنامهدر کارنامه ابن یمین دیده می کهچنانآن

مبدل شده  شعرنویسی به نوع خاصی از مرور کارنامهبه ای منظوم است.ای نامهگونه، زیرا کارنامه نیز بهبوده
از طریق  معمولا  غیرمستقیم و  ایگونهبهجای خطاب مستقیم به مخاطبان، ای یافته و شاعر بهو ساختار ویژه

ها نیز ساخته است و بعید نیست نظر به قدمت نامهباد صبا با آنها سخن گفته است. این ویژگی آن را مانند ده
ر بوده باشد. ؤثها منامهگیری دهنامه به معنای مرسوم آن، ساختار کارنامه در شکلبیشتر کارنامه نسبت به ده

از خصوصیات دیگر این نوع ادبی درج قوالب دیگر در مثنوی است که آن هم یکی از برآن، یکی علاوه
هاست. در این آثار شاعری که از دربار دور افتاده مستقیم یا غیرمستقیم روی سخن با نامههای دهویژگی

کارنامه خود  که ابن یمین غزلی را درچنانآن ،سازددرباریان دارد و گاه غزلی را در منظومه خود مندرج می
خواهد شعری را که به نامه الحاق شده است، برای پادشاه گنجانده و قطران نیز از مخاطب اصلی نامه می

نامه روی سخن شاعر در کارنامه، به یک مخاطب محدود نیست و مخاطبان او قرائت کند. البته برخلاف ده
 سویه است. ها نیز یکو نامهگیرد درباریان در بر می اتاز طبق را افراد مختلفی معمولا  

یزی -0-2-4  کارنامه قطران تبر
غنایی فارسی که امروز باقی مانده از قطران  ۀترین منظومهای عاشقانه روایی، کهننظرداشتن منظومهبدون در
منظومه هشتاد  نامه بسیار شبیه است. اینکار بهساختار آن  ،است. این منظومه اگرچه اخوانیه است 1تبریزی

های ابتدایی محسوب کرد. شاعر این منظومه توان آن را از نوع کارنامهعنوان کارنامه ندارد ولی می ه بیتیو س
عر از گنجه به تبریز شا کههنگامیرا به ابوالیسر، سپهدار امیرابوالحسن لشکری حاکم گنجه ارسال کرده، 

ها و الطاف وی ت محبتز او بابمحتوای منظومه شامل مدح مخاطب و قدردانی ا6بازگشته است.
گوید وارد ساختن شاعر به دربار حاکم گنجه است. شاعر از اوضاع خود در تبریز می ه سببخصوص ببه

آن به وصف و مدح  رب وری ابوالیسر در اندوه است. افزوناز د ،بیندکه در عین آنکه روزگار را به کام خود می

                                                           
آید که حیات او را بعد از این سال هم معلوم نوشته است ولی از دیوان او شواهدی به دست می 027یت به سال وفات قطران را هدا» . 1

 (063، ص 6، پیشین، ج1328صفا،«)داردمی
 ز نزدیک این کهتــر کهتــــران      به نزدیـــک آن مهتـــر مهتـــران .6

 (719:  1326افروز دوست)قطران،دل سپهـدار دوران ابوالیسر  کوست     جگر سوز دشمن    
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توجه قابل ۀای شادمان سازد. نکتشاعر را با ارسال نامهاست  درباریان پرداخته و در پایان از مخاطب خواسته
منظوم خود است که از ابوالیسر  ۀدر این نامه الحاق شعری خطاب به امیر ابوالحسن لشکری به نام

نامه ای است که عمادفقیه نیز در قرن هشتم در دهاین شیوه 1آن را نزد فرمانروای گنجه بخواند.خواهد می
صورت آن بهره گرفته است. اشاره به الحاق شعر دیگری در منظومه، وصف درباریان و به خود بارها از

شود. البته این بدان معنا های دیگر نیز دیده میبودن آن از خصوصیاتی است که در برخی از کارنامهنامه
ز حیث وزن از خصوص ابهآشکاری  پذیریتأثیرزیرا  ،های کارنامه دانستنیست که قطران را خالق منظومه

 از این منظومه است:آن نشده است و اثر نیز کارنامه نام ندارد. 
 رانــر مهتــک آن مهتــبه نزدی    ران   ــر کهتــز نزدیک این کهت

 دوست  افروزسوز دشمن دلجگر   ر کوست   ـسپهدار دوران ابوالیس
 رـببر و اببر   غ و کفش رنجـز تیبه رادی چو ابر و به مردی چو ببر       

 تردهــدازنــدو را گــز آتش ع   تر    دهـبخشن ،ودـه جــز دریا گ
 او  ارــردد به گفتـرد تازه گــخ   ردد به دیدار او    ـاد گــروان ش

 وامـاه تــدر پنــه انـه سالــتوام      هم  ه من نیکخواهــتو دانی ک
 شدم  رامیـرو گــبه نزدیک خس   به شهر اندرون از تو نامی شدم    

 ردد سرمــر خیره گــز دود جگ    هات یاد آورم   وییــچو آن نیک
 رــن دوستــی را ندارد ز مـکس  تر     ـان و تن دوسـمرا دارد از ج

 شایدی را ـودی مــر نان نبــوگ   دی    ـو بایــروی ت را دیدن ــم
 از بهر خویش علی را همی بوس هر روز بیش       هم از بهر چاکر هم

 بدان خـط جـان مـرا شـاد کـن به خطـی مرا هـر زمان یاد کن       
 نیست راهم به دیدار تو        شــوم شــاد باری به گفتـار تو که گر 

 (761-764: 1326)قطران تبریزی،
 منظومه مسعود سعد-0-2-2

بیت در بحر  370است. این منظومه در  از مسعود سعد ،رودشمار میای دیگری که از نوع کارنامه بههمنظوم
ای گونهکه عنوان آن بهاست « مدح و وصف درباریان و عمله خلوت و ارباب طرب»خفیف و در 

آمخیته همهای کارنامه است. در این منظومه وصف و مدح و طیبت بهوجود برخی از ویژگی ۀدهندنشان

                                                           
 من از بهر شاه جهان  لشکــری      فـروزندۀ  شهـر و هم  لشکری .1

 یکی شعر گفتم  به رنــج  روان      به معنی  نغــز و به لفـظ روان    
 رایی  به جـای آوری       بدین چاکر خویش رای آوریاگــر نیک    
 (761: 1326و       همان رسم چاکـر بماندن بدو)قطران،بفرمای این شعــر خواندن بد   
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 بامنظومه  1.حاکم چالندر شده بود ،الدولهرف عضدشده است. شاعر این منظومه را هنگامی سروده که از ط
ابراهیم که بعد از مدح سلطان عضدالدوله شیرزاد)فرزند سلطان مسعودبن. است آغاز شده 6وصف برشکال

از طرف پدر به حکومت هند منصوب شده بود(، به وصف ندیمان و مطربان دربار وی همچون محمد نایی، 
و  است دیار چنگی، امیر بهمن، ابوالقاسم دبیر و درباریان دیگر پرداختهعثمان خواننده، علی نایی، اسفن

منظور تفریح خاطر سلطان و کاستن از اندوه هجران به طیبت و مزاح پرداخته و گاه به به ،که گفته شدچنانآن
وجود ندارد و رسانی پیغام ،هزل گراییده و از کاربرد واژگان رکیک خودداری نکرده است. البته در این منظومه

 :در صفت عثمان خواننده از این منظومه است قالب دیگری در آن مندرج نشده است.
 ول جادویی آغازـبـاز عثمـــان عندلیــب آواز         کــرده از ق

 ـود زندـبانگ گه گه چو بر سـرود زند         آتـش انـدر دما  عـ
 بیفـزاید  رمیـآید         عشـرت و خــخواجه ناگه چو در سماع

 اع درخواهـدـساتکینـی بـزرگتـر خـواهــد         زو سرود و سم
 آوازیمـد هـکن  گاهگاهـش  زمان بازی       وی زماناز  خواهد

 دـگویننمی   زکیــده چیـاویند         بیه  ه دشمـنـآن کسانی ک
 یمجو  را ـهنر چب آن بیـگویم          عی چرا   گـویند من آنچه 

 ست اوشب نخفتههرگز بهمست او          ستنرفته  به سرای کجک
 ستزار بگذشتهـر مرغــست         به سگشتهکوی کم و  بازارگرد 

یقی دگـنگردانم         وز ط  همی  من سخن گر   مـرانیـهم ر ـر
ینکهوید         ـوش او همی گــگ ۀحلق  جویدمیسخن چهزبان ز
 زخم عصاخورست بنده را در است او را            یتکفااشارت یک 

 (206: 1338)مسعود سعد،
 کارنامه بلخ سنایی-0-2-0

حدس زده  749تا  086ان سنایی است که مدرس رضوی سال سرایش آن را می ۀاین اثر نخستین منظوم
نجا به دوستان خود در شاعر آن را در بلخ و در قریب به پانصد بیت به بحر خفیف منظوم ساخته و از آاست. 

شود و پیش که در سیرالعباد نیز دیده میچنانآن ،غزنین تحفه فرستاده است. آغاز منظومه خطاب به باد است
 ،کار گرفته بود. سنایی در این اثرهمین تمهید را به ،منظوم بلخ ۀعلی محمودی در سفرنامعمربناز او 

به نزد آنها برود. اثر  ،باد بدانجا رسد کههنگامیتا ت اسمعرفی کرده ه باد اشخاص مختلف غزنین را ب
سراست که به مدح برخی از مشتمل بر مدح و مطایبه است. شاعر در بخشی از این منظومه مانند یک مدیحه

بزرگان همچون سلطان مسعود ابن ابراهیم، شاهزادگان و ارباب دیوان و وزیرا و امرا و لشکریان پرداخته و در 
گر، با برخی از دوستان خود به مزاح و مطایبه پرداخته و گروهی را هجو کرده و گاه به هزل های دیبخش

اند. نامه نیز نامیدهگرویده و از کاربرد کلمات رکیک ابایی نداشته است. نظر به این موضوع آن را مطایبه
                                                           

 (771: 1368.رفتم اینک به سوی چالندر     تا کی آیم به شهر بار دگر)مسعودسعد، 1
 لفظی است هندی به معنای وقت بارش.)ر.ک: غیاث اللغات(  . 6
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منظومه است در طیبت با یکی های عرفانی سنایی اثری قابل توجه نیست. از این کارنامه بلخ در برابر منظومه
 از دوستان خود به نام معجزی:

 زون ز اهل عربـآن به تازی ف       معجزی آن جوال نحو و ادب  
یرــری گــسر شه  ل و فاع ت و فعلــبه مفاعی   ب ل         رفته ز

یق نظم بر او      ـرانده چن یخت چندان    دان طر  علوم شعر در اور
 زند در خواب!تیز موزون همی    دیهه چو آب      تا چنان شد که در ب

 ر اوــاد بــگی نهـب خستـلق       در او     چون درستی ندید روت
یش خضاب کرده سفید    جاوید      ن ـان تــمی دلش اندر   همچو ر

 (336-331: 1330)سنایی،
 الدین فراهیشرفکارنامه -0-2-7

و معاصر ابونصر فراهی است. ابیاتی از این کارنامه در الدین از شاعران قرن ششم و هفتم شرف
ااین شاعر در طبقات ناصری به »الالباب آمده است. قزوینی در تعلیقات در مورد سراینده آورده است: لباب

الدوله ملک غازی یمین الدین احمد فراهی مذکور است و او را در تهنیتالکلام امام شرفاسم ملک
ای است؛ پس معلوم ( به غزوه ملاحده قهستان قطعه219-216دین از ملوک سیستان)التاجبنشاهبهرام

الالباب او پنج بیت در لباب ۀاز منظوم 1«.در حیات بوده است 216شود که صاحب ترجمه بعد از سنه می
این داعی را : »و ابیاتی از کارنامه او را ذکر کرده استکه گفته وی را ملاقات چنانعوفی آنباقی مانده است. 

کرده بود و کارنامه پرداخته و در  بر فره گذری افتاد. فلک مصاحبت او مماشات نمود. از جفاء زمان شکایتی
 دقیق آورده: ۀمعنی وفا دقیق

 ـد ما کـــرا  باشدـتا در این عهـ    باشـــد       وفـا واو وفــا و الـف 
 دارد از پ  و پیش دوحرف علت   و بیش       کمروفش نگر تو بیدر ح

 قاف بـر ســر او  ـوهـوز نقــط ک  در میان وفاست حـرف دیگر  او      
 حرف علت نیستدو چون وفا بی    دور ما دور لطف و صحبت نیست     

ین صورت  6«صورت حال چــون کنم ز جفا   حال وفا      است  چون بر
 یده بر آورده بود:در ادامه آورده است: در مطلع آن کارنامه... این قص

یر نقاب عدم جمال وفا       صبال عهد مجوی و دم شمال وفا  چو هست ز
وفایی روزگار و بیآید که در شکایت از و از همین توضیحات برمیاست او به بحر خفیف بوده  ۀمنظوم

قالب را  او مشتمل بر قصیده و مثنوی بوده و شاعر این دو ۀبرآن، منظومنای زمان بوده است. علاوهاب
 کار گرفته بوده است.الوزن بهصورت مختلفبه

                                                           
 .376الالباب، صعوفی، لباب. 1
 .678، ص1الالباب، جعوفی، لباب. 6
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 الدین قمریکارنامه سراج-0-2-3
ق( این منظومه را در سه بخش و در سه وزن مختلف)سریع مطوی مکشوف، 267الدین قمری)وفات سراج

خفیف مخبون محذوف و هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف( سروده که مجموع ابیات این سه بخش 
همچون کارنامه بلخ سنایی خطاب به باد صبا آغاز شده، سپس شاعر به مدح  هست. منظومبیت ا 1441

آمیخته و همباریان توجه کرده و مدح و هجو دردربه الدین محمد کاتب پرداخته و در ادامه وزرا شرفلسیدا
لفاظ رکیک نیز بعد از چند بیت مختصر مدحی برای هریک، به هجو آنها پرداخته و در این کار، از کاربرد ا

تر منظومه را منسجم شگرد،های مختلف حضور دارد و همین ابایی نداشته است. نسیم صبا در بخش
ش پایانی به باد بیشتر پرداخته و معانی مختلفی از آن اراده کرده و آن را نیز از تیغ هجو خساخته است. در ب

 منظومه: مختلف اینسه بخش  زا است بیاتینصیب نگذاشته است. اخود بی
 شهاب  زــده دیوان خراب     آفت دیوان نبود جـم او شـــاز قل

 پیش و پسش خار به خروارها  ه به مسمارها    ـهست درش بست
 ردی وی بفسردـآب ز ب  س   چون به سوی آب چنین بنگرد   

 نمطی دیگر:
یــنام حی    ب بود   ـو تیــتر و سوزنده همچ  ب بودــدر بر او در

 رارـــدر طــم حیــدیـنشنی   رار    ــدر کــــــم حیـــبشنیدی
 بتر؟  دری دیدی از یزیدـحی    شر   و جور و فتنهو  استظلمهمه

 براتنبشته بر او   عمل زشت   سنات   اوست  خالی از  حدفتر 
 :نمطی دیگر

 کجایی  و مرحبا  ه اه ا ــخ  ایی    ـــکج  اـــا بیـاد صبـای ب
 و مملکت سلیمانـداده به ت  ان    ـو داده از دم جــعیسی به ت

 بن  در  مادام که در سری و      آفت ز تو در سر است و در بن
 ر تا به قدم دمی و بادیــس   ه نیک دادی   ـن ار چــداد سخ

 (231-277: 1329)قمری، 
 کارنامه اوقاف-0-2-6

برخی . الدین نسایی دانسته استشاعری به نام تاجایرج افشار این منظومه را به چاپ رسانده و آن را از 
این منظومه در یکی از نسخ خطی دیوان پوربهای  ازآنجاکهدانند و الدین نسایی را  شخصی مجعول میتاج

البته هر دو شاعر یکی است و صفا به نقل از  1.اندجامی مندرج است، شاعر آن را پوربها محسوب کرده
وی از شاعران قرن  6.آورده است« الدین ابن بهاالحکما و الشعرا تاجملک» صورتهبالاحرار نام او را مونس

ها در تذکرهخانوادگی آنها قضاوت بوده ولی ذوق و طبع پوربها بدان رغبت نداشته است.  ۀهفتم است و پیش
رچند دولتشاه احتمالا  مدتی در نسا زیسته و به نسایی مشهور شده، ه و اندس او را جام دانستهالرأمسقط

                                                           
 .67دی دارانی، پیشین، ص.ر.ک: احم 1
 .221، ص3، پیشین، ج1328.صفا،  6
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مردی مستعد و فاضل بود و آبا و اجداد او قضات ولایت » گذرانده است:آورده که بیشتر در هرات روزگار می
اند و او مرد خوش طبع بود و بدین پایه سر فرو نیاورد و همواره با مستعدان نشستی و بیشتر اوقات جام بوده

 1.«الدین است که به قبایی مشهور شدهدر هرات روزگار گذرانیدی و او شاگرد مولانا رکن
اعنات به لغات و اصطلاحات مغولی دارد و نظر به این  است، ای که دولتشاه از وی آوردهقصیده 

موضوع، دولتشاه آن را مستعدانه دانسته که بر آن نسق در دیوان استادان کم دیده است. حق نیز همین است و 
 6پوربها نیز خود بدان اشاره دارد. و است مسبوق به سابقه نبوده ،کاربرد این حجم لغات مغولی در یک شعر

در کاربرد واژگان مغولی  نخستین شاعرانی دانست که مغلوب فضای عصر شد و تعمدا   وباید جز را وی
توان آن را از مقوله غرابت استعمال دانست زیرا اگرچه فهم این قصیده امروزه دشوار است، نمی 3افراط کرد.

بلکه تازگی و لطافت خاصی داشته  ،الدین زنگی نه تنها ناآشنا نبودهباریان و ممدوح شاعر، وجیهبرای در
 است.  

آغاز آن در  0سروده است. 227بیت به سال  317پوربهای جامی کارنامه اوقاف را در بحر خفیف در 
واجه عزالدین و همچون ساختار قصاید مدحی با تدارک تخلصی، به مدح خ است نوشیوصف بهار و می

خود رفته و  ۀالدین فریومدی پرداخته است. بعد از این تمهید به سر کارنامو فرزند او، وجیه 7طاهر فریومدی
بلکه  ،این اثر را نباید محدود به طیبت و فکاهه دانست 2ه لحن طنزآلود آن اشاره کرده است.در همان ابتدا ب

پوربها جزو  ،است. در بیان انتقادات و بیان حقایق انتقادهایی است که با فکاهه و هزل پوشیده شده
الدین صاحب اوقاف خراسان را مورد شود. وی اطرافیان و عمال قوامپرواترین شاعران محسوب میبی

صاحب اوقاف نیز از تیغ  ،نکوهش و تمسخر قرار داده و هجو و هزل را نیز چاشنی سخن ساخته اما در ادامه

                                                           
 .191.دولتشاه، پیشین، ص 1
 اصطلاح شعر      فـردوسی و دقیقی و پندار و عنصـریاند در این هرگــز نگفته . 6

 (190:  1319ای ز معزی و بحتری)به نقل از دولتشاه،است در عرب و در عجم کسی      زین سان قصیدهنشنیده     
.از خصوصیات این منظومه آن است که شاعر به مدد اضافات تشبیهی، لغات مغولی را به واژگان رایج فارسی پیوند داده است تا با  3

ای است که در عهد مشروطه ای غنایی بدان بخشد و این شیوهها، سخن را دلنشین سازد و جنبهتصویرآفرینی و خلاقیت در ایجاد این ارتباط
 اعران برای ورود لغات جدید به کار گرفتند. از قصیده پوربهاست:نیز برخی ش
 های تو چـون کلک بخشیان       کـردند مشق بر رخ تو خط ایغوریقامان طــره

 تا با سقاق عشق تو در ملک دل نشست       از یارغوی هجر تو برخاست داوری
 (193: 1319بر ورق زر جعفری)به نقل از دولتشاه، تمغاچـی غــم تو زد از اشــک آل من       تمغای تکشمشی سرخ

 . مانـده بد هفــت روز تا به رجــب       کاین سخــن از زبان رسیــد به لب 0
 (64: 1338ششصد و شست و هفت از هجرت       بــــود پنــجــــه ز اول فتــــرت)پوربهای جامی،     
عصر خود بر همه سمت تقدم داشت و در خراسان امیر ارغون آقا)حکمران مغولی خراسان .عزالدین طاهر بن زنگی بن طاهر فریومدی در  7

گذاشت. عزالدین در رفت، خواجه عزالدین به نیابت خود می( بود و هر وقت امیر به خدمت خان مغول می270تا  201و مازندران از 
 (71-74: 1367یافت)ر.ک اقبال،  وفات 272دستگاه هولاکوخان نیز به ترقیات عظیم نایل آمد تا در سال 

 ام در ولایت خـوافصاحبا، خوش مضاحکی ز اوقاف     کـــرده . 2
 (7: 1338شـــرح داده  مفصـــل و مجمــل     کـــار اوقـاف آخـــر و اول)پوربهای جامی،      
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های برابر نقددر اهالی قدرت  که برخی جامعه در عهد ایلخانان و تساهلی زبان او نرسته است. شرایط
فراهم  ،دادند، فضایی برای پوربها و شاعرانی دیگر که گرایشی اجتماعی داشتنداجتماعی از خود نشان می

ای هرسمیگر فسادهای اخلاقی و مالی و بیاوقاف نمایان ۀتوجه به اوضاع نباشند. کارنامآورد که بیمی
های آنان برداشته است. اگرچه صاحبان و مجریان اوقاف است و پوربها با زبان برنده خود پرده از رسوایی

شود و لااقل عمق فجایع را برای او دهد، نقدی بر او نیز محسوب مینزد عزالدین طاهر گزارشی طنزآلود می
 . از این منظومه است:تا غافل از اطراف خود نباشد کندبازگو می

 نـدی در ـد یادگاری انــتا کن      پیش ازین خواست خواجه مجدالدین  
 ایهـرده هندسـارت بکـدر عم     ای  مدرسه تـاخـدر ده خویش س

 رد بر آنـرج کـال خـمبلغی م   در آن     رد ـــار بـــدتی روزگـم
 دـام کننــدرو مقــان انـعالم  د     ـام کننـک تا تمــت نزدیــگش
 نـتعیی د ـرا کنـدرس کـتا م   مجدالدین      هـر خواجــدر فک بود
 رکی بشنودـام زیـا نـرکجـه   رمود     ـف م را طلبـــب علــطال
 ود آبادـه شــر مدرســتا مگ  ت داد      ـاستمال  رد وـک ش ــطلب

 زاوه به خوافراه د ز ـماندر آ ب اوقاف       ـکه صاح در این بد ـان
 راجـرده سنان استخـــز کـتی  راج     ــان استخـکم بر زه رده ــک

 قمطیر  ر وـرد از نقیــبحث ک  ر     ــل و کثیــقلی  د ازــباز پرسی
 ه از مدرسه پشیمان شدـخواج  د     ـش  انـاف بس پریشـار اوقـک
 ردندــا کـم را رهــطالب عل  ردند     ــرا کـسه کاروانــدرسـم

 د نفرینـه بر اوقاف باد صــک  مجدالدین      خواجه تن گفآ بعد از
 ردن خلاف دین باشدــوقف ک  ر چنین باشد     ــصاحب اوقاف گ
 افـدر اوق  د کوف بانگــنکن خواف      ر او با ــگر رسد بار دیگ

 ردیدیـرش نگــوقف در خاط دی     ـر دیــن اگــای  ملک زوزن
 دیـدیـی پسنــف اولاد کـوق     بشنیدی د ـر عمیـن گــاین سخ

 م صاحب اوقافــرفت از حک   واف  ـاندر خ  را کهـاین همه ماج
 م آوردمـه دیدم به نظــرچـه  ردم    ـکمی نظاره  ن ــن مسکیـم

 رق و غرب آرمـشپیش دستور      ر دارم ـواف بـخ ه ز ـتحف تا به 
 (64-18: 1338، پوربهای جامی)
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 یمین کارنامه ابن-0-2-3
این  1سروده است. 701به سال  ،در بحر هزج مسدس محذوف ،بیت 683ابن یمین این منظومه را در 
هایی است که در آن از لحن طنز و هجوآلود استفاده نشده است. منظومه عنوان منظومه جزو محدود کارنامه

 حسب این ابیات:برکارنامه دارد و 
 اندازه کردییـدی لطف بینسیــم صبـن جانـم تـازه کــردی      رس

 رسـانیــدی پیــام از دلستـانـــم       از آن درد دل و درمان جانــم
 (772: 1300)ابن یمین،

از همین منظر جزو  ای، کارنامه خود را سروده،اعر در پاسخ نامهشود که شدانسته میدر آغاز منظومه 
در ابتدا توصیفاتی از شهر فریومد آمده  وده است.هایی است که شاعر آغازگر ارسال نامه نبد کارنامهومحد

خواهد عرض بندگی شاعر را به که نشان از آبادانی آن در قرن هشتم دارد. بعد از آن از باد شبگیر می
نفر از آنها ذکر شده است،  72دیوان و بزرگان و عزیزان دیگر که در مجموع نام علاءالدین محمد صاحب
بلکه شاعر ارادات خود را  ،است که مخاطبان ابن یمین محدود به درباریان نیست برساند. نکته قابل ذکر آن

این حجم از مخاطبان گوناگون و از طبقات  6رفتگان نیز بیان کرده است.نسبت پیران و سادات شهر و ازمیان
دست ای بوده که به دهد شاعر مخاطب خاصی را مدنظر نداشته و قصد او سرودن منظومهمختلف نشان می

مسعود سعد نیز مخاطبان زیادی مدنظر  ۀردم فریومد برسد. اگرچه در منظوممخاطبان گوناگون و در واقع م
گویی از فرط احساسات و  ،رسدگاه که ابن یمین به مادر و فرزندان خود میاست اما همگی از دربارند. آن

روزگار را نکوهش  ده،نگنجامیانه مثنوی داند و غزلی را در اندوه هجران، قالب مثنوی را مناسب و کافی نمی
 کند:می

 ان و زود بگذرـن خدمت رسـز م     ر    ــراســت را سـزرگان محلـب
 من ور ــربان و غمخـزیز و مهـع   من      ادر ــرای مــدم نه در سـق

یایی بیـدع    ر    ـدو بـن بـس می باصفا از م  رــن بدو بـــم ا از ـر
 ن باری فلک با دورم افکندـه مـک    کرده فرزند    ی گمتو ابگو چونی 
 ر در کار ما کنــت سحـی وقـدم    نظر در کار ما کن    یکبه شفقت 

ین سفـبه هم     رت دادار ما را    ـواه از حضـبخ  ر باز آر ما راـــت ز
 ر خردمندـش آن پیـوان در پیـبخ    چند      صبا این بیتکی آنگه ای پ 

 زلغ
 داردــن  آزاریل دلـز میــه جـب   دارد    ـن  اریـر یــس ا ـک با مـفل

                                                           
 . ز هجرت هفتصد بود و چل و یک      کـه انــدر روزگـار نیـک اندک 1

 (799:  1300نامـه رسانیــدم به آخــر      به توفیــق خـدای فــرد قــادر)ابن یمین، مـن ایـن    
 ای چون خلد دیدی. وز آنجا چون به دروازه رسیدی      همایون بقعه 6

 ز دروازه بـرون بـاشـد  مـزاری      ز لطـف ساکنانـش مــرغــزاری    
 ـک مقتــدای اهـــل  عالـمدر او آسـوده ساداتـی  مکــرم      یکای    
 (794مجاور انـدرو  پیـری خردمنـد      شدستی رسته از تکلیف و هر بند)همان:     
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 ز ستمکاری نداردـه کاری جــک       چرخ گردان بیداد است یا رب چه
 اری نداردـز تشویش و بیمـبه ج    خوبان    چشم و از وی چو زلفدلم

یانم که  ندارد و زاری   هــز نالــم جــدل     چون رعد   ازآن چون ابر گر
 داردـن دوا داری،  ر دردم ـه بــک   ردون چند پرسی    ـر ز گــدلا آخ

 ندارد واری ـخ زیزان را بدین ـع   د    ـر آزرم باشــچ اگـفلک را هی
 کن ر ـخب  زیزان را ز حال منـع    وز آنجا سوی اطفالم گذر کن    

 جان بر درگیر چون هم بهرا حسن    راوان     ـد را بپر  از من فـمحم
 (799-797: 1300)ابن یمین،

 کارنامه ربیعی پوشنگی -0-2-8
ربیعی از شعرای نیمه اول قرن هشتم و از مشهورترین شاعران دربار آل کرت است. در منابع تاریخی به آثار 

سراید را در ایامی می خود ۀکارنام ۀمنظوموی  1او اشاره شده اما امروزه اشعار زیادی از او باقی نمانده است.
و کمتر از شصت است خیسار محبوس بوده است. این منظومه در بحر سریع  ۀکه به حکم فخرالدین در قلع

در تاریخ ادبیات خود و عباس صفا بیت آن باقی مانده که در مجمل فصیحی مندرج است. این ابیات را 
و وصف زندانبانان شاعر گونگی دستگیرشدن مشتمل است بر چمحتوای آن  6.ای آورده استاقبال در مقاله

 به. ربیعی از وی عزالدین و درخواست بخشش پیشگاهاو با محتوای تضرع و زاری در  ۀقلعه خیسار و نام
فرستد اما امیر در افزاید. نسخه نخست را  به نزد عزالدین میابیاتی می مجددا   ،نامه خود پس از سرودنکار

و ربیعی  3دانددهد و جایگاه او را تا ابد در زندان میبا لحنی تند پاسخ میپاسخ به درخواست بخشش او، 
                                                           

ملک فخرالدوله والدین پسر خطیب فوشنج را که او را به لقب »نامه وی آمده است: نامه هرات در مورد منظومه کرت. از جمله در تاریخ 1
خود را ربیعی خواندی به درگاه خود مقرب گردانیده بود؛ چه او طبعی داشت در غایت نازکی و سخن صدرالدین خواندندی و در اشعار 

مطبوع و بس روان. ملک فخرالدین او را فرموده بود که حکایات و سرگذشت جدان و پدران بزرگوار مرا و سیر و خصال و قتل و نهب و بسط و 
ام و تمرد و تکبر من که هیچ پادشاهی را ها که با اعادی ملک کردهن هفت سال و حربقبض هریک را و قصص در بند افتادن و ماندن در آ

(. ربیعی شش سال صرف سرودن 071: 1391سیف هروی،«)التفصیل بر نهج شاهنامه در نظم آرمنقاد نگشتم از جزویات و کلیات علی
رسیده اما باز شته و ماهانه هزار دینار از خزانه فخرالدین بدو مینوشی افراط داکه سیف هروی گفته ربیعی در شرابچنانکرت نامه کرد. آن

گردد اما حاکم قهستان گوید و متوجه نصیرالدین سجستانی میروی،دربار فخرالدین را ترک میقانع نبوده و طمع بیشتر داشته است. ازهمین
و و ترس از اینکه ربیعی او را با شعر خود هجو نکند یا دلایل دیگر، دهد. فخرالدین به سبب حفظ آبروفایی، او را به درگاه راه نمیبه سبب بی

گرداند. چند ماه پس از بازگشت شبی که شراب در ربیعی اثر کرده بود به احبا و خویشاوندان خود از ضبط مملکت و با نیرنگ او را باز می
رسانند و او حکم به حاسدان خبر را به فخرالدین می نهد.گوید و هر یک از حاضران مجلس را مقام و مرتبتی میتشکیل حکومت می

 رسد.سراید و گویا در همان حبس نیز عمرش به پایان میدهد. کارنامه را در حبس میدستگیری و حبس آنها می
 .177: 1316و اقبال آشتیانی،  277: 3، ج1328.ر.ک: صفا، 6
 ــوان رسیـد.نامه بدین نکته به پایان رسید     در ره طی باز به عن 3
 پـس به بر شــاه فرستادمش     از خـود و از بنـد خبــر دادمش...   
 گفت که ای کشتنی ناسپـاس     مسخــره ناکـس حــق ناشنـاس  
 نیست ترا روی رهایی ز بنـد     خواه کنون گریه کن و خواه خند  
 تـو بند بساید پس از این پای تو      چاه بـود تا بـه ابــد جــای  
 (172: 1316زنده سـوی گـور فرستادمت      حال همیـن است خبــر دادمت)ربیعی پوشنگی، به نقل از اقبال،  
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کار آمیز بهرسد ربیعی خواسته باشد لحنی طیبتنظر میافزاید. بعید بهنامه خود میکار بههمین ماجرا را نیز 
ی  برای رهایی از ای منظوم است به عزالدین در بیان سرگذشت خود و تلاشگیرد و کارنامه او در واقع نامه

 ۀبانان قلعحبس؛ هرچند لحن انتقادی در ابیاتی از آن مشهود است. از این منظومه است در وصف زندان
 خیسار:

 ر دینـوارث جمشید، ملک فخ     ن  ـرو روی زمیـان خسـشاه جه
 هــرداختـــبپ ولاد ـن و فــز آه   ه    ـساخت  رانـد گـداشت یکی بن

 خدایخواهش گیهاناز سرمکش   د پای    ــبدان بنه ـرا بستــرد مـک
 چرخ فلک بین که چه بیداد کرد   رد    ــــآزاد ک ه ــهم آن دگران را 

 درانـو کاو  به مازنـراست چ  ران     ـد گــبن ۀـب  بست  من شده
 چند  ه غم، همنفسم تایـبا هم   د    ـــای بنـبر دل و بر پ  بار غمی

یو      شان از صحبتحال من   وـردم نه دیـنه م ،دـبلعجبی چن   در غر
 هـن و پولاد نــون دلشان آهـچ    شاد نه    ایشان به جهان یک دل از 

یختنو خون شان کشتنخصلت    ن    ـآویخت  ن وــشان بستعادت  ر
 ال به خیسار و غورـسروی همه    وب و زور      ــر برون کـکار همه عم

یشـن حـوای بر ای   من     وم نگهبان ـــق ده تن از این  نـان مـال پر
 (177: 1316، آشتیانی )ربیعی پوشنگی، به نقل از اقبال

 های منظومسفرنامه-7
ه در سفرهای جسمانی یا روحانی ک یاتیها و تجربدهیها، شندهیاست از د یاحتنامه گزارشیا سیسفرنامه 

ن یاز هم ،دهددر مکان و سرزمین دیگر را ارائه می ید مختلف زندگابعا معمولا  ن آثار ید. ایآیوجود مبه
ن دارد. در یرید ی. سفرنامه قدمترودشمار میبهمختلف  یهامطالعات در حوزه یبرا یار مهمیمنبع بس یرو

مانند سفرنامه ناصرخسرو، که سراسر آن گزارش سفر است، شرح  یمستقل یهاعلاوه بر کتاب یزبان فارس
، مذهبی یا تعلیمی آمده است. در این میان برخی صوفیانه، یخیمتون تار یلاز سفرها در لابها یاریبس

اند و برخی از امهات قصاید و آثار اشخاص در مقام سراینده و شاعر، توصیفی از سفر خود را منظوم ساخته
 ها و تجربیات شاعر یا نویسنده در سفر خلق شده است.فارسی به یمن سفر

ها و بلکه در ادبیات به عنوان نوعی قالب برای بیان اندیشه ،نها شرح سفر نویسنده نیستسفرنامه ت
گاه بدون آنکه سفری جسمانی و  ،از همین نظر ،عقاید و باورها و پرداخت معانی مورد نظر صاحب اثر است

رویاگونه یا  ای تمثیلی،گیرد سخنان خود را در قالب سفرنامهواقعی انجام بگیرد، هنرمندی تصمیم می
المعاد که البته نامه، سیرالعباد الیالطیر، ارداویرافغیرواقعی ارائه دهد؛ از این نوع است آثاری چون منطق

های واقعی و غیرتمثیلی منظوم شود. از سفرنامهنظر به محتوای آنها در بخش غنایی مورد بحث واقع نمی
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العراقین خاقانی، سفرنامه نزاری قهستانی و چارتخت ۀتحف القضات بلخ،از قاضیسفرنامه بلخ  توان بهمی
 اشاره کرد. 1حسین ابیوردی

 سفرنامه بلخ-7-4
( 778)وفات  حمیدالدین 6این سفرنامه را به حمیدالدین بلخی، صاحب مقامات نسبت داده است.هدایت 

ها زندگی و القضاتی بلخ منسوب شد. در تذکره( به قاضی707علی محمودی)وفات پس از پدرش عمربن
 آثار این دو با هم خلط شده است. عباس اقبال براساس این بیت از این سفرنامه:

 رف ملک پادشاه زمینـصدر عالی رضی دولت و دین      ش
الملک ابوسعد محمد بن منصور، رئیس دیوان استیفای ملکشاه است و مخاطب این اشعار شرف»گفته: 

ین مؤلف مقامات باشد. لابد این قطعه شعر نیز از پدر اوست که به تواند قاضی حمیدالدمادح زمانا  نمی
عبدالقادر القرشی به نقل از افزود  بایددر تأیید نظر اقبال آشتیانی  3«.خبط به نام او مذکور شده است

این اثر قبل از برحسب فحوای منظومه،  0دانسته است. 077سمعانی، سال تولد پدر قاضی حمیدالدین را 
در آخر عهد، سلطان]ملکشاه[ جمله »نویسد: است. راوندی میشده الملک سروده عد شرفعزل ابوس

الملک ابوسعد الملک بدل کرد و شرفالملک را به تاجتبدیل کرد. نظام ،اصحاب دیوان که قدیمی بودند
به سال  چون این حوادث در پایان عمر ملکشاه واقع شده و وی 7«.المستوفی به مجدالملک ابوالفضل القمی

                                                           
. ابیوردی از شاعران 14-7، ص17، دو اثر از حسین ابیوردی، مجله ایران زمین، شماره1307. در مورد منظومه اخیر ر.ک: افشار، ایرج،  1

سفر گذشته و از او اطلاعات زیادی در دست نیست. اثر خود را بعد زیارت کعبه در وصف چار شهر بزرگ قرن نهم بوده که بیشتر عمرش در 
 که در سبب تألیف منظومه آورده است:چنانیا همان چار تخت فرمانروایی سروده، آن

 یک شبـی در مکــه، ای عالـی گهــر      در حــرم بنشستــه بــودم پیش در
 ای بــــر روی  در      هست بیرون وصفش از طـوق بشر بود آنجـــا حلقــه

 چــون زدم در حلقــه آن خانه  دست      نالــه و زاری نمــودم لیـک  پست
 هــای آن و ایــنکای خدایا تا بــه کی باشــم چنیــن       پـایمــال غصــه

 م  افکنـیهر دمم یک گوشــه محـروم افکنــی      گــاه در ری گـــاه در رو
 احوال کوشناگهـم از غیـب آمد این بــه  گــوش      غم مخور در نظم این 

 چار تخـت اســت از اقالیــم جهـان     هسـت بر هـر یک  سلیمــان زمان
 این چار بختچونبختی نیستچون این چار تخت    هیچهیچ تختی نیست

 (14تــش نام ســازی والسلام)همان: این رساله چـون شــود روزی  تمــام     چــار تخ
 .763هدایت، مجمع الفصحا، ص. 6
 .32، ص7مجله یادگار، شماره «. قاضی حمیدالدین محمودی بلخی مؤلف مقامات حمیدی( »1363اقبال آشتیانی). 3
ر 0 د بن أبی ذ  مَّ حْمد بن مُح  لی بن أ  ی . عمر بن ع  ان 

الق  م الطَّ سُکُون اللاَّ بُو  المحمودی ب  اضلا أ  ان  ف  ی ک  ان  مْع  ال  السَّ ی الحمید ق  اض  د الق  ال  سعد و 
یها ق   ق 

ان  ف  ک  لخ و  ی فی ب  ان  مْع  نْهُ السَّ یره سمع م  غ  ظ و  اف 
لی الوحشی الْح  لی الْحسن بن ع  ا ع  ب  سمع أ  ۀ و  اد  ب  خمسین کثیر الْع  یا ولد سنۀ سبع و  اض 

ۀ)ر.ک: القرشی، عبدالقادر، الجواه رْبع مائ  أ   (.383، ص1ر المضیه فی طباق الحنیفه، کراتشی: میرمحمد کتب خانه، جو 
نامه. ( سلجوق1336. نیز ر.ک: ظهیرالدین نیشابوری)132-137الصدور. تصحیح محمد اقبال، لیدن: بریل، ص(راحه1861راوندی). 7

 32-37تصحیح میرزا ابراهیم افشار، تهران: خاور، ص
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در مقام خود همچنان الملک از آن سروده شده که شرف یا قبل 097درگذشته، این منظومه لااقل سال  097
 سالگی این سفرنامه را سروده است. 69علی محمودی تقریبا  در با این حساب، عمربن بوده است.

ثبت کرده است. الفصحا بیت از این اثر را که در بحر خفیف سروده شده، در مجمع 67هدایت 
الله مرعشی موجود است و سیدعباس رستاخیز آن را بیت از آن در کتابخانه آیت 340ای مشتمل بر نسخه

رسد سفرنامه بلخ نظر میبه کهدرحالیمرو نامیده  ۀمنظومه را سفرنامهدایت تصحیح و منتشر ساخته است. 
دهد؛ یعنی به بلخ سفر کرده است. اگرچه خود را نسبت به مرو نشان می زیرا شاعر دلتنگی ،صحیح باشد

ماند و شرحی از سفرهای سراینده در آن نیست بلکه در نمیاند، هیچ به سفرنامه عنوان سفرنامه بدان داده
 صورتبهای منظوم است که احتمالا  شاعر در بلخ سروده است. سفرنامه با خطاب به نسیم حکم نامه

المک و غم خود را با نسیم در میان گذاشته است. بعد از آن به مدح شرفوار آغاز شده و شاعر دلتنگی تغزل
 از این منظومه است: پرداخته و از کدورتی که میان او و ممدوح ایجاد شده، سخن گفته است.

 ر رسید به منـاینکه وقت سح       نــسم م ـبادِ مرو است یا نسی
 ک و آستین پر گلل      جیب پر مشـچنگ ه در ــر و نافــنامه در پ

 وشمالتر از  جنوبخرم و خوش ال      ــعنبــرب   مرحبا ای نسیــم
 ـروزی داریــبـوی یــاران مـ داری       رزی  اده ــب نکهــت از 
ینـت م ه ـای نگاری ک  رویـس  روی      چــرخ را ماه و با  را ــز

 مایه  ــدـه را دهـاـسایه       نــور او مـ د ـر فتــاگ از تو بر خاک 
یب مرا  مرا        بـــد به تیــروزگار ار کش  نیست جان در رهت در

 بود  اوفتاده ه ـن آن را کــمفک  بود      خم که پر ز باده مشکن آن
 گلرنگ  من  چون رخان تو اشک  دل من هست چون دهان تو تنگ     
 نـزمیرف ملک و پادشاه ـــش  صدر عالی وای دولت و دین    

 ناخجسته شده ن نح  وـروز م    ده   ـــر تو ز من گسسته شــنظ
 العراقینةتحف-7-2

که خاقانی آن را در بحر هزج مسدس مقبوض محذوف)مفعول است این اثر نخستین سفرنامه منظوم فارسی 
ست. الدین محمد موصلی تقدیم کرده او به جمال 1در چهل روز سروده ،بیت 3179مفاعلن فعولن( در 

دهد و نشان می است پیش از این تقدیم، برحسب آنچه در مقدمه منثور اثر آورده، این منظومه رواج داشته
در برخی  6است. شاعر ابتدا آن را سروده و منتشر ساخته، سپس ممدوحی مناسب یافته و به او عرضه داشته

آمده اما باز عنوان آن مورد بحث  3لضمائراةالخواطر و زبدةتحفپایان مقدمه منثور عنوان منظومه ها در نسخه
ای آن را از الغرائبی که خاقانی در قصیدهکه در جایی دیگر گفته شد برخی معتقدند ختمچنانبوده است. آن

                                                           
 (608: 1333رانـدم بـه چهــل صبــاح در سلک)خاقانی،     .من این همه گوهـــر از سـر کلک 1
 (9: 1333بود پس به حضرت شام زفاف افتاد)خاقانی، . این بکران حامل صفت را یک چندی در بازار عراق و خراسان طواف می 6
 .11ا، صسینالعراقین. تصحیح یحیی قریب، تهران: کتابخانه ابن( تحفه1333علی)بنخاقانی، بدیل .3
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اند، جوی آن بودهوو ذهن برخی از محققان را به خود واداشته و در جست 1های خود دانستهسروده
العراقین وی ةاما برخی نیز بر این باورند که منظومه مذکور همان تحف 6،ای مستقل از خاقانی بودهمنظومه

الغرائب نام داشته و بعد به دلیل مناسبت میان کلمات تحفه و عراق در یکی از مصاریع بوده که در ابتدا ختم
برخی  3العراقین شهرت یافته است.ةو موضوع اثر که شرح سفر او به عراق عجم و عرب است، به تحف

که در مدح معتقدند خاقانی این اثر را بعد از سفر مکه و در شروان سروده نه در ضمن سفر، چنان
 :است الدین محمد موصلی گفتهجمال

 ره جانـر ثناش نشـسازم در مضیق شروان     از نشمی
 العراقین: صفحه مب(تحفه ، مقدمه1333قریب،)ر.ک: 

حال آنکه در است.  و اجزای منظوم مقدمه ستانهفاقد تحمیدیه و آ ،های رایجبرخلاف منظومه
های دیگر چون حدوث عالم، برتری انسان و نعت رسول و تحمیدیه، بخش زالغرائب منسوب به وی، جختم

اساس شاید در اینهای ابتدایی یک اثر است. بربخش الحقیقه رعایت شده و به یقینةحدیق ۀامثالهم به شیو
العراقین باشد و ةالغرائب جزیی جداشده از تحفوجود آید که ختمضعیف به گاه نخست این تصور هرچندن

البته دیباچه منثور را  0.یید احتمالی باشد که ایرج افشار بدان اشاره کرده استأاین نکته نیز گواهی در ت
وزانفر نیز اشاره که فرگونهمقدمه اثر دانست اما آن ،الحقیقهسنایی در حدیقه ۀای همانند شیوگونهتوان بهمی

رنگ توجه به سبک و سیاق دو منظومه، این احتمال را کم ،حالبااین 7.شودها دیده نمیدر همه نسخه ،دارد
 ۀ، در منظوموجود دارد العراقینةتحفکه در  زیرا نشانی از ساختار خطابی شاعر نسبت به خورشید ،سازدمی

ی است که شاعر در االعراقین نیز متفاوت با شیوهةشود و زبان تصویری و مصنوع تحفدیگر دیده نمی
 کارگرفته است.الغرائب بهختم

های های زیادی از این منظومه خطاب به خورشید سروده شده و شاعر این شیوه را در بخشبخش
بلخ سنایی است که خطاب  ۀمختلف آن استمرار بخشیده است. این ساختار تا حدی یادآور ساختار کارنام

منظومه ادامه  سراسرهای ممدوح با باد در های خود و ایراد مدحنهادن سخنان و اندیشهاد و در میاناو به ب
نیز بدو نظر این شیوه در نوس بوده، أرسد خاقانی که به گواه آثار او، با آثار سنایی منظر میبه 2.یافته است

                                                           
 (377: 1396ام برای صفاهــان)خاقانی،الغرائب آخــر دیدند      تا چـه ثنا رانـده.آنک ختم 1
بیت است. سجادی احتمال داده شاید  237العراقین: م. این منظومه ناقص و مشتمل بر ، مقدمه تحفه1333. از جمله ر.ک: قریب، 6

هایی که از آن در دست است از نظر موضوع و برداشت نوی بسازد چه قسمتخاقانی در نظر داشته است به تقلید حدیقه سنایی یک مث
 ( این منظومه را سجادی در ماخذ مذکور به چاپ رسانده است.172: 1300مطلب شباهتی با اوائل حدیقه دارد)ر.ک: خاقانی،

 .11، صص6اره مجله معارف. دوره شانزدهم، شم«. العراقینالغرائب= تحفهختم(. »1379افشار، ایرج. ) . 3
 .11، پیشین، ص1379.ر.ک: افشار،  0
 .268(سخن و سخنوران. چاپ پنجم، تهران: خوارزمی، ص1394فروزانفر، بدیع الزمان)  . 7
 . به عنوان مثال این شیوه که شاعر خطاب به آفتاب، به مدح ممدوح و جایگاه او پرداخته: 2

 بـاز  یـابــیگر در حرمش جــواز یابی    گــم بوده عمــر      
 بینی حــرم رفیـع  قـدرش     عرش آمده در طواف صدرش     
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کمابیش در این اثر نیز  ،شهود استاست. سبک خاص و تصویری و دیریاب خاقانی که در قصاید او م داشته
 1ای از ابیات این منظومه محتاج شرح و تفسیر است.شود و پارهدیده می

موضوع منظومه سفر خاقانی به عراقین)عراق عرب و عجم( و وصف و مدح بزرگان و علمای شهرهای 
بخش اعظم منظومه، مختلف است و در پایان نیز به وصف حال خود و خانواده و اطرافیان پرداخته است. 

 ۀاز همین منظر جنب ،اندمدح بزرگان یا اطرافیان شاعر و وصف الطافی است که در حق شاعر روا داشته
غنایی اثر بسیار پر رنگ است. منظومه برحسب تصحیح  قریب در هفت مقاله تنظیم شده است. در آغاز 

عالم، تمایل دارد نظم و ترتیب جهان  شاعر به دلیل رواج ستم و برخاستن انصاف و وفا از ،مقاله نخست
و  6الاسرار نظامی داردبا بخشی از مقدمه مخزن کیینزد برخیزد و قیامت به پا شود؛ موضوعی که شباهت

با توصیفاتی تازه و جاندار به وصف خورشید  ،پس از این بحث آن نظر داشته است.چه بسا نظامی به 
العقول و انتقاد از ابنای زمان کشانده است. مقالت دوم معراجپرداخته و سمت سخن را به ذم زر و ثروت و 

گردانده و بعد بودن به سمت خود در بند سکه به سببالفحول نام دارد و شاعر نوک انتقاد و نکوهش را منهاج
کرده این مقالت، وصف سفر خود را آغاز  ۀاز میانشاعر از آن خطاب خود با خورشید را استمرار داده است. 

                                                                                                                                                     
 (131:  1333سلطان کـرم در او نشستـه     از سایـه ســدره کلـه  بستــه )خاقانی،     

 همانند شیوه سنایی خطاب به باد است:
 حضرتی بینی آسمـان در وی    صد هزاران ستاره چاکر وی     
 (341: 1330ر صد جهان بینی    هم فرشتـه هـم آسمان بینی)سنایی،زیر یک چت     

 های برخی قصاید مصنوع و دیریاب اوست:های توصیفی شاعر در مورد خورشید یادآور تشبیب. برای مثال بخش 1
 داران    جــان دار وی علـت بهــارانای مهـــر دهـــان روزه     
 ای زمـــزم آتشیــن جهان را   ای کعبــه رهــرو  آسمـان  را      
 روان دریـــده     پروانــه بـه فــرت آرمیـــدههنگامـــه شب    
 از فیض تـو در دو  گاهـــواره     دو هنــدوی طفل شیـرخواره    
 (17-10: 1333شش بانوی پیر کرده هر هفت    عالم ز تو دیده هفت در هفت)خاقانی،    
 سرآید    سیلاب عـدم بـه ســر در آید. وقت است که وقت در  6
 وقت اسـت که مرکبـان انجــم    هـم نعل بیفکننـد و هـم سم   
 وقت است کـه این دوازده  برج    در هــم شکنند گوهــر درج   
 بگشـاده شـود ز پشت این گوز    سنجاب شب و حواصل روز   
 اصـل خـاکاز چـــرخ زدن بیفتــد افلاک     در رقص آید مف   
 وینـک ز علامتی کـه پیداست     از آدمیان حفـاظ برخـاسـت   
 (10-13جنس نماند و آشنا هـم)همان: انصـاف نهـان شـد و وفا هــم     هـم  

 الاسرار:مقایسه کنید با این ابیات مخزن
 عجـز فلک را به فلک وانمـای     عقد جهان را ز جهان واگشای  
 ـت ایـام را      مسخ کن این صورت اجرام رانسـخ کـن ایـن آی  
 منبـر نه پایه به هـم در فکــنهم در شکن       گوشه بهکرسی شش  
 و روز رامرغ شبعقد شب افروز را      پر شکن ایندانه کن این  
 (8-9: 1392ای از راه قـدیمـی بیــار)نظامی،تـا کـی از این راه نـو روزگار      پـرده  

 کند.ند نظامی به اقتضای موضوع اثر، در ادامه دلایل دیگر نیز برای آن ذکر میهرچ
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های آن، به توصیف اماکن و مردم و صاحبان نخستین شهر قهستان است که علاوه بر وصف زیبایی .ستا
پردازد. شاعر دامنه می است، حرفت و بزرگان آنها و حوادث و تجربیاتی که در این سفر برای او واقع شده

بعد از دلجویی از او  الدینکشاند. جمالبا او می وگوگفتالدین محمد موصلی و سخن را به مدح جمال
که نام اعظم بر نگین آن  را ترنگششاه از او آن ادهد. در مراجعت، شروانقیمت به وی هدیه میانگشتری ذی

اما شاعر این طلب را مخالف عدل شاه دانسته، از اعطای آن خودداری  ،کند، طلب میاست نقش بسته
آن و کارکردهایش  آمیز به توصیفای اغراقبه شیوهدادن اهمیت انگشتری، منظور نشانکند. خاقانی بهمی
کند که آن رویای خود که مبتنی بر دیدار حضرت خضر)ع( در خواب است، روایت می ،پردازد. در ادامهمی

منظور پر ارج ساختن انگشتری است. از مقالت سوم به بعد باز به توصیف شهرها و ای بهگونههم به
خصوص شام و مدح هالنبی و بمدینه ،ون همدان، بغداد، بطحا، کعبههای مختلف سفر خود همچمکان

های پایانی این منظومه نیز به زندگی پردازد. بخشبرخی بزرگان و ذم برخی دیگر چون ابوالعلای گنجوی می
الدین مدح جمالو سرانجام شاعر و وصف و مدح وابستگان و اطرافیان همچون پدر، مادر، عمو و دایی 

 الدین:ال و جواب خاقانی با جمالؤلی اختصاص یافته است. از این منظومه است در سمحمد موص
 ا مقامت؟ــا، کجـاصلت ز کج  کسی و چیست نامت؟      گفتا چه

 روانــــش  ن از بلادـمیلاد م   دان    ــی سخنـم متعلمــگفت
 طلـمع  ریـــد دروگــرزنـف  د اول     ـل عهـو خلیـبوده چ

 ادامــم ده ـرد مزیـانگشت خ  زیده آرام      ــر بلا گاــدر غ
 ر بتی که دیدهـم زده هــبر ه    ده    ـرسی وا ــده هــدر بتک
 دهــاب رانــی خطـذا ربــه   ده    ـاه مانـوم جـد نجـدر بن

 آغاز ی ــت وجهــی وجهـان  روی قبله راز      رده بهـپس ک
 مـــه دوزخ وبالــده بــافکن رشک آمده چرخ را ز حالم      

 فتادی  ون برونـه چـان ناحیز ون فتادی      ــگفتا به عراق چ
 ورـها شـرین بود و آبـنان شی    شور     گفتم که درآن دیار پر

 ر استـس وبا پذیـالمجلحاشا  دست قحط اسیرست     هخطه بآن
 در رباید  ز خاککه جان  بس    د   ـآی اش برز ناحیه بادی که

 مأواست گویی به جحیم کرده     آنجاست  که دائمبیچاره کسی
 ردشـگ  مـجحیدوزخ ز بر و     کردش   از صنعت چرخ و دست

 فرسود  زان آب و هوای قحط    فرمود     راقـر عــفسم ـبخت
 دمـــدی ت ـبهش ۀدـکنعمت  در کشیدم       راق ـچون راه ع

 شاه  رتـول حضــبر بوی قب  گاه     در  وارـم در جــپویمی
 امیـرد این مقـرد، نه مــبر گ    اتمامی    ـوز نــو هنــگفتا ت

 بودن  راه خویش هــود قبلـخ   فزودن    سخنچند از من و ما 
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 باز گردم و ـحاصل چه برم چ   ردم     ـر دراز کــم سفــگفت
 ار قحط پروردـه به دیــخاص ر چه برم کم از رهاورد      ـآخ

 گویمیافتی؟ چهکز خواجه چه ویم      ـاوران کــد مجــپرسن
 د بپذیرـم من به نقــهان خات  برگیر      گفت از ره کدیه پای 

 ر جام دید جمشیدـز گوهــک  جاوید      نگین کان بینی ازین 
 (09-06: 1333)خاقانی،  

 سفرنامه نزاری قهستانی-7-0
العراقین، دومین سفرنامه منظوم فارسی است که نزاری ۀبعد از منظومه تحفه نزاری و نخستین منظوماین اثر 

سفر گویا به  ۀدر قریب به هزار و دویست بیت سروده است. انگیز ،آن را  در بحر رمل مسدس محذوف
ن وخرج آذربایجان و اراالدین عمید، متصدی امور دخلتاج اقتضای شغل دیوانی او بوده که به همراهی

و نزدیک به دو سال به طول 1بوده 279که اشاره کرده، آغاز سفر او به سال چنانصورت گرفته است. آن
انجامیده است. در این سفر از شهرهایی چون اصفهان، نطنز، تبریز، خوی، گرجستان و باکو گذر داشته و 

و زنده شده و به وطن باز گشته ای که از قهستان به دست وی رسیده، یاد دیار در دل انامه سببسرانجام به 
بر غنایی غلبه کرده است. نزاری در خلال  العراقین، وجه تعلیمیلاف تحفهاست. در این سفرنامه برخ

 های خود نیز گنجانده و اثر را از گزارش صرف رهانیدهها و شنیدهگزارش سفر، حکایاتی اخلاقی از دیده
ی شاعر با وگوگفتدر این اثر ». به تعبیر بایبوردی باشدکرده بدون آنکه خللی به سیر سفر وارد  ،است

های کوتاه، ولی بدون شمار و به شکل داستانموضوعات مذهبی و مشاهدات بی ۀدانشمندان محلی دربار
ها و حکایات این داستان 6.«دور شدن از موضوع اصلی که شرح وقایع مسافرت باشد، منعکس شده است

که رفیعی آورده یک دهم سفرنامه به ماجراهای سفر و ذکر نام چنانآن ،گیردمی بخش اعظم سفرنامه را در بر
شهرها و شرح و وصف آنها و بیان اخلاق و رفتار مردم آنجا اختصاص یافته و نود درصد آن مشتمل بر ذکر 

دف وی که ه است البته خود نیز اشاره کرده 3.های اخلاقی و صوفیانه استعقاید و نقل حکایات و داستان
ای بسراید و ذکر دوستان بلکه در پی آن بوده که منظومه ،شرح دقیق سفر و وصف شهرها و اماکن آنها نیست

شاه که شاعر به قصد دیدار او راه از این سفرنامه است در وصف اصفهان و ذکر ایران 0خود را در آن بیاورد.
 ده است:اصفهان را برای سفر برگزیده و به سفارش او سفرنامه را سرو

 ارـل بهــان اول فصـدر صفاه  ار    ـشمه با اندکـــالقص دیمـآم

                                                           
 . غــره شـــوال ســـه شنبــه ز تـون      بـر طــریق اصفهــان آمــد برون  1

 (04: 1371گذشـت)نزاری، سال نو بر ششصد و هفتاد و هشت      بود کز تاریخ هجـرت می    
 .143ی، ص( زندگی و آثار نزاری، ترجمه مهناز صدری، تهران: علم1374علی)بایبوردی، چنگیز غلام . 6
 .14د، ص( سفرنامه. تصحیح چنگیز غلامعلی بایبوردی، به کوشش محمود رفیعی، تهران: هیرمن1381نزاری قهستانی) . 3
 و کاشانه نیست.زین غرض مقصود من افسانه نیست      وصف و شرح گلخن 0

 (00ـان معهـــود من      ذکـــر ایشــان است مقصـــود مـن)همان: هست ذکــر دوستـ    
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 تر از آوازه بودبلکه صد ره خوش بود      اصفهان همچون بهشتی تازه 
 کشتاطرافش درختستان و هر بر       بهشتتر از جویرودش خوشزنده
 ستهبرخا  و بلبل با دلیــمن چ ه     ــآراست انـان در گلستــگلست

 اه راــشرانـار ایــم یــرفتم راه را      تا ببینـان زان گـاهـبر صف
 از صفاهانم مراد این بود و بس م دیرینه در سر این هوس      ـداشت
 ز یاد آورده بودـحق صحبت نی  من وصیت کرده بود      ها با وقت

 م کنـنظ ان را ـکن      یادگاری دوست  زمـر من عـز برای خاطـک
 ان از طبع دور اندیش گیرـسفر در پیش گیر      امتح سرگذشت این

 (00-01: 1381،قهستانی )نزاری
 هنرنامه یمینی و منظومه مدحی-3

های مدح از نخستین و پربسامدترین موضوعات شعر فارسی و محل ارتزاق شاعران و یکی از محمل
نخستین شعر فارسی دری که برخی آن را از  ،یگرهنرنمایی آنها بوده است. از نخستین قصیده و به عبارتی د

دانند، این موضوع با شعر فارسی همراه بوده است. در سبک خراسانی مدح محمد وصیف سیستانی می
ترین بستر تجلی خود، یعنی قصیده که در مناسب دهشترین غرض سرایش محسوب میشک مهمبی

منازع اشعار مدحی بوده است؛ هرچند قوالب دیگر های متمادی قصیده قالب بلامنعکس شده و برای قرن
همچون قطعه و مسمط نیز عرصه مدح بوده است. از همان قرن پنجم مدح در مثنوی نیز راه جست و از قرن 

هایی نیست که شاعر های کوتاه مدحی نیز سروده شد. مقصود از درج مدح در مثنوی، منظومههفتم مثنوی
خصوص ههایی از آن، بداشته، در بخشتضای  فردی که اثر را به او تقدیم هدفی جز مدح داشته، ولی به اق

رسد از عثمان مختاری باشد که می نظربهکرده است. نخستین منظومه بلند مدحی در آستانه اثر او را مدح 
 است. فردمنحصربهدر نوع خود 

محذوف )فاعلاتن مفاعلن ای است از عثمان مختاری، در بحر خفیف مخبون یمینی منظومه ۀهنرنام
بیت سروده شده است. مختاری از شاعران نامی اواخر قرن  086فعلن( که براساس تصحیح همایی در 

عصر با شاعرانی چون سنایی، ابوالفرج رونی و مسعود سعد بوده است. پنجم و اوایل قرن ششم و هم
 1( سروده است.749تا  744ی هاهفت سالگی)میان سالومختاری این منظومه را در جوانی و در سی
این  ازآنجاکهمدح است.  ۀفلسفی و بخش اعظم آن در بردارند بخشی از این اثر مشتمل بر مباحث علمی و

سنایی مثنوی »منظومه بیش از بیست سال پیشتر از حدیقه سروده شده است، برخی معتقدند: 
ا مسائل مورد بحث خود ر ۀد؛ جز اینکه زمینبه اقتفای هنرنامه یمینی ساخته باش الحقیقه را مخصوصا  ۀحدیق

                                                           
 (766: 1396. سال من چون به سی و هفت رسید      در دلم آفتی به تفـت رسیـد)مختاری، 1

 282( مقدمه دیوان مختاری، ص 1396نیز ر.ک: همایی)
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اما  1«.های علمی و فنی را بالاتر از مختاری بردهکاریدقت و تحقیق و ریزه ۀتر گرفته و پایتر و مفصلوسیع
، به هیچ انصاف آن است که این دو اثر چه از حیث شمول محتوایی و چه ساختار و بلندای اغراض و اهداف

و هدف اصلی مختاری بیشتر مدح امیراسماعیل گیلکی است تا پرداختن به معانی  تعنوان قابل مقایسه نیس
 ۀآن، در حوز ۀگونهای مقدمهاز بخش نظرصرفاین اثر  ،بلند و اغراض تعلیمی و اخلاقی. از همین نظر

 گیرد تا موعظه و وعظ و ادب تعلیمی. ادبیات غنایی قرار می
گانه، هفت اید فلاسفه قدیم، به وصف بروج دوازدهبخش نخست که مقدمه آن است بر مشرب عق

گانه و موضوعاتی چون فضیلت انسان، تحمیدیه و های کواکب، عناصر چهارگانه، موالید سهسیاره، خانه
 ،شودهای دیگر نیز دیده میهای منظومهنعت پیامبر)ص( و اصحاب اختصاص دارد که کمابیش در مقدمه

 است.  آمدهتفصیل بیشتری  جز آنکه با
 ،شناس اختصاص دارد. هنوز در عهد سرایش این اثرگوی شاعر و یک ستارهوبخش دوم منظومه به گفت

شناس دانسته، حال آنکه در گسترده وارد نشده بود و مختاری راهنمای خود را ستاره صورتبهعرفان در شعر 
سفر دارد، منجم او را به رفتن به  شاعر قصد کههنگامیرسد. اشعار عرفانی این جایگاه به پیر و مرشد می

کند و برای اینکه شایستگی او را محک زند، پیشگاه ابوالفضل امیر اسماعیل گیلکی)ملک طبس( توصیه می
آزماید و شاعر به طریقی نیکو و درخور با غرضی هایی میها و چیستانطبع و دانش شاعر را با پرسش

چیستان منجم در صفت قلم، شمشیر، اسب و غیره، شاعر  که در پاسخ بهچناندهد؛ آنمدحی پاسخ می
زند. شاعر با این هدف قصد داشته اثر خود را به عنوان وار به ممدوح گره میای تخلصگونههمه آنها را به

 الدوله امیراسماعیل ببرد. از این منظومه است در چیستان قلم:ای به نزد یمینتحفه
 لنگ و رهوار و تندرست و  سقیم        ن جماد حکیمآگفت پ  چیست 

 م ثعبـان تنــر پـرور کلیــور سخن       سحـدیو چهـره شهاب حـ
 کدخدای امیـر ـدار خطیـر        نایب عقل و ـفهــم نامشهـم بی

 راوی و حاکی  نهـان دل است        استدل ترجمان است و دو زبان 
 شاد کند چشم روشن و دل ننهاد        زا  هـزعفـران و سـرم دارد از 

 ه چو خورشید باشدش رفتارـخـوار        کی گلـاوست آن زرد ماه
یکـی آورد  گـاسکنـدر        ک  ـانـزو بـرد رشک ج  ـرــوهـه ز تـار

 که همه راز لوت از او پیداست همتاست        بی  شاه کلک گفتم آن 
یف         قلمـش م پرورد ربیـء و ـتا قلـ یـف  ـز باد درـنی خر  تشـر

 (732: 1396)مختاری،

                                                           
 .282(، پیشین، ص1396.همایی) 1
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 غنایی های کوتاهثنویم-6
شود که تعداد ابیات آنها کمتر از صد بیت)و بندرت بیش از های کوتاهی دیده میدر دیوان شاعران مثنوی

آن( است و علاوه بر آن، نظر به اینکه فاقد اجزای مقدمه)همچون تحمیدیه و نعت رسول)ص( و امثالهم( 
شود که شاعر آن را به عنوان کتابی مستقل منتشر ساخته باشد، ای مستقل محسوب نمی، منظومهاست

 رباعی و غیره در دل دیوان شاعر جای گرفته است. ،قصیده ،این اشعار، همانند یک غزلروی، ازهمین
ترین از شاعران مختلف بجا مانده است. بلند غیرمستقل مثنوی کوتاه 141تا قرن هشتم در مجموع 

مورد و از  67بیت و تعداد آنها  6ترین آنها دارای الدین اسماعیل  و کوچکبیت و از کمال 167مثنوی 
ترین کهناز  شاعرانی چون حسن دهلوی و سعدی است. این نوع شعر از قرن ششم آغاز شده است.

در ان اشاره کردیم. که پیش از این بد ( سروده774/771در  تألیفصاحب چهارمقاله)کوتاه را  هایمثنوی
بیت  17یافت. وی دو مثنوی  یکی در توان این اشعار را نیز میدیوان ظهیر فاریابی، شاعر برجسته قرن ششم 

بیت دارد. اگرچه تعداد آنها اندک است اما در مقابل تعداد غزلیات او که شمار آن به ده غزل  01و دیگری در 
مدح قزل ارسلان اختصاص داده و در پایان از او تقاضای  توجه است. مثنوی نخست را بهرسد، قابلمی

انعام داشته است. مثنوی دوم در وصف ماجرای عاشقانه خود و دوری از معشوق است. پس از او، شاعر 
تعلیمی دارند.  ۀمایآنها درون ۀهمالبته که سروده است یعنی ابن یمین نیز دوازده مثنوی کوتاه  ،دیگر این قرن

ن اشعار برحسب محتوا و نوع ادبی در بخش مربوط خواهد آمد و در این بخش، تنها به های اینمونه
 . شودمی های کوتاه غنایی توجهمثنوی

 های مدحیمثنوی-6-4
های مدحی از افول قصاید رواج منظومههای کوتاه و چند بیتی نیز راه جست. در مثنویمدح در قرن هفتم 

نداشتن آنها به زبان پر آمدن سطح توقعات ممدوحان و گرایشگر پاییندهد و نشامدحی پر طمطراق خبر می
است. از میان شاعران قرن هفتم حسن دهلوی به این نوع شعر، توجهی  بوده صلابتی است که لازمه قصیده

چندین مثنوی نیز به مدح اختصاص داده  ،خاص داشته و یازده مثنوی مدحی سروده است. علاوه بر قصاید
ای نامه است؛ از آن جمله است مثنویوی آن فتحندر مدح سلطان علاءالدین خلجی است. سه مث که غالبا  

ها ساختار قصاید مدحی در برخی از مثنوی 1.بیت سروده است 20آباد در دولت که در فتح دیوگیر یا همان
از آن با تحمیدیه از آن جمله است شعری که در مدح سلطان علاءالدین سروده و آغ ؛نیز رعایت کرده است

 تعالی به مدح ممدوح وارد شده است:اصلی وارد شده و از ستایش باری ۀوار به تناست و با ابیاتی تخلص
 اردـــادل را سپـداران عـجهان   چو خواهد تا جهان بر پای دارد   

 نهایته بخشید ملک بیـبه ش  ایت    ـعن نروز از عیــام چنانک
 ا       به دانایی و داناپروری طا    ـآف  اهــ م شاهنشــه اسـش

 (723: 1376)دهلوی،

                                                           
 .724-723س، صتمام مسعود علی محوی، حیدرآباد:  ابراهیمیه میشن پری( دیوان. به اه1376دهلوی، حسن).ر.ک: 1
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های مدحی بسیار کوتاه و کمتر در پایان منظومه نیز ابیاتی در دعای ممدوح آورده است. برخی از این مثنوی
گر میل نشان ،غزل است ۀگرایش به این نوع اشعار مدحی کوتاه که از نظر حجم به انداز 1.از ده بیت دارد

که در قرن بعد در غزل نیز وارد  ایشیوهمدحی است.  ۀساختارهای تاز ۀهای کوتاه و ارائدوحین به مدحمم
توجه لمندرج ساختند. از نکات و خصوصیات قاب را شد و شاعرانی چون حافظ بارها در غزل نیز مدح

ای آن را به هگونهاست که به، درج تخلص شاعر در پایان اکثر مثنویهای مدحی حسن دهلویمثنوی
ای برای تغییر ساختار مدح ها مقدمهتوان گفت این مثنویخصوصیت غزل نزدیک کرده و در نگاه کلی می

 در شعر فارسی و گذر از قصیده به غزل است.
 مکتوبات کوتاه-6-2

اما  با موضوعات مختلف و متنوع،های منظوم شامل مکتوبات منظوم و کوتاهی است بخشی دیگر از نامه
د. این مکتوبات در گیرنامه در آن انواع جای نمیدهو نداشتن ساختاری همچون کارنامه و  یر به کوتاهنظ

های مختلفی چون قطعه، قصیده، غزل و مثنوی سروده شده است. گاه برخی شاعران در قالب مثنوی قالب
ای است از ظهیر فاریابی در ترین موارد آن مثنویاند. از کهنتقاضاهای خود را خطاب به ممدوح بیان کرده

هفده بیت که خطاب به قزل ارسلان سروده و پس از مدح وی، از محنت و مسکنت و محرومیت خود گفته 
 و تقاضای انعام شاه داشته است. در میانه مثنوی حکایتی لطیف نیز گنجانده و تقاضای خود را شیرین

 ساخته است:
 نهفت  رایـس و پیدا شود ـه چـک  گفت       رـــراز منبــر فــی بـعالم

ی یشـد ایـبخش     اه   ــد را ز گنـــای سپیــهشـر  اهـسی های زد به ر
یــب یـدر پنـد انـباش   د    ـــامی  اه روزـــش سیـاز ر  دـــش سپیـاه ر

یش حاارخـمردکی س یش زد چو این بشنود   بود     ر ــر  دست در ر
 «ایمچ کار نهـه هیـم بـدر دو عال    یم    انه ین شمار ا ما خود در»گفت: 

یش مظلومبنده آن سرخ  روم استـاه محـام شـه ز انعـک    است     ر
 (673: 1391)ظهیر فاریابی،

این حکایت ظهیر مورد توجه برخی از شاعران واقع شده و عبید زاکانی در یکی از مثنویات کوتاه خود، آن را 
ویک سیکار برده است. محتوای مثنوی خواست و طلب انعام از پادشاه بهتضمین کرده و با همان هدف در

 6.سروده استعبید نیز همانند شعر ظهیر شامل مدح و تقاضاست که خطاب به شاه ابواسحاق بیتی 
                                                           

 .773و ص 771.همو، ص 1
 بنـده کـــز بنـدگان آن درگـــاه      کمترین چاکـری است دولتخواه .6
 داشـت انـدر دمــاغ  ســودایی      کـه گـــرش فرصتی  بـود جایی   
 اختلال عرضـــه کنـدای شرح حال عرضـه کنـد     صــورت شمه   
 دید ناگه ظهیـــر را  در خـواب      گفت حالی بکن به شعـر شتاب   
 ام زآنچـه هسـت لایق  کارمن از این پیش بیتکی سه چهار      گفته   
 عزم عرض رسانفرصت بهنسخــه آن برون کــن از دیوان       وقت   
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. ( است207-761نزاری بیرجندی قهستانی) ،داشته خاصی های منظوم توجهاز شاعرانی که به نامه
های آخر عمر پس از نزاری در سال»منظوم وی نامعلوم است اما برخی معتقدند های تاریخ نگارش نامه
های نامه 1.«و مراحم شاهانه برای دریافت کمک به دیگر مقامات دولتی روی آورده است قطع امید از کمک

قاضای وی لحنی انتقادی دارد و گاه از تعدی و ستم و افراط کارگزاران حکومتی گلایه دارد که از هر چیز ت
های قهستان و وضع پریشان خود، از فردی به ها بعد از وصف ویرانیخراج و مالیات دارند. در یکی از نامه

 کند:الدین تقاضای مساعدت مینام شرف
یشــد از قصـویــگ    دانم     اله میــل این رسـحاص  مـانــه پر

یـر تربیـــنظ  و نزار دست زارـه نزاری شــک   دار     ـم ب ــت در
 ان شماستـد تا بر آستـدیر ش  خاندان شماست     مملوک بنده 

 سرمدست رحمت در آوری به     کرم   ز روی لطف و سزد گر می
 (10: 1382)نزاری قهستانی، 

 ثبت تجربیات و عواطف-6-0
 بردر براهای غنایی شرح عواطف و احساسات شخصی گوینده و نوع برخورد او نوعی دیگر از منظومه

. این نوع شعر بیشتر شده استغیرروایی سروده  صورتبهکوتاه و  معمولا  تجربیات خود یا دیگری است که 
اما گاهی شاعر برای بیان آن از قالب مثنوی بهره  ،شوددر قوالبی چون غزل و رباعی و قصیده دیده می

د شاهنامه فردوسی، ویس و رامین های بلند هماننگیرد. البته شرح حال و احساسات در مثنوی در منظومهمی
تر های بزرگاست که در دل منظومه یمستقل اشعاراما مقصود در اینجا  ،شودها نیز دیده میو سایر منظومه

 کهدرحالی ،ای مستقل است. مثنویات کوتاه کمتر مورد توجه واقع شده استگر تجربهگنجانده نشده و بیان
  6شود.هایی از این نوع شعر دیده میدر دیوان بسیاری از شاعران نمونه

 . این اشعارها هجو و هزل است که برخاسته از حس نفرت گوینده استاز موضوعات این نوع منظومه
شم کار رفته است. صفا در مورد شعر قرن شپای مدح بهبهواج خاصی میان شاعران داشته و پادر قرن ششم ر

یکی از موضوعاتی  و هجو هم در طریق اغراق وارد شد ،فتمبالغه گر ۀکه مدح جنبهمچنان»نویسد: می
البته مطایبه و هزل و هجو نه  3.«المقدور طبع خود را در آن بیازمایندگردید که شاعران سعی داشتند حتی

آن بنا نهاده شده است. برپایه کار رفته، بلکه گاهی اساس یک اثر ها و قصاید بهلای منظومهتنها در لابه
 ،الدین عمر لنبانی، مهتر ده لنبانبیت دارد که در آن به هجو شهاب 167ای در ن اسماعیل منظومهالدیکمال

                                                                                                                                                     
 هـای او انهــاکنـــد بیــتبنــده بـر وفـــق رای مــولانا        می   
 (117تا:عالمی بــر فــراز منبـر  گفت        کــه چو پیدا شود سرای نهفـت...)عبید زاکانی، بی   
 .16های منظوم. تصحیح محمود رفیعی و محمدرضا راشد محصل، بیرجند: چهار درخت، ص( نامه1382نزاری قهستانی) . 1
 پژوهی ادبی.فصلنامۀ متن«. های کوتاه در ادب فارسیمثنوی( »1044دهرامی، مهدی)ها ر.ک: در مورد این مثنوی . 6
 .370، ص6(، پیشین، ج1328. صفا) 3
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از قراء اصفهان پرداخته و گویا علت این هجو آن بوده که شاعر دو سفط از زر و ابریشم به امانت به نزد او 
 :باز پس نداده استاما گذاشته 

 تـان اســ  لنبــای رئیــدر ثن    ت   ـان اسـجنب ، امـه کـم بـانـتا زب
  ــابلی ۀ ـایـس م و ــه ظلـایـم   ؟ آن خسی  پر تلبی       ـه رئیـچ

 ستـنی ا ـدی و ددیش همتـدر ب     دا نیست   ـگ پیـش ز ننـه نامـکآن
 لـه درو  و دغـر همــپای تا س       ده ب ل  ــت روی گنــردکی زشـم

یشـر ز زر و ابــط پـدو سف  مـشـپی رد از ـــن ببـــروز روش        م  ـــر
 دــوانــخوز میـــم هنـراتــعث      داند   می  ل ـود حــر خـرد و بـب

 تـسن آوردهـر مـز بـای نیباقی     ست    خود کردهوز شماری که خود به
 (071-074: 1309الدین اسماعیل،)کمال

بیتی از اینکه  01مثنوی  یکشود که شاعر در وان ظهیر دیده میهای دیگر این نوع شعر در دیاز نمونه
آوردن واژگان از مند و معترض است. در پایان شاعر به هزل پرداخته و گلایه ،معشوق جوان، او را ترک گفته

کوتاهی که شاعر  تقریبا  شعر کاسته است. چنین اشعار عمیق  ۀاز حس و عاطفرکیک ابایی نداشته و همین 
 گر تجربیات واقعی شاعر و برخی موضوعات اخلاقی در زندگی اوست.نشان ،مستقل سروده صورتبه

 دیـــکن  رمیــخ خـم بیـاز دل     چون حدیث از سفر درافکندی   
 حاصل نداشت آن دعویچـهی     ی   ـمعنبی اظ ـحفیـر ای بــآخ

 ود کارمــبن ــرم این چنیــلاج      ء دارم   ــه از تو وفا طمــن کـم
 دانستموین حکایت درست می     م   ـــدانست ست ـن ز روز نخـم
 نــبا م  یـی به دشمنــه درآیـب     ن   ـم ه تو این عهد بشکنی با ـک
یب آن ص ت و عفت     من      رفتـح  ودـکاری نبرزهـه  من  ای در

 فتاریر کــگ پیـره در چنـــخی    باری     ب فکندیم ـموج ه ـبه چ
 کشتی  رده درـــت نوت کـخدم      بدین زشتی   ده پیری، ددی ـگن

 (670: 1391)ظهیر فاریابی،  

را به شرح عواطف و حالات خود اختصاص داده است. این کوتاه های برخی از مثنوینیز حسن دهلوی 
غزل دارد و با  وبویهای مختلف است و رنگر در موقعیتاشعار در واقع ثبت احوالات و تجربیات شاع

 زبانی لطیف و سرشار از احساسات بیان شده است:
 چه گویم حال خود پیش که گویم     ام باز از که جویم   م کردهـدلی گ

گهم نز دلب  در پیش روز ــرا امـد مـچه روز آم      ش  ـر خویـنه از دل آ
یاد خواهـکسی ف    بنیاد     رده به ــرسیده سیل و ره ک یادم نیست ـر  فر

 یادم   خود نیست از چه افتاد اینک     اوفتادم      روز  ردم تا بدینـک چه 
 (794: 1376)حسن دهلوی،

در بحر  ،، مثنوی دیگری در سی بیتخواهد شدنامه که در جای خود از آن بحث حافظ علاوه بر ساقی
نامه گشته، همانند ساقی رنگهزج مسدس محذوف دارد که اگرچه فروغ آن در پرتو درخشش غزلیات او کم

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسی/مثنوی011 

آید. شمار میها بهبرانگیزترین منظومهتأثیرترین و های کوتاه، جزو موفقتوجه است و در میان مثنویوی قابل
بدان متمایل نبوده است. موضوع اصلی آن  ، هرچندسرایی دارداین موضوع نشان از مهارت شاعر در مثنوی
 های تعلیمی نیز در آن مندرج استمنسجم است. گزاره بسیار شرح هجران و فراق است و از حیث معنایی

صرف فراتر  ۀرورانده و شعر را از ثبت یک تجربآن را پ کهشعر است  ۀمایدر مناسبت با موضوع و درون اما
 برده و احکامی کلی و فراگیر ارائه داده است: 

 آشنایین ـدیـچن  تـرا با توســم         ایی  ـی کجـوی وحشــالا ای آه
 دد و دامت کمین از پیش و از پ       ک     دو تنها و دو سرگردان دو بی

 مــتوانی م ار ـــوییـم بجـراد هـم       م    ــبدانی ر ــیکدیگ  الـا تا حـبی
 وشــرم و خـراگاهی ندارد خـچ        وش  ـکه این دشت مشبینم میکه 

 بانیدهـکن دیرو میـاخ سـچو ش        کاروانی    دـرو روان شـچو آن س
 ولی غافل مباش از دهر سر مست     دست      مده جام می و پای گل از 

 ییوگو گفتود ـو با خی ـم اشکـن       طرف جویی      ای ولب سرچشمه
 پردازکیسه  ورشید غنی شدـکه خ       ه وزن آرد بدین ساز     ـن چـنیاز م

 ارانــر بهـــا ابـرد، بـــق کـمواف      داران     ــدوست گان و ـرفت  ادـه یـب
 ست آشناییویی خود نبودهـکه گ      دایی     ـب جـم زد تیـرحبی  انـچن
 خویش  ۀدید  بدو بخشش از آب       ش    ـروان پی  د آبـو نالان آمـچ

 (372-370: تابی )حافظ،

عبید زاکانی در وصف ایوان شاه ابواسحاق است که شاعر در ای چهار بیتی از منظومهاز  مثنوی کوتاه دیگر، 
خصوص با ذکر نام . البته در این شعر، شاعر در پی تعمیم شعر نبوده و بهآن به دعای ممدوح پرداخته است

 فراگیری آن را محدود ساخته است.  ۀممدوح دایر
 د گاه زنگیــی رومی نمایـگه  ی     ـم طا  دو رنگــخدایا تا خ

 ان راـا  سلطان جهــابواسح     ران را   ـــاه کامـم ایوان شــخ
 ردانـرخ از جنابش بازگـبد چ    به رفعت با فلک دمساز گردان   

یمش کعبـح     ادا   ــال بـــاقب ۀـــلــدر او قب  ال باداـه آمــــر
 (117: تابی )عبید زاکانی،

 اشعار کوتاه مناسبتی-6-7
شود. شعر را یك شعر محسوب میش یدایپ یهانهین زمیاست و از نخست تجربه محرك عواطف شاعر

 یکه برا یرونیا بی ی، درونیا جسمانی یروحان یثبت حوادث یعنیات شاعر دانست؛ یتوان ثبت تجربیم
تجربه در . کند یمخاطب بازساز یرا براکند آنیسازد و شاعر قصد مید و او را متأثر میآیوجود مشاعر به

گر ید، به عبارت دگردیاو م یعاطف یختگیکه موجب برانگك حادثه است یشاعر با  یناگهان ییارویوشعر ر
دهد. حوزۀ تجربیات یت الهام شاعرانه قرار میشود و شاعر را در موقعیرمنتظره میغ یتجربه موجب تأثرات

قابل توجهی از  . بخشاستشاعر بسیار گسترده است و اصالت آنها یکی از معیارهای اثرگذاری شعر 
د. این گردکه موجب سرایش اشعار مناسبتی میهای مختلف است تجربیات شاعر برخاسته از مناسبت
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های مختلف دعوت ویژگی در گذشته میان شاعران وابسته به دربار و امروزه در شاعرانی که به مراسم
. نوع مناسبت نیستضعف ب موجخود شود. البته اشعار مناسبتی به خودیبه کرات دیده می ،شوندمی

افراد  ،ثری در تعالی و اهمیت و رواج شعر دارد و موضوعاتی که فراگیرتر و شمول بیشتری داردؤنقش م
شود. نوع های ماندگاری میسرایش مرثیه ۀکه مرگ عزیزان گاه زمینچنانسازد، آنثر میأزیادتری را نیز مت

در این زمینه دارد و چه بسا شاعر وجهی گسترده و  یتوجهیک مناسبت نیز نقش قابل باشاعر برخورد 
 .استخراج کند عمومی به یک مناسبت دهد و احکام کلی از یک موضوع جزیی

شود. برخی شاعران اشعار های مختلف دیده میقوالب و در دورهاکثر ها در پرداختن به مناسبت
ها شامل مواردی چون تزویج، این مناسبت اند.مناسبتی خود را در قالب مثنوی و در ابیات محدودی سروده

ای از حسن دهلوی در تهنیت از آن جمله است مثنوی ؛ها و امثالهم استها و عمارتولادت، ساخت مکان
 رسد ازدواج سلطان علاءالدین و کنولادی است:می نظربهازدواج ممدوح که 

 زاد ادت دگر ـب سعــاز غی   آباد   سعادت در این   روزـام
 ادیــای ک در ــاد فلــبگش   شادی    رای ـمروز در این سا

 دـبندی ت ـه به طناب بخـقب   خیزید و تتق به تخت بندید   
 وز سلک سخن گهر فشانید    ر فشانید   ـاز لطف زبان شک

 (770: 1376)حسن دهلوی،

 است شعری که در تهنیت ولادت فرزند ممدوح آورده است: این نوعباز از 
 ن مهدـنو گشت نشاط این که  د     ــعه ۀن این خ صاز زاد

ین مژده چه شد زمانه ـامـت بــامروز به وق  شادان دادان      ز
 (777)همان: 

 :است شعری را در عقد و ازدواج خضرخان نیز سرودهوی 
 روزــود امــشزاده میــد شهـروز      عقــود امـشاده میــش آمـعی

 ن چشمه چشم بد بین دورک ازآلی  نور    شه خضرخان که هست چشمه 
 (779)همان: 

 مبسوط وصف شده است.  صورتبهخضرخانی و دولرانی امیرخسرو  ۀاین مناسبت در منظوم
های مناسبتی دارد و موضوعات ماندگارتری را مد نظر قرار گاهی شاعر نگاهی فراگیرتر در منظومه

آباد و اماکن دیگر دیده سرا و بنای دولتصف میهمانکه در مثنوی حسن دهلوی در وچناندهد. آنمی
های مختلف . شاعر مناسبت را بستری برای درج تعالیم و اندیشههای تعلیمی استمملو از گزاره و شودمی

 :قرار داده است
 زم عمارتـع ود ـردم را شـو مـچ        ارت   ـبش ویی ــد گـها رسز دولت

 است رض در وی حضور دوستانـغ       ست     ر خانه به نزهت بوستان اــاگ
 ز نکوییــه آید جـــویی را چـنک      ن به هر راهی که پویی     ـویی کــنک

یمـک  ماندند ش ـرم را یادگار خویـکـــ       راندند       ه از ما پیشــانی کـر
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 (797: 1376)حسن دهلوی،
 انـرای میهمانــت سـن راحـچنی   اردانان     ـک  ونـچ ه ـــی پرداختــزه
 که دل داری خطاپوش و عطاپاش  باش      خوشو اینجا  نشینخوش دولتبه

 واهیـام خـج ی ـر بزرگــبه نام ه     ی   ـواهـخ  ز بزرگی نامــه کـان بـهم
 (798)همان: 

 نامهنامه و م نیساقی-6-3
بند که شاعر خطاب به ساقی بند و ترکیبت ترجیعدر قالب مثنوی یا گاه بندر معمولا  نامه شعری است ساقی

ای از  درد و خواهد جام شراب را بدو برساند تا گوینده لحظهشمردن دم، از او میغنیمت قصد سراید و بهمی
رنج دنیای ناپایدار جدا گردد. اگر این نوع شعر خطاب به مغنی سروده شود و به اقتضای آن از او خواسته 

نامه گویند. البته گاهی هر دو خطاب در یک مثنوی دیده و این دو در هم تلفیق د، مغنیشود سازی بنواز
از نود شاعر ذکر  را نامهکه پنجاه ساقی میخانهاختصاصی  ۀشود. عبدالنبی فخرالزمانی، صاحب تذکرمی

نامه بسامانی که اشاره کرده حضرت شیخ ساقیچنانو آناست نامه را از نظامی آورده کرده، نخستین ساقی
با چند بیت متفرقه دیگر که 1از آخر هر داستان منظومه اسکندرنامه دو بیت در یوزه نموده، مؤلفنگفته و 

ابیاتی در بحر متقارب 6بیت ترتیب داده است. 173ای در نامهنامه داشته، در مجموع ساقیمناسبتی به ساقی
فخرالدین اسعد گرگانی منسوب است که در ظاهر، از های لغت به نامه در برخی فرهنگهای ساقیبا ویژگی

نامه را از گرگانی دانسته و ترین ساقیحجوب، کهنمای مفقود از اوست. برحسب آنها محمدجعفر منظومه
صاحب ای دیگر از منظومهنامه نیز از های دیگر، در این ساقیاحتمال داده نظامی همچون برخی تأثیرپذیری

  3وده است.ویس و  رامین متأثر ب

                                                           
نامه مندرج است، از جمله در ابتدای بخش یادکرد گذشتگان، هشت برحسب اینکه در لیلی و مجنون نظامی نیز ابیاتی با محتوای ساقی . 1

 :نامه آوردهبیت به سیاق ساقی
 دهــد به دستــمپـرستــم         تا ســاغر می ساقـی به کجـا کــه می           
 است        در مذهب عاشقان حلال استآن می که چو اشک  من زلال          
 (09دو: 1313در مـی بـه امیــد آن زنــم  چنـگ        تـا بـاز گشـاید این دل تنــگ...)نظامی،         

سرایی در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض)مفعول مفاعلن فعولن( به آزمایش نامهمعتقدند نظامی نخستین تجربه خود را در ساقیبرخی 
 (3: 1374گذاشته شده است)ر.ک: ترابی،

ن ( تذکره میخانه. تصحیح احمد گلچین معانی، تهران: شرکت نسبی حاج محمدحسی1304فخرالزمانی قزوینی، ملاعبدالنبی).ر.ک:  6
 .17ء، صاقبال و شرکا

 ابیات مذکور این است: . 3
 بیا ساقی آن آب آتش فروغ    که از دل برد رنگ وز جان وروغ      
نامه. نشریه سخن، مغنی-نامه(ساقی1338ر.ک: محجوب، محمدجعفر)) رودمغنـی بیا و بیار آن ســرود   که ریزم ز هر دیده صد زنده      

جهانگیری و رشیدی، در منبعی دیگر ابیاتی در قالب مثنوی متقارب به های لغت چون برخی فرهنگ( جز در 78، ص1، ش11سال 
 فخرالدین اسعد نسبت داده نشده است.
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آن بر دیگر انواع غلبه دارد.  ۀای از انواع مختلف ادبی است؛ هرچند نوع غنایی و عاشقاننامه آمیزهساقی
سرایی در شعر شاعرانی چون از ادبیات عرب، خمریه تأثیرتا پیش از نظامی و در سبک خراسانی اگرچه به 

نامه را معنای مرسوم وجود ندارد. البته برخی ساقینامه به ای از ساقیرودکی و منوچهری وجود داشته، نمونه
سرایی تنها وصف عیش و نوش و لهو و لعب نبوده است. مقصود از خمریه 1دانند.مولود خمریات می

مل در تراژدی زندگی در نگاه أخمریات چه در زبان عربی و چه فارسی راهی بوده است که آدمی از ت»
 ،ست که غم و اندوه را به دل خاک بسپارد و با گریز از آفتاب سوزان زندگیخردورزان رهایی یابد. راهی بوده ا

ای است و دمی در سایبان سرمستی آرام گیرد. بدین روی نمود ذاتی خمریات از این منظر، نمود صادقانه
و  گریدری و هرزهتر از صرف درنگ در برابر مناظر پردهدارتر و ژرفمل قرار گیرد، ریشهأچنانچه مورد ت

نامه نیز فراتر از ابزار عیش و نوش سطحی است. نگاه شاعر به باده در ساقی 6«.بند و باری استبی
نوشی بخشیده ای به واژگان می و ساقی و لوازم شرابآمد که عرفان، معانی تازه وجودبهها هنگامی نامهساقی

اگرچه از می و مطرب و ساقی  نامه. در ساقیاندعرفانی ها الزاما  نامهاین به معنای آن نیست که ساقی 3بود.
ترین اندیشه تعلیمی نهفته در این نوع اشعار، یعنی و مهم سخن به میان آمده، رویکردی عرفانی یافته

 ؛های رایج در ادب عرفانی استشمردن دم و ناپایداری جهان و زندگی و رهایی از خود نیز از گزارهغنیمت
تر از معانی ضمنی و تر و شفافها پر رنگنامهی و حکمی و تعلیمی ساقیفضای اخلاق ،از همین منظر

واقع شده که  0در جایگاه تغزل قصایدی معمولا  خصوص آنکه خمریات پنهانی حکمی خمریات است، به
کردند گساری برپا میهای بادهدر مدح درباریانی است که به گواه آثار تاریخی همچون تاریخ بیهقی، جشن

کردند از وصف این مجالس های مذهبی و تقوای خود، کار آب نمیشاعرانی که به اقتضای بنیانو حتی 
قالب و بحر آن  ،سازدنامه را از خمریات متمایز میانگیز ناگزیر بودند. از حیث ظاهری آنچه ساقیطرب

 شود.وده میدر قالب مثنوی و در بحر متقارب سر معمولا  ها نامهکه گفتیم ساقیچناناست که آن
نامه در پس از نظامی، مقلدان او چون امیرخسرو دهلوی و خواجوی کرمانی نیز به سرودن ساقی 

نامه او که در نظامی متفاوت است، زیرا ساقی نامهنامه خواجو با ساقیمطاوی آثار خود پرداختند. البته ساقی
متوالی آمده،  صورتبهبیت است،  99بر نظم مندرج و مشتمل  ۀهمای و همایون، قبل از ذکر سابق ۀمقدم

                                                           
 .330، ص3، پیشین، ج1328.صفا،  1

رسی الرسول، فصلنامه تخصصی ادبیات فا، ترجمه سید محمدرضا ابن«مقایسه خمریات عربی و فارسی( »1397غنیمی، محمد) . 6
 .147، ص8دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره

 کند که مقصود او از می، می مجازی نیست:.نظامی به صراحت بیان می 3
 پی      که از می مـرا هست  مقصـود  میتو پنـداری ای خضـر فرخنده 
 خــودی مجلس  آراستـمخودی خواستم      وز آن بیاز آن می همه بی 
 استخودیاز بیصبوح از خرابی، می ه ایزدی است     مـرا سـاقی از وعـد 
 امام      به می دامــن لــب  نیــالـــودهوگـــرنه بــه ایزد کـــه تا  بوده 
 (62: 1304گــر از می شدم هرگـز آلوده کام     حلال خــدا باد بـر مــن حــــرام)نظامی، به نقل از فخرالزمانی، 

اندازی، در جایگاه مقدمه قصیده واقع شده و تنه ترین خمریه فارسی، یعنی قصیده نونیه رودکی نیز وصف شرابترین و کهن.در کامل 0
 اصلی آن مدح است.
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باز هم جزیی از منظومه دیگری است نه آنکه  این، نامه نظامی که پراکنده است. با وجودبرعکس ساقی
 مستقل باشد:

 ـی نـدارد ثباتـکــه دوران گیت  بده ساقی آن عین آب حیات     
 برکشیم  ز مستی به عالــم علم  در کشیم       م ـبیا تا خــرد را قل

 زنیـم ـم ـبه می آب بر آتش غـ  ام دمادم دمی دم زنیــم      ـز ج
یم       یک یم  امروز با یکدگر می خور  چو فرصت نباشد دگر کی خور

 (670-673: 1374)خواجو،

ها بعد مورد او قرن ۀای مستقل از او در دست است، حافظ است. این شیونامهنخستین شاعری که ساقی
جهان شد و ان عهد صفوی همچون امیدی، ظهوری ترشیزی، میررضی آرتیمانی، پرتوی و شرفتوجه شاعر

 در آن دوره این نوع شعر به اوج شکوفایی و رواج خود رسید.
 نامه حافظساقی-6-3-4

وادی  ۀتشناین لب»که صاحب میخانه آورده است: چناننامه مستقل فارسی از حافظ است، آناولین ساقی
نیاورد، مگر از  نظربهبسامانی  ۀنامکثر دواوین قدما را از ابتدا تا انتها گشت، از هیچ دیوانی ساقیمطالعه، ا

بیت و براساس تذکره  79این مثنوی برحسب تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی دارای  1«.خواجه حافظ
داری جهان و مرگ و نیستی بر ناپای تأکیدترین گزاره آن بیت است. از حیث معنایی مهم 108میخانه دارای 

ای و یی اسطورهکه با ذکر نام پهلوانان و پادشاهانی چون تور و سلم و پیران و افراسیاب در فضا 6است
عر صفاتی چون هایی آن است که شاموضوع دیگر این منظومه وصف می و ویژگی 3.رودحماسی پیش می

گاهیکمال افزایی و امثالهم برای آن ها، عشرتشدن از عیببخشی از سر عالم، استغنابخشی، پاکافزایی، آ
شود. بخش دیگر این منظومه خطاب به های دیگر نیز کمابیش دیده مینامهدر نظر گرفته است که در ساقی

های بخش نخست اسکندرنامه را مغنی است و گویا شاعر به نظامی توجه داشته است، زیرا نظامی دوبیتی
و حافظ این هر دو را در مثنوی خود آورده است.  0خطاب به مغنی سرودهخطاب به ساقی و بخش دوم را 

                                                           
 .81.فخرالزمانی، پیشین، ص 1
ۀ ال   »رسد این مضمون با تأثیر از آیه نظر می. به 6 ب  اق 

ان  ع  یف  ک  ینْظُرُوا ک  رْض  ف 
 
ی الْأ یرُوا ف  مْ یس  ل  ف  ا أ  ار  آث  ۀ و  د   قُو   ش  أ  نْهُمْ و  ر  م  کْث  انُوا أ  مْ  ک  ه  بْل  نْ ق  ین  م  ذ 

بُون   انُوا یکْس  ا ک  نْهُمْ م  ی ع  غْن  ا أ  م  رْض  ف 
 
ی الْأ  ( است.96غافر، آیه «)ف 

 صلایی به شاهــان  پیشینــه زن زن         دم از سیــر این دیــر  دیـرینه . 3
 ان خراب          کـه دیده است ایوان  افـراسیاباست این جهمنزلهمان 
 (377تا: ـرکشش         کجا شیده آن ترک خنجر کشش)حافظ، بیــکجـا رای پیــران لشکـ 
 نامه حافظ که در تذکره میخانه آمده، نام نظامی نیز ذکر و سه بیت از او تضمین شده است:. البته در ساقی 0

 ندارد چو او هیچ زیبا سخن   ز نظم نظامی که چــرخ کهـن  
 بیارم به تضمین سه بیت متیـن    کـه نزد خـرد به ز در ثمین:

 گیراز آن بیشتر کآوری در ضمیر     ولایت ستان باش و آفاق»
 زمان تا زمان از سپهــر بلنـد      به فتح دگــر باش فیروزمند

 (87-80: 1300ش باد)فخرالزمانی،داد    مرا شربت و شـاه را نوداروی هوشازآن می که جان
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  013های غنایی/ مثنوی

موضوع دیگر آن، مدح ممدوح است که البته در تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی نام ممدوح به صراحت 
میخانه، ممدوح شاعر شاه منصور است. زبان شاعر، زبانی ساده است و  ۀنیامده اما برحسب ابیات تذکر

در این منظومه دیده  ،هایی که در غزلیات وی رکنی اساسی استآراییو ایهامات و سخن هاگریجلوه
 شود. از این منظومه است:نمی

 آورد  ـالـد کمـیکـه حـال آورد      کـرامت فــزا یآن م یا ساقـیب
 امحاصل افتادهیدو ب رـه  نیام      وز ادل افتــادهیمن ده که بس ب به
 امیپ م فرستد ـخســرو و جیعکسش ز جام      به ک که یآن میا ساقیب

 یککاووس بود و  یکد یجمش که      یـم به آواز نـیوـبــده تـا بگــ
 ر نوحــوح       که با گنج قارون دهد عمـفت یــایمیآن ک یا سـاقـیب

 ـر درازـو عمـ ید باز       در کامـــرانــنـیـت گشایبـده تا بـه رو
 دمـع اندر  یینــایجـم       زنــد لاف ب جام کز او  یآن میبده ساق

 تمام  ام       چـو جـم آگه از سر عالمد  جییه گردم به تأـبه من ده ک
 ابیـوان افراسیده است ایه دـخراب       کجهان  نیاست ا منزلهمان 

 ادی زش ندارد بهیدخمه نکه کس باد        وان و قصرش بهیتنها شد ا نه
 در او لشکر سلم و تورگم شد که دور       ابانیب ن یست اا همان مرحله

 امیخســرو و جـم فرستد پیبه کجام       ز که عکسش یآن میبده ساق
 سپنج یسـرا  ـرزدیک جو نیکه  وگنج      با تاجد یجمش گفتخوش  چه
 ن مغاکیز یسرعشرت  برآرم به      ب پاکیگردم از عر ـام ده مگیم
 تنـم بنـدـرا تختـهـا چـنجیدر ا مسکنم       ان یروحان و شـد باغ ـچ

 سـرود یروانـخس اد آور آنیبه   گلبانگ رود      ه ـبـ ییاـکج یمغن
 مـکن یم و خرقه بازیبه رقص آ  کنم       یازـه تا وجد را کارسـکـ

 ( 379-372تا: )حافظ، بی
 پردازیحکایت-6-6

، اعم یآثار ادب یلامستقل، چه در لابه یهاکتاب صورتبهاست که چه  یات فارسیدات پربسامد ادبیت از تمهیحکا
نه یرید یاست و قدمت یاز فرهنگ هر ملت یت بخشیقصه و حکاشود. یده مید یخیو تار یی، غنای، عرفانیاز حماس

ات و یم اخلاقیا تعلیشدن سرگرم یک ملت برایکه  ییهااز روش یکیاست که فاقد آن باشد.  یدارد و کمتر ملت
بخش مهمی از آثار منظوم و منثور مانند سمک است. بوده ت و قصه یداشته، ساخت حکا یانسان یوالا یهاارزش

های درج حکایات در متون انگیزهریخته شده است. ت پییودمنه و گلستان و بوستان در قالب حکالهیار، کلیع
م یو تعل یریگاز حوادث و عبرت ییهای سرگرمی، صدور حکم استقراهمختلفی همچون آراستگی کتاب، جنب

اگرچه حکایات بیشتر ر است. یمورد اخ ،آن ۀزین و پربسامدترین انگیترکه البته مهمدارد  یاخلاق یهاآموزه
عقل و  ایاقتض بهدر ادبیات سنتی پیرنگ حکایات ای تعلیمی دارند، باز موضوع برخی از آنها غنایی است. مایهدرون
این برخی از کند. یا مقصود اصلی وی ایجاب میخواهد میکه خود نویسنده  چنان استبلکه  ،نیست منطق
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 ،سخنان مهم بیان نیست. نویسندگان سنتی براز نگاه امروزی استوار  و حوادث و پیرنگ حکایات از حیث کنش
کید طی حکایات منتظر است سخنی از شخصیتی  همواره در ،زیادی دارند. ذهنی که با ادبیات سنتی آشناست تأ

گذارد و ذهنیت اثر میشخصیت این سخن  کندو همواره احساس می بشنود و ناگاه تغییر روند داستان را مشاهده کند
به روایتی کامل  آنهابرخی از حسن دهلوی پنج حکایت کوتاه دارد که دهد. ها را تغییر میو مقاصد دیگر شخصیت

بهره برده است. به عبارت دیگر شاعر  هاو توصیف عواطف شخصیتدادن نشانر از آنها تنها برای تبدیل نشده و شاع
توانست بیان بدون آن نیز می کهدرحالی ،ها بیان کندحکایتی را نقل کرده تا بتواند سخنی را از زبان یکی از شخصیت

 60خوش بود. دو بیت اولیه از این منظومه کند. از آن جمله است حکایتی در مورد غریبی که وقتش با خیال یکی 
جز آن، و  درونی آن شخصیت است ۀشتمل بر سخنان و شرح سوز و خواستآن م ۀبیتی ساختار حکایت دارد اما ادام

 :گیردنمیکنش خاصی انجام 
یبی شنی  دل م ـــالـر زده ز عـی بـعلم   م دل    ـدم این غـاز غر

یخت بر همین آز    وقت خوش داشت با خیال یکی      نمکیجگر ر
 سفتدرون جان می گوهری از   گفت   می  این معانی به درد دل

 وزانـر ســـه جگـم سینـمره  روزان    ب سیهـرا  شـــکای چ
 بخش  الیـبر در خویشم اتص   بین نظام حالی بخش    حال من

 مــویـج نایاب را همی جـگن   گویم    می  تو کجا من کجا چه
 (774: 1376دهلوی، )حسن

در دیوان شاعران دیگر نیز گاه حکایاتی مستقل 1شود.این ساختار در برخی حکایات تعلیمی وی نیز دیده می
از آن جمله است دیوان کمال خجندی که حکایتی در پنج بیت با  وجود دارد؛و کوتاه در قالب مثنوی 

 .موضوع غنایی هجران در آن مندرج است
 

                                                           
های اخلاقی و تعلیمی با رنگ و بویی انتقادی است و ورده است و مبتنی بر گزارهآاز همین نوع است سخنانی که با عنوان حکایت از زبان شیرمردی  . 1

 هدف شاعر بیشتر بیان آن سخنان بوده نه ارائه و پرداخت حکایت:
 باری از سـگ طـریق فقــر آموز    شیرمردی چـه خـوب گفت امــروز   

 سگ که بر خاک خوار غلطیده است      پنج خصلت در او پسندیده است
 ( 778-779: 1376ومــانی معینـــش نبـــود)حسن دهلوی،اولیــن آن کــــه مسکنــش نبـــود      خــان

هایی کامل روایت شده و متضمن نکات اخلاقی و گاه انتقادی وی، قصهوگو محور، در برخی از حکایات کوتاه البته برخلاف این نوع حکایات گفت
ای کشتیارزشمند و والایی است و همچون بسیاری از حکایات سعدی رنگ و بوی طنز دارد. از آن جمله است حکایت نود و نه مسلمان و یک گبر که سوار 

 دهد:کنند او را به دریا افکنند. گبر پاسخ میراه دانسته، قصد میبودند و گرفتار طوفان شدند. مسلمانان این بلا را از شومی گبر گم
 گــر از تأثیر شــومی یکی گبــر         بلا خیزد چــه تدبیر است جز صبر 

 (791: 1376ال خطـرناک)حسن دهلوی،چـــرا صـدق نود نه  مومـن پاک         اثـر ندهـد در این حـ
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 های تعلیمیمنظومه-4
افت که در پس آن یرا  یتوان هنریال و عاطفه است و نمیشه و خیق فلسفه و اندیو رق یق هنریات تلفیادب

شمندان و یها وجود نداشته باشد. شاعران بزرگ همواره، اندها و آموزهشهیاز تفکرات و اند یاجلوه
به  یاما سخنان او متک ،افته باشدی ییگاه والایوجود ندارد که جا یاند و شاعرهز بودین یختگان بزرگیفره
ك موضوع است و یشاعر در مورد  ینیبده، نظر و جهانیان عقیشه بینباشد. اند یخاص ینیبشه و جهانیاند

آن  شعر را دارد. مخاطب هنگام برخورد با یآورد و حکم استخوان بندیوجود ماثر را به یشاکلۀ فکر
، بلکه یهنر یهاتیر و خلاقیاز تصو متأثرشدن یال احساس یکند اما نه تنها به دلیدرنگ م یالحظه
به تعبیر دهد. آرامشی بدو دست می در نهایت افتد ویز به تکاپو میرد، عقل او نن موایرون از ایب یالحظه

د، حالی جان او بیاساید و چون نهاد مردم بر آن است که چون سخن حکمت به نظم و نثر بشنو»مستوفی: 
 1«.معنی آن به خاطر او پیوندد و کار بندد، نام خردمندی بر وی افتد

گاه یاز منتقدان نقد مبتن یکیو  یکی، منتقد بلژژرژ پوله   یها را دارالسوفیافت فیا درون ی، الهام یبر آ
 یو ،کندیجلوه م یو هم ادب یسفده که هم فلین عقیداند. براساس ایبا الهام شاعران نم یچندان تفاوت

سنده یکه وجود او را به عنوان نو یاست، تفکر« شمیاندیم»اصل  یسنده خود دارایهر نو»معتقد است: 
ك لحظۀ یك منشاء و یك راز و ی یجووق جستیافت. پس هر تحقید ین نقطه آغاز را بایکند، و همیثابت م

در وجود هر  یشگانیدگاه اندید 6«.شودیواقع م یرالهام گفتا« لحظه دوم»ش از ین است که پینخست
ات با آنکه از هزاران شاعر یخ ادبیدهد. تاریاصل و اساس هنر او را شکل، و گفتار او را سامان م یهنرمند

افته و به عنوان شاهکار محسوب شده که پشتوانۀ یان مردم رواج یاشعارشان م یید اما آنهایگویسخن م
 یترازبند یهااریاز مع یکیو حکمی شعر به عنوان  یار فلسفین نظر است که معیاند؛ از اداشته یفکر

و  یهنر یهاتیوجه به خلاقان محض تعالیم و اخلاقیات بدون تیشود. از سویی بیشاعران محسوب م
ك آموزه یبا  یشود. نداشتن برخورد عاطفیشعر م یو شعارزدگ یشدن با عاطفه موجب خشکختهیآم

چ یه»سد: ینوین باره میدر ا یکدکن یعیاندازد. شفیبه دور م یان ادبیب یاز کارکرد اصلخاص، متن را 
 یایمباحث علوم با تمام خشک یحت ،دیتواند به قلمرو شعر در آیرد نمیبه خود نگ یتا صبغه عاطف یمفهوم

 3.«شونداحساس  یعاطف صورتبهنکه یارند به شرط یتوانند جزء قلمرو شعر قرار گیم ،که دارند
گاه از مضامین اخلاقی و جامعه هیچکنندۀ فرهنگ یا منعکسساز ادبیات به عنوان کارگاه فرهنگ

تعلیمی جدا نبوده و یکی از موضوعات شعری کهن و پربسامد و همیشگی در ادب فارسی حکمت و پند 
ه معنای اخلاق و رفتار و اندرز و آموزش بوده است. اینکه  ادبیات از ادب گرفته شده و امروزه نیز ادب ب

                                                           
 .1افروز. تصحیح محمود عابدی، تهران: رجاء، ص( خردنمای جان1329مستوفی، ابوالفضل یوسف بن علی). 1
 .140( نقد ادبی در قرن بیستم. ترجمه مهشید نونهالی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر، ص1384تادیه، ژان ایو) . 6
 .176، ص ( ادوار شعر فارسی. چاپ ششم، تهران: سخن1384شفیعی کدکنی، محمدرضا) . 3
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باشد. گستردگی و بسامد وجوه تعلیمی در  مین مطلب و ارتباط ادبیات با اخلاقیاتاست، شاید گواه ه
وجود آورده که هدف اصلی آن آموزش و یاد دادن است در معنای کلی ادبیات نوع خاصی از ادبیات را به

ها و فنون مختلف. در هر دو یات، آموزش دانشگیرد: تعلیم اخلاقها در دو دسته جای میآن. این آموزش
هرچند که نوع نخست به علت نفوذ در آثار و انواع ادبی  اوانی در ادبیات فارسی سروده شده،دسته آثار فر

دیگر و تعالی هنری آن، جایگاه والاتری در ادبیات یافته است. اصطلاح ادب تعلیمی اصطلاحی کلی و 
. این دو آید مقصود هر دو زیرمجموعه آن استز آن به میان میسخن ا کههنگامیگسترده است و 

های چشمگیری دارند و جز هدف تعلیمی آن، وجه مشترکی با هم ندارند. با هم تفاوتزیرمجموعه 
بیشتر مقصود وجه اخلاقی  ،آیدوقتی نامی از ادب تعلیمی به میان می ،امروزه در بسیاری از تحقیقات

 ،بهتر است برای هر کدام از این دوروی، ازهمینشود. کمتر مورد بحث واقع میمورد دوم  ادبیات است و
 کار رود: ادبیات اخلاقی؛ ادبیات آموزشی.اصطلاح خاص خود به

گر نفوذ حکمت در شعر و ادبیات گسترش ادب تعلیمی در آثار شاعران تا حد قابل توجهی نشان
توان برخاسته از دو بعد حکمت در گذشته را می ی)آموزشی و اخلاقی(است. این دو وجه ادب تعلیم

اند. اگرچه م بودهیحک یسندگان و شاعران ادب فارسیگرایان و نواز متفکران و اخلاق یاریدانست. بس
عه، منطق، علم اخلاق، علم النفس و یامروزه حکمت یا فلسفه در مورد مباحثی چون ماوراءالطب

ع علوم و فنون بوده است. خواجه نصیر در کتاب یبر جمدر گذشته مشتمل  ،کندیبحث م یباشناسیز
حکمت در عرف اهل معرفت عبارت است از دانستن »گوید: اخلاق ناصری در تعریف حکمت می

تا نفس انسانی به کمالی که متوجه  ،ها چنانکه باید به قدر استطاعتکاربهنمودن چیزها چنانکه باشد و قیام
این دو  1.«مت منقسم می شود به دو قسم: یکی علم و دیگری عملآن است برسد و چون چنین بود حک
ر منزل یفقط درباره اخلاق و تدب یحکمت عمل»های دیگری است: بخش حکمت خود مشتمل بر بخش

سه قسمت است:  متضمن مباحث مبسوط و مجموعا   یکند لکن حکمت نظریاست مدن بحث میو س
کند و یق مجرده و امورعامه بحث میخدا و حقا یعنیات یا درباره الهی. حکمت علی، ادنیا، وسطیعل

ای از ادب اخلاقی جلوهبندی براساس این تقسیم 6.«اتیعیدر طب یات و ادنیاضیدر ر یطحکمت وس
 ای از حکمت نظری است. حکمت عملی و ادب آموزشی جلوه

 اخ قی هایمثنوی-4-4
 انواع یلادر لابه ،است یات فارسیانواع گسترده ادباز  یکیکه  )اخلاقی(یمی، نوع تعلیان انواع ادبیاز م

شه ین اندیز از ایش از هر چین موضوع بیشود و ا یده مید یی، غنای، عرفانیگر اعم از حماسید یادب
 است.  محضان احساسات و عواطف یو ب یفراتر از سرگرم یزیات چیان ادبینیشیبرخاسته که در نگاه پ

                                                           
 .2ه، ص( اخلاق ناصری. تهران: علمیه اسلامی1302طوسی)خواجه نصیرالدین  . 1

 .3( فلسفه از آغاز تاریخ. تهران: انتشارات کتابخانه صدر، ص1327. رشاد، محمد)6 
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، که فاقد یاست، خواه در هر نوع ادب یکمتر اثر ،دانندیات میاز ادب خاص یرا نوع یمیاگرچه ادب تعل
رغم حضور ادب تعلیمی در انواع دیگر ادبی، خود نوع تعلیمی از حیث علی باشد. یاخلاق یهاآموزه

پیوند و  یابند.شود و کمتر انواع دیگر در آن حضور میترین نوع ادبی محسوب میخلوص، خالص
در زیرساخت برخی انواع قرار دارد ی با انواع دیگر ادبی، گذرا و سطحی نیست، بلکه همسایگی ادب تعلیم

شود. پذیرش حماسه بدون بعد تعلیمی و اخلاقی یا از اغراض و نیات مؤلف در سرایش اثر محسوب می
و  پذیر است، زیرا موضوعات فلسفی و مسئله بنیادین مبارزه خیر و شر و مظاهر آنآن، به دشواری امکان

یک ملت، بدون توجه  سازی یا ستایش تمدنپرستی جزویی از حماسه است و وظیفۀ حماسه در تمدنمیهن
ها و گیرد. شایستآن قوم، انجام نمی به فرهنگ و عقاید و باورها و خصوصیات معنوی و اخلاقی

شود. غرض ها نه برحسب میل و رغبت و باور نویسنده، که برحسب باورهای جمعی منعکس میناشایست
ها و کمالات و خیرات و دورکردن آنها از رذایل است و این آرمان ادب اخلاقی، رساندن مخاطب به نیکی

گیرد، در نوع حماسی یگاه رنگی به خود مهاست. اگر در انواع دیگر ادبی، نوع تعلیمی گاهاصلی حکومت
ه از مفاهیم بزرگ و ارجمند یك ملت دهد. در حماسهای بنا را تشکیل میزیر ساخت اثر و یکی از ستون

 عدل و داد، دینی،شود و ازآنجاکه در بیشتر مواقع حقایقی کلی مانند خیر و شر، دین و بیبحث می
 یمایۀ تعلیمکرداری و امثالهم، درونراستطلبی، تحسین پاکی و نجابت، نکوهش آز و جاهطلبی، فرجام

ای فراتر از یك قوم و ملت گسترش یابد و ند در محدودهتواگیرد، تعالیم اخلاقی آن مییآن قرار م
شود گر ارزیابی و توجیه نمیدر اثری مانند شاهنامه، رفتار براساس شخصیت و کنش شمول گردد.جهان

خارج از  ششود و اگر رفتاربلکه این شخصیت و قهرمان است که براساس رفتار و منش سنجیده می
ایرانی نام و خوشگمارند؛ هرچند پادشاهی زمان به حذف او همت میهنجارهای اخلاقی باشد، زمین و 

الاطراف به نظم چنین آثاری بپردازد، ای حکیم و جامعاگر سراینده های بنیادین،خارج از این اندیشه 1باشد.
گیری اخلاقی در ؛ چه در جایگاه نتیجهکردمضاعف خواهد را های مختلف، وجه تعلیمی آن با درج گزاره

های ذهن خویش تحلیل و اندیشه ۀیان داستان که سراینده، داستان را در کارگاه فلسفی، اخلاقی و خردمآبانپا
هایی در روایت داستان و تغییر لحن و درج با ایجاد وقفهکند، چه ای شفاف استخراج میگونهاصلی را به

حال، از خصایص بااین ها.ان شخصیتوگو و بیان تعالیم از زبصورت گفتلای آثار، چه بهتعالیم در لابه
نظر از بیان که صرفها و بایدها و نبایدهای اخلاقی است، درحالیمتون تعلیمی، صراحت بیان گزاره

غیرمستقیم و زیرساختی تعالیم در حماسه، هیچ ضرورتی برای بیان آشکار و روساختی آنها نیست. تعلیم و 
محدود  موعظه و پندبه  ت و سرایندگان نیت خود را ف و غرضی ثانویه در این متون اساخلاق هد

از حیث موضوع، حماسه سرگذشت یک قوم در رسیدن به ملیت و استقلال و دفاع از آن را  6.اندنکرده

                                                           
 که سقوط جمشید به دلیل غرور و سرپیچی از احکام ایزدی و ناسپاسی موجب سقوط جمشید و دورشدن فره ایزدی از او شد:چنان. آن 1

 ـرد آن شــاه یزدان شناس         ز یزدان بپیچیـــد و شــــد ناسپاسمنی کــ     
 (10:  1397وگوی)فردوسی،چو این گفته شد فر یزدان از اوی          بگشت و جهان شد پر از گفت     
 (1370:10. تو زین داستان گنجی اندر جهان      بـمانی که هـرگز نگردد نهان)اسدی طوسی، 6
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از سویی  کند، حال آنکه ادب تعلیمی توصیف فرهنگ و هنجارهای اخلاقی یک ملت است.روایت می
نه سیر فکری برد بودن سیر اثر را به پیش میو روایی و داستانیدیگر، ساختار حماسه برپایۀ روایت است 

ادبیات تعلیمی دوم شخص و  1نگر بدانیم،اگر حماسه را سوم شخص و گذشته در پند و موعظه. سراینده
 نگر و مضارع است و به گذشته کاری ندارد.حال

ی دیگر اشاره شد. ادب تعلیمی ۀ مجازی( در جایاز نوع عاشقان)غنایی باارتباط نوع ادبی تعلیمی  به
پیش از آن باید تکرار شود که اشعار عرفانی های عرفانی دارد. ترین و آشکارترین پیوند را با منظومهنزدیک

کار بهای آمیخته به دو وجه تعلیمی و غنایی است که گاه یک وجه غلبه یافته و گاه هر دو همزمان در سروده
مکمل یکدیگرند؛ یعنی زمینۀ پیدایش تجربیات عاطفی و عرفانی، چیزی  رفته است و این دو وجه در واقع

جدا کرد، تاآنجاکه غنا ظرفی  توان از یکدیگرهای تعلیمی عرفانی آمده و آن دو را نمیاست که در منظومه
است و گوینده سعی ها و تعالیمی قرارگرفته که بر زبان نیامده یا خارج از فهم مخاطب بوده برای اندیشه

ی عرفانی وجه تعلیمی هادر منظومه .کرده که مخاطب آن را حس کند زیرا فراتر از درک او دانسته است
عرفان نظری، آن را به یک دانش تبدیل از یکسو این پیوند ناشی از دلایل مختلف است.  تر است.پررنگ

 .شوددیده میوضوح بهو در آثاری چون گلشن راز  بودکرده که اقتضای آن آموزش اصطلاحات این حوزه 
بودن بسیاری از عرفا قولو همانتقال کشفیات و تجربیات میان استاد و شاگرد یا شیخ و مرید در آثار عرفانی 

توجه به اند. کردهدهد عرفا به عرفان به مثابۀ یک دانش قابل انتقال نگاه مینشان میدر تعریف اصطلاحات 
، بلکه پند و موعظه و و غنا ایش نه بیان تجربیات و عواطفدهد، غرض سرهای عرفانی نشان میمنظومه
و از نگاه آنان، تعلیم و  6اشاره دارداست و سراینده در توصیف اثر، معمولا  به وجه تعلیمی و آموزش تعلیم 

گستردگی آفاق عرفان، که از درون انسان تا است.  را به خلق منظومه گرایش داده اخلاق بوده که سراینده
توان آن را گیرد، دایرۀ تعالیم را چنان گسترده ساخته که میرا در برمیفراتر از آن، منشاء خلقت  وافلاک 

اما اینکه چرا در نوع تعلیمی جای  قرار داد.محض بدون درنظرداشتن جنبۀ عرفانی، از مقولۀ آثار تعلیمی 
ه یکدیگر وابسته و مکمل نظر به این دلیل است که دوبعد غنایی و تعلیمی عرفان بگیرد، از یکنمی

 هایگزاره برخی در که هایی مشابهت علیرغم توان بخشی از آن را در نوع دیگر جای داد.یکدیگرند و نمی
 اختیار در هااندیشه این عرفانی ادب در شود،می دیده امثالهم و دنیاستیزی و زهد همچون تعلیمی و عرفانی

و آن نیز برخاسته از عشق حقیقی و  دارد قرار اللهفی فنا همچون یدیگراختصاصی  هایاندیشه کلان
 نقشی ترگسترده فکری ۀمنظوم و فضا یک در هاگزاره تعلیمی، ادب در کهدرحالی ،رسیده استوصالبه
مایۀ اصلی عرفان، عشق و تجربیات حاصل از آن است که در کانون عرفان قرار دارد و صبغۀ درون .داردن

                                                           
 .626(نظریه ادبیات. ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی، ص1376آوستن وارن) .رنه ولک و1 

 از جمله:. 6
 ور دلبر و دلبندـدر پند    چون رخ حام این کتابی که گفته

 (707: 1368ام جمله خلق را معلوم)سنایی،کرده ام ز نوع علوم    هرچه دانسته
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انواع دیگر در آن  گستردۀ ، حال آنکه خلوص ادب تعلیمی، مانع ورودسازدمسلط می غنایی را بر کل عرفان
 «.تو»است و در ادب تعلیمی سخن از « ما»در ادب عرفانی سخن از  .شودمی

ت و بسامد انعکاس یت و کمیفیتفاوت در نوع درج و کنظر به حضور ادب تعلیمی در انواع ادبی، 
را در مقوله ادب  یباشد که اثر اثرو خلوص و وجه  شاعر یاصل و نیت و هدف و غرض یاخلاق یهاگزاره

ت کمتر ینسبت به اصل روا یمیتعل یهارا بسامد گزارهیست زین یمیتعل یدهد. شاهنامه اثریقرار م یمیتعل
 یاست. هدف اصل و وجه حماسی بر تعلیمی غلبه یافته م صرف نبودهیز تعلیشاعر ن یاست و هدف اصل

نها یا ،مطرح شود یا وصفیداستان  یمیاگر در خلال شعر تعل»اد دادن است. یآموختن و  یمیات تعلیادب
 یهاآن گزاره یلااست اما در لابه یگریز دیهدف چ ،گریاما در انواع د 1«است یو ثانو یعارض یامور

 گردد. یز منعکس مین یاخلاق
جوامع مترقی و متمدن را بدون در توان از حیث فرهنگی هاست و نمیتعلیم و تربیت سازنده تمدن

های اخلاقی برخاسته از بخش عمده توصیههای استوار تعلیمی و تربیتی آن متصور شد. نظر داشتن بنیان
و روابط  های متمادی است که فرهنگ، اندیشه، دیدگاهاجتماعی انسان طی قرن تجربیات جوامع و زندگی

است و گذاری در گذشته بوده ست. ادب تعلیمی نوعی قانوناجتماعی مردم آن جامعه را سامان بخشیده ا
ترین کتاب ق. م که آن را کهن 6744، متعلق «پتاح حوتپ»طومار پاپیروسی مصری . قدمتی دیرین دارد

پیرایه بینانه و بیهای روشنای از اندیشهمجموعه»دانند، جزو همین نوع ادبیات و مشتمل بر جهان می
 6.«ی آن، بحث راجع به مسائل رایج در جامعه و روابط کاری استدرباره زندگی و مبنا

از فرهنگ،  یاز جلوهیات آن نیادب ،است ییوالا یهاشهیو اند یسوابق تاریخی، فرهنگملتی که دارای 
منظور است که به یانسان یکارهاها و راهشنهادیو پ یاخلاق یهاها و دستورالعملشهیها، اندتفکرات، آیین

د توجه داشت ورود به یبا ییان شده است. از سویب یهنر یفیف و ظرایقدرت القایی آن، با لطاافزایش 
گاه یعرصه شعر در گذشته مانند دوران معاصر به سادگ سر نبوده یگوناگون م یاز دانش ها یو بدون آ

، یشاعر و امثالهم، علاوه بر ییام، سنای، خناصرخسروشاعران مانند  یاست که برخ ین رویاست. از هم
، ی، مذهبیگ، فرهنیمند از پشتوانه علمهاند و شعر آنها بهرز بوده و در علوم زمانه مهارت داشتهیم نیحک

اند که با استفاده از دین و فرهنگ موجب فرهیختگان و بزرگان ادب در پی آن بوده و غیره است. یاخلاق
های اخلاقی و حکیمانه نه تنها تن به آموزهپرداخهای اخلاقی به مخاطب باشند. علیم آموزهتزکیه نفس و ت

اند، نداشته بلکه شاعران دربار، بیش از دیگران اختصاص به شاعران غیردرباری که از مدح گریزان بوده
اند و بسیاری از سلاطین و شاهان اوقاتی را به مجالست با اند. شعرا ندیمان شاهان بودهبدان نیازمند بوده

گاهی از حکمت بوده است. ابوالفضل دادهشاعران اختصاص می اند. لازمه این مجالست برای شاعران، آ

                                                           
 .08، ص 33و  36( انواع ادبی و شعر فارسی، مجله رشد اموزش ادب فارسی، سال هشتم، شماره 1376)شفیعی کدکنی، محمد رضا . 1
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قربت و »گوید: افروز که مشتمل بر جملات و ابیات حکیمانه است، میمستوفی در خردنمای جان
 1«.منادمت مجلس پادشاهان و بزرگان، مرد خردمند به سخن خوب باید، خاصه که سر وقت گوید

افلاطون معتقد است:  اند که هنر باید تابع اخلاق باشد.دیرباز معتقد بودهبسیاری از منتقدان از 
کننده باشد و نباید هرگز افکار هایی که برای کودکان گفته می شود باید از نظر اخلاقی تهذیبهمه داستان»

از دیدگاه ارسطو پیدایش شعر دو سبب دارد که هر دو طبیعی و موجب لذت  6.«غلط را عرضه دارد
یکی محاکات و تقلید است که در آدمی غریزی است و همه مردم از تقلید و محاکات لذت »شود: می
آموزی نیز خود لذتی دارد و این لذت هم مخصوص برند... سبب دیگر این است که تعلم و دانشمی

این لذت ای که آنها از حکما و فلاسفه نیست بلکه سایر مردم نیز در این لذت شریک هستند، هرچند بهره
یکی از فواید اثر ادبی تزکیه است که ارزش اخلاقی دارد و از دید  3.«اندک است ،برندآموزی میدانش

 0شود.ارسطو در بحث تراژدی، شفقت و هراس و عواطف و انفعالات موجب تطهیر و تزکیه نفس می
  تزکیه نفس نقش دارد. های اخلاقی است و درای دارای ارزشگونهانواع دیگر ادبی نیز به نظرازاین

 ادب اخ قی در پیش از اس م  
ایرانی، بخش قابل توجهی  ۀماندترین انواع ادبی فارسی است و از میان آثار باقیادب اخلاقی از کهن

لای آثار دیگر نمود یافته چه در لابه ،مستقل صورتبههای اخلاقی است که چه شامل مفاهیم و توصیه
در »رود. شمار میاوستا از بارزترین آثار تعلیمی بهیعنی اثر در این حوزه ترین شک مهماست. بی

تعلیمات اشو زرتشت مقصود از خلقت و نتیجه از زندگانی این است تا هر فردی در آبادی جهان و 
م روحانی و شادمانی جهانیان کوشیده و خود را به وسیله پندار و کردار و گفتار نیک قابل عروج به عال

دهد ما باید قوای خود را صرف عادت جاودانی نماید. اشو زرتشت تعلیم میبه اوج کمال و س رسیدن
خدمت و سعادت دیگران نماییم و موجبات آسایش آنان را فراهم آوریم تا بتوانیم جهان و جهانیان را 

و از دینی آن، ممل-های اوستا بخش وندیداد نظر به جنبه حقوقیاز میان بخش 7.«سعادتمند سازیم
توان تعالیم اوستا را به دو در وجوه مختلف آن است. در نگاهی کلی میرفتاری انسان های دستورالعمل

بردن حیوانات موذی و ای که بیشتر مختص به آیین زردتشتی است همچون از بیندسته تقسیم کرد: دسته
برای حیواناتی چون سگ در نظر سپردن مردگان یا جایگاه بلندی که مزاحم یا پادافره اعمالی چون به خاک

بخش دیگری از آن فراتر از آیین زردتشتی و زمان و  است. گرفته شده که اکثر آنها در بخش وندیداد آمده
های تاریخی است و شیوه رفتاری مکان واحد و مذهبی خاص است و متناسب با انسان در همه عرصه

                                                           
 .1افروز، صمستوفی، ابوالفضل، خردنمای جان. 1

نقد ادبی. ترجمه محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی،  های( شیوه1399دیچز، دیوید) . 6
 .39ص
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کید آنها یرد. از جملهگنوع و با خود را در بر میانسان با طبیعت، با هم اوستا بر طبیعت و تلاش در  تأ
 تأکیدگر جلوه متمدانه این آیین است که بارها در این اثر بر آن نشاناست که آبادانی آن در عهد باستان 

کیست چهارمین کسی که زمین را بیشتر از همه شادکام کند؟ اهورامزدا پاسخ داد: ای »شده است: 
های که هرچه بیشتر گندم و گیاه و درختان میوه بکارد؛ کسی است که زمینسپیتمان زرتشت! کسی است 

های فراگیر است رعایت کارهای نیک و باز از نوع اندیشه 1.«کشی کندتر را زه یهاخشک را آبیاری و زمین
، آنچه را هر مرد یا زنی دانست که درست و نیک است»آن که دیدگاهی متعالی است:  دادنتوصیه به انجام

 6.«بندد کاربهکه هست چنانبندد و دیگران را نیز بیاگاهاند تا آن را آن کاربهبر اوست که خود 
های هخامنشی نیز نمود دارد. داریوش در کتیبه بزرگ خود علت اصلی تعالیم اخلاقی در کتیبه

 خود سفارش کرده گویی بر شمرده و به پادشاهان پس ازاند، دروغنافرمانی پادشاهانی که با وی جنگیده
داریوش شاه گوید: این کشورهایی که نافرمان شدند، دروغ آنها را نافرمان کرد »از آن بر حذر باشند:  است

از دروغ بپایی. اگر چنان فکر  ها به مردم دروغ گفتند... تو که از این پس شاه خواهی بود خود را قویا  که این
دیگر شاهان و در جایی  3«غزن باشد او را سخت کیفر بدهکنی که کشور من در امان باشد، مردی که درو

مردی که  ،تو که از این پس شاه خواهی بود»دستی و تعدی برحذر داشته است: پس از خود را از دراز
ای دیگر و در کتیبه 0«دروغگو باشد یا آنکه دراز دست باشد، دوست آنها مباش. به سختی آنها را کیفر بده

تو  نظربهای مرد! فرمان اهورامزدا، آن »ت و دوری از شورش توصیه کرده است: مخاطب را به راه راس
ای ها که در بیشتر مواقع جنبهاین وجه اخلاقی کتیبه 7.«ناپسند نیاید. راه راست را ترک منما، شورش مکن

اید دینی بیند، جایگاه مذهب و عقهای خود را از اعطای اهورامزدا میمذهبی دارد و صاحب کتیبه موفقیت
های ماورایی دهد و نیروی پادشاهی را به قدرتساختن حکومت را در این سلسله نشان میو مشروع

 سازد.متصل می
آوری آنها همت و به جمع های اخلاقی داشتهبه هر طریق ایرانیان میل و رغبتی خاص به گزاره

ت و ها مشتمل بر جملاه است. پندنامهها انعکاس یافتاند. در دوران میانه این همت در پندنامهگماشته
محور است که از زبان خردمندان و حکما و پادشاهان با زبانی ساده و صریح هایی حکیمانه و اخلاقگزاره

بیان شده و برای تقویت بیشتر سخن، گاه با تمثیل و تصویر آراسته شده است. نظر به کوتاهی اکثر آنها و 
 .قابل توجه است ماندهی باقیهاها بخشیده، تعداد پندنامهشفاهی بدان جنبه بلند معنایی که قابلیت نقل

در گذار از عهد پیش از اسلام به پس از آن یا در اوایل دوره اسلامی از میان رفته نیز هرچند بسیاری از آنها 
دشاهان، ها منسوب به روحانیان، پاتوان محتوای آنها را در متون دیگر یافت. این پندنامهاست، باز می

                                                           
 .891د، ص( گزارش جلیل دوستخواه، تهران: مرواری1371اوستا) . 1
 .644همان، ص. 6
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ای گوینده به های تعلیمی است که منسوبای از گزارهبزرگان و خردمندان است و برخی نیز مجموعه
ها را گردآوری کرده است؛ از خاص نیست. جاماسب سانجانا در متون پهلوی بخشی از این اندرزنامه
رز خسرو قبادیان، اندرز انوشه جمله اندرز پیشینیان، اندرز پور یوتکیشان، اندرز دانایان به مزدیسنان، اند

ای روان آذرباد مارسپندان، اندرز بهزاد فرخ پیروز و یادگار بزرگمهر. در مورد نخست که منسوب به گوینده
ها پراکنده نیست اما این گزاره ،المثل داردها کوتاه و موجز است و جنبه ارسالخاص نیست، بیشتر گزاره

دردمند است آن که خرد ندارد، رنجور است آن »هم پیوند یافته است: بلکه از حیث ساختاری و معنایی با 
ها چون برخی اندرزنامه 1.«ارد. سست است آن که کس نداردنام است آن که فرزند ندکه زن ندارد. بی

ای اخلاقی است که خسرو پیش از مرگ بیان کرده و بیشتر آن نامهوصیت ایگونهبهاندرز خسرو قبادان 
به »های دنیوی، اخروی و حتی فلسفی است: ری است و از حیث محتوایی مشتمل بر گزارهام صورتبه

ام و چرا بهره خویش خرسند باشید و بهره دیگر کس را مدزدید... هر کس بباید دانستن که از کجا بیامده
که چنانرا آنبزرگمهر حکیم اندرزنامه خود  6.«ایدر هستم و مرا باز به کجا باید شدن و از من چه خواهند

ال و جوابی ؤدر مقدمه آن آورده به درخواست انوشیروان نگاشته است. ویژگی خاص این اندرزنامه جنبه س
کار رفته است. البته در اندرزنامه موجود تر از آن، در وندیداد این شیوه بهگونه که بسیار قبلآن است؛ همان

الصدر الی العجز ها بیشتر به شیوه ردمیان گزاره پرسش و پاسخ، هر دو از زبان بزرگمهر است و پیوند
 است:
تر ایستد و از داد دیوان تر؟ آن که به داد یزدان راستگناهتر. کدام بیگناهتر؟ آن که بیکدام مردم فرخ»

فردوسی که این  3.«بیشتر پرهیزد. کدام داد یزدان و داد دیوان؟ داد یزدان بهی و داد دیوان بدتری...
پرسش و پاسخ را میان انوشیروان و بزرگمهر قرار داده  برای ایجاد ساختار روایی، مه را به نظم آورده،اندرزنا
 است.

ها و ها در متون بعد از اسلام نیز مستقیم یا غیرمستقیم انعکاس یافته است. منظومهاین اندرزنامه
ون حکمی و اخلاقی پیش از مقتبس از مت ایگونهبهاشعار مشتمل بر موضوعات اخلاقی اولیه فارسی 

مستقیم از  الانسانراحةهایی از شاهنامه یا آثاری چون اسلام است و برخی از آنها همچون بخش
اند. با ورود اسلام به ایران، پیوند این مضامین از هم گسسته نشد بلکه های پهلوی سیراب شدهاندرزنامه

های صوفیه، این های زاهدانه و تشکیل فرقهاندیشه های تازه بارورتر ساخت. با رواجآنها را از سرچشمه
های ادبیات فارسی را ها بخش مهم و قابل توجهی از پند و موعظهتر شد و متون این جریانتعالیم پر رنگ

های های آن بر بیشتر آثار سایه افکند. حکومتوجود آورد و درخت عرفان چنان گسترده شد که شاخههب
ادهای اجتماعی نیز موجب شد اندک اندک شاعرانی که از دربار دور بودند و ارتزاق ریز و فسمستبد و خون
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از محل دربار نبود یا روحیه انتقادی داشتند، زبان شعر را به انتقاد اوضاع اجتماعی بگشایند و  آنها صرفا  
ار گرفت و در خلال نقدهای خود، پادشاهان را نیز نصیحت کنند. به مرور پند و حکمت جزوی از شعر قر

 هایی چون غزل نیز وارد شد.در قالب
 های اخ قی ادبیات فارسیمنظومه  

یابد، آید و میان مردم همچون قانون ثبات میتعالیم اخلاقی از دل تاریخ و تجربیات مختلف انسان بر می
وع مشابهت میان توان هرنآشکار است که نمی آور. از همین نظر این موضوع کاملا  هرچند قانونی غیر التزام

بلکه بیش از هر  ،و تقلید ملل و مذاهب مختلف از یکدیگر دانست تأثیراز  های تعلیمی را نشاناندیشه
از تجربیات و مقاصد یکسان آنهاست. بخشی از تعالیم هر مذهب تازه یا نحله فکری بر  برخاسته چیز

های پهلوی با تعالیم اسلامی سلام اندرزنامهیافته قرار دارد. در متون پس از ابنیان احکام فراگیر و ثبات
م ی، که مستقین اسلامیآغاز یتعالیم اخلاقی در دوره ها یفارس یهادر کتاب»آمیخته و به انسجام رسید. 

و  ینوشران باستان مانند وصف شرابیا یهاآموزه ،پردازندیم یم اخلاقیم به اخلاق و تعلیر مستقیا غی
در آثار ادبی انعکاس  غیرهو  یخواهنیپادشاه، ک یبرا یاشتن اصل و نسب شاهو د یزدیداشتن فره الزوم

یا  ات سترده شدین نوع ادبیمطابقت نداشت از ا ین اسلامیکه با مواز یبه مرور مسائل یول ،داشت
مسائل و آداب و  ییای به خود گرفت و از سوها و موضوعات پیرامون آن معانی تازهگساریهمچون باده

 1«.افتیها انعکاس ن کتابیتازه اسلامی در ااحکام 
کرد.  یبندك ژانر خاص طبقهیتوان آنها را در یو نم است یاز چند نوع ادب یقیتلف یادب یشاهکارها

گر است. ادبیات حماسی، عاشقانه، عرفانی و ید یهمه انواع ادب ۀخانهم یمیاز میان انواع ادبی، ادب تعل
حد و مرز این نوع ادبیات محدود  ،رویازهمین ،ز تعالیم و اخلاقیات نیستهر نوع متن ادبی دیگر خالی ا

های شعری، حکمت و اخلاق منعکس نیست. شعر بدون حکمت غیر قابل تصور است. در همه قالب
گیر است و براساس آنچه در برخی متون مانده نیز چشمترین آثار باقیها در کهنشده است. درج این گزاره

و قابل توجهی در زندگی مردم داشته و سرنوشت افرادی را رقم زده  تأثیر ک بیت و گزاره اخلاقیی گاه ،آمده
 است.گاه به امیری رسانده 

ای است از محمد ای از ادبیات اخلاقی در آن مشاهده کرد، قصیدهتوان رگهترین شعر دری که میکهن
مروبن لیث به دست سبکری که شاعر وصیف سیستانی در مورد اسارت و گرفتاری فرزندان محمدبن ع

 لای شعر گنجانده است:بیتی حکیمانه نیز در لابه ،ضمن اظهار دریغ و افسوس از این واقعه
ی ــدولت یعق  مانده عقوبت به عقب بر خوا      ا برفت   ـوب در

 نوا   ل وــه نسـب روباه بـمذه عمرو عمر رفت وزو ماند بار       
 را ــا احتــدارد ز قضـود نــس      دید   م ه بکردیم بخواهیـهر چ

 (692: 1310)تاریخ سیستان،

                                                           
 .03 ( پیشین، ص1384)خلیلی جهانتیغ و دهرامی . 1
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ای معروف از حنظله بادغیسی شاعر نیمه اول مانده باشد، قطعهاما اگر مقصود نخستین شعر حکمی باقی
قرن سوم است که در چهارمقاله مندرج است و براساس آنچه نظامی عروضی آورده تحول شگرفی در 

های اخلاقی اولیه بیشتر پیرامون تلاش در راه رسیدن بن عبدالله الخجستانی ایجاد کرد. گزارهسرنوشت احمد
 به مقام و منزلت و پرهیز از ذلت و خواری است که با لحنی حماسی و پرصلابت بیان شده است:

 مهتری گر به کام شیر در است     شو خطر کن ز کام شیر بجوی
 رویاروی و مردانت مرگ ـیا چ   ز و نعمت و جاه  ـیا بزرگی و ع

 (06: 1394)نظامی عروضی،

ای در دو بیت از ابوسلیک گرگانی است، شاعر عهد عمروبن لیث در موضوع پاس آبرو و پس از او باز قطعه
 حرمت انسانی:

یزی یزی در کنارـبر زمین       به ک  خون خود را گر بر  ه آب روی ر
 کار بند و گوش دار  پند گیر و  ردم پرست      ـبت پرستیدن به از م

 ( 3: 6ج ،1360)عوفی،

پس از او شهید بلخی، شاعر، حکیم و دانشمند مشهور اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، توجه خاصی به 
های حکمی داشته است و او را به همراه رودکی باید نخستین شاعران ستایشگر خرد و دانش درج گزاره

 دانست:
ی م  بهایی ولیکن از تو بهاستآیی از آنک      بی دانشا، چون در

 ادب با هزار ک  تنهاستبی  اه ب  است    ـبا ادب را ادب سپ
 (17: 1394فروزانفر،  به نقل از)شهید بلخی، 

شاید نظر به توجه  1وی نخستین شاعری است که در غزل، موضوعات اخلاقی و غیرغنایی وارد کرده است.
 شمارد.ن تن میشد که رودکی در رثای  شهید، او را در خرد بیش از هزاراوی به مضامین حکیمانه با

 ودمنهکلیلهو سندبادنامه را به نظم در آورد. نظم  ودمنهکلیلههای اخلاقی رودکی است که آغازگر منظومه
ه است. در ها فردوسی نیز به آن اشاره کرداند و علاوه بر صاحبان تذکرهالایام از رودکی دانستهرا از قدیم

رودکی نشده است. نخست بار پاول هرن در مقدمه چاپ  از سویای به نظم سندبادنامه ها اشارهتذکره
علامه دهخدا  6ای از مضامین اشعار رودکی مربوط به داستان سندباد است.فرهنگ اسدی اشاره کرده که پاره

نتیجه گرفته سندبادنامه را بلاشک رودکی نیز برخی از ابیات رودکی را با سندبادنامه ظهیری تطبیق داده و 
مانده بحر بار به شعر پارسی کرده است. پس از وی دبیرسیاقی در سلسله مقالاتی با توجه به ابیات باقیاول

                                                           
 ین غزل معروف شهید پیداست:. تلفیق غنا و حکمت در ا 1

 مـرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی       که هرگز از تو نگردم به بشنوم پندی...
 ام که بهشت  آن کسی توان یافت       کــه آرزو بـرسـانـد به آرزومنــدیشنیـده

 .030ا، صین( محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی. تهران: کتابخانه ابن س1301نفیسی، سعید) . 6
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که ده بیت آن تطبیق داده  ودمنهکلیلهمه و آنها را به دقت با سندبادنا 1،رمل دیوان رودکی تصحیح نفیسی
  6.بیت آن مشخص نیست از کدام منظومه است 71ما همچنان مطابق سندبادنامه است ا

مشتمل بر قصص و حکایات و با موضوع حکمت و  ودمنهکلیلهبهرحال سندبادنامه کتابی است همچون 
بودن این اثر اختلاف پند و موعظه که در عهد انوشیروان به پهلوی ترجمه یا تصنیف شد. در هندی یا ایرانی

این کتاب به لغت پهلوی بوده است و تا روزگار امیر »در مقدمه سندبادنامه آورده:  ظهیری کاتب 3نظر است.
کس ترجمه نکرده بود. امیر فرمان داد خواجه عمید ابوالفوارس قناوزی را تا بن نصر السامانی، هیچاجل نوح

است کند، به تاریخ به زبان فارسی ترجمت کند و تفاوت و اختلالی که بدو راه یافته بود بردارد و درست و ر
سنه تسع و ثلثین و ثلثمائه. خواجه عمید رنج برگرفت و خاطر در کار آورد و این کتاب را به عبارت دری 

اتفاق افتاده است. اگر  368دانسته، حال آنکه مرگ رودکی به سال  338ظهیری تاریخ ترجمه را  0.«پرداخت
از متن پهلوی به نظم آورده و این موجب تردید در رودکی آن را  احتمالا   ،ذکر تاریخ ترجمه صحیح باشد

شود نسبت نظم سندبادنامه به رودکی خواهد شد، زیرا نظر به رواج و مقبولیت بیشتر نظم، کمتر حادث می
هایی از بخشرودکی و شاید  که ابتدا داستانی منظوم شود، سپس چندسال بعد در همان دربار به نثر در آید

بعد از رودکی در قرن ششم گویا ازرقی جا داده است.  ودمنهکلیلهلای ادنامه را در لابهداستان مندرج در سندب
جز ابیات  7.که از هر دو اثر چیزی باقی نمانده است هبراساس ترجمه قناوزی، سندبادنامه را به نظم در آورد

است که در جای خود از  مانده از این اثر از سید جلال عضد شاعر قرن هشتمپراکنده رودکی، تنها نظم باقی
 آن سخن گفته خواهد شد. 

اند که در جای هایی اخلاقی سرودهپس از رودکی شاعرانی چون بدایعی بلخی، ابوشکور نیز منظومه
ای در کنیم که گویا فخرالدین اسعد گرگانی نیز منظومهخود به آنها اشاره خواهد شد. در اینجا به این اکتفا می

های متأخری چون جهانگیری و امروزه باقی نمانده است. ابیاتی در این بحر در فرهنگ بحر متقارب داشته که

                                                           
 بیت در بحر رمل مسدس محذوف آمده است. 169.  در دیوان رودکی به تصحیح نفیسی  1

 .012( گنج بازیافته. تهران: کتابخانه خیام، 1330ر.ک: دبیرسیاقی، محمد) . 6
ز منظر منشاء هندی یا ایرانی . ابن ندیم نیز آورده: این کتاب در دو نسخه است، بزرگ و کوچک. و همان اختلاف در کلیله و دمنه)یعنی ا 3

الله ( ذبیح701: 1391ای که بیشتر به حقیقت نزدیک است، تالیف از ناحیه هندیان است)ابن ندیم،بودن( در این کتاب هم بوده و نظریه
تاب ایرانی کوب منشاء آن را هندی و مجتبی مینوی و پری)محقق آمریکایی( معتقد است اصل کصفا، ادوارد براون و عبدالحسین زرین

؛ تجلیل، جلیل و 141: 1( سندبادنامه منظوم عضد یزدی، آیینه میراث، سال پنجم، شماره1391الدینی، سیدمحمدباقر)است)ر.ک: کمال
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی «. اصل و منشاء سندبادنامه و سیر تاریخی آن در زبان فارسی( »1394الدینی، سیدمحمدباقر)کمال

(. کلاوستون در کتابی که در زمینه سندبادنامه نگاشته اصل آن را داستان ایرانی کاووس و سودابه و سیاوش دانسته و برخی این تهران دانشگاه
( اصل و منشاء سندبادنامه، آیینه 1398محمد)اند)ر.ک: هنر، علیدو داستان را با هم تطبیق و وجوه مشترک و بنیادین آن را نشان داده

 (76: 161ه پژوهش، شمار
 .61ر، صسینا و خاو( سندبادنامه. تهران: ابن1333محمد)بنعلیظهیری کاتب، محمدبن . 0
ای از موضوعات کتاب مذکور را پراکنده گفته و آن را به نظم آورد و برخی نیز عقیده دارند پاره است .برخی معتقدند ازرقی خیال داشته 7

 (644: 1394ر،درصدد نظم مجموع بوده است)ر.ک: فروزانف

www.takbook.com



  010های تعلیمی/ مثنوی

رشیدی منسوب به این شاعر درج است که محتوایی اخلاقی دارد، هرچند منابع دیگر این انتساب را تأیید 
 1کند.نمی

 به نظم انوشیروانهای نامهپند -4-4-4
. شددگربار زنده  خاصی یافت و سنت کهن اندرزنامه های حکمی مستقل، رواجپس از رودکی منظومه

های اخلاقی ادبیات دری، نظم آثار تعلیمی و حکمی پیش از اسلام است و به سخن دیگر، نخستین منظومه
نخستین منظومه در این حوزه مشتمل بر نویسی است. های حکمی استمرار همان شیوه پندنامهمنظومه

م( مشهورترین پادشاه سلسله ساسانیان است و بیش  778-731نوشیروان)خسرو اپندهای انوشیروان است. 
شهرت او از پادشاهان دیگر این سلسله در ادبیات راه یافته است. ورود او به ادبیات بیش از هرچیز از طریق 

وی بهترین پادشاهان و خردمندترین و دادگرترین » ثعالبی. به تعبیر آمیز اوستعدالت و سخنان حکمتدر 
که که چنانازمیان پادشاهان بیش از همه به پند دوستی شهرت داشته و در مجالس او آن 6«.داناترینشان بود و

آمیزی بگویند که برای او و رعیت مفید واقع شود و این خواسته که سخنان حکمتاز حاضران می، اندگفته
به گردآوری متون حکمی داشته که  وی رغبتی روحیه و تمایل او به پند، بسیار در متون منعکس شده است.

هرکجا کتابی بود از حکمت و سیاست »ابن بلخی آورده:  ودمنه در عهد اوست.کلیله ۀنمونه آن ترجم
آموزی دربار و مجالس او محل حکمت 3«.بستگزید و کار میخواند و آنچ او را اختیار آمد، از آن برمیمی

راف آن طخوان بزرگی داشت از طلا مرصع به اقسام جواهر که بر ا»نویسد: می ثعالبیاند تا جایی که دانسته
نوشته بود: هرکه غذا از حلال خورد و مازاد آن به حاجتمند دهد نوشش باد. هرچه را به اشتها خوری، تو آن 

آمیز او بخشی از فرهنگ پندها و سخنان حکمت 0«.خورداشتها خوری، تو را میخوری و هرچه را بیرا می
او  ی ازشود و در کمتر کتابی است که سخنی از وی به میان آمده باشد، اما سخنانن ایران محسوب میو تمد

ذکر نشده باشد. به تعبیر دیگر، در گذشته، گفتار او همانند رفتار و اقدامات او میان مؤلفان و مورخان قابل 
ای از انوشیروان آمده، کایت یا جملهلای آنها حها و آثاری که لابهنظر از این کتابتوجه بوده است. صرف

المثلی سخنان صورت مستقل، پندهای او به نظم آمده است. اثرگذاری و جنبه ارسالدر چند اثر نیز به
از انوشیروان و آنها را نظم آورند.  است که ای بوده که بسیاری از شاعران را ترغیب کردهگونهبه ویمنسوب به 

                                                           
 این ابیات را محمدجعفر محجوب استخراج و منتشر کرده است:. 1
 ر و بر او بر متازـتو اسپی بگی راز    ـــر دشمنت نیز آید فـــاگ

 که بازآید از دژخمی خوی او کنان سوی او    چنان شو تواضع
 وده راــسپارم یکی جنس پال  وده را    ـم یکی راز بگشــگشای

 وی را قیاســنیاری دری معن داری ز اغیار پاس    ه شرطی کبه
( قابل ذکر است دو بیت دیگر نیز در این 78، ص1، ش11نامه. نشریه سخن، سال مغنی-نامه(ساقی1338)ر.ک: محجوب، محمدجعفر)

 .شود و در بخش مربوط آمده استنامه محسوب مینامه و ساقیها ثبت است که مغنیبحر از او در این فرهنگ

 .384، غررالاخبار، صثعالبی. 6
 .99( فارسنامه. تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران: اساطیر، ص1390ابن بلخی). 3
 .626، ص1، غررالاخبار، جثعالبی. 0
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که امروزه  انوشیروان هایپندنامه از مشهورترینهای مختلفی رایج بوده است. وزیرش، بزرگمهر پند و اندرز
جاماسب . این متن را اندرز خسرو قبادان است که مشتمل بر وصایای او پیش از مرگ استدر دست است، 

ل تا قرن هشتم حداق .استو جداگانه نیز ترجمه و منتشر شده آسانا به همراه متون دیگر پهلوی منتشر کرده 
ای را از انوشیروان که عنصرالمعالی پندنامه سروده شده است. ۀ تعلیمی برپایۀ اندرهای انوشیروان سه منظوم

 بدایعی الانساندر راحه. است نامه آورده و ابن یمین آن را منظوم ساختهدر آرامگاه او نوشته شده، در قابوس
که مطابق با دو مورد پیشین است منظوم شده رج بوده، که بر تاج او بوده منددیگری از انوشیروان نیز پندنامه 

  به نظم آورده است. راکنگره تاج انوشیروان  پندهایهمانند بدایعی نیز  امیرحکیم برهانی .نیست

 یا پندنامة انوشیروان بدایعی بلخی الانسانراحة-4-4-4-4
مانده است. سراینده آن بدایعی بلخی ای حکمی باقیترین منظومهالانسان قدیمیپندنامه انوشیروان یا راحه

نفیسی نظر به  1.است که صفا او را از شاعران نیمه دوم قرن چهارم و معاصر منجیک و دقیقی دانسته است
شاعر نیمه اول قرن پنجم  3،سراینده را پس از عنصری 6اینکه بیتی از عنصری در این منظومه تضمین شده،

بیت و به بحر متقارب مثمن محذوف سروده شده است. رضا  012وتاه در ک تقریبا  این منظومه  0.دانسته است
در مقدمه منثور  7.الفصحا درج کرده استبیت از آن را در مجمع 86خان نسخه آن را کمیاب دانسته و قلی

بع که آن را به نظم آورد که طاست آن، سراینده اشاره کرده چون پندهای انوشیروان را شنیده بر خود لازم دیده 
زیرا هر کس کتاب را بخواند پیوسته تنش است نام نهاده  الانسانراحةرا میل به سخن موزون بیش باشد. آن را 

 در راحت باشد. 
ای توصیف شده است که گونهدر متون تاریخی توجه و رغبت انوشیروان به تعالیم و حکمت و اندرز به

که گفته شد، بر خوان چنانی از تعالیم نبوده است. آننیز خال مجلس نه تنها مجالس او بلکه ابزار و وسایل
غذای او نیز پندهایی بوده و افزون بر آن، تعالیمی نیز بر کنگرۀ تاج او مندرج بوده است. تاج پادشاهان 

 در منظومۀ خود بدایعی اند که کسی را توانایی بر سر نهادن آن نبوده است.ساسانی را بسیار بزرگ دانسته
با زنجیری زرین که از فرط نازکی از دور »اند: گفتهبرخی  2که تاج را از ایوان آویخته بودند.است اشاره کرده 

نشست که تاج درست بالای سر شد، به درازای هفتاد ارش از طاق ایوان آویخته بود. شاه چنان میدیده نمی
                                                           

 .066، ص1(، پیشین، ج1328صفا). 1
 بدین حسب و این حال و این داوری      یکی بیت گوید عجب عنصری 6
 (199: 1313ـوه گیـری و ننهـی به جـای     سـرانجـام کـوه اندر آیـد ز  پای)بدایعی بلخی،چـو از ک   
 نامه ابوشکور نیز در آن تضمین شده است:. علاوه بر آن، بیتی از آفرین 3

 نگــه کـن کــه در نامـــه آفـریـن      چـه گــویـد سـراینده پاک دین      
 (16: 1330بتـوانـیــا      مگــــر خویشتن شـاد گردانیـا)ر.ک: دبیرسیاقی،   بیــامـــوز هــر چنــد      

 الانسان پس از این تاریخ سروده شده است.سروده است، راحه 333از آنجا که بوشکور آفرین نامه را به سال 
 .196، ص 10مهر. شماره تصحیح سعید نفیسی. مجله«. الانسانپندنامه انوشیروان یا راحه(. »1313بدایعی بلخی. ) . 0
 .264ر، ص الفصحاء. به کوشش مظاهر مصفا، تهران: امیرکبی( مجمع1391خان)ر.ک: هدایت، رضاقلی . 7
 (649: 1993گونه تاج بر ایوان اوی     بیاویخته بود به فرمان او)بدایعی،از این. 2
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کیلو تخمین  81دارد. وزن آن  رفت که واقعا  این تاج بر سر شاه قرارگرفت. از دور گمان میاو قرار می
این تاج بعد از فتح مدائن به دست لشکر عرب افتاد. طبری آورده است از جمله غنائمی که سپاه  1«.اندزده

داشتند و نزد عمر فرستادند تا عنوان خمس نگهها و تاج خسرو بود. آنها را بهدست آورد، جامهعرب به
 صورت پهلوپهلو بودهقطعه بوده که گویا منظور آن است که تاج بهطعهوی اشاره کرده که ق 6مسلمانان ببینند.

اما  3اند،. در برخی متون ده پهلو دانستهرا از هم جدا کرده بودند. تعداد پهلوها مشخص نیست هاو آن است
ه بود ده اندرزپهلو یا کنگره داشته و بر هر یک از آنها  63 یا 66 برحسب منظومۀ بدایعی و برهانی گویا

و پس از او نفیسی آن را  0منتشر ساخت 1993منظومۀ پندنامۀ بدایعی را نخست شارل شفر در سال  است.
 های حکیمانۀ انوشیرواندر مجلۀ مهر به چاپ رساند. بدایعی در تقسیم و تنظیم گزاره 1313در سال 

از انوشیروان قرار داده و در ای حکیمانه ای به کنگره نکرده و سرلوحۀ هر بند را جملهاشاره برخلاف برهانی
ساختن آن، مباحثی در همان معنا برای سپس در چهار بیت ضمن منظومجمله را ذکر کرده،  87جموع م

که بدایعی گفته است بر هر کنگره ده پند بوده باشد، لااقل این چناناگر آن تقویت سخن بر آن افزوده است.
 994شیوۀ او که معمولا  در چهاربیت پرداخته است،  رحسب گزاره و هر گزاره هم ب 664منظومه مشتمل بر 

ها را را با هم تلفیق یا حذف کرده یا بیت باید داشته باشد؛ یعنی تقریبا  دو برابر میزان کنونی. گویا وی گزاره
 ۀکه یکی از آنها را نفیسی در ادام 7از این پندنامه نیز موجود است یمنابع منثوردر منبع او نبوده است. 

در  تفاوتی با اثر بدایعی ندارد. ،توالیترتیب و های آن جز در و برخی از گزاره است منظومۀ بدایعی آورده
همین تعالیم آمده اما « پندنامه نوشروان عادل»و « صفت منادیان نوشروان عادل»کتاب خردنامه نیز ذیل 

فکری محکم و استواری در تعالیم هر  محور 2است. و ترتیب نیز رعایت نشده ای به تاج و کنگره نشدهاشاره
دی آنها را به گرد هم آورده و سیری منطقی ای از پندها بدون آنکه نظام واحکنگره وجود ندارد و مجموعه

                                                           
ق و نادره جلالی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ( نامۀ باستان. به اهتمام سعید میرمحمدصاد1397. مشکور، محمدجواد) 1

 .29فرهنگی، ص 
 .147، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص7( تاریخ طبری، ج1376.طبری، محمد بن جریر) 6
ن کسری، قصه افسر زری«)داور دادآفرین کسری را زرین افسری بود به سنگ پنجاه من گوهر آذین ده پهلوی و بر هر پهلوی پندی چند» . 3

 .3کتابخانه ملی، ص 1730307نسخه خطی شماره 
4 . Charles Schefer, 3881, Chrestomathie pesane. Paris: E. Leroux.  

  ،کتابخانه ملی و نسخ دیگری که دو فوشکور آنها را ذکر کرده 1730307در نسخه خطی قصه افسر زرین کسری به شماره  از جمله . 7
 مندرج است. صورت منثور این پندنامه

(Fouchécour, Charles Henri(1892)Moralia : les notions morales dans la littérature persane du 3e-8e, Paris) 
 .26.خردنامه، تصحیح منصور ثروت، ص  2
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ها از منبع واحدی سرچشمه رسد همه این پندنامهبه نظر می 1در کنار یکدیگر قرار گرفته است. داشته باشد،
 از این منظومه است:قرار گرفته است.  های مختلفاز آنها در مجموعههایی گرفته و به مرور گزیده

 کار را به دانندگان فرمایید
 به نزدیک دانا برد کار خویش     ک  که بیند خرد یار خویش   آنهر 

 باشد تمام  ا به هر کارـام و لگام       که دانـزم ارد ــا سپـه دانـب
 کام دل  د کسیــز نادان نیاب    دل     آرام  تـیاف وان ــا تــز دان

 ه مردان دانا رود در بهشتـک   ر زردهشت    ـچنین گفت در دفت
 پند حکیمان پذیرید

 از زر و سیم بهپند حکیمان  که   م    ـــحکی د ـد پذیرفت پنــببای
 بباید شنودگوید ک  که ازآن  سود      ت بسیار ـدسـرا ز پن تنت

 بند نیستو  از در خواری بجز    د نیست    ــکو پذیرنده پنر آنـه
 که بر کشته بسیار گردد زمین   بین     ای پیشرزانهـف گفت چنین

 پای به اندازه گلیم کشید
 خویشدار بر جایخرد را نگه    خویش     ه پایــاندازه برتر من از

 یاد بهد آیخود در نگر تا چت به    بامداد      چو برخیزی از خوابگه 
 ت در ابلهیـو زشـود نام تـش    ی    ـنه  ه پای برترــو از پایگــچ
 از گلیممکش ترفزونپایت که         حکیم  مرد استرا پند دادهــم

 (648-649:  : 1993)بدایعی،

 تاج انوشیروان امیرحکیم برهانی پندنامۀ کنگرۀ-4-4-4-2
ستوده در شاعری امیرمعزی است که پسر بارها مقام پدر را  امیرحکیم برهانی شاعر عهد سلجوقی و پدر

  3همان جایگاه و منزلتی که امیرمعزی نزد ملکشاه داشته، پدر او در دربار آلب ارسلان داشته است. 6.است
مانده که بعضی از آنها مورد تردید است. آنچه تردیدی در آن نیست،  دو بیت از  ز او اشعار اندکی باقیا 

صاحب چهارمقاله آورده که وفات او در ابتدای کار  0معزی از پدر خویش تضمین کرده است.امیر اوست که

                                                           
اه آسیب های گزندآمیز خودشناسان را از ما درود دهید، از ر».برای مثال در پهلوی اول)که احتمالا  همان کنگره مقصود است( آمده:  1

 برخیزید، کارها را به هنگام خود انجام دهید، در پیش و پس کارها بنگرید، به کاری که در شوید راه برون شد پاس کنید، به هرزه مردم را
یید، به مردم آزردن فخر مکنید، دل همه کس نگاه دارید نوشیروان، ، پندنامه ا1313ر.ک: نفیسی، «)مرنجانید، از همه کس خشنودی بجو

 و همین تعالیم در خردنامه آمده اما ترتیب یکسان نیست.  (623، ص3مجله مهر، شماره
 .از جمله: 6

 (093: 1326امیرمعزی،ه بلبل ز گلستان)ــــوای بچــو نـــبشن ر ز بابل تهی شده ست ـگر گلستان شع       
 (772: 1326شه آلب ارسلان)امیرمعزی،همچو برهانی به فر پاد من به اقبال ملکشاهی چنین مقبل شدم . 3

 تو را سـزد که تویی هر دو  را  برهان: دو بیت شعــر ز گفتار خواجــه  برهانی . 4
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(. برهانی هنگام سپردن فرزند خود به ملکشاه این 027ملکشاه و در قزوین اتفاق افتاده است)یعنی سال 
 برانگیز را خوانده و نظامی عروضی آن را ذکر کرده است:گونۀ مشهور و بحثبیت سفارش

 4او را به خدا و به خداوند سپردم من رفتم و فرزند من آمد خلف من
الملک نسبت داده که به ای که این بیت در آن آمده نیز مورد بحث است. دولتشاه آن را به خواجه نظامقطعه

 ملکشاه فرستاده است:
 ره آفا  ستردمــم از چهـزنگ ست جوانبختشاه تو ای اقبال چل سال به 

 العرش به توقیء تو بردمپیش ملک ور سعادتـنامی و منشنکو   رایـط 
 م بمردمـد نهاوند ز یک زخـدر ح چون شد ز قضا مدت عمرم نود و شش

 (78:  1319)دولتشاه،
در تاریخ گزیده نیز همین انتساب وجود دارد اما محیط طباطبایی آنها را رد کرده است زیرا با استدلال وی، 

سال  79تا  77کرده و موقع مرگ گونه مداهنه و چاپلوسی  نمیبوده و اقتضای اینرابطۀ او با ملکشاه  تیره 
وبوی تملق ندارد که البته قطعه آنقدر رنگ 6سالگی که در آن قطعه آمده است، تناسب ندارد. 87داشته و با 

. بیت نخست بیش ن گویندۀ آن برساند، حتی اگر رابطۀ میان گوینده و پادشاه تیره باشدآسیبی به جایگاه و شأ
برخی قراین این قطعه با زندگی خواجه و  ستیزی است.اشد، یادآوری اقدامات گوینده در ظلماز آنکه مدح ب

سالگی با دوره زندگی امیر برهانی نیز سازگار نیست چرا  87البته  برخی دیگر با زندگی برهانی تناسب دارد. 
در تذکره الشعرا نیز متناسب با محل مرگ برهانی  3دسالگی درگذشته است. اشاره به نهاون 72که او در 

نیست که در قزوین اتفاق افتاده است. فحوای شعر متناسب با کسی است که از مرگ خویش خبر دارد. از 
خواجه به همان زخم، »که خواندمیر آورده:؛ آنچنانواجه تا مرگ او یک روز طول کشیدهضربت خوردن خ

و رساندن بنابراین خواجه فرصت سرودن این شعر  0«.اکبر انتقال فرمودار مغفرت ملک روز دیگر به جو
 84ترین مأخذ این ماجراست که تقریبا  داشته است. از سویی دیگر چهارمقاله قدیمیشاه پیامی به ملک

که نخستین روایت انتساب آن درحالی توان بدان اعتماد کرد.سال پس از مرگ برهانی نوشته شده است و می
لیف شده است. شوربختانه در تأ 734شود که به سال یده دیده میالملک در تاریخ گزواجه نظامبه خ

توان اشاراتی دیگر در آن یافت. باید توجه داشت وفات چهارمقاله تنها یک بیت قطعه آمده است و نمی
توان شود، می برهانی بیست سال پیش از مرگ خواجه اتفاق افتاده است. اگر همه این موارد درنظرگرفته

                                                                                                                                                     
 الانسانکه هست سورة هل اتی علی به حق افضل انسان و حق صــورت آن»      
 (210: 1319معزی،«)نکـه آشکار شــود کل من علیها فا ست تا بدان ساعت که نام و نسل تو باقی      

 .27.نظامی عروضی، چهارمقاله، ص 1
 .7، ص0( برهانی نیشابوری. مجله آموزش و پرورش، سال نهم، شماره1319طباطبایی، محیط) . 6
 (038: 1391مستوفی،«)اندر صفر از ضربت یک تیغ بمردم»به جای مکان، به زمان اشاره شده است: در تاریخ گزیده  . 3
 127اقبال، ص دستورالوزراء. تصحیح سعید نفیسی، تهران: (6737خواندمیر). 0
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که به -احتمال داد بیت مذکور از برهانی است اما ابیات دیگر از خواجه است که در پایان آن، بیت موردنظر
 تضمین شده است. -احتمال، در حافظۀ دربار سلجوقی مانده بوده

دبیات و الاحرار آمده است و همان را نیز صفا در تاریخ اای از او در مونسچهارده بیت از تشبیب قصیده
آمده با تغییرات اندکی در دیوان سنایی نیز  این شعراند. عباس اقبال در مقدمه دیوان امیرمعزی ذکر کرده

 :است
 کنم در وصف ق شان مباهات  یــلاابال ردم ـــــی آزاد مــیک

 راباتـرد مادر در خـــسبیلم ک  ستوقف کردهپدر بر خم خمرم 
 ی در تحیاتـی پیش م نـــگه  پیش ساقی ی اندر سجودم ـگه

 1 (374: 1394؛ سنایی، 73: 1319)سنایی، 

وهوای عرفانی آن و مضامین حال زیرا تر استبه سنایی پذیرفتنی در نگاه نخست هرچندانتساب آن 
تر است، اما معین معتقد است وجود به روحیه و سبک سنایی نزدیکگرایانه و قلندرانۀ آن لاابالی

و در یکی از قصاید ید انتساب آن به سنایی باشد ؤتواند مقلندری به تنهایی نمی اصطلاحات خراباتی و
احتمال داده است ظاهرا  سنایی معزی که به تقلید از پدرش سروده، همین مضامین مندرج است. وی 

ا بهتر ام 6قصیده برهانی را با تحریفاتی به خود انتساب داده و گویا این عمل در آن عصر نامعهود نبوده است.
مانند بسیاری از موارد دیگری که کاتبان به اشتباه، شعری را برحسب تصور خود در  است احتمال دهیم

بیت پایانی شعر سنایی که اند. اند، این شعر را نیز به سنایی منتسب ساختهکردهدیوان شاعر دیگری وارد می
نیست که  باورو چندان دور از  است مدهتخلص در آن آمده، با کمی تغییر در شعر منسوب به برهانی نیز آ

 کاتبی تغییراتی در آن ایجاد کرده باشد تا بر تصور خود جامۀ حقیقت پوشاند:
 مکن بر من س م ای خواجه هیهات  رد ترهاتم ـــم  هـــدانی کو میـــچ

 (096: 1374)جاجرمی،
 ن بر وی س می خواجه هیهاتـمک  چو دانی کاین سنایی ترهات است

 (70: 1319یی،)سنا

ای به ممدوح نیز شده است، نشان وجود ابیات بیشتر نسبت به شعر سنایی در شعر برهانی که اشاره
 دهد این شعر از دیوان دیگران وارد دیوان سنایی شده نه بالعکس.می

                                                           
( و دیوان سنایی 73( دیوان، تهران: انتشارات سنایی، ص1319در دیوان سنایی به تصحیح مدرس رضوی در بخش قصاید)ر.ک: سنایی). 1

و نیز ( 374ر، تهران: آزادشهر، ص ( دیوان، با مقدمه فروزانف1394ها در بخش غزلیات آمده است)ر.ک: سنایی)براساس معتبرترین نسخه
 .091، ص6( مونس الاحرار، ج1374ر.ک: جاجرمی)

 .13، ص1فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، شماره «. برهانی و قصیده او( »1300.معین، محمد) 6
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 و 1سه بیت دیگر از او را عباس اقبال براساس جنگی که در اختیار داشته، در مقدمه دیوان معزی آورده
در جایی از امیر ای که در دیوان منوچهری راه جسته و به حسن متکلم نیز منسوب است، معین نیز قصیده

  6.از برهانی دانسته استمعزی و در جایی دیگر 
توان منسوب به او دانست که تاکنون مورد علاوه بر این اشعار، پندنامۀ کنگرۀ تاج انوشیروان را نیز می

آنها به نام سراینده  اکثرموجود است که در در بطن کتب دیگر هایی شعر نسخه از این توجه نبوده است.

بدون ذکر نام شاعر، معرفی و  برحسب نسخه مجلس، این منظومه را صادقیعلی اشرف  3اشاره نشده است.
  0.منتشر کرده است

اهمیت  رج است.بیت نیز مند 637نیز پندنامه انوشیروان در  7کتابخانه پاریس 3327نسخه شماره در 
نام سراینده در پایان منظومه اشاره شده است. در پایان آن)برگ  صراحت، به این نسخه در آن است که به

                                                           
 ای مردم چشم از نظــر ما مرو آخـر     وی عمر گرامی ز بر ما مرو آخــر . 1

 از تن رنجور مشو دور     وی سایۀ زحمت ز سر ما مرو آخر ای جان عزیز      
 .با مطلع: 6

 ر ذوائبـــــم عنبـــبتان سیه چش       واعبـــام الک  ی دارــسلام عل   
( برهانی و 1367؛ معین، محمد)384-046، صص 7( بحث درباره یک قصیده و گوینده آن. نشریه مهر، سال 1366معین، محمد))

 (19-7، صص 1له دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شقصیده او. مج
کش ( به سیم844این قصیده علاوه بر شاعران مذکور، برحسب سفینه ترمذ به نصرالله منشی و براساس سیفنه تذکره الشعرا)جنگ 

؛ 160-117، صص 0دب فارسی، سال( قصیده ای از ابوالمعالی نصرالله منشی، ا1383سروری، امید)سمرقندی نیز منسوب است)ر.ک: 
 (.177-174، مجله شعر پژوهی، سال دوازدهم، صص «الکواعبام»( سندی نویافته برای شناسایی قصیده 1388قربانی، رحمان)

یزدگردی کتابت شده است. اولین منظومه از آن، همین  1400کتابخانه مجلس که در سال  649128از آن جمله است نسخۀ شماره  . 3
در  1384نسخه دیگری از این پندنامه به شماره  بیت دارد. 664ه انوشیروان بدون ذکر نام شاعر است. این منظومه در این نسخه پندنام

در کتابخانه راشد  1671بیت، به شماره  634الله مرعشی موجود است که آن نیز فاقد نام شاعر است. نسخه دیگری از آن در کتابخانه آیت
در آن « اللهامان»در پایان اشعار ابن یمین  قرار گرفته و در خاتمه آن، سه بیت در وزن دیگری آمده که نام فردی به نام  افندی وجود دارد که

 مندرج است:
 خـــواه     چاکـــــر کهتـــرین امان اللهبنـده کمتــرین دولت

 گوش حضرت شاهاین در نظـــم در قلـــم آورد     تا رسد آن به
 (83، برگ 1671عمرش افزون باد     بـــــه حـــــــق لااله الا الله)نسخه شماره  از همه خیر

که منظومه در بحر متقارب است. دلیلی نیست که سراینده، شود این ابیات در بحر خفیف سروده شده است، درحالیگونه که دیده میآن
تواند به معنای کتابت نیز می« این در نظم در قلم آورد»کاتب باشد. عبارت  رسد افزودهچندبیت پایانی را به وزنی دیگر بسراید و به نظر می

 باشد نه تنها سرایش.

، شماره داراب هرمزدیار. مجله نامه ایران باستان، سال پنجم ط( متنی منظوم از پندنامه انوشیروان به خ1393صادقی، علی اشرف)ر.ک: . 0
 اول و دوم.

در میانه در اصل این جنگ و گزیده آن از عزالدین کاشی است که  ه مختار روضه الناظر و نزهة الخاطر است.این نسخه به اشتباه معنون ب . 7
های دیگر نباید با نسخه ،کتابت شده 727که در سال  رادر کتابخانه پاریس  3327شماره اما نسخه  .درگذشته است 772تا  763های سال

ختلف با دو قلم متفاوت است. در بخش نخست گزیده جنگ روضةالناظر آمده و در بخش دوم آن اشتباه گرفت. این نسخه شامل دو بخش م
الدین بن عبیدالله دانسته شده و فرد دیگری که به این اشتباه پی برده، بالای نام او لف فتحؤگزیده ای از آثار دیگر. در این نسخه، نام م
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تمام شد پندنامه انوشیروان عادل به فرخی و فیروزی از گفتار امیرحکیم برهانی »( کاتب آورده است: 172
رسد نظر نمیبهملک برهانی نیشابوری است و که مقصود همان خواجه امیرالشعراء عبدال« رحمه الله علیه

ترین نسخۀ موجود از این منظومه است و تنها این نسخه، کهن. باشدبوده شاعری دیگر منظور کاتب  ویجز 
اثری است که به صراحت نام شاعر را ذکر کرده است. نظر به قدمت آن، لااقل تا پیش از یافتن مآخذ و اسناد 

که در قرن هشتم اشعار وی مشهور بوده و همچنانز برهانی دانست. از سویی دیگر، دیگر، باید پندنامه را ا
پذیرش خواهد بود که فردی دیگر، اشعاری قابل( نیز آمده است. 701الاحرار)تألیف در گفته شد، در مونس

قدمت آن  از او را برای جنگ خود برگزیند. خصوصیات سبکی و کاربرد برخی واژگان در این اثر نیز نشان از
 دارد؛ از جمله:

 باآفرین)لایق تحسین(:
ین  گرامی دو پیشه ست  زینـزاری و بردباری گکم آ  باآفر

 خواسته)زر و مال(: 
 کاسته  خواسته  مـمباش از غ فدای تن خویش کن خواسته

 ناآزمود بجای ناآزموده:
 زودــف  ه بر آزموده نبایدـــک  ناآزمود  وده بهـــکسی آزم

 معنای قناعت( خورسندی)در
 تو خورسند را جز توانگر مخوان برآسود جاناندر خورسندیبه

 که را در معنای هر که را:
 رــن آزمایش مر او را دگـمک ذر ـاو برگ  که را آزمودی از

 ارزانیان)شایستگان و لایقان(:
 ه ارزانیانـره بــده بهـــرسانی که ما راست اندر جهانز گنجی

 :و یک لحظه یکی در معنای زمانی

                                                                                                                                                     
کتابت شده، آمده است.  783گ بوده و نام او در پایان بخش اول که در سال نوشته است. فتح الله در واقع کاتب بخش اول جن« کذب»

دهد کاتب دیگری نگاشته است. منظومه نخست از بخش دوم  الخط آن نشان میکه قلم و رسماهمیت این نسخه در بخش دوم آن است 
نامه شده است. پس از آن منظومه اختلاج کتابت 720منظومه صد کلمه از رشید وطواط)یا همان مطلوب کل طالب( است که در سال 

الاحرار نیز مندرج است. منظومه سوم گنج گوهر است و در پایان آن ابیاتی از لیلی و مجنون بدرجاجرمی آمده که البته این منظومه در مونس
بوستان سعدی آمده و در پایان  نظامی اضافه شده است. منظومه دیگر بخش دوم، پندنامه انوشیروان است. پس از آن اشعاری از قصاید و

دو بخش مختلف این جنگ در  ،شودگونه که دیده میکتابت شده است. آن 720ای از بدر جاجرمی آمده که آن هم در سال نسخه نیز فالنامه
ر مختلف بوده، با رود این دو بخش که دو اثسال از یکدیگر کتابت شده و این امری عجیب است. احتمال می 62های مختلفی با فاصله سال

الله خادمی در اختیار بنده نشینم، جناب آقای دکتر روحو عزلت ارجمنددوست را  نسخهتصویری از این هم صحافی شده  است. 
 .گذاشتند؛ از ایشان سپاسگزارم
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 1ـراررد از پند دانا قــجهان گی یکی پند دانا ندارند خوار
و بعد از « کنگره اول از کتاب شاه نوشیروان عادل»در ابتدای این منظومه براساس نسخه مجلس آمده : 

با مقایسه  های دیگر نشده اما نباید تصور کرد که تنها یک کنگره به نظم آمده، بلکهای به کنگرهآن اشاره
مشتمل بر همه دهد نسخه مجلس ، نشان میاست صورت مجزا ذکر شدهنسخه پاریس که هر کنگره به

 هاست.کنگره
که چنانو آن پندنامۀ او نیز همانند منظومۀ بدایعی مشتمل بر پندهای مندرج بر تاج انوشیروان است

این ومه ستایش خرد آمده است اما های اولیۀ هر دو منظدر بخش. های منثور آن نیز وجود داردگفتیم نسخه
ها تا پیش از قرن رسد برحسب سنت رایج مقدمۀ منظومهنظر میبه معنای منبع مشترک این بخش نیست و به

دادند و جز شناخت خداوند از طریق خرد، ششم باشد که شاعران بخشی را به ستایش خرد اختصاص می
های تاج رهانی منظومۀ خود را برحسب شمارۀ کنگرهشود. بای مشترک در این دو بخش دیده نمیگزاره

که الیحدر ،تر است و هر بند توضیح گزارۀ اولیه استافکنده است. انسجام در شعر بدایعی محسوسپی
و بدایعی آن ها را از هم جدا کرده و با تفصیل بیشتری  تعالیمی که برهانی در هر کنگره آورده، متنوع است

یوۀ برهانی نیز قابل توجیه است، زیرا بر هر کنگره چندین گزاره وجود داشته ؛ هرچند که شسروده است
ها نیز اند و توالی گزارهمنبعی مشترک داشتههر دو دهد ای است که نشان میگونهها بهاما شباهت است.

، رساندن به ارزانیان)شایستگان(مؤید همین موضوع است. کنگره نخست در شعر برهانی مشتمل بر بهره
نکردن سخن ناگفتنی، نجستن کارهای شدن، پذیرفتن پند دانایان، بیانفرمودن کارها به دانندگان، بلا را پذیره

نکردن در کارهاست که هرکدام در یک یا دو بیت آمده و بدایعی هر گزاره را در چهار بیت ناجستنی و شتاب
ها مانند اثر برهانی زیرا گزارهاست، او شده  ها موجب انسجام بیشتر متنهمین تفصیل در گزاره 6آورده است.

ها است یا شاید در این نسخه ی برخی از تعالیم را انداختهالبته گاهی برهان د.نرود و نمینآیبه سرعت نمی
 شود:این منظومه برحسب نسخۀ پاریس آورده می ازکنگرۀ  چندمختصری از مقدمه و  .موجود نیست

 خردمند باش و به دانش فزای یر نام خواهی به هر دو سراـاگ
 رد را مایه ماند نخستـاز او م خرد دل کند روشن و دین درست

 دا آشنایی دهدــرد با خـــخ ـدروت را روشنایی ده رد ـــخ
 ای که بر تاج انوشیروان عادل]بود[گفتار اندر خرد و ستایش پندنامه

 انرو جهاندار و دانا و روشن رواننوشین ه بود ـــیکی پادش
 خلق جهان روز بارنمودی به وارــشاه ی تاج بودش وراـیک

                                                           
علق به حدود اواخر اشرف صادقی نیز اگرچه راه به نام سراینده نبرده است برحسب خصوصیات سبکی حدس زده است که متن متعلی . 1

نشریه «. متنی منظوم از پندنامه انوشیروان به خط داراب هرمزدیار( »1390صادقی، علی اشرف)ر.ک: قرن پنجم و اوایل قرن ششم است)
 .(00نامه باستان، سال پنجم، ص

 (26.همه این موارد در خردنامه نیز مندرج است)ر.ک: خردنامه، ص 6
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 کنگره سهو چون بیستبرو بود  رهــیکس  وت بدــمکلل به یاق
 گفته کن، گاه گفته مکن یکی ر یکی ده سخنـنوشته بر آن ه

 کنگره اول
 ره به ارزانیانــبه دهـــرسانی جهان که ما راست اندرگنجی ز 

 کار  ایــرمـف  ،به دانندۀ کار رنخواهی که اایء شود روزگا
 4ردــرانجام اهل ب  ننگـــس ذردـــــبر ب  بگو باد ب  ــچ

 چه آیدت پیشناگه دانی که ن بیشعراه مکن خویشتن بر ب  
 رارـرد از پند دانا قـان گیـجه وارـخ د دانا ندارند ــی پنــیک

 کنگره دوم
 باید برون آمدن ردهــه کــنگ شدنتو اندر خواهی که به کاری 

 کسیهست با هر که هر دانشی  کن بسیکار اندرون مشورت  به
 رـدگ  ن آزمایش مر او راــمک ذرــبرگ ودی از او ـه را آزمـــک

 کاسته  مباش از غم خواسته، ن خواستهــفدای تن خویش ک
 (127-122س، برگ کتابخانه پاری 3327، نسخه خطی شماره مختار روضه الناظر و نزهة الخاطر )برهانی،

؛ از جمله کار بردندبهنیز را در مورد سخنان بزرگان دینی او  ۀ، شاعرانی دیگر نیز شیوبدایعیاز  پس
ساوجی از ابن المعانیبدرةمنسوب به سیدحسن غزنوی و  منظومۀ وصیت امام علی)ع( به امام حسین)ع(

  بخش خواهد آمد. پایان اینکه در 
 از ابن یمین پندهای انوشیروان-4-4-4-0

بخش عمده شهرت ابن یمین ناظر به قطعات اوست که اکثر مشتمل بر پند و اندرز و موعظه است. اگرچه به 
دربار متصل بوده، سمت استیفا داشته، التزام رکاب شاهان کرده و پادشاهانی چون طغاتیمور و سربداران را 

نویسان نیز او را به ن به تملق نگشوده است. تذکرهو زبا 6مدح گفته اما همواره مناعت طبع را نیز پاس داشته
ها نیز توجه خاصی به تعالیم اخلاقی اند. علاوه بر قطعات، در مثنویاخلاق حمیده و سیرت پسندیده ستوده

انوشیروان و »ترین آن را با عنوان داشته و دو مثنوی خود را به پندهای انوشیروان اختصاص داده است. بزرگ
بیت سروده است. این منظومه نظر به اینکه دارای تحمیدیه  117حر متقارب مثمن محذوف و در به ب« موبدان

شود. موضوع آن ای مستقل محسوب میو نعت رسول)ص( و صحابه است، با همه کوتاهی منظومه
در ای است که انوشیروان آن را برای درج در دخمه خود نگاشته و پیش از ابن یمین، عنصرالمعالی پندنامه
. بنا به روایت است و در قرن هشتم نیز فخر بناکتی در تاریخ خود نقل کرده نامه آن را آوردهقابوس

اند. بیند که بر دیوار خانه خطوطی به آب زر نوشتهرود و میعنصرالمعالی، مامون بر سر تربت انوشیروان می
کنند و بدین طریق این عهدنامه ترجمه می نامه اخلاقی را برای ماموندان این عهدنامه و وصیتدبیران پهلوی

                                                           
 اهل بلا به سرانجام و عاقبت کار نمی نگرد)چون واهمه ای از آن ندارد(.است که گویا مقصود از مصرع دوم این . 1

 از ناکس که آن عین خطاستتـا تـوانی التماس از کس مکن      خاصه 6.
 (337: 1330ور نــدادت آبــرویت را  بکـاسـت)ابن یمین، گـر دهـد، مانی  به زیـر منتـش        
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ای به این پندنامه نداشته فردوسی با آنکه نصایح انوشیروان را در شاهنامه آورده، اشاره 1شود.معروف می
نامه آن را به نظم آورده رود که ابن یمین برحسب قابوساست. متن هر دو تقریبا  یکسان است و احتمال آن می

ها کمی با هم متفاوت است و ابن یمین شاید به دلیل مذهب تشیع خود، درج گزارهباشد؛ هر چند ترتیب 
قبل از هر گزاره احتمال استفاده ابن یمین را « دیگر آنکه»ای به مامون نکرده است. کاربرد عباراتی چون اشاره

است. علاوه بر این  اندرز انوشیروان مندرج 06کند. در این منظومه تقریبا  نامه بیشتر تقویت میاز قابوس
منظومه، مثنوی دیگری در شش بیت در دیوان او وجود دارد که آن هم به پندنامه نوشیروان اختصاص یافته و 

های ابن یمین مثنوی را مانند قالب قطعه محملی برای بیان تعالیم و موعظه 6مشتمل بر چهار اندرز اوست.
افروز که در جای خود آمده، چندین مثنوی کوتاه مه و مجلسهایی مانند کارناخود دانسته و علاوه بر منظومه

های مختلف عمر آدمی و برتری اخلاقی سروده است، در موضوعاتی چون توکل، آداب خدمت سلطان، دوره
 دشمن دانا نسبت به دوست نادان. از منظومه انوشیروان و موبدان است:

 تی رنج در وی مبـرمکـن دوس    هـنـر      کـه بـا مــردم  بیدگر آن
 کـه بر انـدکی شکر گوید بسی     باشـد  توانگـر کسی      کهدگر آن
 های زشت از تو گوید کسیسخن   جـرم اگـر در پسی     که بیدگر آن

 باز گفتسخن کان از دوستی به   آن راز گفت      تو دشمنی کز چنان 
 ربان هیچ یارـمهـ  د بر اونباشـ    دار      که هر کـو بود  کینهر آنـدگ

 رده دانی همیـک  ناکـرده را چو   که سـرگشتـه مانی همی      دگر آن
 نــباور سخ  دـکه تا از تـو دارن  کار کن       که بر گفت خوددگر آن
 شنا  از کهان و مهان کسی را    تر اندر  جهان      عادل  کـهدگر آن

 یابد کسی زآن گزند نخواهد که        او را نباشد پسند   که رنجـی که
 یاد کردجهان روان در  چو نوشین     کرد     شیوه بنیاد که اینکه هرک 

 (789-782: 1330)ابن یمین،
ین-4-4-2  نامه ابوشکور بلخیآفر

ای است در بحر متقارب مثمن محذوف که ابوشکور بلخی، شاعر عهد سامانی آن را به نامه منظومهآفرین
وسه سالگی خود اشاره کرده، در بیتی از این منظومه، به سی ازآنجاکه 3.به نظم در آورده است 333ل سا

معلوم نیست این منظومه در چند بیت بوده است. دبیرسیاقی  0اتفاق افتاده است. 344تولد وی سال  احتمالا  
گردآورده و در گنج بازیافته  بیت از این منظومه را 374ها و کتب مختلف بلاغی قریب به از میان فرهنگ

سرایی و پند و موعظه پی برد. زبان توان به قدرت شاعر در حکمتمنتشر کرده است. از همین میزان نیز می
برده، از  کاربههای زبانی ترجیح داده است و در مواردی که تصویر گریآن ساده است و شاعر معنا را بر جلوه

                                                           
 .74-06، ص. ر.ک: عنصرالمعالی، پیشین 1
 .798ی، صراد، تهران: سنایعلی باستانی( کلیات. تصحیح حسین1300ابن یمین) . 6
 (0: 1330. مر این داستان کش بگفت از فیال      ابر سیصـد و سی و سـه  بود سـال)ابوشکور، 3
 (0.سـرانجـام کآغـاز ایـن نامـه کـرد      جوان بود چون سی و سه سال مرد)همان: 0
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ساختار منظومه مشخص نیست  1د تقویت مضمون استفاده کرده است.تصاویر و تمثیلات قابل فهم به قص
های گزاره ،های مختلف بوده است. براساس آنچه امروزه باقی استاما گویا همچون بوستان برحسب باب

حکمی مندرج در آن مختلف و متنوع است. بخشی از آن پیرامون خردستایی و جایگاه دانش است که 
های آن دوره، های منظومهبخشی از مقدمه کهتاجاییشود کمی دوره محسوب میموضوعی رایج در تعالیم ح

همچون شاهنامه نیز بدان اختصاص یافته است. بخشی دیگر آن در آیین پادشاهی است و آن را باید نخستین 
پند و اندرز منظومی دانست که در آن روی سخن با پادشاهان است و آنها را به عدل و داد، پاس رعیت، 

 ودمنهکلیلهاگرچه در آثاری همچون  است. انتخاب وزیران دانا و پرهیز از زود خشمی توصیه کرده
در این اثر، آن  مستقیم صورتبهغیرمستقیم آیین کشورداری نیز آموزش داده شده، پند و اندرز به پادشاهان 

ی در آداب سخن گفتن، فراز قابل توجه است. علاوه بر آن اندرزهای متملقانه در عهد رونق قصاید مدحی هم
و فرود دنیا، صفات دوستان و رعایت حقوق آنان، صبر و شکیبایی و دوری از شتاب در کارها  و رازداری و 
امثالهم بیان کرده است. موضوعات آن شبیه به آثاری چون بوستان است و سعدی به آن نظر داشته و از آن 

تواند پی ببرد مانده، باز مخاطب می از این منظومه باقی برحسب مقدار کمی که امروزه 6.بهره گرفته است
اند و این همچون سعدی شاعران و نویسندگان مختلفی مضامین حکمی شعر او را به عاریت گرفته

 اهمیت این اثر و جایگاه آن میان شعراست. از این منظومه است: ۀدهندنشان
 ارـشمان بود بیـگهبه او را نــک   وار    ـزی بود استــه چیـدم کـشنی
 بود  نگهبان  نـه او را یکی تـــود      کــان بــاه پنهـر راز کانگـــمگ
 انـدر جه ود ـرانجام رسوا شـس    ان   ـــنه  ایـــرازه ده ـــاینـگش

 رانـدیگ در دل ـد انــا گنجـکج  و در دل نگنجدت راز کسان     ــچ
 اندر نشستبسی در دو گوش و دل     بجست     ودو دندانسخن کو ز سی

 جست و تیر از کماندهن سخن کز     آن      ردـر باره زی مـــد دگـــنیای
 ن مخواهـماز   ن رازتـنگهداشت     نگاه    خویش ار نداری ز من راز 

 (64:  1330)ابوشکور،
یا همیش  ر ناورندـه ســد کـیکی روز باش  د      ـناورن  رـــه گهــز در

 ذرــد گـزش نبایـــنی  ر آن راهـب      به سر     ه مرد اندر آیدـراهی ک به
 تـز بدو بازگشـــدت هرگــنبای     تو گذشت     و بر که کردیگناهی

                                                           
 (13پادشـاهـی بـود مهــربــان       بود آرزو گــرگ و او چــون شبان)همان:  .خـرد 1

 (10است کزخانه بیرون جهد)همان:سخن کــز دهـان ناهمایون جهد      چو ماری    
 (10:  1330سخن تا نگویی تـو را زیـر دست        زبر دست شد کز دهان  تو جست)ابوشکور بلخی، . 6
 (077: 1397بر او دست هست       چو گفته شود یابد او بر تو دست)سعدی،سخن تا نگویی    

 (19: 1330بکـن نیکـی آنگـه بیفکــن بـه راه        نماینــده راه از ایــن به مخــواه)ابوشکور،
 (1167: 1397تو نیکویی کــن و در دجلـه انـداز        کــه ایــزد در بیابانـت دهـد باز)سعدی،  

 (19:  1330شمـن مــرد را خـــوی بــد       کـزو جـان به رنـج آیـد و کالبـد)ابوشکور،بتـر د
 (318: 1397)سعدی،دشمنش در قفاستبد خویخود کهتو گر خشم بر وی نگیری رواست        
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 ردـه ساله سبزی چــو همـنه آه ذرد       ـبگ  هـو گنـت ر بار از ـــنه ه
 ک  ست خوردهل دوباره نه ه   ار ب      ـبرده یکــانی از کـپیشم

 مکن پای پیش زون از گلیمت ـف   ش     یر دست خو ـاز اندازه برتر مب
 پای  د بهـان از پی راستی شـجه  رای      ـم گـناراستی ک  ژی وــبه ک

 (19-17:  1330)ابوشکور،
 نامه ناصرخسروروشنایی-4-4-0

 آن را طی یک هفته و احتمالا   بیت و در بحر هزج مسدس محذوف  که ناصرخسرو 786ای است در منظومه
در پایان این اولین منظومه تعلیمی است که در این بحر سروده شده است. شاعر  1سروده است. 024به سال 

، ناگهان است اندیشیدهبه شرق و غرب و ظلمت و نور می کهدرحالیآورده شبی  تألیفمنظومه در سبب 
اند، در آن واح مکرم قدسی که عالم خاک را ترک کردهشود که ارعالمی خرم پیش روی او نمایان می

پرسد و آنها نیز به زبان حال، به شاعر اند. از آنها در مورد انسان و چگونگی رسیدن به آن عالم والا میجمع
توشه آخرت انسان شود. این تواند رهای دانسته که مینامهنصیحتمنظومه خود را دهند. شاعر پاسخ می

اولیه و  یهااقع دارای دو بخش مجزاست: بخشی که به پند و موعظه اختصاص دارد و در بخشمنظومه در و
هایی که به آفرینش و مراتب آن پرداخته و در میانه اثر جای دارد.  بعد از پایانی منظومه قرار دارد و بخش

که محور واحدی  در یکصد و بیست بیت آورده« النصیحهفی»تحمیدیه و ستایش خرد، بخشی را با عنوان 
ندارد. نصایح  شاعر بسیار پراکنده و هر کدام در یک یا دو بیت آمده و بلافاصله حکمتی دیگر بیان شده 

در این بخش نیست. گویی بعد از آن  ،شوداست و آن وحدت موضوعی که در قصاید شاعر مشاهده می
ها اجزای آستانه و مقدمه بر مشرب نظومهای آمده و همانند بسیاری از مکتاب آغاز شده زیرا مجددا تحمیدیه

حکیمان مشتمل بر مراتب آفرینش افلاک، عناصر اربعه، اعراض و جواهر، آفرینش انسان و مقام و منزلت او 
آمده و سیر انسان تا روز حشر وصف شده است. در صف کمال انسان، شاعر انسان را میوه درخت جهان 

های مختلف و مورد مبحث  استمرار بخشیده و مضامین و اندیشه دانسته و همین تصویر کانونی را در کل
همان تصویر تا پایان مبحث گسترانده است. همچون بسیاری از قصاید خود، بخشی را به برپایه نظر خود را 

الناس و جهالت آنها اختصاص داده و همان لحن انتقادی و پربسامد قصاید در این مثنوی نیز نکوهش عوام
ها در های پایانی منظومه دوباره به پند و موعظه اختصاص یافته اما این بار گزارهبخش 6ته است.گرف کاربه

های مجزا آمده و هر مبحث به موضوعی خاص اختصاص یافته است؛ موضوعاتی همچون اهمیت بخش

                                                           
 به سال چارصد سه بیست بر سر       کــه هجرت کــرد آن روح مطهر... . 1

 (701:  1347بـه آخـر        مقالات مقــدس را ســراســـــر)ناصر خسرو، به یک هفتــه رسانیـدم    
ها، مختلف است و دچار تحریف شده که تاریخ دقیق آن قدر در نسخهاگرچه در پایان منظومه به سال سرایش اشاره کرده، بیت مذکور آن

 ، مقدمه دیوان: نز(1347زاده،محل تردید است)ر.ک: تقی
 ت مشتی ناکـس و عــام      که عاقـل، دیو مـردم گویـدش نامدر ایشان هسـ . 6
 به فعـل ابلیـس و صـورت همچــو آدم      به صد پایه ز اسب و گاو و خر کم    
 (769-767:  1347چـو گاو و خر به خورد و  خواب خرسند     طبیعـت پـای جانش را شـده بنـد)ناصرخسرو،   

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسیمثنوی/ 004

گزینی، اخلاق حمیده و ذمیمه، مذمت دوستان ریایی، غمازان، مقلدان، اهمیت خاموشی و خلوت
نشینی است که تجربیات زندگی هداشتن سر، نکوهش مال و جاه و امثالهم. در کل منظومه از زبان عزلتنگ

ها بیش و تعصبات قشریان او را از خلق جدا و گویا اسیر یمگان ساخته اما خشم و خروشی با اوست و گزاره
دی قرار دارد تا اجتماعی و از آنکه ترغیبی باشد، تحذیری است. اندرزهای شاعر بیشتر در حوزه اخلاق فر

های مختلف گیری شاعر است. شاعر مدت زمان کوتاهی صرف آن کرده و بخشاین نیز ناظر بر گوشه
ها تنها تلنگری است به مخاطب. از و اندرزهای آن به اندازه کافی پرداخت نشده و گزاره خصوص موعظههب

 این منظومه است:
 دمـدل ندیـی یکـت دوستـقحقی    زل ندیدم   ــمن  ن در اینـرفیقی م

یــی رفیقــن مشتـیا از ی    ی   ـایـان ر  یـایـاز آشن  تـر اسـدن بهتـبر
 دــباشن  وـوادار تــه هــی لقمـپ   د    ـر تراشنـــو از بهـار تـی ه ــهم

یـگ    معونت     دولت د در ـوینـز تو ج  تـمحن و روز ــر تـزند از بـر
 خوارآنگه شویدینارت نماند زر و دینار       چو   داری  هـتا ک  زیـعزی
یانت به   مالت کاست از مهرت بکاهند     چو   ر سود خویش خواهندـز

 ه او با نیک و بد با دوست ماندـک   خواند     را مرد عاقل دوست کسی
 زندگانی د ــواهـت خـبرای دوس   انی    ـربـمه ر در ـــدد کمـرو بنـف

 ان راـگ دل را و زبـرنــد یکــکن   را       دوستان ود نداند ـخ دا ازـج
 اوستاین و همآن ایندل همو جانبه  دوست       ۀز آیینـدوست ج  نباشد

 مـبا ه د ـی جوینـه دشمنــز ناگ   همدم      و  باشد یاردو نادان گرچه 
 دــرار باشنـــسرم اــه محـشیهم  که با هم یار باشند      چون دو دانا 

 ار تیشهـود زنهـای خـر پـزن بــم  و هزل پیشه       و درو  مکن فحش
 دارـدر و مقـردم قــم  د نزدـابـباشد فحش گفتار       نی  هـرا ک دگر آن

 (736: 1347،)ناصرخسرو
 نامه منسوب به ناصرخسروسعادت-4-4-7

نامه مشتمل بر مسدس محذوف و همانند روشناییای است در سیصد بیت و سی باب در بحر هزج منظومه
هایی از این اثر با منظومه فکری ناصرخسرو موافقت ندارد و انتساب را به او وعظ و پند و اندرز. فضای بخش

نرفته  کاربهبرخی از واژگان و اصطلاحات و تعابیر آن، در شعر  ناصرخسرو به این معنا  1سازد.مستبعد می
 ات:است؛ از جمله خراب

                                                           
 . در پایان منظومه آمده: 1
 (721: 1347های شـریف از دست مگــذار)ناصرخسرو،سعادت یار خــواهی در همـــه کار     سخــن     

اند، نشانی از اند. جز این و بیتی دیگر که به پایان منظومه افزودهگردانده« حدیث ناصرخسرو نگهدار»ها مصرع دوم را به که در برخی نسخه
های دیگر، این اثر فاقد مقدمه و آستانه است که در آن اطلاعات ارزشمندی از زندگی برخلاف منظومهشود، بویژه که سراینده در آن دیده نمی

ای نامه به نظم آورده زیرا علاوه بر اینکه اشارهها پیش از روشناییشاعر و زمانه او باشد. اگر این منظومه از  ناصرخسرو بدانیم، احتمالا سال
 است:تر مایهنیز کمنامه ه تنها به استواری و فخامت قصاید نیست که نسبت به روشناییبه لقب حجت نشده، زبان منظومه ن
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 مناجات ز سوز و درد رندان در    دانی چیست در کنج خرابات   چه
یر مسکنـس د      ــانان راهــه بینایـــ نی کـدلی  دـاناهـت را پادشـر

 (773:  1347)ناصرخسرو،   

گاه آن را در مقام خرابات به همان معنای مکان فسق و فجور استعمال شده و وی هیچ ناصرخسرودر زبان 
 صورتبهاثر فاقد مقدمه است و  1نبرده است. کاربهنای مثبت باشد، عاری و نمادین که دارای بار معاست

های اولیه منظومه ناگهانی باب نخست آغاز شده است. شاید در نگاه نخست بتوان احتمال داد بخش
ه بوده است، اما باز نامنامه که در ساختار محتوایی آن گسستی ایجاد کرده، در اصل مقدمه سعادتروشنایی

نامه در ای برای تایید آن ارائه کرد. به هر طریق سعادتتوان دلایل متقنی برای این احتمال اقامه و قرینهنمی
آزاری، در بردباری، در بیان جاهل و سی باب تنظیم شده است؛ از جمله: در تسلیم، در نیکی، در کم

اری، در احسان، در اختلاط با مردم دانا، در بریدن از ناجنس، در دوستی و دشمنی و وفا، در طمع و خو
داران مقلد، در فرق دوست و دشمن، در قرض دادن و گرفتن، در نفس بد و رباخواران، در نادان، در دعوی

وفایی دنیا، در قناعت و غیره. با آنکه ابیات حق صنعتوران، کشاورزان، در بیان حیا و عقل و ایمان، در بی
بندی اثر قابل توجه است و نامه دارد اما فصول آن بیشتر است. این نوع تقسیمه روشناییکمتری نسبت ب

های هر مبحث اندک است های بعد. گزارهای است بر تدوین ابواب متون تعلیمی و اخلاقی در منظومهمقدمه
پندنامه  میانگین هر باب مشتمل بر ده بیت است. شاعر توجهی به خصوصیت درج حکایت در صورتبهو 

توان آن گیرایی و اثرگذاری و پرداخت و تبیینی که در آثار شکوهمند از همین منظر نمی است، خود نداشته
 شود، در این اثر یافت. از این منظومه است:تعلیمی همچون بوستان مشاهده می

 ت بیش باشدـکه رنج وی ز راح      باشد    ارچه خویشجاهل   ببر از
یز و شب به     ناک         و زـنادان و ز ناجـز ن  هیچ بر پ منگر بگر

یانش صد که      کرانش   سود بیبهمکن دل خوش   سودش نیرزد یک ز
 پر ردد چو شد ـتر گکه مبرز گنده ر        ــر تکبــپ  دار ـمال  از ذر ــح

 بدنامت کند چون خود سرانجام که   بدنام       ل وـر بدفعــن ز هـتبرا ک
 نگهدار  ه ک  دزد دان، کالاـهم   طرار      چشم  و ایمن ز دستباشم

 ودهــده تا شنـــاوت دان ز دیـتف    وده    ـنازم   ـراهی کـن همـمک
 قــافـق دان منـافـق را منــافـمن ق       ـوافــار مـی دان ـم ق را ــمناف

 (707: 1347)ناصرخسرو،

                                                                                                                                                     
 (774هـا  تیمـــار دارت)همان: کــه پروردســت مـادر در کنــارت      پــدر بــد ســـال     
 (724ای نیست)همان: چون من درجهان بیچاره ای نیست      کهگویم من این را چارههمین     

 (32: 1347اندرم با ترس و با بیـم و هـرب)ناصرخسرو،امروز و من    پیش محـراب استمی فروش اندر خرابات ایمن . 1

www.takbook.com



 سرایی در ادب فارسیمثنوی/ 006

ینت-4-4-3  نامه رشیدی سمرقندیز
سیدالشعرا رشیدی سمرقندی از شعرای برجسته قرن ششم و از شاعران دربار ایلک خانیان است. نظامی 

خانی[ ممدوحه او بود و همگی حرم ستی زینب]همسر خضرخان، شاه ایلک»عروضی آورده است: 
تصنیف در علم شعر چند »عوفی گفته:  1«.خضرخان در فرمان او بود و به نزدیک پادشاه قربتی تمام داشت

مثنوی مهر و دولتشاه هدایت  6«.نامه یکی از نتایج خاطر اوستپرداخته و زینت تألیفساخته است و چند 
الالباب در ترجیح . عوفی در مقدمه لبابنامه رشیدی از میان رفته استزینت 3.اندرا نیز از او دانستهو وفا 

 نظم بر نثر به نقل از رشیدی آورده است:
 و منظــوم گــردد نکـوتر  شودــنیکــو بود        چ سخن گـرچه منثـور

 0رشته چون است و با رشته چونکه بیزمون        آبه گوهـر همی ننگـری ز 

نامه نام برده و چون توان احتمال داد دو بیت از این منظومه است زیرا عوفی به صراحت تنها از زینتمی
امین  است. و مورد اقبال وی بوده که بدان تمسک جسته تیار داشتهابیاتی از میانه مثنوی آورده، آن را در اخ

نامه اشاره کرده است. همه بیت در بحر متقارب از او آورده و او نیز تنها به زینت 67رازی در هفت اقلیم نیز 
یر و در موضوعاتی چون ستایش خرد، دانش، تدب ابیاتی که امین رازی آورده محتوایی تعلیمی و حکیمانه دارد

امین احمد این ابیات را در پنج  7در کار و تحمل رنج زمانه است. سه بیت آن نیز رنگ و بوی مدح دارد.
اخذ نشده تنها از بخش آزاد وصفی مقدمه اثر  بوده رسد ابیات متوالی نمی نظربهبخش مختلف آورده و 

ب برگزیده شده و منظومه های مختلف کتابلکه از بخش -شودکه به چنین موضوعاتی پرداخته می-باشد
در نیمه اول  تألیف)ودمنهکلیلهاسفزاری در شرح اخبار و ابیات و امثال عربی وجهی تعلیمی داشته است. 

نظر  2قرن هفتم( دو بیت دیگر در بحر متقارب از رشیدی ذکر کرده که آن نیز از مقوله ابیات حکیمانه است.

                                                           
 .73.نظامی عروضی، چهارمقاله، ص  1
 .172الالباب، ص.عوفی، لباب 6
اند؛ از جمله سالم فر به نظم آورده. مهر و وفا را چند ن114؛ دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعرا، ص363الفصحا، ص.هدایت، مجمع 3

(. مهر و وفا داستانی مشهور بوده و براساس داستان شعوری)شاعر 317، ص18تبریزی و شعوری کاشانی)ر.ک: آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج
است و به قصد دیدن عابدی از  ای مصریافتد، مهر را که شاهزادهای به نام وفا هنگامی که در شکارگاه از یاران جدا میقرن یازدهم( شاهزاده

دهد. وی رود و عابد مژده وصال وفا را به او میبندد. پس از جدایی، مهر به نزد عابد میسرزمین خود سفر کرده است، می بیند و بدو دل می
شتابد و به استقبال او می رود و مهرنشیند. وفا نیز با لشکریان خود به سمت مصر میپس از بازگشت به مصر و بعد از مرگ پدر بر تخت می
 آیند.براساس آیین سرزمین معشوق، به کابین یکدیگر در می

 .11.عوفی، پیشین، ص 0
 . زمان گشتــه از نام او ســرفـراز       شــده مــدح با نام او  عشــق باز 7

 گر او را هنر چاکـر و بنده نیست      چرا جز به سعیش هنر زنده نیست     
 (1769: 1379من ار چـه سزای تو  نیست      مــرا یک نفس بی ثنای تـو نیست)امین احمد رازی، ثنای      
 . ز سستی نیــابـد کسـی کام  دل      ز رنــج تــن افـــزایـــد  آرام  دل 2

( شرح اخبار و ابیات و امثال 1394عثمان)نبنتـرسیــد بایــد ز رنـــج بزرگ      کـــه را باشــد امیـد گنــج بزرگ)الاسفزاری، فضل الله     
 (133عربی کلیله و دمنه، تصحیح و تعلیقات بهروز ایمانی، تهران: میراث مکتوب، ص
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شود و همانند موضوعات حماسی، در شقانه استفاده میبه اینکه از وزن متقارب کمتر در موضوعات عا
ای بوده در بحر متقارب و با نامه منظومهتوان احتمال داد زینتهای تعلیمی نیز بسامد دارد، میمنظومه

زینب تقدیم کرده و برحسب نام ستی محتوایی حکیمانه و تعلیمی که رشیدی آن را احتمالا  به ممدوح خود 
 68، از آن نامه نام نهاده است. اگر همه آنچه گفتیم از یک منظومه باشدنامه و شاید زینبممدوح آن را زینت
 ت. بیت باقی مانده اس

توان به قدرت و توانایی شاعر در عرصه موضوعات حکمی و پرداخت مانده نیز میاز همین ابیات باقی
ابیات در  خردورزی، چه لحن و زباناز فردوسی چه از نظر روحیه  وی تأثیرهای حکیمانه پی برد. گزاره

  :محسوس استنخست 
 گشایست و بستهخرد رهنمای     فزای  ست و دانشزدایجانخرد 

 ترستروشن گسترست      شب بخرد از روز روشنیخرد همچو خور 
 ر برتری بگذریــبرتــری      به دانــش ز ه وان یافتــن ـبـه دانـش ت

 دانشی از چه پیشی، پسیرسی     چو بی جوی شـو تا به دانشسخن
 ن کار و ب ـه شرمنده باشی ز ک      به تدبیــر داننده کـنخواهی ک

یاد و زاری نکــرد  نکرد     که فرجام، بر اسب هو  ک  سواری   فر
 ه یک روز آن رنـج او بر ندادـر ک  تن اندر نداد     کــه رنج و هنــب

 زو بود آسایشـم چشمـداشتکت      بر مـن ز جایی  گماشجهان رنج 
 (1768-1769)به نقل از امین احمد رازی: 

 قانعی ودمنهکلیله-4-4-6
پنچا تنترا بوده که به یک برهمن ویشنویی منسوب است و برخی معتقدند در اواخر  ودمنهکلیلهاصل کتاب 

ت که هر یک از آنها قرن پنجم میلادی تدوین شده است. کتاب مذکور شامل یک مقدمه و پنج بخش اس
هدف این کتاب آموختن شیوه حکمرانی به شاهزادگان بوده است.  1.شودتنترا به معنی اندرز و پند نامیده می

گیرد برحسب مقدمه پنچا تنترا پادشاهی سه فرزند داشت اما هر سه در ابلهی سرآمد بودند و شاه تصمیم می
ستاد بندد که طی شش ماه آنها را در علم و دانش اعهد می به منظور تربیت، آنها را به ویشنو بسپارد. وی

 6کند.در واقع پنج باب پنچا تنترا بود، به تعهد خود عمل می سازد. با آموختن پنج کتاب خود که
شک مشهورترین اثر تعلیمی و مطلوب قشرهای مختلف بوده و بارها منظوم، ترجمه یا بی ودمنهکلیله

و در  0اندو  سهل بن نوبخت حکیم آن را منظوم ساخته 3ن عربی ابان لاحقیبازنویسی شده است. در زبا
 ند.اهزبان فارسی نخست بار رودکی و بار دیگر قانعی طوسی به نظم آن همت گماشت

                                                           
 .9ی، ص( درباره کلیله و دمنه. تهران: خوارزم1308المعارف بزرگ اسلامی، به نقل از محجوب، محمدجعفر)دایره . 1
 (114-149: 1308آورده است)ر.ک: محجوب، درباره کلیله و دمنه . محجوب مقدمه پنچا تنترا را در کتاب 6

 .182ر، ص( الفهرست. ترجمه رضا تجدد، تهران: اساطی1391ابن ندیم، محمد ابن اسحاق) . 3
 .1479ی، صالعربالتراثالکتب والفنون. بیروت: دار احیاءالظنون عن اسامیتا( کشفعبدالله)بیبنحاجی خلیفه، مصطفی . 0
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گر مغول و فرار با حمله ویران 1وردهخود آ ودمنهکلیلهکه در چنانآنقانعی از شعرای قرن هفتم است و 
خراسان را مناسب ندیده و به سمت هندوستان، سپس عدن، صنعا، یمن، مدینه، مکه و خوارزمشاه، او نیز 

سرانجام روم رفته و به دربار علاءالدین کیقباد سلجوقی وارد شده و نزدیک به چهل سال به مداحی دربار 
 سلاجقه روم پرداخته است. وی سلجوقنامه خود را در شرح سلطنت شاهان این سلسله سروده است. اثر

به نام عزالدین بیت  14744در بحر متقارب و با ابیاتی نزدیک به است که  ودمنهکلیلهدیگر او نظم 
منظوم کرده است. شاعر اطلاعی نداشته های حکومت وی در یکی از سال( 277-203کیکاوس)حکومت 

اثر برنیامده  او گرد نظم اینکه پیش از او رودکی به نظم این کتاب پرداخته و معتقد است کسی پیش از 
 ،بردن به نظم آن لااقل از طریق اشاره فردوسی میسر بودهپی ،اگر منظومه رودکی نیز موجود نبوده 6است.

که از فردوسی در اثر خود داشته، با شاهنامه آشنا  3هاییها و اقتباسبه گواه تضمیناینکه قانعی خصوص هب
مایه اثر، به پند و اندرز شاه پرداخته و او را به با درونبوده است. در مقدمه کتاب بعد از تحمیدیه، متناسب 

خلقی، آزاری، کرم، عدل، شرم و حیا، خوشکارگیری رای و اندیشه در کارها، وفاداری، کمحلم، به
پرهیزگاری، عفو و اغماض، دادگستری، نکوکاری و چندین محاسن اخلاقی دیگر توصیه کرده که البته همه 

اکتسابی یا صفاتی غیر  خط خوب داشتن و زیبارویی ارزش قرار ندارند. صفاتی چوندر یک درجه از  آنها
نظیر بودن که شاعر آنها را برای شاه در نظر برخی صفات مبهم و کلی مانند بیقرانی و همچون صاحب

 گرفته، نسبت به صفات اخلاقی دیگر، ارزش و اهمیت به مراتب کمتری دارند.
نصرالله منشی سروده و جز برخی از موضوعات  ودمنهکلیلهاس ترجمه اسقانعی منظومه خود را بر

نامه یا پند و اندرز ها که مشتمل بر ساقیدر پایان باب هایی با عنوان تخلصهای اولیه منظومه یا بخشبخش
ا مقدمه نصرالله منشی و ابن مقفع ر وی. آن استو مدح عزالدین کیکاوس است، موارد دیگر قابل انطباق با 

از را  ودمنهکلیلهگذار انوشیروان دانسته و آشنایی خسرو انوشیروان را با کتاب به هم آمیخته است. هند را باج
ای از هندوستان ذکر کرده اما در ترجمه نصرالله منشی به این موضوع اشاره نشده است. فرستاده طریق
هایی حکمی لای متن گزارهقتضای بحث، در لابههای تعلیمی اثر را افزوده و به ابرآن، قانعی گاه جنبهعلاوه

                                                           
 .74-09ن، ص( کلیله و دمنه منظوم. تصحیح ماگالی تودا، تهران: بنیاد فرهنگ ایرا1379محمود)قانعی، احمدبن . 1
 ز تالیـف آن روزگاری گــذشـت       کسی گـــرد نظم کلیله نگشـت . 6

 (1379:74من آن را به خود نظم کردم چنین       کـه هـــر لفظ او گشت در ثمین)قانعی،     
 لای اثر خود بارها اشعار فردوسی را تضمین کرده است؛ از جمله:لابه . در 3

 مغزروان و به  گفتـار نغـز       چه خوش گفت فردوسی پاکبه روشـن      
 (16: 1379کـم آزاری و راستـی پیشـه کـن        ز روز گـذر کـردن اندیشـه کــن)قانعی،      
 (669همـه زیرکان کـور گشتنـد و کــر)همان:     فروهشت سر   قضاچون ز گردون      
 (110نگر تا چـه کاری همـان بدروی       سخـن هرچه گویی  همان بشنوی)همان:       

 هایی از او داشته است؛ از جمله این کنایه:و گاه اقتباس
 (71بـه  دوران آن  شهـریــار  بـزرگ       به آبشخور آمد همی میش و گرگ)همان:       

 همچون فردوسی، بخشی را در ستایش خرد آورده و در آن نیز به فردوسی نظر داشته است:
 فروز و خرد  دلگشای       خـرد دستگیـر و خــرد  رهنـمـایخــرد جان     
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کمتر نشانی از  ودمنهکلیلههای در ترجمه داستان 1است.کرده تر بیان ای را مبسوطمندرج ساخته یا گزاره
شود اما قانعی سعی کرده، رنگ و لعاب ایرانی به آنها بخشد. از آن جمله است داستان عناصر ایرانی دیده می

گاه بازرگان را نیمروز و نژاد او را از که قانعی سکونت ودمنهکلیلهرزند داشت در آغاز باب بازرگانی که سه ف
فریدون دانسته است. یا داستانی طبیب حاذق که منشی مسکن او را عراق ذکر کرده، قانعی او را از طبیبان 

  6.شیراز دانسته است
تر و ها نمونه موفقپردازیوصیفات و خیالمنظومه متوسطی است و قدرت شاعر در ت ودمنهکلیلهمنظومه 

 0پوشی کرده است.یا گاه حتی از ذکر توصیفات چشم 3تری نسبت به توصیفات نصرالله منشی ارائه ندادهتازه
ها را نیز در منظومه بندی شاعر به متن تا حدی است که گاه ابیات متقاربی که منشی تضمین کرده، همانپای

تضمین اشعار به فردوسی توجه خاصی داشته و بارها از اشعار او بهره برده است. از در  7مندرج ساخته است.
 نصرالله منشی: ودمنهکلیله ۀاین منظومه است به همراه متن اصلی آن از ترجم

                                                           
انوشیروان که نصرالله منشی  برداری برزویه و پیغام او بهشود. به عنوان مثال در اتمام نسخههای مختلف کتاب دیده می. این شیوه در بخش 1

 ای استخراج نکرده، قانعی افزوده:از آن  گزاره
 ای هوشیار     کـه در کار نیکـو بـود مـرد کارچـو خوش گفت گوینده

 (1379:20چـو در کـار باشــد کسـی مستعـد     در آن کار از او جهد بینند و جد...)قانعی،
 ( قانعی چنین به نظم آورده:37: 1399منشی،«)حوادث ایام آن شادی را منغص نگرداند»رجمه منشی: یا این جمله را از از انوشیروان در ت

 کــه دور  فلک  تـرکتـازی  کنـــد       که داند کـه هر دم چه بازی کند
 (27: 1379ندارد خــرد دانـم ایـن بـر  تـو راز       که بر ماست دست حوادث دراز)قانعی،

 .614؛ قانعی، پیشین، ص102 ، ص( کلیله و دمنه. تصحیح مجتبی مینوی، تهران: ثالث1399نصرالله)ر.ک: منشی،  . 6
 .قانعی از همان تخیلات نصرالله منشی استفاده کرده و چیزی بدان نیفزوده است. به عنوان مثال: 3
ر زاغ چون طاووس نمودی و در پیش جمال او دم اند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او پآورده»

 طاووس به پر زاغ مانستی
 درفشان لاله در وی چون چراغی     ولیک از دود او بر جانش داغی
 شقایـق بــر یکـی پـای ایستـاده     چــو بـر شـاخ زمـرد جـام باده

 (177: 1399ی،شقـائـق یحملـن النـدی  فکانـه     دموع التصابی فی خدود الخرائد)منش
 شنیـدم کـــه در کشــور هند بار     چـو مینــوی خـرم یکی مـرغزار
 بسـان بهشتـی پـر از نـور بـــود      همــه جـای نسریـن منثـور  بود
 بـه زیبایی و خـوبی آن بـوم و  بر     گـــرو بــرده از دم طـاوس نـــر

 (667: 1379غ ماننــده طــرف بـاغ)قانعی،درخشنده لاله در او چـون چراغ      همـــه را
( توصیفات رنگارنگی از مرغزار آورده، قانعی هیچ وصفی 92: 1399. به عنوان مثال در داستان شیر و خرگوش که منشی)ر.ک: منشی، 0

 (.131: 1379نیاورده است)ر.ک: قانعی،
 ند هرچند گاه اشتباه کرده. از آن جمله است این ابیات:. قانعی سعی کرده در برخی مواضع نام سرایندگان ابیات را نیز ذکر ک 7

 به هر سو یکی آب دان چون گلاب     شناور شـده ماغ بر روی آب
 (21-24: 1399و زنگی کـه بستر ز جوشن کنـد     چو هندو که آیینه روشن کند)منشی،ـچ

( و در مواقع دیگر نیز به 162: 1370است)ر.ک: اسدی طوسی،نامه اسدی طوسی که قانعی آن را از شاهنامه دانسته، حال آنکه از گرشاسپ
 های ایرانی نسبت داده است. از جمله منشی آورده: یا شخصیت« دانای پیشین و دانای پاکیزه رای»
 (162: 1399منشی،«)البـغـی یصــرع اهلــه       والظلـم مرتعه وخیم»
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یر سـر اژدها خفتـو گ      ک  که آتش بود بسترش   ه هر ـک  رشــه ز
ین بگرو س      خواب خوش     سزد گر نباشد ورا  مکش  ز دانش  رـبر

 دان که چشمت مر او را ندیدچنان   و از دوستی دشمنی شد پدید      ـچ
 سر از داوری  نباشد  نـه ایمـک       آوری   راف جمءـبر آن باش کاط

 چیده دار  ر بدانـه دامن ز شـک      ده هوشیار  ـدانن چه خوش گفت 
 خواستدم او نیفتد به اندرک     ام نر اژدهاست    ـر بدان کــه شـک

 خرد برو چاشت خور گر تو داری      بر تو خورد     و شامـاز این پیش ک
 قوی که مهلت کند دشمنان را     ر بشنوی     ـگ د داناست ـسخن پن

 ک  که مثلش ندیدم سخنگوی،     نف      خوش گفت داننده خوش چه
 د روزگارـزور و قوت ده تن به     ست مار     ، گشتهمورمخالف بُدی 

 ودـایی شــار اژدهــام، مـبه ای     ود     ـمانی ب یی ش  دهـرش زنــگ
 اهــت بر غفلت پادشـدلیل اس        اه   ــت نگـرعی کار هـبردن ـــنک

 (100: 1379)قانعی،

لذتی نیابد. فایده و هرکه از آتش بستر سازد و از مار بالین کند خواب او مهنا نباشد، و از آسایش آن »
سداد رای و غزارت عقل آن است که چون از دوستان دشمنی بیند و از خدمتگاران نخوت مهتری مشاهدت 

در حال اطراف کار خود فراهم گیرد، و دامن از ایشان درچیند، و پیش از آنکه خصم فرصت چاشت  ،کند
 به مدت عدت یابد:بیابد برای او شامی گواران سازد، چه دشمن به مهلت قوت گیرد و 

 د        برآور از سر موران مار گشته دمارـار شدنـوارن بدند مـمخالفان تو م
 ود ار روزگار یابد مارـکه اژدها ش   شان، زین بیش روزگار مبر     مده زمان

: 1399 منشی،«)و عاجزتر ملوک آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مهمات ملک را خوار دارد...
87-82) 
 بوستان سعدی-4-4-3

بندرت ممکن است کسی در هر دو فن نظم و نثر مهارت یابد و سبب آن این است که : »آوردهابن خلدون 
ای که آن وقت از تکمیل ملکه ،ای است که هرگاه نخست ملکه دیگری جای آن بگیردسخن گفتن را ملکه

بر فطرت  کههنگامیتر است، در طبایع آسان ماند. زیرا قبول و حصول ملکاترسد عاجز میبدان می بعدا  
آن وقت ماده پذیرنده آن را منازع خواهد بود و  ،نخستین باشند و هرگاه ملکه دیگری بر آن سبقت جوید

از  1.«شمار خواهد رفت و در نتیجه کار تکمیل ملکه دوم دشوار خواهد شدمانعی برای سرعت قبول آن به
                                                                                                                                                     

 که قانعی این جمله را به زال نسبت داده:
 (193: 1379بهمن چه خوش گفت زال      که بد باز گردد سوی بدسگال)قانعی،نگر تا به 

ر، ، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نش6( مقدمه ابن خلدون. ج1332ابن خلدون، عبدالرحمن.) . 1
 .329ص
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اعری است که توانسته باشد همچون سعدی در هر دو عرصه بدرخشد میان شاعران ادب فارسی، کمتر ش
در موضوعات  ، کهکد گردد. نه تنها نظم و نثرؤو ملکه نظم و نثر همزمان و به موازات هم در طبع او م

مختلف اعم از غزل، موعظه، طنز، هزل و امثالهم، چون سخنی به میان آید، سعدی جزو نخستین 
 هنرمندان مورد بحث است.

شک ارجمندترین منظومه فارسی است که طی نامه بیهای اخلاقی، بوستان یا سعدیاز میان منظومه
ترین منظومه اخلاق بوده و نظر به استواری و سادگی زبان، معانی بلند، تنوع های متمادی رایجقرن

جزوی از  های مختلف جامعه بوده و بسیاری از ابیات آنهای تعلیم و اخلاق، محل رجوع طیفحوزه
و در ابیاتی قریب به  277به سال  1فرهنگ گفتاری جامعه و تفکرات مردم واقع شده است. سعدی آن را

که چنانسعد زنگی، از مشهورترین اتابک سلغریان فارس سروده است. آنبیت به نام ابوبکربن 0644
نوان بوستان را گویا دیگران اند و عنامیدهنامه میدر نسخ قدیم، این اثر را سعدیاست، فروغی آورده 

بینانه های زندگی واقعهای پاك انسانی و شیوهبوستان سرشار از اندیشه 6.اندبرحسب عنوان گلستان ساخته
حتی پیش از تکمیل  ،است. به خصوصیت ادب اخلاقی و تعلیمی در شعر سعدی در زمان خود وی

شیوه او را  ،شنودکند وقتی فردی شعر او مییخود در حکایتی نقل م است. سرایش بوستان نیز اشاره شده
 3داند.زهد و طامات و پند می

و پیش از  بندی اثر خود پرداخته باشدهای تعلیمی به بابسعدی نخستین شاعری نیست که در منظومه
های اخلاقی قبل و بعد از شود. برخلاف منظومهنامه نیز دیده میلااقل در آثاری چون سعادت ،بوستان

های تعلیمی به این صورت که ابتدا گزاره است، تان، سعدی ساختار واحدی در تنظیم ابواب نداشتهبوس
بلکه سعدی هر دو را در هم آمیخته و روح  ،بیاورد، سپس یک یا چند حکایت به اقتضای ابواب  ذکر کند

حکایت یا  184های پیاپی و لحن یکنواخت نرنجانده است. در مجموع قریب به مخاطب را با گزاره
های در بوستان وجود دارد. ساختار ابواب شباهتی به یکدیگر ندارد و هرکدام متمایز از باب 0وارهحکایت

ها و از زبان سعدی، قبل های متنوع و مختلفی همچون در آغاز بابهای اخلاقی به شیوهدیگر است. گزاره
های داستان قی حکایت، و از زبان شخصیتاز درج حکایت، پایان حکایت و به عنوان نتیجه و تحلیل اخلا

و این باب خست یعنی عدل و تدبیر و رای است ترین آن، باب نها، گستردهآمده است. از حیث حجم باب
بسیاری  ،اگر پادشاه صالح باشد است شاید سعدی بر این بودهنیز بیشتر در مورد ملوک و پادشاهان است. 

                                                           
 نج. ز ششصد فزون بود  پنجاه و پنج       کـه پر در شـد این نامبردار  گ 1

 .1667س، ص(. کلیات. تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرم1397عبدالله. )بنسعدی، مصلح . 6
 . پـراگنـده گـویـی حدیثـم شنیـد      جـز احسنت گفتـن طریقی ندید 3
 که فکرش بلیغ است و رایش  بلند      در این شیوه زهـد و طامات و پند   
 شود.وگو از زبان شخصیت، کنش دیگری حادث نمیکه جز کنش گفتواره مواردی است . مقصود از حکایت 0
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بیشترین کاربرد  1ها از بین خواهد رفت.یست اجتماعی و ظلم و ستمها و اعمال ناشاها و تعدیاز اجحاف
 شود.حکایت نیز در همین باب دیده می

فه انجام آنها را نیز سعدی سعی کرده که علاوه بر اینکه مصادیق رفتارهای پسندیده را نشان دهد، فلس
زیرا ثواب است، ته دیده در باب احسان، وی از یکسو انجام احسان را شایس ،مثال رایب تبیین سازد؛

احسان  3؛گیریی از مال خود نیستانسان پس از مرگ دیگر قادر به بهره 6؛اخروی در پی خواهد داشت
و  2شکرانه نعمت است 7احتمال آن است که انسان روزی محتاج دیگران شود؛ 0؛به دنبال داردخداوند را 

کند که شامل مواردی ذکر مینیز را آن  صادیقآن، م هایدادن اهمیتبا نشان 7سازد.دشمن را اصلاح می
وجه به این رونق و احسان به حیوانات و امثالهم است. تنوازی، خرید از دکان بینوازی، میهمانچون یتیم

 شود.شدن گزاره در وجود مخاطب میدو عامل موجب نهادینه
قدرت وی در های سعدی و جهانگردی 9.بوستان از یک نظر ماحصل سفرهای طولانی اوست

های خود، تنوع و تحرک خاصی به ها و خواندهها، شنیدهاستخراج تعالیم اخلاقی و حکیمانه از دیده
نیاز نیست که خود داستانی را  که در جایی دیگر گفته شد، شاعر لزوما  چنانبوستان بخشیده است. آن

از پیش موجود را روایت کرده و بسازد و شاهکارهای ادب روایی منظوم، آنهایی است که شاعر داستانی 
ای خلق کرده باشد. اما در بوستان ها و حکایات تازهتوان یافت که شاعر داستانهای اندکی میمنظومه

 تجربیات شاعر بستر مناسبی برای خلق حکایات تازه نیز فراهم آورده است.  
های تعلیمی و موعظه به ساختن هرچه بیشتر گزارهصوصیات سعدی در این منظومه، نزدیکیکی از خ

ساختار داستان و حکایت است. بجای آنکه سعدی از زبان خود همانند بسیاری از شاعران به موعظه و پند 
کند آن را از زبان و از مقام یک معلم به شاگرد بیان کند، سعی می یهبپردازد و سخن را یکسو

از همین  ؛های غریب ایجاد کندمل با کنشبدون آنکه نیاز ببیند حکایتی کا ،های دیگر بیان کندشخصیت

                                                           
 د پیـری  مبـارک نهــادــ. به شهـری در از شـام غوغا  فتـاد          گــرفتن 1

 گوش اندرست          چو قیدش نهادند بر پای و دستهنوز آن حدیثم به     
 (680:  1392ه باشد کـه غارت کند؟)سعدی،که گفت ارنه سلطان اشارت کند          که را زهـر     
 کند جور توستهر جور او میکه نالد ز ظالم که در دور توست          که     

 (672. کسی خسبـد آسـوده در زیر گل           کـه خسبند از او مـردم آسوده دل)همان: 6
 رمان توستبعد از تو بیرون ز فاکنون بده کان توست          که. زر و نعمت3

 تـو با خــود ببـر توشـه خویشتن          که  شفقـت نیایـد ز فـرزنـد و زن     
 (677پـوش)همان:. به پوشیـدن ستـر درویش  کـوش         که ستـر خدایـت بـود  پـرده0
 نصیب         مبـادا کـه گـردی بـه درها غـریـباز درت بی .مگردان غریب 7
 (677ای بـر در دیگـــران         به شکـرانـه خواهنـده از در مــران)همان:.نه خواهنــده 2
 (622جود         نیـایـد دگـر خبـث از او در وجـود)همان:وو لطف بیند کرم.چو دشمن  7
 . در اقصای عالـم بگشتـم بسی        بـه ســر بـردم ایام با  هــر کسـی 9

 ای یافتـمیافتــم        ز هر خــرمنی خوشـــهای تمتع به هــر گوشـه     
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در بوستان  1های موعظه در بوستان است.ترین شیوهها از مهممنظر است که درج تعالیم از زبان شخصیت
و سامان پرداخت نه است، همواره نباید دنبال حکایات کامل بود. انگیزه و هدف سعدی تعلیم بوده 

وارد با حکایتی کامل که ابتدا و انتها داشته باشد، مواجه مخاطب در بسیاری مروی، ازهمینحکایات. 
ها ایجاد سنجیها و نکتهزبان شیرین شاعر در این منظومه که بیشتر از طریق لطایف و طنز 6نخواهد شد.

 ،این با وجودشده، از تلخی پند و لحن صریح و قاطع کاسته و دایره مخاطبان را گسترش داده است. 
کار بندد، بلکه شور و وار و یکنواخت بهنها ناظم اخلاقیات نیست که لحنی موعظهسعدی در این اثر ت

 از این منظومه است: 3.شودلای اثر دیده میهیجان شاعری در لابه
 بود افتاده  اده بود          ز سوداش خون در دلــری در گل افتـی را خـیک
 ذیل ا  ـبر آف  ه ظلمتـشتل          فرو هـرما و سیــاران و سـان و بـابـبی

ین و      ه تا بامداد     ـه شب در این غصـهم  دشنام داد سقط گفت و نفر
 زان اوست نه سلطان که این بوم و بر    دوست        نه دشمن برست از زبانش نه

 گذشت ر بر او برـدر آن حال منک دشت          نـد آن پهـداونـا را خـقض
 روی جواب ه ـن ر شنیدن، ـنه صب ور از صواب         دهای سخن شنید این

یستحشم در شرمگین ملک   از بهر چیست؟ سودای این بر من که          بنگر
 نگذاشت ک  را نه دختر نه زنکه ش بزن         ـه تی ـا بـت شاهـیکی گف

 ر در وحلـو خ ل          خودش در ب  دیدـمحیـعال ان ـرد سلطــه کـنگ
 های سردسخن  ورد خشمـن مرد          فرو خـال مسکیــود بر حــبخشب

                                                           
 . همچون این موارد: 1

 ای بر به سنگی نبشت...سرچشمه سرشت        بهشنیدم که جمشید فرخ     
 چشمش ز دیدن بخفت...دم کهشیرویه گفت        درآنخسرو بهکه شنیدم     
 رفتنـد دزدان به تیـر...چه خوش گفت بازارگانی اسیر        چـو گـردش گ     

 . برای مثال: 6
 گفـت مسکینی از زیر طاقکشی  در عراق        که میخبر یافت گردن     

 تو هم بـ دری هستی امیدوار       پـس امیـد بــر در نشینــان بــرآر         
ای عالی از قدرت شاعری سعدی را در عرانگی آن نمونههای شازاده گنجه در باب چهارم، که جنبه. برای مثال در حکایت توبه کردن ملک3

 دهد:وصف نشان می
 شکر دید و عناب و شمـع و شراب          ده از نعمت آبـاد و مـردم  خـراب          
 دستنیم مست          یکی شعرگویـان صراحی بهیکی یکی غایب از خود،           
 روش         ز دیگـر سـو آواز سـاقی  کـه نوشز سـویی برآورده مطــرب  خ          
 از خواب در بر چو چنگحریفان خــراب از  می لعـل رنگ         سرچنگی          
 نبــود از نـدیمــان گــردن فـــراز          به جـز نرگس آنجا کسی دیـده باز          
 رآورده زیــر از میــان  نالــه  زاردف و چنــگ با یکدگــر  سـازگار         بـ          
 بفـرمــود و درهـم شکستند خـرد          مبدل شـد این عیش صافی به درد          
 شکستنـد چنـگ و گسستنــد رود          به در کـرد گوینـده از سـر سـرود          
 دنـد و گـردن زدنــدبـه میخانــه در سنگ بـردن زدنـد          کدو را نشـان          
 گــون از بط  ســرنگــون           روان همچنان کز بط کشته  خونمی لاله          
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 نـر در وقت کیـو بود مهـه نیکـن          چـا پوستیـب و قبـزرش داد و اس
 ، گفتا خموشقتلعجب رستی از  هوش          عقل و بیای پیر گفتش یکی 

 خویش در خورد ودـخویش          وی انعام فرم از درد   ن بنالیدمـر مــاگ
 ردی احسـن الی مـن اسـاــر ماگ   زا       ـل باشـد جــبدی را بـدی سه

 (373: 1392)سعدی،           

 اـرد درویش را پادشــــد مــــکن  ا          ــر پارســـــرمانبـوب فــزن خ
 رتـود در بـق بـاری موافـو یــچ  ر درت          ــزن بــج نوبت بــرو پنـب

 کناردر بود شب غمگسارت و ــچ              مدار خوری غم روز اگر غمهمه
 سوی اوستنظر رحمت بهرا خدا              دوست  کرا خانه آباد و همخوابه

 شویاست  بهشتاو در دار ـدی به   خوبروی          باشد زن و  مستور و ــچ
 نـمک  ویی و زشتیــه در نکــنگ   سخن         وشـخد و ـر پارسا باشـاگ

 اه!ــدایا پنــد، خــن زن بــولیک   واه         ــــخنیک  د زنـــدلارام باش
 یـارگـــه بیچـه دل بــه بنـرنــوگ   آوردگی          به   ان نهـر اندر جهـــس
 انه جنگـه در خــر به کـب ی سف   گ         ـتن  ن به از کفشـرفتپاییـته

 رایـس  ه بانوی زشتش بود درـــک   کدخدای           عید باشد بر آنر ــسف
 دـبلن  دـبرآی   انگ زن از ویـه بـک  د         ـــرایی ببنــــبر س رمی ــدر خ

 زنو ـبنشین چ رنه تو در خانهــوگ  زن          ـب ،ردــون زن راه بازار گیـــچ
 واستیـخ ود نه زن ـر خـر سـب  ب      ناراستی      و است لـجهه ـکرا زنی 

 مزن  ردیـو لاف مـرد گــر مــدگ  زن            دیدـدر روی بیگانه خنو ــچ
یز از کفش در دهـگ  ننگ  ردن به از زندگانی بهــه مــک    نهنگ         ان ــر

 ر نشنود چه زن آنگه چه شویـوگ   روی           بیگانه  مـبپوشانش از چش
 ازگارــت ناسـزن زش ن ــا کــره   بار          است و رنجطبء خوشخوب زن 

 رگشته از دست زنــه بودند ســک              تن دوسخن زان یکچه ن ز آمد این 
 ر گفت زن در جهان خود مبادـدگ    اد         ـمب د ـگفت ک  را زن ب  کیی

 کارهد بــنیای  م پاریـویـه تقـــک   نوبهار         دوست هر ن ایــزن نو ک
 

 تعلیمی شاعران زرتشتی هایمنظومه-4-4-8
اند، رنگ و بوی ادب تعلیمی غالب است؛ بخصوص آثاری در اکثر آثاری که شاعران زرتشتی به نظم آورده

ها خها و پاسای از پرسشکه به شیوه روایت است، البته نه در معنای رایج بلکه منظور از روایت، مجموعه
ای بوده است برای پاسخ به نیازهای روزمره پیروان دین در مورد موضوعات دینی زرتشتی است و این شیوه

های منثور آن دادستان دینی و صد در نثر است که مورد اخیر را ایرانشاه زرتشتی در مسائل دینی. از نمونه
ها و باورهای دین زرتشتی لیم و آموزهپسر ملکشاه در اوایل قرن دهم به نظم آورده و به اختصار به تعا
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گونه آثار نظر به غلبه اینهایی از این منظومه در روایات داراب هرمزیارد مندرج است. پرداخته است. بخش
های حکیمانه که در شیوه پرسش و پاسخمقاصد تعلیمی و اخلاقی، از حیث هیجانات شعری غنی نیست. 

ی، حماسی و تعلیمی بسامد زیادی دارد و برحسب آن قهرمان داستان های فارسی اعم از غنایانواع منظومه
علاوه بر  پردازد، گویا برگرفته از این سنت باشد.مییا مناظره  وگوگفتای از سفر خود با عالمی به در مرحله

ی نیز به ادب تعلیمبررسی این کتاب نیز نیست، در آثار دیگر  ۀاین نوع آثار صرفا  تعلیمی که در محدود
 .توجه شده است

 هنامارداویراف -4-4-8-4
ای و جهانی، اسطوره ۀدادن سرنوشت انسان که موضوعی با گسترسفرهای روحانی راهی است برای نشان

مقصد که وجود آمده است. نظر به اینرد بهشود و آثار فراوانی با اهداف مختلفی در این مودینی محسوب می
دهد، خالی از موضوعات فلسفی و مذهبی نیست. از آنها را نشان میو سرنوشت نهایی انسان یا گروهی 

الارواح، بهشت گمشده، کمدی الهی و بن یقظان، معراج بایزید، مصباحآثاری چون رساله الغفران، حی
شود. مییش از اسلام نیز چند معراج دیده اند. در ادبیات پهای دیگر این سفر روحانی را نشان دادهنمونه

نوشته کرتیر در نقش رستم و سرمشهد سنگنامه نیز آمده(، ر سفر روحانی زرتشت)که در زراتشتعلاوه ب
بردن نبعد از شرحی از اعمال و جایگاه خود در گسترش دین زردتشتی و از میاکرتیر از این موارد است. نیز 

هدات از زبان مردگان بیان خواهد که چهره بهشت و دوزخ را بدو بنمایانند. مشاادیان دیگر، از ایزدان می
شود. در این با او همراه می -دین کرتیر است ۀکه احتمالا  جلو-شود که طی آن کنیزکی ماهروی و نجیبمی

آید و او را به بهشت رهنمون او می ۀشود هرکس پارسا باشد، دین او چون کنیزکی به پذیرسفر مشاهده می
شوند؛ یکی ترازو بیند که هر یک نمادی از ایزدان محسوب میگردد. در این سفر روحانی شهریارانی میمی

تر و ندهتبرد که در برابر ایزدان پرسگذراند. کرتیر از این سفر پی میدر دست دارد و دیگری آنها را از پل می
تا مردم در عمل به دین خستوتر  است کتیبه را با مقاصد دینی نگاشته ویتر گردد. در عمل به آیین راسخ

  1شود.به دوزخ افکنده می ،به بهشت و آنکه دروند باشد ،گر باشددند و بدانند که هرکس کرفهگر
در قرن هفتم و پیش از سال نامه گزارش شده که آن را ر، در ارداویرافهای مبسوط و مشهواز معراج

ساسانی نگاشته  ای که در عهدنامهپسر بهرام پسر پژدو به نظم آورده است. ارداویرافزرتشت  6ق، 277
هایی از جمله در اسامی مصحح، روایت زرتشت بهرام با آن تفاوت ۀشده است، امروز وجود دارد اما به گفت

و وی از نسخه و روایت دیگری استفاده  3بودن برخی مطالب داردها، ترتیب مطالب و محذوفشخصیت
                                                           

 .78-70( گزارش داریوش اکبرزاده، تهران: پازینه. صص 1397های کرتیر، موبد موبدان)نبشتهبرای متن کامل آن ر.ک: سنگ. 1
 ق نسخه برداری کرده، اشاره به ارداویراف نامه کرده است: 277را در سال  .در زراتشت نامه کاووس کی که زرتشت بهرام آن 6
 شب خور نوشتم من این را به کام        به دو روز کردم مر او را تمام    
کنده گنـج)ر.ک: عفیفی، رحیم)     : انتشارات ( مقدمه ارداویراف نامه، مشهد1303به گفتـــار اردای ویــراف رنــج      ببردم که ان بود آ

 (.277دانشگاه مشهد، ص 
 ( مقدمه ارداویراف نامه منظوم، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ص بیست و یک.1303.عفیفی، رحیم) 3
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بیت سروده است. از  1974ر کرده است. زرتشت بهرام این منظومه را در بحر هزج مسدس محذوف د
نظر و تناقض وجود دارد. در مورد و در برخی اطلاعات نیز اختلاف سراینده اطلاعات زیادی وجود ندارد

 نامه گفته است:زادگاه خود در ارداویراف
 آباد       که کردندش گهی کیخسرو آبادبخوان از قصبه ما بیژن

 (64: 1303)زرتشت بهرام،

در اختیار داشته  بهار ای کهگویا نسخه 1آباد بوده است.از مردم خواف از قصبه بیژن بهار معتقد است وی
نام ای بهنامه با اشاره به اینکه قریهعفیفی، مصحح ارداویراف است. بوده« بخواف»، «بخوان»بجای 

د است وی از آباد در خواف وجود ندارد و با استناد به فرهنگ جغرافیایی انتشارات ستاد ارتش، معتقبیژن
آرای خان هدایت در فرهنگ انجمنرضا قلی 6آباد از دهات بخش مرکزی جیرفت بوده است.اهالی بیژن

که معین اشاره کرده، وی جد زرتشت را با چنانناصری، او را از اهالی پژده از قرای اصفهان دانسته است. آن
کاووس کی به بهرام پژدو موجب نامه اشتباه در انتساب زراتشت 3قریه مذکور خلط کرده است.

نامه را تصحیح زرنبرگ که زراتشت کهچنان؛ آنانددانسته بسیاری او را از اهالی ری و شدههایی آشفتگی
 بانامه آمده در زراتشترا معین نیز آنچه  0کرده و این اشتباه را مرتکب شده، وی را از ری دانسته است.

و همین  7عر اصلا  از خواف بوده ولی خود در ری سکونت داشتهگفته خاندان شا جمع کرده و سخن بهار
 2نظر را رشید شهمردان نیز تکرار کرده است.

آباد رودبار و آباد جیرفت، بیژنآباد وجود دارد: بیژندر استان کرمان در مجموع سه روستا به نام بیژن
کند که به تفصیل توصیف می را ایهای ابتدایی کتاب، شب سرد زمستانیدر بخششاعر  .آباد بردسیرنژبی

جهان از یخ، یکسر چون کوه سیمین و زمین چون تخته عاج شده و برف در حال باریدن است. این 
اند و آباد جیرفت و رودبار باشد که در ناحیه گرمسیری واقعتوصیفات دور از انتظار است که متعلق به بیژن

برحسب . از سویی دیگر، ر ناحیه کوهستانی و سردسیر واقع استکه د آباد بردسیر داردبیشتر تناسب با بیژن
این دو  آباد و کیخسرو آباد نیز اشاره کرده است.به ارتباط بیژنبیتی که پیش از این آوردیم، زرتشت بهرام 

که و کیخسروی نیز است آباد روستایی از دهستان مشیز ناحیه همچنان در بخش بردسیر وجود دارد؛ بیژن
همان کیخسروآباد بوده در دهستان قلعه عسکر واقع است و این دو دهستان در کنار یکدیگر قرار  احتمالا  
رتشت بهرام از اهالی توان گفت ز، مینظرازایناند. علاوه بر آن زرتشتیان در این ناحیه سکنی داشتهدارند. 

 است.بردسیر بوده 
                                                           

 .744، ص2و 7مجله مهر، سال دوم، شماره «. خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی( »1313.بهار، محمدتقی) 1
 مه. ص هشت.نا( مقدمه ارداویراف1303.زرتشت بهرام) 6
 .127، ص 3مجله مهر، سال هفتم، شماره «. زرتشت بهرام پژدو( »1361.معین، محمد) 3
 .79( مقدمه زراتشت نامه. ص1339.رزنبرگ) 0
 .127.معین، پیشین،  7
 .749( تاریخ زرتشتیان. تهران: فروهر، ص 1323.شهمردان، رشید) 2
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بودن او و اشتمال آثارش بر دلیل آن را زرتشتینیاورده است. معین  دست شهرتی به زرتشت بهرام آثار 
علاوه بر آن باید توجه داشت شاعری برجسته نیست.  1های مزدیسنا دانسته است.مباحث دینی و داستان

اومند، هوم، فروش و هو، دروند، رایومند، خره»از برخی اصطلاحات زرتشتی چون  نظرصرفزبان او 
بهرام شاعری توانا نیست و از شاعران درجه پایین ادب فارسی ، ساده اما سست است. زرتشت «امثاهم

سروده است که دوستان از آن شادمان گاهی شعری میشود و خود اشاره دارد که گهمحسوب می
قافیه بسیار اهل تساهل و تسامح است و به کمترین حد موسیقی  ی ودر رعایت ضوابط شعر 6اند.شدهمی

و از حیث درج  0و زبان او نیز استوار و محکم نیست 3شوددر آن دیده میهایی اکتفا کرده و گاه لغزش
شود؛ ای قابل توجه محسوب نمیهای کلامی منظومههیجانات شعری و توصیفات، ترکیبات و برجستگی

و  دلیل محتوای آنو در کل، اهمیت آن بیشتر به 7در توصیفات، خوش بدرخشد است هرچند گاهی توانسته
نامه است. ارداویراف -و کاوس کی شپس از پدر-ینده در مقام نخستین سرایندگان زردتشتیقرارگیری سرا

بیان شده ای سراسر تعلیمی است که تعالیم در آن به دو صورت درج در زیرساخت و روساخت منظومه
تی، اعمال و پادافره آنان در دنیای اخروی مطابق با عقاید زردتش ۀاست. در نوع نخست، با توصیف نتیج

خواند. در نوع دوم، شاعر مستقیم به فراخور ها فرا میها و ترغیب به نیکیمخاطب را به تحذیر از بدی
 2کند.آورد، پند و اندرز خود را بیان میهایی که در جریان روایت داستان به دست میموقعیت

، کاووس فریبرز یزدی ویراف بعد از زرتشت بهرام نیز به نظم در آمده است. در اواخر قرن دهماردای
که چنانآناند. در مورد اخیر، انوشیروان و بعد از آن، انوشیروان مرزبان کرمانی به نظم آن همت گماشته

                                                           
 فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ( مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات1362.معین، محمد) 1
 (0: 1303گاه از بیانـــم       وزآن شادان شــدندی دوستانـم)زرتشت بهرام، .برفتی شعــر گــه 6
 (14.ورنه ما کدامیـــن ذره   باشیــم       که چون در پیش نور تو نباشیـم)همان:  3
 (11خواهد از شاه نکوکار)همان:  کار      که حاجتنباشد پس عجب از بنده  این   
 (2همه اکــرام و با انعــام و عدلش)همان:  که یارد گفت وصف لطف و  بذلش         
 (14خلاصی ده از این نفس زبان گیر       ز اهریمن رهان و دست من گیـر)همان:   

 (0.خداوندی که هرچیزی به فرمان      خداوندی کــه بر هـر درد درمان)همان:  0
 (8روانـم را بده در حضــرتت بار       کرامت کــن مـرا همــواره دیندار)همان:      
 های ابتدایی منظومه:. از جمله در توصیفات فصل خزان در بخش 7

 های زمستان     که عالــم گشته بود آنگــه  دمستاناز جمله شبشبی     
 وستــان  کافـــور بیـــزانریزان     میـــان بچو ابر از گلستان سیماب    
 خـــزان گل را خزینه کـــرده تاراجز یخ گشته زمین چون تختۀ   عاج           
 ز شاخ آویخته چون خوشه ژاله     گــرفتــه عـاج جـــای لعل و لاله      
 (19-17: 1303 نشسته لعبت گل زار و عــریان     هــوا گشتــه بروبر زار و گــریــان)زرتشت بهرام،      

 .از جمله: 2
 مشــو مغــرور این دنیای ناکس      کــه او هرگز نگردد رام با کس     

 هـزاران خـار یابی از پس اویروی      گلی چون روزی نماید گر که      
 (147-142: 1303بود بعــد از زبردستی اسیـری)زرتشت بهرام،پس از کبر و جوانی، عجز و پیــری             
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و نخواسته است  1هایی را که زرتشت بهرام از اصل کتاب به نظم نیاورده، منظوم ساختهبخشاشاره کرده 
بدون نظومه او کوتاه و نزدیک به چهارصد بیت دارد. مطالب زرتشت بهرام را بازگو کند، به این دلیل م

هایی چون چگونگی انتخاب ارداویراف و به خواب رفتن او تفصیل وارد مشاهدات ارداویراف شده و بخش
زرتشت بهرام،  ۀای جدا از نسخه مورد استفادرسد مرزبان کرمانی به نسخهمی نظربه. روایت نشده است

  6بهرام اشاره کرده که هیچ جزیی از آن را نینداخته است. توجه داشته است زیرا زرتشت
خواهند کتابی در دین زردتشت به نظم آورد. شبی گوید دوستانش از او میدر سبب نظم میبهرام پژدو 

دهد که آن را آورد و هاتفی بدو ندا میویراف را به نزد او میای از اردایهای زمستان، مادر او نسخهاز شب
دهد همه دستوران و شود که در عهد اردشیر، وی دستور میگونه آغاز میآورد. اصل داستان اینبه نظم 

موبدان گردآیند و برهانی بیاورند تا شک و تردید در مورد دین بهی برخیزد. موبدان از میان خود ابتدا چهار 
ویراف از میان آنها اردای گزینند و سرانجامهزار، سپس چهارصد و بعد چهل و در نهایت هفت نفر را برمی

کنند تا بدان گیتی بفرستند. با انجام را که در تمام عمر خود گناهی مرتکب نشده است، انتخاب می
آید، تقاضای رود. روز هشتم به هوش میروزه فرو میهای دینی و خوراندن باده به او، به خواب هفتمراسم

آید او را ثبت کند. بعد از خواب، ایزد سروش به پیشواز او می هایخواند تا دیدهکند و دبیری فرامیطعام می
کند و جوانی کند. نخست پل چینود را وصف میهای مختلف سیر میو همراه او در طبقات و مقام

های ویراف است. در این سفر عاقبت طبقات و گروهبیند که در واقع کردار نیک اردایخوبروی را می
گوهر، پادشاهان ها و مراحلی چون ستاره، ماه و خورشیدپایه و الماسکند. از مقام مختلف مردم را بازگو می

کند که کاران، شبانان راستکاران و غیره عبور میگران، پهلوانان، برزگران خوبکار، ستایشعادل، زنان کرفه
دوزخ را که شامل  های دیگر، اهالیدر هر یک روان گروهی بنا به کردار صاحبان آنها قرار دارد. در بخش

اند، زنان صحبتان با زنان دیگران، زناکاران، کسانی که خون ناحق ریختهبارگان، هممواردی چون غلام
، منافقان، جادوگران و غیره است، به همراه جنینکنندگان گویان، خسیسان، سقطنافرمان از شوهر، دروغ

 گویان:ف جایگاه دروغکند. از این منظومه است در وصنوع مجازات آنها وصف می
 دم شوربختیـبه دیگر جا بدی        لختی   جاگاهچو بگذشتم از آن 

 ر سنگی زبانشـــاده بر سـنه      دهانش   رون کشیده از ـزبان بی
یاد می از    سنگی زدندش بر زبان نیز    گران  کرد آن روان نیزآن فر
 امین بود راهشدـبه گیتی در ک   چیست بنمایم گناهش     مـبگفت

                                                           
 .همان زرتشت بن بهـرام پژدو      بـود شــادان روان او به مینــو 1
 بکردش نظم هایی او  سراسر     به شعــر آورد آن استاد فاخــر   
 است آن مرد دیندارآوردهنظمهـم از راز بهشت و دوزخ تار    به    
ـز)مجموعه روایات زردتشتی و رسائل زرتشتی، نسخه خطی کتابخانه مجلس، ولیکن اندکی زان قصـه نغــز    بمانده بود اندر نثر چون مغ   

 (. این منظومه در کتاب روایات داراب هرمزیارد نیز مندرج است.183، ص97807شماره ثبت 
 ای نیست آن را.بگفتم من چنان این داستان را      که بیشی و کمی 6
 (142: 1303درو لختی کــم و کثــر)زرتشت بهرام، نیابی ان  چـو حرف نظم بشماری تو با نثر         
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 م بسان اهرمن دانـر او را هـم  ویان ورا دان     ـگو گفتا درو ـاش
 یـش و آزار گفتـرنج ر ـــز به       ار گفتی ـردمان بسیــدرو  از م

 ردارـجور کو بدی او را و ظلم      و گفتار    ژی و درو  و زور ـز ک
یان  هرنج افتاد به     ارش بسی از خلق عالم    ـز گفت  همبود و در ز

 دارد دام ــره انـــون پادافــکن   دارد      ون ره بدکامــش چـانـزب
 (90-93: 1303)زرتشت بهرام،

 چنگرنگهاچه-4-4-8-2
در  برای  تشخیص آن آشکار ایچنگرنگهاچه نیز به زرتشت بهرام منسوب است. نام سراینده یا قرینه ۀومظمن

 ذکر نام و اشاره به اثر خودنامه و حتی ویرافهرام در ذکر نام خود که در اردازرتشت ب ۀشیواثر نیامده است. 
همراه این منظومه برخی نسخ . وجود نداردشود، در این اثر نامه دیده میاز زراتشتوی برداری نسخهدر  که
 ده است.بیت سروده ش 264این منظومه در بحر هزج مسدس محذوف و تقریبا  در  1.است نامهزراتشت با

حکمی  ۀدادن جنبنامه منظوم، قابل توجه نیست. هدف کتاب نشانویرافقدرت شاعر همچون صاحب اردا
آن، سراینده  داستان اما در پرداخت 6استو فراگیر شمول اوستا و قابلیت دین زرتشت به عنوان دینی جهان

وگوهای استدلالی ها و گفتد بحثکند شاعر در ایجامخاطب احساس می کهایگونهبهقدرتی نشان نداده، 
دینی و مذهبی ناتوان است و شاید هدف او، مخاطبان عامه بوده باشد و نخواسته است با ورود به آن، 

دادن اعتراض های اولیه با نشان. در بخشای حکمی و دیریاب برای مخاطبانی خاص بسرایدمنظومه
در ، اما شدهبستری برای تعلیق ایجاد  زرتشت،اظره با دادن منو قصد او برای انجامبه زرتشت چنگرنگهاچه 

که در  رسدبعد از ظهور زرتشت، خبر به کشورهای مختلفی می .گرفته استای انجام نهیچ مناظرهادامه 
که رسد نیز میاند. خبر به چنگرنگهاچه از دین گذشتگان برگشتهایرانیان و  است ایران دین بهی رایج شده

نویسد ای به گشتاسب میداده است. نامهاست و مدتی به جاماسب دانش تعلیم می حکیمی در هندوستان
خواهد که زرتشت را کند که چگونه جوانی زراق و مکار، آنها را فریفته و از گشتاسب میو اظهار شگفتی می

که از -سبهای خود عاجز و رسوایش سازد. در پاسخ به حکیم هند، گشتانگه دارد تا او بیاید و با برهان
گاه است  هیچ دانایی نتوانست جواب دهد، کهآورد  هایینویسد که زرتشت برهانمی -حقیقت زرتشت آ

داری، درنگ مکن و به ایران بیا. چنگرنگهاچه دو  در غلبه بر او تواناییاگر تو کیش او فراگیر شد.  بنابراین
آید و شت غالب شود. بعد از آن به ایران میافزاید تا بتواند بر زرتسال دیگر نیز به علم و دانش خود می

خواهد یک نسک از دهند. زرتشت از شاگردی میای با حضور دانایانی از سراسر گیتی ترتیب میجلسه
افتد و همراه شود و در پای زرتشت میاوستا را بخواند. حکیم هند با شنیدن آن نسک، ناگهان دگرگون می

                                                           
 .1470494نامه کتابخانه ملی به شماره از جمله در نسخه زراتشت . 1
 گوید:که سراینده میآن چنان. 6

 چو زو بگذشت گاهی چند زینسان     روا بد دین به بر جمله کیهان     
 (.12، ص1470494نامه، کتابخانه ملی، شمارهشتتگـونه برآمد)نسخه خطی زراامی بدینهمـــه دم دیــن به نیکـــوتر آمـد      چــه ای     
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فشاند. از این گیرد و بر او جواهرها میروند. گشتاسب زرتشت را در بر میگدیگر یاران خود به دین بهی می
 حکیم هند به گشتاسب: ۀمنظومه است در نام

 ردانـکه او بر پای دارد چرخ گ       زدان    ـه به نام پاک یــر نامـــس
 لطفش بسته موجودات امیدبه      اه و خورشید     ـر بر مـز نور او اث

 زی بر دماندـاره سبـز سنگ خ        د   ـها بشکفانلز خار خشک گ
 رد شادان کناد و دور از غمـخ       م    ـعال  شاهان ز ـتو را ای معج

 آرایمــاه عالـــتو بادی پادش        بر پای   ماندست  جهانتا همیشه 
 سر خصمانت از تن کنده بادا       بادا      جانت زندههست تا فلک 
 گزیدم  دندان لبکه از حیرت به        ایران شنیدم   خبر ز خوشنایکی 

 گشته  ورـروانم زان غمان رنج       رارم دور گشته    ـآن خواب و قاز 
ین     من       ردار شما ماندم عجبـز ک  من بماندم روز و شب حیران وز

 کاراو زرقی آشنامو  که شد        را      چنین کاری شما نیفتاد این
 ، عاجزن سالو چرا گشتند ازآ      ز     ــهرگ ودی کار ـبه ایران در نب

یدون  اینسان زر  و نامو کسی نشنود از        و جم و کاوو     و قباد  فر
یدارــاو را خ شدند ایرانیان        زرا  مکار      د یکیــون آمــکن  ر
ینسان اسیرند    دست یکبه  ر  و مکر و ناموسش پذیرندکه ز         جوان ز

 مـایــبرگش  ر راه دانشـرو بـب       آیم      من م تا ـتو او را دار محک
 نو  که بر باطل همی دین آورم       گردانم او را پیش خسرو    خجل 

 1نامه()زراتشت

 زمین با عمر خطابایران ۀشاهزاد ۀمنظوم-4-4-8-0
ذوف نیز به زرتشت بهرام پژدو منسوب است. شمار ابیات آن در کوتاه در بحر هزج مسدس مح ۀاین منظوم

بدون احتساب الحاقیات -بیت آن 724بیت متغیر است.  799تا  311نسخ مختلف، یکسان نیست و میان 
در برخی نسخ، کاتبی که در آخر در کتاب روایات داراب هرمزدیارد مندرج است.  -کاتب در پایان منظومه
 6برداری خود افزوده، اشاره کرده که منظومه از زرتشت بهرام پژدوست.د نسخهمنظومه ابیاتی در مور

اشاره به غلبه ترکان طرازی)مغولان( بر اعراب شده و  -که در ادامه خواهد آمدچنانآن-در منظومه ازآنجاکه
ت بهرام به زرتشتواند پیش از این تاریخ سروده شده باشد. نمیاتفاق افتاده است،  272این حادثه در سال 

های شاهزاده در مورد آینده ایران و هایی از آن بخصوص پیشگویینامه نیز توجه داشته و بخشزراتشت
که با زبانی  ها از حیث مضمون و محتوا به دور آهن گمخت آن منظومه شباهت داردها و ویرانیخرابی

                                                           
 .1470494نامه، کتابخانه ملی، شماره شتتنسخه خطی زرا . 1
 ای که در عهد صفویان و شاه عباس نگاشته شده است:از جمله نسخه. 6

 ز ویــرنوشته شـد این نسخــه دلپذیر       ز گفتار آن موبد تیــ       
 (100زراتشت بهــرام پژدو بــه  کام       که کرد وصف پیغمبر نیکنام)همان: ص       
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ق( و آشنایی با 277نامه)سال اتشتکتابت زر از بعدشاعر احتمالا   نظرازاین 1.شورانگیز وصف شده است
ها بخصوص از نظر سلامت قافیه، دیده در این منظومه نیز برخی لغزش این اثر، آن را به نظم آورده است.

عمران و آبادانی پادشاهان ایرانی و رعایت عدل و انصاف  ۀاصلی آن تإکید بر روحی ۀمایدرون 6.شودمی
اند سراسر ایران زمین را آباد گردانند و با مردم به عدل رفتار دهآنهاست که در طی حکمرانی خود، سعی کر

عرب بر سرزمین ایران، یکی از شاهزادگان ایرانی نیز به اسارت  ۀگونه است که بعد از غلبکنند. روایت این
کی گوید چیزی از وی بخواهد. شاهزاده با زیرخواند و به او میآید. عمر او را به نزد خویش فرا میدر می

 گوید:می
 ای ما را بفرمایچو شفقت کرده یکی ویران دهی پرداخته جای        

 وم شادـم ح ل آید شـاز او قوت     ر خویش آباد     ـبه م آن را زـکن
 3(137مجموعه روایات زرتشتی و رسائل زرتشتی، ص)

 یابند:گردند اما دهی ویران نمیزمین را بایرانسراسر دهد عمر دستور می
یـدنـد       به در منازل  میمنازل   ندیدند ایران در، دهی ویران بر

گوید مقصود من کند و میگوید، دهی آباد از من بخواه. شاهزاده تعریض خود را آشکار میبدو می خلیفه
ای گونهنشان دهم کار ملکداری بازی نیست و پادشاهان ایرانی به که بود بلکه این بودیافتن ده ویران ن

اند که سراسر کشور آبادان است و این سرزمین اکنون به دست تو رسیده است. پس از آن به کومت کردهح
و، گشتاسب، اردشیر و انوشیروان عادل را ذکر یخسرای از پادشاهان ایران چون کیقباد، کاختصار تاریخچه

هزاده در مقام پیشگو شا اند.ها کوشیدهکند که در گسترش عدل و آبادانی مملکت و احداث کاریزمی
های ایران بعد از اسلام، همچون صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، سلطان محمد خوارزمشاه به حکومت

از  که کندرا ذکر می عربو غلبه آنان بر  عنوان آخرین پادشاه مسلمان و سرانجام ترکان خونخوار)مغولان(

                                                           
 .  جهان گیرد خرابی سال  چندی      پدید آید ز هر جایی گـزندی 1

 نامـی      کـژی و کاستی باشد  گرامینمانــد راستی و  نیـــک       
 برادر با برادر گشته  بدخـواه   شــود بر مهتـران بنده شهنشاه           
 نه بر فرزند بگشاید پدر چهــرنباشــد بر پدر فرزند را  مهــر              
 ز بهر سیم، شرم از دیده  شویدبـرادر با بـرادر کینــه  جـویـد              
 ها بر او بگـریست بایدزاری بهکس کـو در آن ایام   زاید      هر آن       

 زرق و حیل،کام و هواشاناز خداشان       همهترساز خلق و نهشرمنه        
 دل شاهان بود چون سنگ خارانهــان بدتر بــود  از آشــکارا              
  گردند هرساعت چو بادیهمیبه قـول خـود ندارند اعتمـادی             
)مجموعه روایات زرتشتی و رسائل زرتشتی، نسخه خطی کتابخانه ویم کین سخن ناگفته بهتر چه گهمــه بدخــواه بـا یار و بـرادر             

 (137، ص97807مجلس، شماره ثبت 
 (همانجاحق و حرمت نان و نمک را)نباشد مهر  شفقت هیچ کس را        نه.   6
 .97807. نسخه خطی کتابخانه مجلس، شماره ثبت  3
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از این منظومه  1.روا داشتند در حق ایرانیان وری کهدر ازای ج عرببوده برای این غلبه مجازاتی نگاه شاعر، 
 است:

 که کار ملکداری نیست بازی     دار ملک تازی   ــدان ای نامـب
 جهانبان اهـردن شــود در گـب      آبادی آن   ان، ـــرابی جهــخ

 ز عدل و ظلم شاه آید پدیدار    ناچار      هاشها و تنگیفراخی
 سیمو زر بی گردد درویش وگر     بیم      درشاه  ازکسی خسبد اگر 

 ظ لت و مـوگر پیدا شود ظل      ولایت   ر دشمن درآید در ــوگ
 محروم ز عدل شاه مانده وگر    مظلوم       ملکوگر گردد کسی در 

 یــوابـناث  چ راهــر هیــرود گ   ر پدید آید خرابی     ــبه جایی گ
 بیداد آهنگکسی کند بر ک ،       دلتنگ   ملکوگر باشد کسی در 
 است گر نهان ار آشکار ـبدو گ    است    جهان همه در گردن شاه

 ر بد کآید او باشد سزاوارـبه ه  گرفتار       شک به جرم آن بود بی
گاه ه باید بودـز ملکش جمل شهنشاه        یزدان  ۀبود چون سای  آ

 (137همان: )

 مرزبان کارسانی انوشیروان عادل و-4-4-8-7
بیت. نام سراینده یعنی زرتشت بهرام پژدو در آن  116ر وزن هزج مسدس محذوف در دای است منطومه

 3.سروده باشد یا حین سرایش آن نامهسرایش ارداویراف بعد ازرسد این منظومه را به نظر می 6مذکور است.
ها های مالی، باز در انجام مراسممۀ ناتوانیمال و مکنت است تا با همخاطب اصلی این منظومه بهدینان بی

 در عالم دیگر، آید وو اعیاد دینی بکوشند. پیام اصلی آن است که ثواب و کرفه با خرج زیاد به دست نمی
. انوشیروان بهدینان هفت کشور را از بزرگ و کوچک به جشن گاهنباری کنندمینظر به وسع و توانایی وی 

ترین یابد که بزرگکند. این اندیشه به دل او راه میها میها و تکلفری آن خرجو در برگزا خواندفرا می
گوید مرزبان آید که بدو میشب فردی به خواب او می فراوانی کسب کرده است. ثوابجشن را برگزار و 

                                                           
 ار      چو میش عاجز شده تازی زبون خوارچو شیر گـرسنه  ترکان  خونخو. 1
 هر آن بد کان به ایران کـرد  تازی       بتـــر زان بینـــــد از ترک طـــرازی   
 شده اندر جهان این داستان  فاش      کــه باشد در همــه کــــردار پاداش   
 (038، ص1)روایات داراب هرمزدیار، جها کامدهـاد ایـــزد تــو را زین گفت  همیدون بادت ای زرتشت بهرام     . 6
 در ابیات پایانی آورده:. 3

 (038ص ،1چاپ سنگی، ج و باز)روایات داراب هرمزدیار،ــی سیاف شــن یکـــبدین آه و باز     ــراف شـه ویـون با گفتــکن     
در جای دیگر  یعنی دیدن پادافره کارها در عالم دیگر. نامه باشد؛هرچند ممکن است مقصود شاعر از این بیت یادآوری مضامین ارداویراف

ید:در این منظومه می  گو
 بهی کــوش ای برادر تات  یزدان      رسانــد در بهشت و جــای نیکان    
 رسیده ست و مر او را کرد اوصاف   راف   ــویبدانجـاهـا کجــا اردای    
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او بیاورند.  کند تا مرزبان را نزدتر به پا داشته است. شاه قاصدانی را روانه میکارسانی از این جشنی بزرگ
شود که چگونه جشن گاهنبار را مرزبان فردی درویش و از نواحی اصفهان است. انوشیروان از او جویا می

ام دو در داشت که یکی را فروختم و خرج جشن ساختم. انوشیروان دهد خانهبرگزار کرده است.پاسخ می
داشته  منی بیش از جشن پرخرج پرسد چگونه ممکن است جشن کوچک او ثوابکنان از موبدان میتعجب

صرف  مال خوددهد او نیمی از مال خود را صرف آن کرده است ولی تو مقدار اندکی باشد. موبد پاسخ می
 از این منظومه است: کردی، پس او ثوابی بیشتر برده است.

 فـراوان زر بدان درویش بخشید چـو از موبد شه این گفتار بشنید
 گمان باشاز وی بیدهد یزدانت  باش شادماننباشد، مالت پ  از 

 اندوز وی و کرفهـونامی بجــنک همیشه جهد این کن در شب و روز
 ز بادافراه و رحمتــم نیــبود ک گر نداری مال و نعمتمخور غم 

 خرسند باشد  ان بهتر که دلـهم ر خود تا چند باشدــبه گیتی عم
ین عمــهم  زمانه  رآری اینـک و بد سـبه نی ر میانهـــان به کاندر

 تو اینجای ه آن بهتر که آرایی ــک وب آرایــرای جاودان را خــس
 چرا آراست باید ود ــمر او را خ است بایدـرخـی عاقبت بـز جای

 هست یکسر پیچ در پیچکه گیتی  هیچتو در دین به کار مکن سستی 
 دار نــیقی زدانی ـر راه یـم بــدل را بر داد و دین دارــداوندا مـخ

 (039)زرتشت بهرام، به نقل روایات داراب هرمزدیار، ص 

 نامهزراتشت-4-4-8-3
کاووس  ۀآن، سرودبیت در بحر متقارب مثمن محذوف که به تصریح ابیاتی از  1777ای است در منظومه

ق(  277یزدگردی) 207وی این منظومه را پیش از سال  1کی)کاووس پسر کیخسرو پسر دارا( است.
ه این ماجرا ب برداری کرده ورا طی دو روز نسخه در مقام کاتب، آندر همین سال یرا زرتشت بهرام سروده، ز

همین ابیات موجب برداشت ناصحیح شده و این منظومه  6اشاره کرده است.با افزودن ابیاتی در پایان کتاب 

                                                           
 (88: 1339کسی جز که کاووس کی)کاوس کی،های چون شیر و می      نگوید چنین داستان. 1
 چل و هفت با ششصد از یزدگرد      همـان ماه آبان که گیتی فســـرد. 6
 شب خور نوشتم من این را به کام      به دو روز کــردم مـر او را تمام...    
 گــر ایدون که نامــم ندانی همی      اگــر بشنوی یا بخـــوانی همی    
 (144رتشت بهـــرام بن  پـژدوأم      یکـی یادگاری از آن هـــر دوأم)همو: کــه ز    

برداری کرده و این موضوع را به شیوه زرتشت بهرام در یزدگردی، کاتبی دیگر نیز به نام ابن ماوندادان خسرو آن را نسخه 973البته در سال 
 پایان منظومه آورده است.
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بار رمپیس به این اشتباه به زرتشت بهرام نسبت داده است. نخست -که منظومه را تصحیح کرده-را روزنبرگ
  1واقف شد و نشان داد منظومه از کاووس کی است.

که کاووس گفته، به زبان پهلوی و مشتمل بر شرحی از پادشاهان و زادن زرتشت چناناصل کتاب آن
آشنا  پهلوی مردم با زبان ازآنجاکهخواهد و از او می خواندفصلی از آن را برای شاعر می یبوده است. موبد
 پدرگذارد و را با پدرش در میان میماجرا است، به نظم دری درآورد. شاعر این کتاب شدن نیستند و بیم تباه

بخشی از یم و اخلاق است. لاثر تع ۀوجه غالب و برجستسازد. گردد و اسباب را فراهم میمشوق او می
ت هنگام تولد برخلاف کردن زرتشماجراهای کتاب به معجزات زرتشت اختصاص دارد؛ از جمله خنده

شدن دست جادوگری که قصد هلاک زرتشت داشت، نجات کنند، خشککودکان دیگر که گریه می
گاهشدن زیر سم گاوزرتشت از له جادوگران و غیره. در پایان هر معجزه  ۀآلودشدن از داروی ها و اسبان، آ

به ایمان به یزدان و ستایش او فراخوانده قی و تربیتی آورده و مخاطب را لاهای اخگونه، شاعر گزارهحکایت
اشاره کرده بنابراین را باور نکند،  این عجایب و معجزات شاعر گویا حدس زده که شاید مخاطب 6است.

بخش دیگر منظومه به معراج زرتشت و  3این اعمال از قدرت خداوند است و نباید مخاطب تعجب کند.
تر آن به تعلیم و اخلاق در موضوعاتی چون خصوصیات وگوی او با یزدان اختصاص دارد که بیشگفت

وگوی معراج، گفت ۀبهترین بندگان، نیک و بد و عواقب آن و چگونگی نیایش پرداخته شده است. در ادام
بعد از این  گزارش شده است.و تعالیم آن ای از آیین زرتشتی گزیده طی آن زرتشت و امشاسفندان آمده که

هایی که از حکیمان دربار متحمل کند و با سختیخود را به گشتاسب عرضه میسفر روحانی، زرتشت دین 
است.  نیز شده ابزار جادوگریبرخی  اشاره به در این اثرشود. شود، سرانجام دین زرتشتی مقبول واقع میمی

و خواهند زرتشت را جادوگر نشان دهند، سر گربه و سگ حکیمان دربار گشتاسب با نیرنگ می کههنگامی
دهند تا گشتاسب تهمت جادوگری زرتشت را استخوان و ناخن و موی مردگان را در خانه زرتشت قرار می

 باور کند. 
تر و استوارتر ای بالاتر از زرتشت بهرام قرار دارد و زبان او نسبت وی پختهکاووس در شاعری، در مرتبه

ومه ظومه و تنوع حوادث و ماجراها این منظاست. شور و حال نهفته در بسیاری از ابیات، فضای حکیمانه من
گانه ادوار هفت پایانی از ۀدور)گمختوصف دور آهن است در منظومهرا قابل توجه ساخته است. از این 

 آورد:گویی رستم فرخزاد در شاهنامه را به یاد میپیشابیات آن  ( کهجهان
 و شور و شرر کینه و فتنه ـمگ        ر   ـردمان یک هنــنیابی در آن م

                                                           
1 .Chr. Rempis(1827) oui est lauteur du Zartush-Name, 337-306.  ،مندرج در مجموعه مقالات تحقیقی خاورشناسی

 تهران: دانشگاه تهران
 چنین کـرد داند خـدای بزرگ       همـو را گـزین رهنمای بزرگ.... 6

 ولیکن  خـداوند پیــروزگـــر      بـه پاکان و نیکان رساند ظفـر     
 (19، 17، 12: 1339برآیـد ز نامـش بدان را هلاک)کاووس کی،   است نام خداونـد پاک   چنیـن     
 (36تـو از کار دادار پـروردگـــار       هرآنچت بگویم شگفتی مدار)همو:  . 3
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 ود حشمتیـب ان را ـشنه پیران        رمتی   ـود حــنه نان و نمک را ب
 اعتماد  انـد به گفتارشــنباش       راد    ـوم ، رای و مـنبینی در آن ق

 زمین ق روی ـو با خلـنبینی ت       کین    و خشم و بجز نیاز و آز جز 
یر زمین     وگنج بسی   نـناپاک دی  ومـــد آن قـنبرآر        نعمت ز ز

ینهار  بی  دین وو باشند بیـچ  ارـد عــشکستن ندارنز پیمان        ز
 رانــوهـد پادشاهی به بدگـفت       آوران   امـز ن  ن وــزمیرانــای ز 

 اوی  د گفتارـه زر  دارنــهم        بد و راستگوی   چو باشد کسی بی
 تروبـر زمان کار او خـبود ه      تر     ک  که باشد بآنه هر ـگبدان

 ام آنــه باران نبارد به هنگــک      ان     ــر آسمـر بـد بسی ابــرآیـب
 ومانخان ه آواره گردند از ــک       ان    ــآزادگ و  دارانـــی نامـبس

 تنگدست و دل مردم بود تنگ         و ننگ  نام تنگی و و ز درویشی 
 خرد ه داردـز صد یک نبینی ک         بد    ارانـروزگ در آن ردم ـــز م

 تخت  د تاج وـابا بندگان اوفت        وبخت   مهتران تختاز چو برگردد 
 دمان مرگ و آزر شود چیره بر م       ی و تنگی و رنج و نیاز   ـز سخت

 نــآهنی ودـه بــگانا بدانــهم       دین   رد ـدن تن مـکشیز سختی
 تردرویش هم از نعمت و مال،       ود بیشتر   ـب  انـشیـر زندگــاگ

 کنند  رانـم ستورانش ویــبه س      کنند    ر جانب آهنگ ایران ـز ه
 دازـزونی بود رنج و درد و گــف      نیاز     آز و ، ره بر خلقـود چیـش
 اهـسپیــو روم ز ترک و ز تازی      تباه      رـراسـس  رز ایرانـود مـش

 که آید به پیشسختی و رنج ازآن        د خویش   ـرزنـاد فـدر یـنیارد پ
 (82-99: 1339)کاووس کی، 

 نامه نزاری قهستانیادب-4-4-9
چه آثاری که با  ،ای عرفانی دارندکه صبغهدر آثاری چه  ،قرن هفتم و هشتم اوج موعظه و پند و اندرز است

وبوی عرفانی به خود بگیرند، طبقات مختلف جامعه را به اخلاق دعوت ه رنگتر، بدون آنکنگاهی کلی
آموزند. موعظه و پند در این قرن نیاز مبرمی ورزی و مستی و شور را به عاشقان میکنند و حتی شیوه عشقمی

که یکسره  است سوز مغول را تجربه کرده و بیم آن بودهای بوده که چندین آشوب و بلوای خانمانبرای جامعه
های فرهنگی خود را از دست بدهد. از این نکته نیز نباید غافل ماند که در دربار همه هستی و افتخار و بنیان

هایی های حکومتشد که در دورهها، آن استبداد و خودکامگی دیده نمیپاشیاعقاب چنگیزخان با همه خون
 کار گیرد. خطاب به پادشاه بهرا فعل امر نست توانمیچون غزنویان و سلجوقیان وجود داشت و شاعر حتی 

سروده  287در بحر متقارب مثمن محذوف و به سال  ،بیت 6644 در تقریبا  را نزاری این منظومه 
که شاعرانی چون ناصرخسرو، سعدی، مولانا و امثالهم پیش از او شعر را از زیست زمانی میوی در  1است.

                                                           
 . سر سال خا صاد ها شد تمام     ز هجرت به توفیق حق والسلام 1
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بسیار  ،های ارجمندپشتوانه حکیم نزاری نیز از  این .کنده ساخته بودندمعانی بلند اخلاقی و پند و موعظه آ
 بهره برده است. 

رانی که چگونگی رفتار وزیران، منشیان و دیگر ای است در آداب درباریان و حکمنامه منظومهادب
بخشی در ابتدا ، دهد. برای آنکه سعایت حاسدان نزد شاه کارساز نگردددرباریان را در برابر پادشاه نشان می

گردد و شاه از او می خواهد اثر را به نظم دارد که مقبول او واقع میاز منظومه را به پیشگاه پادشاه عرضه می
خظاب به درباریان و حتی پادشاهان ، بیان پند و اندرز آورد. بالاترین سطوح تعلیم از حیث طبقات اجتماعی

های آن در پیش از اسلام و دوام هر دت و وسعت قلمرو حکومتاست. نزد ایرانیان به دلیل تاریخ طولانی م
که نیازمند راهنمایی و نبوده است  یداری امری بدیع و جدیدهای متمادی، آیین مملکتیک از آنها طی قرن

است که  رویازهمیناند. ای خاص باشد، هرچند که کمابیش به آن نیز توجه داشتهآموزش شاعر یا نویسنده
های بعد از اسلام بخصوص عباسیان حفظ شد. همه آنچه که نزد مردم انیان کمابیش در حکومتجایگاه ایر

ها، با ورود اسلام از بین نرفت و برخی از آنها با همه تفاوت ،رانی نهادینه شده بوداین سرزمین در شیوه حکم
های ایرانی پیش از حکومت قابل انطباق با یکدیگر بود. فره ایزدی که ویژگی اصلی و بنیادین پادشاهی در

محتوای داشت، ایرانیان با « اللهضل»قابلیت تطبیق با  ازآنجاکهاز میان نرفت بلکه  ،اسلام بود با ورود اسلام
 پذیرفتند. را بیگانه نبودند و آن این اصطلاح جدید 

شین و ندلیل تاخت و تاز اقوام مختلف و بادیهشاید به داریهایی در آیین مملکترواج کتاب
داری و چگونگی رفتار گردهای مختلفی بود که ایران را عرصه جولان خود ساخته بودند. آیین مملکتبیابان

نامه و های چون سیاستاطرافیان پادشاه، امری تازه و مختص به دوران نزاری نیست و پیش از او در کتاب
و  ودمنهکلیلهار دیگر همچون بوستان، پراکنده یا غیرمستقیم در آث صورتبهنامه و هایی از قابوسبخش

هایی داشته است. اما منظومه او جزو نخستین شود و نزاری در این مسیر سرمشقامثالهم دیده می
حکایت و امثله مختلف  با . تعالیمهایی است که تمام آن به آداب و تعلیم درباریان اختصاص داردمنظومه

رفتار درباریان  چون خود وابسته به دربار بوده، از کم و کیف آراسته شده و لحن سخن تلطیف یافته است.
گاه بوده خدمت به پادشاه و با وجود وابستگی به طبقه حاکم، تجربیات شاعر او را به این اندیشه رسانده که  آ

 ای در بر نخواهد داشت:جز ناکامی و رنج نتیجه است وو نزدیکی به او هولناک و خطرناک 
 دمــون نهادی به خدمت قــن چــمک           م  ـج و غــو رنبه ناکامی  زـطمء ج

 و باکاستو بیماستو تر استخوفکه       اک      ـولنــا هـادشـت پـدمـود خــب
 رنجش بر است  ست خدمت کهدرختی        ست     ا رــکمت د س مت در اوـــامی

 وشــبک ،یـدگانـزن  نــف کـه تکلیــب        وش    ـــبک ی ـوانـا تـر تـــالا ای پس
 ازــان بســـه خلقــاره و کهنــپانـه نـب         و آز     رصــح ره ـرد سخـد خـنباش

 ارـکنم بیـرداب هـو گ ت ــط اسـمحی       ار      ـیـا اختــادشـت پـدمـن خــمک
 ویشـر رخت خـر مبــهر قاــدر این بح       ویش     ـخ بخت از باید  گر آسایشت

 مـــود در باختـــان بـــجمــر نیـــو گ        م     ـانداخت ن را درـن خویشتـه مــک
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 دستورنامه-4-4-44
دو فرزند برای  1بیت 777در  714است به بحر متقارب مثمن محذوف که نزاری آن را به سال  ایمنظومه

شاعر  ازآنجاکهپردازند و نی آن دو، به شراب و سماع میخود، شهنشاه و نصرت سروده است. در عنفوان جوا
، تصمیم دلیلبه همین  ،به یکباره آن را انکار کند است توانستهنیز خود در ایام جوانی به آن مشغول بوده، نمی

گیرد با پند و نصیحت، فرزندان را از آن باز دارد. به شیوه عنصرالمعالی، لحن نصایح او دلسوزانه، می
ی و از وصف آن و کارها گساری نیز آوردهه و پدرانه است و علیرغم آنکه قصد انکار آن دارد، آداب میمشفقان

سخن گفته است. نیز در بخشی دیگر از ماجرای توفیق توبه خود  البتهو  6عهد جوانی خود نیز غاقل نبوده
بر لحن و مخاطب یکسان،  نامه نظر داشته است و علاوهرسد در سرودن این منظومه به قابوسمی نظربه

و  با آنکه قصد شاعر از این منظومه بازداشتن فرزندان از شراب 3شود.های مشترکی میان آنها دیده میگزاره
و فرزندان را به رعایت اعتدال، آداب میزبانی، پرهیز از دوستان  نماندهسماع بوده، نصایح شاعر محدود به آن 

گساری و بایدها و کرده اما عمده سخن شاعر شرح آداب می ناجنس و کسب دانش و امثالهم توصیه
نبایدهای آن است. نگاه شاعر به شراب در این منظومه  همواره در معنای مجازی نیست و به شراب حقیقی 

 از این منظومه است: 0نیز نظر داشته است.
 بخوانید این پند من سر به سر       در  ـگان پهـرگوشــالا ای جگ

                                                           
 (689: 1371ری،ام این رصد)نزا. ز هجرت گذشته ده و هفت صد       سـر سال نو بسته 1
 چــو یار موافـق ندیـدم چـو می       شب و روز خالی نبودم ز وی .6
 ( 622: 1371نفس کـردمی       کـه بی او نفـس بر نیـاوردمی)نزاری،چنان با خودش هم    
 . بگستــر به هنگام رغبـت سماط      کند هرکس آنگه به خوردن نشاط 3

 آش      مـده می پیـاپی مــوکـل مبــاش برگرفتند و خوردندچو خوان     
 (670: 1371بهـل تـا شــود آز معــده تمــام      طبیعـت تقاضـا کنــد بـر مــدام)نزاری،    

 (72: 1337باید که چون نان خورده باشی، در وقت نبیذ نخوری)عنصرالمعالی،
 صبوح آفت مغز و ضعف دل است    ولی طبع برنا بدان مایل است  
 (678: 1371خـوش آیــد صبوحی طربنـاک را     خصــوصا جــوانان  چـالاک را)نزاری،  

دانم که تو بدین سخن از نبیذ دست بازنداری و نصیحت من نپذیری، باز تا بتوانی صبوحی مکن که عادت صبوح را خردمندان من می
 (79: 1337اند)عنصرالمعالی،ناستوده داشته

 قل و رای    ز مجلـس تـوانی شـدن با سـرایچنان رو ز مجلس که با ع  
 (673-676: 1371توقف گریز)نزاری،چـو پیمانـه پر گشت دیگــر مریـز    چو بشکست صف بی  

در دشت و باغ سیکی کم خور و اگر خوری مستی را به خانه باز آی و مستی به خانه خود کن... و پرهیز کن از لقمه سیری و قرح 
 (77: 1337مستی)عنصرالمعالی،

 (672ترش روی در هیچ محفـل مبــاش     قدح نوش کـن زهــر قاتل مباش)نزاری، :  
 (26: 1337کن، می خور و می ده)عنصرالمعالی،رویی همیخلقی و تازهگیر و خوشیاد دوستان همی

 (672به مستی مکـن از خـدم بازخواست     چو هشیار گشتی ملامت رواست)نزاری، :
 (26: 1337و خطایی بکنند، در گذار و پیش مهمان روی ترش مکن)عصرالمعالی،اگر چاکران ت

 و همچون این تشابهات بسیار است.
 وانان مـا بیشتـر هــر صبـاح      بـرنـد از سـر ذوق دستی بـه راحـ.ج 0

 (694: 1371خورند     خورند اهـل معنی و جـان پرورند)نزاری،آن می همه مفسدان مینه    
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 دـن بگرویـم  ات تعلیمـبه ابی     خرد راز من بشنوید   وش ـبه گ
 هنربی ردم ـود مـم بــم از کـک ت از در به در      ـر باید آموخـهن
یــف ژاد ـر از نـو گ ود       ـر دون بـــهنبی ۀزادکـمل  ودـدون بـر

 شراب  داشتن حد خود درنگه       باب  جان ایسر هر هنر چیست 
ی    داری و بد خوری    ر هنصد اگر   ریـبر میـه آب هنـــا کـدر

 دارمی، نکو پا خوری اگر بد     فخر عار    ودـهنر عیب گردد ش
 چـردن مپیــه گـو تنبی م ـز تعلی    ق بسیچ    ـاگر هوشمندی ره ح

گه  مــنیت و از ــالاهی چ  نهی  که خیر است نیت به خیرم   ی    ـآ
 از می و مطرب و جام رفتحدیث   رفت     اق م بر   رم ناپسندیــگ

 رمـان سـی بپوشـوبـبه اورا  ط   دفترم     روی چون مگردان سیه،
 (689-687: 1371)نزاری،

 سندبادنامه سیدج ل عضد-4-4-44
 یش از این در مورد سندبادنامه رودکی و ازرقی بحث شد که جز ابیاتی پراکنده از نظم رودکی چیزی از آنهاپ

به نظم این اثر پرداخت براساس سندبادنامه ظهیری کاتب باقی نمانده است. در قرن هشتم سیدجلال عضد 
با ابیاتی نزدیک به  1به خواسته شاه شجاع 772که امروزه باقی است. سیدجلال این منظومه را در سال 

وی زاده یزد و ساکن  6.نددانمی 712و در بحر متقارب مثمن محذوف به نظم آورده است. تولد او را  0644
بیت است.  6944 تقریبا  شیراز و از مداحان سلسله چوپانان و آل اینجو بوده است. دیوان او مشتمل بر 

یکسره  ،های داستانی نظامی و اخلاقی همچون بوستان سعدی پرتوی نداردین نظم در مقابل منظومههرچند ا
سرا محسوب کرد که شاعری طراز دوم خوب و روان توان جلال عضد به عنوانخالی از ارزش نیست و می

اگرچه گاه ابیات ناتندرست در میانه منظومه آورده و گاه برای پرباری و استواری ابیات نکوشیده ولی در عین 
پیرایگی زبان او را پوشانده های تعلیمی، بیحال سراینده ابیات بلند بسیاری است. بار اخلاقی و غنای گزاره

 است.
پیرامون نیرنگ و خدعه  و حضرت یوسف)ع( و زلیخا ایه داستان همانند داستان سیاوش و سودابهمدرون

به این امید که جانشین  ،شودزنان است. یکی از پادشاهان اقلیم هند با دعا و راز و نیاز صاحب فرزندی می
رود داری نمییین مملکتآموزی و آخلف او گردد و سلطنت او را استمرار بخشد. اما آن فرزند به طریق علم

گزیند ماند. پادشاه از میان حکما، حکیمی به نام سندباد را برمینتیجه میها تلاش در راه تربیت او بیوسال
سازد. در طالع وی دار تربیت او گردد. حکیم پس از مدتی، او را در علم و تدبیر و دانش سرآمد میتا عهده

                                                           
 به من گفت کای مــرد با دستگاه      پسندیـده حضرت میـر و شـاه.  1

 چنان خواهم ای در سخن اوستاد      کـه در سلک نظم اوری سندباد...    
 چو بر هفتصد افزود هفتادو شش      در ایـام سلطــان جمشیـد وش    
 شیرجهـانبخـش شـاه شجــاع  دلیـر      که بگریزد از جنگ او ببر و     
 .197، ص7شناسی، سال دوم، شمارهمجله ایران«. سندبادنامه منظوم( »1328محجوب، محمدجعفر) . 6
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خواهد هفت شبانروز به خواهد کرد. سندباد برای رفع آن، از او میهای زیادی تجردیده بودند که مصیبت
سکوت کند و سخنی نگوید. از سویی یکی از زنان شاه که دلسپرده او بود، با نیرنگی از شاه می خواهد که 
شاهزاده را به سرای خود ببرد تا دلیل سکوت وی را بداند اما در باطن قصد داشت که از شاهزاده کام بگیرد. 

اما  ،شاه را مسموم سازد تا وی به سلطنت برسد ،دهد که حاضر استسرا به شاهزاده پیشنهاد مینیزک حرمک
گوید  که شاهزاده دستی کرده، به شاه میپذیرد. کنیزک برای اینکه رازش برملا نشود، پیششاهزاده نمی

دهد فرزند را اعدام ، دستور میای خلاف موازین اخلاق از او داشته است. شاه نیز فریب زن خوردهخواسته
گیرند تا طی این هفت روز سکوت شاهزاده، هریک به نزد کنند. وزیران که از ماجرا مطلع بودند، تصمیم می

د شاهزاده لب به سخن بگشاید و خدعه زن را وخیر اندازند تا روز موعأاجرای حکم را به ت ایگونهبهشاه رفته، 
شود. در یک سو وزیران و بزرگان دربار با سرا آغاز مییران شاه با کنیز حرمآشکار سازد. جدال بزرگان و وز

خوانند و در سوی دیگر کنیزک با نقل داستانی مل در اجرای حکم فرا میأخیر و تأنقل داستانی، شاه را به ت
شدن مدت سکوت این ماجرا تا سپری .کنددیگر، شاه را دعوت به اجرای عدالت و حکم مجازات می

گاه می یابد. سرانجام شاهزاده با بازگوکردن ماجرا، پدراهزاده ادامه میش باز سازد. زن نیرنگرا از حقیقت آ
های مختلفی مندرج است که نسپارد. در شاکله اصلی، داستاشود و شاه سلطنت را به فرزند میمجازات می

است. ابیات زیر از یکی از حکایات این و سیاق هزار و یک شب گرفته گاه به شیوه داستان در داستان آمده 
دارد و به تعبیر محجوب، این پادشاهی فرزند را از شکارکردن برحذر می براساس آن منظومه است که

 شود:ست و چنین مضمونی کمتر در ادب فارسی دیده میانکوهش پادشاه از شکار، بسیار انسانی 
 نـوانی مکـج ت ـحکای وـه بشنـک   ن       ـر کهـپی ن داد ــش چنیـجواب

 د استـت بـنهای د و در ــدر اول ب      غایت بد است   بهکه نخجیر کاری 
 ه درـم کیکی بـچش د ـه بازی کنـک    ر     ــل نظــک اهـت نزدیـروا نیس

 است در دست و دندان سگ؟نه حیف    ک     ـی و نمـازکـن ه آن ــزالی بـغ
 است در دست صیاد و دام؟نه غبن     م    خراخوش ونازک چنان  تذروی

 د و ب ـازنـاهی بسـار و گیـه خـب   آزار ک         ج و نهــه رنـاز ایشان ن
 باز دار  ه رو دست از این کار بدـک    ت با بازدار     ـوش گفـوه خــزن بی

یننــآف  دهـــه بنـــهم  دـاندهان او زنـرمــف  هـر بــراسـس    د     ـاندهــر
ین چه  ه حاصل ز گوری که قربان کنیـچ      کنی     جانبی ها کهحاصل از

 
 نامه عمادفقیهصحبت-4-4-42

در آداب طبقات مختلف جامعه در ده مقالت که عماد  ،ای است در بحر متقارب مثمن محذوفمنظومه
طبقات مختلف این منظومه  1ت.الدین محمد وزیر سروده اسبه نام سلطان غیاث 731فقیه آن را به سال 

داران، اهل طریق، طالبان علم، اهل دنیا، متنوع و مشتمل بر آداب اهل حکم و فرمان، آداب آستانه

                                                           
 (109: 1372. ز هجرت شده هفتصد و سی و یک      شد این مثنوی حرز درد ملک)عمادفقیه، 1
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رویان و مغنیان است. شاعر در ابتدای هر مقاله تعالیمی خطاب به مسافران، اهل فتوت، اهل عشق، خوب
 10ا یک یا دو حکایت و در کل در سراسر منظومه هآن طبقه آورده، سپس برای تبیین یکی از آن گزاره

تر است نسبت به درج حکایات مختلفی که سعدی در این شیوه کم تحرک است. حکایت مندرج ساخته
آورده،  تألیفهای متنوع را پرورانده است. براساس آنچه در سبب هبوستان دارد و با حکایات مختلف گزار

و شب  ای کندگیرد استخارهای بسراید و شاعر تصمیم مینامهتربیتاست دوستی از وی تقاضا کرده 
 :دهدهنگام هاتفی بدو ندا می

 و      به شرطی که از خود نگویی، بگوــآبا بج  ت از روتـرو همــب
 (149: 1372،)عمادفقیه

وستان در این اثر به بوستان سعدی نظر داشته و شروع باب اهل عشق او یادآور باب عشق و مستی و شور ب
 است:

 که دل شادمان بود و جان کامیاب   خوشا دور مستی و عهد شباب  
 جام مل رب و ــمط ۀـا ن مـگل     خوش  وت بلبل در ایامـخوشا ص

 (137: 1372)عمادفقیه،

، آنشاعر در بخش نخست  .تر از ابواب دیگر استکه در آداب مغنیان است، هنرمندانهباب آخر  ۀمقدم
تعلیم و پند و موعظه، به توصیف پرداخته است. در این باب، به اقتضای موضوع، پس از جای توجه به هب

ای مملو از اصطلاحات موسیقی، غزلی نیز درج کرده و این نخستین باری است که در آوردن مقدمه
های عاشقانه، در مطاوی مثنوی، غزلی نیز مندرج نامه و برخی منظومههای تعلیمی، همچون سیمنظومه

رویان است نیز به نوع خود قابل توجه است؛ هرچند ست. باب نهم که در مورد پند و اندرز به خوبا
 شود. از این منظومه است:های آن کمابیش در مقام شکوه و گلایه در آثار غنایی دیده میگزاره

 د اایعش روزگارـنش  که یک دم          وزگار   ــآم  ایـت دانـا وقـخوش
 ندید آب و خاکی که تخمی نکاشت       ای یادگاری گذاشت     هر گوشه به

 ومـــات نجـاب از بنــاده نقـگش         مشک ت علوم    حل شده  بر او 
 ارــادگـی  ره از اوــان را ذخیــجه       آشکار       ون اوــانــز ق ل ـائـمس

ینت بلندش، ـکه بخ         ود    ـشمی ب علم دینـکسی طال  شودمی  قر
ینچه  الـد کمـان نیابـدانش انسه بیـک           مقال    خوش گفت دانای شیر

 جوی،نی در نسبشرف در حسب         طلب     ادتــسع وان ــج  الا ای
 ل و هنرـت ز فضـود نصیبـچو نب          در    ـعلم پ  و را دست،ـرد تــنگی
 به چیز رزد ـان نیـدانش انسکه بی           ز    ـردی عزیـگ  وز علمی کهـبیام

 لـخل  دـات نایـار دنیــه در کــک          چو علمت بود،سعی کن در عمل      
 ز ارباب علمآید خوش که طاعت             حدیثی درست است در باب علم     

 ن علموـوی چـراز عالم شـرافـس           هم     ر بود علم و تقوی بهـتورا گ
 مـعل اد ـت بنیـر همت اوسـه بـک        ق استاد علم      ـن حـش مکـفرام

 (166-1372:164)عمادفقیه،  
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 احادیث منظوم -1-1-11
رود و  از آنجا شمارمیهای حکمت و اخلاق بهدر ادب فارسی، سخنان بزرگان دینی از فراگیرترین سرچشمه

های شاعر در کارگیری آموزهشود و نظر به اینکه بهی نیز محسوب میکارگیری آنها یکی از تمهیدات ادبکه به
های فکری، موجب عمق و ژرفای شعر است، شاعران بسیار بدان رغبت شعر در مقام یکی از پشتوانه

شود؛ های پیشین به عقیده برخی از ادوات شعر محسوب میاند. شناخت شاعر از امثله و داستانداشته
باطبا معتقد است شعر علاوه بر وزن، به ابزارها و ضروریاتی نیاز دارد که اگر کسی در آنها که ابن طچنانآن

تواند آن را کامل سازد؛ از جملۀ آنها آشنایی با تاریخ عرب و امثال و ناقص باشد، هرچه تکلف کند، نمی
زیادی از تلمیحات  نمود آشنایی شاعر از امثله و آیات و احادیث تا حد 1های شعری آنهاست.حکم و سنت
های معانی اشعار تلمیحی که گاه پیچیدگی نیز دارند، مخاطب نیز برای دریافت شبکه 6گردد.مشخص می

گاه باشد.  شاعر حق دارد از خوانندگانش متوقع باشد که یک رشته تجربه »باید تا حدی از مراجع تلمیح آ
حافظه و با برند، معمولا  افرادی خوشلذت می ادبی داشته باشد، زیرا افراد شعرخوانی که از خواندن شعر

روی درک تلمیحات و از همین 3«.اند. اما مسلما خوانندگان مبتدی، این وسعت معلومات را ندارندمطالعه
هایی در ادبیات فارسی وار، منظومهگیری اشارهمنشاء فکری بیت، امری آسان نیست. در کنار این نوع بهره

آورده که آشکار است در نظمای مستقیم و بدون ایماء و اشاره و تلمیح آنها را بهگونهوجود دارد که شاعر به
این حالت، جنبۀ ادبیت شعر کاهش خواهد یافت و بافت معنایی سخن، تغییر نخواهد کرد و تلمیح 

 شود.محسوب نمی
پس از بلخی دانست.  توان ادامۀ شیوۀ بدایعیهای مستقل را میآوردن سخنان بزرگان در منظومهنظمبه

کار بردند. اطلاق منظومه به برخی از بدایعی، شاعرانی دیگر نیز شیوۀ او را در مورد سخنان بزرگان دینی به
این آثار دشوار است، زیرا در بیشتر این آثار نظم و نثر با هم آمیخته شده و نثر بر نظم غلبه یافته است. در 

شدن کاربرده نشده است. از این نظر، برای مشخصیعنی مثنوی به برخی از آنها قالب شعری مرسوم منظومه
شود، مورد توجه قرار کنیم و چند اثر که منظومه محسوب میوار ذکر میسیر این آثار، برخی از آنها را اشاره

 دهیم.می
طالب است از رشیدالدین ابیبنمنین علیؤاز جملۀ این آثار، مطلوب کل طالب من کلام امیرالم 

وطواط مشتمل بر صد حدیث منسوب به حضرت علی)ع( که ابتدا جاحظ آن را برگزیده و در قرن ششم، 
آورده است. وی در مقدمه آورده است که جاحظ از مجموع کلام امیرالمؤمنین وطواط آنها را به نظم

                                                           
 .2تا، صنع، القاهره: مکتبه الخانجی، بی؛ التحقیق عبدالعزیز بن ناصر الماعیارالشعر. ر.ک: ابن طباطبا، محمد بن احمد بن محمد؛  1
.البته دایرۀ تلمیح در تعاریف علمای بلاغت سنتی و امروزی متفاوت است. اشاره به آیات  احادیث در تعاریف سنتی تلمیح دیده  6

؛ تهانوی،  077:ص1334آن است که در اثناء سخن به قصه یا شعر یا مثل سائری اشاره شود، بدون ذکرآشکار[ آن()تفتازانی،»شود: نمی
السحر سخنی از تلمیح البلاغه و حدائق( در برخی متون بلاغی سنتی فارسی همچون ترجمان78تا: صجرجانی، بی؛ 747: ص1تا، جبی

تلمیح  مباحثی چون اشاره به آیات قرآنی که امروزه در بحثماندۀ فارسی ترین اثر بلاغی باقینیامده است. در اثر رادویانی به عنوان کهن
الأبیات و فی معنیتقریبُ »شود، ذیل عناوینی چون آورده می الأبیاتالامثال  ب   ( آمده است.160-161:ص 1326رادویانی،«)الآیات ب 

 79ترجمه فاطمه راکعی، تهران: اطلاعات، ص .درباره شعر (1373). پرین، لارنس 3
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نده که پروردۀ طالب صد کلمه اختیار کرده است و خلق را به یادگار گذاشته، واجب دیدم من بابیبنعلی
ام، آن صد کلمه را به دو زبان تازی و پارسی تفسیر المعالی ابوالقاسم محمود بن خوارزمشاهخاندان شمس

این اثر  1کردن و در آخر تفسیر هر کلمه، دو بیت شعر از منشآت خویش که مناسب آن کلمه باشد، آوردن.
ف است. در ابتدا حدیثی از امیرالمؤمنین در مجموع مشتمل بر دویست بیت در قالب قطعه و در بحر خفی

علی)ع( آورده و بعد از آن، تفسیر و توضیحی مختصر به زبان تازی و پارسی گنجانده و در نهایت، مضمون 
حدیث را در دو بیت ترجمه کرده است. گرایش او به ادبیات اخلاقی و مضامین حکمی و گردآوری 

الامثال آشکار است و در قصاید او نیز تأثیر گذاشته است. با های او بخصوص لطائفالمثل از رسالهارسال
آنکه وطواط در نثر فنی توانمند است، در مطلوب کل طالب به پیچیدگی و تکلف و تصنع روی نیاورده، 

کار آید. زبان شاید به این دلیل که مخاطبان بیشتری در سطوح مختلف مورد نظر داشته است تا همه را به
استوار است، خالی از شور و هیجانات شعری است و برخلاف قصاید مصنوع و متکلفانۀ  اشعار آن اگرچه

 خود، معنا را بر آراستگی شعر، ترجیح نهاده است.
به  242العقول( است که آن را در سال اثر دیگر بریدالسعادة از محمد بن غازی ملطیوی)صاحب روضة

که در مقدمه آورده چهل خبر از چنانشته است. آنکیخسرو در سبک فنی نگابندرخواست و نام کیکاوس
اخبار پیامبر)ص( برگزیده و چهل کلمه از خلفای چهارگانه بر آن افزوده و همچنان بیست لطیف از مقالت 

که مصحح گفته، مؤلف ابتدا متن عربی چنانآن 6حکما و بیست مثل از امثال عرب بدان ضم کرده است.
ده و معنی اجمالی آن را ذکر کرده است. سپس با شرح تفصیلی همچون دلیلی اخبار و کلمات امثال را آور

برای شاه وقت در طریق جهانداری، پندهای گرانبهایی داده است. بعد با آوردن حکایاتی که غالبا  
صورت قطعه رسد، برای تأکید در بیان مطلب آورده و بیان خود را با دو بیت شعر بهنظرمیخودپرداخته به

 3ن داده است.پایا
افروز از ابوالفضل مستوفی است که تدوینی است از صد گزارۀ حکیمانه و هر اثر دیگر خردنمای جان 

یک مشتمل بر سخنانی به نظم و نثر. هدف خود را از نگارش این کتاب آن دانسته که قربت و منادمت 
ر وقت گوید و نهاد مردم بر آن مجلس پادشاهان و بزرگان، مرد خردمند به سخن خوب باید، خاصه که بر س

ترین نسخه آن را از آنجا که کهن 0است که چون سخن حکمت به نظم و نثر بشنود، حالی جان او بیاساید.
مستوفی برای هر گزاره،  7کتابت کرده، پیش از این تاریخ تدوین شده است. 768ابن ساوجی در سال 

ها، آوردن دوسی آورده است. وجه مشترک گزارهسخنانی از بزرگان و حکما و نیز حضرت علی)ع( و فر
ای از حضرت علی)ع( و ابیاتی از فردوسی است. بخش نخست هر گزاره، از حکیمان مختلف کلمه

                                                           
 (01البلاغه، ص دی، تهران: بنیاد نهج( مطلوب کل طالب. تصحیح محمود عاب1327.وطواط، رشیدالدین) 1
 .7( بریدالسعادة. به کوشش محمد شیروانی، تهران: دانشگاه تهران، ص1371. ملطیوی، محمد بن غازی) 6
 .ر.ک: ملطیوی، پیشین، ص ج و د. 3
 .1، صءگی رجاافروز. تصحیح محمود عبادی، تهران: مرکز نشر فرهن( خردنمای جان1329.مستوفی، ابوالفضل یوسف بن علی) 0
 .177.ر.ک: مستوفی، پیشین، ص  7
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همچون افلاطون، ارسطو، بقراط و بخصوص بزرگمهر است. اهمیت اثر در این است که مستوفی توانسته 
انی و غیره پلی بزند و آنها را به هم پیوند دهد و نشان دهد های اسلامی، ایرانی و یونمیان فرهنگ و اندیشه

 های فکری فراتر از یک سرزمین و یک ملت است.مشابهت

 منظومۀ وصیت امام علی)ع( به امام حسین)ع(-1-1-11-1
ای است منسوب به سیدحسن غزنوی، مشتمل بر صد و یک بیت در قالب مثنوی و در بحر خفیف منظومه

ف، در ترجمۀ منظوم وصیت حضرت علی)ع( به فرزندشان، امام حسین)ع(. مسدس مخبون محذو
الصدور راوندی آمده، کتابت شده و چون ابیاتی از این منظومه در راحة 291ترین نسخه آن در سال کهن

« ظاهرا  از سیدحسن غزنوی»حداقل در قرن ششم یا پیش از آن سروده شده است. محمود عبادی آن را 
بشری، مصحح آن نیز با ذکر دلایلی همچون ذکر نام او در یکی از نسخ متأخر، آمدن نام  دانسته و جواد

ممدوح سیدحسن در آن نسخه و سبک زبانی کهنۀ دیباچه، آن را به احتمال قریب به یقین از او دانسته 
ن منظومه ای 6دانند،می 777تا  777های سال در این حالت، نظر به اینکه وفات سیدحسن را میان 1است.

های مستقلی است که در آن ترین منظومهتواند نگاشته شده باشد و از این نظر از کهنپس از این تاریخ نمی
رود پیش از مطلوب کل طالب رشیدالدین سخنان حضرت علی)ع( به فارسی نظم شده و احتمال می

ت، شیوۀ سیدحسن به سروده شده باشد. آنچه آشکار اس 3(729-771های وطواط)تألیف در میان سال
تر است تا وطواط که در اثر خود نظم و نثر را به هم آمخیته و قالب شعری خود را قطعه بدایعی بلخی نزدیک

 برگزیده است. 
فقره تقسیم کرده و بعد از ذکر هر  141تا پایان به « الله الرحمن الرحیمبسم»شاعر متن وصیت را از  

آورده است. سراینده، شاعری توانمند و برجسته است و زبانی عاری از یک، ترجمۀ منظوم آن را در یک بیت 
تر گردانیده و کارگرفته است. اگرچه پایبند ترجمه بوده، گاه جملات کوتاه را با تصاویر آراستهسستی و فتور به

                                                           
(ترجمۀ منظوم وصیت امام علی به امام حسین)علیهماالسلام(. تصحیح جواد بشری، تهران: میراث مکتوب، 1398. غزنوی، سیدحسن)1

 البلاغه.جالرضا، تصحیح محمود عابدی، قم: بناید نهبن ابیمحمدبنص بیست و یک و نیز: فرمان مالک اشتر، ترجمه حسین
 .397( دیوان سیدحسن غزنوی، دیوان. تهران: اساطیر، ص1369.مدرس رضوی، سیدمحمدتقی) 6
( مطلوب کل طالب، تصحیح محمود عابدی، تهران: بنیاد 1327در مورد سال سرایش مطلوب کل طالب.ر.ک: وطواط، رشیدالدین) 3

 . 17البلاغه، صنهج
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لفظی دور و البته گاهی از ترجمه  6یا لحن کلام را از خبری به انشایی و پرسشی تغییر داده 1بلندتر ساخته
 از این منظومه است: 3ای آزادتر روی آورده است.شده و به ترجمه

 والعدل فی الصدیق و العدو
ینش پوست  در میان دشمن و دوستداد کن   داد م ز است و آفر

 فی الشدة و الرخال -عز و جل-والراا عن الله
 انیـــآسواری و تنــگاه دش  م یزدانیــه حکـباش راای ب

 سم الله لم یحزن علی مافاتهو من رای بق
 هاورد غم به فوت نعمتـخن  هاه تن دردهد به قسمتـهرک

 و من حفر بئراا لاخیه وقء فیها
 ازد، هم اوفتد در چاهـچاه س  راه  ر برادران درـــه بهــرکـه

 السول اتهمو من دخل مداخل
 ود باشدــدشمن نام نیک خ  ه بد باشدـه راهی رود کـهرک

 المؤمن غناله عن النا  یا بنی! عز
 نیازی ز همچو خویشتنیبی  چیست عزت؟بگویمت سخنی

 (19-7:  1398)غزنوی، 
 المعالی فی ترجمة اللئالی(المعانی)درةةبدر -4-4-40-2

براساس کتاب نثراللئالی  768کلمۀ امیرالمؤمنین علی)ع( که ابن ساوجی در سال  623اثری است در نظم 
همراه مقدمه و بیت)به 689ر بزرگ شیعه در بحر هزج مسدس محذوف در منسوب به شیخ طوسی، مفس

سبب تألیف( به نظم آورده است. ترتیب کتاب نظر به نثراللئالی، برحسب حروف الفبایی جملات قصار 
ای قصار آورده و ترجمۀ آن را در روی بندرت انسجام محتوایی رعایت شده است. ابتدا جملهاست، از همین

وی ذکر کرده است. زبان شاعر ساده و بدون پیچیدگی است و کمتر واژگان دشوار در آن دیده یک بیت مثن

                                                           
 . و من اقتحم البحر غرق 1

 (7: 1398تشنه میرد چو آتش اندر آب)سیدحسن غزنوی، بحر بی پایاب     هرکه در شد به
 ومن خالط الانذال حقر

 (9خوار گردد چو بر زمین سایه)همان:   رومایه   ـــه آمخیت با فــرکـه
 .و من کنوز الایمان الصبر علی المصائب 6

 (16چیست ز ایمان بزرگتر گنجی    صبر کن چون فرا رسد رنجی)همان: 
 . العفاف زینة الفقر والشکر زینة الغنی 3

 (16است مرغ نعمت را)همان:شکر دامی  صبر آبی است گرد محنت را    
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شیوۀ شاعر در ترجمۀ کلمه در یک بیت، مانع ورود حشو و اضافات و تشریح و تفسیر شده و  1شود.می
ت المثل آن تقویت شده است. رعایت سجع در برخی جملاحاصل آن ابیاتی موجزی است که جنبۀ ارسال

کار های دشوار را در جای قافیه بههرچند پایبند آن نبوده و سجع 6پردازی شاعر کمک کرده،قصار، به قافیه
 از این منظومه است: 3نبرده است.

 ب ل الانسان من اللسان
یان استــزبان در آدمی یکس ردم از دست زبان استـــب ی م  ر ز

 ذکر الشباب حسرة
 دــها پر آب دارنرت دیدهــز حس دــآرنی یاد ــران از جوانــو پیـچ

 رسول الموت الولادة
 رگ خوانندــول مـــولادت را رس نیک دانند  ه حکمتـحکیمانی ک

یارة الضعفا من التوااء  ز
یارت اعیفان  این معنی و نیکوستتوااء باشد  دوستکردن ایرا ز

 شیبک ناعیک
 رگ را آسان نگیریـــه کار مـــک ریــرگ، پیــر گوید تو را از مـخب

 طلب الادب من طلب الذهب
 وستـر آدمی را مال نیکــادب م دوستجستن به از زر جستن ایادب

 (137-194: 1392)ابن ساوجی،
رسد ابن ساوجی نخستین ناظم آن است. در مینظراثر منسوب به شیخ طبرسی بارها به نظم در آمده و به

در سال  0ز به نظم آن پرداخت و هر کلمه را در دو بیت ترجمه کرد.قرن نهم، ابوعلی اشرف خیابانی مراغی نی
                                                           

 ر این بیت:د. از جمله باغض  1
 (122: 1392)ابن ساوجی، د تنـجان قاص باغضکسی کو می برد فرمان دشمن        بود او      

 از جمله: . 6
ي ا       لْم  ف  الُ الْع  م  لْم  ک   لْح 
رتبت در عل        (170)همان: کمال علم و عالم حلم باشد     م باشد    ـــکمال م 

 .از جمله: 3
ا زای  الرَّ ةٌ ب 

شْحُون  ا م  نی  ا الدُّ ای  و   ز 
کنده میبه       ر گوشه های ملك دنیا    ــسراس  (177دان تا به عقبا)همان: غم آ

 .از آن جمله است: 0
 :ذکر الشباب حسرة   
 رو غنیمت شمر جوانی را   را    یـی نیست زندگانــعوض   
 ورنه چون پیر گردی آخر کار    حسرت آن دلت کند افگار   
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یارعلی تبریزی نیز آن را منظوم ساخته و او نیز هر جملۀ قصار را در دو بیت به بحر خفیف مسدس  816
 مخبون محذوف ترجمه کرده است.

 

                                                                                                                                                     
 (90نظم نثرالئالی. تصحیح محمود طیار مراغی، کیهان اندیشه، شماره  ۀ( گزید1379)ابوعلی اشرف خیابانی مراغی)
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  4های علمی و آموزشینظومهم-4-2

سپردن علوم سروده شده است. این آثار را  یاد د آموزشی و بهمقاصمنظور بههای فارسی بسیاری از منظومه
 هایدر ادبیات فارسی منظومه .های تعلیمی استتوان ادب آموزشی نام نهاد که بخشی از منظومهمی

علمی همچون صرف و نحو، بدیع، عروض، طب، لغت و علوم دیگر سروده فراوانی در موضوعات مختلف 
به همین  ،های ادبی و شعری اولویت داردهای علمی و آموزشی بر جنبهجنبه هاشده است. در این منظومه

اگر کسی هم »سازد: موارد را از شعر جدا می بیشتر از مقوله نظم هستند تا شعر. ارسطو حساب این دلیل
مطلبی از مقوله علم طب یا حکمت طبیعی را به سخن موزون ادا کند بر سبیل عادت او را نیز شاعر 

وانند. در صورتی که بین سخن هومر و سخن انباذقلس جز در وزن هیچ شباهت نیست و از این رو خمی
صواب آن است که از این دو یکی را که هومر باشد شاعر بخوانیم و آن دیگر را اگر حکیم طبیعی بخوانیم 

  6.«اولیتر است
عران از علوم و فنون زمانه ای است که خالی از مباحث علمی باشد چرا که در گذشته شاکمتر سروده

د... در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم یاما شاعر با»د: یگویم یعروض ینظاماند. بهره نبودهبی
اگرچه  3.«شود یدر شعر به کار هم یشود، هر علم یبه کار هم یکه شعر در هر علمرا چنانیمستطرف، ز

ادب  ۀتوان از حوزای را نمیشود، هر سرودهبحث میهای مختلفی در ادب آموزشی از علوم و دانش
های خاص خود است. نخست آنکه باید در ها و مؤلفهآموزشی محسوب کرد. این نوع ادبیات دارای ویژگی

ها و قیاسات لاین نظم، علمی را آموزش داده باشند. شاعری که رویکردی حکمی و منطقی دارد و از استدلا
سازد، با آنکه ممکن است شعر او مملو از اصطلاحات علمی قاصد شعری میمخود نتایج خیالی برای 

 گوید:شود. وقتی انوری میاو از این مقوله محسوب نمی ۀباشد، باز سرود
 جوهرنه ممکن است عرض در وجود بی کف تو ممکن نیست       وجود جود و سخا بی

یــش  ود اوــت جــر ز تربیـشم  رـود جوهــاه او شـت جـتقویرض به ـا       عـود در
 (98:  1372)انوری،  

کار گرفته است نه آنکه آنها را شاعر اصطلاح جوهر و عرض را برای تقویت مضمون و اغراض شعری خود به
ترین تفاوت ادب آموزشی منظوم از اشعار دیگر، هدف سراینده است که وی از ایجاد آموزش داده باشد. مهم

. اگر شاعری داده استدانشی خاص یا طلب کسب حقیقت را مدنظر قرار  نظم خود آموزش و تعلیم
                                                           

های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن منظومه»ای با عنوان له.این بخش با تغییرات و حذف و اضافاتی در مقا 1
 منتشر شده است. 66-1، صص 187، شماره 1387در نشریه جستارهای نوین ادبی، سال « تا قرن نهم(

 .63.ارسطو، پیشین، ص 6
وینی به اهتمام محمد معین، چاپ دوازدهم، تهران: (چهار مقاله. تصحیح محمد قز1394نظامی عروضی، احمد بن عمر بن علی.) . 3

 .07، صجامی
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ادب آموزشی نیست و بیشتر جنبه اخلاقی دارد، اما اگر مباحثی را در مورد  ۀاحادیثی را به نظم آورد، از مقول
 شود. های آن به نظم بیان کند، ادب آموزشی محسوب میعلم حدیث و شرایط و ویژگی

های علمی های آموزشی چگونگی و میزان استفاده از عناصر شعری است. منظومهویژگی دیگر منظومه
اما عناصری  ،است های شعری به  خدمت گرفتهبرخی از عناصر شعری را مانند وزن و قافیه و نظم و انضباط

های رود، به قصد ارزشکار میای در آن دارد و اگر تصویری بهچون خیال، جایگاه بسیار اندک و ثانویه
بلکه به قصد رساندن بهتر مقصود است. از حیث استفاده از عنصر مهم و  ،زیباشناختی تصویر نیست

 .ترین اهداف ادبیات است نیز ادب آموزشی متفاوت با دیگر اشعار استزیربنایی عاطفه که انتقال آن از مهم
کند. زبان ی برای انتقال عاطفه نمیای در بردارنده عاطفه است، شاعر تلاشگونهجز استفاده از موسیقی که به

از همین منظر در ادب آموزشی،  ،و لحن گوینده در ادب آموزشی لحنی صریح و خشک و یکنواخت است
 شفافیت و بیان مستقیم و دوری از نماد و چندمعنایی وجود دارد. 

ابونصر فراهی:  است و به تعبیر وم، جنبه موسیقایی آنترین دلایل رواج ادب آموزشی منظهمیکی از م
همین امر از سختی و صعوبت و خشونت مباحث  1.«های موزون غریزی استخوش آمدن شعر بر طبع»

هدف رشیدالدین وطواط از  «.و خواندن آن هرکس را رغبتی افتدبه نوشتن »کاهد و به گفته وی علمی می
این رساله »ه آن آمده: در مقدموده است. سرایش منظومه خود در عروض نیز آسان ساختن آموزش آن ب

سویی وزن نقش  از 6.«عروض اشعار است که رشیدالدین... نوشته و نظم کرده تا بر خوانندگان آسان باشد
محدود در هربیت  زیرا قالب و ظرفی واحد و نسبتا   ،خاطر سپردن موضوعات نیز داردی در حفظ و بهمؤثر

رود واژگان غیرضروری بکاهد و گزاره علمی را موجز کند و گوینده مجبور است تا جای ممکن از وایجاد می
تر در ذهن عمیق را کند و گزارهو مفید بیان کند. قالب وزن و قافیه نوعی نظم و ترتیب در واژگان ایجاد می

رساند. از همین منظر است که حفظ متون شعر دهد و به او در یادآوری مطلب یاری میمخاطب جای می
اما ممکن است  ،متون نثر است و کمتر فردی آشنا به ادبیات است که ابیاتی حفظ نباشد تر ازبه مراتب آسان

و تاریخ بیهقی با همه ادبیت آنها، در خاطر نداشته باشد. باید توجه داشت  ودمنهکلیلهسطری از آثاری چون 
چراکه علوم  ،یری باشدها تنها برای کودکان و نوآموزان نبوده که وزن موجب ایجاد رغبت در یادگاین منظومه

موجزتر   صورتبهتا قوانین  ،نظم درآمده استدشواری مانند طب که آموزش آن فراتر از کودکان است نیز به
 تری در ذهن مخاطب جای گیرد. دقیقو 

های آموزشی است. از قرن هفتم به بعد ها نقش داشته گسترش شیوهنکته دیگر که در رواج این منظومه 
های ها گسترش زیادی یافت. از یک سو در این قرون موضوع تهیه کتاب درسی متناسب با گروهاین منظومه

شدن و از حال به قال مختلف سنی بسیار مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر حتی تصوف به سمت علمی
وزشی و آم ۀهای مستقل آموزشی است، جنبرفتن متمایل شده بود. در قرن هفتم که شروع رواج منظومه

                                                           
 .0الصبیان. تصحیح حسن زاده آملی، تهران: انتشارات اسلامیه، صهـ .ق.( نصاب 1370فراهی، ابونصر) . 1
 .29مجله یادگار، سال دهم، صص«. یک رساله در عروض( »1360وطواط، رشیدالدین.) . 6
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ای مناسب برای انتقال مباحث شیوه ۀشدن علوم موجب شد برخی به سمت تلخیص آثار و ارائایمدرسه
اند. ابن خلدون علمی بروند. برخی از علما با تلخیص کتاب و محدود ساختن علوم مخالفت نشان داده

لفاظ کوتاه و جوی اودر این روش ذهن دانشجو سخت مشغول و گرفتار تتبع و جست»معتقد است: 
شود که فهم آنها دشوار است، از این رو که معانی بسیاری در الفاظ گنجانیده شده و استخراج مختصری می

به فرض که به  ،آیدای که به سبب تعلیم از این کتب مختصر به دست میاز میان آنها مشکل است... ملکه
که از موضوعات مبسوط مطول به دست  نسبت به ملکاتی ،طور استواری حاصل شود و آسیبی بدان نرسد

البته جنبه آموزشی به خصوص برای اطفال نیازمند تلخیص و از  1.«ای قاصر و نارساستملکه ،آیدمی
بن ابومحمد یزیدی و گذشته رایج بوده است. ابن ندیم از چندکتاب از جمله مختصر نحو اثر محمد

برد که مورد نخست برای آموزش به نام می مختصرالنحو للمتعلمین ابوعمر صالح بن اسحاق جرمی
هایی که در تلخیص و انتقال بهتر علومی چون صرف و نحو یکی از شیوه 6.فرزندان مأمون نگاشته شده است

ایی که از این های آموزشی بود. وجود تقلیدهگرفته شد، ساخت منظومه کاربهو علوم بلاغی از قرن هفتم 
 برای مثالو آموزشی مقبول بوده  ۀدهد این شیوه، در جامع، نشان میالصبیان شدشیوه به خصوص نصاب

 جزو کتب درسی مکاتب و مدارس بوده است.فراهی  ۀمنظوم
های آموزشی قابل توجه است، انگیزه گیری و رواج منطومهموضوع دیگری که در خصوص شکل
رخی از آنها به خواست و . هرچند سرایش بها مختلف استسرایش آنهاست. دلایل سرودن این منظومه

ای سفارشی دارند و دوستان و آشنایان و بزرگان حکومتی از بسیاری از آنها جنبهبوده،  تمایل شخصی ناظم
الملک حسن، وزیر بهرامشاه ابونصر فراهی کتاب خود را به فرمان نظام .اند آن را بسرایدصاحب اثر خواسته

ثر ؤای نیز ممایل شخصی گوینده نقش نداشته و عوامل ثانویهدهد تنها تسروده است. این موضوع نشان می
ها نه تنها مورد توجه شاعران و طبقات علمی جامعه بوده، امیران نیز به آنها گرایش بوده است. این منظومه

الحکمیتن خود را که شرح قصیده علمی و آموزشی ابوالهیثم است، که ناصرخسرو جامعچناناند؛ آنداشته
دهد الدوله ابوالمعالی علی بن حارث، امیر بدخشان نگاشته است و این موضوع نشان میعین به خواهش

 است.بوده های عمیق ابوالهیثم این امیر به قصیده مذکور توجه داشته و ذهن او درگیر پرسش
انگیزه سرایش آنها شخصی بوده است.  حسن متکلم  ،بسیاری از این آثار اگرچه به امیری اهدا شده

 3،الدین کرت کرده استاحب منظومه بحرالصنایع اگرچه اثر خود را به گفته دولتشاه به نام ملک غیاثص
سبت به شود هدفش نشان دادن قدرت و مهارت خود و ادعای برتری نکه از مقدمه دانسته میآنچنان

به  ،وم در طب استای منظکه دانشنامهرا میسری نیز اگرچه اثر خود حکیم  0رشیدالدین وطواط بوده است.
                                                           

 .312، ص6.ابن خلدون، پیشین، ج 1
 .89-99، ص1.ر.ک: ابن ندیم، پیشین، ج 6
 .641.دولتشاه، پیشین، ص 3
 اگرچه بد در این فن چست وطواط    چنانک انـدر علـوم نبـض  بقـراط» .0

 ولی وطواط مرغی بس  حقیـر است    به چنگ همچو تو بازی اسیر است    
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ب امیری به نام ناصرالدوله تقدیم کرده، دلیل سرودن منظومه را خواست و نیت خود و ماندگاری نامش و کس
های کوتاه به انگیزه خصوص منظومههها بناظم برخی از این منظومه 1دعای نیک خوانندگان دانسته است.

های کوتاه تشویق یا بزرگی آنها را به سرودن این منظومهرسد امیری می نظربهاند و بعید ای نکردهخود اشاره
های گهریال منسوب به امیرخسرو و منظومه هایی)مانند منظومهرسد چنین منظومهمی نظربهکرده باشد. 

 کوتاه حسن دهلوی( بیشتر از باب تفنن بوده است. 
در بحر رجز است که  . ارجوزهصورت ارجوزه و الفیه استای آموزشی به زبان عربی بیشتر بههمنظومه

سینا ای در علم طب که به ابنآنهاست ارجوزه ۀآورند و از جملدر آن علوم مختلفی را به نظم می معمولا  
هایی هزار بیتی یا قریب بدان که درباره علمی و بیشتر در علم نحو منظومه»دهند. الفیه نیز نسبت می

هایی طی و الفیه ابن مالک مشهور است که بر مورد اخیر شرحالفیه ابن مع ،در علم صرف و نحو 6.«است
الفیه ابن  3ای در همین علم است.عقیل. وافیه از ابن حاجب نیز منظومهنگاشته شد، از جمله شرح ابن

های آموزشی به زبان عربی است. نگاهی به آثاری مانند ( در بلاغت نیز از دیگر منظومه917شحنه)م
گر حجم زیاد این آثار است که در موضوعات مختلف اصول دین، فقه، ن، نمایانالظنوالذریعه و کشف

ها برخی منظومه 0صرف و نحو، لغت، اخلاق، نجوم، طعام و شراب، علوم بلاغی و غیره سروده شده است.
انی و الامبن فیره شاطبی در کتاب حرزقاسم برای مثالاند. های علمیمنظومه ،نیز اگرچه نام ارجوزه ندارند

السبع، علم قرائت را منظوم ساخته و به مباحثی مانند ادغام، هاء کنایه، مد و قصر،  القراءاتالتهانی فیوجه
رسد می نظربههمزه، نقل همزه به ساکن، اظهار و ادغام، احکام نون ساکنه، تنوین، نکره و غیره پرداخته که 

  7اولین شخصی است که این علم را به نظم آورده است.

                                                                                                                                                     
 (130: 1399حسن متکلم، به نقل از شکیبافرد،«)است مگو کین دعوی من بس عظیم است    کـه فـوق کل ذی علم علیـم    
 مـــن این نامــه به کام دل بگفتــم    بسی علـــم انـدر این نامــه نهفتم... . 1

 مگــر این نامـه مــن دیــــر مانــد    پس از مــن تا کسی این را بخـواند    
 (628و  622: 1373حنـت و رنجـــم بکاهـد)حکیم میسری، مـــــرا یـاد آورد ز ایــزد  بخواهــد    ز درد و م    
 .دهخدا، ذیل الفیه. 6

ای است در صرف و نحو که منظومه اللسانصرف. قابل ذکر است به زبان فارسی نیز این علم به نظم در آمده است. از آن جمله است  33
 احثی از این دست به نظم بیان شده است:منسوب به جامی که انواع کلمه، ابواب مختلف افعال، قواعد اعلال و مب

 کلمات عـــرب سـه قسم بود        نامشان حرف و فعل و اســم بود    
 خــورم سوگنــدهمچــو بالله اقسم ای فـرزند        بـه خداونـد می    
 (33: 1381اقســم فعل، الله اسم شگرف        بای داخـل بـر الله آمـد  حــرف)جامی،    
-127ی، ص، مشهد: آستان قدس رضو1( مصنفات شیعه)ترجمه و تلخیص الذریعه(. ج1376آقابزرگ تهرانی.).به عنوان مثال ر.ک:  0

198. 
 القرآن)حمد(:. از این منظومه است در باب البسمله در ذیل سوره ام 7

 سـراط و الســراط قنبلا الدین راویه ناصـر       و عنـدو مالک یوم    
 ث اتی و الصاد زاء اشمها       لدی خلـف و اسم لخلاد الولابحی    
 (60تا : علیهم الیهـم حمزه و لدیهمو       جمعیا بضم الهاء وقفا و موصلا...)شاطبی،بی    
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رسد نظر میچهارم آغاز شده است. به از قرن در ادب فارسیهای آموزشی سرایش اشعار و منظومه
در البته ترین منظومه آموزشی را در علم پزشکی در نیمه دوم قرن چهارم سروده باشد. حکیم میسری قدیمی

ن)شاعر اواخر قرن لغت فرس اسدی ذیل خرفه، بیتی آموزشی در علم پزشکی، در بحر هزج آمده و به طیا
 نسبت داده شده است: چهارم(

 کسی را کو تو بینی درد سرفه       بفرمایش تو آب دو  و خرفه
و در نگاه نخست  شان نیز به یکدیگر نزدیک استزبانلحن و در وزن دانشنامه حکیم میسری و  این بیت

ترین ابیات از قدیمی ،از دانشنامه رنظصرف، ، بیت مذکورهرحالبه. رسد بیتی مفقود از آن باشدنظر میبه
مقام تمثیل یا  البته چون تنها یک بیت بیش نیست و ممکن است در شود.محسوب می در آموزش پزشکی

دیگری به زبان  ۀسرود. دادبودن آن توان با قطعیت حکم بر آموزشیکار رفته باشد، نمیای بهتأیید گزاره
ای از ابوالهیثم)احمدبن حسن جرجانی( است که در د، قصیدهوبوی علمی و آموزشی دارفارسی که رنگ

زیسته است. از وی تنها همین یک قصیده باقی مانده که در آن اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم می
شده است. وی پاسخ آنها را ذکر نکرده و همین امر موجب  مطرحسؤالاتی در مسائل مختلف اسماعیلیه 

او محمد بن سرخ نیشابوری آن را شرح کرده است.  دبار شاگرن بنگارند. نخستهایی بر آشرحاست شده 
هاست. این قصیده دارای الحکمتین ناصرخسرو قرار دارد که در واقع پاسخی به آن پرسشبعد از او جامع

اتی چندانی نبرده و لحنی علمی دارد. ابی ۀهشتاد و دو بیت و مشتمل بر نود و یک سؤال است و از خیال بهر
 الحکمتین آمده:از این قصیده است که در جامع

ینت گذار        استیکی  بسیار؟  چـرا کـه هیئت هر صورتی بـودصورت هرنوع را و نیست ز
 رارـنه ده شد و نه به هشتش ببـود  نیز قـاست        ر یکی و نه عـرض ـز بهر چیست که جوه

 ـه  هستی از ابــرارـویی دانـم کـمـرا بگ     ـال  ـر طبیعیـت کلـی بـه اولیــت حـــاگــ
 ـر بارـجن        کـدام جن  یکی بـار و نوع  دیگ وع نه ـوع و کـدام نـکـدام جن  نه ن

 کرداراست مراین هردو را چنینعلتکش       چهآهـن  رب المـا  و سنگـشکستن س
 تر وآنگه زمین و کوه و بحار؟یــد       که او قوـد آمـان پدیـــآسمـ  ود نخسـتـروا بـ

 ـن بسپارـدوم        اگـر رواسـت ابا حجتـی به مــزو او معــود کل روا هسـت و جـوج
 (17-12:  1323)ناصرخسرو،

ارتباط با اهداف تبلیغی آنها و جذب بیشتر مخاطب نیست. ادب آموزشی نزد اهل مذهب اسماعیلیه بی
هایی مطرح، سپس با تحریک حس یغ این بوده که ابتدا پرسشیکی از شیوه های اسماعیلیان در تبل

کردند. این گروه از خصوصیات اثرگذاری نظم برای اهداف کنجکاوی مخاطب، پاسخ آنها را بیان می
 فرد استبودن و ساختار پرسشی آن منحصربهاند. قصیده ابوالهیثم از منظر فلسفیآموزشی خود نیز بهره برده

. شخصیت وگو در زمینۀ مورد نظر فراهم کندخواسته است محملی برای بحث و گفت رسد وینظرمیو به
است که به گواه آثار او در  ناصرخسروتوان وجوهی از ادب آموزشی را در آثار او مشاهده کرد، دیگری که می

مذهب علوم منقول و معقول و کلام و حکمت یونان تبحر داشته است. بعد از تغییر حال و وارد شدن به 
گو و مبلغ این مذهب گشته و مانند معلمی نهاده و او به نوعی سخن تأثیراسماعیلیه، عقاید این مذهب در او 
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ای از قصاید او اصطلاحات و عقاید شده که اغراض آموزشی را از اهداف اصلی خود دانسته است. در پاره
گرفته، بلکه در هیئت واقعی و به سازی قرار نمایه شعری برای ساخت تصاویر و مضموناسماعیلی دست

 قصد آموزش آنها بیان شده است و خیال جایگاه دوم در این اشعار دارد و گاه اصلا  نشانی از خیال نیست:
 خود اجزاچون بر عدد واحد، و یا بر کلچنان    بود سابق      خود علتکه بر معلولگویی همی

 ودات را پیداـپ  از ناچیـز محض آورد موج        علت  همی گـویی زمانـی بـود از معلول تا 
 ـه جانور گویـاـ ـونه حیـوان و آنگـنبات و گ     آنگه     پ  نف  وجسمموجود زانخرد دان اولین

یک بههمی  دوم ناپیداـخـود پیدا بد و معهر یک به  همی  بد و موجود ناممکن       خود ممکن هر
 دون یـا والا  الیـالی به حـو یا گردیـدن از ح    نقل مکان گویی      و در تحدید جنبش را همی ـچ

 گنبد خضرا گویی چیست از بیرون این نهچه     آخر     برهان و قیا گویی بهچو نه گنبد همی
 اندرواسان گشتهبدینجسمی  بدو در صورت    ر بیرون خ  گویی خطا باشد که  نتواند      ـاگ
 اع  نهایت نبـود و غایـت به سـان جـوهـر       م  باشد روا نبود که جسمی را     ر گویی ـاگ

 (1:  1377)ناصرخسرو،   

چنان با خیال آمیخته شود که اگرچه رنگ و بوی آموزشی دارند، آنلای برخی آثار، ابیاتی دیده میدر لابه
توان کل آن را از ودی از اثر آمده و نمیشود یا در جای محداند که هدف آموزشی آنها کمتر حس میشده

شانزده بیت از آغاز یکی از قصاید معزی ساختار و محتوایی  برای مثالمقوله آموزشی محسوب کرد. 
 ابوالهیثم است: ۀآموزشی دارد و یادآور قصید

یـن چـرخ م  ورـر منــدور          کـزو تابـد همـی مهـــچه گویی اندر
ین اجنا   یک مصور مـردم          چه گویی اندر  به تصویری دگـر هر

 ر سـرـیکی را از سعـادت تاج ب ر دل          ـی را از شقـاوت دا  بــیک
 (319:  1326)معزی،

ای حکیمانه و مایههای فارسی که با لحن و درونهای اکثر منظومهباز از همین نوع است بخشی از مقدمه
ها معمولا  چنان با تصویر و طبایع اختصاص یافته است. این بخشفلسفی به وصف آفرینش و مراتب آن و 

توان و نمی است صورخیال و عواطف شاعر آمیخته شده که کیفیت ادبی آن فراتر از نظم و آموزش قرار گرفته
سی روز ماه و هفت روز هفته و ادب آموزشی محسوب کرد. باز همین نوع است نام و وصف  ۀآنها را از جرگ

مسعود سعد به این شیوه  ، نخستین بار در دیوانمشخص است کهتاجاییها با سیارات آسمانی که تناسب آن
رنگ و آموزشی آن کم ۀانگیز با آن داشته و جنبجای آموزش آنها، برخوردی کاملا  خیالولی شاعر به ،آمده

روزها دعوت کرده  ۀحتی محو است. شاعر اغراض هنری داشته و مخاطب را به شادمانی و شادنوشی در هم
در برخی متون عرفانی  1ادب آموزشی محسوب کنیم. ۀاست و از این رو، شایسته نیست این اشعار را از مقول

                                                           
 . چهارشنبــه بتا نوبـت عطـارد راست       نشاط باید کرد و نبید باید خواست... 1

 ب       پنجشنبـه بــه مشتــــری منسـوب...تو خوو خویروی و موی باشد ای    
 آدیـنــه مـــــــزاج زهـــــــره دارد        چـون آمــد  لهـــو و شـــادی آرد...    
 (228-229: 1338می مــدار...)مسعود سعد، زحـل وادی شنبـــه اســت ای نگار       مــرا ایـن چنیـن روز بی    
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شود که خصوصیات آموزشی دارند. در قرن هفتم و هشتم تصوف رویکردی علمی نیز اشعاری دیده می
هایی آن به عربی و شرحتوان آثار ابنرا میهای منثور آن یافت که پیامد آن در نظم و نثر منعکس شد. نمونه

توان به جام منظوم می ۀالدین محمدبن محمود آملی دانست. برای نمونالفنون علامه شمسفارسی و نفائس
هایی از آن، هدف آموزشی بر اغراض شاعرانه برتری یافته است. وی در جم اوحدی اشاره کرد که در بخش

 گوید:ت معدن میترتیب موالید ثلاثه اول در صف
 دتـی چـون بگشت با  اف کم جـرم خورشیـد گـرد پیکـر خاک       
 دـتبـش انـدر دوگانـه  یافتـه ش آب و خاکش ز عکـ  تافته شد       

 غبـار ور ز مساوات و وزن این دو بخار        تیـره بـاشـد  ز اختـ ط 
 دتی مدیـد بودـمنـام جسمـی چنیـن حدیـد بـود        ویـن پـ  از 

 رمـ         جسد قلء و سرب خیزد و م ـزان تمـازج بـه مذهـب ه
 (01-04: 1347ای، )اوحدی مراغه  

های دیگری چون در صفت شیخ و مرشد، در سفر و فواید آن، در آداب وعظ، در صفت ارشاد پیر و غیره باب
کتاب است. گلشن راز شیخ محمود  های اینگر وجه و هدف و مقصود آموزشی محض برخی از بخشنشان

هایی از ادب آموزشی در آن دیده شبستری نیز با آنکه سرشار از تخیلات شاعرانه و تصاویر است، رگه
شود، به خصوص آنکه شاعر این اثر را در پاسخ به سؤالات امیرحسینی نگاشته و هدف او آموزش و می

 تعلیم بوده است. از ابیات این منظومه است:
 گفتـی بگـو چبـود تـفـکـر          کـز ایـن معنی بماندم در تحیـرمـرا 
 جـزو اندر بدیـدن کل مطلق ر رفتـن از باطـل سوی  حق          به تفک

یفکردند این حکیمان کاندر   تصنیف         چنیـن گفتنـد در هنگام تعر
 ذکـرت  نخستیـن نـام وی باشـدتصور          در دل چون حاصل شود  که

 عبرت  رفـبـود نـام وی اندر عهنگام فکرت          وز او چون بگذری 
 رــل آمـد تفکـــر تـدبـر          به نـزد اهـل عقـتصــور کـان بـود به

 ( 68: 1398،ی)شبستر   

با های آموزشی که سراسر آن گیرند. آغاز منظومهادب آموزشی جای می ۀهایی از این آثار در جرگتنها بخش
های آموزشی مقاصد تعلیم و آموزش علوم سروده شده، از قرن چهارم است و از قرن هفتم رواج منظومه

ها به آموزش یک علم و در بسیاری دیگر به علوم و رواج و گسترش زیادی یافت. در برخی از این منظومه
علوم عقلی و  ۀر دو حوزبندی علوم در هها از نظر تقسیماین منظومهمباحث مختلف پرداخته شده است. 

  است.نقلی سروده شده که البته بار علوم منقول بیشتر 
 و دانشنامۀ حکیم میسری های پزشکیمنظومه-4-2-4

. اند که بیشتر در علم طب استرودههایی را در علوم معقول سبرخی از دانشمندان و شعرای فارسی منظومه
ز ضروریات شهرهای متمدن بوده و بعد از اسلام نیز علم طب جایگاه بلندی میان مسلمانان داشته و ا

سینا و الحاوی زکریای گسترش زیادی یافته است. اگرچه بیشتر آثار به زبان عربی بوده، مانند قانون ابن
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الادویه به فارسی نگاشته شده المتعلمین اثر ابوبکر اخوینی و الابنیه عن حقایقرازی، برخی نیز مانند هدایه
شود. اهمیت این علم موجب شده ترین اثر پزشکی در زبان فارسی محسوب مینخست کهن است که مورد
آموزشی به زبان فارسی در علم طب کتاب ۀترین منظومقدیمی نظم آموزش دهند. صورتبهبرخی آن را 

 976فرد این اثر که در سال بیت است. از نسخه منحصربه 0091دانشنامه پزشکی اثر حکیم میسری در 
برحسب  1ای در معرفی آن نگاشته است.بت شده، نخستین بار بلوشه یاد کرده و سپس ژیلبر لازار مقالهکتا

 6اتمام یافته است. 327سرایش این منظومه در سال  ،آنچه میسری اشاره کرده
 من این را گفتم اندر ماه شوال         به شصت و سیصد و هفت آمده سال

 (7:  1373)میسری،

های ابتدای های اطلاق و الفکردن کلمات، تسکین حروف، کاربرد فراوان الفاز نظر مشددزبان آن نیز 
اگرچه برخی معتقدند شروع و رواج شدن آن در قرن چهارم دارد. کلمات و واژگان کهن نشان از سروده

تلف وجود هایی در علوم مخهای علمی متعلق به قرن هفتم به بعد است، پیش از این قرن نیز سرودهمنظومه
 نظرازاینو المتعلمین سروده شده این اثر پیش از اولین کتاب فارسی در طب، یعنی هدایه است. داشته

برحسب آنچه در آغاز منظومه گفته است بر سرایش میسری است. ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی قدیمی
گوی ایران آن را بدانند. مخاطبان وی پارسیزبان عربی و فارسی توانا بوده اما زبان فارسی را برگزیده که مردم 

هرچند سعی اند. دانی ناتوان نبودهطبقات عادی جامعه بوده و الا شاعران و طبقه فرهیخته جامعه در تازی
کرده کتاب را به اختصار به نظم آورد، مباحث آن بسیار متنوع و گسترده است. در آغاز از طبایع و مزاج 

از آن به معرفی داروها و خاصیت و طبع آنها پرداخته است. در ادامه، به  چهارگانه بحث کرده و بعد
توان از آن به اقتضای موضوع علمی منظومه، نمیهای مختلف و شیوه درمان آنها توجه داشته است. بیماری

لط ارزیابی کرد اما از حیث تس نظرازاینهای شاعرانه داشت و سراینده را گریانگیزی و جلوهتوقع خیال
و وصل و  3پردازیسراینده بر زبان و اصول و ضوابط شعری، شاعری متوسط است که گاه زبانش در قافیه

 از این منظومه است: 0آغاز کرده است.« واو»فصل جملات سست شده و به کرات جملات را با 

                                                           
ترجمه لیلا عسگری، نامه «. دانشنامه( -المتعلمیندو رساله پزشکی از سده چهارم هجری به زبان فارسی)هدایه( 1397لازار، ژیلبر.) . 1

 .10و13بهارستان، شماره 
خوانده است. اما همو در رد نظر بلوشه که ممدوح « سیصد»را « شصد». البته جلال متینی در آن تردید وارد کرده و معتقد است کاتب  6

الدین ابوالنجم حاکم دانسته، این استدلال را آورده که در نیمه دوم قرن چهارم، زبان فارسی در غرب رواج نداشته و در ادامه میسری را ناصر
دلایل ایشان  ،( دانسته است. در کل371-374موافق نظر ژیلبر لازار شده که ممدوح شاعر را ابوالحسن محمد بن سیمجور)حکومت از 

متینی،  )ر.ک:و به چیزی استناد کرده که در بخشی دیگر آن را رد کرده است با نظر اولیه او تناقض داردچندان استوار نیست و گاه 
 (.787-780مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال هشتم، شماره سوم، صص«. درباره دانشنامه میسری( »1371جلال.)

 (7: 1373نمایمش من)میسری،از این هر ده هنر پیدا کنـم من     یکایک خوب پس ب. 3
 (7نامـــه اول نـــام دادم)همان: مــن این گفتـار را انـدام دادم     و دانش. 0
 (3چهارم آنکه بر چشمت نشینـد     و تا چشـم تو ســـوی او نبیند)همان:   
 (2دان)همان: و پس گفتم زمین ماست ایران     که بیش از مـردمانش پارسی  
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 آرد همه خونی که در اوستبرون    پوست     و  حجامت از میان گوشت
 مـغ  بیـارد از تـن مـردم همـه   ن کنـد کـم       حجامـت امت  از ت

 را نکـو باشـد و هم درد جگر     درد سر را        به نقـره بر، حجامت
 سبک گرداند از سـر، او گرانی   ی       ـانــر درد نهــبـرون آرد ز سـ

 س متز درد چشم و سر یابد    چو بر گردن کند مردم حجامت       
 زانشود درد هم بهتر کان بدان     دندان         بود بر اصل و دردی گـر

 ردیآزار کدل از جستـن تو بی     میان و کتف چون بر کار کردی      
 و آرد امتـ  از سـر بـه بیـرون      بیـارد از دل و معده همه خون      

 س متیابد و کلک او م رحز      حجامت        به سا  پای بر کردن 
 ض بستـه را آرد به بیرونو حی      مثانـه نیـز صافی دارد از خون      

 مگـر زان زود گـردد مـرد لاغر     ـاور       ـبن و تـن را پـاک  دارد از 
 (184: 1373)میسری،  

الفوائد است که در قرن دهم سروده ترین منظومه در علم پزشکی طب یوسفی و شرح آن یعنی جامعمهم
 ؤلف رباعیات خود را که در علم طب بوده، شرح کرده است. شده و م

 نامهفال-4-2-2
کار نبرده باشند زیرا اطلاع از حوادث ریزی زندگی خود بهای است که مردم آن فال را در برنامهکمتر جامعه

گاهی از آن است و علیرغم  دارد که انسان بهمثبت آینده آنقدر اهمیت و نتایج  گسترش هر طریقی در پی آ
فال را در  های سنتی یا تازه رایج است.نگاه علمی در جامعۀ مدرن امروزی، باز فال همچنان به صورت

کردند، از همین اند در مقابل طیر که امور شر و خیر از آن برداشت میبردهکار میگذشته برای امور خیر به
حسن ظن به العلوم آورده در فال صاحب یواقیتکه چنانآنزیرا دانستند؛ روی فال را روا و طیر را ناروا می

از دادن طیر به شدت به این باورها تاخته که این جمله بعد از آوردن چگونگی انجاموی اما  خدا وجود دارد.
ها در مورد فال و از بهترین بحث 1محالات و خرافات عرب است و وحوش و طیور از غیب چه دانند.

و چگونگی استعداد نفس را در ادراک غیبی آورده ی از مقدمه مشهور خود فصلدر ابن خلدون گویی را غیب
گونه شرح کرده است که حواس انسان چون برحسب فطرت نخستین با ادراک جسمانی آفریده شده این

رود. این به سبب کند ولی گاهی هم از ظاهر به باطن فرو میاست، همیشه نفس را به سوی ظاهر جلب می
ها وجود دارد چون خوابیدن، یا به علت خاصیتی است که در بعضی مطلقا  در همۀ انسانخاصیتی است که 
بینی یا بوسیلۀ ریاضت چون صاحبان کرامت و صوفیان. در این شود، مانند کاهنی و فالافراد بشر یافت می

، بنابراین ها و حقایق هستی در آنها وجود داردصورتکه  شودهنگام نفس به ذوات جهان برین متوجه می
شود و شده، به خیال رانده میهای درکیابد. گاهی هم صورتها در نفس تجلی میبرخی از آن صورت

های خیالی مجرد یا در قالبریزد، سپس حس خواه بطور های معتاد و معمولی میخیال آنها را در قالب
                                                           

 .616کتابخانه مجلس، ص 92974لوم، نسخه خطی شماره العیواقیت. 1
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ه از پرواز یا حرکات پرندگان یا دهد... روش فالگیرانی ککند و از آنها خبر میبدان ادراکات رجوع می
زنند. در اندیشند و بدان تفأل یا تطیر میکنند این است که پس از حرکت جانور، میحیوانات پیشگویی می

انگیزاند، در نتیجه نوعی ادراک برای وجو برمیاین کسان نیروی متخیله نیرومند است که آنها را به جست
شیوۀ رسیدن از محسوسات به ادراک و از ظاهر به باطن به مرور توان افزود می 1شود.آنان حاصل می

های و کتاب اند، آنها را برشمردهبرحسب وقوع نتایج، حالتی قالبی یافته و کسانی که در آن مهارت داشته
چنین اند تا راه را برای افراد عادی نیز هموار سازند. بدیهی است در نامه و امثالهم را نوشتهتعبیر خواب و فال

و حوادثی که برحسب اتفاق  راه جسته باشدتوانسته پسند، باورها و خیالات عامه نیز موضوعی فراگیر و عامه
گیری از گذشته بسیار متنوع بوده و از شیوۀ فال .داده است نیز از مقوله موارد فراگیر محسوب شده باشدروی

بدن، رمل، اجرام آسمانی و امثالهم استفاده ها، پرندگان و حیوانات، اعضای ابزارهایی چون برخی کتاب
 شده است.می

 نامهاخت ج-4-2-2-4
قال »الفنون در مورد آن آورده: اختلاج اعضا اصطلاحی در پزشکی است که صاحب کشاف اصطلاحات

 جهیدن غیر ارادی اعضای بدن در کتب پزشکی مانند قانون ابن سینا، 6«.الاطباء هو حرکه عضلانیه بغیر اراده
ذخیره خوارزمشاهی و امثالهم مورد بررسی قرار گرفته و نوعی بیماری محسوب شده و علاوه بر آنها، کتب 
مستقلی نیز بدان اختصاص یافته است که در آنها بیش از آنکه از دید علمی و پزشکی بدان توجه شده باشد، 

ده شده است. ابن ندیم از چند کتاب از منظر باورها و عقاید عامیانه توجه و از جهش اعضا برای تفأل استفا
گویی قرار داده از جمله اختلاج علی ثلاثه اتی در فال و پیشتألیفبرد که آنها را در ذیل در این زمینه نام می

اند. مطهر مردم به این علم توجه و علاقه خاصی داشته 3اوجه که به گفته وی متعلق به ایرانیان بوده است.
هـ( به اختلاج اختصاص داده، آورده 794شده در سال تألیفنامه)کتاب فرخ جمالی یزدی که فصلی از

در دانشنامه حکیم میسری نیز بخشی بدان اختصاص  0«.افتدمردم را بدین فصل حاجت بسیار می»است: 
 های بسیاری در این مورد نگاشته شده که برخی از آنها در عقیدۀ عوام، به ذوالقرنین و دانیالو کتاب یافته

جنبش اعضای آدمی که »العلوم در مورد اختلاج آورده است: حکیم منسوب شده است. صاحب یواقیت
شریف از همه است، دلایل از حوادث کردند و گفتند که هر عضو که از جانب چپ جهد دلیل خیر بود زیرا 

ین و بعضی دل در جانب چپ است و کتب اختلاج در میان مردم بسیاری است و بعضی منسوب به ذوالقرن
به دانیال کنند ولکن نه از راه نقل اسنادی دارد و نه از راه عقل اعتمادی، بل سخنی است در زبان عوام 

را در سال  یمستقل ۀمنظومبدرالدین جاجرمی علاوه بر اشاراتی که در برخی کتب به اختلاج شده،  7«.افتاده
                                                           

 .618-619( مقدمه ابن خلدون. ترجمه پروین گنابادی، ص 1332ابن خلدون). 1
 .117، ص1. تهانوی، پیشین، ج 6
 .777، ص 6ابن ندیم، پیشین، ج. 3
 .681ن زمین، ص نامه. به کوشش ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایرا( فرخ1302جمالی یزدی، مطهر بن محمد). 0
 .614کتابخانه مجلس، برگ  92974العلوم، نسخه خطی شماره یواقیت. 7
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های مستقلی از این منظومه در وه بر اینکه نسخهعلا 6اشاره کرده است.دان و دولتشاه نیز ب 1هـ سروده 297
 نیز الاحراردر مونس پدر خویش)بدرالدین جاجرمی( رااین منظومۀ محمد بدر جاجرمی،  دست است،

بیت سروده شده است. جاجرمی اشاره کرده که از منبعی  646آورده است. این منظومه در بحر خفیف و در 
های صورت مستقل بوده است. همچون منظومهآورده و گویا آن منبع نیز به منثور استفاده کرده و آن را به نظم

علم و  علمی دیگر، این منظومه نیز خالی از تخیلات شاعرانه و هیجانات شعری است. نظر به مخاطبان این
 از این منظومه است:اند، شاعر زبانی ساده و روان برگزیده است. دانستنی که بیشتر مردم عادی

 دـحـق تعالیش مهتـری بده راست چون بجهد        گوش  گمانبی
 اریــی  از او  اد آوردـگــوش چپ گر جهد به گفتاری        ن ـــز ی

 وـنیک  دهـد  د ز ابرو         پسـری ایـزدشـجانب راسـت گــر جه
یش باشــبی نی ابــروی چـپ جهــد بیابد کام           ایـام  ـد ازـاز

 شادان  گـردد از روی دوستی چون بجست میان         از دو ابروش 
 هست امیدششادمانی و مال   دنبال چشم راست بجست         کهچون

 (926-923:  1374)جاجرمی،

 کتاب فال بدرالدین جاجرمی-4-2-2-2
یکی از شش این منظومه  ای دیگر نیز سروده است.نامهنامه، فالبدرالدین جاجرمی علاوه بر منظومۀ اختلاج

الخاطر است که پیش از این بدان اشاره شد. این منظومه الناظر و نزهةمنظومۀ مندرج در جنگ مختار روضه
دوبیتی در وزن  67بیت و مشتمل بر یک مقدمه در قالب مثنوی در بحر هزج مسدس محذوف و  71دارای 

شده، کاتب نیز در ترقیمه به نام او اشاره علاوه بر اینکه نام شاعر در منظومه ذکر  مفعول مفاعلن فعولن است.
ممدوح بدر  ترینمهمکرده است. سراینده این اثر را به بهاءالدین محمد صاحب دیوان تقدیم کرده که 

به این صورت که فردی دست خود را  ؛گیری براساس انگشتان دست استموضوع آن فال شود.محسوب می
دهد. برحسب آورد و طرف مقابل نیز همین عمل را انجام میمیمشت کرده، با بازکردن انگشتان، عددی را 

زبان را شاید به اقتضای مخاطبان بسیار ساده برگزیده  شاعر شود.شود، فال تعیین میاعدادی که آورده می
است. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که وی به قصاید مصنوع و متکلف مشهور بوده و قصاید مصنوع 

هایی از این منظومه بخشلاحرار آمده اما در اینجا از مخاطب عام خود غافل نبوده است. ااو در مونس
 :است

 هات بستهردد در غمـگ  ه تاـــک  هــفال خجست  ه بنیاد اینــبن
 از سعد0ادم چنان کاسمالــزو شا  دـم فال را بر طالء سعــبگفت

 ر دارـالم نظویی بر این فـبه نیک  دانمعتبر است این را نکو فالی

                                                           
 (977: 1337ها زاد)جاجرمی،.ششصد و پنج بود با هشتاد     که ز طبع من این سخن 1
 .618.دولتشاه، پیشین، ص 6
 «کزما»در متن . 3
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 فال یک و یک
 دــوتر آمـــنک ،وــکارت ز نک  دــو برآمــفال یک و یک نک

 دــآم رـــاد و بر ســـاز پای فت  از آنکه خصمتاین کار بکن 
 فال یک و دو

 وستـه کار نیکــنیکویی کن ک  دوستبینی ایدو و دو چو فال 
 ت اوستون در همه کار یاور چ  ای برآیدردهـــه کـــاندیشه ک

 فال یک و سه
 ر باشـویش دورتـن خـاز دشم  از فال یک و سه بر حذر باش

 ور باشـــر نامــار به صبـــزنه  ای برآیدردهــه کـــک هـاندیش
 فال یک و چهار

 اودانی استـرمایۀ عیش جــس  استیک و چار شادمانیفال 
 ستان اـه کام دل نشـاین فال ب  دــبرآی  انـــکام دلت از جه

 (182-187کتابخانه پاریس، برگ  3327)بدرالدین جاجرمی، نسخه خطی شماره 
 عروضرشید وطواط در  منسوب به رساله منظوم-4-2-0

رشیدوطواط در آموزش علم  منسوب به ای استمنظومه مانده،های آموزشی باقیترین منظومهاز کهن
 شعر است که ۀضروری ادبی در عرصلوم ع ترینو نخستین ترینعلم عروض از مهم. بیت 24در  عروض

اند. عروض آثار فراوانی در آموزش آن نگاشته شده است. برخی نیز از نظم در آموزش این علم بهره گرفته
های آموزشی، وزن ترین علمی باشد که بتوان از طریق نظم، آموزش داد، زیرا در منظومهشاید مناسب

این علم قبل از نظم آموزش. شاید از همین منظر باشد که  عروضی هم مورد آموزش است هم بستری برای
ترین اثری که در این زمینه وجود دارد، های آموزشی در قرن هفتم وجود داشته است. قدیمیرواج منظومه

های نسخه نیز به چاپ رسیده است. 1360سال  که( است 773رشید وطواط)م  منسوب بهای منظومه
دارد که برخی از آنها به ادیب صابر، شاعر معاصر رشید وطواط نسبت داده شده مختلفی از این رساله وجود 

از آثار منثور در علم عروض به زبان فارسی)المعجم و معیارالاشعار(  ،این اثر اگرچه به نظم است 1است.
 :استقدمت بیشتری دارد. ابیاتی از این منظومه 

 و تقطیء چنین گو همه سالرا هست لطافت به کمال     چو بپرسند ترمل مخبون 
 وفالـن نیکـسخوشــدم خن فع ت     ای مبارک قـ تـن فعـ تـن فعـ تـفع

*** 
 امـونـه تمــنظام     هست تقطیعـش از ایـن گـ  ل یافتـچـون ز شش رکـن رم

 بـام  ه بهـد از خـانــرگـاه شــ ن      بـه سحـــ تــن فـعـــ تــن فـعــفـعـ
 (28: 1360)وطواط، 

                                                           
نظر که معمولا  یک قوت است. با این حال وی ادیب صابر را ترجیح داده ازاینمینوی اشاره کرده که اسناد کتبی بر هر دو نسبت تقریبا  به  . 1

مینوی، دهند و رشید وطواط نسبت به ادیب صابر بیشتر شهرت دارد)ر.ک: شهرت را به مردان مشهورتر نسبت میتألیفات اشخاص کم
 (.60ات، شماره سوم، صمجله دانشکده ادبی«. ای در باب اوزان شعر عربی و فارسیرساله( »1301مجتبی)
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ها این منظومه برخی از . البتههای بعد نیز آموزش این علم از طریق نظم، مورد توجه قرار گرفتدر دوره
در آغاز ابواب و فصول، به اقتضای وزن سروده، یکی از اوزان و  معمولا  مختص به عروض نیست، بلکه 

الصنایع اختصاص دارد ریاضیکی از این آثار که به قواعد شعر  بحور نیز آموزش داده شده است.
همراه با  ( است که در قالب مثنوی1493-1437شاه)شاهی از الفتی ساوجی شاعر دربار قطبقطب

 1است. توضیح داده، قواعد عروض و قافیه و صنایع ادبی را توضیحات منثور
 مقلدان آنو  الصبیاننصاب-4-2-7

الصبیان ابونصر فراهی سجزی، شاعر نصاب ،آموزشیهای منظومهاثرگذارترین ترین و مشهورترین و از مهم
ابتدا دارای دویست بیت  این منظومهوی نخستین کسی است که فرهنگ منظوم نگاشت.  قرن هفتم است.

این اثر نیز برحسب تعداد ابیات آن نصاب  ،حد نصاب زکوه شرعی نقره دویست درهم است ازآنجاکهبوده و 
ونصر غیرمستقیم، ابیات خود را به درهم مانند کرده است. در مقدمه آورده نامیده شده است. از این طریق، اب

آمدن شعر مر افتد به اشعار فارسی، چه خوشچون صبیان را پیش از تعلم لغت عرب، رغبت می»است: 
هاست قدری از وی به نظم یاد کردیم تا های موزون غریزی است و تعلم لغت عرب کلید همه علمطبع

ها در آوردیم تا به گیرند و چند بیتی که ضابط بود مر هر چیزی را از علوم به میان این قطعهتکلف یاد بی
و از نظر قالب نیز  متنوعالصبیان در بحور و اوزان نصاب 6.«نوشتن و خواندن این نسخه همه را رغبت افتد

آغاز عهد ظومه ترجمه منظوم لغات عربی است. از بخش اعظم منمشتمل بر قصاید مختلف است. 
از بیم آنکه مبادا لغت عرب دستخوش زوال گردد و مسلمانان از فهم قرآن و حدیث » اسلامی، مسلمانان

گماشتند. نخستین کسی که بدین میدان گام نهاد خلیل ابن احمد به تدوین آن همت می ،محروم شوند
های دو موجب شد فرهنگ اهمیت زبان عربی و ضرورت یادگیری آن برای متعلمان فارسی 3.«فراهیدی بود

المترجم ترین فرهنگ عربی به فارسی را البلغهقدیمی یکی از نیازهای جامعه باشد.زبانه عربی به فارسی نیز 
برخی نیز برای سهولت در یادگیری، برخی از واژگان مهم را  0.دانند( از مؤلفی نامعلوم می039اللغه)سالفی
واژگان یا حجم وسیعی از  ۀها همد. بدیهی است که این فرهنگکردنمنظوم به فارسی معنا می صورتبه

 اند. واژگان را به فارسی برنگردانده
علاوه بر ترجمه الصبیان تک موضوعی نیست و اطلاعات عمومی مختلفی آموزش داده است. نصاب

و موالی  های دیگر نیز پرداخته است؛ از جمله اسامی همسران، اولادلغات، فراهی به آموزش دانستنی
های رومی، فارسی و پیامبر)ص(، اسامی ماهدر عهد شده پیامبر)ص(، سور قرآن، قرای سبعه، قلاع فتح

                                                           
 .1-19، صص02شناسی ادب فارسی، شمارهمتن«. الفتی ساوجی و آثار او( »1388برای آشنایی ر.ک: بصیر، محمود و همکاران). 1
 .0.فراهی، پیشین، ص 6
 .338، ص6.ابن خلدون، پیشین، ج 3
نامه دهخدا(، زیر نظر محمد معین، تهران: غت)منتشر شده در مقدمه ل« های عربی به فارسیفرهنگ(»1337نقی.)منزوی، علی . 0

 .627ن، صدانشگاه تهرا
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شماری گاو و شتر و حیوانات دیگر، اوزان و به های هفتگانه و بیوت آنها، سالعربی، اسامی بروج، ستاره
 است: از این منظومه. و آموزش اوزان عروضی اصطلاح امروزی چگالی فلزات

 سهولت از بر  ه نمایی بهــارم کــشممی      ور عربی را یکسر ــب شهـم و ترتیـنظ
 بحرش رهبر ود طبء تو را جانب ــشمی    ن   ـــلــفع  نـــ تــفع ن ــــ تــفع

 رــادی ز پی یکدیگــء و دو جمــدو ربی   و گذشتی بودت ماه صفر    ـرم چـز مح
 الحجه بکن نیک نظرالقعده و ذیپ  به ذی    رمضان و شوال     است از پی شعبان،رجب

 (38-39: 1370)فراهی،

از نویسی را در ادب آموزشی باب کرد. ابونصر مورد تقلید بسیاری قرار گرفت و روش نصاب ۀشیو
در آن الدین احمد است که در اواسط قرن هفتم سروده و شمسبنالادب اثر شکراللهۀترین آنها زهرمعروف

های هفتگانه، حروف ناصب، اشکال رمل، مسائل مختلفی از قبیل کواکب سیار، اقلیم ،علاوه بر لغات
سرکنگبین و کیفیت آن، هشت بهشت، نهرهای بهشت، هفت دوزخ، اوقات معالجه و غیره نیز به نظم ذکر 

 1.شده است
این اثر به ترجمه برخی در  .تمنسوب اسالعجایب بدیعای با عنوان نصاب امیر خسرو نیز منظومهبه 

لغات عربی به فارسی پرداخته شده و گاه معنای لغت بلافاصله بعد از آن آمده و گاه در یک مصراع چند واژه 
بندی کرده و لف و نشر معانی آنها آمده است. امیرخسرو واژگان را دسته صورتبهعربی و در مصراع دیگر 

هایی مثل واژگانی که قلب آنها عین ری خود آورده است؛ دستهترجمه هر دسته را در یکی از قطعات شع
معانی است؛ واژگانی که قلب معانی آنها عین معانی است؛ واژگان بدون الف، لزوم الف، واژگان 

منظومه در دو بحر رمل مثمن محذوف و رمل  های دیگر.اللسانین و دستهالحروف، واژگان اشتراکمنقوط
 تنها این دو وزن آموزش داده شده است. از این منظومه است: نظرازاینمسدس محذوف است؛ 

 ها دنانمـه و خـه میخانـصطبم    ران    ــوش و غالی گـخ یه بوـغالی
 اعی دوانـده و سـه ترسنـر        خائفـشت  ه ــده و ناقـــه دوشنــحالب

یه دان کشتی و جاری روان  کنار        دجله شط و شاطی و ساحل  جار
 انـه و ظاهر عیـرکه لشکرگـمع     میسره دست چپ و صف پیشگاه   

 نشان  و وسمهمد عیب آمنقصه    وال     ـس ای ـه جــمسئل ،ه رهـمسلب
گاهی و عالـمعرف      خدای    رت آمرزش و رحمن ـم ف  م جهانـت آ

 (8-9:  1332)امیرخسرو،

 ۀدر ترجماست ق باری منسوب است که نصابی خال به نامدر قالب مثنوی به امیرخسرو منظومه دیگری 
آغاز شده، به این عنوان شهرت یافته « خالق باری»این منظومه با عبارت  ازآنجاکهلغات از فارسی به هندی. 

 است.

                                                           
 .690، ص3(، پیشین، ج1328.صفا) 1

www.takbook.com



  080های تعلیمی/ مثنوی

الصبیان سروده شده است؛ از جمله علاوه بر این آثار، آثار فراوان دیگری به تقلید از نصاب
الجواهر از انگوری، نصیب الاخوان از مطهر، سلک سام الدین خویی،التبیان حالفتیان و نسیبنصیب

الفقیر کاتبیه از الارب از احمدی کرمیانی، تحفه علایی از ابن بواب، تحفهمحمدیه از بهاءالدین، مرقاب
کاتبی انقروی، نصاب حسنی، مثلثات از بدیعی، فتحیه از ابوالفتح حجازی، نصاب معروف از معروف، 

های عربی به فارسی از الدین بن بدر. علاوه بر نصابالفتیان از صدروم از درویش جامی، فتیهالعلابواب
الصبیان های دیگری همچون هندی، ترکی، انگلیسی و فرانسوی به فارسی نیز آثاری به شیوه نصابزبان

 1سروده شده است.
 بحرالصنایء حسن متکلم-4-2-3

جنبه اعجاز قرآن از منظر مجذوب بلاغت و فصاحت قرآن شدند.  با ظهور اسلام و نزول قرآن، مسلمانان
فصاحت و بلاغت ذهن علمای اسلامی را به خود مشغول کرد و به مرور مسلمانان به سمت تبیین وجوه 

آن بود، به اعجاز قرآن از این منظر سوق یافتند. علوم بلاغی که در واقع هدف آنها تبیین وجوه اعجاز هنری قر
 (، عبدالقاهر جرجانی387(، ابوهلال عسگری)متوفی682معتز)متوفیمانند ابنهمت افرادی 

های فصاحت قرآن به انسجام و پختگی کامل با الگوبرداری از جنبه (267(، سکاکی)متوفی071)متوفی
رسید و معیارها و اصول و قواعدی برای بررسی بلاغت وضع گردید که از آنها در ارزیابی آثار ادبی از جمله 

البلاغه رادویانی ترجمان ،ترین اثری که در این علم موجود استر نیز استفاده شد. در زبان فارسی قدیمیشع
است. ضوابط علم بلاغت در آثار مختلف علمای بلاغت آمده و برخی نیز سعی کردند آنها را در قالب نظم 

الصنایع از شاعری به نام ه بحرترین اثر منظوم در علم بلاغت، منظومرسد قدیمیمی نظربهآموزش دهند. 
السحر اقبال در مقدمه حدائق 6.سروده استباب  83در  731حسن متکلم باشد که اثر خود را در سال 

علم بدیع است به نظم فارسی یعنی هم  ۀیک دور»گوید: کتابی به این اسلوب را غریب دانسته، می تألیف
و نسخه از این اثر در کتابخانه دانشگاه تهران موجود د 3.«هاهای صنایع به نظم است و هم مثالتعریف

السحر را نگریسته است، کتاب حدائقهای قدما میها و تألیفاست. مؤلف آورده شبی که به تصنیف
هرچند خود را برتر از رشیدوطواط دیده، اثر زند که در این میدان وارد شود. بیند، خرد به وی بانگ میمی

از ابیات این منظومه است در معرفی السحر پی افکنده و بسیار از آن بهره برده است. خود را برپایۀ حدائق
 «:موشح»آرایه 

 دـان دلبنـونـخات د ـربنـود سـد        بـونـپی ار ـن در دری ای یـموش
                                                           

 .169-90( پیشین، ص1339.برای آشنایی بیشتر ر.ک: منزوی) 1
 سروده است: بیت 27توان به منظومه جامی اشاره کرد که شاعر آن را در چگونگی ساخت معماگویی در . از دیگر آثار در این علم می 6

 استاسـت      که هریک گنج اسما را طلسمکه اعمال معمایی سه قسم 
 یکی اعمـال تحصیلی کـه  از وی      بـه تحصیل حـروف آرد خــرد پی

 (118: 0، ج1328دوم آنها کــه در تکمیـل صـورت      بـود صاحـب معمـا را  ضــرورت)صفا،
السحر. تصحیح عباس تا( حدائقالدین)بیالشعر، ص سح)ر.ک: وطواط، رشیدالسحر فی دقایقتا( مقدمه حدائقاقبال، عباس.)بی . 3

 (اقبال، تهران: مطبعه مجلس
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 لـاوای  در  یـایـهتـبی  اردــبی قایل         باشد کهو این صنعت چنان 
 اـر در آنجـگـی دیـی معنـابـبی کجا        یآوری جمله بهجمءچون  که
 ا نام محب و اسم محبوبـو ی ه آن رمزی بود یا بیتکی خوب       ـک

 ( 104: 1399شکیبا فر، حسن متکلم، به نقل از )
 های کوتاه آموزشیمنظومه-4-2-6

سروده  از روی تفنن و گویا های آموزشیشود که با انگیزههای کوتاهی دیده میدر دیوان برخی شعرا مثنوی
اما شاعر آنها  ،ای از قطعات کوتاه استالصبیان نیز مشتمل بر مجموعهالبته آثاری چون نصاب است. شده

های کوتاه با عنوان وجود آورده است. یکی از این مثنویهبمستقل ای را در کنار یکدیگر قرار داده و منظومه
زمان روز از طریق  ۀیت دارد و موضوع آن چگونگی محاسبگهریال منسوب به امیرخسرو است که تنها نه ب

 انگشتان است:
 از روزاستچه رفت و چه ماندهرد افروز          کهـر کسی پرسد ای خـگ
 آن یکی را که خواهی از دستم]مشتم[م          ـر ز انگشتــویش بگیـو بگـت

 کـی ا ـارده یــه چـــا کـود یـده ب   شک       بی  ردتـگر نر انگشت گی
 ا دوـازده یـه یــا کـود یـــش بـش و         ــادت تـر شهــرد ســور بگی

 (36:امیرخسرو)

همشهری و معاصر امیر خسرو یعنی حسن دهلوی نیز به این اشعار تفننی پرداخته و در دیوان او پنج مثنوی 
ثی همچون واحد میزان و تزارو و ایام سال شود که در آموزش مباحپانزده بیت( دیده می بسیار کوتاه)مجموعا  

 های کوتاهی مورد توجه مردم بوده است:است و گویا چنین مثنوی
 به یک بار برکش در این چار سنگ  درنگ   ر تا یک منش بیـز یک سی

 ر نیست هفتـه و نه دگـیکی و س  زان به آید در این وزن رفت    ـبه می
 (792-797: 1376)حسن دهلوی،

 آموزشی-های ادبیمنظومه -4-2-3
ها آموزشی نیز اشاره کرد. این منظومه-های ادبیهای آموزشی باید به منظومهزیرمجموعۀ منظومهجایگاه در 

بیشتر در قالب قصیده است و هدف شاعر تعلیم نظری قواعد و اصطلاحات علوم ادبی نیست بلکه آوردن 
اشعار دیگر نیز صنایع و قواعد شعری وجود دارد، در این  هایی هنری و عملی برای آنهاست. اگرچه درنمونه

افکند. به سخن دیگر، بیت را در اشعار، شاعر بر آوردن آنها التزام دارد و در واقع ابیات را برپایۀ آنها پی می
 ای برای آن شعر باشد و نوعی تکلف و تصنعدهد نه آنکه صنایع پیرایهخدمت آرایه یا قواعد آن علم قرار می

ایم، نظر به آن است که شاعر از پیش طرح آن را در شود. اگر عنوان منظومه بر آنها نهادهدر این آثار دیده می
ذهن دارد و شعری خودجوش نیست. بیشتر این آثار برخلاف بسیاری از شعرهای فارسی، عنوانی مستقل و 

که نسخ مختلفی از چنان. ه استشدصورت شعری مستقل نیز منتشر میو نظر به اهمیت آن، به خاص دارد
ای بر قصیدۀ خود به نام گونهصورت مستقل وجود دارد، یا شمس فخری مقدمهقصیده سلمان به

علوم مختلفی چون صنایع بدیعی، عروض و گاه لغت در این الصنایع آورده است. البحور و مجمعمخزن
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در بیشتر مواقع شاعران دو  .مثله)لغتیه( استکه حاصل آن قصاید بدیعیه، عروضیه و اآثار مورد توجه بوده 
 اند.مورد نخست را در هم التقاط کرده

قصاید موشح است که شمس قیس در تعریف آن آورده است: ایم، همان آنچه قصاید عروضیه گفته
آن یک قصیده باشد و چون هربخش را جداگانه  ۀالوزن نهند کی جملبنای شعر بر چند بخش مختلف»

موشح انواع مختلفی دارد و شمس قیس به این نوع شعر که  1.«ای دیگر بر وزنی دیگر آیدقصیدهبرخوانند، 
از بهر آنکه از هر حیزی از آن وزنی »شود، صفت محیز افزوده ابیاتی در اوزان مختلف از دل آن اخراج می

اند. کردهشخص میتواند در هرجای بیت باشد و معمولا  با رنگی دیگر مهای مورد نظر میبخش«. خیزد
های بدیعیه، اند. منظور از منظومهنوع دیگر این قصاید برپایۀ صنایع ادبی است که آن را بدیعیه نیز نامیده

اشعاری است که شاعر در هریک از ابیات)یاگاهی به اقتضای نوع آرایه در چند بیت یا در یک بیت بیش از 
ها در کارگیرد و درنهایت، از حجم وسیعی از آرایهیع ادبی بهکند صنعتی را از صنایک آرایه( خود را ملزم می

بنای بیت بر آن صنعت باشد و همه یا عمدۀ صنایع در آن قصیده به »کند. به تعبیر دیگر یک شعر استفاده می
برخی از که مشخص است هدف آموزشی چنانآن 6«.نظم آمده باشد و بیتی بدون صنعت در آن یافت نشود

شود رنگ است و بیشتر شاعر بنا دارد قدرت شاعری خود را نشان دهد اما اثری حاصل میها کماین منظومه
آنچه آشکار است، برخی از این شود. های نظری کتب بدیعی محسوب میای عملی برای بحثکه نمونه

د و به افتقدر به تصنع و تکلف میگر قدرت شاعری است و سراینده برای این مقصود، آناشعار نمایان
افتد و شود و تنها عقل و هوش او به تکاپو میشود که حوزۀ تخیل او محدود میهای تنگ وارد میدالان

گاه خارج می شود و گویی کار شاعر درکنار هم قراردادن واژگان مانند قطعات سرایش شعر از حالت ناخودآ
حال، آن اندک است. بااین پردازیجورچین است و بدیهی است که تأثیرگذاری عاطفی و وسعت خیال

و مخاطب  ها غلبه کندای در این حوزه وجود دارد که شاعر توانسته بر محدودیتقصاید بسیار استوار و پخته
 شود.زده میاز توانایی شاعر شگفت

اما سراینده اصطلاحات و  3شودهای علمی، هیچ اصطلاحی تعریف نمیدر این اشعار برخلاف منظومه
هایی برای سراید. هدف این اشعار آوردن نمونهرا در نظر دارد و شعر را متناسب با آنها میقواعد آن علم 

عرض آثار تعلیمی علمای بلاغت و بدیع است. در بیشتر موارد نیز شاعر هر دو ای همگونههاست و بهآرایه
کید بر آموزش رساند. نوع دیگر آمیزد و تصنع را به نهایت میمیهمنوع بدیعی و عروضی را در این اشعار، تأ

آورد و بعد از آن های لغت، مدخل واژگان را میلغات دارد به این صورت که شاعر ابتدا همانند فرهنگ
الوجه است و . باید توجه داشت این اشعار مختلفتا مثال آن باشد بردکارمیای بههمان واژگان را در قصیده

                                                           
 382. شمس قیس، المعجم، ص 1
 .131( ادبیات و تعهد در اسلام، ص1320.حکیمی، محمدرضا) 6
ود دارد اما در معنای اصطلاحی نیست بلکه شاعر آن را با ایهام . در قصاید بدیعیه عربی گاهی التزام به ذکر نام آن صنعت در هر بیت وج 3

 تر.کند و میدان را تنگ( و این دشواری را دوچندان می131گیرد)ر.ک: حکیمی، پیشین، صبه کار می
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کند و از این اض مدحی نیز دارد و شاعر در آن شخصیتی را مدح میهای آموزشی، معمولا  اغرعلاوه بر جنبه
 دهد.طریق، قدرت شاعری خود را به ممدوح نیز نشان می

آموزشی -ترین قصیده ادبیرسد قدیمیبه نظر می 1ای طولانی دارد.آموزشی تاریخچه-قصاید ادبی
الاحرار براساس آنچه در مونس مشتمل بر علم بدیع از قوامی مطرزی گنجوی، شاعر قرن ششم باشد که

آمده دارای نود و نه بیت است و هشتاد آرایه ادبی در آن مندرج است. قوامی این شعر را که معنون به 
است، در مدح قزل ارسلان سروده است. بخشی از این  و در بحر مجتث «الاشعارالاسحار فی صنایعبدایع»

 منظومه است:
 ترصیء و تجنی 

 «سپار»تیر چرخت ز مهر، دیده   «سپر»دیده  تیر چرخت ز مهر،
 تجنی  تام

 «کنار« »کنار»ل را داده، از ـبخ  «میان« »میان»جود را برده، از 
 تجنی  ناقص

 «سوار»تو همت و « سواری»تو   ساعد ملک و رخش دولت را
 تجنی  زاید

 «شار« »شارع»تنگ با فسحت تو   «خان« »خانۀ»پست با رفعت تو 
 الضدینمحتمل

 د عارـر باشــای تو فخـرابی  د دینـر باشــوای تو کفـبا ه
 العارفتجاهل

 یا رب آن سوسن است یا گلنار  جادواست یا ویحک آن نرگ 
 (97:  1337)به نقل از جاجرمی،

رسد، پیش از میانۀ اول قرن پنجم یعنی پیش از نگارش قصاید موشح تا جایی که به نظر می
براساس توضیحی که  6به نام موقری ذکر کرده وته و رادویانی چهاربیت از شاعری البلاغه وجود داشترجمان

                                                           
وان قصاید به عن 1134.تحقیقات زیادی در مورد این اشعار انجام گرفته است؛ از جمله ر.ک: نسخه خطی کتابخانه مجلس به شماره  1

مصنوع و بدیعیات علی بن نور و تیمور حسینی که در قرن یازدهم نگاشته شده و علاوه برقصاید گردآورندگان، قصاید برخی از شاعران دیگر 
( ادبیات و تعهد در اسلام.  تهران: 1320چون سلمان ساوجی و قوامی مطرزی نیز در آن آمده است؛ همچنین ر.ک: حکیمی، محمدرضا)

( 1399؛ وحیدیان کامیار، تقی)03-13الاشعار، صصالافکار فی صنایع( مقدمه بدایع1328الدین)ر اسلامی؛ کزازی، میرجلالدفتر نش
های مصنوع، تهران: روزنه؛ ( قصیده1393علی)؛ وفایی، عباس17نامه پژوهش بهار، شماره «. های بدیعیه و وزنیهابن حسام و منظومه»

، فصلنامه فنون ادبی، «یخچه قصاید مصنوع فارسی و معرفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنامتار( »1387شعبانلو، علیرضا)
های بیشتری نام برده و قصاید مصنوع را قصایدی دانسته که شاعر تر است و نمونه. مورد اخیر کامل076-108، صص1سال هشتم، شماره

 در آن به بدیع و عروض با هم توجه داشته است.
 با این مطلع:. 6

 (142ربای من آن سعتری پسر       کاورد عمر من ز غم و هجر خود بسر)رادویانی، صدل دزد و دل
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شود که قصیده را کامل می کند. طبق تعریف او در از حروف ابتدای قصیده، ابیاتی حاصل می 1آورده،
امل شود نه کلمه؛ و کلام نیز بالتبع در همان وزن اولیه خواهد بود که شعر را کنهایت کلام استخراج می

قیس شود.  شمسکند. از این نظر متفاوت با قصایدی است که ابیاتی در اوزان مختلف از آن حاصل میمی
ای از رشید سمرقندی، شاعر قرن ششم آورده  در بحر رمل مثمن مخبون محذوف آورده است که از قصیده

مفاعیلن و مفعول مفاعلن  های ابیات، اشعاری در اوزان مختلفی مانند وزن رباعی، مفعول مفاعلنمیانه
 آید؛ از آن جمله است:دست میفعولن  به

 ارــزنه  و را درـو بداراد ت ولیـبر تو م  فرخنده کنادونامی و این رادی ــاین نک
 بگزارسیادت به حق او را ، عید ااحی  ای سعدالملکد ـس م آمس مت بهبه

 برو گستر از اکرام شعار فتمدت تو گ  ک  که به عیدو آنشادمانی کن و خرم زی 
 اشعارنگوید کی شکیبد کی  تا به شعری  بررفته ز چاههنگام تو  ر ما هست بهـشع

 شود:شده این ابیات حاصل میهای مشخصاز بخش
 یـــد ااحــــدالملک، عیــای سع  ولیــو مــــر تـــاد بــــده کنــــفرخن
 ریـــه شعـــا بــاه تـــه ز چـــتبررف  گفت  دت توـد مــه به عیــــک  کوآن

 (388: 1399)شمس قیس،
بدرالدین جاجرمی شاعر قرن هفتم و پدر محمد بدر جاجرمی نیز قصایدی موشح دارد که پسر او، محمد 

که « متشابک موشح مصرع»الاحرار آورده است، از جمله این قصیدۀ بدر چند مورد را در کتاب مونس
 توان خواند به هفت قافیه:یک شکل میگفتۀ محمد بدر، بیست و به

 رــد اختـدر بلنــای زبدۀ معالی، ص  خورشید برج حشمتخواجۀ معظم، ای 
 ورـن انــسر دفتر ج لی، رای تو صب  رخ همتـــرم، برجی  چـای عادل مک

یب منبــابر فلک توالی، م  حکمت ر در ــای پیشوای عالم، ای بح  رــدت تو ز
 (149: 1337)جاجرمی،

آید، هرچند از نظر معنا و دست میصورت عمودی خوانده شود، شعری دیگر بهاگر هر لخت از مصاریع به
های که مشخص است، از واژگان و بخشچنانکند. آنمفهوم، سخنی تازه در آن نیست و تنها قوافی تغییر می

و مضمون بیت مستخرج  منظمی از ابیات اولیه برای ساخت ابیات مستخرج استفاده شده است و موضوع
هایی از آن است. در قصاید بعد، نیاز به استخراج ای تکرار بخشگونهچندان دور از بیت اولیه نیست و به

ابیات در اوزان مختلف و تازگی در مضمون و معنای بیت مستخرج، موجب شد که از حروف و کلمات 
ای با ، از شاعران قرن هفتم و هشتم نیز قصیدهالله قزوینیالدین فضلصورت پراکنده استفاده شود. شرفبه

الدین حسن بغال سروده و در دارد که در مدح شمس« الابصار فی معرفة بحورالاشعارنزهة»عنوان 
آید. بندی از این دست میاین قصیده، بیش از پنجاه بیت در اوزان مختلف به الاحرار مندرج است و ازمونس

 قصیده است:
                                                           

های قصیده اندر آرد تا میانه شعر بر یک راستا؛ چون آن حروف پراکنده جمع کرده آید، سخن تمام .شاعر سخنی را حرف حرف به اول بیت 1
 (142گردد)رادویانی، ص
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 همچو دیدۀ سار از لالهنگر همه جهان   چون دم طوطی سبزهاز همه زمین نگر 
ین سپ  من و  ین سپ  من و   برکشیده ماه ختن دراز  عقارکف گرفته جام  دروز

 یارشدن بی ایهر گوشهبه غرامت است   دوستشدن بی هر جانبیحرام گشت به 
 زارـلدر گ رش عقیقــفه ــده نامیــفکن  اندر با   تختی زمرده ـاب ساختـسح

 ارـصبا دست هــانداخترو در ــبه پای س  رود ساختهرو ـاخ سـه بر شـانین فاخت

دست که از حشو مصاریع نخست، مصرع نخست بیت زیر و از حشو مصاریع دوم، مصرع دوم این بیت به
 آید در بحر رجز سالم:می

 انداختهفرش عقیق ای از لاله در هرگوشه  ز سبزه در هر جانبی تختی زمرد ساختها
 : ض( 1337)جاجرمی،
دادن قدرت رقابت برخی شاعران با یکدیگر و میل به درج تصنع و تکلف بیشتر در این رقابت برای نشان

خود، موجب شد این دو نوع قصیده یعنی قصاید عروضیه)موشح محیز( و بدیعیه با هم تلفیق شود. به همین 
لف عروض و صنایع بدیعی با هم است. دولتشاه آموزشی مشتمل بر بحور مخت-بیشتر قصاید ادبی سبب

قبل از خواجه سلمان کسی در صنعت شعر مثل قصیده ذوالفقار »آغازگر آن را ذوالفقار شروانی می داند: 
نگفته است که مجموع صنایع و بدایع شعر را شامل باشد. آن قصیده مشتمل است بر توشیحات و دوایر و 

 1«.آیدشود و بیرون میریع و ابیات ملون در بحور مختلفه اخراج میزحافات و از هر یک بیت چندین مصا
 شود در بحور مختلف:دولتشاه ابیاتی از این قصیده را آورده که از هر سه بیت آن، بیتی اخراج می

 باد در گلزارز  اریــبهار یافت ــبه  دلبروارتازه  گل صد برگچمن شد از 
 نالان زار ن چون بیدلاه ـبسان فاخت  رقص درشد اندلبر چمان قد  چوننهال 

 به با  باد بهار آمدچو در خزان  خزان  دــان آمـبوستبه  خ ـــارم ز روی تناس
شده در مصاریع اول، مصرع نخست زیر و از مصاریع دوم، مصرع دوم این بیت که از کلمات مشخص

 شود:حاصل می
 لزار چون بیدل خزان آمدبهاری باد در گ  در بوستان آمدگل صدبرگ دلبروار چون 

 (136: 1339)ر.ک: دولتشاه، 
که از چنانکه آن« الصنایعالبحور و مجمعمخزن»ای دارد با عنوان شمس فخری اصفهانی نیز قصیده

نویسد کار برده است. خود در مورد این قصیدۀ میعنوان آن مشخص است دو علم عروض و بدیع را در آن به
الصنایع که مشتمل بر پنجاه و پنج البحور و مجمعاتفاق انشای قصیدۀ مخزن»م که در قم بود 736در سال 

الدین امیر محمد السحر در مدح وزیر سعید شهید غیاثبحر و هر بحری متضمن صنعتی از صنایع حدائق
 3هایی از این قصیده است:بخش 6«.رشید طاب ثراه افتاده بود

                                                           
 .131سمرقندی، پیشین، ص.دولتشاه  1
 ( معیار جمالی، تصحیح صادق کیا، ص چهار.1337.شمس فخری اصفهانی) 6
 . با مطلع: 3
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 شمر، ز کف مگذار فرصتآن را  داریچو    لب جامو سبزه و  لب جویلب نگار و 
 و دل به غم مسپار دارنگهاست  شادیچو   رــرگیـام دل بـک ارـلب یل ــصو دمی ز 

شده، در مصاریع نخست ابیات، مصرع اول بیت زیر و از مصاریع دوم، مصرع دوم های مشخصاز بخش
 کاررفته:ر آن بهالاعداد دشود که در بحر هزج مسدس محذوف است و صنعت سیاقةحاصل می

 دارهـــادی نگـــرصت شــو داری فـــچ  ارـــام و لب یــــوی و لب جـــلب ج
 (109، کتابخانه مجلس، ص093)لغت شمس فخری، نسخه خطی شماره 

داند، نخستین شاعری که اشعار امثله سروده، همین شمس فخری اصفهانی است. تاجایی که نگارنده می
است، به لغت فرس شمس فخری نیز مشهور است. هدف وی آوردن  نامهه لغتبخش لغت معیار جمالی ک

ای از چند لغت هایی بوده که بتواند تلفظ دقیق لغات را نیز نشان دهد، نظر به این موضوع، مجموعهمثال
قافیه را در یک بخش همراه با معانی هریک ذکر کرده، سپس چندبیت را براساس همان واژگان در مدح هم
پیش از این اساتذۀ اشعار و براهمۀ گفتار در این »اینجو سروده است. در مقدمۀ آن آورده است:  اسحاقابو

اند و هر لغتی را از کلام قدما استشهادی آورده اما از آن استشهادات باب مطولات و مختصرات نوشته
لغتی ایراد کنند، کیفیت شود بواسطۀ آنکه به مجرد یک بیت که به استشهاد صحیح و منکسر آن معلوم نمی

شود اما اگر ابیات متکرر و قوافی متعدد شود، التباس و حروف و کمیت حرکات ثلاثه در آن محقق نمی
اند، این بندۀ اختلاف در حروف و حرکات مرتفع شود... آنچه متقدمان هر لغتی را بیتی به استشهاد آورده

ن را به نام یا لقب یا کنیت این خسرو کریم و کمینه مجموع آن لغات را قصاید و مقطعات ساخت و آ
رعایت این شیوه، تازگی به اثر او بخشیده است. از این کتاب  1«فرمانفرمای هفت اقلیم موشح گردانید

 است:
 تیغ و کارد و غیره برکشیدن باشد. آهختنیعنی تیغ برکشید و  آهخت»

 .کردن باشدکسی را ادب پرهختنیعنی او را ادب کرد و  پرهخت
 امثله فی مدحه

 باکی برآهختچو کینش تیغ بی  در رزم  هــابواسحاق سلطانی ک
 وب کین بمالید و بپرهختـبه چ  رک فلک راــدوان تــان هنــبس

 چالاک باشد. چست
 سرین باشد. است

 امثله فی مدحه خلدالله دولته
 چون میان را ببست چابک و چست  ر شیخ ابواسحاقـــچرخ در مه
 اد بر استــه نهــــر را داغ شــشی  ار و حشمت خویشاز پی افتخ

 (01و  37 -32: 1337)شمس فخری اصفهانی،

                                                                                                                                                     
 پری رخی که برآرد ز نسترن گلنار     دمادم افکند اندر دل از گل رخ نار     

 .0-6( معیار جمالی، تصحیح صادق کیا، ص1337.شمس فخری اصفهانی) 1
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بیت دارد و مشتمل  124الاسحار که آموزشی از سلمان ساوجی است با نام بدایع-مشهورترین قصیده ادبی
ه و تفکیک بحور گانبیت مستخرج و قریب به صد و بیست صنعت و دوایر سته است که اوزان شانزده 20بر 

 از این قصیده است: 1توان از آن معلوم کرد.را می
یخت آب بهار صفای صفوت رویت  ببیخت مشک تتار هوای جنت کویت  بر

 بار اردنی اودانـج تی رخحیاگل از   گلستان دارد و تی صفار ز ـر خبــاگ
ز مصاریع دوم، مصرع شده در مصاریع نخست ابیات، مصرع اول بیت زیر و ااز حروف و کلمات مشخص

 شود که در بحر هزج است و آرایۀ ترصیع دارد:دوم این بیت اخراج می
 6حیات جاودان آردهوای جنت کویت   صفای صفوت رویت صفات گلستان دارد

 

                                                           
 .08کتابخانه مجلس، ص  1134نسخه خطی شماره ر.ک: شرح قصائد صنعتی،  1
 . 60، کتابخانه مجلس، ص6/1179. قصیدۀ مصنوع سلمان ساوجی، نسخه خطی شماره  6
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 حماسیهای ثنویم-4

رد و اگر این قالب نبود، اشعار رزمی فارسی سرودها ایجاد کسرایی و رزممثنوی روح و جانی تازه در حماسه
شد که شاعر وصفی ها در برخی قصاید مدحی میهای بسیار مختصر و محدود جنگاوریمحدود به جلوه
ها و تمایلات نوعی و کرد، بدون آنکه روح ایرانی آن را جزو آرمانهای ممدوح را بیان میاز کشورگشایی

اند. کند که ایرانیان با اشعار شاهنامه یافتهبرقرار تباط و پیوند عمیقی کلی خود محسوب کند و با آن، آن ار
که  حماسه قدمتی دیرین دارد تا آنجا حماسه و مثنوی لازم و ملزوم یکدیگرند. ارتباط و پیوند مثنوی و

مسعودی مروزی در این قالب سروده شده است. اگر چنین قالبی مورد  کارنامهنخستین مثنوی فارسی یعنی 
های بلند حماسی را نداشت و اگر توجه شاعران و شد، قوالب دیگر ظرفیت حمل داستانتوجه واقع نمی

شاید این قالب خیلی  ،خصوص آنهایی که تمایلات شعوبی داشتند، به نظم حماسه نبودتمایل مردم زمانه به
 گرفت.دیرتر در ادبیات مورد توجه قرار می

ها و زندگی ها، رشادتوضوعی رزمی دارد و به شرح جنگاوریهای فارسی مبخش عظیمی از منظومه
زمین بوده و براساس ترین موضوعات ادبی ایرانهای رزمی از کهنپردازد. سرودن منظومهقهرمانان می

که بدترین  -مقتضیات زمان در اشکال و انواع مختلف به حیات خود ادامه داده است و اگرچه با حمله مغول
موضوعات عرفانی و صوفیانه در زیرساخت اشعار فارسی قرار گرفت، باز  -اندیشگانی بودنتیجه آن تغییر 

قابل اعتنا خلق نشد. میل و رغبت به این  یهرچند دیگر شاهکارهای ؛شودهایی از آن در شعر دیده میرگه
ی زمان های متعالی همچنان ادامه داشت، اما متقضاای عمیق و نمونهموضوع شعری با داشتن پشتوانه

خصوص در عهد صفوی جایگزین به منظوم دینیآثار های تاریخی در عهد مغول و موجب شد که منظومه
 و به اشتباه همۀ این آثار در یک مقوله قرارگیرد. ای ملی گرددهحماسه

با آنکه اصطلاح حماسه به معنای امروزی، قدمتی دیرین در ادبیات فارسی ندارد، شاید هیچ اصطلاح 
الشعاع جود نداشته باشد که چنین توسع معنایی یافته باشد و در ادبیات فارسی از نظر آثار تحتدیگری و

توان آثار زیرمجموعۀ آن را شود تا آنجاکه به سختی میای دیده میخود، به گستردگی حماسه، کمتر نوع ادبی
اراده شده یا هر  سرودهی یا رزمدر یک نوع قرار داد. گاه از حماسه به هر نوع متن منظوم قهرمانی و پهلوان

حادثه یا متنی که در آن قهرمانی دیده شود که مورد پسند گروهی خاص باشد، از آن به عنوان حماسه یاد 
اند، از این نوع تسلط یافته های بیگانه که بر ایران های منظوم سلاطین و پادشاهان و حکومتیا تاریخ شده

الطیر حماسه دانسته ن و جدال درونی نیز بازشده و اثری چون منطقمحسوب شده و حتی پای آن به عرفا
الشعاع نوع ادبی حماسه مشخص گردد، لازم است برخی از خصوصیات برای اینکه آثار تحت 1.استشده 

 اند، اشاره شود:این نوع که محققان برشمرده

                                                           
سرایی در ایران با تقسیم آن به حماسه اساطیری و پهلوانی، و حماسه تاریخی ترسیم این دایرۀ گستردۀ آثار حماسی را ابتدا صفا در حماسه. 1

بندی با مجزاکردن حماسه دینی در آثار دیگری همچون . این تقسیمه استدینی نیز زیرمجموعه حماسه تاریخی قرار داد حماسهوی کرد. 
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نگاه که تاریخ و تاریخ تخیلی گذشتگان است. حماسه شعر ملل است به هنگام طفولیت ملل، آ -1
 آمخیته است.اساطیر، خیال و حقیقت به هم

 تواند خود را با آنها مقایسه کند.کس نمیدارای قهرمانانی است که هیچ -6
 ملی دارد. ۀزمین -3
 1انگیز است.مشتمل بر خرق عادت و حوادث شگفت -0
 آید.گوید، پدید میها پس از حوادثی که از آن سخن میمدت -7
 رای تحصیل استقلال و عظمت و نبرد با مهاجمان و معاندان است.یادگار مجاهدات ملت ب -2
 عقاید و آراء تمدن آنهاست. ۀها، نماینددر عین توصیف پهلوانی -7
 6آن دارای ابهام است.در زمان و مکان  -9
 3نگر است.سوم شخص و گذشته -8

ضوع سلوک عارفانه های تاریخی است یا آثاری با موهای تاریخی که روایتی منظوم از کتابشمردن منظومه
های حماسی پذیرفتنی نیست. توسیع معنایی های فوق است، ذیل منظومهو سیر مذهبی که فاقد ویژگی

های این حوزه است که از گذشته مرسوم بوده و ناظمان آثار تاریخی و مذهبی، اثر حماسه یکی از آسیب
حماسه اند. ثر فردوسی قرار دادهخود را از منظر اینکه رزمی است و در بحر متقارب است، در جنب ا
پذیر است. رو تأویلدهد، از اینچندبعدی و چندساحتی است و باورهای یک قوم را وجهی انسانی می

ای از تاریخ به روایت تاریخی یک سرزمین دارد و در ظاهر بخشی از تاریخ است اما تنها سایه قرابت با
شود و آثار پس از تبدیل به تاریخ می ،یک پیچ و گذرگاه همراه دارد که صراحت و وضوح ندارد. حماسه در

صورت، هر در غیر این ،توان از مقولۀ حماسه دانستآثار منظوم تاریخی را نمیآن دیگر حماسه نیست. 
توان حماسۀ منثور دانست و هیچ ملتی نیست که حماسه نداشته باشد، حال آنکه چنین کتابی تاریخی را می

های دینی نیز همچون تاریخی، خصوصیات حماسه را ندارند و آنها نیز همان منظومههای منظومه. نیست
ها و تمایلات خود شوند با این تفاوت که گروهی مذهبی جامعه آن را مطابق آرمانتاریخی محسوب می

مذهب  ،های دینیدوش یکدیگرند، در منظومبههرچند مذهب و ملیت در آثار حماسی دوش بیند.می
و رود که برخلاف ویژگی حماسه که سراینده راوی است و باورها تاجایی پیش می معیار ایندارد و چیرگی 

دهد، تاریخ سرزمین ایران پیش از ظهور اسلام را ها قرار نمیعقاید خود را ترازوی سنجش و ارزیابی انسان
 آن را معیار ارزیابیگاه که فردوسی باآنکه مسلمان و شیعه است، هیچکند. درحالیرد و نکوهش می

                                                                                                                                                     
رزمجو در قلمرو ادبیات حماسی، حماسه عرفانی را نیز افزوده است و شمیسا نیز  در انواع  نیز آمده است. انواع شعر فارسی رستگار فسایی

 نیز تکرار شده است.در تحقیقات دیگر  ادبی همین عقیده را دارد و
 .149-147، ص16و  11( انواع ادبی و شعر فارسی، نشریه خرد و کوشش، شماره 1376شفیعی کدکنی، محمدرضا). 1
 .14-9سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر، ص( حماسه1333الله)صفا، ذبیح. 6
 .623ء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی، ص( نظریه ادبیات. ترجمه ضیا1373رنه ولک و آوستن وارن). 3
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های آینده بحث خواهد در بخش و خصوصیات آن، های تاریخیدر مورد منظومه دهد.قرار نمی پادشاهان
 شد.

حماسه را والاترین نوع ادبی بندی جای داد. توان یک منظومه را در یک موضوع و تقسیمبه دشواری می
بندی انواع حماسه نیست ولی باید پیرامون تقسیم در کتاب حاضر بحث 1دانند.و جامع انواع ادبی دیگر می

در حوزۀ ادبیات آنها حتی پذیرش آثاری که و  تواند خالی از ایراد باشدبندی نمیتوجه داشت هرنوع تقسیم
نه قهرمان آن ملی است، نه نامه که اند، دشوار است؛ از آن جمله است کوشحماسی ملی محسوب کرده

های حال، نظر به حضور شخصیتشود. باایننامه محسوب میقی، و یک رزماخلاها و رفتارهای او کنش
 ملی در این اثر، در این بخش آمده است.

های مستقل دیگری که به یکی نامه و کتابهایی مثل خدایبخش مهمی از تاریخ ایران از طریق کتاب
لام به دوران اسلامی راه جسته های بزرگ تاریخی و حماسی اختصاص داشته، از دوره قبل از اساز شخصیت

است. نهضتی که در قرن سوم و چهارم در خراسان و ماوراءالنهر برای نگهداشت فرهنگ ایرانی شکل 
های شفاهی نیز مکتوب گردد. در ادامه این نهضت، موجب شد علاوه بر این آثار، سعی شود داستان ،گرفت

سو و تشویق شاعران از جانب بزرگان سیاسی میل و رغبت مردم به شنیدن داستان ملی منظوم از یک
های عمیق ساختن آثار منثور ملی و از طرفی ظهور شاعرانی با گرایشهایی مثل سامانیان به منظومکومتح

های مختلفی سروده شود و شهرتی حتی بیش ملی موجب شد این آثار از نثر به نظم تبدیل گردد و شاهنامه
ان آثار تاریخی مثل البدء و التاریخ یا تاریخ سیستان بارها سند خود را آثار لفمؤاز آثار منثور به دست آورد. 

 اند و این موضوع گواهی بر رواج این آثار میان مردم و قابلیت اعتماد به آنهاست. منظوم معرفی کرده
سی مسعودی مروزی آغاز شده که در آفرینش و تاریخ)البدء و التاریخ( مقد کارنامهمنظومه حماسی با 

 داشته است. جامعه در اتی نیزتأثیرو  ذکری از آن رفته است. این شروع نقطه عطفی در ادبیات منظوم بوده
از آن  یها باقی نمانده و در کتب لغت نیز شاهداز ترجمه حال شاعر و اثر او سخنی در تذکره ،حالبااین

بیر مقدسی ایرانیان آن را بزرگ به تع است و اند. اما گویا در عهد خود شهرتی بسزا داشتهنیاورده
نامه قرن پنجم و اوایل قرن ششم، هنگام نظم کوشاواخر منظومه مسعودی لااقل تا  احتمالا   6.اندردهشممی

نویسان وجود داشته است. این تضاد و دوگانگی که از یکسو شهرتی خاص داشته و از سویی دیگر نزد تذکره
قابل اعتناست. شهرت این اثر بیش از هرچیز گویا به دلیل موضوع آن  ،اندمشهور نگشته و از او یاد نکرده

کند ایرانیان آن را تاریخ که مقدسی نیز اشاره مینچناهای هنری آن و مهارت سراینده، آننه جنبه است بوده
دلیل  اپی ایران نباشد، لااقل بههای پیثر اگر دست زمانه و ویرانیشمارند. علت مفقود شدن این اخود می

های بزرگی بوده که از رواج حماسه مسعودی کاسته و سرانجام از بین برده است و این خلق حماسه

                                                           
 .623.رنه ولک و آوستن وارن، پیشین، ص  1
 .118ن، ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: بنیاد فرهنگ ایرا3( آفرینش و تاریخ. ج1308ر.ک: مقدسی، مطهر بن طاهر) . 6
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گردانند. رنگ و حتی محو میتر را کمخصوصیت هنر است که آثار و شاعران بزرگ، آثار و شاعران کوچک
است که در فصل  1و تاریخ این اثر باقی مانده، همین کتاب آفرینش ی ازتنها جایی که ابیاتدر هرحال به

های خود چنین عقیده دارند، و خدا از حق  باطل آن ایرانیان در کتاب»یادکرد شاهان عرب و عجم گفته: 
گاه تر است، که نخستین کس که از فرزندان آدم به پادشاهی رسید کیومرث بود و او برهنه در زمین گردش آ
 گوید:قصیده محبره خویش به پارسی می کرد و سی سال فرمانروایی کرد. و مسعودی درمی

 نخستین کیومرث آمــد به شاهی      گرفتش به گیتی درون بیش کاهی
 کی فرمانش به هـرجـایی روا بوذ سالی به گیتی باذشاه بوذ      چو سی

 (118:  1308)مقدسی،

 و مسعودی در پایان قصیده پارسی خویش گوید:»و در پایان همین فصل آورده:
 «چو کام خویش راندند در جهانا ی شـذ نشان خســروانا      ر ـسپــ

 (174)همان: 

حتمی، حکمی صادر کرد اما زبان آن به روانی و  صورتبهتوان مانده نمیهرچند از ابیات محدود باقی
شود بزرگی از ذکر این ابیات نتیجه دیگری که حاصل می 6هایی چون منظومه دقیقی نیست.سلامت منظومه

مه است با این توضیح که مقدسی در ابتدای ذکر پادشاهان عجم بیتی را در مورد کیومرث از منظومه منظو
مسعودی آورده است و در پایان این بخش، بعد از ذکر پادشاهانی مثل هوشنگ، طهمورث، جمشید، 

به عنوان  ضحاک، فریدون، منوچهر، افراسیاب تا یزدجرد بن شهریار بن ابرویز)یزدگرد سوم(، بیتی دیگر
 نظربههمه این موارد در منظومه مسعودی نیز بوده است.  حسن ختام از منظومه مذکور آورده و احتمالا  

که در غررالاخبار به نقل از منظومه چنانآناست، رسد مقدسی مختصری از این مثنوی را ذکر کرده می
البدء و التاریخ از آن سخنی به میان مسعودی به ساختن قهندز به دست طهمورث در مرو اشاره شده ولی در 

مفهوم بیت پایانی مسعودی نیز گواهی است که وی به زندگی بسیاری از شاهان پرداخته که  3نیامده است.
نامه است کام خود راندند و زمان آنها سپری شد. دلیل دیگر بر بزرگی این منظومه ذکر آن در منظومه کوش

گاهی از شرح حمله فریدون به غرب، به منظومه مسعودی منظور بهننده را که ایرانشاه برای ایجاز کلام، خوا آ
 ارجاع داده است:

 ــامـک  م بـهــو را ره نمایـچو خواهی که رزم سیاهان تمام      بدانی تـ
 یوگوگفتاز این استکه او رنج دیدهز مسعودی این داستان بازجوی      

 ـن کـرد یـادـران سخـز شاهـان ایـ اد     ــه این کارنامه نهـبدان هــرک
 ( 1377:732)ایرانشاه،

                                                           
مسعودی در مزدوج خود به »ا بیتی ذکر نشده است. وی در ذکر طهمورث آورده: .البته در غررالاخبار ثعالبی اگرچه اسمی از او آمده ام 1

 (11: 1329ثعالبی،«)زبان پارسی آورده است که طهمورث قهندز را به مرو بنیاد کرده است.
 خواند.« ر»را  با تشدید « سپری». برای رعایت وزن به ناچار باید  6
 ه نشده است..در شاهنامه فردوسی نیز به این موضوع اشار 3
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های مشهور و در اگر این مسعودی، همان صاحب شاهنامه باشد، این اثر تا اوایل قرن ششم از منظومه
وجود هبعد از اشاره به اثر مسعودی، این احتمال را ب« کارنامه»در بیت سوم آوردن عنوان  دسترس بوده است.

شاید منظومه مسعودی کارنامه نام داشته است. کارنامه معادل سیره در زبان عربی و متضمن آورد که می
شرح زندگی بزرگان و بخصوص پادشاهان بوده است و در متون قبل از اسلام همچون کارنامه اردشیر بابکان 

 شود.نیز دیده می
ا باقی مانده که بعضی از آنها هلای فرهنگابیاتی پراکنده از شاعران عهد سامانی و غزنوی در لابه

اند یا خیر. ای حماسی داشتهتوان برحسب آنها گفت که آیا منظومهوهوای رزمی دارند اما نمیحال
ق( زنده بوده و در  068تا بعد از مرگ فرخی) لرسد لبیبی، شاعر دربار غزنویان که لااقمی نظربه، حالبااین

بیت در بحر متقارب باقی مانده است که از  67اشته است. از او ای رزمی دمرگ او مرثیه سروده، منظومه
 ای روایی و رزمی بوده باشد؛ از جمله:آید متعلق به منظومهآنها بر می

 ز کینه لب خود شخایید و گفت  نهفت     چو بشنید شاه آن پیام
 ار راـرزم و پیک  دنـــره شــپذی    را    ارـدن این کـد پسیجیـببای

 شتابد چو گرگ و گرازد چو شیر  ر   ــدلی  ژبرـرد آن هــنببه روز 
 اندبر آن خاک خونش پشنجیده اند     خنجر همه تنش انجیدهبه
 اکمندـی شـده یکــدستش ز خام گوزنان کمند     به بر در فکنبه

 (30-17: 1330، از دبیرسیاقی ل)لبیبی، به نق
 نامه دقیقیگشتاسب-4-4

ترین نثر فارسی یعنی مقدمه شاهنامه که قدیمیچنانی ادب فارسی از دقیقی است. آندومین منظومه حماس
ابومنصوری به یمن شاهنامه فردوسی باقی مانده، حماسه فردوسی از منظومه دقیقی و بسیاری از 

قیقی از های پراکنده که به شاهنامه الحاق شده، نیز در برابر باد و باران و گزند محافظت کرده است. دمنظومه
مشهورترین شعرای قرن چهارم و مداح امیران سامانی و چغانیان است. وی صاحب قصایدی بلندمرتبه 

شهرتی بسزا داشته است. گرایش او به مذهب و  ،است و تا قبل از آنکه به سرودن منظومه خود بپردازد
وجود آورد که به ها در وی بفرهنگ و تاریخ ایران پیش از اسلام که در اشعار او مندرج است، این زمینه ر

ز گشتاسب و »ساختن داستان پادشاهان ایران متمایل شود و برمبنای شاهنامه ابومنصوری سمت منظوم
هنگام او مانع اتمام کارش شد. محققان قدرت بیان و مهارت در بسراید. مرگ نابه« ارجاسب بیتی هزار

دانند و فردوسی نخستین کسی است که با یگر او میسخنوری او را در سرودن این مثنوی فروتر از اشعار د
 سرایی دانسته است:سرایی بیشتر از داستاننگاهی منتقدانه برتری او را در مدیحه

یــاران بـ ۀدـستـاینــ  ـدی       به کـاخ افســر نامداران بـدیـشهــر
 ـد روزگــار کهــنــبه شهر اندورن گشته گشتی سخن       او نـو نش

 (137: 2،د 1827وسی،)فرد

سرایی دقیقی است که در یکی بر سرایی و مثنویو قطعه تمجید و تعریض فردوسی ناظر به دو بعد قصیده
مرکب فصاحت سوار است و در دیگری سوارکار قابلی نیست. با وجود این، باز فردوسی منظومه ناقص او را 
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داند که طی آن دقیقی به خواب فردوسی دیده می گنجاند و دلیل آن را بواسطه خوابی کهدر حماسه خود می
که ابیات منظومه او را نیز در شعر خود بیاورد. این بخش از شاهنامه، بیش از آنکه است آمده و از او خواسته 

طلبد که ابیات او را نقل حکایت خواب شاعر باشد مشتمل بر مدح محمود است که دقیقی از فردوسی می
حمود عرضه دارد تا روان شاعر از خاک به ماه رسد. فردوسی دلیل دیگری را نیز ذکر نیز به پیشگاه سلطان م

 1ه دقیقی به سلطان محمود نشان دهد.سرایی نسبت بکند که قدرت سخنوری خود را در عرصه داستانمی
فرار از اظهار اند، از جمله آنکه فروزانفر آن را به دلیل برخی محققان دلایل دیگری برای این منظور بیان کرده

  6عقیده در باب زرتشت پیغمبر ایرانی با تعصب محمود دانسته است.
دقیقی و فردوسی در یک اثر، موجب شده از منظرهای مختلفی با هم مقایسه و برتری  ۀقرار گیری سرود

یز در سده اخیر ن 3شاهکار فردوسی بر آن نمایانده شود و در این مورد نیز نخستین منتقد، فردوسی است.
محققان به برتری فردوسی از منظر خیال گسترده، درج حکمت و موعظه در شعر، افزودن مقدمه، دوری از 

دقیقی خیال وسیع و فکر عمیق نداشته و به همین » اند:ها و امثالهم اذعان داشتهنهیکنواختی وصف صح
ت بدیع فردوسی که جهت بحر تقارب او قصه صرف، و آن هم مقطوع و از هم گسیخته است و استطرادا

شاعر جز نظم داستان نظری نداشته و در »یا  0.«رسدنمی نظربهناشی از فکر بسیط و وسیع او است، آنجا 
های فردوسی را ندارد و چون استاد حکمت و وعظ و پند چیزی نگفته، مقدمه فلسفی یا ادبی آغاز داستان

لوانان و عبرت از روزگار را به بیتی و کلمه طوس متذکر نتایج اخلاقی و احساسات وطنی نیست و مرگ په
مشابه فرقی است که میان های سازد... محدودیت فکر و یکنواختی توصیف صحنهدریغا مقصور می

قرارگیری این دو منظومه در یک اثر،  7.«وجود آورده استهقیقی و اثر جاودان فردوسی طوس بشاهنامه د
های هنری شاهنامه انجام گیرد و چه فصاحت و بلاغت و جنبهموجب شده نقد و بررسی شعر دقیقی از دری

ای از قبل مشخص، آن را فروتر از شاهنامه محسوب کنند. اگرچه چنین است اما منظومه دقیقی نیز با نتیجه
از استوارترین است باز  قابل اعتناست. حق مطلب آن است که مثنوی او اگرچه به پایه شاهنامه نرسیده

گیرد و شود. وی از نظر موضوعی همان شیوه مسعودی مروزی را پی میسی محسوب میهای حمامنظومه
ریزد، با این تفاوت که شم موسیقایی شاعر، او را به گزینش وزن های ملی را در قالب مثنوی میداستان

نیز  گیرد و فردوسیشود و بعد از اوست که این وزن، وزن رایج حماسه قرار میمناسب متقارب رهنمون می

                                                           
 . مــن این را بگفتـم کــه تا  شهریار       بدانــد سخــن گفتـن  نابکــار... 1

 (132: 2، د1827چــو طبعی نباشــد چـو  آب روان       مبــر ســوی این نامه  خسروان)فردوسی،    
 .36(، پیشین، ص1394فروزانفر) . 6
 ی بیــت ناتندرسـت آمــدم. نگه کــردم این نظـم سست آمدم        بس 3

 دو گوهـر بد این با دو گوهرفروش       کنون شـاه دارد به گفتـار گـوش     
 گونه بایدت گفت       مگــو و مکن طبع با رنج جفتچون بدینسخن     
 (132: 2، د1827چــو بنـــد روان بینـی و  رنـج تن       به کانی که گوهــر نیابی مکــن)فردوسی،    
 .33-36(، پیشین، ص1394.فروزانفر) 0
 .2( گنج بازیافته. تهران: کتابخانه خیام، ص1330دبیرسیاقی، محمد) . 7
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برد. دقیقی همانند فردوسی از واژگان فارسی بهره برده و تا جای ممکن از کاربرد لغات تازی از آن بهره می
اجتناب کرده است و چه بسا فردوسی نیر به همین شیوه دقیقی توجه داشته است. در برخی موارد نیز میان 

شتاسب در مرگ برادر خود، زریر که شود. مویه و زاری گگفته فردوسی و دقیقی شباهت زیادی دیده می
 دقیقی به نظم آورده، همانند زاری زال و رودابه در مرگ رستم است:

ی ا س  زیده گواـــرا گـــرده دلیــنبـ  روا          ــا خسـوارا شهــدر
 ر لشکراــان افسـرا  جهــچ    ـورا         ــرده کشــون منا پــستـ

 (118: 2، د1827فردوسی،دقیقی، به نقل از )
 آنگه بسی مویه آغاز کرد              چو بر پور پهلو همی ساز کردپ 

 دآوراـرا،  ی ،  مهترا               دلاور جهاندیــده کنـــگـوا، شیـرگی
 (337: 2، د1827)فردوسی،

 ـرماـــیـور نـــو نامــــره گینب    ـرا، گـوا، رستما            یکه زارا، دل
گاهیزنده بود تو تا  که گشتاسب اندر جهان شاه بود؟      بود          ، که آ

 (374: 2، د1827)فردوسی،

از منظر اندیشگانی،  1برخی ترکیبات و تصاویر شعر دقیقی نیز شباهت آشکاری به شعر فردوسی دارد.
کیداندیشه خردورزی و  آبشخور سیراب  ن دو از یکاست و ای همانندی بر آن، میان فردوسی و دقیقی تأ

دانند و برخی توصیفات وی تکرار تر از توصیفات فردوسی میهرچند توصیفات دقیقی را ضعیف 6اند.شده
ترین عناصر هنری اثر او توصیفات دقیق و وی در وصف نیز مهارت خاصی نشان داده است. از مهم 3،شده
و ها و گرد صحنه، درخشش تیغ یرگیت یاتیا ابیت یجنگ در ب یهادر وصف صحنه گاهجانبه آن است. همه

جنگاوران و نهیب و صدای  یگریات دیو در اب (فضا یداریناصر د)عدهدیسپاه را نشان م حملهخاک 
  :شودبیان می (یداریعناصر شن) افزارهاجنگ

 برکنندهمی کوه را گویی تو   بدانگه کجا بانگ و ویله کنند         

                                                           
 شود:که در این ابیات دیده میچنان. آن 1
 کتایونش خوانـدی گرانمایه شـاه        دو فرزندش آمد چـو تابنـده ماه)دقیقی(   
 یکی پورش آمد چـو تابنـده ماه)فردوسی(   چو نه ماه بگذشت بر دخت  شاه        
 بــدان داد مـــا را   کلاه  بــزرگ        که بیرون کنیـم از رم میش گرگ)دقیقی(   
 بدان شهــر شد شهـــریار بزرگ        که از میش کوته کند چنگ گرگ)فردوسی(   
 وار  کن. نگــر تا چه گوید بر آن کار کن       خرد برگزین این جهان خ 6
 بـه شـاه کیان گفــت  پیغمبــرم        ســوی تو خــرد رهنمـون  آورم    
 (27: 2، د1827برگ وی پند و بارش  خـرد         کسی کـو خـرد پرورد کی  مـرد)دقیقی به نقل از فردوسی، همه    
 .مانند این مورد که دوبار تکرار شده: 3
 می         وزان ابــر المــاس بـارد  همیتو گفتــی جهــان ابــر دارد ه    

توان حمل بر سستی منظومه حماسی کرد، چرا که تکرار برخی موضوعات و تصاویر و واژگان و حتی مصاریع و ابیات از البته این را نمی
 «.ارچنین گفت رستم به اسفندی»ویژگی حماسه است و در شاهنامه نیز بسیاری مصاریع تکرار شده است؛ از جمله: 
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 نبرد هوا تیــره گـردد ز گرد       مردان مرد     به پیش اندر آیند
 بگشته کبـود         زمین پر ز آتش هوا پر زدود  جهان را ببینی
 ک پولاد آهنگــرانچنان پتگرزهای گران           وزان زخم آن

 بور و خنگ ۀنعر هوا پر شده گوش اندر آید ترنگاترنگ         به
 هاخوندد ازآن گر زمین سرخها         شود چرخ گردونشکسته

 همی         وزان ابـر الما  بارد همی  ویی هوا ابر داردـتو گ
 ر گشته بینی پدرپسبسی بیبینی پسر            پدر گشتهبسی بی

 (99: 2، د1827به نقل از فردوسی،دقیقی )

 ایشبکهز اوهوای حاکم بر این ابیات حاصل این نوع توصیفات چیزی از توصیفات فردوسی کم ندارد. حال
گونه محسوسی نمایان صدای رهاشدن تیر را به« ترنگاترنگ»آوای تنیده از کلمات است. استفاده از نامدرهم

آواهای جنگی بهره برده باشد؛ رسد نخستین باری است که شاعری از قدرت این ناممی نظربهسازد و می
سپاه دشمن یا پهلوانان تورانی نیز  ،دقیقی صیفاتدر توموردی که پس از دقیقی بارها مورد استفاده واقع شد. 

آورد و در کل می وجودبهو با ایجاد ترس و دلهره، تعلیق  1شوداندازه با شکوه و جنگاور وصف می به همان
  کاهد.میهای حماسی پیروز شدن در برابر لشکری ضعیف، از مایه

میزان از شاهنامه ابومنصوری را به نظم در  چندبیت داشته و وی موفق شده چه اینکه منظومه او دقیقا   
رسد منظومه او نظر میولی بهاست هزار و هشت بیت دقیقی را آورده  تقریبا  آورد، مشخص نیست. فردوسی 

رسیدن گشتاسب و ظهور زرتشت و جنگ اول بیشتر از آن باشد. این ابیات متعلق به داستان به شاهی
شود شاهنامه ابومنصوری که براساس شاهنامه فردوسی دانسته می کهدرحالیارجاسب با ایرانیان است، 

منظومه دقیقی ری قبل از گشتاسب بوده است. منبع دقیقی نیز بوده، مشتمل بر شرح زندگانی پادشاهان دیگ
در  کههنگامیبراساس آنچه در شاهنامه مندرج است، پایانی ناگهانی دارد و بعد از جنگ نخست ارجاسب، 

گیرد. رسد و فردوسی نقل ادامه داستان را در پیش مییگری است، ناگهان منظومه به پایان میتدارک جنگ د
که احتمالا   6متفاوت آمدهاز هزار تا بیست هزار ها و برخی کتب دیگر تعداد ابیات منظومه دقیقی در تذکره

                                                           
 سوی رزم ارجاسـپ لشکر کشید        سپاهی که هرگز چنان کس ندید . 1
 ز تـاریکـی و گــرد پــــای  سپـاه         کسی روز روشــن ندید ایچ راه   
 ز بس بانگ اسپان و از بس خروش         همی نالــه کوس نشنید گـوش   
 ها ز ابـر بگذاشتـهــه نیــزهدرفـــش فـــراوان  بـــرافراشتـــه         هم   
 چـو رسته درخت از بر کوهســـار         چو بیشـه نیستان به وقـت  بهار   
 (92: 2، د1827)دقیقی به نقل از فردوسی،شد سپاهشاه         ز کشـور به کشور همیرفت  گشتاسپسان همی ازین   

داء آن)شاهنامه( دقیقی کرده است و بیست هزار بیت از آن جمله گفته دقیقی است و ابت»عوفی تعداد ابیات آن را بیست هزار دانسته:  . 6
. با این احتساب، شاهنامه دارای هشتاد هزار بیت خواهد بود که چنین (33ص عوفی، لباب الالباب،«)شست هزار بیت دیگر فردوسی گفته

بیت(. در برخی از نسخ بهارستان)نسخه خطی  08734خالقی رسد)در تصحیح نیست و شمار ابیات اصیل شاهنامه به پنجاه هزار نمی
حمدالله مستوفی نیز در «. ابتدای شاهنامه وی کرده است و بیست هزار بیت کمابیش گفته است»خانه ملک( در مورد دقیقی آمده کتاب

آنچه بیشتر رایج بوده هزار بیت است،  . اما(919صنامه را سه هزار بیت دانسته است)مستوفی، تاریخ گزیده. تاریخ گزیده ابیات گشتاسب
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لای متقارب از او در لابه ابیاتی مثنوی در بحر کمی بیش از میزانی بوده که فردوسی نقل کرده است، هرچند
 1نامه او وجود ندارد و احتمال دارد جزیی از منظومه او بوده باشد.ها باقی مانده که در گشتاسبفرهنگ

 ابیات نخستین مثنوی اوست:
 مد از تخت و بربست رختآفرود            گشتاسپ را داد لهراسپ تختچو 

 ان بدان روزگارـیزدان پرست هـکـ          نوبهار زین شد بر آن ــبه بلخ گ
یانـکـه مر مک          چنان  ای را داشتندیــمـران ج  این زمان  ه را تاز

 د از جایگاه نشستـفـرود آمــ          پرستیزدان  شاه بدان خانه شد
ین  را نماند اندرو خویش و بیگانه            را  هـخانببسـت آن در آفــر

 ـرد باید سپا ـخـرد را چنان ک            ـه پرستش پ ـبپوشیـد جام
 رد رویـسـوی روشن دادگـر ک           موی رو هشت ـبیفگنــد یاره ف

 م فر او داشت و بخت پدرکه ه           بر شد به تخت پدرگشتاسپ چو 
یبن          ر بر نهاد آن پدر داده تاجــبه س  تاج ده باشــد بر آزاده ـکـه ز

 ک ه  نـرا ایــزد پاک داد ایـــمـ          شـاهپرستنـدهانمنـم گفت یزد
 ه بیرون کنیم از رم میش گرگــک          ـزرگـــا را ک ه بـبـدان داد م

یم چنـگ یـبـر آزاده گیتـ          سـوی راه یزدان بیاز  تنـگ  ــمـی ندار
یمچ یـم  یه دیـن خـداـبدان را ب           و آیین شاهان بجای  آور  آور

 جویبهخوردی ابا  گرگ میش آب            ـرد کـز داد اویـیکی داد گست
 ــراـام آن دختـبد نـ کـه ناهیــد            راـپ  آن دختـر نامــور قیص

 دو فـرزندش آمـد چو تابنده ماه            شاهخواندی گرانمایهکتایونش
 رده ســوارـنبــ ـه کـارزاری ـشـ            اسفندیـار  یکی نامـور فــرخ
 ـرشکــنـردار لشکــشــه نامبــ  شمشیر زن           پشـوتن دگـر گرد 

 (27-22: 2، د1827)به نقل از فردوسی،
 شاهنامه فردوسی-4-2

هزار  74که با تقریبا   منظومه رزمی ادب پارسی شاهنامه فردوسی استارجمندترین سومین و 
ادب فارسی محسوب  هایبلندترین منظومهاز بیت(  08734مطلق  بیت)برحسب تصحیح خالقی

. نقش فردوسی در ادبیات فارسی منحصر به سرودن شاهنامه نیست بلکه علاوه برآن، جریانی است شودمی
ها بعد ادامه یافت. جایگاه این اثر و اهمیت و رواج آن میان مخاطبان و نفوذ وجود آورد که تا قرنهکه ب

رو او باشند. اگرچه پیش از او ای از شاعران دنبالهآن در ادبیات موجب شد عده شگرف و عمیق

                                                                                                                                                     
هزار و به قول اکثر هزار بیت از داستان گشتاسب در سلک نظم انتظام دقیقی به قول اقل بیست»که در تذکره هفت آسمان آمده است: چنانآن

 .(13آقااحمدعلی، تذکره هفت آسمان، ص «)داده
، فردوسی و شاهنامه او، 1308های دیگر شاهنامه وی باشد)تقی زاده، حسن، ه قسمتتقی زاده با گردآوی این ابیات، احتمال داده متعلق ب. 1

 (73آثار ملی، ص نتهران: انجم
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هایی حماسی بوده، همواره شاهکاری نیاز است که شکل نهایی و متعالی یک نوع ادبی را به نمایش منظومه
راینده شاهنامه جزو شاهکارهای ادب فارسی و از آثار بزرگ و قابل اعتنا در سطح جهان است و سبگذارد. 

توانسته با جامعیت محتوایی و درج انواع ادبی اعم از تعلیمی، حماسی، غنایی و حتی قابلیت عرفانی و 
تر از همه، صبغه ملی و میهنی در اثر خود، آن را چندوجهی بسازد و از این طریق، اهمیت و قابلیت مهم

گاه همه ابیات یا بخش عمده آنها طی های پیشین، مثنوی را نیز در شعر فارسی نمایان کند. اگر از مثنوی
بر شاهنامه  ،گذشت زمان از بین رفته، و امروزه دغدغه محققان یافتن حتی چند بیت از آنهاست، در مقابل

ابیات زیادی الحاق و افزوده شده و یکی از کارهای مهم مصححان، شناختن الحاقیات است و این خود 
 است. گواه رواج و محبوبیت این اثر میان مردم 

گوید که گویی مخاطب با یک منظومه ای سخن میگونههای آغازین شاهنامه بهفردوسی در بخش
 یی، خبر از فضااست افکندهوهوا که از همان آغاز برشاهنامه سایه اخلاقی مواجه است. این حال

های است و نه تنها گزارهمرکز اندیشه و تعالیم او خردگرایی  دهد.انه مییمآبانه، خداباورانه و خردگرافلسفه
های گذرد. جامعیت شاهنامه نظر به خاستگاهها نیز از صافی خرد او میها و اسطورهاخلاقی که حتی داستان

ات یبا خواندن آن از صفات و خصوص است ها و تاریخ بلندی که روایت کرده، موجب شدهکهن داستان
گاه شد. وجوه پررنگ اخلاق و تعالیم مختلف در  یرانیو غیره جامعه ا ی، مذهبی، فکری، فرهنگیاخلاق آ

ای تفکرات دهد هدف سراینده تنها احیاء تاریخ ایران برای سیراب ساختن عطش لحظهشاهنامه نشان می
این اثر از حیث شمول محتوایی و اخلاقی و بایدها و نبایدها کارنامه زندگی انسان  شعوبیه نبوده است.

استمدار ممکن است یك سیمختلف جامعه است.  یسترده و متناسب با قشرهاآن متنوع و گ یهاامی. پاست
است و ثبات و سقوط پادشاهان و علل  ین و اصول کشوردارییند که مشتمل بر آیبب یاسیس یشاهنامه را اثر

ه ب 1افته است.یل در آن نمود ین قبیاز ا یلیانتقال قدرت و نوع برخورد مردم در برابر آن و مسا یآن، چگونگ
گر اگر با ید ییدر دربارها رواج داشته است. از سو یخوانم است که رسم شاهنامهیها و تعالشهین اندیل ایدل

ند، به یبیم یعرفان یاست و عارف آن را متن یم عرفانین کتاب نگاه شود، سرشار از تعالیبه ا یعرفان ینگاه
لسوف آن را یك فیگر ید ییدارند. از سو یصگاه خایجا یعرفان یهاقهرمانان شاهنامه در کتاب دلیلن یهم
در  یگاه خاص و پررنگیز جاین ینیم دیبرد. تنوع تعالیآن بهره م یفلسف یهاامیند و از پیبیم یفلسف یاثر

 است. علاوه بر ینیو د یمذهب ییشاهنامه فضا یفضا یك عالم مذهبیکه از نگاه  ییشاهنامه دارد تا جا
از  اسلامی میاز مفاه یریگث و بهرهیات و احادیح به آیتلم ،یمذهب یهاتیو شخص ین بهیم دیتعال درج

نگرفته  یعرب ین شده و رنگ و بویاق کلام شاعر عجیشاهنامه است که با سبك و س یمیخصائص ادب تعل
 یات اسلامیات و روایح با آیشاهنامه مطابقت صر یداستان یت هایمواقع سخن شخص یااست. در پاره

 دارد. 
                                                           

آنچنانکه فردوسی در مورد سقوط جمشید در بیتی موجز و شگرف سه عامل غرور و سرپیچی از احکام ایزدی و ناسپاسی جمشید .  1
 را عوامل اصلی سقوط دانسته است:
 (06: 1،د 1824شاه یزدان شناس          ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس)فردوسی،منی کرد آن 
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اندیش شاهنامه نیز توجه داشت. اگرچه فردوسی به ار همه این موارد باید به سراینده حکیم و پاکدر کن
نباید شخصیت خود او را  است، های دیگری از منابع دیگر پرداختهنظم کتاب شاهنامه ابومنصوری و داستان

، گویی فردوسی های مثبت شاهنامه نیستنیز فراموش کنیم. شخصیت فردوسی چیزی متفاوت با شخصیت
نخستین کسی است که از شاهنامه پند پذیرفته است. وی جوانب اخلاق را همه جا در نظر داشته و فراموش 

دارد و از یجانب اخلاق را نگه م یتیدر هر موقع .ف و پاك زبان استیعف یشاعر یفردوس نکرده است.
بلندای اخلاق  ۀدهندمسائل، خود نشان یرایکند. در واقع نپرداختن به بسیم یك خودداریکاربرد عبارات رک

نقل  یاز زبان فردوس یوقت ت،اس ییشاهنامه با آنکه سرشار از جوهره غنا ییغنا یهااست. داستان یفردوس
کند و گذرد. هتاکی نمیمیبرخی امور جاز از یدارد و با استعاره و ایشود، شاعر جانب اخلاق را نگه میم

 ی، برخیکر نظامیها مانند هفت پکتاب یس برخیدر تدر یگشاید. اگر معلمنمیزبان را به دشنام و ناسزا 
رد، یگ یل پاسداشت ادب در تنگنا قرار می، در کلاس به دلیمولو یمثنو یهاداستان ی، برخیاشعار سعد
ت ید و بدون معذوریتواند آن را بگشایم یبدون انتخاب قبل یاست که هر کس و در هر جمع یشاهنامه اثر

 بلند بخواند. یا صداب
داند چگونه فردوسی در هر موقعیتی به خوبی میاند. در مورد این اثر سخن هرچه گویی همه گفته

همواره مستقیم و وی فضای داستان قرار، و حس و عاطفه خود را به مخاطب انتقال دهد. در مخاطب را 
تر، به طرق تر و محسوستر و پنهانیمیقای هنرمندانه، عگونهگزیند، بلکه گاه بهآشکار لحنی را برنمی

رود، یچاه شغاد م یکه رستم به سو یکند. هنگامغیرمستقیم ادا می صورتبهتصویری و توصیفی آن را 
بلکه با وصف حالات رخش  شودیخود وارد داستان نم یاز دارد. راویآور و ملتهب ندلهره ییداستان به فضا

 ازد:یین مهم دست میبه ا
 یش را کرد چون گرد کویتن خو        یبو  افتییخاك مزان  رخش یهم
 کرد چاك ین را به نعلش همیزمخاك          یجست و ترسان شد از بویهم

 ـان دو چاهیـامــد میــن تا بیـاور به راه         چنـــش تگـبـزد گــام رخ
 (331-334: 2، د1827)فردوسی،

صحنه  یکه فردوس یکند. یا هنگامیت میعاطفه را تقو یو القا یداریدم، حادثه را یرمستقیان غیگونه بنیا
 کشد: یر میزدگرد را به تصویکشته شدن 

 گاه شــاه           رهـا شـد به زخـم اندر از شاه آهیدشنــه زد بــر ته یکی
 (323: 8، د1871)فردوسی،

کاسته، خواننده را  با قهرمان داستان  کند و از سرعت وزنیت القا مین بر بیسنگ ییفضا« اه»تکرار واج 
  1است و این یعنی همدردی با یزدگرد.« کشیدنآه»سازد. خواندن بیت مستلزم یدرد مصدا و همهم

                                                           
 گوید:این گزینش اتفاقی نیست؛ بلکه فردوسی در نشان دادن مرگ بارها از هجاهای بلند بهره گرفته است. در مرگ سهراب می . 1

 ( 637: 6،د 1826سی،بپیچید زان پس یکی آه کـرد      ز نیك و بد اندیشه کوتاه کرد)فردو      
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دادن مسیر فردوسی که جریانی مهم در قرون چهار و پنج و شش ل شاعران به سرودن حماسه و ادامهمی
شد هر داستانی که مشتمل بر جنگاوری باشد و حوادث آن در  هایی مناسب باعثبود از یکسو و نبود داستان

موضوعات شعری قرار گیرد  ۀاسی ایران روی داده باشد، در زمرای و حمپیش از اسلام و عهد اسطوره ۀدور
های اصلی یکی از که قهرمان اصلی بسیاری از آنها قهرمانی ملی نیست. اشتباه در انتخاب شخصیت

از  نظرصرفاثر آنها نتوانسته است روی، ازهمیناند، ت شاعران بر خود وارد کردههایی استرین آسیبمهم
پنداری که های زیباشناختی و هنری، به شهرت و جایگاه حماسه فردوسی برسد و مخاطبان، آن همذاتجنبه

و  دادن صفات منفیها داشته باشند. نشانهای برخی منظومههای شاهنامه دارند با شخصیتبا شخصیت
کند و بزرگی شخصیت و توان جسمانی قهرمانان زشت شاهان غیرایرانی اگرچه بستری برای تقابل ایجاد می

شود و ملی کاسته میهای حماسه قوم ایرانی همراه نباشد، از ارزش ۀسازد، اما اگر با غلبایرانی را آشکار می
شود نامه از این دست محسوب مینامه و بهمنکوش ۀسازد. منظومهای رزمی وارد میداستان ۀآن را به مقول

که مورد اخیر اگرچه شرح زندگی بهمن است اما مقابل خاندان رستم قرار گرفته است. پایه و اساس 
محکمی که فردوسی برای خاندان رستم ایجاد کرده و آنها را در روح و جسم و تفکر ایرانی وارد ساخته 

جایگاه آنها را  متزلزل سازد، با روح ایرانی سازگار نیست، حتی اگر ای است که هر اثری که گونهاست، به
شود اما مرگی حماسی دارد و در قهرمان مقابل آنها ایرانی باشد. اگر رستم سرانجام در شاهنامه کشته می

ای ابیات زیر خلاصه برد و این خود نوعی تلطیف روحیه است.آخرین لحظات قاتل خویش را از بین می
شدن یزدگرد سوم که ماهوی علیرغم نصایح موبدان، فرمان قتل وی را خطاب به  واقعه کشته است در

 کند:آسیابان صادر می
 هم اکنون جدا کن سرش را ز تنبدو گفت بشتاب زیـن انجمن          

 رت          نمانـم کسی زنده از گوهـرتـس رمو گرنه هم اکنـون بب
 زبان پر ز گفتار و پر آب چشم          همه انجمن گشت ازو پر ز خشم

 بکی موبـدی بـود  رادوی نام          به جـان و خـرد برنهادی لگام
 کرد چـرا دیو چشم تو را تیره  مرد         بد اندیشای  ماهوی گفتبه

 ریـچنان دان که شاهی و پیغمبری          دو گوهر بود در یک انگشت
 ـرد را بـه پـا افگنیـروان و خ         بشکنی ازیـن دو یکی را همی 

 آفـرینجهان ازین         مشـو بد گمـان با  نگـر تا چه گویی بپرهیز 
 تاج و گاه  زو تباه         همان برتو نفرین کند  ی دین یزدان شودـهم

 آغـوش تو  ره بینم دل و هوش تو         همـی خـار بینم درـهمی تی
 ه نفرین بود بر تو تا رستخیـزـهان مریز         کخون شاایر بندهـتوگ

 از خون دل و مژه پر آب زرد پردرد          بهگریان این و بنشست بگفت
 ـروشـپر از درد با نالـه و با خ         ریان بشد مهرنوشـگ چو بنشست

 نه داد دانی  وی گفت ای بد بد نژاد         کـه نه رای فرجـامـبه ماه
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 بینـد ندرد پلنـگ نهنگ         اگـر کشتــه   کیان شرم دارد ونـز خ
 آیـدت آرزوی خوی         همـی گاه شـاه  ر از دد به مهر و بهـایا بت

 ـو را زود یاد آید ایـن روزگارتشمرد           وار نتوان ـدر کینه را خ
 سخنگفتی مگردان سان کهرد کـن          وزینـسپـاه پراگنـده را گـ

 اه رو          چـو بینی ورا بنـدگی ســاز نوـپوزش بر ش  ازین در به
 شوی          چــو گفتـار داننـدگان نشنـوی  زین بدنشان دو گیتیـک

 ر بر میانکم ن          کـه چـون او نبندد انیـاـساس  یکی یادگـاری ز
 اردشیــر  ه تاشـاروانپذیر          ز نوشیـندر داد و دانشـدر بر پـپ

 چنین رای هرگز کسی نکـرد اینکشور بسی          چو تو بود مهتر به 
 ورا پنـد آن موبـدان سخـت بودبود          ت ـزاده را دل پر از تخشبان
 کـه کار زمـانـه برانداره نیسـت  نیست          تازهبود تا بود و این چنین

 خوار و زار و نژند  یکی را کنـد      ـرخ بلند    ـچ یکی را برآرد به 
 بر آییـن خورشیـد بنشست مـاه شد سیاه           جهان موبدان تا همه

 یوگوگفتموی زان یک نبد سود  جوی         ونه با کینهـگزین بگفتند 
 شما را بباید شــد ای بخــردان  شد گفت با موبدان          شب تیره چو

 ای دانـش آرم ببـرز هـر گـونـه   این با پسر      ردانم ـمن امشب بگ
 بپـرداز جای  و دشمـن کنی زوچ  رای       فرخندهپسر گفت کای باب 
 تنگ روی زمیـن  بـه ما بـر شود  ن        ـن و چیـسپاه آید او را ز ماچی

 چو چیـره شـدی کام مردان بران مدان        خردکاری تو این را چنین 
 تـو را بـا سپـاه از بنـه برکننــد  دامـن او درفشی کنند        ر ازــگ
 ها کجـا گفـت او را پسـرسخـن  بیدادگــر        ماهوی و بشنیـدـچ

 واران ببـر خـون دشمـن بریـزس  ه خیز       ـک گفت با آسیابان چنین
 بـن ر دید از آن کار پیـدا نهنه س  و بشنید ازو آسیابان سخن       ــچ

 ده پر از آب دل پر ز خـوندو دی   شد برون       ز درگاه ماهوی چون
 ی برتـر از گــردش روزگـارتوی   روشن کردگار       گفت کای همی

 ون بپیچـان تن و جان اوـهـم اکن  او        رمـانـتو زین ناپسندیـده ف
 چو خاک پر آب و دهانشرخانش    و باک      بر شاه شد دل پر از شرم

 گوشچون کسی راز گوید به چنان  هوش      اندر آمد بهنزدیک تنگ به
 م اندر از شاه آهـرهـا شـد به زخ  اه      ـیکی دشنـه زد بـر تهیگاه ش

 ان نان کشکین به پیش اندرشـهم  سر و افسرش       اندر آمد به خاک
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 ـانـخــرد در نهـبباشــد ندارد   ر راه یابـد کسی زین جهان      ـاگ
 ـرده یزدگـکشتـه بر بیگنـ  شـود  گرد      هفت ز پرورده سیر آید این

 رـنه پیدا بود رنج و خشمش ز مه  رد نیست با گرد گردان سپهر      ـخ
 مــر و خشــمهـ ردار او ــنداری ز کـ            چشمه گیتی نبینی بهـهمان به ک

 (323-377: 8،ج1871)فردوسی،
 نامه اسدی طوسیگرشاسب-4-0

و  ح زندگیهای ملی ایران شرحماسه ملی ایرانیان مدیون خاندان رستم است و بخش اعظم حماسه
های قهرمانان این خاندان چون گشتاسب، سام، رستم، فرامز، برزو، بانوگشسب و امثالهم است و جنگاوری

بل اعتنایی باقی نخواهد ماند. توجه شاعران اثر قا تقریبا   ،اگر این خاندان از ادبیات حماسی گرفته شود
هایی از تا حدی که داستان ،استسرا بیش از هرچیز به سمت خانواده قهرمان اصلی شاهنامه بوده حماسه

اند تا بدانند جو کردهواند و گویا شاعران در این خاندان جستجد او تا نوادگان رستم را به نظم آورده
ترین قهرمان این خاندان که هرحال از نظر نسب، یکی از قدیمیبهنده است. سرگذشت کدام فرد ناگفته ما

گرشاسب در کتاب مقدس مزدیسنا به منزله »ای مستقل در مورد او سروده شده، گرشاسب است. منظومه
رستم در شاهنامه یا هرقل یونان است... نام پدر گشتاسب در اوستا ثریته آمده است، گاهی به اسم خانداش 

 1.«گرشاسب خوانده شده حتی در کتب پهلوی هم گاهی فقط به نام خاندانش)سام( نامیده شده است سام
ها و شرح زندگانی های مجزایی محسوب و داستانبه مرور نام خاندان و لقب گرشاسب به عنوان شخصیت

های منظوم سهنامه بعد از شاهنامه فردوسی از مشهورترین حمامبسوطی برای آنها نقل شده است. گرشاسب
 بیت 9900و براساس تصحیح یغمایی دارای  سروده 079فارسی است که اسدی طوسی آن را در سال 

پیروی کامل اسدی از فردوسی و نهایت قدرت و توانایی این دو گوینده بزرگ، و ارتباط و همانندی »است. 
را قسمتی از شاهنامه شمرد و نامه توان گرشاسبموضوع چنان این دو کتاب را به یکدیگر پیوسته که می

جای که اشعار اسدی به شاهنامه الحاق شده، چنان بجا و چسبنده است که تمییز آن بر اهل فن نیز جای
ای که دولتشاه ذکر کرده، ایجاد شده ها باشد که آن افسانهشاید از رهگذر همین شباهت 6.«آیددشوار می

 ه را اسدی طوسی سروده است. باشد که براساس آن چهارهزار بیت آخر شاهنام
ید بلخی در مورد این قهرمان وجود داشته و ؤشدن قصه گرشاسب، کتابی به نثر از ابوالمپیش از منظوم

در تاریخ سیستان نام کتابی در ذکر  3است. که خود گفته کتابی منثور بودهچنانمنبع اسدی طوسی آن
اسدی طوسی داستان گرشاسب و »ب احتمال داده: بهار در حاشیه این کتا 0.بارها مذکور استگرشاسب 

                                                           
 .012-017ن، ص(. مزدیسنا و تاثیر آن در ادبیات فارسی. تهران: دانشگاه تهرا1362معین، محمد.) . 1
نامه. تصحیح حبیب ( گرشاسب1370ابن احمد )نامه، ص دو)ر.ک: اسدی طوسی، ابومنصور علی(، مقدمه گرشاسب1370یغمایی) . 6

 ی(یغمایی، تهران: طهور
 (18: 1370تاسب اندر جهان                یکی نامه بد یادگار مهان)اسدی طوسی، . ز کردار گش3

 (.37: 1310تاریخ سیستان، «)بوالمؤید اندر کتاب گرشاسب گوید که چون کیخسرو به آذربادگان رفت و رستم دستان با وی...» . 0
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ید بلخی و شاید جز ؤات ابوالمتألیفخانواده وی را از روی آن کتاب به نظم آورده است. کتاب گرشاسب از 
اسدی طوسی با توجه به  6«.1شاهنامه وی بوده است و این داستان از شاهنامه ابومنصوری فوت شده است

 3.فردوسی نیامده، آن را به نظم کشیده استاینکه این داستان در شاهنامه 
های ملی، ناپذیر حماسهقهرمان شکستدر جایگاه نفوذ و شهرت رستم در میان مردم و قرارگیری وی 

آورده است. وجود نمیهاندام دیگر قهرمانان ب و فراهم آورده که مجالی برای عرضچنان جایگاهی برای ا
ترین قهرمان باید و با انتخاب رستم و قرار دادن او به عنوان مهمرفردوسی گوی سبقت را از دیگران می

های زیادی در شاهنامه مندرج است، اما گویا سازد و اگرچه داستانداستان، میدان را بر دیگران تنگ می
حدیث رستم بر »اند؛ داستانی که در تاریخ سیستان آمده، گواه همین است: شناختهشاهنامه را با رستم می

جمله است که بوالقسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد... محمود گفت همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر آن 
همه  نیز همین نظر را داشته که سلطان محمود 0.«حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست

گاه بوده و برای تثبیت شخصیت  شاهنامه را محدود در رستم ساخته است. اسدی طوسی نیز به این امر آ
 از شخصیت رستم بکاهد تا جایگاهی برای گرشاسب ایجاد کند: است قهرمان خود، به ناچار مجبور شده

 گمانی که چـون او به مردی نبود   خواهی شنود     چند سخن رستم ز 
 به بـاد آوری ه رزم رستــم ـهمـ   یادآوری       گــرشاسب ر رزم اگـ

 بودنکردش زبون ک  نه افکنده  ود      سپهـدار گرشـاسب تا زنده ب
 رد  آنچه دستان و رستم نکردـبک  روم و به چین از نبرد       هند و بهبه

 (1370:18)اسدی،

جایگاهی برای اثر خود تدارک بیند.  ،در جانب شاهنامهاست و این خود به معنای آن است که شاعر خواسته 
های شاعرانه و حماسی از گرشاسب قهرمانی بزرگ، اغراق با درجاست شاعر تا جای ممکن سعی کرده 

جسور و جنگاور و در حد رستم بسازد، غافل از آنکه اغراق بیش از حد در حوادث و افزایش جنبه تخیلی آن، 
های وصفی جنگ عکس مقصود شاعر را عرضه داشته است. قدرت خیال شاعر در ساخت و نمایش صحنه

تودنی است و او را در زمره شاعران طراز اول ادب فارسی قرار داده است. و اعمال و رفتار قهرمانان س
های نبرد و بسط و گسترش مبارزات، مهارت او را در سرودن کاریتوصیفات وی در نمایش جزییات و ریزه

سازد، بیان تعالیم نامه را بیشتر به هم نزدیک میدهد. آنچه شاهنامه و گرشاسباشعار رزمی نشان می
                                                           

 .1.تاریخ سیستان، ص 1
سب را براساس شاهنامه ابوالموید آورده و در تاریخ سیستان ذکر وی را از کتاب گرشاسب . مهرکی نیز برپایه اینکه بلعمی گاه ذکر گرشا 6

های نقل شده وجود دارد، همانند بهار معتقد است کتاب گرشاسب هایی میان بخشابوالموید نقل کرده و با توجه به اینکه مشابهت
( صفا نیز همین اعتقاد را دارد و علاوه بر 97: 1391یافته است.)مهرکی،ابوالموید بخشی از شاهنامه وی بوده که به صورت مستقل نیز رواج 

 (  217: 1،ج1328صفا،«)اخبار نریمان نیز علی الظاهر جزیی از شاهنامه بوالموید بوده است»آن عقیده دارد 
 . به شهنامه فردوسی نغزگوی      که از پیش گویندگان برد گوی 3

 (64: 1370از این داستـان یاد ناورده بـود)اسدی طوسی،     بسی یاد رزم یلان کرده بود       
 .7.تاریخ سیستان، ص 0
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 1کاهد.بخشد و از روایت محض میها میمدارانه به قصههایی است که نگاهی ارزشقی و پند و موعظهاخلا
هایی از این اثر را  کارکردی های سرزمین هند است، بخشهایی که مبتنی بر شگفتیپرداختن به داستان

 یفردوسل دیو آمده، اما هایی از کشتن موجوداتی مثگرایانه بخشیده است. در شاهنامه نیز داستانسرگرم
داستان را  یاصل یشه هایل کرده و اندیش تحلیو خردمآبانه ذهن خو ی، اخلاقیها را در کارگاه فلسفداستان

نامه که های خیالی گرشاسبدر داستان کهدرحالی 6مخاطب استخراج کرده و آن را ژرفا بخشیده است. یبرا
 شود.ین امری دیده نمیهای هند است، چنبخش مهمی از آن بیان شگفتی

ها آمده و این خود حجم وسیعی داستان شگفت از عجایب سرزمین 84در اثر اسدی طوسی نزدیک به  
است. در این عجایب، گرشاسب تنها نقش یک بیننده یا شنونده دارد، بدون اینکه کنشی حماسی داشته باشد 

است گاه در ابیات متوالی چندین امر شگفت آمده د. ای تعلیمی را از ذکر آنها اثبات کنیا شاعر بخواهد آموزه
های دیگر بدون آنکه تناسبی میان آنها باشد یا هر یک پرورده شده و بسط و گسترش یافته یا در ایجاد کنش

شود، انسجام های شگفت دیده میها و پدیدهای مهم که در این داستاننکتهروی، ازهمیننقش داشته باشد. 
های فرعی های ملی ایرانیان شامل داستانهاست. حماسهعمیق میان اصل داستان و این پیرایه نداشتن و پیوند

های ملی قرار گرفته و سیری منسجم و آرام در دل داستاناست که در طول سالیان دراز، آرامو مستقل فراوانی 
جزیی از ساختمان اصلی  نامهها نتوانسته در گرشاسببه هم پیوسته یافته است. اما این عجایب و شگفتی

روایی قرار گیرد. از سویی هنرمندی نیز وجود نداشته است که بتواند با قدرت خلاقیت خود، آنها را در دل 
دهد داستان با مهارت جای دهد و در پیشبرد اصل داستان دخیل سازد. این عدم تلفیق هنرمندانه، نشان می

گذشته و پیش از اسلام و در داستان های ان گرشاسب نمیها در دل داستمدتی زیادی از ورود این شگفتی
شگفتی هایی که در گرشاسب نامه مورد بحث »معین نیز اشاره کرده:  اصیل حماسی وجود نداشته است.

رسد نخستین فردی که این می نظربه 3«.قرار گرفته در کتب و روایات موجود مزدیسنا اثری از آنها نیست
کار گیرد، ید بلخی است و اسدی نیز بدون آنکه خلاقیتی روایی بهؤوارد کرده، ابوالمها را در حماسه داستان

 آنها را به نظم آورده است.
شده های مختلف یکی از موضوعات مهم، جذاب و گیرا در گذشته محسوب میشرح عجایب سرزمین

باورها و عقاید و برخی  های زیادی در این موضوع نوشته شده است. این آثار در اصل برخاسته ازو کتاب

                                                           
 وگوی گرشاسب و برهمن.دهد ر.ک گفت. و البته گاه نیز خلاف آن، شعر را خشک و در زمره ادبیات آموزشی قرار می 1
 ونه با تعالیم اخلاقی رمزگشایی می کند:به عنوان مثال در پایان داستان اکوان دیو، فردوسی خرد گرا داستان را اینگ . 6

 تو مــر دیو را مـــردم بد شناس     کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
 هرآن کــو گذشت از ره مردمی     ز دیوان شمـر، مشمر از آدمی

 ها نگرود     مگر نیک مغزش همی نشنـودخـرد گــر برین گفت
 ستبـــر و به بالا بلنــدگـــر آن پهلوانی بود زورمنــد      به بازو 

 (314-311: 0، د1827مخوان     کـه بـر پهلوانی بگــردد  زیان)فردوسی، دیوشخوان و اکوانگوان
 .067( پیشین، ص1362.معین) 3
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ها در مورد ملل دیگر را هاست و  تصورات مردم برخی سرزمینرفتارهای عجیب و شگفت مردم سرزمین
کند. این عجایب حتی اگر در اصل واقعی بوده به مرور شاخ و برگ گرفته و با اغراق، جنبه تخیلی بازگو می

اند و علاوه بر آن های خود ذکر کردها در کتابنویسان قدیم آنها رآن بیشتر شده است. برخی جغرافی
در سال  تألیفهای مستقلی نیز نگاشته شده است؛ تحفه الغرائب از محمد بن ایوب الحاسب طبری کتاب
شده در سال الموجودات از محمد بن محمود بن احمد طوسی نگاشتهالمخلوقات و غرائب، عجایب097
ید که آشنایی کاملی با عجایب داشته، آنها در ؤشود. ابوالمهای کهن محسوب میاز عجایب نامه 726

نامه اسدی طوسی نیز راه جسته ها در نظم گرشاسببرده و همین داستان کاربهنامه خود لای گرشاسبلابه
 است.

ترین تواند داشته باشد. شاید مهمها در آثار، دلایل مختلفی میها و ثبت این شگفتینامهرواج عجایب
شتر مردم عامه یب» ها باشد، آن گونه که بیهقی به آن اشاره دارد:یل و رغبت عوام به شنیدن این داستانآن م

هنگامه  یا که احمقیابان و کوه و دریو غول ب یو و پریتر دارند چون اخبار دآنند که باطل ممتنع را دوست
م در آن یفرود آمد ییو پانصد تن جا دمید یارهیا جزید در فلان دریگو یند و ویچنو گرد آ یسازد و گروه

م یکرد یبرفت، نگاه ید از جاین رسیز شد و تبش بدان زمیم چون آتش تیها نهادگیم و دیره و نان پختیجز
گر جادو ید یرزنیرا خر کرد و باز پ یجادو مرد یرزنیدم و پیزها دین چین و چنیبود. و به فلان کوه چن یماه

اما نفوذ  1.«ن ماند از خرافات که خواب آرد نادانان رایمردم گشت و آنچه بد ندود تایب یگوش او را به روغن
تری از توان آنها را مختص به عوام دانست و گاه نویسندگان مقاصد مهماین عجایب به حدی است که نمی

نی و های عرفاالاعلی نتیجهالدنیا و عجایبکه آذری طوسی در عجایبچناناند. آنذکر آنها اراده کرده
 اخلاقی مختلفی از حکایات شگفت داشته است.

ها جایگاه والای اغراق در آنهاست و همین عنصر است که نامهیکی از وجوه مشترک حماسه و عجایب
شود. گذشت ها نیز به وفور به عنوان عنصری سازنده دیده مینامهدهد و در عجایبحماسه را سامان می

ها می افزاید. شود و همین امر به مرور اغراق را به داستانها میداستان زمان خود موجب پر و بال دادن به
ها گویا میان مردم و نویسندگان و ملاحان و امثالهم رایج بوده و نامههای عجایباصل بسیاری از این داستان

آمیزتر غراقدیگر و ا ایگونهبههمین امر موجب شده تغییراتی در بسیاری از آنها ایجاد شود و هر راوی، 
ها و آثار نامهمشابهی میان عجایب تقریبا  ها فضایی تخیلی و فانتزیک روایت کند. در ظاهر، این اغراق

های حماسی افزودن جنبه رسد یکی از علل ورود این عجایب در داستانمی نظربهکند. حماسی ایجاد می
حد در حوادث و افزایش جنبه تخیلی آن و  اغراق و فضای تخیلی در آن است، غافل از آنکه اغراق بیش از

های حماسی عکس مقصود را عرضه ها و داستاننامههای ظریف میان فضای عجایبنکردن تفاوتدرک
ها، ایجاد سرگرمی و برانگیختن تعجب مخاطب است، نامهیکی از اهداف هدف اصلی عجایب .داردمی

، انجام نگرفتن کنشی حماسی از بیینده، توجه نداشتن به ها و پرورده نشدن هریکتواتر شگفتیروی، ازهمین
                                                           

 .1488( تاریخ بیهقی. به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ دهم، تهران: نشر مهتاب، ص1397بیهقی، ابوالفضل) . 1
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گونه  آثار است سیر منطقی میان آنها و اخذ نکردن تعالیم اخلاقی و حکمی از آنها امری رایج در این
 های حماسی، چنین اهدافی مدنظر نیست.در داستان کهدرحالی
نامه و برخی دث که در گرشاسبحوا صر مکان نیز توجه داشت. اکثر اینبرآن باید به عنلاوهع
بعد مکانی بستری مناسب بوده که  است. های دوردست نقل شده ها آمده، از هند و سرزمیننامهعجایب

گیرند و به حوادث و اعمال و رفتار و موجوداتی که در آنجا بوده پر و بال دهند و  کاربهمردم تخیلات خود را 
ها آن را رد کند. طوسی اطب قادر باشد با رفتن به آن سرزمینبدون آنکه مخ ،داستانی شگفت خلق کنند

اگر یکی از عجایب رومیه و اندلس »کند: المخلوقات نیز به خوبی به این موضوع اشاره میصاحب عجایب
گویی داستان 1«.و قندهار و مولتان چیزی بازگوید، اگر از وی دلیل آن طلبی به عمری تصحیح آن نتوان کرد

گاه بوده های این سرزمینیکه از شگفت  ،هایش بدانجا رسیدهپای شخصیت داستان کههنگامیهای دور آ
تخیل بلند  هرحالبهکند.  نظرصرفها و پیوند دادن آنها به قهرمان داستان از درج آن شگفتیاست نتوانسته 

های ه حدی که داستانشود این دو را به هم نزدیک ساخته بها دیده مینامهپروازی که در حماسه و عجایب
های غیرضرور ها راه یافته و فضای اصیل و ملی حماسه ملی را با پیرایهها در برخی حماسهنامهعجایب

تاریک گردانده است. در آثار جغرافیایی پیش از اسلام همچون شگفتی و ارزشمندی سیستان و شهرهای 
آنچه بیش از هرچیز در این  6رج نشده است.هاست، دنامهایران هیچ امری شگفت از نوع آنچه در عجایب

های حماسی چون اسفندیار، کاوس، رستم، توس و امثالهم به عنوان آثار دیده می شود حضور شخصیت
ها نیز در سازده و بناکننده شهرهاست. اما شاید بتوان گفت چنین آثاری باعث شده به مرور عجایب سرزمین

  های حماسی منسوب گردد.آنها به شخصیت بستر کتب جغرافیایی وارد شود و دیدن
 ید بلخی ؤ الدنیا به ابوالمرد انتساب عجایب

منسوب است که برخی به قطعیت، آن را از وی دانسته و الدنیا عجایبید بلخی کتابی با عنوان ؤبه ابوالم
ی ارجاعات برخ براساس. اساس این انتساب معتقدند در قرن هفتم دخل و تصرفاتی در آن ایجاد شده است

بوالموید و بشر »ای بحث برانگیز در تاریخ سیستان است: ید بلخی و جملهؤالدنیا به ابوالمدر عجایب
عجایب »بهار در این انتساب شکی به خود راه نداده است:  3.«مقسم اندر کتاب عجایب بر و بحر گویند...

های بعد دیگران در آن کتاب در سال کهاست و افزوده  0«ید بودهات ابوالموتألیفالبلدان بدون شک از 
و نفیسی نیز همین احتمال را  7شود. صفادر آن کتاب دیده می 242و  726اند و حوادث سنه ها بردهدست

اند. وی از جمله دلایل خود را این خصوص محمود امیدسالار آن را رد کردههاند. در مقابل افرادی بداده
ها بعد از گوید که قرنقرن چهارم نیست و نویسنده از حوادثی سخن می موارد دانسته که نثر آن متعلق به

                                                           
 .17، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: علمی فرهنگی، صالموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب(. 1396محمود. ) طوسی، محمد بن . 1
 .71-20، گردآورنده و گزارش سعید عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، صمتون پهلوی(. 1371جاماسب جی دستور.) .6

 .13.تاریخ سیستان، ص 3
 .18، تهران: امیرکبیر، ص6. جسبک شناسی(. 1308بهار، محمدتقی.) . 0
 .219، ص1(، پیشین، ج1328.صفا) 7
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 نظربهسامانیان اتفاق افتاده است. در نهایت معتقد است امکان این که این کتاب از ابوالموید بلخی باشد 
  1.نگارنده هیچ است و امکان این که عجایب الدنیا تحریر جدیدی از اثر او باشد بسیار ضعیف

ید کتابی مستقل در زمینه عجایب نداشته بلکه عجایبی را در سطور بر این است که ابوالمؤ م اینراق
خلال داستان گرشاسب که بخشی از شاهنامه بزرگ وی بوده، گنجانده است. ابن محدث تبریزی که در قرن 

مندرج در هفتم، در صدد تدوین کتابی با موضوع عجایب بوده از آثار مختلفی از جمله درصدی از عجایب 
نیاز هست. یکی از این موارد هایی یید این فرضیه به قرینهأگرشاسب بوالموید بهره برده است. برای ت

دادن این است که داستان گرشاسب بلخی مشتمل بر عجایب بوده باشد. در تاریخ سیستان عبارتی نشان
به بعد از ذکر بنای شهر سیستان  یید کند.أتواند این فرضیه را تاست که کمتر به آن توجه شده است و می

به »در ابتدای فصل اشاره کرده از کتاب گرشاسب اخذ کرده، آورده است:  مؤلفگرشاسب که  دست
ها سراندیب شد و نسرین را آنجا بگرفت و بکشت و پیرامن دریای محیط برگشت و آن جزیرها و عجایب

ید ؤبوالم»ید بلخی بوده است: ؤده از ابوالمکه در جایی دیگر تصریح کرچنانکتاب گرشاسب آن 6.«بدید
ها بوده و از هایی از عجایب سرزمینبنابراین کتاب گرشاسب دارای داستان 3.«اندر کتاب گرشاسب گوید...

 الدنیا وارد شده است. و عجایب آن طریق در گرشاسب نامه اسدی طوس
 مؤلفحدی مشخص می کند منبع  دلیل دیگر ذکر نام مهراج و گرشاسب در عجایب الدنیاست که تا

این دو شخصیت در آن رفته و این کتاب همان  ذکری ازها کتابی بوده که در ذکر برخی از این شگفتی
نامه اسدی طوسی و ها در هر دو اثر گرشاسبگرشاسب بلخی است. حکایاتی با ذکر نام این شخصیت

های مشترک در مشترک آنهاست. وصف شگفتی دهنده منبع کاملا  مشابه است و نشان الدنیا کاملا  عجایب
ها بسیار نزدیک و این دو اثر از جهات مختلف همچون جزییات شگفتی، تصاویر، واژگان و گاه شخصیت

الدنیا استفاده کرد نامه به عنوان منبعی برای تصحیح عجایبتوان گاه از گرشاسبمشابه است تا حدی که می
ها و حوادث شگفت گویا میان مردم و سیاری از این داستاناصل ب 0و ضبط اصح را تشخیص داد.

                                                           
. برای 393-379، ، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارسی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی(. 1398امیدسالار، محمود. ) .1

الدنیا، عجایب( 1387ت و هشت)ر.ک: ابن محدث تبریزی)( مقدمه عجایب الدنیا، ص بیس1387اطلاعات بیشتر ر.ک: نویدی ملاطی)
یدی ملاطی، تهران: سخن(  تصحیح علی نو

 7تاریخ سیستان، ص. 6
 .37همان، ص. 3
. به عنوان مثال ابن محدث آورده: به دریای هندوستان جزیره ای است که همه یکسر گلستان است و در میان کلیسایی و چشمه آب بزرگ  0

نورانند آبی از هر گونه. چون از آن گل ها بیاری و در چادر کنی و آن چادر را بالای آن آب بگیری، آتشی از آن بر آید و آن و روشن و در آن جا
 ( و اسدی نیز سروده: 0-3: 1387ابن محدث،«)گلها را پاک بسوزد و چادر را نیازارد

ــــــــتان ــــــــی گلس ــــــــرم یک ــــــــوره خ  در آن ش
ـــــــــن آب ـــــــــمه ای روش ـــــــــتان چش  در آن گلس

ـــــــــا  ـــــــــود ت ـــــــــیش اویبفرم ـــــــــادری پ  چ
ــــــــیدند از افــــــــراز آن چشــــــــمه بــــــــاز  کش
ــــــت ــــــر فروخ ــــــی ب  ز جوشــــــش ســــــبک آتش

 

 گلـــــــش هـــــــر یـــــــک از نیکـــــــوی دلســـــــتان 
ـــــلاب ـــــون گ ـــــدگی چ ـــــه بوین ـــــی ب ـــــوش آب  خ
ــــــــکبوی ــــــــل مش ــــــــر آب زآن گ ــــــــد پ  بردن
ـــــــراز ـــــــوش از ف ـــــــمه ج ـــــــه زد آن چش  همانگ
ــــــوخت ــــــادر نس ــــــاک و چ ــــــل پ ــــــوزید گ  بس
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نویسندگان و ملاحان و امثالهم رایج بوده و همین امر موجب شده تغییراتی در بسیاری از آنها ایجاد شود و 
های دیگری نیز دیده نامهبرخی از آنها اگرچه در عجایبروی، ازهمیندیگر روایت کند.  ایگونهبههر راوی، 

تر است. بنابراین از طریق دهد آنچه در این دو اثر آمده به یکدیگر نزدیکمقایسه آنها نشان می، دشومی
توان تا حدی به نتیجه رسید که هر می ،نامه اسدی طوسیالدنیا و گرشاسبمقایسه میزان مشابهت عجایب

یک منبع و بدون دخل و تصرف در زمینه اشاره شود که اسدی از اند. باید به این پیشدو از یک اثر بهره برده
نامه با تاریخ سیستان و تاریخ بلعمی اشاره یا آن استفاده کرده است. محققان زیادی با مقایسه گرشاسب

 1.اند که اسدی کتاب گرشاسب ابوالموید بلخی را به نظم در آورده استاثبات کرده
جز مواردی -ها ایجاد کرده بودداستان از اشاره اسدی به یک منبع، اگر او تغییر و تصرفی در نظرصرف

و یا پا را فراتر نهاده، چند اثر را تلفیق  -های هنری استکه به اقتضای ایجاد فضاهای شاعرانه و خلاقیت
که چنانکرد، آنبه این هنر خود اشاره می هایی را از منابع دیگر به داستان افزوده بود، مسلما  کرده و شگفتی

نامه های مندرج در گرشاسباند. همه عجایباشاره کرده پیکرهفتمچون نظامی در برخی شاعران دیگر ه
الدنیا از کتاب گرشاسب ابوالموید اخذ شده است. براین اساس های عجایباسدی و بخشی از شگفتی

الدنیا به معنای مقایسه نامه با عجایباگرچه کتاب بوالموید باقی نیست، مقایسه عجایب گرشاسب
تواند نکاتی را در مورد هر دو اثر آشکار الدنیاست و میای داستان گرشاسب بوالموید با عجایبهشگفتی

داستان شگفت از عجایب  84و  در منظومه اسدی طوسی نزدیک به  744الدنیا نزدیک به کند. در عجایب
توان گفت هت میبراساس مشاب 6مورد در هر دو اثر مشترک است. 67ها مندرج است. از این تعداد سرزمین

                                                                                                                                                     
 (    177: 1370)اسدی،

نظر می رسد و گویا اشتباه نساخ بوده و صحیح آن "گلستان" است. عبارت: جایب الدنیا نامناسب و ناموجه بهواژه کلیسیا)کلیسا( در متن ع
و سخنی از کلیسا در آن « در آن گلستان چشمه ای روشن آب»معادل این مصرع است: « و در میان کلیسایی و چشمه آب بزرگ و روشن»

 نیست. یا در منظومه اسدی آمده:
 بـــــه تـــــن خـــــوب رنـــــگدگـــــر دیـــــد مرغـــــی 

ـــــــــه ـــــــــوچکتر از فاخت ـــــــــرغ ک ـــــــــی م  یک
ـــــــر طمـــــــع پیخـــــــال اوی  همـــــــه ســـــــاله ب
ـــــــداختی ـــــــال بن ـــــــه پیخ ـــــــه ک ـــــــر آن گ  ه

 

 بــــــــــزرگیش هــــــــــم برنهــــــــــاد کلنــــــــــگ 
ـــــــــاخته ـــــــــاختن س ـــــــــش ت ـــــــــه پس  همیش
ـــــــــال اوی ـــــــــایه ب ـــــــــده در س ـــــــــدی مان  ب
ــــــــاختی ــــــــورش س ــــــــوا آن خ ــــــــدر ه  وی ان

 

 (073:  1370)اسدی،
است او را خوشی گویند. از کبوتر بزرگتر بود. و این مرغ چون بپرد، مرغ دیگر هست او به کناره دریای چین مرغی »نامه آمده: و در عجایب 

را جرب گویند، زیر او همی پرد. هرچه خوشی از چنگال بیندازد جرب به دهان بگیرد و روزی این مرغ از چنگال آن مرغ بود)ابن محدث 
علاوه بر در نظر داشتن اینکه «. پیخال»آمده « چنگال«سدی بجای ( هر دو داستان یکسان است جز آنکه در منظومه ا6: 1387تبریزی،

 شود، منظومه اسدی راهگشایی برای ضبط اصحح است.پیخال موجب شگفتی بیشتر این پدیده می
مجله دانشکده علوم انسانی ، «نامهمنبع اسدی طوسی در سرودن گرشاسب(. »1391مهرکی، ایرج.)؛ 1ر.ک: مقدمه تاریخ سیستان، ص. 1

؛ خالقی 068، تهران: دانشگاه تهران، صمزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی(. 1362معین، محمد.)؛ 97، ص3، شمارهدانشگاه سمنان
 .044، ص 3، شماره  6، دوره  ایران نامه، «نامهگردشی در گرشاسب(. »1326مطلق، جلال. )

الدنیا به ابوالموید بلخی برحسب مقایسه این اثر و د انتساب عجایبر( »1389. برای آشنایی با این مشابهات ر.ک: دهرامی، مهدی) 6
 .116-87، صص00. فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، شماره «نامه اسدی طوسیعجایب مندرج در گرشاسب
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اسدی طوسی تنها از یک منبع بهره گرفته،  ازآنجاکهاند. اسدی و ابن محدث از منبعی واحد استفاده کرده
الدنیا نیز کتاب گرشاسب ابوالموید بوده است. بنابراین عجایب مشترک منظومه اسدی طوسی و عجایب

د دارد. شکی نیست که در شاهنامه منثور الدنیا وجوهای منظومه اسدی در عجایبدرصد شگفتی 34 تقریبا  
 گرشاسبها وجود داشته است. بلخی شاهنامه خود که کتاب ابوالموید بلخی گزارشی از عجایب سرزمین

الدنیا آمده که این اثر برای در مقدمه عجایب ازآنجاکهنگاشته است.  376نیز جزیی از آن بوده پیش از سال 
یعنی بعد از شاهنامه منثور بوده است.  327ین نگارش آن بعد از سال نوح بن منصور نگاشته شده، بنابرا

ی عجایبی را گردآوری کند و در لای کتابی)کتاب گرشاسب( بگنجاند، سپس مؤلفاحتمال اندکی است که 
در کتاب دیگر  ها را مجددا  تنها سی درصد شگفتی کهدرحالیکتاب مستقل دیگری در عجایب بسازد، 

 84پوشی کند. اگر همه آن گر که جذابیت خاصی نیز دارد، چشمبسیاری از شگفتی های دیبیاورد و از ذکر 
این احتمال تا  ،الدنیا وجود داشتتری از آن، در عجایبشگفتی مندرج در منظومه اسدی یا میزان قابل توجه

ل با حدی هرچند کم، وجود داشت که بلخی بخش عجایب کتاب گرشاسب را گسترش داده و کتابی مستق
الدنیا ساخته، اما در ذکر مجدد برخی عجایب، حتی الفاظ و تصاویر و اسامی برخی عنوان عجایب

 ها را نیز تغییر نداده است.شخصیت
تاریخ سیستان در مورد سیستان به بوالموید  مؤلفالبته نکات مبهمی نیز وجود دارد. آن عجایبی که 

ز کتاب گرشاسب است چرا اسدی طوسی که از ذکر هر از کدام کتاب اوست؟ اگر ا 1،بلخی ارجاع داده
نوعی از عجایب ابایی نداشته، در اثر خود به نظم در نیاورده است؟ باید گفت مقصود صاحب تاریخ 

هایی جز مندرج در تاریخ سیستان در بخش شاهنامه منثور بلخی است و این چند شگفتی سیستان، احتمالا  
 6شاهنامه بوده، مندرج بوده و بالتبع اسدی آنها را به نظم نیاورده است.بخش داستان گرشاسب که جزیی از 

 های هند:ابیاتی از این منظومه است در بیان شگفتی
یا بدویـک با رنگ و بوی         نیز جزیری بُد آن   ه عنبر ب  افتد ز در

یا کجا عنبــر افتـ  رـبود بیشت  بر آن یک جـزیــره  ر         ــد دگـز در
 نیــز با هـر کسی  همان پهلوان  هر سو بسی          گــردید مهـراج  ب

 آن آب مستی نمودی چو میو نی          کهه دیدند گند آب ـیکی بیش
 زمانی بُدی و آمــدی باز هوش خموش          خوردی فتادی ازو هرکه 

 بار بـود بر ه هر یک مه از نار ــبود          ک ر جای بسیـار ـکبابه بـه هـ
 شدی خفته بر خاک پستکشیدی، دست          مرد او سویگیا بُد که چون

 راشتیــر برافــــر سـز پستی دگ  باز برداشتی           و زو مـرد کفچـ
 بیدو بیخ چون سرخ ــر گیاهی سپیـد          سیاهش گلـنمـودند دیگ

 چرا  ونـاز دور درتافتی چ شب  و را            بُدی دودگون روز بر دشت

                                                           
 .19-13تاریخ سیستان، ص. 1
 (، پیشین.1389برای شناخت دلایل دیگر از رد این انتساب ر.ک: دهرامی). 6
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 جای کشد آهن، او زر کشیدی ز ربای          سنگ آهنچون گیا بُد که
یر و گشتی دو نی نیز کز دور سیم          ربودی ورا   ر سنگ بُدـدگ  مــز

 رفتی، بخندیـدی از بـوی اویـگ بوی           هرک  به ها گلی بُد کهز گل
ینده بیشدی زار   دیش مرد          بر بوی  چونگلی بُد که   دردسوک و و گر

 ـرچه بایست بردــه  کـرا رأی بُد شمرد         چند بُد زآنکه نتوانچنین
 وهـر یکی تـوده مانند کـــز عنبـ چندین گروه          ر جای دیدند ـدگ

 رد هــزاـه سنگ رطل بـانا بـهم که یک پیلوار          دانـبار چنبه یک
 جفتکسی این ندیدست هرگز  که و گفت         گرشاسب بخشید مهراجبه

 ه و بخت توستـشز فری ایران اهم درست        شگفتیکاین دهمگواهی
 ویـپیش ج از گام سوراخیبه ده ه دیدند نزدیک اوی        ـچشمیکی
 از شتاب تیر  در هوا همچو شدیآب          چشمه هرگه از چشم آن همی

 ـرودــوراخ رفتی فـگ سـرود آمدی همچو دود          بدان تنــز بالا ف
 ردار سنگـژاله ک  دی بر زمینـش          درنگبیچکان  گشتیهرچه ازو 

 که بودی سیاه ز اندر زمستان ــو ماه         ج سال اوسنگ  آمدیسپید 
 خواستهرکه خوردنش ازیر آمدس نه کجاست          ره رادید کان آب ک نه

م   زیـرۀ هرنجـج ـوی ــو رنج         کشیدنـد س اندوهبی وز آنجای خری
 (171-1370:174)اسدی،

 نامه بهمن-4-7
شود. بهمن پسر اسفندیار حدفاصل دوران تاریخی و حماسی ایران است و رد پای او در هر دو دوره دیده می

او بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب است... اسرائیلیان چنین »آورده است: اردشیر حمزه اصفهانی ذیل کی
شخصیت تاریخی و حماسی او، علاوه بر  1«.های اخبار آنان همان کورش استپندارند که بهمن در کتاب

از حیث ادب تعلیمی نیز قابل توجه است. ابن مسکویه سخنانی از او را در  ،نظر به اندرز و سخنان حکیمانه
چهره  3و ثعالبی نیز در کنار شرح حال او، اشاراتی به برخی از جملات او داشته است. 6خویش آورده کتاب

ناسپاس،  اندیش،ساده شود و بالعکس او پادشاهی ترسو،نامه کمتر دیده میحکیمانه و مینوی او در بهمن
رساند ، به مقام و منزلت مییکدیگرند ۀرا که دلسپردغیرت است که لولو غلام کتایون نشناس و حتی بینمک

لوحی بهمن تا بدانجاست که کتایون نه وقاحت کتایون و ساده دارد.و بزرگان کشور را به اطاعت از او وا می
 گوید.پنهانی، بلکه آشکارا دلتنگی خود را از ندیدن لولو به شاه می

                                                           
 39-37( تاریخ پیامبران و شاهان. ترجمه جعفر شعار، ص1302حمزه بن حسن)اصفهانی، . 1
یه). 6  .112-111الدین محمد شوشتری، ص( جاویدان خرد. ترجمه تقی1370ر.ک: ابن مسکو
 (.637ثعالبی، ص«)آزموده را آزمودن تباه ساختن عمر است»از آن جمله است این سخن مشهور او: . 3
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ریخ سرایش آن را اواخر قرن که صفا تا 1الخیرابیبن ای است رزمی از ایرانشان نامه منظومهبهمن
بیش از  کههنگامینامه آورده، شاعر آن را براساس آنچه در منظومه کوش 6.داندپنجم و اوایل قرن ششم می

 (711-089سلجوقی) شاهملکچهل سال داشته، سروده و از بیم بدخواهان، نهانی خدمت محمدبن
 ها دیده است.فرستاده و از پادشاه عنایت

های بزرگ رزمی فارسی است آنکه بیش از ده هزار و چهارصد بیت دارد و یکی از داستان نامه بابهمن
نامه نیافته است. این مسئله بیش از هرچیز برخاسته از موضوع و اما جایگاه بلندی حتی در حد گرشاسب

و  هاها، وصف پهلوانیشخصیتی است که ایرانشان برگزیده است. وقوع کارهای شگفت، انجام رشادت
های جنگ و بیان تعالیم و پند و موعظه در این اثر نیز با مهارت منعکس شده است. بخش توصیف صحنه

عظیمی از این اثر، مشتمل بر کوشش و اصرار شدید بهمن در نابودی خاندان رستم است و ضعف منظومه 
دهد که با غلبه بهمن و نشان میرا که تقابل میان پادشاه ایران و خاندان رستم  به دلیل همین موضوع است

در تاریخ حماسی و ملی ایرانیان، شکست و نابودی نیز معمولا  به دست شکست این خاندان همراه است. 
گیرد نه نیروهای بیگانه؛ و بهمن شخصیتی است که این شکست را بر خاندان رستم خود ایرانیان انجام می

چون پادشاهی به بهمن اسفندیاران رسید، ایرانشهر » سازد و به تعبیر آنچه در بندهشن آمده است:وارد می
شغاد نابرادر نیست تا آنجا ناسپاسی اعمال بهمن کمتر از   3«.ویران شد، ایرانیان به دست خود نابود شدند

بهمن در فاصله میان  البته 0گشاید.سرایی خود زبان به نفرین بهمن میکه براساس شاهنامه، رودابه در نوحه
قهرمانان حماسی به طریقی عرصه را رها  ایگونهبهو تاریخی ایران قرار دارد و ضروری بوده  دوران حماسی

های تاریخی بدهند، اما جایگاه بلند رستم و خاندان او در شاهنامه، چنان کرده و جای خود را به شخصیت
باشد، با روح ایرانی سازگار حرمتی را برای آنها ایجاد کرده که هر نوع مخالفت با آنها حتی اگر از جانب شاه 

تری نیز انجام دهد و اگر جاماسب نبود، اعمال زشتنیست. اگرچه بهمن اعمال ناشایست زیادی انجام می
نداشتن حرمت خاندان رستم است آن هم از سوی پادشاهی ایرانی که نسل او داد اما بدترین کار او پاسمی

تواند انجام دهد اما با شنیدن مرگ او، ت رستم، اقدامی نمیها از وحشاست. سال مدیون این خاندان بوده
کند که خاندان رستم را نابود و دخمه برد و قسم یاد مییک هفته نیز تاب نیاورده، به سیستان هجوم می

ساختن خشم و کینه خود مرگ رستم هدف او نبوده و بیش از هرچیز دنبال فروکشپهلوانان را ویران سازد. 
گوید: شنود رستم به دست شغاد کشته شده، براساس آنچه ثعالبی آورده است، میمی کههنگامیاست. 

 7«.شغاد در کشتن رستم از من پیشی گرفت ولی بر من است که فرامرز را به انتقام خون سیاوش بکشم»
                                                           

اند. در مورد اختلاف نظر نام سراینده الله صفا بر این عقیدهنامه و ذبیحکه مصحح بهمنچناناند آنشاه دانستهرا ایران.برخی نیز نام سراینده  1
-11پژوهشنامه ادب حماسی، سال یازدهم، شماره نوزدهم، صص«. نامهملاحظاتی درباره منظومه بهمن( »1380ر.ک: نحوی و رضاپور)

 اند. شان را که در برخی نسخ مجمل التواریخ و القصص نیز آمده است، صحیح محسوب کردهان. که محققان مذکور صورت ایر62
 .698ر، صسرایی در ایران. تهران: امیرکبی(. حماسه1333الله. )صفا، ذبیح . 6
 .107بندهشن، ترجمه مهرداد بهار، ص . 3
 . مبیناد چشم کس این روزگار     جهان باد بی تخــم اسفندیار 0
 .638ثعالبی، غررالاخبار، ص. 7
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 دورهای است که شد و همه این اتفاقات صفحهشهر میتاریخ ملی و حماسی باید شاهد نابودی ایران
در انجام برخی اعمال، نه تنها پشوتن و جاماسب که سپاهیان او دهد. حماسی را به دوران تاریخی پیوند می

 نیز موافق نیستند و نمونه آن به بندکشیدن فرامرز است که کسی حاضر به انجام چنین عمل ناپسندی نیست.
نامه هم با آن جمع گردد، ششان یعنی کونامه منظومه بلندی است که اگر منظومه دیگر ایرانبهمن

، ابیاتی سست و ضعیف نیز شود. دور از انتظار نیست در این حجممی 64744شمار ابیات آنها بالغ بر 
ها و ساخت مضامین حماسی و تصویرآفرینی مهارت دارد اما باز در . سراینده در وصف صحنهدیده شود

. علاوه بر ایرادات قافیه، گاهی برجسته است دهد و در کل سخنوریز دست میجاهایی استواری سخن را ا
گاهی نیز ترکیبات، به  1نه تنها در ساخت مضامین که در پرداخت سخنان عادی نیز موفق نیست.

اما آنچه این اثر را برجسته ساخته، سراینده حکیم و  6ساختن صحنه لطمه وارد کرده است.عینی
های ای در اثر منعکس و پشتوانهگونههای خود را بهگاهیالاطراف آن است که توانسته وسعت دانش و آجامع

های مختلف، در شان در موقعیتو ایران های اخلاقی و حکیمانه استتر سازد. اثر مملو از گزارهآن را عمیق
 3های موقتی، مهارت نشان داده است.صدور احکام کلی و فراگیر از موقعیت

اسفندیار است. رستم به وصیت اسفندیار تربیت او را بر موضوع این اثر شرح زندگی بهمن، فرزند 
کند و همراه با گیرد. وی پس از رسیدن به پادشاهی با کتایون دختر پادشاه صور کشمیر ازدواج میعهده می

کنند بهمن را آید. غلام و کتایون توطئه میبه ایران می -که دلسپرده یکدیگرند-غلام آن دختر یعنی لولو
گیرد. بهمن با کمک گریزد و دختر شاه مصر را به زنی میگردند و بهمن به مصر میوفق نمیبکشند اما م

رسد و بهمن گیرد. همزمان با آن، خبر کشته شدن رستم نیز میپادشاه مصر، تاج و تخت خود را بازپس می
یابد و غلبه میکند و بعد از چندبار شکست، سرانجام برای گرفتن انتقام خون پدر، به سیستان حمله می

. پس از کندها را غارت میخاک یکسان و گنجفرامرز را بر دار کرده، زال را در قفس زندانی و سیستان را با 
                                                           

 از جمله:. 1
 ســواری هـزار از غلامان شاه      به کردار شیــر و به مانند مـاه    
 (72: 1374همی رفت تا دشت نخچیرگاه      پر از غـرم و آهو بد آن جایگاه)ایران شان،    

و در نهایت با « به کردار شیر»نشینی با تصویر نخست یعنیتنها به ضرورت قافیه آمده و در هم« به مانند ماه»در بیت نخست، تصویر 
 مایه است.سواران ارتباط و پیوندی محکم ندارد. در بیت دوم نیز علاوه بر ایراد قافیه، مصرع دوم سست و کم

 از جمله: . 6
 از افکنده آهو چنان بود دشت      تو گفتی همی سیل آهو گذشت     

 به تجسم صحنه کمکی نکرده است.« سیل آهو»تصویر حاصل از ترکیب 
 از جمله:. 3

 اگر مهتـری شهریاری  مجـوی      وگــر بر خری با سـواران مپـــوی       
 (94،91به اندزه کش پای  زیـــر گلیـم      نه چندانک باشد ز سـرمات بیــم)ایران شان، ص        
 یش با درد و رنــج و گــدازنه شاهــان بماننـد با کام و  ناز      نه درو       
 بده نان و چون نان دهی بد مده      بنه خوان و چون خوان نهی بد  منه       
 (127که خوان نانهاده یک آهـــو بود      صـــد آهـوش بیش ار نه نیکو بود)همان:       
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پردازد. شرح چندی، به جنگ بقیه خاندان رستم، همچون بانوگشسب و زربانو که گریخته بودند، می
نامه را به خود اختصاص خش زیادی از بهمندهد، بهای فراوانی که میان آنها روی میها و کشمکشجنگ

هما را روی، ازهمینشود پایان عمر او نزدیک است، داده است. در پایان داستان بهمن طی خوابی متوجه می
شود و اگرچه از برزین آذر یاری سازد. سرانجام در جنگی که با اژدها دارد بلعیده میجانشین خود می

 . از این منظومه است:کندطلبد اما او توجهی نمیمی
 روشـبرآورد با لشکـر خـود خ جوش       به از کار او شد بهمن دل 

ید شـرم از مـن و ک  یکی مرد و چندین  ردگارـهزاران سوار        ندار
 به یک ره بر آن چند تن کوفتند  برآشـوفتنـد        سپـاه  از نکـوهش

 ردـزار اوفتـد باد سدر لاله چـو  ردان مـرد       ـان فتـادنـد مـدر ایش
 گسستـه قبا  شکستـه کمـان و خسته ز جا         سپهبـد جـدا  ماند

 نگاه همی کـرد هرک  بدو در  ه شدش  بر سر او سپاه       چو حلق
 نه نزدیـک او  نامداری گذشت  گشت      رویش توانست ک  پیشنه

 رکشان پیش آهنگ کــردابا سـ  چنان دید و فرزانه مرد      چو بهمن 
 سپـر بود و خاک سیـه جای او ه ایستـادنـــد بــالای او       ـهمــ

یـانـه یکـی بـر س  وزان تنگدل شـد همه لشکرش  ـرش      ـبـزد تاز
 به گیتـی بلنـد کـزیـن نام یابی  سیـه مـرد را گفـت دستش ببند       

ین  انجمنکه من       شـوم ز  خواهیبدو گفت شاها تو   شت نام اندر
 ردمی       چه باید که او گـردد از من غمیـم ام از آن پـ  کـزو دیده

 شنـا ندارد سپـا       خنک  مرد نیکی و نیکی و ـنه مـردم بود کـ
 و نکوهش مخواهکه دستش ببند ـود شـاه       ـه دیلمـان را بفـرمـشـ

 نام این تن خویشتنتزش  کنـم  ه من      ـبدو گفـت هـرگـز مبادا ک
 جـزای نکویـی کـه بیـداد کـرد ـرد       ـکـ  رد آزادــه مــمـرا با سیـ

 به خشم  به رهام گودرز گفتنش  چشم         شد از خشم مر شاه را سرخ
 من  بگروی  سـزد گـر به گفتـار  ه یاری نکـرد او به تو نیکویی      ـک

 نه گرم و نه سردندیدم از وی من   د      کر داد پاسخ که با من چهچنین
 هـر کسی  وده است بانکویی نم  ـای نیـا ام بسـی      ـولیکـن بـه ج

 تهمتـن به نیـروی گیهان خدیـو  از دست دیو      بستد  را چناندژ  که
 رهـا کرد و برداشت سنگ  سیاه  ــاه      ـز چ  گیـو را او همان بیـژن

 دست آن یل به بندنکرد ایچ ک   ـاه بلند       ـش د به هـرک  بفـرمـو 
 خواهد زی فرامـرز گـو کینهصـد غ مان شــاه       شدن  ود تاـبفـرم

 د در گــردنـش پالهنـگفکنـدن ردار  سنگ       ـبه ک دستش ببستند 
 بن، بند سخترد بر شاخرسن ک کابل  درخـت        گلستان   ندر زد ا

 ســر نامدارش نگونســار کــرد رد       ـبـر دار  ک ده ـزنـ رز را ـفرامـ
 ه است از صلیبی و داری یادگار        نکـویی بـی  یکـه یابی به گیتـچ
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 به تو بد رسد ی نیک و بد       تو گـر بد کنی هـم ـد همـبمان به گیتی 
 نـر به زندان و آتش نواـبود جاودان       بـدان س وهشـبدین سـر نک

 ن است آیین و سازگشتنـد باز       جهان را چنی دش آنجـا و ــنهادن
یاد باشـنه گ باش      شاد  گردد بدان راست چون نه  ر کـژ رود زو به  فـر

 4گاهی به جنگگهی شاد و او تو با  درنگ      رد بیذـردو همی بگـهکه 
 (339-338: 1374)ایرانشان،

 نامهکوش-4-3
شاه ملکمورد پسند محمدبن 6نامهظومه دیگری است از ایرانشان که شاعر بعد از آنکه بهمننامه منکوش

نامه را یکی از سادات و بزرگان سراید. پیشنهاد سرایش کوشگیرد، آن را میقرار می (711-089)سلجوقی
در ده هزار  تقریبا  شم گذارد. وی این منظومه در اوایل قرن شای را در اختیار وی میدهد و نسخهشهر بدو می

 تقدیم کرده است.  همان ممدوح پیشین و صدبیت سروده و به 
 نامهتواند در حوزه حماسه ملی قرار گیرد، بلکه رزمشان نمییک از دو اثر ایراندر نگاهی کلی، هیچ

ه و ب هاستکوش مجمع رذایل و شریرت. هاستنامه حماسه زشتیو اگر عنوان حماسه بگیرد، کوش است
رو و از کودکی طرد . از حیث ظاهر زشتبا هم داشت« دل سخت و خوی بد و روی زشت»تعبیر شاعر 

پهلوانی  پلید و ظاهر و باطن او یکسان است. وینیز شده از جامعه است. به همان اندازه از نظر درونی 
از زنان و جنسی بردن تعپیشه و اهل تمگر و ستممندی، فردی حیلهجنگاور است اما در عین جنگاوری و توان

پرستی را در شهرهای مختلف آیین بت گذرد.و در این راه از دختر خویش نیز نمیاست و کودکان دختران 
نویسد و و نام خود را در ابتدای نامه می کندرسد که ادعای خدایی میدهد و کار او به جایی میرواج می

شود برای دفع سیاهان نویی از چنین فریدون مجبور می . این موضوع کهداندخود را روزی ده دیگران می
ای گونهرسد و بهرفتار خود نمیدنیوی کند ولی به سزای شخصیتی کمک بگیرد و با آنکه وی باز غدر می

 دهد، از بار حماسی داستان کاسته است. تغییر روحیه می
شود نامه دیده نمیکوشنامه و مناز نظر زبانی و تصویرپردازی و قدرت شاعری تفاوت چندانی میان به

از زبان فردوسی در هر دو اثر محسوس است و  تأثیرو همان روحیه حکیمانه شاعر در دو متن نمود دارد و 
 3آورد.از این منظومه، شعر فردوسی را به یاد میزیادی ابیاتی 

                                                           
گر حس و عاطفه د برخی تعالیم فردوسی، بیش از هرچیز نشان.شاعر نیز با این رفتار بهمن، همداستان نیست و تعالیمی که بیان کرده، مانن 1

 شاعر است و کیفیت عاطفی شعر را در این موضع افزوده است.
 . یکی داستان گفته بودم ز پیش      چنانچون شنیدم ز کم و ز بیش6

 (171: 1374شان،چنان داستانی ز رنگ و ز بوی      همـه پادشاهـی بهمـن در اوی)ایران    
 از جمله: . 3
 ( 077: 1374شان، شما دل مدارید از این کار تنگ       قباد و من و تیغ و میدان جنگ)ایران    
 (279ز سنـگ و ز ارزیر کـرده چنان       کش از باد و باران نیامـد زیان)همان:     
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تر تر و بدیعیچیدههای دیگر رزمی متفاوت است و پاین منظومه با منظومهروایت از حیث ساختاری، 
بخش است. بخش  وشود. داستان شامل دهای غیر رزمی نیز دیده نمیاست و چنین ساختاری در منظومه

نخست در مورد داستان پادشاهی به نام کوش است که بر ایران حکومت دارد. از مانوش، پادشاه روم با 
ها سرکش، کند که یکی از گروگاندریافت می کار بردن حیله و نیرنگ، خراج و گروگانفرستادن بازرگانی و به

گاه میبرادر مانوش است. مانوش که از طریق برادر از  کتاب هایی را برای شاه شود، کتابدوستی کوش آ
کند که یکی از آنها مشتمل بر داستان اسکندر است. برحسب این داستان، اسکندر هنگام ایران ارسال می

گاهی از او به نزد پیری فرزانه به نام یل دندان را میهای خود، مجسمه کوش پلشکرکشی بیند و برای کسب آ
دهد که در یکی از آنها هایی به اسکندر میرود. مهانش نیز کتابمهانش که از نسل جمشید است، می

دهد. داستان نخست چندان در ه در واقع بخش اصلی منظومه را تشکیل میداستان کوش پیل دندان آمده ک
بخش نخست از حیث توانست از داستان اسکندر آغاز شود. ش اصلی اهمیتی ندارد و منظومه میسیر بخ

تر از بخش دوم است. برحسب کتابی که مانوش فرستاده، داستان اهمیتتر و کمداستان و روایت، ضعیف
ا مؤلفان گویموجز و فشرده آمده که اهمیت چندانی ندارد.  صورتبههای مختلف چند پادشاه از سرزمین

ای از نسل اند ابتدای داستان نیز در مورد پادشاهی از ایران باشد و با آوردن پیر فرزانهداستان می خواسته
جمشید، حضور معنوی و مذهبی خاندان جمشید را در سراسر داستان گسترش دهند. همانند پیر فرزانه 

صلاح ظاهر و باطن کوش بخش نخست، در پایان بخش اصلی نیز، پیری از نسل جمشید، موجب ا
  گردد.می

در بغداد سلطنت دارد  ویزیسته است. براساس قراین، کوش بخش نخست داستان در عهد اسلامی می
ولی همزمان چنان خود را خواهد مسلمانان را آزار ندهد و مسجد مومنان را بازگشایی کند. و از مانوش می

ستان است. در نامه خود به مانوش، از جنگ خود با دندان بخش اصلی داکند که گویی کوش پیلوصف می
کاری است که پیل کوش دندان انجام داده است. علاوه بر استفاده از سیاهان نویی یاد می کند که در واقع 

شود. شاید بخش نخست را بتوان تعریضی دانست بر گری نیز در وجود هر دو دیده مینام مشترک، حیله
ل دندان نیز از خاندان ضحاک است و کوش نخست نیز خود را سر تازیان حکومت اعراب، زیرا کوش پی

دندان در شخصیت خود دارند و نامد. از این طریق شاعر خواسته بگوید اعراب نیز وجوهی از پیل کوشمی
کنند. بر این اساس، بخش نخست داستان را براساس بخش اصلی با همان خصایص، بر ایران حکومت می

 های رزمی داشته باشند.اند تا اهدافی دیگری جز روایت داستانستان افزودهساخته و بر دا
دندان است. بعد از غلبه ضحاک بر ایران، جمشید شرح زندگی کوش پیل بخش اصلی موضوع داستان

فرستد تا از گزند ضحاک در امان به ناچار همسر خود را که دختر شاه چین بود، به همراه فرزندان به چین می
دارد د. ضحاک، برادر خود را یعنی کوش، برای فرمانروایی و نابودی فرزندان جمشید به چین گسیل میمان

کند که نتیجه آن تولد شود. کوش در چین با دختری از قبیله پیلگوشان ازدواج میاما موفق به یافتن آنها نمی
هایی مثل پیل و ل خوک و گوشهایی مثای وحشتناک داشت، با دندانکوش پیل داندان است. فرزند چهره

زیستند. آبتین ای رها شود که خانواده جمشید در آنجا میموهایی قرمز. این امر موجب شد، فرزند در بیشه
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کند و آیین جنگ و شکار به او که در آن موقع حاکم جمشیدیان بود به اصرار همسر خود، او را بزرگ می
دهد پدر و فرزند و خاندان جمشید روی می یل دندان()پدر کوش پآموزد. در جنگی که میان کوشمی

به جنگ با ایرانیان به سپاه پدر بپیوندد و شود که فرزند شناسند و همین امر موجب میهمدیگر را باز می
شود. آبتین همراه با فرزند خود، دندان سرانجام پادشاه چین میبپردازد و آنان را فراری دهد. کوش پیل

گاه می گردد. ضحاک و پیلباز می فریدون به ایران کشند اما شوند و دو فرزند فریدون را میدندان از آن آ
شود ضحاک و کوش پیل دندان را اسیر کرده، در شود. سرانجام فریدون موفق میخود او موفق به فرار می

کند و به جنگ یگیرد فریدون کوش را آزاد مدماوند به بند بکشد. در جنگی که با سیاهان ویجه صورت می
کشد. بعد از کشته شدن ایرج، فرستد اما او بعد از پیروزی، غدر کرده، ایرانیان سپاه را به بند میآنها می

های در بخش خورند.شود که از منوچهر شکست میکوش با همدستی تور و سلم با فریدون وارد جنگ می
رود ای از نسل جمشید میماند، به نزد پیر فرزانهمی کوش هنگام شکار از یاران باز کههنگامیپایانی داستان، 

 آموزد.پرستی را بدو میکند و چهل و شش سال آیین یزدانو وی چهره زشت کوش را با جراحی زیبا می
 گردد.پرست میشود و در پایان فردی نیکوکار و یزدانشخصیت کوش دگرگون می

توان به جایگاه بلند فردوسی می ،نامه وجود داردوشاز مقایسه موضوعات مشترکی که میان شاهنامه و ک
در جنگ پدر و پسر، ایرانشان نتوانسته آن اضطراب و تشویشی که  ،مثال رایسرایی پی برد. بدر داستان

قطه اوج داستان است. در آورد. در حماسه فردوسی این جنگ ن وجودفردوسی در این موضوع ایجاد کرده، به
های تن به تن حق مطلب اهمیت خاصی دارد اما ایرانشان نتوانسته در وصف جنگ نامه نیز این جنگکوش

را ادا کند. وی در یازده بیت، جنگ را بیان کرده که تنها دو بیت آن وصف جنگ تن به تن است و در این نبرد 
فردوسی در کار رفته است. حال آنکه نگری بهتنها دو سلاح تیغ و نیزه آن هم در بیتی موجز و بدون جزیی

های مختلف های مهم، سلاحابیات زیادی به جنگ تن به تن آنها پرداخته است. وی در وصف جنگ
جای آنکه دهد و بهتر نشان میمحسوس ایگونهبهگیرد و پیچیدگی و دشواری جنگ را کار میپهلوانان را به

ها، این اضطراب را صیف کنشها و توگوی درونی شخصیتوبیان کند از طریق گفت خوددشواری جنگ را 
شاهنامه، از این جنگ خواسته نتایجی اخلاقی اخذ کند اما عمق و ژرفای  تأثیرکند. ایرانشان نیز به القا می

نامه نشناختن پدر و پسر نامه نیست. صاحب کوشنتایجی که فردوسی گرفته قابل مقایسه با منظومه کوش
خردی و حرص و آز را نیز دخیل دانسته و برای تبیین بر آن، بی یکدیگر را از فلک دانسته و فردوسی علاوه

شناسند اما این دو نشناختند. این بیشتر، از سر افسوس و اعتراض معتقد است حیوانات نیز فرزند خود را می
 شود: نامه ذکر میبخش مشترک از دو منظومه شاهنامه و کوش

 می تاخت تا تنگ بر وی رسیده         رو مر او را بدید    ــچو از دور خس
 ان اوـدر اندام، لـرزنـده شـد ج          ـر و دندان او   ــرد در چهـه کــنگ

 ر مرده بود آن گهی زنده شدــمگ          د   ــم لرزنده شــدلش در تن از بی
 ن از  پیش رویـچ برگشتـندید ای            پیش اوی   د از تاختنـپشیمان ش
 سپاه ر  دو رویه ــنظاره شـد از ه            اه  ـت شــوی  برآویخ به ناکام با

 زمان دم زدنده از خستگی یکــگ           م زدنـد  ــزه و تیـب بر  هــگهی نی
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 ـر پـدر را پسـرـب زد مـــگهـی تی             پدر ر را ــزه زد  مر پســیـگهـی ن
د ز باب و ز فـک            ر  ــاست یکباره کار سپه شگفت  رزنـد مهـرـــه بری

گه از کار  گ نه           خویش رزند ـف  نه این آ  ه از باب و پیوند خویشـآن آ
 رو شد  همی آفتابــبه چشمـه ف          شد سر ز خواب   سرگشتهچو راجهان

 میک  ـر دوــروی هـرسیـده به نی        ـر دو  غمی    ـم بازگشتنـد هـــز ه
(667: 1374)ایرانشان،   

 ی بافتنــدــزه همـــبه کوتـاه نیـ            رو ساختنـدــف  میـدانیکی تنگ
 د هـر دو عنـانــبه چپ باز بردنـ           ـد و سنانـبند ایـچ بر نیـزهــنمان

یختند  ـن آتشــهمی ز آه          رآویختنـدـدی بـر هنــبه شمشیـ  فـرو ر
یزـندرون تیم اــزخبه یز ر  ه  پیدا کند رستخیزـه زخمی کــچ          ب شد ر

 دآورانــی گشـت  بازوی کنــغم          رانــــود  گـگرفتنـد زان پ  عم
 ـردان  دژمــایـان و گـان باد پــدم           مـــاندر آورد  خ ز نیـرو عمـود 

یخت بر گستوانـــز اسپان ف  ــوانــان گــشــد بر میـ ارهـزره پ          رو ر
 ارـکبهگ و بازو  ـد چنــیکی را نب          د اسـپ و دلاور ز کارــرو مانــف

 اکـچاک ـگشته از تشنگی چزبان         کام خاکهمهآب و  پراز خوی تن
 ورــج پـر از رنـاب و پـر از درد بـپ          د دورـر ایستادنـــیک از یکـدگـ
 از تو درست هماز تو شکسته  مـه          توست  ـردارـز کـ جهانا شگفتی

ین دو یک  رــود چهــخـرد دور بد  مهـر ننم          ــرـمه  ی را نجنبیـدـاز
یا چه در دشت چه          د ستــورــی بچـه را باز دانــهم  گورماهی به در

 رزنـد بازـــرا  ز فـ ی دشمنیــی مـردم از رنـج و آز          یکــد همـندان
 جنگسان بهه آید بدینــندیدم ک          ه هرگز نهنگـم کـگفت رستهمی

 دـروز دل ناامیـــد امـز مـردی ش          وار شـد جنگ دیـو سپیدـرا خـم
 انــآوری از مهـه نامــردی نـنه گ          ناسپـرده جهـان  وانی چنیـنــج
 ـن کارزارـاره بدیــر نظــز روزگار          دو لشکدم اـانیـــه سیـری رسـب

 ردــد و ننگ و نبــز آورد و از بنـ          وده شد باره هر دو مردــو آســچ
 ان سالخـورده همانــجـوانه هم          ـر دو کمـانـد هــر نهادنــبه زه ب
یانــش نامز کلک و ز پیکانـ          انــببـر بی ـان و ـود و خفتــزره ب  د ز

 ــرـکم ر دو دوال ــگـرفتنــد هـ          یکدگر  ر دو ازـد دل هــی شـغم
 ه روز جنگــوه سیــبکنـدی ز ک         سنگ تهمتن که گر دست بردی به

ین بجنبانـد انـدر نبــکـ         ردــراب را چاره کـربند سهـــکم  ردـه بر ز
گهــان جــمیـ  م تهیــر دسـت رستـبماند از هن         ی ــوان را نبــود آ

 (660-663: 6،د 1826)فردوسی،
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 فرامرزنامه-4-6
ای نیست که بتواند بزرگی خود در شاهنامه در جنب بزرگی رستم، فرامرز مثل بسیاری از قهرمان دیگر چهره

ای مستقل منظومه که دراست شدن نیازمند آن بوده ، نمایان سازد و برای پروردهاست که بودهچنانرا آن
که خالقی مطلق و چناناندام کند و این بستر در فرامرزنامه ایجاد شده است. داستان فرامرز آندیگری عرض
نامه علایی های چهار و پنج شهرتی بسزا داشته و در آثاری مثل تاریخ بلعمی، نزهتاند در قرنصفا نیز گفته

در تاریخ سیستان اخبار  1.رخی سیستانی منعکس شده استالتواریخ و تاریخ سیستان و اشارات فو مجمل
باز از پی وی فرامرز بود و اخبار فرامرز جداگانه دوازده مجلد »فرامرز کتابی بسیار بزرگ عنوان شده است: 

  3«.6است
رستم پسر بهرام سروش ملقب به تفتی در هند به چاپ به همت  1360فرامرزنامه نخست بار در سال

هایی جوی کتابوآید که به جستشود و در صدد آن بر میمند میبه زندگی فرامرز علاقه رسیده است. وی
در مورد این قهرمان، در هند و ایران بپردازد. برای آنکه کتابش همه زندگی فرامرز را در برداشته باشد، چهار 

خش این مجموعه در مورد افزاید که تنها دو بای نیز بر آن مینسخه مختلف را به هم متصل ساخته، مقدمه
مربوط  نسخه نخستین اصلا  »نویسد: های مختلف این کتاب میفرامرز است. خالقی مطلق در مورد بخش

های شاهنامه به فرامز نیست بلکه شرح یکی از ماجراهای رستم در هند است که روایت آن در یکی از نسخه
وان در کنار خواهرش نقش کوچکی بیش ندارد. نامه است و فرامرز جآمده است. نسخه دوم قصه بانوگشسب

دهد گردد... بخش بزرگ کتاب را منظومه چهارم تشکیل میبا نسخه سوم ماجراهای اصلی فرامرز آغاز می
بخش سوم و چهارم  0.«های دیگردرباره ماجراهای فرامرز در هند و سرزمین ،هزار بیت استشش که شامل

و  1787اند و شمار ابیات آنها نام نهاده زنامه کوچک و بزرگریا فرام دومرا به ترتیب داستان فرامرز اول و 
ای در از بخش چهارم نسخه اند.با هم تلفیق و آمیخته شده که این دو که دو منظومه مجزا بودهاست  7006

 سازد. دست نیست و همین موضوع کار رستم پسر بهرام را ارزشمند می
 7زده شده است. صفا گفته از سراینده آن اطلاعی در دست نیست.هایی در مورد سراینده آن حدس

آباد مرو آباد مرو بوده و شاید نام او نیز فرسی است یعنی منسوب به فرسخالقی معتقد است شاعر اهل فرس
در ادامه تحقیقات خالقی  2و ده پیروزآباد محل زندگی شاعر هنگام سرودن داستان فرامرزنامه بوده است.

                                                           
 .682(، پیشین، ص1333؛ صفا)97(، پیشین، ص1326.ر.ک: خالقی مطلق) 1
 .7ن، ص.تاریخ سیستا 6
مگر این گزارش را این »اند که گونه آن را تعدیل کرده. برخی به این گفته صاحب تاریخ سیستان مبنی بر بزرگی این کتاب شک کرده و این 3

داشته کرده، در برهای دیگری هم که در آنها فرامرز نقش مهمی ایفا میطور تعبیر کنیم که کتابی به نام اخبار فرامرز شهرت داشته، داستان
 (92: 1326خالقی مطلق،«)است

 .149-147، ص168-169مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره «. فرامرزنامه( »1326خالقی مطلق، جلال) . 0
 .682(، پیشین، ص1333.صفا) 7
 برحسب این بیت:. 2

 امام     غلام دل پاک فردوسییکی روستا بچه فرسی             
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سراینده باید »ای به بررسی نام سراینده پرداخته که حاصل آن این است که بر نحوی در مقالهمطلق، اک
 1«.سروده است 777الدین مرزبان فارسی، شاعر قرن ششم باشد و این منظومه را در حدود سال رفیع

تر ئباند، نظر وی در مورد سراینده صاهای مختلف ذکر کردهبرحسب دلایلی که ایشان براساس نسخه
 است.

اند، احتمالا  که حدس زدهچناندیباچه این منظومه، با تغییراتی همان دیباچه شاهنامه فردوسی است. آن
اند. بعد از ای داشته است اما برای آنکه فرامرزنامه را به شاهنامه الحاق کنند، آن را ستردهدر ابتدا دیباچه

از  ،ای مستقلمنظومه صورتبهاند آن را خواسته کههنگامیاینکه تحریر اصلی فرامرزنامه از بین رفته است، 
 6اند.بدنه شاهنامه جدا کنند، دیباچه شاهنامه را بر آن افزوده

آید و ای از سوی نوشاد، شاه هند نزد کیکاووس میبراساس چاپ هند در داستان فرامرز اول، فرستاده
طلبد. کاووس فرامرز و ن و اژدها از او یاری میبرای دفع دشمنانی همچون دیو مردارخوار، کیدشاه، کرگد

کنند. جنگ با هریک از این دشمنان، خود فرستد و این پهلوانان همه آنها را نابود میبیژن و گیو را به آنجا می
شود و بعد ای میترین نبرد با اژدهاست که فرامرز وارد صندوقچهترین و معروفداستانی مستقل است. بزرگ

ی فرامرز با برهمن نیز از دیگر وگوگفتدرد. شدن توسط اژدها، از آن خارج شده، شکم اژدها را میاز بلعیده 
شش  تقریبا  گردد. داستان فرامرز دوم پرست شدن برهمن میهای این منظومه است که منجر به یزدانبخش

وی رای هند . شودهند میگرفتن شهری از دست تورانیان راهی هزار بیت دارد که براساس آن وی برای بازپس
کند. همانند گشتاسب در سازد و همراه یاران خود سفری را به اطراف جهان آغاز میرا باجگزار کیخسرو می

دادن شود اما تنها در مقام بیننده نیست بلکه با انجامرو میمنظومه اسدی، فرامرز نیز با عجایب مختلفی روبه
گیرد. در حوادث قرار می جزیی از ،پیکر، پتیارگان و غیرهغول های مختلفی چون کشتن ازدها، مرغکنش

کند. بعد از بازگشت، به خوان عبور میشود و برای رسیدن بدو، از هفتزادی میادامه سفر، دلبسته پری
علیرغم تفاوت ظاهری، این دو داستان از یک اصل مشترک رسد. فرمان کیخسرو به فرمانروایی هند می

ت. فرامرزنامه بزرگ در واقع همان فرامرز کوچک بوده است که راویان به مرور زمان، شاخ و نشأت گرفته اس
به مرور زمان تبدیل به دو داستان مختلف شده  کهتاجاییاند روایات دیگری بدان افزودهها و خردهبرگ

 از این منظومه است: 3است.
                                                           

، 120، شماره76مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران، دوره«. ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن( »1391نحوی، اکبر) .1
ابوالفضل خطیبی احتمال داده است در قرن دهم خواجوی شاهنامه خوان کراتی منظومه در ادامه جستجوی یافتن سراینده،  .137ص

سرقت ادبی سه ( »1387ه شبرنگ نامه و سام نامه را انتحال و به نام خود کرده است.)ر.ک: خطیبی، ابوالفضل)فرامزنامه کوچک را به همرا
 (.1، پژوهش های ایرانشناسی، شماره «ه پهلوانی در قرن دهمممنظو

 . ر.ک:  خطیبی، ابوالفضل، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل فرامرزنامه. 6
اند که در اصل یک داستان بوده است. از جمله:  همراهی رستم با جوه مشترک این دو داستان، نشان دادهبرخی محققان با استخراج و. 3

شدن نامه کوچک و کشتهشدن کناس دیو برای رهایی دختران نوشاد در فرامرزدهد؛ کشتهفرامرز؛ اشتراک در پندهایی که رستم به فرامرز می
ختر شاه کهیلا در فرامرزنامه بزرگ؛  کشتن اژدها، گرگ دو شاخ، کرگدن توسط فرامرز در هر دو دیو به دست فرامرز برای رهاساختن دسیه

 المعارف بزرگ اسلامی، ذیل فرامرزنامه(داستان و امثالهم.)ر.ک: خطیبی، ابوالفضل، مندرج در دایره
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ی      آواز گـردون شنید      و پتیارهـچ  امـون دویـدـه  هد در دم بـب ـر
 ره دودـد یکی تیـــبه گـردان برآم    آمد فرود      چو  وه خارا ـاز آن ک

 غار اندرونچو شد مرد جنگی به     دو هیون     هر رو برد صندو  ـف
 رـردار شیــباستاد هـر یک به کــ      دلیر     شد ز صندو  هردو برون

ید و آمـد ز خ    ز      ــا  تیــتن اژدهـا را به الم  رستخیــز ون ـبدر
 ردــاره آن کـوه بیچاره کـبدین چ    کرد        ز آن اژدها پارهــدل و م 

 زمیـن  ویـش را برــبسی زد تن خ       اژدها شد غمین  چو آن نیرو ز 
ید        و جهیــدـپهلـ ز پهلــوی پتیـاره      به الما  هندی تنش بردر

 خون، لعل خامش شدندو ازآن دود      هش شدند      چوآمد برون هردو بی
 ـر دو  بر دادگـرـه کنـان ستایـش     ر      ـزمان برگرفتند سپ  از یک
 بشستنـد خون بکندنـد رخـت و      نگون     سار چشمه آن شدند اندر

 لشکــر دوان  کـز ایدر برو سـوی    پهلوان      گفت کایبیژن چنینبه
گهی     ن به  که از مارجوشان جهـان شـد تهی     وشاد و لشکر رسان آ

 (161: 1396الدین مرزبان فارسی، )رفیع
 نامهبانوگشسب-4-3

ای که رستم پسر بهرام تدوین کرده، به زندگی بانوگشسب گونه که گفته شد بخشی از فرامرزنامههمان
در آن فرامرز نیز حضور داشته در  ازآنجاکهو  ای مستقل بودهاختصاص یافته است. این بخش خود مجموعه

رستم »التواریخ و القصص آمده: این مجموعه ثبت شده است. بانوگشسب دختر رستم زال است. در مجمع
در فرامرزنامه  1.«را از خاله شاه کیقباد فرامرز بزاد و بانوگشسب و زربانو و ایشان سخت دلاور و مبارز بودند

پایان داستان ببر بیان، رستم با دختر شاه هند در د از داستان ببر بیان آمده است. این داستان بلافاصه بع
ای است که گویی، وی حاصل ازدواج رستم با دختر شاه گونهکند و آغاز داستان بانوگشسب بهازدواج می
 هند است.

در حد پنج  زیادینظرهای ، اختلافدارای هزار بیت است تقریبا   که این منظومهدر مورد زمان سرایش  
آیدنلو آن را متعلق به بعد از  6.انددانستهآن را متعلق به قرن پنجم  الله صفاو ذبیح ژول مول وجود دارد.قرن 

های متأخر پهلوانی در این با ذکر دلایلی همچون وجود ابیاتی از دیگر منظومهداند و غفوری حمله مغول می
دار نیست و امیانه و غیره معتقد است این منظومه اصیل و پیشینهاثر و داشتن شماری از مضامین داستانی ع

با یقین متعلق به را منظومه توان این با وجود این باز نمی 3سده سرایش آن نیمه دوم قرن دهم به بعد است.
های معتبر شاهنامه وجود ندارد، اگرچه سخنی از بانوگشسب در نسخه قرون جدید و دهم به بعد دانست.

توان اصل وجود بانوگشسب و داستان او را سراسر نامه آمده است و نمییی از زندگی او در بهمنهابخش
                                                           

 .67ر، صالشعرای بهار، تهران: خاو( تصحیح ملک1319التواریخ و القصص)مجمل . 1
 .07ی، صهای جیب( دیباچه شاهنامه. ترجمه جهانگیر افکاری، تهران: شرکت سهامی کتاب1370ژول مول) . 6
 .12، ص67ادب فارسی، شماره «. نامه با متون پهلوانی و دوره سرایش آنپیوند بانوگشسپ(»1388غفوری، رضا). 3
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در هر صورت، مقام سراینده آن در شاعری، متوسط به های متاخر دانست. جدید و ساخته و پرداخته از دوره
وایت اکتفا کرده و ردی از شود و سراینده به نظم رپایین است و ابیات درخشان در این منظومه کمتر دیده می

گاهی حتی اگر شاعر نیز توانایی داشت، باز این منظومه، شود. های او در این اثر دیده نمیوسعت دانش و آ
های حماسی اهمیتی ندارد. تنها با هدف های این منظومه از نظر ارزششد. جنگای قابل توجه نمیمنظومه

ها به زندان است و مخاطب از تلاش شاعر در وصف صحنهنوعی آزمایش پدر برای شناخت قدرت بدنی فر
 کننده دارد.رو نیست و بیشتر کاربردی سرگرمآید زیرا با موضوعی عمیق و انسانی و ملی روبهوجد نمی

 اولینای دیگر، نه بخشی از منظومه ،شمار آوریمای مستقل بهاگر این منظومه را منظومهبا وجود این، 
وی زیبایی ظاهر، قدرت بدنی و  قهرمانی یک زن نگاشته شده است.رپایه بای است که منظومه

نامه محل تجمع صدای زنان ایرانی در دوره حماسی است که بانوگشسبرا با هم دارد.  دوزی(هنر)سوزن
شدن به نماد، این فریاد خفیف دنبال برای تبدیل برخاسته است.تر آن از گردآفرین و رودابه طنین پایین

پرور وجود نداشته است. تر از دختر رستم، صاحب خاندانی پهلوانای مناسب بوده و کسی مناسبحنجره
تا جایگاه زنان را نیز در  اندپردازان ایرانی، او را از هرکسی بیشتر شایسته رشادت و جنگاوری دیدهگویی قصه

ابری آن دو است که نه تنها تفاوتی نشانگر بر ایگونهبه. همراهی او با برادرش های ملی تعالی بخشندحماسه
شود. او از مطیع و دهد، بلکه فرامرز در جانب او، شخصیتی فرعی محسوب میمیان زن و مرد نشان نمی

 شود.گریزد و تسلیم تصمیم دیگران حتی پدر خود نمیفرمانبردار بودن می
. رستم سرزمین توران قرار دارد شکارگاه مورد علاقه آنها درروند و برادر و خواهر هر روز به شکار می

 کههنگامیکنند. پدر برای آزمودن آنها، دارد اما آنها توجهی نمیآنها را از وارد شدن به سرزمین توران باز می
دهد. رود و جنگ سختی میان آنها روی میناشناس نزد آنها می صورتبهاند به سرزمین توران وارد شده

گردد. در یکی از روزهای خاطر میستم از دیدن جنگاوری آنها، آسودهسند و رشناسرانجام این دو پدر را می
فرستد که آنها را اسیر کند و بندد. افراسیاب تمرتاش را میشکار، شیده پسر افراسیاب به بانوگشسب دل می

ب به دلیل شود و بانوگشسبندد و خواهان او میبه نزد او آورد. فرستاده با دیدن دختر رستم، به او دل می
 دهد:کند و به افراسیاب پیغام میگستاخی او، او را به دو نیم می

 بگـویـی که این پهلــوان شمـا       یکی بود مـن کردم آن را دوتا
 سان فرستم دگرتر      فرستش بدیندل دوستبههرآنک  که داری 

(29: 1396به نقل از فرامرزنامه،)  

روند و برای نشان دادن شایستگی و دلاوری خود، هند نیز به خواستگاری او میعلاوه بر تورانیان، بزرگانی از 
شوند. میان پهلوانان ایرانی چون گیو، توس، برخی نیز کشته می ،آیند ولی شکست خوردهبا او به میدان می

به ماجرا گیرد. رستم برای پایان دادن زنگه شاوران و گرگین نیز برای تصاحب او جدال لفظی و جسمی در می
ای پرت کند که طی آن چهارصد پهلوان بر فرشی بنشینند و هرکس با کشیدن فرش به گوشهآزمونی اجرا می

دهد ولی او شود و رستم بانوگشسب را به همسری گیو مینشد، همسر بانوگشسب گردد. تنها گیو موفق می
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با وساطت رستم، آنها به صلاح باز  افکند. در پایان داستان،شوهر خود را به بند کرده، به زیر تخت می
 آیند. از این منظومه است در نبرد بانو گشسب و خواستگاران او)جیپور، جیپال و رای(:می

 به جیپـور گـردید بانو دوچـار      در آمـد بـه پیکـار آن نامــدار
 از رکیبپا و  بدن جانشدش از ز نهیب      ـبرو بر یکی نیـزه زد  ک

 فشـرد  ال را دسـت برد      کمربنـد او را گـرفت وبه چنگال جیپ
 دید آنجا بجستچنانرای آنچو و دگر را بخست      کشته گشتیکی

 ـاهـرد او پنــو بـر زال بــز بـانـ  د از رزمگاه    ـبه نزدیک زال آمـ
 بدو گفـت اکنـون سپاهـت ببر    بر   و گرفتش به ـزجا جست بان

 با دوستـان به تخـت بهی باش    هندوستان    سپـردم به تو ملک 
 ه بهتـر  بودــه تو را پایـر بود      ز هـر ســاه جیپـال کهتــتو را ش

ین کـرای گ  ببوسیـد  رد بر تخت اوــزین تخت او     ز جـان، آفر
 ـو نبــردـنـام بان  ر بر زبانـدگـ   رد   ـه را ببـپ  آنگـه بزودی سپ

 (72)همان:
 های پراکنده در مورد رستمظومهمن-4-8

در شاهنامه نیامده است. بعد از شهرت شاهنامه دیگران  اشهمه حوادث زندگی رستم در دوران کودکی
های پراکنده در مورد ایام کودکی رستم گردآوری و داستانروی، ازهمین ،اند این کمبود را جبران کنندخواسته

ها کک کهزاد است که شده است. یکی از این داستاننیز رد شاهنامه اند که بسیاری از آنها وامنظوم ساخته
این داستان در ملحقات شاهنامه چاپ بروخیم آمده  1.داندصفا سراینده آن را شاعری در قرن ششم می

ترسید و سالیانه به او باژ است. کک کهزاد سردسته گروهی از راهزنان و زورگیران بود که زال از او می
گاه میپرداخت می گیرد با کشواد شود و بعد از سرزنش زال، تصمیم میکرد. رستم در کودکی از این ماجرا آ

شود او را اسیر کند و به نزد منوچهر بیاورد و سرانجام کک کهزاد به و میلاد به جنگ او برود. رستم موفق می
 شود.دار کشیده می

شود رستم جامه معروف و می نام است که باعث موضوع داستان ببر بیان، نبرد رستم با حیوانی به همین
سراینده در قراردادن سخن در قالب وزن توانا نیست و  به دست آورد. ،ناپدیر خود را که ببر بیان گویندآسیب
علاوه بر ایرادات قافیه، برخی ابیات دارای حشو است که واژه برای تکمیل  ؛شودهایی در آن دیده میسستی

خواسته است قدرت و جنگاوری رستم را در جوانی نشان دهد اما سراینده می 6ی آمده است.سازوزن یا قافیه

                                                           
 .319(، پیشین، ص1333.صفا) 1
 از جمله: . 6

 (61: 1396شان، یار و جفت)ایرانیزدان که او هست بیار گفت     یهدبه زودی به مرد سلیح     
 (64چو تــو کــودک پرویده  به ناز     کنی جنــگ ببـــر بیان را تـو سـاز)همان:    
 (17کـــه روزی در ایام فصـل بهار     منوچهـــر بر تخــت بد شهــریار)همان:     
 در بیت سوم حشو است.« بر تخت»رع دوم بیت دوم و در مص« تو»در بیت نخست، « به زودی»
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غافل از آنکه اهمیت همواره در قدرت بدنی نیست. رستم فردی گستاخ نماینده شده که با گودرز سر شاخ 
مرزنامه نیز این داستان علاوه بر ملحقات شاهنامه در ابتدای داستان فراکوبد. شده و مشت بر فرق او می

توصیفات آن مناسب با اژدهاست؛ از جمله در دریا و خشکی  ،اندآمده است. اگرچه آن حیوان را ببر نامیده
فرستد تا شر این حیوان را شود. منوچهر زال را به همراه سپاهی میکند و آتش از دهان او خارج میزندگی می

 صورتبه)چهارده سالگی( با رفتنش موافقت نشده، از سرزمین هند دفع کند. رستم نیز که به دلیل سن کم
دادن مهارت و توانایی خود، با ببر شود. بعد از نشانناشناس و به اسم البرز به هند رفته، وارد سپاه ایران می

 دهد از پوست آن، جوشنی بسازند:برد و دستور میجنگد و آن را از بین میبیان می
ین  ـنــور انجمـبفـرمـود تـا نامـ     م  پیلتـن   ـرستـ  پ  از آفـر

 ساختند  که کندند پوستش همی تافتند        ز بهرش یکی جوشنی
 استببر بیانش همی جوشنکه است       جهانی ازآن پیلتن روشن

 (32:  1396)فرامرزنامه،
یارنامه-4-9  شهر

سر برزو پسر سهراب پسر رستم(. ها و اعمال و رفتار شهریار)پای است در شرح پهلوانیشهریارنامه منظومه
میان محققان در زمان سرایش  ، زیراهای حماسی استترین منظومهبرانگیزترین و مبهماین منظومه از بحث

آن از عهد غزنوی تا صفوی و در مورد سراینده نیز از شاعری بزرگ چون عثمان مختاری و فرخی سیستانی تا 
توان ابهامات آن را رفع نظر است و هنوز به قطع و یقین نمی شاعری گمنام در سرزمین هندوستان اختلاف

شود. در ابیات هایی است که در چهار نسخه مختلف این اثر دیده میکرد. این موضوع بیشتر به دلیل تفاوت
پایانی نسخه بریتانیا نام سراینده مختاری و ممدوح وی مسعودشاه، گل باغ محمودشاه ذکر شده است. در 

پور در ابیاتی نام سراینده فرخی و نام ممدوح محمود ثبت شده اما در ابتدای منظومه، نامی از نسخه بانکی
، قلمرو ادبیات حماسیو حسین رزمجو در  سرایی در ایرانحماسهبرخی مثل صفا در  1شاه آمده است.عباس

، این انتساب را نامه مختاریدانند؛ در مقابل برخی محققان مانند همایی در سراینده را عثمان مختاری می
نداشتن مقدمه های ادبی و مسامحات فنی و تطابقکنند. همایی برای آن دلایلی چون فراوانی لغزشرد می

گاه عنایتی به عثمان مختاری نداشته و شاعر منظومه با زندگی مختاری بیان کرده، زیرا سلطان مسعود هیچ
م شاعر و ممدوحین، برخی محققان را به این نتیجه اختلاف میان نسخ در نا 6.غزنین را ترک گفته است

رسانده که شهریارنامه دارای دو تحریر بوده است: یکی نگارشی کوتاه که در زمان فرمانروایی 
ابراهیم سروده شده و سراینده آن احتمال بسیار عثمان مختاری است. دیگری تحریری بلند، سروده بنمسعود

های محمود و عباس تقدیم کرده پدر و پسر، به نام ه دو پادشاه، محتملا  نام است که آن را بشاعری فرخی

                                                           
مجله «. نگرشی به شهریارنامه و دوره سرایش آن( »1382.در مورد این اختلاف نظرها و دلایل هرکدام: ر.ک: غفوری، رضا) 1

 شعرپژوهی)بوستان ادب(، سال نهم، شماره چهارم.
 .376-371ی، صرهنگ( مختاری نامه. تهران: علمی و ف1321الدین)همایی، جلال . 6
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وجود چند تفاوت بزرگ در میان نسخ »اند: برخی برای اثبات این نظر دلایل دیگری نیز ذکر کرده 1.است
مانند مدت زمان سرایش)سه یا دوازده سال(، اختلاف در نام ممدوحان و وجود ابیاتی که در دیگر نسخ 

قائمی با بررسی چهارنسخه این اثر، سعی  6.«همگی بیانگر وجود دو روایت از شهریارنامه استنیست 
شهریارنامه سروده شاعری به نام فرخی در گونه رفع کند که کرده ابهامات در مورد سراینده این اثر را این

ا نام مختاری رسیده و او با های نه و ده یا قبل از آن بوده و بعد از مرگ او اثرش به دست شاعر دیگری بسده
 3تغییراتی، آن را به خود بازبسته و به فرزند امیر پیشین به نام مسعود اهدا کرده است.

بیت از این منظومه را نیز در دیوان داخل  867 تقریبا  دیوان عثمان مختاری را همایی به چاپ رسانده و  
. نسخه گشته استبه مختاری باز  ز انتساب آناست؛ هرچند بعد از دیدن نسخه کامل شهریارنامه، ا کرده

تر این اثر را پروفسور چایکین همراه خود به روسیه برده و دکتر غلامحسین بیگدلی با یافتن آن، این اثر کامل
 بیت دارد، تصحیح کرده و به چاپ سپرده است. ابیاتی از این منظومه است: 7177را که 

 پهلــوان دلیــر  به نزدیـک آن  ر      ـرد پیــبیامـد به ناگه یکی م
 رد پیـرم به دل ناتـوانـیکی مـ پهلوان        گفت کای یـبزاری هم

 ن اندرین شهر غولـربودش ز م  وان و ملول      ــیکی پور بودم ج
 ـه آرام جایـم در این بیشـنمایـ ـم اندر پنـاه شما       ـکنـون هست

 ریــم راهـا تـا بگیــکزیـدر بیـ   جمهور شاه      به سپهـدار گفتـا 
 د به نزدیک  ماـگونه آمکـه زین این ناسزا         است همانا که غول

 رنه  به ما غول آرد شکستــوگ به دست         بیاور ورا گـر توانی 
 ا و ستـانـبیـ  بدان غـول گفتـا  نان      سفره از  برداشت جهانجوی

 جنگجوی آندست سر و  گرفتش   از اوی     ستاند نان   بشد پیش تا
 ه کرد آن شیر مستـبه پایش نگ   زمانش جهانجوی دست      ببست آن

 دمخر داشتو چهخر داشت سم چه   و سم      چه خر بود پایش پراز موی
 روانره زد غـول تیـرهـیکی نعـ    خواست از تن ببرد روان    سرش

 رد خنجرگزارـچنان گچه دید آن    هزار    ز هـر سوی  او غول آمد 
 شبدید اندرآن تیره  ز بس غول    د اندر عجب    ـز غـولان فرومان

 نبـودی کمند  کـه بر قـد ایشان     بالا بلنــد    همـه نـره غـولان 
 بود  ه بیشه زیشان پر از بویـهم      از موی بود   شان پرسراسر تنان

 ان او خسته بودــبدان بستگی ج    بود    نر بسته  شیرکان غول مر آن 
                                                           

 .60، ص112مجله بخارا، شماره «. ای دربارۀ شهریارنامهنکته( »1387خالقی مطلق، جلال) . 1
 .167.غفوری، پیشین، ص 6
 .644جستارهای نوین ادبی، شماره«. فرخی یا مختاری؟ تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال( »1387قائمی، فرزاد) . 3

www.takbook.com



 فارسی در ادب سراییثنوی/ م416

 ر او غول نالان بدیـکـه از  بهـ   شاه غولان بدی      قضا را که آن 
 ن نباشی ملـولـکازین لشکـر م    ول    ـغ سپهـدار را گفت آن نره

 را ای یل نامــورـرهـا کـن مـ     ور   شاه غولان در این بیشه  منم
 رتـکسی کشته ناید از این لشک    برم از برت     ه را کـه تا این سپ

 به پیـش  مبـادا بگـردی بد آری    از رای خویش     سپهدار گفتا که
 کـه از کین  نیارم برت یاد و دم     م   ـقس  بگفتا به خورشیـد تابان

 از کین نسازم تو را من هلاک که   زدان پاک    ـسپهـدار گفتـا به یـ
 غـولان ببـردنــره  فـروغ از دل   رد    ـر چـون نام یزدان ببسپهـدا

 گـریزنـده از نام یـزدان شـدنـد    دند   ـغولان شآن نره  در اندیشه
 خدای بشنید نام ــوبکــرد او چ   بند پای      مر آن غول کش بود در

 (134-168: 1377)عثمان مختاری،
 جهانگیرنامه-4-44

بیت. ژول مول آن را متعلق به  2344قاسم مادح در سرگذشت جهانگیر، پسر رستم در ای است از منظومه
های قرن نهم قرن پنجم و صفا سرایش آن را از اواخر قرن ششم یا هفتم و بخشی از آن را شبیه سروده

در بمبئی به چاپ رسیده است. در ایران ضیاءالدین سجادی به  1367و  1348داند. این اثر در سال می
آن  1394تصحیح آن همت گماشت اما مرگ او موجب شد مهدی محقق کار او را به اتمام برساند و در سال 

تابی و اندوه را منتشر سازد. موضوع اصلی داستان رویارویی و جنگ پسر و پدر است. منظومه با وصف بی
تان بوده و گویی قصه رستم ثر از این داسأه متدهد جهانگیرنامشود و نشان میرستم از مرگ سهراب آغاز می

اند که و سهراب چنان اثری بر مخاطبان گذاشته که روحیه مردم برای یافتن تسکین، به دنبال داستانی بوده
کند و به شدن سهراب ترک دیار میپایانی تراژدیک مثل مرگ سهراب نداشته باشد. رستم بعد واقعه کشته

گزیند. بعد از بیند و او را به همسری برمیه پیکر در آنجا میرود. روزی دختری ماای در مازندران میبیشه
کند. از همسر رستم فرزندی به نام جهانگیر متولد و به زودی کشتن دیوی، بناچار آن سرزمین را ترک می

پردازد. در این جنگ شود. جهانیگر وارد سپاه افراسیاب شده، با لشکر ایران به جنگ میپهلوانی بزرگ می
دانند این آشنایی مخفی بماند تا بتواند اسیران ایرانی را آزاد کند. شناساند ولی مصلحت میبه زال میخود را 

آید. بقیه داستان شکند و به دربار کیکاوس میشورد و آن را در هم میبعد از آن علیه لشکر افراسیاب می
ر، شاه مغرب از رستم یاری زمین است. در یورش اخیهای سقلاب و مغربشرح لشکرکشی وی به سرزمین

گیرند. در این جنگ برخلاف داستان رستم و سهراب، دو طلبد و پدر و پسر رو در روی یکدیگر قرار میمی
دهند. در پایان داستان، جهانگیر با شناسند و با متحدشدن، شاه مغرب را شکست میپهلوان یکدیگر را می

مه از حیث ساختار داستانی، تازگی چندانی ندارد و شبیه این میرد. منظونیرنگ دیوی، از کوه پرت شده، می
شود. بخشی از این منظومه در جنگ اول رستم و حوادث در داستان رستم و سهراب و برزونامه نیز دیده می

 ها:ها و رجزخوانیجهانگیر در زیر آمده که یادآور جنگ رستم و سهراب است با همان پرسش
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  413های حماسی/ مثنوی

 دل اندر برش چون کبوتر طپید دجهانگیر چون روی رستم بدی
 بکن نام خود پیش مـن آشکار گفت کای نامداررستم چنین به

 ک  کند رزم من آرزوی که هر رزمجــوی  م قاتـلـبگفتـا  منـ
 ـر نیایـد به آوردگـاهـه  دیگـکـ آرامگـاه  م بـهـچنانـش فرستــ

یست ه زاینده را بر تو بایدـک کیستز نژادت نام و تو برگو که   گر
 استسر چرخ گردان به دام من نام من است  بگفتـا جهانگیــر

 به خونت دل خاک مرجان کنم مـات زار و بیجان  کنبدین نیزه
 آمد چو آذرگشسبوی رستم س بگفت و برانگیخت از جای اسب

 کردنیزه جدا خواستز رخشش به ردـوان راست کـسر نیـزه بر پهل
 جهانگیر پیچید بر خود چو مار دارـــد کارگــر نیـزه بر نامـنش

 به سـوی  جوان  در افکند نیـزه ـر دمـانــن بسـان هـژبــتهمت
 ر بد نه آن  را ظفرـنه این را خط رــبسی حملـه کـردند بر یکدگ

 ال و نه این را زوالـنه آن را کم خ ل  ها چونشد آخر نی نیزه
 ــرانـو دلاور سنظاره بـر آن  د رانــود گـربودند از آن پ  عم

 حلقه سپرهر دو را حلقهشد که  رـر یکدگــبر سـ ـدر ـقزدند آن
یـان و  رز حاصل نشد مدعاــچو از گ  دو نـر اژدهـا دو شیـر ژ

 کـه بندنـد بر یکـدگـر راه لاف رها از غ فـکشیدنـد شمشیـ
 فـرو شد به گرداب نیلی سپهـر شد تا که مهرصباحی همی رزم 

 شـاد بـادت روان ز چرخ روان  نوجوانم که ایگفت رستچنین
 ـر دو بــه آوردگــاهـبیاییـم هـ چو شب شد بیارام تا صبحگاه

 (339-337: 1367)مادح،  
 برزونامه-4-44

عوفی وفات او را سال  دانستند.می منسوب به خواجه عمید عطایی رازیها آن را که سالای است منظومه
ترین اهمیت این منظومه که جزو برجسته 1.کندنمی او از منظومه برزونامه ذکری اما هیچداند، می 081

سازد. صفا برحسب الالباب، این انتساب را دور از ذهن میهای حماسی است و ذکر نشدن در لبابمنظومه
ترین نظر بلوشه، آن را از عطایی دانسته و بعد از وی، در تحقیقات نیز همین عقیده استمرار یافته است. مهم

تحقیق در زمینه برزونامه و تصحیح آن را اکبر نحوی به انجام رسانده که طی آن نشان داده است برزونامه 
اند. وی شامل دو بخش کوتاه)بخش کهن( و بلند)بخش جدید( است که دو شاعر مختلف آن را سروده

احتمالا  در قرن هشتم الدین محمد کوسج دانسته که براساس نسخه کمبریج، سراینده بخش کهن را شمس

                                                           
 .73، ص1.عوفی، پیشین، ج 1
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 فارسی در ادب سراییثنوی/ م418

 1دانسته است. 294تا  774های زیسته است. در ادامه این نظر، قائمی زمانه سرایش را میانه سالمی
هرحال این دو منظومه برحسب نظر نحوی، بخش دوم را شاعری به نام عطایی در قرن دهم سروده است. به

 6اند.را به هم متصل ساخته و منظومه بلندی ایجاد کرده
که طی آن  بیت 0644در تقریبا   های برزو پسر رستم استین منظومه در شرح زندگی و پهلوانیا

سهراب قبل از نبرد با سپاه ایران که به کشته شدن او انجامید، اسب خود را گم کرده، در جستجوی آن وارد 
گزیند. حاصل مسری برمیبندد و او را به هشود. با دیدن دختری به نام شهرو به او دل میسرزمین شنگان می

خواهد اگر فرزند پسر دهد و از او میآن تولد برزو است. سهراب هنگام ترک همسر، یک انگشتری به او می
شهرو برای آنکه فرزندش به قصد خونخواهی با  3باشد آن را به انگشت و اگر دختر باشد به گیسوی او ببندد.

بیند، به کمک رد. افراسیاب که قدرت و توانایی برزو را میدارستم وارد جنگ نشود، نسبت او را پنهان می
کند. برزو موفق فرستد اما فرامرز او را دستگیر میگرسیوز او را وارد سپاه کرده، به جنگ سپاه ایران می

شود. در این رو میبهبا او جنگیده بود، رو شود از اسارت بگریزد اما با رستم، که چندبار پیش از آن نیزمی
رسد و کند سر او را از تن جدا کند، مادر برزو فرا میقصد می کههنگامییابد و گ رستم بر برزو غلبه میجن

شود پدربزرگ و نوه، یکدیگر را بشناسند. بخش پایانی منظومه که گوید و موجب مینژاد برزو را به رستم می
ای جادوگر که افراسیاب نوازنده ای مستقل نیز در آمده، ماجرای سوسن رامشگر است؛صورت منظومهبه

شود چند تن از پهلوانان ایران را اسیر کند. فرامرز فرستد. او موفق میبرای به دام انداختن پهلوانان ایرانی می
گاه می دهد. افراسیاب از یکسو و کیخسرو نیز از سویی دیگر یا شود و به رستم اطلاع میاز این ماجرا آ

یابند و دهد. سرانجام پهلوانان ایرانی نجات میشوند و جنگی بزرگ روی میسپاهیان خود وارد جنگ می
 از این مظومه است:گریزد. افراسیاب شکست خورده، می

 پرخواسته  شهنشاه ج ــنچـو گ هـآراست  دــای دیهـــیکی خیم
 رشـــپیک ه ـر بیاراستـــبه گوه راز درشـــرویی فــی ماهــیک
 چاره ساز  گفت با سوسنچنین  د فرازودرز نزدیک او شـو گـچ

 است و از شهر کیستمانژادش کد چیستمرد نام این و تو نامی چه 
 ونـردار سیمین ستـــبیامد به ک چو بشنید سوسن ز خیمه برون

 ون خور میان مهانــفروزنده چ جهان پهلوان   ت کایــبدو گف
ین اسب و دم فرود آی   اندکی  یاونهـر گــم ز هـویـگب یکیزن از

 همی داوری بشنوی و از من ـچ ویـب  مـر رهنمایـــبه نیکی مگ
 انــار آزادگــگفت و، ـــاز آن دی وادگان ـکش  ودرزـبشنید گ  وچـ

                                                           
مجله شعرپژوهی، سال « جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان سرایش برزونامه کهن( »1388ائمی، فرزاد)ق. 1

 .103، ص03دوازدهم، پیاپی 
 ( برزونامه کهن. تصحیح اکبر نحوی، تهران: میراث مکتوب، ص بیست و هشت.1397الدین محمد)کوسج، شمس. 6
مایه از آن استفاده شده گردد. تنها به عنوان یک موتیف و بنداستان چندان کارآیی ندارد و عامل اصلی آشنایی نمی . البته این نشانه در 3

 است.
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  413های حماسی/ مثنوی

 د سپهدار شادــه در آمـبه خیم باد   از اسب بر سان د ـرود آمـف
 الــرد بسیار ســور مــبدان نام فر و یال بدان   رد سوسنـنگه ک

 رـسی ،پیکار ندیدی ک  او را ز  ر  ــردار شیـــه کـلا بلند و ببه با
 جویپرخاشکای شیر  بدو گفت  اوی  مبیدل از پراندیشه گشتش 

ین تیره نام چیستتو را مر گردنکشان ز   شب مر تو را کام چیستدر
 ام آزادگانـو ک ادی ــه ای شـک کشوادگان ودرز ـت گــبدو گف

 رد نامی ز مادر نزادــو من گــچ راد درز و ـگ  ،وادـور کشـم پـمن
 راد  وانانـــا پهلــم بـــودیــبب اد ـی ماه شـیک  مـایوان رست به 

 ردـــگ و پیکار را باز کــدر جن کرد   بدمستی آغاز طو   همی
 ورن همی کینهــت بر مــبرآشف در   هـد بـــبیام م ــز ایوان رست

 نامو نیکــپهل  را گفت کایــم سام   پور دستان جهان پهلوان، 
 از آورشـــه نــب  ازار در رهــمی بازآورش   و و  ـبررو از پی ط

 (197-190: 1397)کوسج،
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یخ -4  های منظومتار
 نظوم شده است ودر آن م ای از تاریخهایی است که گوشههای فارسی، منظومهنوع دیگری از منظومه

. یکی از آوردمیسراینده بخشی از تاریخ زمان خود یا حوادث تاریخی نزدیک به عصر خود را به نظم 
های البته منظومه اهداف اصلی وی ثبت بخشی از حوادث تاریخی یا زندگی شخصیتی تاریخی است.

از تاریخ در آن قابل مبهم  ایکه گفته شد، سایهچناناما آن حماسی نیز خالی از مباحث تاریخی نیست
در آثار منظوم تاریخی، زمان و مکان صریح و دقیق است. در این آثار از نظر تلفیق خیال و ردیابی است. 

تاریخ، چیرگی و تسلط با تاریخ است و خیال عنصری هنری است نه بنیادین و سازندۀ حوادث. اگرچه سوم 
ور دارد و گاه همچون مورخ زمانه است. بخش اعظم شخص است، سراینده در بیشتر اوقات در حادثه حض

های ملی های منظوم در ادبیات فارسی در عهد سلطۀ مغولان سروده شده است و این آثار نه تنها آرمانتاریخ
 گرایی در آن محو است.بلکه ستایش قوم غالب است و ملی ،کندرا بازگو نمی

که شاهنامۀ فردوسی نماد آن -د با آثار حماسیهای تاریخی با مقایسۀ اثر خوسرایندگان منظومه
نظر علیرغم اقامۀ دلایل برتری اثر اند و از همینتوجه به تفاوت این دو حوزه نداشته -شودمحسوب می

که در ادامه خواهد چنانشود. آنمورد قبول واقع نمیبرتری آنها  -نظر از سستی و ناتوانی در نظمصرف-خود
را مواردی چون پرداختن به شرح حال پادشاهان مسلمان)برخلاف فردوسی(، روایت آمد، دلایل برتری خود 

گویی برخلاف خیال و افسانۀ مندرج در حماسه و نگربودن شاهنامه، حقیقتحوادث تازه در مقابل گذشته
ری سرایان برحسب سیطرۀ اثر فردوسی بر ذهنیت آنها، از حیث ظاهحال، تاریخایناند. باامثالهم دانسته

های تاریخی مورد نظر سازی از شخصیتگرایانه در پی اسطورهاند و آرمانبند رعایت اصول حماسه بودهپای
های مایهبنکارگیری بهگاه ها همچون قصۀ پریان و باورهای مردمی و بازخوانی عامیانه داستان .اندرفتهخود 

گاه، قهرمان-حماسی ، اغراق و استمداد از نیروهای فوق بشری در گراییهمچون اژدهاکشی، ملاقات با پیر آ
اند، زیرا فتهکارگردر آثار خود به ،مطابق تاریخ رسمی و حقیقی نیست که انددانستهاگر هم می را -رفع موانع

اند تا جنبۀ تبلیغی آن افزایش نیاز به رواج منظومه میان مردم داشتهچه آنها چه ممدوحان و قهرمانان تاریخی 
ها با واقعیت تاریخی اند برخی کنشگوی دربار گردد، هرچند تردیدی نیست که خود متوجه بودهیابد و سخن

از سویی  ای بر آثار آنهاست و نوعی تصنع و پریشانی ایجاد کرده است.اما این عناصر پیرایهسنخیت ندارد. 
، این برداشت اشتباه را ایجاد پیوستگی اسطوره، حماسه و تاریخ در این اثرهمتسلط شاهنامه بر ذهن آنها و به

اثر خود را کارگیرند و عناصر بخشی را در بخش دیگر بهکرده که سراسر شاهنامه را یک کل واحد بنگرند و 
، روایت منظومی از کتب تاریخ های تاریخینظومهمهرحال، به پندارند.تراز با آن و هماستمرار شاهنامه 

 هاست:دارای این ویژگی وشود از مقولۀ حماسه محسوب نمی است و
 .هستند و واقعیتی تاریخی دارندناپذیر بعدی و تأویلها و حوادث در آن تکشخصیت -1
 زمان و مکان شفاف و واضح است. -6
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 400های تاریخی/ مثنوی

 استوار و منطقی است. در بیشتر مواقعدر آنها  پیرنگ -3
نامه گیرد و ظاهر اثر را به شاهکارمیشاعر برحسب تقلید از آثار حماسی، لحنی حماسی به -0

 گرداند.نزدیک می
ای از تاریخ کند و در بیشتر اوقات، دورهمی روایتحوادث زمانۀ سراینده یا نزدیک به عصر او را  -7

 .حوادث تاریخی شفافیت بیشتری داردشود که بعد از اسلام را شامل می
ی ها و حوادث تاریخی نقش داشته و جنبۀ خیالبه اقتضای فضای شاعرانه، تخیل در برخی کنش -2

 آنها بیشتر از متون منثور تاریخی است.
حمله مغول با همه های تاریخی در عصر ایلخانی اتفاق افتاده است. شکوفایی و رونق منظومه

باری که برای سرزمین ایران از وجوه مختلف فکری، گسست علمی و ادبی و غارت و کشتار پیامدهای زیان
ترین آثار تاریخی فارسی، همچون تاریخ برخی از مهم نویسی شد وو امثالهم داشت، موجب رواج تاریخ

رواج بعد از جهانگشا، جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله و تاریخ وصاف در عهد مغولان نگاشته شد. 
فت و ، تمایل حاکمان و پادشاهان به ثبت منظوم تاریخ نیز افزایش یاو حتی همزمان با آن نویسی منثورتاریخ

کردند که شرح حکومت آنها یو برخی پادشاهان و امرا شاعران را ترغیب م ی سروده شدهای مختلفمنظومه
اشعار تاریخی بیگانه نبودند و از سویی از تمایل ایرانیان در شعردوستی با  ناز یکسو، مغولا آورند.نظمرا به

گاه بودند و این آثار برای آنها جنبۀ تبلیغی می توانست داشته باشد و نام این ق وم و اعتبار و عظمت آنها را از آ
 توانست پراکنده سازد.حیث زمانی و مکانی می

نامه و منظومۀ که گفته شد اطلاق نام حماسه به این آثار دشوار است و آنها را باید همان رزمچنانآن 
فارش تاریخی محسوب کرد. شاعر با قوم غالب بر ایران همراهی دارد و از وابستگان دربار مغول است و س

ها ماندگارساختن نام پادشاهان قوم غالب است و یکی از اهداف اکثر این منظومه 1دهد.آنها را انجام می
های پنهانی اثر و با بیانی غیرمستقیم انعکاس یافته و صراحت آثار حماسی در دفاع از ایرانیان در لایه

ترین از حیث زمانی نیز در نامناسب ستیزی در آنها کمرنگ است.گرایی و دشمنترین اصل یعنی ملیمهم
گرایی شاعر را محدود ساخته زمان، یعنی همان عهد مغول سروده شده و سلطۀ مغول آزاداندیشی و ملی

است. به کرات نه تنها پادشاهان ایلخانی که نظر به اهمیت اصالت اجدادی پادشاهان، اجداد آنها نیز مورد 
دانند، پا بر دوش ها خود را پیرو فردوسی میعران این منظومهستایش قرار گرفته است. اگرچه اکثر شا

                                                           
 الدین کاشی به نقل از غازان خان آورده:شمس. 1

 که سازد به فرمان من دفتری پروری     خواهم اکنون سخنهمی
 اـزرگان و پاکان مه بـخجست  ا    ـان مــرگذشت نیاکـــدر او س

 د به تنهای ایشان روانــدرآی ر روان     ــم آورد تا ز شعـــبه نظ
 (14نیاکان ما زنــده گـــردند و  ما       بمانیــم زنـــده چنین دایما)کاشی :
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های مغول را بالا ببرند. ایجاد رابطۀ تساوی آنها را سیراب گذارند تا شخصیتهای ملی میشخصیت
 نهند. کند بلکه پادشاهان مغول را ترجیح مینمی

گیرند و م تا عهد مغول را در بر میبیشتر آنها به تاریخ مغول اختصاص دارند یا تاریخ ایران بعد از اسلا
شدن عهد درخشان حماسی ایران دورۀ پیش از اسلام در آن محذوف است. این شکاف موجب کمرنگ

شود. مخاطب در این آثار است و شکل و صورتی بدانها بخشیده است که فروغ حماسی در آنها دیده نمی
گاهی های هنری و زیباشناسی و این شدن از جنبهیرابیافتن و کسب اطلاعات است تا سبیشتر به دنبال آ

های های منثور در عهد ایلخانی از تاریخشود، از این نظر، تاریخهای منثور بیشتر حاصل میهدف در تاریخ
گردد و نباید ثبت های حماسی با اغراق آراسته میبه اقتضای شعریت و جنبهمنظوم مشهورتر است، هرچند 

 منثور تاریخی از آنها متوقع بود.نند کتب وار و دقیق، هماآینه
توان از یک نگاه، منظومه تاریخی محسوب کرد، چرا که موضوع اصلی آن های مذهبی را نیز میمنظومه

کید بر شخصیت که در مقام قهرمان داستان ظاهر  های مذهبی و دینیدرج حوادث تاریخی است اما با تأ
و رونق و رواج آن در عهد صفویه  های مذهب تشیع استشخصیت ها در موردبیشتر این منظومه. شوندمی

های تاریخی آورده دک است، در پایان منظومهتعداد آنها در دورۀ مورد بحث، انبوده است و از آنجا که 
. با نامه، رویکردی مذهبی داردبندی، نخستین منظومۀ تاریخی، یعنی علی. بدون تفکیک این تقسیمشودمی

های دینی انجام گرفته است. سرایی ملی، با انگیزهها برای تغییر جریان حماسهتلاشستین این حساب، نخ
های تاریخی که بیشتر آنها سفارشی و به خواستۀ یکی از پادشاهان و رسد برخلاف منظومهمینظربه

 .رفته استقرارگمذهبی عامل سرایش فردی و های سلاطینی است که شاعر با دربار او رابطه دارد، انگیزه
اما هدف سراینده بیشتر کسب  ، سرودن اشعار مذهبی نیز خواست و تمایل دربار بودههرچند در عهد صفویه

 .گیری از ذوق و استعداد خدادادی خود در راه دین استپاداش اخروی و بهره

 های تاریخیمثنوی-1-1
 کشاه در مورد نسب سلاطین شنسبانیهاز فخرالدین مبارۀ تاریخی نخستین منظوم از نوع اول، رسدمینظربه

را از پاییزی نسوی به نام شاهنشاهنامه دیگر تاریخی باشد که در ادامه از آن بحث خواهد شد. منظومۀ 
دانند. وی در سرودن مثنوی و رباعی مهارت داشته است. عوفی که در اوایل قرن هفتم او را دیده می
ساخته وقایع سلطان خوارزمشاه را نقل نامه میسا دیدم شاهنشاهمایه او را در ندر شهور سنه ست»گوید: می
این  1.«کرد. او را قصاید و مقطعات کمتر است اما رباعیات ایهام و ذوالوجهین بسیار است و همه مطبوعمی
های های ملی به منظومهسرایی ایجاد کرده و از حماسهکه تغییری در موضوع حماسه نظرازاینمنظومه دو 

چیزی باقی نمانده و  اشعار پاییزی نسویاز  شوربختانهتاریخ عصر گرایش داده، اهمیت زیادی دارد. رزمی 
که  دولتشاه سمرقندی در شرح حال ذوالفقار شروانی الالباب ثبت شده است.تنها چند رباعی از او در لباب

                                                           
 .307.عوفی، پیشین، ص 1
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گذشت، نظم لطان آنچه میاز مقامات و تواریخ س»که  بود، آورده سلطان محمد خوارزمشاه مدتی در دربار
طور کلی به گفته دولتشاه شعر او مبتنی بر توشیحات و دوائر و زخارفات و ابیات ملون و به 1«.کردمی

 نظربه اگر خلطی صورت نگرفته باشد، مصنوع بوده؛ یعنی همانند شیوه پاییزی نسوی که عوفی گفته است.
  اند.رزمی در شرح حال خوارزمشاهیان پرداختههای رسد در این دربار دو شاعر به نظم منظومهمی

 نامه سلاطین شنسبانیهمنظومه فخرالدین مبارکشاه در نسب-1-1-1
ای بوده به بحر متقارب از فخرالدین مبارکشاه در مورد نسب سلاطین شنسبانیه احتمالا  از ضحاک منظومه

و به احتمال از آن نیز در طبقات ناصری  السراج که این منظومه را دیدهالدین محمد. منهاجتازی تا غیاث
نامه این سلاطین نامدار را در فخرالدین مبارکشاه المروزی طاب ثراه، نسب»استفاده کرده، آورده است: 

سلک نظم کشیده است و سر سلک آن لآلی را به صدف شرف پادشاهی ضحاک تازی باز بسته و از عهد 
توان آن را نمی 6«.له ملوک را پدر به پدر ذکر کرده استاین سلاطین تا به اول دولت ضحاک تازی جم

ای سراسر تاریخی محسوب کرد، چرا که از اسطوره آغاز شده و به تاریخ عهد سراینده اتمام یافته منظومه
است. فخرالدین نظم این اثر را در زمان سلطان علاءالدین حسین جانسوز آغاز کرده است. این سلطان 

سروده است. نظر به همین ذوق بوده و شعر میای که داشته، بسیار خوشریزیعلیرغم خشونت و خون
خصوصیت، سلطان سنجر در ایام اسارت علاءالدین، او را ندیم و حریف خود کرده بود و هیچ مجلس 

مبارکشاه نیز به احتمال، برحسب این ویژگی، منظومه خود را در عهد او و به اسم  3کرد.حضور او برپا نمیبی
الدین محمد سام زیب، به اتمام رسانده وی آغاز کرده، هرچند به علت تغییر مزاجی شاعر، در زمان غیاث

یعنی دورۀ حکومت علاءالدین آغاز و  772تا  700های است. از این نظر، سرایش منظومه در یکی از سال
سبانیه یا غوریه حکومتی الدین به پایان رسیده است. شندر عهد سلطنت غیاث 788تا  779های میان سال

شوند. شنسب از بود که در ولایت غور، سلطنت داشتند و به اعتبار جد آنها، شنسب، شنسبانیه نامیده می
گویند که در عهد خلافت امیرالمومنین نسل ضحاک بوده که در نواحی غور بزرگ و شهم و قوی شد و می

 0راسخ بوده است. -السلامعلیهم-ئمه و اهل بیتعلی)ع(، به دست وی ایمان آوردند و اعتقاد آنها به ا
امیه در جمیع بدین مفاخرت دارند که در زمان بنی»الجنات فی اوصاف مدینه هرات آورده: صاحب روضات

امیه بدان ولایت راه ممالک اسلاک بر سرهای منبر بر اهل خاندان رسالت لعنت کردند الا غور که ولاة بنی
نگاشته  988الجنات در سال ز این منظومه را در همین معنا آورده است. روضاتهمو شش بیت ا 7«.نیافتند

 شده و تا این سال، این منظومه وجود داشته است:

                                                           
 .136الشعرا، صدولتشاه سمرقندی، تذکره. 1
 .318، صحیح عبدالحی حبیبی، کابل: پوهنی مطبعه. تصطبقات ناصری (1306)السراجمنهاج 6
 .307السراج، همان، ص.منهاج 3
 .364السراج، . منهاج 0
الجنات فی اوصاف مدینة هرات، تصحیح سبد محمدکاظم امام، تهران: دانشگاه تهران، ( روضات1339الدین محمد). اسفزاری، معین 7

 .377-372ص
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 که بر وی خطیبی همی خطبه خواند به اس م در هیچ منبـر نماند
ین کــه بر آل ی  بـه لفظ قبین  نکــردند لعنت فصین و صـر
 از دست هر ناک   آمد برونکـه  دیار بلندش ازآن شد مصون

 نــه در آشـکارا و نــه  در نهفـت نگفتک هرگز درآن جن ازآن
 بدین بر همــه عالمش فخـر دان نرفت اندرو لعنت خانــدان

 بدیـن فخـــر دارند بر هــر نـژاد دادو مهین پادشاهان با دین 
 (377-372: 1339)اسفزاری، 

 بیسلجوقنامه قانعی و ابن بی -1-1-2
ودمنه منظوم که پیش از این ذکری او رفت. قانعی ای بوده از قانعی، صاحب کلیلهسلجوقنامه منظومه

الدین کیخسرو، مداح دربار سلجوقیان روم)علاءالدین کیقباد، غیاث 1که خود گفته چهل سالچنانآن
یعنی  277تا  203های ن سالرود کلیله و دمنه را در میاعزالدین کاووس( بوده است. از آنجا که احتمال می

دوره سلطنت عزالدین کاووس سروده و در آن به سلجوقنامه اشاره کرده، پیش از این تاریخ، سلجوقنامه را 
اتفاق افتاده است، زیرا در جایی که بیتی از خود را تضمین  207تا  233های سروده و به احتمال میان سال

 است:کرده، آورده که ده سال پیش آن را سروده 
 ازاین نظم پیشده سال به که گفتم  به تضمین بیارم یکی بیت خویش
 گزاف و گــزند تو نتــوان  نهفت چه آزادمــرد است با تو چه زفت

 (712:  1379)قانعی،
و شاید این بیت را در نکوهش دنیا از منظومه سلجوقنامه آورده باشد. اگر چنین باشد، بالاجبار باید سال 

الدین کیخسرو. تعداد ابیات و حجم نشستن غیاثبدانیم، یعنی یک سال بعد از به تخت 207سرایش آن را 
 این منظومه مورد بحث است. در جایی آورده است:

 جهاندار کیخسرو و کیقباد شد نام شاهان رادبه من زنده 
 کــه آن بشاید نوشتن به زر بود سی مجلـد سخن بیشتر
 قرب سیصدهزاربیت آن  بود کــه ماند ز گفتار من  یادگار

 امام من نه بربستهکه بررسته اماین دودمان  جستههمه نام 
 (736:  1379)قانعی،

ای ندارد. مگر آنکه قانعی را ای به سیصدهزار بیت یا حتی نزدیک به آن، در ادب فارسی نمونهمنظومه
تر بوده و از همین کمیت نزد او مهمسرا و  پرگو بدانیم که چندان پایبند آراستگی سخن نبوده و شاعری کثرت

البته در شعر فوق، به صراحت  6است که به حجم اشعار خود که در مدت کوتاه سروده، مفتخر است.
مشخص نشده است که مقصودش منظومه سلجوقنامه باشد و برحسب ابیات، مقصودش اشعار مدحی 

                                                           
 (736:  1379داح سلجوقیانم مدام)قانعی،ــم هـ.همانا چهل سال باشد تمام     ک 1
 (74: 1379روار بار    که من نظم کردم به کم روزگار)قانعی،ـهمانا بود سی شت . 6
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در  1ه کرده، صحبتی از سلجوقنامه نیست.اوست و در جایی دیگر نیز که به سی مجلد بودن اشعار خود اشار
 این ابیات که به سلجوقنامه اشاره کرده است:

 امدر آن نام  شاهان  برآورده امشنیدست رنجی که من برده
 که من نظم کردم به کم روزگار همانا بــود یک شتـــروار بار

 به سلجوقنامه نباشم  خجل و گلاستاصلش ز آبز هرک  که
 هشانبینگفتم سخن مثل آن  درفشانام کردهآن نظم کــه در 
 اندبه گفتار خود را علم کرده اندسخن بر فلک بردهکه نام از 

 مجلد سخنجز این یکبر ک  اگر در جهان نیست  گفتار من
یبد که  باشد سپهر  آرند فخر از درم ماه و مهرکه  مـرا جای ز
 وشن روانبه اقبال سلطان  ر کنــون از کلیله شـوم شادمان

 (74:  1379)قانعی،
از سه بخش اشعار خود سخن گفته است: اشعار مدحی، سلجوقنامه و نظم کلیله و دمنه. در بیت اول و دوم، 
سخن از اشعار مدحی خود دارد که یک شتر بار است. مصرع دوم بیت دوم بیشتر یک اغراق شاعرانه به 

قنامه باشد یا اشعار مدحی، سرودن یک شتربار در نظر از اینکه متعلق به سلجورسد؛ زیرا صرفنظرمی
روزگار اندک تقریبا  غیرممکن است، مگر اینکه از روزگار کم، چهل سال را اراده کرده باشد. بیت سه تا پنج و 

گردد. براساس این خوانش، سلجوقنامه یک مجلد المعانی است و به سلجوقنامه باز میشش وهفت موقوف
ای خجل نخواهد افشانی کرده که سراینده در برابر هیچ انسان و خوانندهقدر در آن درآنبوده و به گمان شاعر 

بود. از سویی دیگر، آیا تاریخ سلجوقیان روم را آنقدر ظرفیت بوده است که در سی مجلد به نظم آید؟ صفا 
جوقنامه و ها و سلمسلما  مقصود از سیصدهزار بیت همه اشعاری است که اعم از قصیده»معتقد است: 

  6«.ودمنه منظوم در مدح شاهان سلجوقی روم و یا به نام آنان ساخته بودکلیله
الدین کیخسرو بی در ذکر سلطنت غیاثنمانده اما صفا معتقد است که ابیاتی که ابن بیاین منظومه باقی

آنکه اسم شاعر را ذکر اول و علاءالدین کیقباد در الاوامرالعلائیه آورده است، از سلجوقنامه قانعی است بی
 3بی از سلجوقنامه بوده که اثر او در ابتدا به سلجوقنامه شهرت داشته است.کند و شاید نظر به استفاده ابن بی

و تقریبا   278بی این اثر را احتمالا  در سال بی شود. ابنهایی مطرح میاما در این حدس، ابهامات و پرسش
سال مداحی  04زنده بوده و به یقین نظر به  276و قانعی نیز حداقل تا نامه نوشته سال پس از سلجوق 30

سلجوقیان، شهرتی در این دربار داشته، پس چرا صاحب الاوامر با این حجم استفاده از آن، به نام و اثر او 
                                                           

 نـبه مدح سلاطین ز گفتار م  .همانا بود سی مجلد سخن   1
 (003: 1379ان)قانعی،ــه باستــدش گفتــــتباه آی  داستان هرآنکس کزان دید یک

 کند.دوم که اشاره به داستان و گفته باستان کرده، ذهن را به سمت آثاری مثل شاهنامه و منظومه متمایل میالبته بیت 
ای است که خود ظاهرا   از شاهنامه». البته مشکور دربارۀ این ابیات آورده: 083، ص3( تاریخ ادبیات در ایران، ج1328الله)صفا، ذبیح. 6

( اخبار سلاجقه روم. تهران: کتابفروشی تهران، ص 1374مشکور، محمدجعفر)«)سلجوقی سروده استبی( دربارۀ پادشاهان او)ابن بی
 بیست وچهار(.

 .087، صفا، پیشین،  3
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استفاده لای متن اشاره نکرده است؟ اشعاری از نظامی و فردوسی و سنایی نیز بدون اشاره به سراینده، در لابه
ای که کرده و هرچند نظر به سبک فنی اثر، این شیوه برای آراستگی متن عادی است، برحسب تسلط و احاطه

هایی روایی و حتی بلند را متناسب با روایت خود، وارد متن بر اشعار مختلف داشته، توانسته است بخش
از  1بخشی از روایت قرار گرفته است. ساختن متن نیست، بلکه گاهای که تنها به قصد هنریگونهسازد، به

از سویی  6ای است که گویی مؤلف ابیات خود را آورده است.گونهسویی دیگر گاهی نیز فحوای کلام به
( و برخی حوادث 293-221الدین محمد جوینی)وزارت از ابیات متقارب مندرج در الاوامر تا عهد شمس

( و به احتمال، سال 277قانعی پیش از سرایش کلیله و دمنه) که منظومۀگیرد، درحالیرا در برمی 227سال 
تواند مشتمل بر حوادث پس از آن باشد. سبک این اشعار بخصوص در سروده شده است و نمی 207

رسد همه یا بخش عمدۀ نظرمیتصاویر و مضامین مدحی نیز با منظومۀ کلیله و دمنه قانعی متفاوت است. به
توان گفت وی از قانعی متأثر بوده است. اینکه دو بی باشد و تنها میبی سرودۀ ابن ابیات متعلق به سلجوقیان

شاعر، تاریخ یک خاندان را به نظم آورند، امری عجیب و شگفت نیست. در این حالت این پرسش مطرح 
اقتضای نثر فنی، ای داشته و در این اثر آن را به نثر برگردانده یا اینکه به بی منظومهبیشود که آیا ابن می

هایی را به نظم آورده است؟احتمال مورد نخست بیشتر است، زیرا گاهی همزمان با تألیف اثر، بخش
هایی منظوم شده که وصفی یا تأیید بخش منثور نیست و اهمیتی در آراستگی ندارد بلکه استمرار بخش

خش دیگر را همان نظم ترجیح داده و روایت است، به این صورت که گویی بخشی را از نظم به نثر آورده و ب
گاه چنان بخش منظوم و منثور با هم تلفیق شده که جملۀ مرکبی  3دوباره به منثورساختن پرداخته است.

بیت در قالب مثنوی به بحر متقارب در اثر ابن بی بی آمده  766  0شده که بخشی از آن منظوم است.ساخته

                                                           
 بی بخشی از روایت خود قرار داده است:بی .از جمله این ابیات از نظامی که ابن 1
 فت بیرونرا رــــوی صحـشهنشه س     ون ــرخ و روز همایـــی فــه فالـــب

 جهان چون آسمان از جای برخاست  خروش کوس و بانگ نای برخاست    
 را کشیدهـــران رخت بر صحــــدلی    ده    ـــــم بالاکشیـــداران علــسپه

کتابخانه  6894ه نسخه خطی شمار الاوامرالعلائیه بی،بی داران...)ابنـــــاده در رکابش تاجــپی    واران   ـــــد مهین شهســـــبرون آم
 (142ایاصوفیه، ص

الدین امیر چوپان رحمه الله بر این جملت که نظم افتاد، در فرمود که نامه بر مهر و شرم و نیاز و آزرم نزد ملک الامرا حسام».برای مثال:  6
 قلم آورند:

 (318بی، پیشین: بی بخش آمرزگار...)ابنپس از حمد و شکر جهان کردگار    خداوند جان
 ساز به هم آمیختند، گرد از میدان به کیوان رسانیدندسواران تازندۀ نغزباز و جوانان تازندۀ رزم».3

 که تابد از این گنبد لاجورد  نورد  شهنشه چو خورشید گیتی
 برد تا آسمانران    همی گوی میــم گــبه آهنگ نیرو به زخ

 (.604بی، پیشین، صابن بی«)یش رای طرب تازه کردچون از میدان بپرداخت، عزم ایوان ساخت و بعد از آسا 
 سیما فرشته با او بدین عبارت در مکالمت آمدیشبی سلطان در خواب دید که شخصی خوش» . 0

 ار نیستــکه این تند دژ را دگر بار نیست     کسی را برو دست پیک
 (603 همان:«)چنین دژ گرفتن هم از کار توست  توست     آفرین یارولیکن جهان
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در  1ت؛ هرچند در اشعار موردبحث نیز متأثر از فردوسی بوده است.که برخی از آنها از شاهنامه فردوسی اس
آوردن استعارات بخصوص درمورد طلوع خورشید، مهارت دارد و استعارات او یادآور شاعرانی چون خاقانی 

 از این منظومه است در شکست لشکر خوارزمشاه از لشکر علاءالدین کیقباد: 6و نظامی است.
 پر از لشکــر دشمنان یکسـره رهصحــرا بســان دیکی پهن

 به تیـر و به تیـب و به گرز گران برفتنــد چنـــدی ز ناماوران
یشان بیامــد سـواری هزار رسیدنــد تا دامن کوهســار  وز

 خرمن دشمنان سوختهکه شد  افروختهشد کین یکی آتشین 
 همان تیــر مانند باران میـــب طـراقای گـرز و ترنگای تیـب

 بــزد تخت بر قبـــه آسمــان روانکه خورشید روشن گهازآن
 سپاهرویه بد دو اندرون جنگبه خوابگاهشد سویچنین تا روان

یر  چتـر سیاه  دشت و لشکر نگاهکرد بر همی جهانــدار در ز
 تو این بند بربسته را برگشــای بگفتا کـــه ای داور  رهنمای

یر به لشکر همه شب دو   کنــده در ابرو  گـرهز کینــه ف زرهز
 شهنشه بیامــد سوی خوابگاه ط یـه ستـــاده میـان سپـاه

 نیت کرده با دل درستزبان در  سر و تن بشستخلوت درآمد به
 به روز خواهشکه آورد شب را به بدش بر دهان مهر روزه هنوز

 شاهی سزاستتورا کامکاری و  گفت کای یاور دین راستهمی
 از این مشت خاکآید وگرنه چه جان پاکبدین تو آراستی تن 

 پیمان توستبهخنک آن دلی کو  ده و رهنماییاریتویی پاک و 
 به جـز تو نجستم ز ک  یاوری تو دانی که هرگز به هر داوری

 ایدار چتـری کـه بخشیدهنگـه ایتو ســوز و نیاز مــرا دیده
 ــه پنـــاهتــو را دارم اندر زمان ندارم امیــدی به گنج و سپاه

 خــدا صبن دولت برو برگشاد آن و پ  بر زمین رخ نهادبگفت
 (046-041 کتابخانه ایاصوفیه،  6894نسخه خطی شماره  الاوامر العلائیه،بی،)ابن بی

                                                           
 . همچون این ابیات: 1

 (604ز بس گرد کانگیختند آن زمان     زمین شش شد و هشت گشت آسمان)همان: 
 (616شهنشه به اسب اندرآورد پای)همان:«     برآمد خروشیدن کرنای»
 .مانند این تصاویر: 6

 (338سحرگه چو طاووس زرین سلب      به منقار بشکست صندوق شب)همان: 
 (339رنیان بنفش    برآهیخت این کاویانی درفش)همان: سحرگه چو از پ

 (379سحرگه چو بر طاق نیلی چمن    سپیده پراکند برگ سمن)همان: 
 (044دگر روز کین چرخ زرین کلاه     زمین بوسه زد بر در پادشاه)همان:

 (039سحرگه چو از برج نیلی حصار     سپهدار سیارگان شد سوار)همان: 
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 نامه یا تاریخ منظوم زجاجیهمایون -1-1-1
هزار بیت 69خست با ای است تاریخی در بحر متقارب در ابیاتی قریب به شصت هزار بیت)بخش نمنظومه

سالگی خود، لااقل تا سال  29هزار بیت( از زجاجی، شاعر قرن هفتم. برحسب اشاره به  36و بخش دوم با 
از نظر شمار ابیات، بعد از منظومه ظفرنامه مستوفی  1مشغول سرایش این منظومه بوده است. 272

ومه جداگانه یافته و منتشر شده شود. دو بخش  مختلف این منظترین منظومه فارسی محسوب میپربیت
های ای که در یکی از کتابخانهبرحسب نسخه 1331است. بخش دوم آن را ابتدا عبدالحی حبیبی در سال 

شخصی فاضل نظر به اینکه بخش نخست مفقود بوده، با یافتن بیتی از  6پاکستان یافته بود، معرفی کرد.
ده و این دریافت را در ابتدای نسخه مرقوم کرده است؛ بخش دوم در فرهنگ جهانگیری به نام شاعر پی بر

هرچند نام شاعر نیز در منظومه ذکر شده است. به عقیدۀ عبدالحی، مستوفی منظومه خود را به تبع آن سروده 
است. از این نظر، زجاجی پیش از مستوفی به استمرار بخش تاریخی شاهنامه پرداخته و در واقع آن را تا 

کرده است. علی پیرنیا ابتدا بخش دوم، سپس با یافتن بخش نخست، آن را نیز تصحیح و زمان خود تکمیل 
منتشر کرده است. اطلاعات در مورد زجاجی، عموما  چیزی است که خود شاعر بدان اشاره کرده؛ از جمله 

حدس سالگی پدر را از دست داده و نظر به تخلص زجاجی، به  7اتفاق افتاده، در  249تولد وی در سال 
دیوان جوینی الدین محمد صاحبگری را ادامه داده و مداح شمسعبدالحی وی نیز شغل پدر یعنی شیشه

 بوده است. 
ای به نظم آورد. گوید منظومهبیند که به شاعر میگونه که خود گفته، شبی در خواب شخصی را میآن

گیرد آن را منظوم و به میم میدهد و تصفردای آن، دوستی کتابی از سیره پیامبر)ص( بدو هدیه می
رسد که مایه و سنتی شاعرانه است و به نظرنمیدیوان تقدیم کند. این بیشتر بنالدین محمد صاحبشمس

هایی از سیره و مغازی شاعر تنها از همین کتاب در نظم کل منظومه استفاده کرده باشد و احتمالا  بخش
اشد. مصحح اشاره کرده است اختلاف فاحشی در ذکر تاریخ پیامبر را از کتاب اهداشده به نظم آورده ب

پادشاهان و مدت حکومت آنها با کتبی چون تاریخ طبری و ابن خلدون دارد و معلوم نشد که سراینده از چه 
همین بخش پایانی  3منابعی استفاده کرده است و گاه از کسان و حوادثی سخن رفته است که در آنها نیافتم.

گیرد های عمومی جای میکند. این منظومه جزو تاریخثر در تحقیقات تاریخی افزون میاست که اهمیت ا
طورکلی از ظهور اسلام و غزوات و حوادث عهد و مشتمل بر تاریخ اسلام و ایران دورۀ اسلامی است و به

ردارد. پیامبر)ص( و خلفای راشدین تا سقوط خلافت عباسی و تاریخ دورۀ مغول تا عهد سراینده را در ب
علاوه بر آن، هنگام پرداختن به تاریخ ایران، به سرگذشت پادشاهان ایرانی پیش از اسلام نیز توجه داشته 

 است. از این منظومه است در ذکر سلطان محمود غزنوی:
 شدتدبیر دانش و رای و چو با  جوانبخت شاه جهانگیر شد

                                                           
 نده بر شصت و هشت    ز عمر آنچه نیکوترین برگذشت.چو شد سال گوی 1
 .13( تاریخ منظوم زجاجی. مجله یغما، شماره 1331.حبیبی، عبدالحی) 6
 .68نامه. تصحیح علی پیرنیا، مقدمه، ص ( همایون1384.زجاجی) 3
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 دبت و برهمن را به هـم برنها به هندوستان آتش اندر نهاد
 برهمنبر پای و نه ماند نه بت  انجمنشه و برزن، در آن بوم 

 مردکرامات شد فزون ز گفتن  کــرد  خداوند با او کرامات
 ترستروشنز خورشید رخشنده   مر استبیاثرهای آن کامران 

 بسی ساختندها ز کارش کتب  بزرگان که اسب سخن تاختند
یار  ــوان چند باریمینی عتبی بخ  چوخواهی اثرهای آن شهر
 که پر علم و دانش بد و نامور  ابونصــر مشکانی پرهنـــر

 ستچو آب زر آن را بپرداخته  ستز کردار او دفتری ساخته
 درو فتن و کـردار آن  ذوفنون  مجلد فزونست از ده کتابی

 به صد روزگارکه چون او نیابد   ابوالفضل بیهقی نامـــدار 
 کردار آن پادشاستهمه کار و    راستست یکی دفتر او نیز کرده

یم جهان   تیر و خورشید و ماهخوان مدتورا   بود محمودشاهکر
 های آن شاه با عنصریسخن  پروری شنیدی ز راه کـــرم

 1آن شاه کرددهانش پر از جوهر   به وقتی که در مدت او راه کرد
 شهنامه چنگیزی -1-1-4

خان و شاعر قرن هفتم و هشتم هجری و از شاعران دربار غازانالدین کاشانی، ای است از شمسمنظومه
بیت سروده شده است. حمدالله  8744تقریبا  در  740سلطان محمد خدابنده که در بحر متقارب و به سال 

کردۀ اوست اما تاریخ غزانی نظم»مستوفی اثر او را تاریخ غزانی نامیده و قصاید مصنوع او را ستوده است: 
در قصیدۀ مصنوع به اکثر صنایع که در مدح خواجه بهاءالدین محمد صاحبدیوان جوینی  داد سخنوری

خواهد که دفتری از سرگذشت نیاکان او را که شاعر آورده است، روزی غازان میآنچنان 6«.گفته، داده است
ها را شاعری آن داستان به نظم آورند؛ برای این منظور بزرگان و دبیران گرد هم آیند و داستان آنها را بنویسند و

شده، سپس او به نظم الدین گفته است، ابتدا کتابی منثور باید تألیف میمنظوم سازد. برحسب آنچه شمس
الله است و برحسب این نظر التواریخ رشیدالدین فضلکرده است. آن کتاب در واقع جامعآن مبادرت می

این »کند: شده است. مرتضوی این نظر شاعر را رد میالتواریخ برای سرودن منظومه او تألیف شاعر، جامع
ادعای کاشانی که سلطان مغول تاریخ عظیم رشیدی را فقط به عنوان طرح قبلی و مسوده تاریخی برای 

کرده است، قابل قبول نیست و حقیقت با این ادعا کاملا  متباین آزمایی رقیب متأخر فردوسی! تلقی میطبع
از سویی  3«.باشدالدین کاشانی فقط نگارش منظوم بسیار ملخصی از آن میشمسآید. منظومه به نظر می

رسد وی دو بحث را با هم تلفیق کرده است؛ یعنی نظر میتوان ادعای شاعر را سراسر کذب دانست. بهنمی
غازان خان از خواجه رشید درخواستی مبنی بر نگارش کتابی در تاریخ مغول داشته است، بدون اینکه در 

                                                           
 .778.به نقل از حبیبی، پیشین،  1
 .738.مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، ص 6
 .787ص . تهران: انتشارات موقوفات ایرج افشار،مسائل عصر ایلخانی(1397)هر.مرتضوی، منوچ 3
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درخواست  -که البته هنوز نگارش کتاب پایان نیافته-شدن آن بوده باشد، و در زمانی دیگرابتدا هدفش منظوم
هرحال، نظم آن را کرده و شاعر درخواست دوم سلطان را به همان درخواست نخست پیوند داده است. به

کرده، افکنده و تصور می الله پیالتواریخ رشیدالدین فضلالدین اساس کار خود را برپایۀ جامعشمس
بودن نظم، جایگاه والاتری از اثر رشیدالدین کسب کند؛ هرچند از  تواند نظر به پسندخاطراش میمنظومه

منابع دیگری مثل تاریخ عطاملک جوینی نیز بهره برده و بدان اشاره کرده است. جامعیت و شهرت 
هایی از آن اساس چندین منظومه تاریخی التواریخ موجب شده حتی پیش از تکمیل نگارش، بخشجامع

خان برای تألیف این دو اثر، هم قرار گیرد که نخستین آن، همین اثر است. علیرغم دستور و درخواست غازان
( اتمام یافته است. کاشی اثر خود را 743اثر رشیدالدین، هم منظومه کاشی هر دو بعد از مرگ غازان خان)

ها و تصرفات و نصایح و کند و مفصل به زندگی چنگیز و جنگز آغاز میاز نسل قوم مغول و اجداد چنگی
پردازد. در ادامه شرح حکومت و حوادث دورۀ اکتای، گیوک خان، منگوقاآن، هولاکوخان، پندهای او می

خان به تفصیل در منظومۀ آورد. حکومت غازانسلطان احمد، ارغون، گیختو و غازان خان را به نظم می
 نیز منظوم شده است. نامهغازان

ها و اصطلاحات مغولی در این اثر که جای اسامی قهرمانان حماسی و ملی را گرفته اسامی شخصیت
التان، مرگیت، »تواند با واژگانی چون است، با روح زبان فارسی سازگار نیست و یک ایرانی کمتر می

خان، یسوکی، ایلجدی، ساموقه، هاغوزخان، کراخان، قرلق، کرتاق، الاقوی، درالکین، منولون، قوتل
مأنوس گردد. در این اثر نیز برتری پهلوانان مغول بر « خان، قتلیق و امثالهمخان، تایاتکبویرق

انصافانه که اغراق و تملق شود و برخی شاعران از طریق این شیوه ناپسند و بیهای ملی دیده میشخصیت
کاشی دلیل ترجیح شعر  1زنند.ای به ذخایر حماسی دستبرد میهدر اختیار آنها قرار داده است، به اندک بهان

داند که از قضا ایراد اصلی اثر اوست، یعنی درستی و صحت های حماسی، چیزی میخود را بر داستان
های گذشتگان بر اثر گذشت زمان از بین رفته ولی اثر او واقعیت است و باید سخن در حالی گفت داستان

 البته زمان حال، با غنا سازگارتر است تا حماسه. که 6که در آن هستی

                                                           
 . از جمله: 1

 م زال زنده شدی      مر او را در این جنگ بنده شدیــر رستــاگ
 ز این داد و امن و امانــنبد هرگ     روان  به دور فریدون و نوشین

 ه باطل استحکایات پیشین هم که تا عهد این شاه دریادل است     
 ارــدر کامکــر و اسکنــمنوچه  دار    ـرو نامــفریدون و کیخس

 دی ورا خاک راهـــرنه بدنـــوگ د این پادشاه     ـــنبودند در عه
 یا زجاجی آورده:

 (648نامه، صچه گویی حدیث نریمان پیر)زجاجی، همایون ن جوان خطیر    ـــز خالد سخن ک
 الـخاطر درستی حنماند به حال     بسیارز عهدی که بگذشت .  6

 نه بر نهج عقلهان اازآن پادشت نقل     ــاز آن رو بسی داستان اس
 (61)برگ هستی درآنکه زحالی سخن گومخوان       هـــه قصـــاز آینده و رفت
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نظر از لغات هرچند برحسب آنچه مستوفی گفته، در سرودن اشعار مصنوع توانمند بوده است، صرف 
مغولی، زبانی ساده و بدون پیچیدگی در این منظومه به کار گرفته که البته گاه مغلوب قافیه و پرکردن بیت 

آلود، شاعری قابل و ماهر نیست و شور و ای رزمی و ایجاد فضاهای تنشهدر توصیف صحنه 1شده است.
های هنری و ابیات پسندیده شود، با این حال، منظومه خالی از حلیهها حس نمیهیجانی در این صحنه

 از این منظومه است در قتل عام ترمد و بلخ و خورازم: 6نیست.
 ترمـــد در آبفکندنـــد دیوار  به ده روز کردند بارو خـراب 
 به فرمان به صحرا شدند انجمن همه مـردم  ترمد از مرد و زن
 کـــه تا کردشان از سـر کین تباه شهنشه ببخشیدشان بر سپاه

 دگررودی روان گشت خون که از  وبر بکشتند چندان در آن بوم
 به جـــز خیل شاه موحـد نماند ک  از پهلوانان ترمـد  نماند

یاد کــرد زنی پیر از آن قوم ید گــرد فر  کـــه از جان من بر میار
 درخشنده چـون بر فلک مشتری تا من شما را دهم گوهریکه

 فـــرو بردم او را بسان صـــدف گفت کز ابر کفکو؟ چوگفتند 
یزید خــون بروناست آن چو آید بهای من  شمـا را دهـــم تا نر

 بهـــا یافتنــــددر   او  آن در  بی ورا چون صدف سینه بشکافتند
یدند هــم را شکمازآن پ  همه کشتگان   به امیــد گوهــــر در

 به جیحون گذر کرد و لشکر براند نماند دشمنهیچدرآن بوم چون
 سپــه را روان کــرد آن سوی آب آبسویآن شدچو شه را مسخر 

 ها کشیدنـــد پیشبسی پیشکش بزرگان بلخش دویدنــد پیش
 کــه آید همه ک  برون از نهفت شهنشاه گفتبه اسـم شماره 

 همه غرقـه در موج خــون آمدند چو از شهر یکسر برون آمدند
ار بگذاشـــت و نی دیار  دارنه خانــه  رها کــرد و نی خانه نه دیی
 عمارات عالیش را پست کــرد    همه بلخ را چون کف دست کرد

                                                           
 و دین چنگیزخان...همان عادت زخان     ــان بود آیین چنگیــ. چن 1

 (03ه بود)برگـبه پیش امیران نهاد آنچ ه بود     ـــن و بداد آنچـــبیامد امی
 ن جمله:آ. از 6
 (36و نترسد پلنگ)ص ــــز انبوه آهـول ایشان به تنگ    کـدلش نامد از ه 

 (31ه شوری نیارد بر او بلبلی)صـــچ بستان نروید گلی    کــه در هیـــک
 رفتگ  شگفت    اگرچه کنند اهل دانش  ام دردهـــز کار فلک مان

 دراز  هایالـــی پرورد سـهم ه ناز    ــر را بــــه نادان بیدادگـــک
 (127ر)صــه گیتی از او بیشتـد بــنمان  ر    ـــاه پر دانش دادگــرا شچـــــ

 بسا دل که بر خود به درد آورد  رد آورد    ــو نبــــو با شیر آهـــچ
 کــر دریا سمـــاز قع د از فلک      برآرندـــآورن رودـــاره فــست

 را قیاسکهتران کرد از این توان  سان بود در هراس     چو مهتر بدین
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 روی خــــوارزم رافکندنــــد با چـــو کردند  گرم آتش رزم را 
یایهمچو شد هفتهیکبه یدند مـــردم برون خوندر  ز شهــــر آور

 ببردنـــد با خویشتن صــد هـزار کارزن و مــردم و مــردم پیشه
 جویز خونش روان شد درآن دشت  دگر هر که بد پیر و  پیکارجوی
یک سوار   وچارز خوارزمیان کشته بد بیست   محاسب چو بشمرد هر

 (24-78کتابخانه مجلس، برگ  10827الدین کاشی، نسخه خطی شماره مس)ش

 نامه احمد تبریزیشهنشاه-1-1-5
بیت که احمد تبریزی در سال  044هزار و 12ای تاریخی است در بحر متقارب با ابیاتی نزدیک به منظومه

ر چندجای آن آمده، به پایان رسانده است. نام اصلی منظومه برحسب آنچه د 739آغاز و در سال  734
آن چنگیزنامه درج است، گاه به این عنوان نیز  6است اما نظر به اینکه در ابتدای نسخه خطی 1نامهشهنشاه
خواهد که برای ماندگاری نام خاندان سلطان، که شاعر آورده است، ابوسعید از او میچنانشود. آنذکر می
دیه و مقدمه منظومه، بحث را از یافث بن نوح آغاز کرده پس از تحمی 3ای در سرگذشت آنها بسراید.منظومه

اند. از کردههای خود، آنها را ثبت میاند و در تاریخاست. قوم تاتار به نسب و اجداد توجه خاصی داشته
و پس از مرگ چنگیز نگاشته شده است  237ترین این کتب، تاریخ سری مغولان است که گویا در سال کهن
اند. در این اثر نسل چنگیز به برتاچینو مولفان کتب تاریخی نظم و نثر بدان توجه داشته رسدمینظرو به
و گویا میان مورخان عرب و ایرانی، با  0«از آسمانی که در آن بالاست، آفریده شده است»رسد که می

ت، نسب این که در بسیاری از کتب تاریخی آمده اسچنانهای سامی آمیخته شده و آنها و شخصیتداستان
ای ایرانیان نیز نزدیک کنند اند، به دورۀ اسطورهرسد و البته برخی مورخان سعی داشتهبن نوح می قوم به یافث

تبریزی نیز گویا غیرمستقیم از برخی  7داند.الدین علی یزدی، یافث را معاصر کیومرث میکه شرفچنانآن
سری، آلان قوا بدون داشتن شوهر، سه فرزند به دنیا  مطالب این کتاب بهره برده است. برحسب این تاریخ

هرحال، تبریزی  پس از شرحی به اختصار به 1و این چیزی است که تبریزی نیز بدان اشاره کرده است. 2آورد
                                                           

 (06کتابخانه بریتانیا، برگ  OR6794نامه نهم نام این    به نام شهنشاه روی زمین)احمدتبریزی، نسخه خطی شماره . شهنشاه 1
نامه( شامل سه منظومۀ دیگر است: شود که علاوه بر چنگیزنامه)شهنشاهری میدر کتابخانه بریتانیا نگهدا OR6794.این نسخه به شماره  6

 نامه.نامه و کوشنامه، بهمنگرشاسپ
 نـــز ما کس نماند، بماند سخ    را گفت بشتاب کاری بکن  ــ.م 3

 (136بگو سرگذشتی که داری به دست     مکن هیچ اندیشه، داننده هست)احمد تبریزی، پیشین، برگ 
 . 18( تاریخ سری مغولان. ترجمه شیرین بیانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص1374پل پلیو). 0
گردد و او را ابوالترک گویند. . از جمله صاحب ظفرنامه آورده که نوح)ع( توران را به یافث داد و نسل سلاطین ترک به یافث منتهی می 7

، تصحیح 1الدین علی، ظفرنامه تیموری، جیومرث بوده است)ر.ک: یزدی، شرففرزند او یعنی یافث اغلان نقل است که معاصر ک
 (06عبدالحسین نوایی، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ص

شد و پرتو نورانیش هر شب مردی زرد نورانی از روزن بالای خرگاه از روزن روشن پنجره وارد می». در این بار از زبان آلان قوا آمده است:  2
یا آمیختگی رزم و بزم در این اثر به این صورت که در کشاکش و میانۀ جنگ  (66)پل پلیو، پیشین، ص« رفت...شکم من فرو می در

شود، از خصایص مورد علاقه مغولان بوده که در شود و دیگر بار، صبح رزم از سرگرفته میآلود و لهو انگیز توصیف میچنگیزخان، شبی بزم
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از اجداد چنگیز، به احوال وی و جانشینان او تا عهد سلطان ابوسعیدخان پرداخته و نظر به اینکه ابوسعید 
 تمام منظومه درگذشته، حوادث بعد از مرگ او نیز به نظم آورده است.دوسال پیش از ا

لای آن، پند و حکمت نیز گنجانده و این تبریزی متوجه بوده که تنها نظم تاریخ، بسنده نیست و لابه
های ادبی سراسر منظومه یکسان های اثر قرار گرفته است. از حیث جنبهموضوعات اخلاقی و حکیمانه وزنه

های شعری متوجه شاعر نکردن نظم و انضباطها و رعایتما  نباید غافل بود که بسیاری از لغزشنیست، ا
حال، بااین 6دهد در کتابت سهوی پیش آمده است.نیست، چراکه گاه عیوب چنان فاحش است که نشان می

توجه ای قابلومهنامه منظهای هنری و توانایی شاعر، شهنشاههای تاریخی، از حیث ارزشاز میان منظومه
خصوص ایجاد فضاهای مناسب، توانمندی شود و شاعر در سلامت زبان و توصیفات و بهمحسوب می

 از این منظومه است در وصف حال خوارزمشاه، بعد از گریختن: 3نشان داده است.
یان  فتادنـد ایشان به جای دگــر ز دخت و پسر جدا گشت گر

 کن ببین کار و بار جهان نگه جوانبه گیتی مـده دل،  گرامی
یار جهــان گـــرفتار گشتـه ز کار جهــان  زن و بچۀ شهــر

یاد و گفتا کـه آه یکسر به خوارزمشاه یکی گفت   برآورد فــر
 کسی گر زند تیب، بر من بزن شــد از من بر مـرد بیگانه، زن

 خوابستم را بهاگر دیدمی این آبجگر پاره گشتی، شدی زهره 
 که من داشتمچه بد سرنبشتی  م  و نیک پنداشتــمبتـر کــرد

 مرارنج جز مرگ، بهچه درمان  بـه تاراج بردنــد گنــج مـــرا
ی ا کــه گشتم ز گفت پسـر  شد از دست من تختگاه پدر در

                                                                                                                                                     
های رزم و بزم در جنگ ،مندییز نظر به این علاقههای منظوم و منثور نو در تاریختاریخ سری بارها استفاده شده  متن شاعرانه و رزمی

 رفته است.کارتموچین به
 ز خورشید تابنده شد باردار  زگار    ـــپرهی  رو بالایــــ. مه س 1

 (07اند)تبریزی، برگ هردــبرین نازنین آفرین ک   اند   مرا نیست تاوان، چنین گفته    
 . مانند این ابیات:  6

 (97غ را)همان، برگ ــه و تیــــببردند آن نام  د را     ــنبشت و فرستاد یک چن    
 باشد:« نامه و پند»که در چند بیت قبل از آن آمده است، در مصرع دوم باید  زیر برحسب بیت

 ن داوریز من پند بشنو مک  ری    ـتو را لشکری نیست گر بنگ
 یا در این بیت:

 (73ردند پیکار، بیگاه بود)تبریزی، برگـــنک گاه و هشیار بود     آه ــنکآود ــنب
گاه و هشیار»که مصرع نخست ترتیب   به هم ریخته است.« آ

 آور در این ابیات در وصف شهر بخارا هنگام حملۀ مغول:. از جمله در ایجاد فضای التهاب 3
 تیر ر     سراسیمه از سهم شمشیر و ـــا و پیبخاری به افغان ز برن

 رد    جگر پر ز خون و روان پر ز دردـــمرد نب  ریز و نهـــنه راه گ
 رفتـگگرفت    دل از جان بیچاره بر مینه تنها کم سیم و زر می

 وخور     زده دست بر دست از بیم سر...خواببیوروز آشفته شب
 (24نشین)تبریزی، برگ هـــدر اندیشه پیران گوش   وانان باریک بین  ــدر افغان ج
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یبچــرا زاد مادر مــرا  بی بگشتم ز بیگانه ناخــورده  تیب  در
یه به  وتبدر تابافتاد  چنان شد که شبروز و بهبه زاری و گر

 وسوزتابدر دست بر دست زدی  یکدم نه آرام روزنه شب خواب 
 اگر داشت ایوان اگر تخت، رفت رفتچو برگشت یکبارگی بخت، 

 ششصد نماندچو هجده شد از سال بمویید و بسیار و بر خود نماند
 رسانــد گهی کام و گاهی نژند تباه اســت کار سپهـــر بلنــد

 سر مویی از شیوۀ خود نگشت گذشتفراوان ال چرخ ساین بر 
 استوگلوجان، نه زآبندارد دل استدلسنگینپیمان سستهمان

 ستمگر اگـر نیستی باک نیست تو جز خاک نیستسرانجام جای
 (20کتابخانه بریتانیا،، برگ  OR6794احمدتبریزی، نسخه خطی شماره )

 نامه نوری اژدریغازان -1-1-6
به پایان رسانده است. برحسب گفتۀ  723بیت که نوری اژدری نظم آن را به سال  9744در  ای استمنظومه

شاعر، وقتی به پنجاه سالگی رسیده و همۀ یاران و همراهان خود را از دست داده، تصمیم گرفته است 
آورد و یمدستبه خان()غازانوجو کتابی در تاریخ غزان بن ارغونگذارد. با جستیادگاری از خود باقی

قرن الله باشد که بیش از نیمالتواریخ رشیدالدین فضلکند. گویا منظور از این کتاب جامعاقدام به نظم می
پیش از او تحریر شده بود و گاه جزء به جزء با آن یکسان است، هرچند که اژدری خود را به آن محدود 

خش مقدمه و آستانه منظومه که ساختارهای نکرده و بر همان سبک و سیاق و ساختار پیش نرفته است. در ب
نظر به نظامی  ،های عمومی رعایت کرده، بخشی را به پند و اندرز فرزند اختصاص داده که گویا در آنمقدمه

بار نظامی آن را در بخش مقدمه گنجاند. منظومه را با زندگی یا مقلدان او داشته است، چراکه نخست
خان که موضوع اصلی کتاب است، ار آغاز کرده و سخن را به غازانچنگیزخان و جانشینان او به اختص

 رسانده و زندگی او را تا مرگش به تفصیل شرح داده است.
توجه های تاریخی دیگر خود را با فردوسی مقایسه کرده و اثر خود را از او برتر دیده و بیهمچون منظومه

این برتری را آن دانسته که فردوسی کافران را ستوده و او  به دورۀ تاریخی پادشاهان ایران پیش از اسلام، دلیل
توجه نبوده و همچون فردوسی، پیری خود یا به روح و فضای رزمی در توصیفات بی 1پادشاهی مسلمان را.

در بیان حالات و آوردن تشبیهات و تمثیلات  6طلوع و غروب آفتاب را نیز با واژگان رزمی وصف کرده است.
و در مقایسه با اثر  3نهدالذهن است و بیان سادۀ توصیفی را بر روایی ترجیح میو وسیعشاعری توانمند 

                                                           
 شهان را چو کیسخرو و کیقباد رد یاد    ــه فردوسی ار کـــ. به شهنام 1

 ن شهریاران شرف دان نخست     شهم را که اسلام دارد درست...آ بر     
 (62ی، : ر او پیش از این کافران را ستود     به ممدوح بر وی مرا فخر بود)اژدرــگ     

 گشت کافور رنگمشک من ه تنگ    سیهــد بـــوار جوانی درآمـــ. س 6
 (60د این تیر بالای من)همان: ــای من     کمانی شـد به اعضـمآشکست اندر      
 (09زرین به دست)همان: ز جوزا یکی تیغ   پرست    ر روز کاین شاه گردونــدگ     

 تمثیلات و تصاویر متنوعی به کار برده است:« ه ترکستانگریختن نوروز ب».برای مثال در  3
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های جنگی و درج حکمت و خواجه رشید، به اقتضای فضای شاعرانۀ منظومه، با وصف سپاه وصحنه
ت. های هنری اثر افزوده اسبر جنبه 1افزودن اغراق و اخذ احکام اخلاقی و آوردن حکایات و امثله فرعی،

های تاریخی موجب شده سرایندگان این آثار از افزودن ای بر منظومهسلطۀ روح آثار حماسی و اسطوره
از این منظومه است در  6های تخیلی و اژدهاکشی و ملاقات با پیر دانا و امثالهم ابایی نداشته باشند.مایهبن

 آوردن غازان خان:اسلام
 گیتی سزاوار تخترافراز ـــس بختدگر گفت کای شاه پیروز 

 که آباد باد آن چنان مرز و بوم رشناسان رومـــشندیم ز اخت
 رـراید ز دور ه لی به مهـــگ وششصد سپهرکه بر سال هفتاد

 کیانتخت بهتابان  چو خورشید رواننـاه روشــبرآید یکی ش
 وسرشتـنیک براندازد آن شاه  زشت  نهد رسم نیکو، و آیین
 نگردد ز کیش و ز آیین راست راست  نگیرد رهی جز ره دین

 رم و دلپسندـو مینو بود خــچ ر از داد شاه بلندــجهان یکس
 آب ومیش از یکی چشمهخورد گرگ ه تز ز آشیان عقابــبرد طعم

یدون تویی ایدون توییچنان آیدم کآن شه   به داد و دهش چون فر
 چو خور بود روشن ز روز نخست ایمان درستدل شه چو از نور 

 خاکشب تیرهو مه گشت روشن بهچ ی بتابید از آن نور پاکــروغف
یحان گرفت  رفتـر او نور ایمان گــشب کف همه خار او باز ر

 ی روشنیـد از یکـــدو بهتر ده ای برکنیه در خانهـچراغی ک
 ر بودــــبهت ردن آیینه ـــاز او ک بود  رـگوهو پولاد پاکیزهــچ
 را بود در دل به یزدان نهفتمـــ گفتشاینوروز گفت بهپاسخ به

 ه گوید بد و نیک با او سخنـچ شمنجوید چهخرد بت کزین بی
 ودکردۀ خویش گیرد پناهـــبه خ دین اله  ر رویـد پشت بــکن

گاه گشتچو غازان از این  شب و روز بدخواه کوتاه گشت کار آ
                                                                                                                                                     

 بر کزآن کشته رست... بدرودهمان   ه کارد نخست   ـــکشاورز تخمی ک    
 وزگارــــان داستان بود زآمـــهم  ریار   ــــن و شهـــتو گفتی میان م     
 چاه...آن تیرهر بر ز یوسف از ــبه س  گناه   ر آن گرگ را بیــه آمد مــــک     
 ارـــم والاتبـــــزاوار دیهیــــس ریار    ـــــبدو گفت نوروز کای شه     
 انه روبه است و شگال...ـو افســـرخ زال    چـــن از گردش چـــمثال م     

 و تصاویری که در وصف نوروز آورده:
 ملو کیوان پریشان به برج حــچ  فروماند در خود چو خر در وحل         
یش   د خویش  ــد و فرزنــبریده ز پیون       چو کرمان قز مانده در بند خو
 (78-79:  1391رد نبود تمام)اژدری،ـــر مـــرده سفـــنک   ردار خام   ـــد ز کـــپراندیشه باش     

 . در جایی به این ویژگی منظومه نیز اشاره کرده است: 1
 (379: 1391ام)اژدری،ردهـــــها بجـــفراوان در او رن   ام    ه آوردهـــا آنچـــهالــــز امث     

 (317: 1391.برای مثال رفتن غازان در غار و کشتن اژدها)ر.ک: اژدری، 6
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 به ماورد چینی سر و تن بشست گرمابه شد شاه کیهان نخستبه
یارــد به تخت پدر شهـــبرآم ه به تأیید پروردگارـــپ  آنگ  ر

 نـــرفت اس م و راه یقیــــپذی جهان صدر دین ارشاد شیخبه
 گرفت رع و فرمان یزدان ـــره ش گرفت  دل روشنش نور ایمان

 ارـــرد رحمت نثــبرو آسمان ک و باران به هنگام روز بهارــچ
 ه غازان درآمد به دین خدایـــک به هر مرز بر شد یکی رهنمای

 و چشم خرو ــبرآراسته همچ نوعرو بسان یکی شد جهان 
 (117-113:  1391)اژدری،  

 نامهکرت-4-4-3
ای است از ربیعی پوشنگی، شاعر قرن هشتم در موضوع تاریخ آل کرت که از میانه قرن نامه منظومهکرت

بیت از این منظومه به همراه  674ت داشتند.  تقریبا  هفتم تا اواخر قرن هشتم در هرات و نواحی آن حکوم
تألیف سیفی مندرج است. ربیعی فرزند خطیب فوشنج بوده  نامه هراتتاریخاشاراتی به زندگی این شاعر در 

که در چنانکرده و میان شاعران دربار آل کرت جایگاه بلندی داشته است. آنو در شعر ربیعی تخلص می
ده فخرالدین، سومین ملک آل کرت او را مقرب درگاه خود گردانیده بود و از وی خواسته نامه هرات آمتاریخ

او طبعی داشت در غایت نازکی و شعری در نهایت دلپذیری و سخن مطبوع »که تاریخ آل او را به نظم آورد: 
یک را و قصص  بس روان. ملک فخرالدین او را فرموده بود که سرگذشت جدان و پدران بزرگوار مرا و سیر هر

کدورتی که میان او و فخرالدین روی  1«.مرا که هیچ پادشاهی را منقاد نگشتم بر نهج شاهنامه در نظم آر
گوید، موجب دهد و بدگویی ربیعی از ملک و سخنانی که در مستی با محتوای اقدام به شورش میمی
کند، مثنوی کارنامه تقاضای بخشش می شود به زندان افتد. اگرچه بارها با زبان شعر در قالب قصیده ومی

 رسد. گویا در زندان عمر او به پایان می
توان حکم داد و در مورد اینکه منظومه ربیعی چند بیت داشته و آیا موفق شده به اتمام برساند، نمی

او در ماندن کتاب نکرده و فحوای کلام ای به ناقصاختلاف نظرهایی در این مورد وجود دارد. سیفی اشاره
خطیب فوشنج شش سال در ساختن و پرداختن آن کتاب به سر برد و آن کتاب »جایی نشان از اتمام آن دارد: 

سازد، عبارت دیگری است که آورده است. آنچه کمی تردید وارد می 6«.نامه موسوم گردانیده بودرا کرت
گوید که از نام و زندگی ندگان خود میکنربیعی قبل از به زندان افتادن در حالت مستی به اطرافیان و بیعت

 اندك به من شوید، عزمیک و یکدل من با همه اگر»کند: نامه به وجهی حماسی یاد میآنها در کرت
ر را مملکتی و آرم ضبط در ولایتی یروزگار  شهسوار را یکی نهاد؛ را نامی حاضران از هریک و سازم مسخ 
ی اسمی به را هرتنی بدینگونه .دیوبند سام را یدیگر و اعظم  در را شما اسامی گفت: و گردانید مسم 

                                                           
ر، نامه هرات. به کوشش محمد آصف فکرت، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشا( تاریخ1391محمد)بنسیفی هروی، سیف.  1

 .149ص
 هروی، همانجا.سیفی  . 6
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اما این احتمال وجود دارد که منظور ربیعی ایجاد تغییراتی در آن یا افزودن  1«.نوشت خواهم نامهکرت
رسیدن خود بوده است. از سویی دیگر این پرسش مطرح هایی است که به تصور او شامل به حکومتبخش

ادی از زندان اگرچه با زبان شعر تقاضای بخشش کرده، چرا سعی نکرده با اتمام شود که وی برای آزمی
منظومه که به دستور ملک فخرالدین بوده، راه بهتر و مؤثرتری برگزیند. ارجاعات سیفی به این اثر نیز 

مخاطب را ای موارد، دهد و گویا در دسترس بوده که در پارهای است که شهرت و رواج آن را نشان میگونهبه
 به الدین شمس ملک که بود آن سبب و»نامه ارجاع داده است: برای دانستن ذکر تفصیلی موضوعی به کرت

 بند آن در سال هفت تا او اتراب و خواص از یاطایفه با و بود کرده بند در را او ترك ادبی و رنجشی واسطه
 آورده، تمام بسط و شرح به نامهکرت کتاب در خوانند، را ربیعی او که فوشنجی خطیب را قصه این و داشته

رسد نظر میو بعید به 6«کرد باید کتاب رجوع بدان را او شود، مطلع آن کیفیت که بر خواهد کسی اگر
توان به قدرت و مانده، میهرحال از ابیات باقیای ناقص به چنین درجه از رواج دست یافته باشد. بهمنظومه

ها و درج تعالیم های رزمی به خصوص از منظر توصیفات و فضاسازیمهمهارت شاعر در سرودن منظو
گاه شد:اخلاقی و حکمی پی برد و از همین ابیات باقی مانده می  توان به اثرپذیری وی از فردوسی آ

 دهـش و داد به مبادا نامت که بدکنش؟           یا سوگندت استچنین
 سپاه با اندرون شهر به  درآیمک ه            برفـرازم چون هـــک نگفتی

 دخـوییـب و زشتی ره مـنیکویی          نپویـ یسـو همیدون مــگرای
 کامکار شوی زمانه بر چون کهنامـدار             ردوسیـفـ گفت ـوـنک
 بلند سپهر نگـردد یکسان هــزند           کــگ از بتر  اندر یفیروز  به

 (110:  1391)به نقل از سیفی هروی،
 ریشمشیر و تو راستشد چپروان و بر آمد همی داروگیرـر سـز ه

یخت خون و  ای تگرگ         ــجتو آن ابر گفتی به  ید م  فرو ر  رگـببار
ی  وگویر پر از گفتـجهان شد سراس رد از دو روی ــد طبل نبــب ـر

پای   ـدـآرای شعالـم رخش سنـان د شددرفش از پ  و پیش بر
 د در یکدگـرـــو شیـران فتادنچ ورصفدر و کینه  دو لشگر همه

 ( 177: 1316)ربیعی پوشنگی، به نقل از اقبال،
 ظفرنامه مستوفی-4-4-8

کند. در ادب فارسی چندین اثر معنون به ظفرنامه است که معمولا  تاریخ سلاطین مغول را روایت می
ظفرنامه هاتفی، ظفرنامه شاهجهانی کلیم ظفرنامه آثاری است به نظم)همچون ظفرنامه حمدالله مستوفی، 

الدین علی یزدی( که در نامه صحیفه ظفر از شرفکاشانی( و نثر)همچون ظفرنامه شامی و ظفرنامه یا فتح

                                                           
کرت نامه؛ ( »1381اند که وی موفق به سرودن آن نشده است.)از جمله ر.ک: افضلی، خلیل الله). از این عبارت برخی احتمال داده 1

 (137: ص179جستارهای ادبی، ش « ساختار و قالب
 .86.سیفی هروی، پیشین، ص 6
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ها نظر از آثار منثور، ظفرنامهعهد تیموریان)در ایران( و گورکانیان)در هند( نگاشته شده است. صرف
خصوص تیمور است و آغازگر آن را باید هت پادشاهان تیموری برزمی در فتوحا-هایی تاریخیمنظومه

ای حجیم از حمدالله مستوفی، نویسنده و شاعر و حمدالله مستوفی دانست. ظفرنامه مورد بحث منظومه
مندی او به شاهنامه فردوسی موجب مورخ بزرگ قرن هشتم است. مصاحبت وی با اهل علم و ادب و علاقه

سال در صرف شش 1ای منقح از شاهنامه تدارک بیند.شاهنامه انجام دهد و نسخه ۀشد خدمتی مهم در زمین
نشینی با سخن فردوسی، نقش مؤثری در گرایش وی به سرودن طفرنامه داشته است. تصحیح شاهنامه و هم

که  ای منقح از شاهنامه موجب شده که به گفته خود او، دوستان از او بخواهندنسخه ۀاین تلاش او در ارائ
پردازد و مدت به سرودن طفرنامه می 764تاریخی منظوم بسراید. بعد از انجام این تصحیح، تقریبا  در سال 

چون احیانا  »گوید: کند. در تاریخ گزیده که در حین سرودن ظفرنامه نوشته، میپانزده سال صرف آن می
الله علیه و از اول عهد مصطفی، صل بود کهافتاد، در این علم هوس نظمی میشعری شکسته بسته اتفاق می

آله و سلم، تا این زمان مبارک تاریخی منظوم گرداند و از آن پنجاه و چند هزار بیت گفته شده اگر توفیق رفیق 
گردد به هفتاد و پنج هزار خواهد رسانید... اما چون آن منظوم هنوز از صورت سواد به کسوت بیاض منتقل 

 6«.زی منثور که بالحقیقه مجمل این فن است ترتیب داده...الوقت را موجةنگشته، عجال
گویی مستوفی از نگاهی تاریخی به شاهنامه نگریسته و ظفرنامه او و شاهنامه از حیث موضوع تاریخی، 

گیرد و آن را یکدیگرند و اثر مستوفی تاریخ ایران را بعد از تاریخ مندرج در شاهنامه پیش می ۀکنندتکمیل
السلطانیه. بخش الاحکامی و قسمالاسلامیه، قسمهد. این اثر دارای سه بخش است: قسمداستمرار می

های گذری بر تاریخ عرب و حوادث صدر اسلام است و بخش دوم تاریخ حکومت ۀنخست در بردارند
انه گترین بخش سهخوارزمشاهیان در بر دارد و بخش پایانی که بزرگ ۀایران بعد از اسلام را تا پایان دور

خان اختصاص یافته است. بدین ترتیب تاریخ سه است، به تاریخ مغولان از ظهور چنگیز تا پادشاهی غازان
های فارسی است اما ترین منظومهقوم عرب، ایرانی و مغول در این منظومه آمده است. ظفرنامه از بزرگ

ه این اثر بیشتر از منظر نویسی موجب شدچندان مورد توجه واقع نشده است. شهرت مستوفی در تاریخ
مقایسه آنها با  است، های رزمی با آن مواجه بودهمهتاریخی مورد توجه قرار گیرد. مشکلی که بیشتر منظو

هایی که شاهکار فردوسی است و این اثر نیز در برابر آن اثری سست و ضعیف معرفی شده است. منظومه
شود و آن گستره وسیع که وه هنری و ادبیت غالب میصراحت و دقت تاریخی دارند، وجه تاریخی آن بر وج

یابد. پایبندی مستوفی به تاریخ و حرفه روی مخاطب هست، در اینجا مجالی نمیدر آثار حماسی پیش
                                                           

 ه شعـری بلند...مند      ندیدم بر آن گــون. چنین تا ز شهنامه شد بهره 1
 شمـارولیکـن تبه گشتـــه از روزگـار     چـو تخلیط رفته در او بی     
 حال    گذشتـه بر آن نامه بسیـار حـالز دست  بدان نیک شوریده     
 وار بـا در بــر آمیختــــهدر آن بیت بد بـود  هم ریختــه    شبــه     
 گرفتم ز دانش چو در از صدف   بسی دفتـر شاهنامــه بـه کــف       
 (19-17: 1394ها لطیف و عیان)مستوفی،برون آوریــدم یکــی زان  میـان    در او شد سخن     
 .0ر، ص( تاریخ گزیده. تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبی1320مستوفی، حمدالله) . 6
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نگاری او و فضای تاریخی مسلط بر این اثر مانع جولان تخیل شده است. تاریخ مرگ اغراق است و تاریخ
های کنشی و وابسته به رفتن روح حماسه. البته مقصود از نبود اغراق در حوزهیاننبود اغراق برابر است با از م

ها، زمان، مکان و امثالهم، نه حوزه توصیفی و تصویری و آن است همچون قدرت، شمار و اعمال شخصیت
 الا ادبیات در هر سطحی بدون اغراق غیرقابل تصور است. اثرگذاری اغراق را باید در متونی که صراحت

خصوص اگر در هپندارد، بتاریخی دارند، از منظر برخورد مخاطب نیز در نظر گرفت که اغراق را دروغ می
ها باشد. مستوفی اعتدال را رعایت کرده و اگرچه از نظر زبان و درج نتایج اخلاقی به کنش و رفتار شخصیت

 ۀته است. اثر او میان دو حوزشیوه فردوسی رفتار کرده، بنا به موضوع اثر خود، قصد خلق حماسه نداش
 شود.کدام وارد نمیطور کامل در هیچکند و بهگزارش منظوم تاریخی و شعر حرکت می

کند و ابیات شکسته بسته وی قصد نداشته است با فردوسی مقابله کند، با احترام از فردوسی یاد می 
دادن سیر داستان و تکمیل آن بوده نه امههدف او احیای شاهنامه و اد1داند.خود را با وی قابل مقایسه نمی

احتمالا  استمرار  6آنکه بخواهد از عظمت آن بکاهد یا با آن مقابله و مبارزه کند و اثر خود را بهتر جلوه دهد.
و تکمیل سیر تاریخ  شاهنامه به این دلیل بوده که خواسته است نشان دهد و یادآوری کند این ایران 

مغول، همان ایران پر عظمت شاهنامه است. اما نگاه وی نگاهی افراطی نیست،  بعد از سلطه ۀخوردشکست
اند و کند و با آن سر جنگ ندارد، بلکه بیش از هرچیز مخاطب او پادشاهان مغولزیرا مغول را طرد نمی

از همین  های ایرانی را بدانها بازگو و آنها را در تاریخ ایران هضم کند.مستوفی تلاش دارد تاریخ و اندیشه
های کند اما بازآنجاکه با غارتگری و ویرانیمنظر است که وی به پادشاهان مغول نیز فره ایزدی منتسب می

ستاید. از این گریاند و عمل زشت را نمیکند و قلم را بر اوضاع ایران میشود، سکوت نمیمغولان مواجه می
 منظومه است:

 رد شادی بر آنـک زدندی دف و رانــستـادنـد انـدر پـ  کافـ
ین کوفت صخرزن   همی کردی افسو  بر مصطفی پا ، هند، اندر

 دمار گر از حمزه اکنون بر آری   گفت آن نابکاروحشی چنینبه
 تو را، زود بگشای دستببخشم  هست  هرآن چیزز پیرایه بر من 

 همی حمزه را جستی اندر  سپاه به آوردگاه  گشت وحشی روان
 ردـبدیدش، بپرسیـد از آن شیرم ـردــری در نبـام با کافـسـرانج

 ـوـجچاره ۀنشست  آن جفا پیش او گ بر راه ــد در پ  سنــبش
 راهزه ز پیشش بهـگشت حمروان تباه  کافر شد از زخم حمزه چو

                                                           
 زهره نیست . که طبع مرا زین هنر بهره  نیست       ازین در سخن گفتنم 1

 بـر شعـر  فـردوسی نغـزگـــوی      ســـزد گــر نریــزد کسی  آبروی     
 (18: 1394گوهر همه کس ندانند سفت      سخـن گـرچه  نیکو توانند گفـت)مستوفی،  که     
 کهـن گشته احـوال   نو کــن سخـــن     بدان درآور عبـادت سلک . به 6

 باستان گـه از رفـت کــه کاری داستــان     ز ــریکـدگــ در بپیـونـد      
 (66کُل)همان: و جزو از احـوال شــرح مغــــول     بگو دور بــه  تا نبـی گـاه   ز      
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 زهـار  اش برربهــبر آمـد سـر ح خوارحربهوحشی یکی بینداخت 
 د به راهــو وحشی آمـز نزدیک ا زه  تباهـها گشت حممـبدان زخ

 کار بد رم از آن ـر دو خـشدند ه ه پذرفته بودش، ستدـز هند آنچ
 (634: 1، ج1394)مستوفی،
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 مذهبی-های تاریخیمنظومه-1-2

های حضرت امیر)ع( هایی چون قیام عاشورا و جنگاوری و رشادتداشتن پشتوانهدلیل مذهب تشیع به
اشتن قهرمان با سرایش حماسه داشته و عجیب نیست که به موافقت خاصی، چه از حیث موضوع چه د

وجود آید. به این ویژگی تشیع، های حماسی در این مذهب بمدت کوتاهی بعد از شاهنامه فردوسی، منظومه
های حماسی که ایران پیش از اسلام را در کانون روایت خود قرار باید رویگردانی اهل مذهب از داستان

بلکه  ،وجود نیامدههای حماسی بههای مذهبی با افول و خاموشی منطومهالبته منظومه نیز افزود. ،دهدمی
هنوز آثار حماسی ملی جایگاه بلندی داشته و به مدت کوتاهی پس از شاهنامه شکل گرفته  کههنگامی

آثار هایی با عنوان حمله حیدری رواج یافت. موضوع این است. اما اوج آن در عهد صفوی است که منظومه
نامه هایی چون خاورانبیشتر حوادث صدر اسلام و زندگی پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( است. منظومه

نامه اسیری، جذبه حیدری از ابوطالب فندرسکی، حمله حیدری ابن حسام، شهنامه از حیرتی تونی، غزوه
 رو نیست. هاست که البته در حوزه زمانی بررسی نوشته پیشباذل مشهدی از جمله این منظومه

 نامهعلی-4-2-4
با رویکردی مذهبی، در ادبیات فارسی مانده باقیپنجمین اثر رزمی فارسی و اولین منظومه تاریخی 

نامه از شاعری به نام یا تخلص ربیع. این منظومه نخستین حماسه مذهبی است ای است با نام علیمنظومه
از این منظومه نخستین بار احمد  1روده شده است.بیت س 11664در  096از شاهنامه در سال  تأثیرکه به 

و سرانجام رضا 6ای مبسوط آن را معرفی کرده استآتش یاد کرده و چندین سال بعد، شفیعی کدکنی در مقاله
نامه ماجراهای جمل و صفین اند. موضوع کتاب علیبیات و ابوالفضل غلامی آن را تصحیح و منتشر ساخته

مده است. ربیع توجه خاصی به شاهنامه داشته است و گاه ابیاتی از آن را اندک است که در دوازده مجلس آ
های سراینده اگرچه از حیث فصاحت و بلاغت و جنبه 3کار برده است.تغییری داده و در موضع دیگر به

مزی سازد و نکوهش او از شاهنامه همان مغهایی را نیز وارد میبر آن تعریض ،ستایدهنری، شاهنامه را می
 0.های شاهنامهدانستن داستاناند؛ یعنی دروغین و غیرواقعیاست که شاعران دیگر نیز بر آن انگشت نهاده

                                                           
 .چو آمد به سر نظم این سعد فال     دو و چار صـد بود و هشتاد سال 1
   گذشتـه بـد از هجــرت  مصطفا     که بودش وصی پاک دین مرتضا  
 چـو در ماه ذوالحجه طبـع ربیـع     بپرداخـت از نظــم این  نو ربیـع  

، شماره 33( حماسه ای شیعی از قرن پنجم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال 1398. ر.ک: شفیعی کدکنی، محمدرضا) 6
 .081-067، صص3

 (617:  1399نیامد پدید)ربیع، . جهــان آفرین تا جهان آفـرید      ســواری چــو حیدر 3
 

 استز مغز دروغ است ازآن دلکش  است     . اگرچند شهنامه نغز و خوش 0
 ه گـوشـندارد خـرد سـوی  شهنام وش      ـد هـخداون  نامه خوانـدعلی     
 ـهـوی کـش آراستـبـه طبـع هـواج ه      ـوب و آراستــدروغ اسـت آن خ     
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نامه اسدی طوسی نیز سروده شده بود، اما ربیع به شاهنامه اشاره با آنکه پیش از این اثر، گرشاسب
شده و های حماسی محسوب میانگر اهمیت شاهنامه بوده که مصداق و نماد داستکند و این خود نشانمی

چه موضوع آن،  ،آورده است. این اثر چه از حیث زمان سرایشمجالی برای خودنمایی آثار دیگر فراهم نمی
ای با این حجم آن هم از قرن پنجم به تنهایی کافی است که توجه اهل منظومه»دارای اهمیت خاصی است. 

های منظوم زبان فارسی این کتاب از لحاظ در میان حماسهادب و تاریخ شعر فارسی را به خود جلب کند. 
نامه حدود گیرد و تاریخ سرودن آن با تاریخ سرایش گرشاسبنامه اسدی قرار میتاریخی در کنار گرشاسب

های شیعی نیز دارای کمال اهمیت است تا آنجا بیست سال فاصله دارد. از نظر تاریخ شعر شیعی و حماسه
نامه ابن حسام خوسفی است که در حدود چهار قرن شده شیعی خاورانحماسه شناخته  دانیم اولینکه می

بعد از این کتاب تدوین شده است. اگر همه این امتیازات را هم نداشت به تنهایی به عنوان یک منظومه 
ن زبان شاعر به پختگی و انسجام و استواری شاعرا 1.«بازمانده از قرن پنجم دارای کمال اهمیت بود

سرایی چون دقیقی و فردوسی و اسدی طوسی و امثالهم نیست و گویا سراینده فردی عادی بوده که حماسه
ها و متون سنتی نیز گواهی بر همین نشدن نام او در تذکرهل و قواعد شعر را فراگرفته و ذکربرخی از اصو

 موضوع است. از این منظومه است:
 ین بـر  لامـء ز جابجنبیـد چـو یحسیـن علی، پـور شیـر خدا

 دشتدشمن بهسوختی جان میکه  بـه دست  یـگرفتـه یکی اژدهای
 ـوهـم آن باد کُـه در ستـبـد از سُـ چو کوه  یابر پشت باد چو کوهی 

 ـردــدو را به شمشیـر در بیـر کع تکبیر کـرد   و تنگ عدو رفتـچ
یشـی نــژادم خلیلـ شاه عرب   جدم مصطفایست و  ی نسـبـقـر

 ـرمنـبـود  بر حـذر، گاه کیـن اه شمشیـر من ه از بیـم ـمن آنم ک
 به هم برآویخـت با دشمـن خود  ـر دژمـشی بگفـت این و ماننـد 

 وختندـسبه سـمی فـر  خـاره  می دــوفتـنـــکز پـولاد پـولاد  مـی
 لختلخت دِرعشان به شمشیر شد  سخت دو  جنگ بر هر ببد کار آن

 راستنــدـپیـ بـه نـو آلـت جنـگ  د ـسپر خواستن  ر دودگـر باره هـ
 ـردو از آن جنگ سیــرـبگشتند ه دیر   دو  بماندند هر  در آن جنگ

                                                                                                                                                     
 (0: 1399نخواهـم که گویـم سخن بر گزاف)ربیع، نامه از  روی لاف      لین انـدر عــم     
 (617شنیدی بسی زرق و هزل و فسوس)همان:   و و طوس     ـــم و گیـز شهنامه رست       

 شود:شبیه این ایراد بر شاهنامه در شعر شاعران دیگر نیز دیده می
 جا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر)امیرمعزی(من عجب دارم ز فروسی که تا چندین دروغ    از ک

رسد فردوسی این بیت را در پاسخ چنین اظهار نظرها نظر میاند و بهساختهها بر آن وارد میو گویا در هنگام سرودن شاهنامه نیز چنین خرده
 آورده: 

 تو این را دروغ و فســانه مدان        به یک سان روشــن زمانه مدان    
، 3، شماره 33مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال «. حماسه ای شیعی از قرن پنجم( »1398عی کدکنی، محمدرضا)شفی . 1

 .88ص
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 آن عیار به یک سـو شد از حربگه  کارزار ده خستـه عبـدالله از ـش
 شیـر نر جوان  دـنشسـت و در آمـ راحت ببست و به اسب دگـرـج
 ه مـرگ انـدر آمیختنــدـه هل بـ برآویختنـدن ـاره از کیــــر بـدگ

 ــرانـک  آهنگـپتــ ۀماننـــد  بــه ـرانـگ یهار تیـبــزدنـد از جگـ
 ن چـو بادــبـزد تیـب بر فـر  دشم ـادـب ل برگش  به آخـر حسین آن

 ـراسیمـه کــردـهمـه ناکثیـن را س ردـک  رش تا برِ ناف  دو نیمـهـسـ
 ردـنبـهـم  دگـر جسـت از ناکثیـن ـرمـردـشی  آن رد ـتر بفـر  پیش

یروان ـر ناکثیـنـلشک ایا   گفـتهمـی  ـد هیـنـهـا بـه دوزخ سپـار
یبنـده ه آموختیـد از ــچ  که سـرهایتان شد چنین پر فضول؟ غـولفر

 (70:  1399)ربیع،  

 القلوبانیس-1-2-2
الدین ابونصر مسعود هزار بیت که قاضی برهان 77به ای است در بحر متقارب و با ابیاتی قریب منظومه

نظم آن را به پایان رسانده و به عزالدین کیکاووس سلجوقی تقدیم  249سال، در سال  02آنوی طی مدت 
که در شرح حال خود آورده، از پنج سالگی به سرودن شعر پرداخته، چنانکرده است. مسعود آنوی آن

های مختلفی آموخته است. در هجده سالگی ت و انجیل و خطوط و زبانتحصیل علوم مختلف کرده و تورا
شود. شبی سلیمان نبی)ع( را به کنند، مدتی در اقلیم روم آواره میکه کفار ابخاز، زادگاه او را تصرف می

گیرد. شاعر مدح و هزل کسان و خسان را رها کند راه شریعت را در پیشبیند که به شاعر توصیه میخواب می
ای به نام محمود، پردازد. شش سال پس از آن خواب، در تبریز، پیر فرزانهکند و به وعظ و تذکیر میمی

خواهد که دوباره به سرودن روی آورد و از این نعمت پذیرد و روزی از شاعر میمصاحبت با او را می
اند و او قصۀ انبیاء را هن پرداختهخدادادی بهره ببرد، زیرا شاعران پیشین بنیادی سست نهاده و به قصۀ گبران ک

 60در  726به نظم آورد تا میراثی از او باقی بماند و نامش به نیکی رود. برحسب این توصیه، در سال 
الانبیای المجالس فی قصصهایی چون  تاریخ الرسل و الملوک جریر طبری، عرایسسالگی براساس کتاب

در واقع اساس کار خود را برپایۀ کتب  1کند.خود را آغاز می الانبیای کسایی سرایش منظومۀثعلبی و قصص
توان به دو بخش داستان پیامبران و تاریخ اسلام تا عهد خلافت مذهبی قرار داده است. موضوع کتاب را می

الناصر لدین الله عباسی تقسیم کرد که در هفت دفتر آمده است. علاوه بر کتب و منابع مذکور، در بخش 
گیری های دیگر نیز بهره برده است. آنوی خواسته است تاریخ عمومی را از منظر مذهبی پیکتابتاریخی از 

بخش تاریخی را به  -که تاریخ در ادامۀ حماسه آمده است-اساس، متفاوت با شاهنامهکند، برهمین
 ایخلف، دوران الله)ص(و معجزات رسول غزواتمعراج، افزاید. در بخش اسلامی الانبیاء میقصص

که  در عهد آنوی هنوز حکومت -را تا عهد ناصر لدین الله عباسی عباسبنیامیه و بنیخلفای راشدین، 
به نظم آورده است. در ذیل برخی از  -داشته و سراینده موفق شده است در سفر حج، با او ملاقات کند

                                                           
 .0کتابخانه ایاصوفیه، برگ  6890نسخه خطی شماره  القلوب،انیس ر.ک: آنوی، ابونصر مسعود، 1
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بالله عباسی( و خلفای عباسی به برخی حوادث دورۀ غزنویان)فتح سومنات در ذیل حکومت القادر 
سلجوقیان نیز اشاره کرده است. در ذیل خلافت یزید بن معاویه، واقعه عاشورا را نیز به نظم آورده است و 

رسد، تاجایی اگرچه تاریخچه شعر عاشورایی در زبان فارسی به عهد شاعرانی چون کسایی و ناصرخسرو می
پیش از آنوی به این واقعه نپرداخته است. تک  داند به صورت روایی و مفصل و منظوم، کسیکه نگارنده می

در داستان حضرت یوسف)ع( اشاره به نام  1در کتابخانه ایاصوفیه موجود است. 6890نسخۀ آن به شمارۀ 
سرایندۀ یوسف و زلیخا کرده است و مینوی برحسب این اثر دریافت که یوسف و زلیخای منسوب به 

 6ی است.فردوسی، در حقیقت از شاعری با تخلص شمس
شود. آنوی شاعری توانمند نیست. از حیث حجم، سومین منظومۀ بلند ادبیات فارسی محسوب می

ای با این حجم اما منظومه 3شودهایی در منظومۀ او دیده میتسامح در رعایت ضوابط شعری و گاه لغزش
چه برخی  -تکه متناسب با نیازهای مذهبی عصر سراینده بوده اس-چه از حیث زبانی، چه موضوعی

اشارات تاریخی و ادبی دارای اهمیت است. از این منظومه است در ابتدای کار فرعون و هامان، هنگامی که 
بیند و به مصر کند و در عراق، هامان فرمانروایی را در سیمای فرعون میفرعون از بلخ مهاجرت می

 کنند:مهاجرت می
 کشانن گردنه باشی ز شاهاــک بگفتا که من در تو دیدم نشان
 وجوی تو منجستام بسی کرده نبینی در آفا  چون خویشتن
 آن نشکنیو عهدی که به سوگند  کنون گر تو با بنده پیمان کنی

 یـــبه را روزگار ــــی مـــنمای شاهی رسی و مهیچون تو بهکه
یر تو من باش  نزد تو ب بهحاجت است همین ک   م و نیزـوز
 ز نقد و ز جن  و حرام و ح ل ز مال وملک ز همه هرچه دارم 

                                                           
ت از آن را ضمن معرفی این اثر و اهمیت تاریخی آن منتشر کرده بی 714. تاکنون این اثر تصحیح نشده است. البته کوپرولو  1

-Köprülü, Mehmed Fuad(1803) “Anadolu Selçukluları Tarihi’nin Yerli Kaynakları I: Anîs alاست)ر.ک:
Kulûb”, TTK Belleten, pp 078-766) 

القلوب. های زبانی انیس( ویژگی1384ر.ک: امامی، علیرضا)ای اشاره کرده، درحال تصحیح آن است)که در مقالهچنانعلیرضا امامی، آن
 (0نامه نامه فرهنگستان، شماره ویژه

  . ابیات مذکور این است: 6
 و دیگـر شنیدم کـــه اندر عراق    یکی مــرد بودســت بـا اتفـاق
 یکی شاعر خوب شمسی لقب     بسی رنج بـرده به علــم و ادب

از خزاین ترکیه (»1304؛ نیز ر.ک: مینوی، مجتبی)06ست یکسر تمام)آنوی، پیشین، برگ نظم او بگفتهام     بهمــرین قصـــه یوسف نیکنـ
 (. 17، ص3مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره «. 3
 .همانند قوافی این ابیات: 3

 (33ی، پیشین، برگ که بسیار اجرست در وی تو را)آنو  ه حاجب روا کن مرا   ـولیکن س
 (03ار آن ترسناک)همو، برگ ـد ز تیمــدلم ش  یکی خواب دیدم عجب سهمناک   

 (33را)همو، برگـوی دعوت مــبرد سپدر می ل گفتا چه باید تو را    ــاعیــسم
 (33ر دوان را موافق شوند)همو، برگــمر آن ه چونکه حجاج آنجا رسند   کنون 

www.takbook.com



 443های تاریخی/ مثنوی

ینجا برون کنم جمء و آیم   ونــم تو را در مهی رهنمــبباش از
 گردون نباشد شگفتکه از چرخ  بخندید و گفتفرعونچو بشنید 

 جای مهانه خواهم رسیدن بهـک بر من نشان شهانولی چیست 
یبـنوا و غبی  منم مفل  و  زی نصیبــه چیــز دنیا ندارم ب ر

 ود کار و بارم پدیدــونه شــچگ شاهی چگونه بخواهم رسیدبه
 سبب د ـــا را ببایــی کارهــول رچه ز گردون نباشد عجبـاگ

 ه خواهد فزودن مرا کار و بارــک کنون نزد تو گر یقین است کار
 تختشاهی بهچون بر نشستم بهکه سخت  کنم با پیمان و سوگند

 نامور    را نام ب  باشد ای ــم سربهسر مملکت را باشد آن تو 
 اهـور و شــراه اوفتادند دست به  راه  ه سازـبیاراست حالی هم

 بود ولید بن مصعب در او شاه  زودمصر رفتند آنجای سوی از 
 گشته جفتدلم تو با که ای مهر  یکی روز فرعون به هامان بگفت

 ردـم ردان نباشندـکار مه بیــک اکنون چه خواهیم کردفرماییچه
 ارـدر یادگــه داری ز کار پــچ یارهامان که ای نیکبدو گفت 

 پالیزدان ه بودم از این پیش ــک حقیقت بدانبدو گفت فرعون 
 دادگمان اندر این کار، بیدهم  اوستاد م ـــزبانی منـــبه پالی

 ه خرم شدی زو دل دوستانـک بیاراست فرعون یکی بوستان
 پدید همان میوه و خربزه شد  و بپرورد و اندر رسیدبکشت 

 نیک بشنا  زربفروختنی چو  بر زی شهر که بدادی به هامان 
 نگفتی چه داری چه باید تورا راه اندرون هرکه دیدی ورا به

 شان ز مزد و بزهد هیچ غمـنب ربودی از او خربزهسبک در 
 ربودندی آن نیز از وی به قهر شهربه باقی ببردی  چو رفتی و

 گفت ای خواجگان بهوشهمی خروشیاد و بانگ و فر برآورد 
 دا یادتانــد همی از خــنیای ظلم و بیدادتانست اینچیزچه

 زر  ه کالا ربایند و ندهندــک اند این به عالم دگرکجا کرده
یدهیکی  چه داری چنین نعره و وای وای رایگفت کای مرد شور

یادبهکه خواهد   یاد ندهند داده اینجا به فر ـک ، داد تو دادفر
 بازوی خویشکند هرچه خواهد به باشد اینجا زر و زور بیشکرا 

 نوبت،مراستکار،یناکنون در پ  چو بشنید هامان بگفتا رواست
 برداشت زودوز آن جایگه پای  یکی را ربود بجست و ک ه 

 اندرکشیدچیزیز دوش و سرش را که دیدبستان کسی تا بههمی
 که ما را گل شادمانی شکفت گفتو ن به نزدیک فرعوبیامد 

 که بازار ما اندر اینجا رواست ماستشهرخودجایاینکهدانچنان
 نیست جز زور و قهرجایگه اینکه شهردیدش بهآنچهگفتبدو باز 

 ر دست ستمـگشادند در مص همآنگاه فرعون و هامان بهپ 
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 گوشمالندادی کسی آن دو را  ربودند و کشتند و بردند مال
 ردن دلیرــکد در ظلمــببودن گشتند چیربگذشت چو یکسال

 ز اسب و س ت و رهی و غ م    ــامتم بزرگی  ردند ساز ــبک
 (74-28یه ، برگ کتابخانه ایاصوف 6890نسخه خطی شماره القلوب،انیس )آنوی،
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 تهران: دانشگاه تهران
 ( تصحیح ایرج افشار، تهران:  بنگاه ترجمه و نشر کتاب1303اسکندرنامه، روایت فارسی کالیستنس دروغین.) .31
 .60ه ترجمه علیرضا رضایت، مجله خردنامه، شمار«. نظریه پردازی برای طنز( »1392اسموتز، آرون) .36
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. ،7، ج( الاغانی1880ابوالفرج)اصفهانی،  .33
 .39-3، صص6مجله معارف. دوره شانزدهم، شماره «. العراقینالغرائب= تحفهختم(. »1379افشار، ایرج. ) .30
 17، دو اثر از حسین ابیوردی، مجله ایران زمین، شماره1307افشار، ایرج،  .37
 .العارفین. تصحیح تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاب( مناقب1326الدین)افلاکی، شمس .32
 ( تذکره هفت آسمان. کلکته: مشن پریس1893آقااحمد علی) .37
 .( مصنفات شیعه)ترجمه و تلخیص الذریعه(. مشهد: آستان قدس رضوی1376آقابزرگ تهرانی.) .39
 .3مجله مهر، شماره «. ربیعی پوشنگی( »1316اقبال آشتیانی، عباس) .38
 .07-02مجله یادگار، شماره «. یک کتاب فراموش شده( »1367ل آشتیانی، عباس)اقبا .04
  .( بینامتنیت. ترجمه پیام یزدانجو، چاپ دوم، تهران: نشرمرکز1397آلن،گراهام) .01
 .های عرفانی امیرحسینی. تصحیح محمد ترابی، تهران: دانشگاه تهران( مثنوی1371امیرحسینی) .06
 .العلومخانی. علیگره: مدرسه( دولرانی و خضر1812امیرخسرو) .03
 .یف، مسکو: ادبیات خاور( شیرین و خسرو. تصحیح غضنفر علی1821امیرخسرو) .00
 .السعدین. چاپ سنگی، هندوستان( قران1826امیرخسرو) .07
 .اوف، مسکو: انیستوی خاورشناسی( مجنون و لیلی. تصحیح طاهر احمد اوغلی محرم1820امیرخسرو) .02
 .تصحیح احمد افتخار، مسکو: ادبیات خاور( هشت بهشت. 1876امیرخسرو) .07
 .نا(. لآلی عمان موسوم به جواهر خسروی. به اهتمام محمد مقتدی خان. دهلی: بی1332امیرخسرو. ) .09
 .19016امیرخسرو، نسخه خطی کتابخانه مجلس، شماره  .08
امیری، لاهور: النفایس(، ترجمه فخری سلطان محمد بن نامه)ترجمه مجالس( لطایف1831شیر نوایی)امیرعلی .74

 اورینل کالج.
 .6( ترجمه فرهاد آبادانی، مجله انجمن فرهنگ ایران باستان، دوره هشتم، شماره1308اندرزنامه بززرگمهر) .71
 .پیروز-( دیوان. تصحیح سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران: سکه1320انوری) .76
پنجم، تهران: علمی (دیوان اشعار. به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، چاپ 1372انوری، علی بن محمد.) .73

  .فرهنگی
 کتابخانه ایاصوفیه 6890نسخه خطی شماره  القلوب،انیس آنوی، ابونصر مسعود، .70
 .( کلیات. تصحیح سعید نفیسی، تهران: امیرکبیر1304الدین)اوحدی، رکن .77
 .(. جام جم اوحدی. ضمیمه سال هشتم مجله ارمغان، تهران: فردوسی1347الدین. )اوحدی، رکن .72
 .( گزارش جلیل دوستخواه، تهران: مروارید1371اوستا) .77
 .نامه. تصحیح رحیم عفیفی، تهران: علمی و فرهنگی( بهمن1374الخیر)ابیایرانشان بن .79
 .نامه. به کوشش جلال متینی، تهران: علمی( کوش1374الخیر)ابیایرانشان بن .78
 ، مصر: دارالمعارف.1( اعجازالقرآن، محقق عمادالدین احمد حیدر، ج1887باقلانی، محمدبن طبیب) .24
 .( زندگی و آثار نزاری، ترجمه مهناز صدری، تهران: علمی1374بایبوردی، چنگیز غلامعلی) .21
صاحب، تهران: انجمن آثار و التواریخ. تصحیح مولوی احمدعلی ( منتخب1378شاه)ملوکبداؤنی، عبدالقادربن .26

 .مفاخر فرهنگی
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، 10تصحیح سعید نفیسی. مجله مهر. شماره«. الانسانراحهپندنامه انوشیروان یا (. »1313بدایعی بلخی. ) .23
 .199-191صص

 .( تصوف و ادبیات تصوف. ترجمه سیروس یزدی. تهران: امیرکبیر6732برتلس، ادواردویچ) .20
 ( تاریخ بلعمی. تصحیح محمد روشن، تهران: سروش1398محمد)بلعمی، محمدبن .27
 .میرکبیر( سبک شناسی. چاپ سوم، تهران: ا1308بهار، محمدتقی) .22
( همای و همایون داستان مربوط به قرون وسطی، ترجمه محمد مهدی لبیبی، نشره 1376بورگل، جی. سی) .27

 .0، ش1376دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
 ( تاریخ بیهقی. به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ دهم، تهران: نشر مهتاب1397بیهقی، ابوالفضل) .29
 ترجمه فاطمه راکعی، تهران: اطلاعات .درباره شعر (1373)رنسپرین، لا .28
 ( تاریخ سری مغولان. ترجمه شیرین بیانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران1374پل پلیو) .74
 .9تصحیح ایرج افشار، نشریه فرهنگ ایران زمین، شماره «. کارنامه اوقاف( »1338پوربهای جامی)  .71
 تصحیح سیدمحمد کاظم امام، تهران: دانشگاه تهران( دقایق الشعر. 1301تاج الحلاوی) .76
 .( نقد ادبی در قرن بیستم. ترجمه مهشید نونهالی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر1384تادیه، ژان ایو) .73
 .الشعری بهار، تهران: موسسه خاور( تصحیح ملک1310تاریخ سیستان) .70
 .6ا، شمارهمجله آشن«. نامهحکیم نظامی مبتکر ساقی( »1374ترابی، سید محمد) .77
 .( تاریخ ادبیات جهان. ترجمه عربعلی رضایی، تهران: نشر فرزان روز1373تراویک، باکنر) .72
 .727-777، صص77مجله مهر، شماره «. مثنوی و مثنوی گویان ایرانی( »1312تربیت، محمد علی) .77
 ( تاریخ ادبیات پیش از اسلام. تهران: سخن.1379تفضلی، احمد) .79
 .فردوسی و شاهنامه او، به اهتمام حبیب یغمایی، تهران، انجمن آثار ملی (،1308تقی زاده، سیدحسن،) .78
 الفنون و العلوم. بیروت: لبنان ناشرون.( کشاف اصطلاحات1882تهانوی، محمدعلی.) .94
الفرس و سیرهم)تاریخ ثعالبی(. ترجمه محمد ( غررالاخبار ملوک1329اسماعیل)بنمحمدبنثعالبی، عبدالملک .91

 نقره.فضائلی، تهران: 
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة7الحیوان، جق(  1060جاحظ) .96
( متون پهلوی. گردآورنده و  گزارش سعید عریان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری 1371جاماسب جی دستور) .93

 اسلامی.
 .( مثنوی هفت اورنگ. تصحیح جابلقا دادعلیشاه و همکاران، تهران: میراث مکتوب1379جامی، عبدالرحمن) .90
 .( بهارستان. تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: اطلاعات1384عبدالرحمن) جامی، .97
 .اللسان. تصحیح محمد نادری، قم: دارالعلم( صرف1381جامی، عبدالرحمن) .92
 نامه. به کوشش ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایران زمین( فرخ1302جمالی یزدی، مطهر بن محمد) .97
الجمال، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای ملی، حسینی، صنایعالدین احمد بن صالح الصدیقی الجیویی، نظام .99

 .10373شماره 
 .(. مبانی نشانه شناسی. ترجمه مهدی پارسا. چاپ دوم. تهران: سوره مهر1397چندلر، دانیل. ) .98
 .العربیالتراثالکتب والفنون. بیروت: دار احیاءالظنون عن اسامیتا( کشفعبدالله)بیبنحاجی خلیفه، مصطفی .84
 .، تصحیح جعفر سلطان القرایی، تبریز: ستوده1الجنان، جالجنان و جنات( روضات1393حافظ حسین کربلایی) .81
 .تا( دیوان. به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: زوارالدین محمد)بیحافظ، شمس .86
 13( تاریخ منظوم زجاجی. مجله یغما، شماره 1331حبیبی، عبدالحی) .83
 .انشنامه در علم پزشکی. به اهتمام برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران( د1373حکیم میسری) .80
  ( ادبیات و تعهد در اسلام.  تهران: دفتر نشر اسلامی1320حکیمی، محمدرضا) .87
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 .سیناالعراقین. تصحیح یحیی قریب، تهران: کتابخانه ابن( تحفه1333علی)بنخاقانی، بدیل .82
 .13زمین، شمارهضیاءالدین سجادی، مجله ایران«. ائبالغرختم( »1300علی)بنخاقانی، بدیل .87
 .( دیوان. تصحیح ضیاءالدین سجادی، تهران: زوار1396علی)بنخاقانی، بدیل .89
-169مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره «. فرامرزنامه( »1326خالقی مطلق، جلال) .88

168. 
 .60، ص112مجله بخارا، شماره «. ۀ شهریارنامهای دربارنکته( »1387خالقی مطلق، جلال) .144
 .، تهران: نشر توس3، هفتاد سخن، ج«وامق و عذرای عنصری و شاهنامه فردوسی(. »1328خانلری، پرویز.)  .141
 .( دیوان. تصحیح احمد کرمی، تهران: ما1376خجندی، کمال) .146
 ، تهران: امیرکبیر.( تصحیح منصور ثروت1327خردنامه) .143
(. بوستان. شرح محمد خزائلی. تهران: انتشارات 1373(. شرح بوستان)ن.ک: سعدی. )1373خزائلی، محمد. ) .140

 .جاویدان(
متنی غزلیات سعدی و ارتباط درون متنی و برون( »1398خلیلی جهانتیغ، مریم، محمد بارانی و مهدی دهرامی) .147

 .مجله بوستان ادب، شماره چهارم«. عمادفقیه کرمانی
 .اخلاق ناصری. تهران: علمیه اسلامیه (1302خواجه نصیرالدین طوسی) .142
  (معیارالاشعار. تصحیح جلیل تجلیل، تهران: ناهید1328خواجه نصیرالدین طوسی) .147
(، خمسه خواجوی کرمانی، تصحیح سعید نیازکرمانی، کرمان، دانشگاه شهید باهنر 1374خواجوی کرمانی،) .149

 .کرمان
 .. زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران: اساطیرالسیر فی اخبار افراد بشر( تاریخ حبیب1394خواندمیر) .148
 ( دستورالوزراء. تصحیح سعید نفیسی، تهران: اقبال6737خواندمیر) .114
 ( گنج بازیافته. تهران: کتابخانه خیام1330دبیرسیاقی، محمد) .111
 .( پیشاهنگان شعر فارسی. چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی1370دبیرسیاقی، محمد) .116
 .98، 97، 97مجله یغما، شماره «. سندبادنامه و رودکی( »1330دبیرسیاقی، منوچهر) .113
 .( قلمرو سعدی. چاپ پنجم، تهران: امیر کبیر6732دشتی، علی) .110
 .نامه. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران(. لغت1377اکبر. )دهخدا، علی .117
های ادبی، وهش(  تصحیح و تحریفات ذوقی، خوانشی فعال. نشریه پژ1387دهرامی، مهدی و محسن اکبری زاده) .112

 .24شماره
مقایسۀ چگونگی انعکاس ادبیات تعلیمی در اشعار نو و سنتی ( »1381پور)دهرامی، مهدی و محمدرضا عمران .117

 .پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره هجدهم«. نیمایوشیج
« رن نهم(های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن تا قمنظومه( »1387دهرامی، مهدی) .119

 .66-1، صص 187نشریه جستارهای نوین ادبی، شماره 
«. های فارسی تا قرن ششمسرایی در منظومهبررسی ساختار و محتوای آستانه( »1387دهرامی، مهدی) .118

 .31های ادب غنایی، شمارهپژوهش
عجایب مندرج در  الدنیا به ابوالموید بلخی برحسب مقایسه این اثر ورد انتساب عجایب( »1389دهرامی، مهدی) .164

 116-87، صص00فصلنامه متن شناسی ادب فارسی، شماره «. نامه اسدی طوسیگرشاسب
فصلنامه ادب «. سنت خاتمه سرایی در منظومه های ادب فارسی و ساختار و محتوای آن( »1389دهرامی، مهدی) .161

 .6فارسی، شماره
نشریه مطالعات زبانی و بلاغی، «. ادبیسیر تطور ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ( »1389دهرامی، مهدی) .166

 .64شماره 
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گذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و کارکردهای بررسی چگونگی نام(. »1380دهرامی، مهدی. ) .163
 .38-18فصلنامه شعر پژوهی)بوستان ادب(. سال هفتم، شماره سوم، صص«. زیباشناختی آن

 .ی محوی، حیدرآباد:  ابراهیمیه میشن پریس( دیوان. به اهتمام مسعود عل1376دهلوی، حسن) .160
 .( ژانر)انواع ادبی(. ترجمه فرزانه طاهری، تهران: مرکز1387دوبرو، هدر) .167
 .الشعرا. تصحیح ادوراد براون، لیدن: بریل( تذکره1319دولتشاه سمرقندی) .162
ششم، تهران:  های نقد ادبی. ترجمه محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، چاپ( شیوه1399دیچز، دیوید) .167

 انتشارات علمی
( عطف الالف المالوف. تحقیق حسن محمود عبدالطیف الشافعی و جوزیف 1384دیلمی، ابوالحسن محمد) .169

 نورمنت بل، بیروت: دارالکتاب
 ( اخلاق ایران باستان. بمبئی: انتشارات زرتشتیان ایرانی بمبئی1348دین شاه ایرانی) .168
 .، دار إحیاء الکتب العربیۀ للسید عیسی الحلبی وشرکائه6جه . ق( الشعر و الشعرا،  1377دینوری) .134
 .( یکصد منظومه عاشقانه فارسی. تهران: چرخ1386ذوالفقاری، حسن) .131
نامه زبان و ادبیات فارسی، های سنایی. نشریه کاوش( ردیف و تنوع و تفنن آن در غزل1399رادمنش، عطاء محمد) .136

 .117-87، صص 19سال دهم، شماره 
الشعرای بهار، چاپ دوم، البلاغه. تصحیح احمد آتش و انتقاد ملک( ترجمان1326محمدبن عمر)رادویانی،  .133

 .تهران: اساطیر
(غیاث اللغات. به کوشش منصور ثروت، 1377رامپوری، غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین) .130

 چاپ دوم، تهران: امیر کبیر
 .ترجمه محمد ملک زاده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران (عجایب هند.1309رامهرمزی، بزرگ بن شهریار)  .137
 الصدور. تصحیح محمد اقبال، لیدن: بریل(راحه1861راوندی) .132
 نامه. تصحیح محمود امیدسالار، تهران: میراث مکتوب، ( علی1399ربیع) .137
 ( فلسفه از آغاز تاریخ. تهران: انتشارات کتابخانه صدر1327رشاد، محمد) .139
  .مای دین زردتشتی، تهران، فروهر(، راهن1376رضی، هاشم،) .138
( فرامرزنامه. به اهتمام رستم پسر بهرام تفتی. تصحیح میترا مهرآبادی، تهران: 1396الدین مرزبان فارسی)رفیع .104

 .دنیای کتاب
 ( نظریه ادبیات. ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی1373رنه ولک و آوستن وارن) .101
 نا.، بمبئی: بیچاپ سنگی ( به اهتمام مانک رستم اون والا،1866)دیارروایات داراب هرمز .106
 .(. دیوان رودکی سمرقندی. براساس نسخه سعید نفیسی. چاپ دوم. تهران: نگاه1372رودکی. ) .103
 .های فردوسی شناسی. تهران: نشر موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی( سرچشمه 1376ریاحی، محمد امین)  .100
(، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه، ترجمه عیسی شهابی، چاپ 1397اران،)ریپکا، یان و همک .107

 .سوم،تهران، علمی فرهنگی
 کتابخانه ملی. 1470494نامه، نسخه خطی شماره زراتشت .102
 .( نقد ادبی. چاپ سوم، تهران: امیرکبیر1321کوب، عبدالحسین)زرین .107
 .جستجوی ناکجاآباد. تهران: سخن( پیر گنجه در 1376کوب، عبدالحسین)زرین .109
 .( صدای بال سیمرغ. تهران: سخن1379کوب، عبدالحسین)زرین .108
 .( جستجو در تصوف ایران. چاپ ششم، تهران: امیرکبیر1378کوب، عبدالحسین)زرین .174
 .های جیبی( دیباچه شاهنامه. ترجمه جهانگیر افکاری، تهران: شرکت سهامی کتاب1370ژول مول) .171
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( جمشید و خورشید. به اهتمام ج.پ. آسموسن و فریدون رهنما، تهران: بنگاه ترجمه و 1309ساوجی، سلمان) .176

 .نشر کتاب
 .( دیوان. تصحیح ابوالقاسم حالت، تهران: ما1371ساوجی، سلمان) .173
 .(. کلیات. تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرمس1397عبدالله. )بنسعدی، مصلح .170
نشریه وحید، سال چهارم، دوره دهم، « یان و تقلیدکنندگان آنالصبنصاب(»1371سلماسی زاده، جواد.)  .177

 .040-387صص
 .الفتوه. ترجمه قاسم انصاری، تهران: حدیث امروز( کتاب1397سلمی، ابوعبدالرحمن) .172
 .( سیرالعباد الی المعاد. تصحیح سعید نفیسی، تهران: انتشارات مجله ادبی نسیم صبا1312سنایی، مجدودبن آدم) .177
 .( حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه. تصحیح مدرس رضوی، تهران: سپهر1368بن آدم)سنایی، مجدود .179
، 3( کارنامه بلخ. تصحح مدرس رضوی، مجله فرهنگ ایران زمین، شماره1330سنایی، مجدودبن آدم) .178

 .322-687صص
 .7رهتصحیح مجتبی مینوی، مجله فرهنگ ایران زمین، شما«. تحریمه القلم( »1332سنایی، مجدودبن آدم) .124
التحقیق(. به اهتمام (. دیوان حکیم ابوالمجد آدم سنایی غزنوی)به ضمیمه طریق1301آدم. )سنایی، مجدودبن .121

 .سینامدرس رضوی. تهران: ابن
 ( گزارش داریوش اکبرزاده، تهران: پازینه1397های کرتیر، موبد موبدان)نبشتهسنگ .126
(. خسرونامه. 1338ک: عطار]؟[، فریدالدین. )(. مقدمه خسرونامه. )ن.1338خوانساری، احمد. )سهیلی .123

 .تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: زوار(
 های ادبی. جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران: نگاه( مکتب1390سید حسینی، رضا) .120
 های جهان باستان، ترجمه محمد لوی عباسی، تهران: گوتنبرگ( سلسله التواریخ یا شگفتی1337سیرافی، سلیمان ) .127
 .الله صفا، چاپ دوم، تهران: فردوسی( دیوان. تصحیح ذبیح1320رغانی)سیف ف .122
نامه هرات. به کوشش محمد آصف فکرت، تهران: بنیاد موقوفات دکتر ( تاریخ1391محمد)بنسیفی هروی، سیف .127

 .محمود افشار
 .691-667، صص14زمین، شمارهنامه. تصحیح سعید نفیسی، مجله ایران( فتوت1310سیواسی، ناصر) .129
السبع. مصر: مکتب القراآاتتا( حرزالامانی و وجه التهانی فیشاطبی، قاسم بن فیروزه بن خلف بن احمد.)بی .128

 .جمهوریه
 .(. گلشن راز. به اهتمام بهنام ابوالفتحی. چاپ سوم. تهران: مژگان1398شبستری، شیخ محمود. ) .174
 .هران: مطبعه مجلس( شعرالعجم. ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی. ت1310شبلی نعمانی) .171
 کتابخانه مجلس 1134شرح قصائد صنعتی، نسخه خطی شماره  .176
 .(فرهنگ ادبیات فارسی، تهران:  انتشارات معین1397شریفی، محمد) .173
( انواع ادبی و شعر فارسی، مجله رشد اموزش ادب فارسی، سال هشتم، شماره 1376شفیعی کدکنی، محمد رضا) .170

  33و  36
گاه1392شفیعی کدکنی، محمدرضا ) .177  .( موسیقی شعر. چاپ دهم، تهران: آ
  ( ادوار شعر فارسی. چاپ ششم، تهران: سخن1384شفیعی کدکنی، محمدرضا) .172
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی «. معنیشکار معنی در صحرای بی( »1394شفیعی کدکنی، محمدرضا) .177

 .76-63، صص36، شماره8دانشگاه خوارزمی، دوره
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی «. حماسه ای شیعی از قرن پنجم( »1398)شفیعی کدکنی، محمدرضا .179

 .081-067، صص3، شماره 33مشهد، سال 
 ، تهران: دانشگاه تهران.( معیار جمالی. تصحیح صادق کیا1337شمس فخری اصفهانی) .178
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 کتابخانه مجلس 10827الدین کاشی، شهنامه چنگیزی. نسخه خطی شماره شمس .194
 .، تهران: انتشارات اسلامیه6( مجالس المومنین. ج1377نورالله) شوشتری، قاضی .191
 .3ترجمه شهریار نقوی، مجله سیمرغ، شماره«. یوسف و زلیخای فردوسی( »1377شیرانی، حافظ محمودخان) .196
 .الخیال. به اهتمام حمید حسنی با همکاری بهروز صفرزاده، تهران: روزنه( مرآت1377شیرعلی خان لودی) .193
 .( دیوان. تصحیح سیدحسن، چاپ سنگی، پتنه: لیبل لیتهو1872لدین)اصاین، رکن .190
 ( تاریخ ادبیات در ایران. جلد اول تا پنجم، تهران: فردوس1328صفا، ذبیح الله) .197
 .سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر(. حماسه1333الله. )صفا، ذبیح .192
الله صفا. (. ورقه و گلشاه. به اهتمام ذبیح1303(. مقدمه ورقه و گلشاه. )ن.ک: عیوقی. )1303الله. )صفا، ذبیح .197

 .تهران: دانشگاه تهران(
 ( الاوراق قسم اخبارالشعرا، القاهره: الهیئه العامه القصور الثقافه6440الصولی، ابی بکر محمد بن یحیی) .199
 .، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر6( تاریخ طبری، ج1377طبری) .198
 .روز. تصحیح علی محدث، سوئد: دانشگاه اوپسالا( گل و نو6441طبیب، جلال) .184
 .الجاهلیه. مصر: دارالمعارفالادب( فی1867طه حسین.) .181
( عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: 1396طوسی، محمد بن محمود) .186

 .علمی فرهنگی
 .گردی، تهران: قطره( دیوان. تصحیح امیرحسن یزد1391محمد)ظهیر فاریابی، طاهربن .183
 نامه. تصحیح میرزا ابراهیم افشار، تهران: خاور( سلجوق1336ظهیرالدین نیشابوری) .180
 .سینا و خاور( سندبادنامه. تهران: ابن1333محمد)بنعلیظهیری کاتب، محمدبن .187
 .تا( کلیات. تصحیح عباس اقبال. تهران: زوارعبید زاکانی)بی .182
اکبر رمضانی، مجله تصحیح مرتضی چرمگی عمرانی و علی«. آهو و کمان»( 1380الدین)عتیقی تبریزی، جلال .187

 .602-638، صص67، شماره7بهارستان، سال 
 .( شهریارنامه. به کوشش غلامحسین بیگدلی، تهران: پیک فرهنگ1377عثمان مختاری) .189
 .تا( کلیات. تصحیح سعید نفیسی، تهران: کتابخانه سناییعراقی، فخرالدین)بی .188
آباد: مرکز تحقیقات فارسی العشاق. به کوشش سیده محموده هاشمی، اسلام( مونس1374دالدین)عربشاه، عما .644

 .ایران و پاکستان
ن: الدین همایی، تهراه. تصحیح جلالالکفایالهدایه و مفتاح( مصباح1380علی)عزالدین کاشانی، محمودبن .641

 .سخن
 کلیه الاداب لجامعه القاهره.« و الفارسییه و الترکیه اوزان الشعر و قوافیه فی العربیه( »1833عزام، عبدالوهاب) .646
 ( مهر و مشتری، تصحیح سیدرضا مصطفوی سبزواری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.1377عصار تبریزی) .643
 .(. خسرونامه. تصحیح احمد سهیلی خوانساری. تهران: زوار1338عطار]؟[، فریدالدین. ) .640
نامه، غزلیات عرفانی. تصحیح محمد عباسی، تهران: کتابفروشی فخر (اسرارنامه، پند1323عطار، فریدالدین) .647

 .رازی
 .نامه. تصحح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن( الهی1397عطار، فریدالدین) .642
 .(. مختارنامه. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چاپ دوم. تهران: سخن1370عطار، فریدالدین. ) .647
 .کدکنی، تهران: سخنتصحیح محمدرضا شفیعی نامه.( مصیبت1392عطار، فریدالدین. ) .649
 .کدکنی. چاپ سیزدهم. تهران: سخنالطیر. تصحیح محمدرضا شفیعی(. منطق1383عطار، فریدالدین. ) .648
 کتابخانه دانشگاه تهران. 840م خان بنارسی، خلاصة الکلام. میکروفیلم شماره علی ابراهی .614
 .فرخ، تهران: دانشگاه تهرانالدین همایونصحیح رکن( پنج گنج. ت1372محمود)بنعمادفقیه کرمانی، علی .611
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 .فرخ، تهران: اساطیرالدین همایوننامه. تصحیح رکن( طریقت1370محمود)بنعمادفقیه کرمانی، علی .616
 ( عقاید فلسفی فیلسوف معره. ترجمه حسین خدیو جم، تهران: فیروزه1394عمر فروخ) .613
نامه. تصحیح امین عبدالمجید بدوی، تهران: کتابفروشی ( قابوس1337اسکندر)بنعنصرالمعالی، کیکاووس .610

 .سیناابن
 .( دیوان. تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: کتابخانه سنایی1323عنصری، ابوالقاسم حسن بن احمد) .617
( مثنوی وامق و عذرا. تصحیح مولوی محمد شفیع، پنجاب: دانشگاه 1822عنصری، ابوالقاسم حسن بن احمد) .612

 .پنجاب
 .الالباب. تصحیح ادوارد براون، لیدن: بریل( لباب1360د)عوفی، محم .617
 .( ورقه و گلشاه. تصحیح ذبیح الله صفا. تهران: دانشگاه تهران1303عیوقی) .619
 .( کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیو جم، تهران: علمی فرهنگی1394غزالی، ابوحامد امام محمد) .618
 پورجوادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران ( سوانح العشاق. تصحیح نصرالله1378غزالی، احمد)  .664
(ترجمۀ منظوم وصیت امام علی به امام حسین)علیهماالسلام(. تصحیح جواد بشری، 1398غزنوی، سیدحسن) .661

 تهران: میراث مکتوب
الرسول، فصلنامه ، ترجمه سید محمدرضا ابن«مقایسه خمریات عربی و فارسی( »1397غنیمی، محمد) .666

 8ه آزاد اسلامی مشهد، شمارهتخصصی ادبیات فارسی دانشگا
( تذکره میخانه. تصحیح احمد گلچین معانی، تهران: شرکت نسبی حاج 1304فخرالزمانی قزوینی، ملاعبدالنبی) .663

 .محمدحسین اقبال و شرکاء
 الصبیان. تصحیح حسن زاده آملی، تهران: انتشارات اسلامیه، هـ .ق.( نصاب 1370فراهی، ابونصر) .660
 .وان. تصحیح علی عبدالرسولی. تهران: مجلس( دی1311فرخی سیستانی) .667
 .( شاهنامه)نه دفتر(. چاپ مسکو. انتشارات دانش شعبه ادبیات خاور1871-1826فردوسی، ابوالقاسم) .662
 .Bibliotheca Persica ،1322:فردوسی، ابوالقاسم،شاهنامه. دفتر یکم، تصحیح جلال خالقی مطلق، نیویورک .667
 .ه. به کوشش محمدرضا نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی( تاریخ فرشت1397فرشته، محمدقاسم) .669
 (سخن و سخنوران. چاپ پنجم، تهران: خوارزمی1394فروزانفر، بدیع الزمان)  .668
فریدالدین محمد عطار نیشابوری. تهران:  ( شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ1373الزمان)فروزانفر، بدیع .634

 .کتابفروشی دهخدا
( احادیث و قصص مثنوی، ترجمه کامل و تنظیم مجدد از حسین داودی، تهران، 1391الزمان)یعفروزانفر، بد .631

 .امیرکبیر
 .ودمنه منظوم. تصحیح ماگالی تودا، تهران: بنیاد فرهنگ ایران( کلیله1379محمود)قانعی، احمدبن .636
 هالقرشی، عبدالقادر، الجواهر المضیه فی طباق الحنیفه، کراتشی: میرمحمد کتب خان .633
 .، تهران: ابن سینا6( بیست مقاله. ج1336قزوینی، محمد) .630
 کتابخانه مجلس.1134قصاید مصنوع و بدیعیات علی بن نور و تیمور حسینی، نسخه خطی شماره  .637
 کتابخانه ملی 1730307قصه افسر زرین کسری، نسخه خطی شماره  .632
 ، کتابخانه مجلس6/1179قصیدۀ مصنوع سلمان ساوجی، نسخه خطی شماره  .637
 .( دیوان. تصحیح محمد نخجوانی، تهران: ققنوس1326ران تبریزی)قط .639
( المعجم فی معاییر اشعارالعجم. تصحیح محمد قزوینی، تهران: مطبعه 1310قیس رازی، شمس الدین محمد) .638

 .مجلس
 .الدین کزازی، تهران: مرکزالافکار. ویراسته میرجلال( بدایع1328الدین حسین)کاشفی، کمال .604
 .63-17، صص1، ترجمه نورالله سدهی، شماره«سخنی درباره غزل ایران( »1337)کالادزه، اینگا .601
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 .( دیوان. به اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران: کتابفروشی دهخدا1309الدین اسماعیل)کمال .606
 ( برزونامه کهن. تصحیح اکبر نحوی، تهران: میراث مکتوب1397الدین محمد)کوسج، شمس .603
ویس و رامین. تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا. تهران: بنیاد فرهنگ  (1308گرگانی، فخرالدین اسعد) .600

 .ایران
ترجمه وحید دستجردی، مجله ارمغان، شماره «. منظومه لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجوی( »1307گلپکه) .607

 .دوم
 .های فارسی. چاپ دوم، تهران: کتابخانه سنایی( تاریخ تذکره1323گلچین معانی، احمد) .602
 شناسیترین شعرای فارسی زبان. تهران: ایران( اشعار پراکنده قدیمی1326زار، ژیلبر)لا .607
ترجمه «. دانشنامه( -المتعلمین( دو رساله پزشکی از سده چهارم هجری به زبان فارسی)هدایه1397لازار، ژیلبر.) .609

 .198-182، صص10و13لیلا عسگری، نامه بهارستان، شماره 
 .هانگیرنامه. به کوشش اردشیر بنشاری اله آبادی، چاپ دوم، بمبئی: کتابخانه سلطانی( ج1367مادح، ابوالقاسم) .608
مجله بهار «. بررسی سبکی خسرونامه برای تبیین صحت انتساب آن به عطار نیشابوری( »1384مالمیر، تیمور) .674

 .ادب، سال چهارم، شماره سوم
ا: وزارت اطلاعات و کلتور مدیریت عمومی ( شرح حال و آثار امیرحسینی غوری هروی. بی ج1300مایل هروی) .671

 .تشویق آثار و هنر
 .( اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن. تهران: نی1376مایل هروی، نجیب) .676
 .التحقیق. تصحیح نصرالله پورجوادی. تهران: نشر دانشگاهی( رحیق1391شاه، فخرالدین)مبارک .673
 .تهران: خاور الشعرای بهار،( تصحیح ملک1319التواریخ و القصص)مجمل .670
 .97807مجموعه روایات زردتشتی و رسائل زرتشتی، نسخه خطی کتابخانه مجلس، شماره ثبت  .677
 .ودمنه. تهران: خوارزمی( درباره کلیله1308محجوب، محمدجعفر) .672
 .7شناسی، سال دوم، شمارهمجله ایران«. سندبادنامه منظوم( »1328محجوب، محمدجعفر) .677
 یقی شعر. مشهد: دانشگاه فردوسی( ردیف و موس1396محسنی، احمد) .679
 کتابخانه پاریس 3327مختار روضه الناظر و نزهة الخاطر ، نسخه خطی شماره  .678
 الدین همایی، تهران: علمی و فرهنگی.( دیوان. به اهتمام جلال1396مختاری، عثمان) .624
 دیوان. کرمان: پانوس( شاعران بی1374مدبری، محمود) .621
 یلخانی. تهران: انتشارات موقوفات ایرج افشار(مسائل عصر ا1397مرتضوی، منوچهر) .626
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